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 أ‌

 فهرست

 فهرست مضامین
 (26) شش ( وبیست و25) پنج ها جزء بیست و هسور

 تفسیر احمد
 شامل سورۀ های

  الا حقاف،الجاثیه،  الزخرف، الدخان،الشوری، 
 .الذاریات الفتح، الحجرات، ق، محمد،

 صفحه معانی و محتوی سوره ها نام سوره شماره

  تسمیه وجه الشوری 

  تعداد آیات، کلمات وحروف سورۀ شوری  1

  ارتباط سورۀ شوری با سورۀ فصلت  2

  نامگذارى سوره  3

  موضوعات مطرح در سورۀ شوری  4

5  
 أم»( وحی الهی و انذار،  12الی  1در آیات ) 

 به بحث گرفته میشود .« القرى
 

  راه ارتباطی الله متعال با پیامبران و فرستادگانش  6

  وحی چیست؟  7

  های وحی الله متعال به فرستادگانشمقام   8

  رؤیای پیامبران  9

  مقام سوم: رساندن وحی و پیام توسّط فرشته  10

  شیوه وترتیب فرودآمدن فرشته نزد پیامبر )ص(  11

  های وحیبشارت  12

  ای وحی بر پیامبرصلی الله علیه وسلمتأثیر فرشته  13

14  

( در باره اینکه ؛ دین  19الی  13درآیات ) 
آسمانی از آدم تا خاتم در اصول یکی است، 
دعوت به سوی دین و پایداری در آن، مردود 

 شمردن دلیل ستیزه گران.

 

  اصطلاحات شرعیات وشریعت  15

16  

(  به پیامبر ص  دستور  26الی  20در آیات ) 
می فرماید که به قومش بگوید:من در برابر دعوتم 

هیچ  -جز نزدیکی و قرب و عشق الهی  -
 .ومکافاتی را طلب نمی کنم 

 

17  
( یاد آور می شود که  36الی  27در آیات ) 

روزی آنان را بنا به حکمت خود و مصلحت حال 
جز به اندازه ی معین  -و وضع و ظرفیت آنان 
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نخواهد داد، چون وفور ثروت موجب نافرمانی و 
 گمراهی انسان است؛ مگر شماری اندک.

18  
(  در باره صفات مؤمنان  43الی  37در آیات ) 
 بحث بعمل می آورد .راستین  

 

  خشم وعصبانیّت  19

  پیشگیری ومعالجه عصبانیت  20

21  
و جلوگیری از  های کنترول خشمسایر راه 

 عصبانی شدن
 

  تغییر حالت و موقعیت  22

  رابطه خشم وغضب با صحت وسلامتی انسان  23

  شوری در اسلام  24

  شوری دراصطلاح شرعی  25

  حكم شوری  26

  فیصله شوري معلم است یا ملزم؟  27

  موضوعاتیكه درآن شوری صورت میگرد  28

  كیفیت وچگونگي شوری  29

  اهل شوری چه كسانند؟  30

  عفو و گذشت   31

32  
( در باره انواع وحی آسمانی  53ـ  47در آیات )

 و کلام قدیم الهی  بحث بعمل آمده .
 

  حقیقت وحـی   33

  تسمیه وجه الزخرف 

  تعداد آیات، کلمات و تعداد حروف سورۀ زخرف   1

  ارتباط سورۀ زخرف با سورۀ قبلی  2

  عمده ترین مطالب این سوره  3

4  
( موضوع  آیات الله  هدیه ای  8الی  1در آیات ) 

نفیس برای انسان است، وهکذا درباره مشرکان 
 و مجازات شان ،بحث آمده است .قریش 

 

  لمس قرآن کریم بدون وضوء  5

  لمس قرآن که در غلاف باشد  6

  استدلال علمای که به عدم لمس قایلند  7

8  
( در باره نعمتهای الله ،انواع  25الی  9در آیات ) 

دروغ پردازیها ونظریات باطل مشرکان و رد 
 آنها، 

 

  برای مرداستفاده ازطلا ونقره   9

  تقلید چیست؟  10

  معني اصطلاحی تقلید  11
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  فواید حاصله از این تعریف  12

  تقلید از مذاهب أربعه  13

  ها دیدگاه ائمۀ اربعه درباب تقلید از آن  14

  اقوال امام ابو حنیفه )رح( وشاگردش ابو یوسف   15

  اقوال امام مالک )رح(  16

  )رح( و امام نووی )رح(اقوال امام شافعی   17

  اقوال امام احمد حنبل )رح(:  18

  حکم خروج از مذاهب أربعه  19

20  
( در باره مردود بودن  35الی  26در آیات ) 

تقلید از نیاکان مشرک، بی مقدار بودن دنیا، بحث 
 آمده .بعمل 

 

  روش برخوردمخالفین با پیامبر اسلام  21

  ها عبارت بودند از:عمده ترین این تهمت   22

  ـ کاهن است  23

  ـ ساحر )جادوگر( است  24

  ـ مسحور است  25

  در مورد رد تهمت: کذّاب )درغگو(  26

  مفتری )افتراگر( است  27

  اتهام شاعر بودن بررسول الله )ص(  28

  اتهام اضغاث و احلام  29

  چرا قرآن بر ثروتمندان نازل نشد  30

  پیامبر را ازجمله بشر فرستاد!چرا   31

  مشرکین کفار روش اجداد خود رامقدس میشمردند  32

  ما نباشد؟! چرا نبوت در قبیله  33

  موسی ندارد؟! ای مانند معجزهچرا معجزه  34

  ای همراه پیامبر همراه نیست؟!چرا فرشته  35

  نامعقول طرح درخواست  36

  درخواست تبدیلی قرآن  37

  درخواست های جاهلانه  38

  فضیلت وبرتری  39

40  
(  درباره رویگردانی از  45الی  36در آیات  ) 

یاد الله ، وپایداری پیامبرص  بر سر دعوت 
 خویش .

 

  کار،روش وسیاست گمراهانه ای شیطان  41

42  
( موضوعات از  56الی  46اینک در آیات ) 

فرعون را که جمله  قصه وداستان موسی ع  و 
 مایه ی پند و اندرز میباشد .
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43  
( درباره قصه ی عیسی ع   66الی  57در ایات ) 

که  مایه  پند و اندرز است، بحث بعمل آمده است 
. 

 

44  
(  گوشه ای از احوال  80الی  67در آیات ) 

 روز قیامت ، به بحث گرفته شده است .
 

45  
( موضوع الله سبحان  89الی  81در آیات ) 

 وتعالی  نه فرزند دارد و نه شریک ، 
 

  تسمیه وجه الدخان 

  هدف کلی سورۀ دخان   1

  تعداد آیات، کلمات وحروف سورۀ الدخان   2

  ارتباط سورۀ دخان با سورۀ قبلی   3

  محتوای سوره  4

  تلاوت سورۀ دخان در شب جمعه   5

6  
( در باره نزول  قرآن کریم  9الی  1در آیات ) 

 در شب مبارک قدر، بحث بعمل آمده است .
 

  «لوَح مَحْفوظ»  7

  «بیت العزة»  8

  نزول همه کتب آسمانی در رمضان  9

  مسئله ای نزول قرآن بصورت تدریجی   10

  قدر؟چرا در شب قدر و نه در روز   11

12  
( در باره مشرکان و  16الی  10در آیات  ) 

عذاب دردآور، که عاید حالشان میگردد ، بحث 
 بعمل آمده است .

 

  منظوراز دود چیست؟  13

  نظریات مفسرین در مورد این دود  14

  احادیث وارد شده در مورد دود  15

16  
( نیز بیان می یابددکه :  33الی  17در آیات ) 

بسیاری از پیشینیان در ایمان نیاوردن به پیامبران 
 خود، هم چون این مشرکان بودند. 

 

  یهودیان چه کسانی هستند؟  17

  اسرائیل چه کسانی هستند؟اما بنی   18

19  
اسرائیل از خروج موسی علیه السلام باقوم بنی 

 مصر
 

  بیشترین پیامبران در بنی اسرائیل آمده آند  20

21  
( به بیداری مردم  قریش  50الی  35در آیات  ) 

پرداخته وبرای شان بیان میدارد که مبادا به 
سرنوشت فرعون وفرعونیان  دچار نشوند و بدانند 
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که روز قیامت آمدنی است و خوراک بدکاران 
ثمره ی تلخ درخت زقوم و آب جوشان دوزخ 

 وخونابه ی دوزخیان خواهد بود.

22  
( موضوع  پرهیزگاران  59الی  51در آیات ) 

 در روز قیامت ، به بحث گرفته میشود .
 

  روشنایی در بهشت   23

  بهشتی اما مَهر حوران  24

  میوه های بهشتی  25

  جاودانگی جنت وجنتیان  26

  زبان قرآن  27

  اعجاز قرآن  28

  تسمیه: یانامگذارى سوره وجه الجاثیه 

  تعداد آیات، کلمات وحروف این سوره  1

  ارتباط سورۀ الجاثیه با سورۀ قبلی  2

  محتوای سوره  3

4  
( در باره آیات الهی در  6الی  1در آیات ) 

هستی، واثبات وحدانیت الله سبحان وتعالی، مورد 
 داده میشود.بحث قرار 

 

  نشانه های عظمت او در آسمان و زمین  5

6  
( وای بر دروغ پردازان ،  11الی  7در آیات ) 

 بحث بعمل می آورد .
 

  قرآن کتاب هدایت است  7

8  
( درباره  نعمت های  20الی  12در آیات ) 

بزرگ الله  بر بندگانش، نعمت دین و قانون 
 راستین .

 

  های آسمانیكتابایمان به   9

  حقیقت ایمان به کتب آسمانی  10

  ضرورت انسان به کتاب   11

  چگونگی ایمان به كتب آسمانی  12

  ایمان به پیامبران علیهم السلام  13

  حقیقت نبوت چیست؟  14

  حکمت فرستادن پیامبران علیهم السلام   15

  مسؤلیت أنبیاء  16

  است اسلام دین همه أنبیاء  17

  شریعت و صلاحیتش برای هر زمان و مکانی  18

  تعریف قرآن   19
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20  
ای قرآن مجید دین ترین معجزه اولین و بزرگ

 اسلام است
 

21  

( موضوعاتی از قبیلی ؛  29الی  21در آیات ) 
فرق میان نیکوکاران و بدکاران درحیات و ممات، 

و مادی گرایان منکر زنده شدن، وموضوع ؛ بیم 
 هراس قیامت؛ به بحث گرفته میشود .

 

  هدایت، با هوا و هوس سازگار نیست  22

  سنگپرستی در اعراب قبل از اسلام  23

  جهان قبل از اسلام  24

  های روز رستاخیزسختی  25

26  
( در مورد مکافات  نیکان  37الی  30در آیات ) 

 ومجازات  بدان، بحث بعمل آمده است .
 

  ایمان داشتن به قیامت  27

  قیامت نزدیک است  28

  ایمان به الله تعالی چگونه تحقق می یابد   29

  تسمیه  وجه الأحقاف 

  تعداد ایات ، کلمات وحروف سورۀ   1

  ارتباط این سوره با سورۀ قبلی   2

  محتوای سورۀ احقاف  3

  اعجاز قرآن کریم  4

  حروف مقطعات  5

6  
( درباره اثبات ذات الله و نفی  6الی  1در آیات )

 خدایان دروغین ،مورد بحث قرارمیگیرد
 

7  
( موضوعاتی در باره  14الی  7در آیات  ) 

شبهاتی در مورد پیامبری و قرآن، به بحث گرفته 
 میشود .

 

  شیوه برخورد کفار در مقابله با آیات قرآنی   8

  پیامبرعلم غیب ندارد   9

10  
( درباره نیکی با پدر  20الی  15در آیات ) 

ومادر، فرزند خوب، فرزند نافرمان، وموضوع 
 انکار قیامت ، بحث بعمل آمده است .

 

  نیکی به والدین   11

  قبولى اعمال داراى مراتبى است   12

13  
( داستان وقصه حضرت  28الی  21در آیات )  

هود علیه السلام و قوم او عادیان مورد بحث قرار 
 داده میشود.

 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

 ز‌

 فهرست

14  
( در باره ایمان جن به  35الی  29در آیات  ) 

قرآن، موضوع دلایل زنده شدن، ودستور به صبر 
 و شکیبایی ،

 

  لجاجت کفار ومشرکین در برابر پیامبران   15

  صبر انبیاء علیهم السلام   16

  صاحب شریعت « أوُلوُا الْعزَْم  »پیامبران   17

  عبارتند از« أوُلوُا الْعزَْم  »پیامبران   18

  تسمیه وجه مُحَمّد 

  تعداد آیات،کلمات، وتعداد حروف   1

  نام مُحَمّد صلی الله علیه وسلمّ در قرآن کریم  2

  ارتباط سورۀ محمد با سورۀ قبلی   3

  فضیلت سورۀ محمد   4

  محتوای سورۀ   5

6  
( درباره احوال کافران و  3الی  1در آیات  ) 

 مؤمنان بحث بعمل آمده است .
 

7  
( درباره حکم جهاد ،  9الی  4در آیات ) 

وموضوعاتی در باره ، اسیر و گشته در قرآن 
 است.کریم ؛ بحث بعمل آمده 

 

هاد در ا سلام   8   فلسفۀ ج 

هاد بعد از هجرت فرض کفایی است در هر سال  7   ج 

  جهاد چه وخت فرض عین می شود   8

9  
حکم قرآن عظیم الشأن در بارۀ اسراء جنگی غیر 

 مسلمان 
 

10  
( یکبار دیگر بندگان را به  15الی  10در آیات ) 

توجه و تأمل در آثار پیشینیان بدکردار ونافرمان ، 
 واحوال مؤمنان وچگونگی بهشت وا می دارد، 

 

  هلاکت قوم ثمود   11

  «ریح العقیم»هلاکت قوم عاد به باد   12

  «ریح العقیم»باد  13

  نزول عذاب الهی   14

15  
( در باره حال ووضعیت  23الی  16در آیات ) 

منافقان که از جمله  کافران اند وحال ووضعیت 
 مهتدون )راه یافتگان( بحث بعمل می آورد .

 

  به زبان آوردن گناهان در هنگام توبه  16

  
( در مورد حال منافقان  35الی  24در آیات ) 

هنگام جان دادن و فلسفه ی جهاد، مورد  بحث 
 قرار گرفته .
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  فعالیت های شرّیرانه شیطان در قرآن  17

  راه مقابله و مبارزه با شیطان  

18  

( مسلمانان  را به جهاد با  38الی  36در آیات  ) 
جان و مال و انفاق در راه الله  و خوار و بی 

مقدار شمردن دنیا و عشق به ایمان وتقوا تشویق 
 وترغیب می کند.

 

  تسمیه وجه الفتح 

  شأن نزول سورۀ فتح  1

  فضیلت سورۀ فتح  2

  تعداد آیات، کلمات وحروف  3

  واقعۀ حدیبیه  4

  ارتباط سورۀ فتح با سورۀ محمد  5

   معانی نام سوره   6

  دورنمای کُلی سوره  7

  هدف کلی سوره  8

  این سورهخصوصیات های استثنایی   9

  محتوای سورۀ فتح  10

  صلح حدیبیه یا فتح مُبین  11

  صلح حدیبیه امتیازات  12

13  
( در باره فضایل صلح  7الی  1در آیات  ) 

حدیبیه و آثار آن در مردان و زنان مؤمن و 
 منافقان و مشرکان ،

 

14  
( در باره پیامبر گرامی،  11الی  8در آیات ) 

بیعت یاران بزرگوارش در حدیبیه، برگزیدن او و 
 به بحث گرفته است .

 

  «عظیم»و « کبیر»فرق بین   15

16  

( یکبار دیگرصورت حال  17الی  11در آیات ) 
عربهای بیابان خیمه نشین را مورد بحث قرار 

میدهد که در سفر حدیبیه از دستور پیامبرص سر 
پیچی وطوری تصورو گمان کردند که از این سفر 

 جور و سلامت بازنخواهند گشتند؛  

 

17  

( در باره مکافات و  26الی  18در آیات )  
اطمینان خاطر مسلمانان درمورد  بیعت رضوان  
که الله سبحان وتعالی  از آنان راضی و خرسند 

 است،بحث بعمل می آید.

 

  قطع درخت بیعت الرضوان  18
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19  
( در باره تحقق  29الی  27در ایات متبرکه ) 

یاران بخشیدن رؤیای پیامبر، اوصاف والا و 
 اش ، بحث بعمل آمده است .برگزیده

 

  اقسام خواب ها  20

  تعبیر خواب  21

  تعبیر خواب دعائی است بیمه شده از جانب فرشته  22

  حدود رؤیا  23

  فتح عظیم مکّه  24

  انگیزۀ فتح مکه  25

  ملاقات ابو سفیان با پیامبر اسلام  26

  الله علیه وسلم آماده باش جنگی رسول الله صلی  27

  حرکت سپاه اسلام به سوی مکه  28

  ورود سپاهیان اسلام به مکه  29

  ورود پیامبر اسلام به مسجدالحرام  30

  نمازگزاردن رسول الله وایراد سخنرانی   31

  بازگرداندن کلید خانه کعبه به کلیددار سابق آن  32

  اولین آذان بر بام کعبه  33

  یا نماز شکرانه نماز فتح  34

  دروس حاصله از آیۀ مبارکه  35

  تسمیه وجه الحجرات 

  ارتباط سورۀ حجرات با سوره فتح   1

  تعداد آیات، کلمات وحروف  2

  محتوای سورۀ حجرات  3

  حکم حدیث و قرآن شانه به شانه!  4

5  
رعایت ادب در ( موضوع   5الی  1در آیات ) 

گفتار و در خطاب با پیامبرص مورد بحث قرار 
 میگیرد .

 

  تأثیرات این آیه بر صحابۀ کرام  6

  آداب و اخلاق در اسلام  7

  شیوۀ سخن گفتن رسول الله صلی الله علیه وسلم  8

  مأموریت پیامبر صلی الله علیه وسلم چیست؟  9

  صدا زدن به بهترین نام  10

  أدب حضرت عمر در برابر پیامبر اسلام   11

12  
( در باره آداب اجتماعی  و  8الی  6در آیات  )

تحقیق و بررسی خبرها و مطالبی که شنیده می 
 شود، به بحث گرفته میشود .
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  نشانه های فاسق در قرآن کریم  14

  نهایت سرنوشت فاسقان  15

16  
( به مقابله ومبارزه دو  10الی  9در آیات  )  

گروه مؤمن اشاره می کند که باید میانشان آشتی 
 برقرار گردد.

 

17  
( درباره وظیفه ی مؤمن  13الی  11در آیات  ) 

نسبت به مؤمن و غیرمؤمن ، بحث بعمل امده 
 است .

 

    تمسخر و استهزاى دیگران  18

  هاى تمسخر  ریشه  19

  احتیاط و دقت در شوخی و مزاح    20

  تأثیر آیۀ منع تمسخر و سخریه بر سلف صالح  21

22  
( در باره پایه ی ایمان  18الی  14در آیات )  

 درست، بحث بعمل آمده است .
 

  ایمان و اسلام  23

  عزت ایمان فراتر از عزت انسانیت  23

  تسمیه وجه ق 

  تلاوت سورۀ ق  1

  آن تلاوت حکمت  2

  فضیلت سورۀ )ق(  3

  تعداد آیات،کلمات وحروف سوره  4

  با سوره حجرات« ق»ارتباط سوره   5

  محتوای و موضوعات مورد بحث  6

7  
( در باره انکار مشرکان،  11الی  1در آیات ) 

اززنده شدن  بعد از مرگ ، و ردّ انکارشان ، را 
 قرار میدهد .مورد بحث 

 

  الموت(  بعد شدن بعد از مرگ: )بَعَث زنده  8

  ثبت اعمال و اقوال انسانها  9

10  
انسان در روزقیامت ازقبرخارج میشود ویا از 

 اجداث 
 

  شوند؟ مردگان از اجداث چگونه خارج می  11

12  

( یکبار دیگر به آنان  22الی   12درآیات ) 
برندارند، سرانجام  هشدارمی دهد که اگر دست

وسرنوشت شان مانند ملتهای دروغین قبلی  
 خواهد شد.
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14  
اقوام باغی که به تکذیب پیامبران خویش پرداخته 

 اند.
 

ع  15   قـوم تـُبّـَ

س  16   اصحاب الرَّ

س چه كساني هستند؟   17   اصحاب الرَّ

  در قرآن« ایکه»اصحاب   18

  نامگذاری به اصحاب ایکهعلت   19

  «ایکه»اساسی ترین انحرف اصحاب   20

  درمخالفت حضرت شعیب« ایکه»اصحاب   21

  هلاکت قوم ایکه  22

  تأثیر نزدیکی خداوند در اعمال انسان  23

  موت سکرات  24

  سكرات مرگ  25

  شودهنگام مرگ ایمان كافر پذیرفته نمی   26

27  
( در باره گفتگوی انسان  35الی   23در آیات ) 

کافر و فرشته ی مأمور در قیامت، وحالات  
 پرهیزگاران را به بیان میگیرد .

 

  بهشت  28

  دوزخ   29

  وسعت و عمق دوزخ  30

  نعمت های بهشت مثل ومانندی ندارد  31

32  
( درباره : نابودی و  45الی  36در آیات )

رسوایی منکران و بی باوران در این دنیا، مایه ی 
 پندپذیری و عبرت خردمندان است. 

 

  ای استزنده شدن، آفرینش تازه  33

  حشر بندگان  34

  پوشش بندگان در رستاخیز  35

  تسمیه وجه الذاریات 

  تعداد آیات، کلمات، و تعداد حروف آن  1

  علت اختلاف نظرچیست؟  2

  ارتباط سورۀ ذاریات با سورۀ قبلی  3

  زمان نزول  4

  محتوای و موضوعات مندرج در این سوره  5

  عمده ترین هدف آموزشی سورۀ ذاریات  6

7  
( موضوعات : قسم   14آلی  1در آیات متبرکه ) 
اثبات زنده شدن و روز معاد ، خوردن الهی در 

 مورد بحث قرار کرفته است .
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  مفهوم ایمان به روز آخرت  8

  مؤ جزی درباره هویت دوزخیان منحرف    9

10  
از مؤمنان پرهیزگار و (  30الی  15در آیات )  

اوصاف و مکافات روز آخرتشان بحث بعمل می 
 آورد

 

  چگونه میتوان متقی شد  11

  قیام شب تهجد و  12

  بهتـریـن ذکـر  13

  مجالس ذکر  14

  پابندي به برترین ذکر  15

  نطق وسخن گفتن نعمت الهی است!  16

  سلسله نسب حضرت نوح علیه السلام   17

  مهـمانداری در اسلام  18

  حدود تشریفات برای مهمان  19

  دعای مهمان برای مهماندار  20

  مستحب استبدرقه کردن مهمان   21

22  
( ادامه ی قصه وداستان  ی  46الی  31در آیات) 

پیامبران الهی ، ازجمله   ابراهیم، لوط، موسی 
 وسایر پیامبران به بیان گرفته میشود.

 

23  
( نشانه  های هستی در  60الی  47در آیات ) 

اثبات وحدانیت وقدرت الهی  را به بحث گرفته 
 است .

 

  پیامبران به جادوگر ودیوانهمتهم کردن   24

  عبادت  25

  میعاد اجل و رزق  26

27  
اسبابی که باعث زیادت و یا کمی عمر و رزق 

 انسان می گردد
 

  اسباب دینی  28

   مکثی بربعضی ازمنابع و مأخذها  29
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الرحمن الرحیمبسم الله   

 د ځانګړنو مهم ټکي« تفسیر احمد » د 
هڅه شوې ده چې د سورتونو په بریده په ژباړه او تفسیر کې تر ډېره  «تفسیر احمد»د 

کار واخستل شي. په  ژبي نېساده او روا ژباړه، تفسیر او د موضوعاتو په بیانولو کې له
له مخې او د رسو الله  دې تفسیر کې د سورتونو تفسیر په مستنده توګه یعنې قرآن د قرآن

له نبوي احادیثو څخه ګټه اخستل شوې ده؛ ددې ترڅنګ تر ډېره بریده  صلی الله علیه وسلم
 هڅه شوې ده چې په تفسیر کې د علماوو او فقهاوو له اختلافي مسایلو څخه ډډه وشي.

توګه ګټه مستند  په چې له ټولو منابعو او علمي حوالو څخهده په دې تفسیر کې هڅه شوې 
حوالو څخه د امکان تر حده ، عجیبو او بې اعتباره احادیثو او کمزور شي او دپورته 

شوي  ښودلتوګه  او اکدمیکه مخنیوی وشي. همدارنګه د ټولو روایتونو سرچینې په علمي
 دي.

چې د ځوان نسل ده او مسایلو ته زیاته پاملرنه شوې  موضوعاتوپه دې تفسیر کې هغو 
زده  ، په ځانګړې توګه په ښوونځیو او پوهنتونونو کې دګڼل کیږي او حیاتي اړینلپاره 

  کړیالانو لپاره.
تفسیر کې فرقه یي او  تشریح اود قران کریم د آیتونو او د هدایت کوونکو پیغامون په 

 شوې. تعصباتو ته هیڅ ډول پاملرنه نه ده مذهبي
تر  موخه په ېدلوپوه د د مفاهیمو ڼهب او لوستونکو ته په اسانه ېو کلیکل په تفسیر ېد د -

په  ېعبارتونه او مفردات چاو ستونزمن  ېجمل کلمې هغه څو تر شوې هڅه بریده ډېره
 .يد شوي واضح ژبه روانه او ساده په راغلي ېمبارکه ایتونو ک

 چې دې له ېمخک موخه په پوهېدلو د ڼهب بلدتیا او په اسانه لوستونکو ته د مفاهیمو سره د -
 خلاصه ۍد محتوا او تفسیر یوه کوچن ېشي له اصلي موضوع مخک پیلتفسیر  او ترجمه
 .ده شوې وړاندې

 سر ړيلوم په راغلي موضوعات کې آیې یوه په ېد مبارکو آیتونو د تفسیر په برخه ک -
 شوي وړاندې باندې بڼه خلاصه په یې مفاهیم او ټکي اساسي او شوي راټول ټول کې
د مسلمانانو دنده  چې دا او پیغام راغلی ېپه مبارکه آیتونو ک یې څنګ تر ګههمدارن دي

شوی  ځای پر ځای کې په بڼه خلاصه په هم هغه دی څه کې برخه ېپه د او مسوولیت
 تر کړې هڅه دا بریده ډېره تر مې ېد مباحثو او توضیح په برخه ک دې پر ېرهدي سرب

 کار دي نه اشنا ورسره لوستونکي چې څخهاو روایتونو  حدیثونو نادرو هغو له څو
 رامنځته له اندېښنو ځایه بې او مغشوشتیا له ذهنونه لوستونکو د شم وکولای څو تر وانخلم
 .وساتم څخه کېدلو

 مستندات د معتبرو منابعو کتابونو او روایاتو شان او ېدلود نازل آیتونو د کې بحث ېپه د -
 بشپړه په اخځلیکونه او منابع ېاو پات دي شوي ښودل اخذونه یې ځای پر ځای ېله مخ

 .دي شوي راوړل هم کې سر اخر په سره امانتدارۍ
 ېتفسیر ک په داستانونو او کیسو حکایاتو قراني د بڼه ځانګړې په ېد آیتونو په تفسیر ک -

 چې پاره له ېدد شي واخیستل کار څخه دقت او ځیرتیا ډېر له چې شوې هڅه دا ډېره تر
 هغو له او رانشي ېپر ېزتشریحاتو اغ جعلي او سندو ېنور ب او اسراییلینو د مکړه خدای
تر  شوې هڅه دا پورې حده اخري تر ګه. همدارنشي وساتل کې امن بڼه بشپړه په څخه
 .شي روښانه مطلب اصلي بڼه خلاصه په څو
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 بڼه خلاصه ډېره په موارد ځیني ېایتونو د تفسیر په برخه ک د بڼه ځانګړې په او ړوژبا -
 ېشو لیدل اړتیا سپړنو او توضیحاتو ډېرو د چې کې برخو هغو په خو دي شوي توضیح

 مرجع ټیزهقران کریم د صحت والي بنس د چې ڼه. په یقینی بشوي ورکول توضیحات ډېر
 او هدایت د مسلمانانو ټولواو د  ته د هغه نزول دی صلی الله علیه وسلممحمد مصطفی 

 پاره له ېد دی خو د ښووداو لار مرجع بهترینه ټولهمدا کتاب تر  پاره له لارښوونې
و تفسیري اسرارو او ګټ نکتو حکمتونو په ایتونو د بڼه ړخیزهپه هر ا لوستونکي چې

 .دی شوي راوړل هم تفصیلونه ېلابېلد ب پاره له ېدلورازونو د پوه
 په خذونهام نور او کې داخل به متن د موخذونه ضروري ېک لیکنو په تفسیر ېد د -

 .شوي دي ذکر ګهه توبشپړ په ېتفسیر په آخره ک )احمد(همدې  د بڼه مجموعي
او د مبارکه ېر شم کلماتو شمېر، ایتونو د څو تر شوې هڅه ېلیکلو ک تفسیر په ېد د -

 .شي ېژندلوپ اخیستنې ګټه په څخه منابعو موثقو له ېرایتونو د تورو شم
 شوي ترسره ټپه بنس اهل سنت او جماعت د توضیحات او تحلیلونه ېپه دغه تفسیر ک -

 .وي خالي څخهمذهبي او فرقوي تعصباتو  له څو تر شوې هڅه دا ډېرهاو تر 
 (امین الدین )سعیدي ـ سعید افغانيم کال د  ۲۰۱۹په  څېړنه او ترتیب دې تفسیر لیکنه د 

 .ترتیب شوی دی جزوي بڼه ،له خوا پیل او په جزوي
د افغانستان علومو اکاډمۍ او  عالمانو، بېلو پوهانو، د احمدي تفسیر د هېواد له بېلا

لیکلي  په بېلابېلو برخو باندې یې تقریظونه هم پوهنتونونو له خوا د کتنې وروسته د هغه
  دي.
 لوستونکو!درنو 

د خپل  (ج)خدای  .قران کریم په خپل ذات کې الهي معجزه او د بشر د لارښوونې کتاب دی
او د تسکین یوه اله  ءشهواتو او زړونو ته شفا عظمت له برکته دا کتاب ټولو مرضونو،

 یقین ترلاسه کولای شو. علم او ګرځولې ده او په مرسته یې
د قران کریم صحت او معجزې اوسېدلو په اړه حقیقت دی چې هیڅ مسلمان  دا یو څرګند

 څرګندونې لري، دې به اړه په خپل کلام کې ګڼې په خپله د (ج)کوم شک نه لري او خدای 
بختیو څخه د ژغورنې لارې او داسې نور موارد هغه څه دي چې مونږ  له بد او لارښوونې

هغو کې د بشریت له پاره چې په  یې د قرانکریم په بېلابېلو برخو او کیسو کې موندلای شو
 حیرانونکي رازونه او داسې نور په کې نغښتي دي. لوړه پوهه، برکت، خیر،

قران کریم د دنیوي او اخروي ښیګڼو نیکمرغیو او سوکالیو منشه ده. د قرانکریم له  
 سنت دی. صلی الله علیه وسلملارښوونو عملي کول د حضرت محمد 

 .دیته د رالېږل شویو اسماني کتابونو تصدیق کوونکی پیغمبرانو  پخواني ټولو قران کریم
 .دې برکتي کتاب په شغلو او پلوشو روڼ او روښانه کړې روح او روان د ږته زمونیا الله 

 
 امین یا رب العالمین

 د احمد تفسیر لیکوونکی
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 (42) – یالشور سورهٔ 

حِیمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 الشوريسوره 
 (25) –جزء 

 
 سورۀ الشوری در مکه نازل شده و دارای پنجاه وسه آیه وپنج رکوع میباشد.

 : تسمیه وجه
 به مشورت در امور خود باهم ایشان که وصف این به مؤمنان توصیف سبببه  سوره این

 و اجتماعی سیاسی نظام و زیربنای قاعده در اسلام شوری که روی می پردازند، و از آن
 شد. نامیده« شوری»، است اسلامی متأُ علیای  مصالح بخش تحََققُ و مسلمانان زندگی

با پیامبران  وند متعالو چگونگی ارتباط خدایّ وح حقیقت ، بیانسوره این محور اساسی
  شده اند.نیز در این سوره مطرح  است. مباحث اخلاقی مانند توبه، گذشت، و صبر

 تعداد آیات، کلمات وحروف سورۀ شوری:

ل كَ ٱلَّذ ي »سورۀ )شوری( مکی است، مگر این آیت:  :ور شدیمآطوریکه در فوق هم یاد  ذََٰ
باَدَهُ  ُ ع  رُ ٱللََّّ رُونَ » و آیات، «یبُشَّ  ینَ إ ذَا أصََابَهُمُ ٱلبَغيُ هُم یَنتصَ  ئ كَ مَا »تا:  «وَٱلَّذ  فَأوُْلََٰ

م  ن سَب یل  عَلَیه   مدنی میباشد. .«مّ 

( هشت صد 869( پنج رکوع، و داری )5( پنجاه وسه آیت، دارای )53دارای ) هاین سور
( یک 1617( سه هزار و پنج صد وهشتاد وپنج حرف، و )3585وشصت ونه کلمه، و )

 هزار وشش صد وهفده نقطه است. 
عظیم الشأن( را می توانید معلومات در مورد تعداد )آیات، کلمات وحروف قرآن تفصیل )

 )تفسیر احمد( به تفصیل مطالعه فرماید. در سورۀ طورهمین تفسیر
در ضمن قابل یاد دهانی میدانم که در قرآن عظیم الشأن هفت سوره پشت سر هم که 
 ۀباحروف رمز )حم( آغاز میشوند به نام )حوامیم( و یا )حامیمات( نامیده میشوند که هم

کتاب خداوند متعال سخن میگویند و ارتباط معنوی حروف رمزی آنها از وحی قرآن و 
 له وحی و نزول قرآن و کتاب روشن میسازد.أ)حم( با مس
 :شوری با سورۀ فصلت ۀارتباط سور

شوری  ۀپروردگار با عظمت سورۀ فصلت را با یاد قرآن ختم فرمود، و اینك هم سور -
 را با یاد قرآن شروع كرده است.

نور و رحمت  تأكید نزول وحی بر قلب مبارک پیامبرصلی الله علیه وسلمتوصیف قرآن و  -
 .و اثبات روز قیامت و مجازات ومکافات

بحث درباره ی عقاید باطل کافران و هشدار به آنان، اثبات ذات بی همتای کردگار و  -
 حکمت و قدرت او از روی دلایل دیدنی در هستی.

  .تشویق مؤمنان به استقامت و پایداری -
لداری پیامبر خاتم در برابر آزار و طنز وعتاب وبرخاش که از مشرکان و دشمنان می د -

 دید.

 :نامگذارى سوره
به عنوان اهتمام دادن به منزلت شورى در اسلام، و به منظور آموزش مؤمنان که زندگى 

بنا نهند، سورۀ شریف به سورۀ « شورى»نظیر و کامل یعنى خود را بر این روش بى 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

4 

 (42) – یالشور سورهٔ 

در زندگى فرد و جامعه اثرى بزرگ و والا دارد. « شورى»موسوم شد؛ زیرا « شورى»

 .«وَ أمَْرُهُمْ شُورىَٰ بَیْنَهُمْ »الله متعال فرموده است: 

 موضوعات مطرح در سورۀ شوری:

 همان موضوعات سوره این سوره ۀ قبل از همه باید گفت که موضوعات عمد

را بررسى « شر و جزاحَ توحید و رسالت و »های مکى مي باشد که امور عقیده یعنى 
ى مبارک که هدف اساسى سوره« وحى و رسالت»کند. و مدار سوره عبارت است از مى

 همین است.
سورۀ شوری با اثبات منبع وحى و منبع رسالت شروع میشود. پس خداى عز و جل  -

براى رسالت خود هر  والله تعالی است که؛ کرده،است که وحى را بر پیامبران نازل 
گزیند، تا بشریت را از تاریکى شرک و گمراهى  مى بر کس را از بندگان که بخواهد

 نجات دهد، و آنها را به سوى نور هدایت و ایمان راهنمایى کند.
سورۀ شوری بعد از آن مبحث برخی از مشرکین را پیش کشیده، آنهایى که نسل و  -

ها از ترس وبیم گفتۀ اند که نزدیک است آسماننسبت داده وند متعالبه خدا فرزند را
ناپسند و زشت آنها، شکافته شوند. در همان حال که آن مشرکان در گمراهى دست و 

ترتیب مستغرقند. و بدین الله تعالی زنند، ساکنان عالم بالا در تسبیح وثنا خوانى پا مى 
با ایمان و باور و تسلیم ساکنان آسمان مقایسه کرده  کفر و گردنکشى ساکنان زمین را

 است.
دارد که بعد از آن به بحث در مورد حقیقت وحى و رسالت بازگشته و مقرر مى هسور -

دین خدا یکى است و تمام پیامبران را بدان مبعوث نموده است. و هرچند شرایع پیامبران 
، ى آنان دین اسلام است که نوحامختلف است اما دین آنها یکى است؛ یعنى دین همه

بر آن مبعوث )علیهم السّلام أجمعین( و عیسى علیه سلام و دیگر پیامبران  ،موسى

ی »گونه که میفرماید:  اند. همانشده ً وَ الََّذ  ا وَصّٰى ب ه  نوُحا ین  مَٰ نَ الَدّ  شَرَعَ لکَُمْ م 
یمَ  اه  ا ب ه  إ بْرَٰ یْنَٰ ا وَصَّ ا إ لَیْکَ وَ مَٰ .أوَْحَیْنَٰ یسىَٰ  .« وَ مُوسىَٰ وَ ع 

کنندگان قرآن که منکر حشر و پاداش مى اى تکذیباین سوره سخن را به بحث در باره -
باشند انتقال داده است و آنان را به عذاب سخت در روزى تهدید میکند که از هول آن 

 موى سر سفید گشته و قلوب از جایشان کنده میشوند.
ریشخند و مسخره را پیش گرفته و تعجیل قیام قیامت در صورتى که آنها در دنیا راه 

 خواهند.را مى
که دلایل ایمان مکنون در این عالم مشهود را یاد آور بعد از این ههمچنان در این سور -

میباشند، آنگاه انسان را  وند متعالشد، که دلایلى از آثار صنع و حکمت و قدرت خدا
او قبل از روبرو شدن با آن روز پرهراس، به پذیرفتن و تسلیم شدن و پیروى از حکم 

فراخوانده است که در آن روز نه ثروت فایده دارد و نه قوم و خویش، که فرموده است: 
نَ اََللّّٰ . نْ قبَْل  أنَْ یَأتْ یَ یوَْمٌ لاَٰ مَرَدَّ لَهُ م  یبوُا ل رَبّ کُمْ م   ا سْتجَ 

اى وحى سوره با بحث درباره طور که در آغاز سوره آمده است،قابل تذکر است؛ همان -

ا إ لَیْکَ » یابد تا تناسب اول و آخر گفتار فراهم آید:و قرآن خاتمه مى ل کَ أوَْحَیْنَٰ وَ کَذَٰ
انُ... تا آخر. یمَٰ ابُ وَ لاَ الَْْ  تَٰ ی مَا الَْک  ا کُنْتَ تدَْر  ا مَٰ نَٰ نْ أمَْر   .«رُوحاً م 
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 ترجمه و تفسیرسورۀ شوری

 ِ حِیمِ بسِْمِ اللَّه حْمَنِ الره  الره
 به نام خدای بخشایندۀ و مهربان

 (۱حم )
 (۱))مفهوم این حروف به الله معلوم است(.  )حاء میم()حم(. 

 حروف مقطع هجائی و نشان اعجاز قرآن است.  :حم

 (۲عسق)
 (۲[ )اسرار کتاب خداست( )عسق ]عین سین قاف

 حروف مقطع.  :عسق
 تفسیر:

افتتاح برخى از سوره هاى قرآن با این حروف به »اَّللّ مى گوید: علامه ابن کثیر رحمه 
منظور بیان اعجاز قرآن است، و مسلمّ است انسان از آوردن شبیه و مبارزه با آن ناتوان 

از همین حروفى که مورد استفاده ى آنان در  عظم الشأن است، در حالیکه مى بینیم قرآن
یافته است. جمعى از محققان نیز همین نظر را محاوره و مکالمه میباشد، نظم و ترکیب 

دارند و مفسر زمخشرى در تفسیر کشاف، به شدت از آن دفاع کرده و آن را مورد تأیید 
 قرار داده است. 

امام ابن تیمیه رحمه اَّللّ نیز همین رأى را داشته و گفته است: تمام سوره هایى که با حروف 
تفوق و برترى قرآن درآن ذکر شده واعجاز و  افتتاح شده اند، به طورحتم« مقطّعات»

لَ إ لَیْکَ الم * »عظمت آن را بیان مى کنند؛ مانند:  تابٌ أنُْز  تابُ * المص ک  الم * ذل کَ الَْک 
تاب  الَْمُب ین  إ ناّ أنَْزَلْناهُ ف ی لَیْلةَ  مُبارَکَة  إ ناّ کُنّ  یم  * حم * وَ الَْک  تاب  الَْحَک  ا ت لْکَ آیاتُ الَْک 

ینَ  ر  )مختصر تفسیر ابن کثیر أند. و دیگر آیات دال بر اعجاز قرآن عظیم الشأن «مُنْذ 
1/27).. 

 خوانندگان گرامی!
 .به بحث گرفته میشود« أم القرى»وحی الهی و انذار،  (12الی  1)در آیات متبرکه 

  ُ  (۳) الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ كَذَلِكَ یوُحِي إلَِیْكَ وَإلِىَ الهذِینَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّه
این گونه خداى نیرومند حكیم به سوى تو و به و پیامبراني كه قبل از تو بودند وحى 

 (۳میكند.)
 تشریح لغات واصطلاحات:

ي إ لَیْكَ »این گونه، این چنین.  «:كَذَل كَ » به تو وحی می کند، استمرار وحی در طول رسالت : «:یوُح 

یزُ  »پیامبر.  یمُ  ».مقتدر، چیره و غالب شکست ناپذیر، ظفرمند در فرمانروایی«:  الْعزَ  فرزانه : «الْحَك 

 و با حکمت در کارها.

 تفسیر:
بناءً نباید  عزّت، قدرت، حكمت و عظمت الهى همه و همه در وحى الهى تبلور یافته است،
دهم. در عظمت وحی وكلام الهى را دست کم بشماریم و یا خدا ناخواسته کم اهمیت جلوه 

این هیچ جای شکی نیست که وحى از جانب پروردگار با عظمت وحکیم است، و اطاعت 
 پیروی از آن، برای انسان عزّت، استوارى و پایداری نصیب میفرماید، از جانب دیگر،

اند و از یك منبع، وحى دریافت کرده اند علیهم السلام به یك سر چشمه متصل  ءنبیاأهمه 
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، مشابه یكدیگر است، وحى از سر چشمه حكمت است و ءنبیاأو شیوه و محتوى وحى همه 
 لذا مطالب آن ماندگار است و خدشه بردار میباشد.

 «:بعدك»و « قَبْلِكَ »استعمال کلمه 
خطاب به پیامبر اكرم صلى الله علیه وسلم زیاد مورد  «قَبْلِكَ » در قرآن عظیم الشأن كلمه

اند، ولی در هیچ جا از قرآن ته است، یعنى پیش از تو پیامبرانى آمدهاستعمال قرار گرف
 پیامبر)خاتم الأنبیاء( نیامده است و این امر نشان دهنده خاتمیّت « بعدك»عظیم الشأن کلمه 

 صلی الله علیه وسلم میباشد.اسلام محمّد 

 :راه ارتباطی الله متعال با پیامبران و فرستادگانش
نبوّت یک بخشش الهی است، که این بخشش به مجرّد رغبت و  گفت که:قبل از همه باید 

علاقه یا رنج و زحمت وتلاش دست یافتنی نیست، طوریکه برخی از فلاسفه بدین باور اند 
ترین که نبوت را می توان با تلاش و کوشش زیاد، تحمیل انواع عبادات بر خود، انجام سخت

کردن اخلاق و ریاضت و سخت افکار، پاکطاعات، پایداری در پاکی درون، تنظیف 
کوشی نفس و بدن، به مقام نبوّت، دست یافت، دروغ وباطل میباشد. )لوامع النوار 

 (.2/267البهیة
نَ ٱلنَّب یّ نَ»مطابق نص قرآنی؛ نبوّت نعمتی رباّنی و الهی است،  م مّ  ُ عَلیَه  ینَ أنَعَمَ ٱللََّّ ئ كَ ٱلَّذ 

 أوُْلََٰ
یَّة   ن ذرُّ   إ ذَا تتُلىََٰ م 

َٰٓۚٓ ن هَدَینَا وَٱجتبََینَا مَّ یلَ وَم  ء  َٰٓ یمَ وَإ سرََٰ ه  یَّة  إ برََٰ ن ذرُّ  ن حَمَلنَا مَعَ نوُح وَم  مَّ  ءَادَمَ وَم 
یاّ داْۤ وَبكُ   سُجَّ

واْْۤ ن  خَرُّ حمََٰ تُ ٱلرَّ م ءَایََٰ  .(58مریم: )سورۀ « ٥٨عَلیَه 
دان کسانی که با نوح سوار کشتی کردیم آنان که پیغمبرانی بودند از سُلاله آدم و از فرزن»

رهنمود  -به سوی ایمان -و از دودمان ابراهیم و یعقوب و از زمره کسانی که آنان را 
 «.برگزیدیم -برای رسالت آسمانی -کردیم و 

نوُح  نَّآَٰ أوَحَینَآَٰ إ لیَكَ كَمَآَٰ أوَحَینَآَٰ إ لىََٰ ا  »نام نهاده و میفرماید: « وحی»الله متعال این راه را 
یسَىَٰ وَأیَُّوبَ  وَٱلنَّب یّ نَ قَ وَیَعقوُبَ وَٱلأسَبَاط  وَع  یلَ وَإ سحََٰ ع  یمَ وَإ سمََٰ ه  َٰٓ إ برََٰ ه ۦۚٓ وَأوَحَینَآَٰ إ لىََٰ نۢ بعَد  م 

نَۚٓ وَءَاتیَنَا دَاوُدَ زَبوُرا  رُونَ وَسُلَیمََٰ ای پیغمبر،  -ما به تو». [163]النساء: ﴾ 163﴿وَیوُنسَُ وَهََٰ
از تو به نوح و پیغمبران بعد از او  وحی کردیم، همانگونه که پیش -ریعت را قرآن و ش

، عیسی، ایوب، -او-به ابراهیم، اسحاق، یعقوب، نواسه گان-همانگونه که -وحی کردیم و
 .«یونس، هارون و سلیمان وحی کردیم و زبور را به داود دادیم.

  :؟وحی چیست
(، 1/9ارتباط مخفی و سریع است، اگر چه اسباب مختلف داشته باشد )فتح الباری ) :وحی

صورت میگیرد، مانند « الهام»( این ارتباط گاهی با 651،652ر.ک: المصباح المنیر )

نوُاْ ب ي وَب رَسُول ي قَالوَُٰٓ » الهام الله متعال به حوّاریون: یّ نَ أنَ ءَام  اْ وَإ ذ أوَحَیتُ إ لَى ٱلحَوَار 

و آن گاه که به حواریون الهام کردیم . )[111]المائدة:  ﴾111﴿ءَامَنَّا وَٱشهَد ب أنََّنَا مُسل مُونَ 

 ایمان بیاورید.( -عیسی -که به من و فرستاده من

فت  عَلَیه  » همچنان الهام به مادر موسی: یه ِۖ فإَ ذَا خ  ع  َٰٓ أنَ أرَض  َٰٓ أمُّ  مُوسَىَٰ فَألَق یه  وَأوَحَینَآَٰ إ لَىَٰ
نَ ٱلمُرۡسَل ینَ  لوُهُ م  ما .)[7]القصص: «٧ف ي ٱلیَمّ  وَلَا تخََاف ي وَلَا تحَزَن يَِٰٓۖ إ نَّا رَآَٰدُّوهُ إ لَیك  وَجَاع 

 به مادر موسی الهام کردیم که موسی را شیر بده(.
ش ای زکریا پیامبر به قومآمده است، چون الله متعال اشاره« اشاره»همچنین وحی به معنی 

یاّ»را، وحی نامیده:  م أنَ سَبّ حُواْ بكُرَة وَعَش  َٰٓ إ لَیه  حرَاب  فَأوَحَىَٰ نَ ٱلم  ه  م   - فخََرَجَ عَلَىَٰ قوَم 
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بیرون آمد  -عبادت -از محراب  -از این بشارت، زکریا  -بعد (. )11مریم:)سورۀ  «۱۱
به شکرانه  -شامگاهان و به پیش قوم خود رفت و با رمز و اشاره بدیشان گفت: بامدادان و 

 -الله متعال -به تسبیح و تقدیس  -این نعمت که در سرنوشت آینده همه شما تأثیر بسزا دارد
 بپردازید(.

کردن است و بدین معناست در قرآن کریم، بیشتر به معنی خبردادن و آگاه« وحی»ای کلمه
واهد، به طور پنهانی و که الله متعال، بندگان منتخبش را از هر نوع هدایت و علمی که بخ

 سازد.غیر عادی برای بشر، آگاه و باخبر می

 :های وحی الله متعال به فرستادگانش مقام
ن »ها میفرماید: الله متعال در تبیین این مقام ُ إ لاَّ وَحیاً أوَ م  وَمَا كَانَ ل بشََر  أنَ یكَُلّ مَهُ ٱللََّّ

لَ رَسُولا  جَاب  أوَ یرُس  یموَرَآَٰي  ح  َٰٓءُۚٓ إ نَّهۥُ عَل يٌّ حَك  يَ ب إ ذن ه  مَا یشََا ]الشورى:  «٥۱ - فَیوُح 
51]. 
به قلب، به  -هیچ انسانی را نسزد که الله متعال با او سخن بگوید، مگر از طریق وحی »

و  -از موانع طبیعی -ای یا از پس پرده -گونه الهام در بیداری و یا خواب در غیر بیداری
چه را بفرستد و او به فرمان آفریدگار آن -به نام جبرئیل - متعال قاصدی را یا این که الله

 «.وحی کند. به راستی که او والا و سنجیده کار است -به پیغمبران -خواهد که الله متعال می

 پس وحی سه مقام دارد:

القای مطالب وحی شده به قلب پیامبر صلی الله علیه وسلم، بطوری که هیچ شکی  مقام اوّل:
چه القاء شده از جانب الله متعال است. همانگونه که در صحیح ابن  به دل راه ندهد که آن

إنّ روح القدس نفث في » حباّن روایت شده که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود:
« حتيّ تستكملَ رزقَها و اجلَها، فاتقّوا اللهَ و أجملوا في الطّلبروعي أنّ نفساً لن تموتَ 

همانا جبرئیل به قلبم القاء کرد که هیچ (. »51( تفسیر الشوری )215 /6تفسیر ابن کثیر ))
رود، پس اش را تمام نکند و مدت عمرش را سپری نکند، از دنیا نمیکس تا روزی

 «.کنیدپرهیزگار باشید و در طلب روزی خوب عمل 
ای فوق، وحی و ابن الجوزی بر این باور است که مراد الله متعال از وحی در آیه« القاء»

 (7/297در حالت خواب و رؤیاست. )زاد المسیر )

 :رؤیای پیامبران
نبیاء أتردید جزو وحی است، زیرا رؤیای تفسیر ابن الجوزی در مورد مقام اوّل وحی، بی

هنگامی که رؤیای ذبح اسماعیل را در خواب الله  ابراهیم خلیلحق است، لذا خلیل الرّحمن 
دید، بلا فاصله اقدام نمود و این رؤیا را فرمان الله متعال برشمرد، الله متعال در این رابطه 

بنَُيَّ إ نّ يَٰٓ أرََىَٰ ف ي ٱلمَنَام  أنَّ يَٰٓ أذَبحَُكَ فَٱ»میفرماید:  ا بلََغَ مَعَهُ ٱلسَّعيَ قَالَ یََٰ نظُر مَاذَا ترََىَٰۚٓ فلََمَّ

ینَ  ب ر  نَ ٱلصََّٰ ُ م  َٰٓءَ ٱللََّّ دُن يَٰٓ إ ن شَا أبَتَ  ٱفعَل مَا تؤُمَرُ سَتجَ  آَٰ أسَلَمَا وَتلََّهۥُ  ﴾102﴿قَالَ یََٰ فلََمَّ

یمُ  ﴾103﴿ل لجَب ین   ه  إ برََٰ هُ أنَ یََٰ دَینََٰ ي  ﴾104﴿وَنََٰ ل كَ نجَز 
 إ نَّا كَذََٰ

َٰٓۚٓ ءیَا قَد صَدَّقتَ ٱلرُّ

ن ینَ  وقتیکه )فرزندش( در کار وکوشش به سنی ) .[105-102]الصافات:  ﴾105﴿ٱلمُحس 

ام که من تو را ذبح رسید که میتوانست با او بایستد، )پدر( گفت: فرزندم! من در خواب دیده
چیست؟ )فرزند( گفت: ای پدر! آنچه را مأمور می کنم، پس بنگر که چه میبینی ونطرت

( پس چون )پدر و 103مرا از صابران خواهی یافت.) شده ای انجام ده اگر الله بخواهد
پسر( هردو )به امر الله( گردن نهادند و )ابراهیم( فرزندش را به پیشانی بر زمین خواباند. 
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حقا که خواب )خود( را راست گرداندی ( 105( و او را ندا کردیم که ای ابراهیم! )104)
 (دهیم.البته ما این چنین نیکوکاران را پاداش می 

ئَ »اند، آمده است: در حدیثی که بخاری و مسلم از عائشه )رض( روایت کرده لُ مَا بدُ  أوََّ
، فَكَانَ لا یرََى رُؤْیاَ إ لا  ال حَةُ ف ي النَّوْم  ؤْیَا الصَّ نَ الْوَحْي  الرُّ ب ه  صلی الله علیه وسلم م 

بْح   ثلَْ فلََق  الصُّ رسول الله صلی الله علیه وسلم  ی آغاز وحی بهاوّلین مرحله)«.جَاءَتْ م 
کرد(. دید همچون روشنی صبح تحققّ پیدا میرؤیای راستین بود، و هرچه را در خواب می

 (37 /12)جامع الأصول )
 کلام الله متعال با رسولش در پشت پرده است؛ همانگونه که الله متعال با موسی مقام دوم:

سخن گفت. الله متعال در چند مورد از کتابش این موضوع را یادآور شده است. علیه السلام 

ت ناَ وَكَلَّمَهۥُ رَبُّهۥُ»مانند:  یقََٰ ا جَآَٰءَ مُوسَىَٰ ل م  و هنگامی که موسی ».[143]الأعراف:  «وَلَمَّ
 «.به میعادگاه ما آمد و پروردگارش با او سخن گفت!

مُوسَ » يَ یََٰ هَا نوُد  آَٰ أتَیََٰ  ﴾12﴿إ نّ يَٰٓ أنََا۠ رَبُّكَ فٱَخلَعۡ نَعلَیكَ إ نَّكَ ب ٱلوَاد  ٱلمُقَدَّس  طُوى ﴾11﴿ىَٰ فلََمَّ
ع ل مَا یوُحَىَٰ  ةَ  ﴾13﴿وَأنََا ٱخترَتكَُ فَٱستمَ  لوََٰ َٰٓ أنََا۠ فَٱعبدُن ي وَأقَ م  ٱلصَّ هَ إ لاَّ

ُ لَآَٰ إ لََٰ إ نَّن يَٰٓ أنَاَ ٱللََّّ

يَٰٓ  كر  ندا داده شد:  -از سوئی  -ه به کنار آتش رسید، هنگامی ک». [14-11]طه:  ﴾14﴿ل ذ 

تو میباشم. کفش هایت را از پا بیرون بیاور، چرا که  ای موسی! بدون شک من پروردگار
ام، پس برگزیده -برای مقام رسالت -هستی. من تو را « طُوی»در سرزمین پاک و مبارک 

قطعاً  -به قوم خود برسانیتا آن را خوب بیاموزی و  -چه وحی میشود گوش فرا ده بدآن
هستم، هیچ معبودی جز من شایسته پرستش نیست، پس تنها مرا عبادت کن و به « الله»من 

 «.یاد من نماز برپا دار

ادَمُ »علیه السلام بود:  ها سخن گفت، آدمو از جمله اشخاصیکه که الله متعال با آن ََ قاَلَ يََٰ
 «. هایشان آگاه کنفرمود: ای آدم! آنان را از نام ». [33]البقرة:  « أنَبئِهُم بأِسَمَائٓهِِم   

همچنین الله متعال وقتی بنده و رسولش، محمّد صلی الله علیه وسلم را بسوی آسمان عروج 
 داد، با او سخن گفت.

 رساندن وحی و پیام توسّط فرشته: مقام سوم:

 «رَسُولا فَیوُحِيَ بإِِذنِهِ مَایشََاءُٓ  أوَ یرُسِلَ »: ی ذیل این نوع الهام استمراد الله متعال در آیه
 -الله متعال -بفرستد و  -به نام جبرئیل -و یا این که الله متعال قاصدی را » .[51]الشورى: 

 الملائكةوحی کند. )ر.ک: عالم  -به پیغمبران -خواهد چه را که میبه فرمان خویش، آن
 .(40صفحه )

 پیامبر:فرود آمدن فرشته نزد شیوه و ترتیب 

ای وحی سه حالت دارد )عالم یابیم که فرشته ، در میبا تأمّل در نصوص قرآن و سنتّ
 (40صفحه ) الملائكة
بیند و این پیامبر صلی الله علیه وسلم فرشته را در شکل و صورت واقعی او می  اوّل:

 ت.حالت، جز در دو مورد برای پیامبر ما صلی الله علیه وسلم، اتفّاق افتاده اس
شود و بعد از تمام شدن، همه مطالب الهام به صورت صدای زنگ به او وحی می  دوم:

 شده در قلب رسول الله صلی الله علیه وسلم حفظ و ضبط میشود.
کند و با او به گفتگو فرشته خود را در شکل و سیمای یک مرد نزد ایشان نمایان می سوم:
کند. این نوع وحی پردازد و پیامبر صلی الله علیه وسلم هم گفتارش را حفظ میمی 
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ترین احوال پیامبر صلی الله علیه وسلم بوده است و اوّلین وحی که در نزدیکی غار سبک
 ن نوع بود.حراء به ایشان شد، از ای

 :های وحیبشارت
دید قبل از اینکه با فرشته آشنایی داشته باشد، نوری را میرسول الله صلی الله علیه وسلم 

آورد و او را مورد خطاب قرار ای که نوری پدید میو صدایی میشنید، ولی آن فرشته
کند که یکرد مسلم نیز، در صحیح خود از ابن عباّس روایت مداد، را مشاهده نمیمی

وْءَ »فرمود:  وْتَ وَیرََى الضه مَكَثَ رسولُ اِلله )ص( بِمَكهةَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً یسَْمَعُ الصه
رسول الله »« سَبْعَ سِنیِنَ وَلاَ یرََى شَیْئاً وَثمََانَ سِنیِنَ یوُحَى إلَِیْهِ وَأقَاَمَ باِلْمَدِینةَِ عَشْرًا

کرد مکه باقی ماند، مدّت هفت سال نور را مشاهده می صلی الله علیه وسلم پانزده سال در
شد و ده سال دید و مدّت هشت سال به ایشان وحی می و صدا را میشنید، ولی چیزی نمی

چه ابن (، آن 104 /15)شرح نووی بر صحیح مسلم )«. در مدینه زندگی کرد
است، چون  ، در مورد مدّت زمان وحی ذکر نموده است، خلاف مدّت معروف)رض(عباس

معروف است که در سن چهل سالگی وحی بر رسول الله، آغاز شد و در حالیکه سن ایشان 
 .در مکه سیزده سال است.( یَّ نه هجرت فرمود، پس دوران وحیپنجاه و سه سال بود، به مد

شنید و نورش را می صدای الهام فرشته را می»امام نووی در تفسیر این حدیث فرمود: 
کرد، تا این که بالاخره فرشته را هم دید و شفاهی آیات الله متعال را مشاهده میدید و نور 

 (15/104)نووی، شرح مسلم )« و رو در رو، وحی را از او دریافت کرد

 :ای وحی بر پیامبر صلی الله علیه وسلمتأثیر فرشته
گویند: ست که میکنند، این ااز جمله پندارهایی که منکران فرستادگان الله متعال، ادعا می

شد، یا نوعی صرع بوده و یا شیطان با چه پیامبر صلی الله علیه وسلم به آن دچار می آن
 «.کرده استاو پیوند برقرار می

امّا این ادّعا دروغی بیش نیست، چون این دو حالت با هم فرق دارند؛ کسی که دچار صرع 
عادلش را از دست میدهد؛ انسان یابد و ت کاهش میوزن اش  میشود، رنگش زرد میگردد،

ـنّ  زده هم به همان گونه تغییرات فیزیکی و جسمی، در او قابل مشاهده است و گاهی  ج 
گوید و با زبان او، حاضران را مورد خطاب قرار میدهد؛ به شیطان با زبان او، سخن می
 گویی میشود.عبارت دیگر، دچار هذیان

الله علیه وسلم، موجب رشد و شکوفایی جسمی و امّا ارتباط فرشته با رسول الله صلی 
درخشش سیمای او میشد، علاوه بر این، حاضران هم در وقت نزول وحی بر ایشان، سخنی 

ای زنبور عسل را در نزدیک سر ای همچون زمزمهشنیدند، بلکه تنها صدا و زمزمهنمی
 .(12/41صول رسول الله صلی الله علیه وسلم میشنیدند. )روایت ترمذی )جامع الا

چه که  خواست، در حالیکه تمامی آنسپس رسول الله صلی الله علیه وسلم از جای بر می 
داد ای وحی به او الهام کرده بود، را، حفظ داشت، سپس خودش به اصحاب خبر می فرشته

 که چه آیاتی به او وحی شده است.
تی قرآن بر رسول الله بی عائیشه فرموده اند که: در روزی بسیار سرد، وقحضرت بی

گرفت و عرق از پیشانیش شد، در حالت بیهوشی قرار میصلی الله علیه وسلم نازل می 
 (.1/18فرو می ریخت. )صحیح بخاری، کتاب بدو الوحی )ر.ک: فتح الباری 

 کند که وقتی رسول الله صلی الله علیه وسلم بر پشت شتر قرار داشت و همچنین روایت می
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شد، شتر از شدّت سنگینی رسول الله صلی الله علیه وسلم نزدیک نازل می وحی بر ایشان
 (.1/18بود بر زمین بخوابد. )صحیح بخاری، کتاب بدو الوحی )ر.ک: فتح الباری 

کند که در کنار رسول الله نشسته بود، رانش یکی از اصحاب بزرگوار آن حضرت نقل می
وحی بر ایشان نازل شد، نزدیک بود رانش در زیر ران ایشان قرار داشت، در آن هنگام 

، 12در زیر ران رسول الله صلی الله علیه وسلم خُرد شود.)صحیح بخاری، کتاب الصلاة 
ی خود از (.یعلی بن امیة در مورد مشاهده5/184، و احمد )4، و نسّائی جهاد 31جهاد

الت را داشت، ها آرزوی دیدن آن حنزول وحی بر پیامبر صلی الله علیه وسلم که مدّت
ای بر افروخته دیدم، مدتی به همان حال وارد شدم، ناگهان رسول الله را با چهره»گوید: می

)صحیح بخاری، کتاب فضائل «. کرد، سپس آرام شد و به حال عادی برگشتخُرخُر می
 (9/9قرآن )فتح الباری 

 ﴾۴﴿ الْعلَِيُّ الْعظَِیمُ لهَُ مَا فِي السهمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأرَْضِ وَهُوَ 
 (۴) .آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است از آن اوست و او بلند مرتبه بزرگ است

 تشریح لغات واصطلاحات:

 یگانه و بی همتا در بزرگی. «: الْعظَِیمُ  »والا و برتر و بلند مرتبه.«: الْعلَِيُّ »

 تفسیر:
 قدر، بر کمال بزرگ متبرکه یعنی: بلند مرتبه ۀدر آی« عظیم»و « علی» تذکر دو وصف

ً هم  میکنند، واین وصف دلالت مخلوقاتشالله متعال بر تمام  و نفوذ تصرف قدرت واقعا
 با عظمت میباشد. مقام این مناسب

در آیۀ مبارکه بیان شده که: مالكیتّ حقیقى از آن  الله تعالی است، وآنعده اشخاصیکه خیال 
الكیتّ آنرا به اصطلاح در سر خود می پروراند، آنرا باید از سر خود بیرون و فکر م

نمایند. و به ادعای های غیر مواجه نه پردازند، در ضمن در این هیچ جای شکی نیست 
 مالكیّت مطلق پروردگار بر جهان هستى، پشتوانه عزّت و حكمت هم می باشد. که:

عُ الْمُلْكَ قلُ  »واقعاً چی زیبا است که میفرماید:  اللَّهُمَّ مال كَ الْمُلْك  تؤُْت ي الْمُلْكَ مَنْ تشَاءُ وَ تنَْز 
كَ الْخَیْرُ إ نَّكَ عَلى لُّ مَنْ تشَاءُ ب یَد  زُّ مَنْ تشَاءُ وَ تذُ  نْ تشَاءُ وَ تعُ  مَّ یرٌ كُل ّ شَيْ  م  ، 26ۀ)آی« ء  قَد 

بگو: ای پروردگار! تو متصرف و صاحب بادشاهی )جهان( هستی، ) سورۀ آل عمران(.
بادشاهی را به هر کسی که بخواهی میدهی، و بادشاهی را از هر کسی که بخواهی سلب 

کنی، و کسی را که تو بخواهی عزت میدهی، و کسی را که تو بخواهی ذلیل میکنی، می
 چیز قدرت کامل داری.( گمان تو بر هر ها تنها به دست تو است، بیتمامی نیکی
مالك الله تعالی باشد، پس دیگران امانتدارى بیش نیستند و باید طبق رضاى مالك زمانیکه 

اصلى عمل كنند. این خطاب به انسانهای مغروری است! که ای انسان در حالیکه تو مالك 
سان مأیوس میشوی! این ان مُلك نیستي پس چرا با داشتن آن مغرور و با از دست دادنش

باید به یک حقیقت پی ببرد که: عزّت و ذلتّ به دست پروردگار با عظمت است، نباید از 
 دیگران توقعّ عزّت نمایم.

تكََادُ السهمَاوَاتُ یَتفََطهرْنَ مِنْ فَوْقِهِنه وَالْمَلَائكَِةُ یسَُبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبهِِّمْ وَیسَْتغَْفِرُونَ 
حِیمُ﴿لِمَنْ فِي الْأرَْضِ ألََا إِ  َ هُوَ الْغَفوُرُ الره  ﴾5نه اللَّه
 ها با ها )از عظمت وحی( از بالایشان بشکافند، در حالیکه فرشتهنزدیک است که آسمان

 گویند وبرای کسانی که درزمین هستند آمرزش می ستایش پروردگارشان راتسبیح می
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 (۵)خواهند. آگاه باش که الله آمرزگار مهربان است. 
 :واصطلاحات تشریح لغات

تكاد »از هم می شکافد. شفكافته شوند. )فطر(:  «یتَفََطَّرْنَ »نزدیک است. «: تكََادُ  »
  [.۹۰نزدیک است از هم شکافته شود، نزدیک است در هم شکند. ]مریم/ :«یتفطرن
 تفسیر:

نزدیک است که آسمانهای هفتگانه که یکی بالای دیگر قرار دارد، با ضخامت و استحکام 
بنای خویش، از عظمت حق تعالی دو نیمه شوند. فرشتگان الهی پروردگار را از اموری 
که سزاوار او نیست منزه می دانند، او تعالی را به همه اوصاف نیکو ستایش می کنند و 

یمُ »فرزندان مؤمن آدم را بیامرزد. از وی می خواهند گناهان  ح  َ هُوَ الَْغَفوُرُ الَرَّ  «ألَاَٰ إ نَّ اََللّّٰ
باشد و نسبت به آنها مهربان است، و اى گناهان بندگان مى آگاه باش، که واقعاً الله بخشاینده

دهد. یعنی  با وجود کفر و نافرمانى آنها، در سزا و عقاب آنان شتاب و تعجیل نشان نمى
وَ یَسْتغَْف رُونَ ل مَنْ »ازات را از آنان بازمی گرداند ومکافات نیکو عنایت شان می کند.که مج

 و براى ساکنان زمین طلب بخشش میکنند. « ف ی الَْأرَْض  
ها فقط براى در التسهیل آمده است: آیه عام است و از آن قصد خاص میشود؛ زیرا فرشته

ینَ آمَنوُا»اى مانند فرمودهکنند. پس مؤمنان ساکن زمین طلب بخشش مى لَّذ   «وَ یَسْتغَْف رُونَ ل 
 .( ۴/۱٧باشد. )التسهیل مى 

امام قرطبى در تفسیر خویش میفرماید: در آغاز آیه الله تعالی هیبت و عظمت خود را ابراز 
 .( ۱۶/۵اى خود را اعلام فرموده است. )تفسیر قرطبى داشته، و در آخر لطف و مژده

ُ حَفِیظٌ عَلَیْهِمْ وَمَا أنَْتَ عَلَیْهِمْ بوَِكِیلٍ    ﴾۶﴿وَالهذِینَ اتهخَذوُا مِنْ دُونهِِ أوَْلِیاَءَ اللَّه
الله متعال مراقب ایشان  انتخاب كردند،برای خود دوستان ومددگاران  جز اللهكساني كه 

 (۶)است و تو بر آنان وکیل و مسؤل نیستی )تا آنان را بر ایمان آوردن وادار کنی(. 
 تشریح لغات واصطلاحات:

کسی که کار مردم «:وَكِیلٍ »مراقب، نگهبان. «:حَفِیظٌ  »غیر از او، به جای او. «: دُونهِِ  »
 به او واگذار شود، متولی امور. 

 تفسیر:

اینکه الله سبحان وتعالی به اعمال مشرکان که غیر او تعالی را پرستش وعبادت یعنی 
می کنند آگاه است، همه را برمی شمارد و نگه می دارد تا در روز جزا با آنان 
محاسبه نماید. ای پیامبر! تو نگهبان و بر شمارنده اعمال آنان نیستی که برای آنان 

تعالی می باشی تا حجت را بر آنان اقامه کنی. جزا دهی، بلکه تبلیغ کننده پیام حق 
 از این رو رساندن پیام الهی کار تو و حساب اعمال کار الله است.

 وَكَذَلِكَ أوَْحَیْناَ إلَِیْكَ قرُْآناً عَرَبِیًّا لِتنُْذِرَ أمُه الْقرَُى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتنُْذِرَ یَوْمَ الْجَمْعِ لاَ 
 ﴾7﴿الْجَنهةِ وَفرَِیقٌ فِي السهعِیرِ رَیْبَ فِیهِ فرَِیقٌ فيِ 

[ ام القری  و این گونه قرآنی ]به زبان[ عربی ]فصیح و گویا[ به تو وحی کردیم تا ]مردم 
]شهر مکه[ و کسانی را که پیرامون آن هستند، بیم دهی، و آنان را از روز جمع شدن ]یعنی 

در بهشت اند و گروهی  روز قیامت[ که شکی در آن نیست بترسانی، ]روزی که[ گروهی
 (٧در آتش سوزان. )
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 تشریح لغات واصطلاحات:

، [۱۱۳، ]طه/[۲قرآنی به زبان عربی ]یوسف/ «:قرُْآناً عَرَبِیًّا  »هم چون وحی پیشین. «:كَذَلِكَ »

 مکه مکرمه، مادر قریه ها، مادر شهرها، قریه ها.  «:أمُه الْقرَُى  . »[۳، ]فصلت/[۲٨]زمر/

 تفسیر:
 :القرىام 

نام مكه معظمه است كه مركز آبادي ها بود، در برخى « ام القری» :طوریکه یادآور شدیم
مكّه بود، لذا آن را  اى كه سر از آب بیرون آورد همانااز روایات آمده است که: اولین نقطه

 اند.خوانده« هامادر آبادى»
عبارت است از مکه. و به یعنى مرکز دهات که « ام القرى»است:  امام فخررازی فرموده

عنوان والایى مقامش به این اسم موسوم شده است؛ زیرا در آن، خانه كعبه و مقام ابراهیم 
 قرار دارد. و عرب اصل هر چیز را مادر آن میخوانند.

 .(۲٧/۱۴٧مهات قصاید فلان است. )تفسیر کبیر أُ حتى گفته میشود: این قصیده از 
متبرکه، و بار دیگری  ۀقرآن کریم آمده است یكى در این آی فقط دو بار در« ام القری»کلمه 

ّقُ الَّذ ي »طوریکه می خوانیم: « سورۀ انعام ،92در )آیۀ: تابٌ أنَْزَلْناهُ مُبارَكٌ مُصَد  وَ هذا ك 
رَ أمَُّ الْقرُى رَة  یؤُْ  بیَْنَ یَدَیْه  وَ ل تنُْذ  نوُنَ ب الْْخ  ینَ یؤُْم  نوُنَ ب ه  وَ هُمْ عَلىوَ مَنْ حَوْلهَا وَ الَّذ  مْ  م  صَلات ه 

ایم، تصدیق کننده کتابی است و )بگو( این است کتابی مبارک؛ که نازل کرده)« یحُاف ظُونَ 
که پیش از آن نازل شده است. تا به وسیله آن مردم ام القرى )مکه( و مردم اطرافش را 

یز ایمان دارند. و ایشان بر آورند، به آن نبترسانی. و آنانی که به روز قیامت ایمان می
 نمازهای خویش محافظت دارند.(

جا جمع است، روزى كه همه مردم یك « یَوْمَ الْجَمْع  » یكى از نام های قیامت«: یوَْمَ الْجَمْع  »
میشوند، روزى كه جسم با روح، عمل با انسان، ظالم با مظلوم و كیفر و پاداش با عامل آن 

اى وجود ندارد، وبه در وقوع این روز هیچگونه شک و شبهه« ف یه  لاَٰ رَیْبَ »شود. جمع مى
یر  »طور یقیین این روز به وقوع می پیوندد. که  یقٌ ف ی الَسَّع  یقٌ ف ی الَْجَنَّة  وَ فرَ  گروهى « فَر 

یعنى کافران در  گیرند، و گروهى از آناناز آنان یعنى مؤمنان در بهشت پرنعمت جا مى
ها بعد از حساب و کتاب به دو گروه رار مى گیرند؛ چون انسانهاى آتش قسیاه چاه

 میفرماید:سورۀ هود(  105سعادتمندان و شقاوتمندان تقسیم میشوند، طوریکه در )آیه: 

یدٌ » نْهُمْ شَق يٌّ وَ سَع  که )قیامت( برسد هیچکس  روزی) «یوَْمَ یَأتْ  لا تكََلَّمُ نفَْسٌ إ لاَّ ب إ ذْن ه  فَم 
وید مگر به اذن الله، پس )در آن روز( برخی از آنان بدبختند و برخی از آنان گسخن نمی
 .نیکبخت.(

به معنى فراهم بودن اسباب « شَقاوت». ، به معناى فراهم بودن اسباب نعمت«سَعادت»
گرفتارى است. در این هیچ جای شکی نیست که لحظه وزمان برپایى قیامت و به پایان 

اى افراد مشخّص و معیّن شده است. در روز قیامت سكوت بر همهرسیدن دنیا، قبل از قبل 
 فرماست، مگر آنعده اشخاصیکه اجازه تكلمّ داشته باشند.حكم

ةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ یدُْخِلُ مَنْ یَشَاءُ فِي رَحْمَتهِِ وَالظهالِمُونَ مَا لَهُمْ  ُ لَجَعلََهُمْ أمُه مِنْ وَلِيٍّ وَلَوْ شَاءَ اللَّه
 ﴾8﴿نَصِیرٍ  وَلاَ 

كرد، ولي داد، )و اجبارا هدایت مياى قرار مى خواست آنان را امت یگانهو اگر خداوند مى
آورد،  اي ندارد( ولى هركس را كه بخواهد در جوار رحمتش در مى هدایت اجباري فایده
 (٨[ یار و یاورى ندارند.)و ستمكاران ]مشرك
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مه كارهایش حكیمانه است، اگر چه فكر انسان حكیم ودانا است و هپروردگار با عظمت ما 
ها را آزاد سنتّ پروردگار با عظمت بر این است كه انسان به حكمت كارهاى او نرسد.

بگذارد تا آنان راه خود را خودشان انتخاب نمایند، در غیر آن الله تعالی میتوانست که همه 
 انسانها را اجباراً در راه حقّ قرار دهد.

د دهانی است که منحرفین از راه حقّ، قبل از اینکه بر کسی دیگر ظلم درضمن قابل یا
 کنند،در حقیقت به خود ظلم روا داشته اند.

كند، هر كه را الله متعال بخواهد عزیز یا ذلیل مى بنابر این قرآن عظیم الشأن میفرماید:
و هدایت  معنایش این است: كسانى كه از طریق ایمان و عمل صالح، لیاقت دریافت عزّت

دهد، امّا كسانى كه با را پیدا كنند خداوند آنها را در مسیر رحمت و هدایت خود قرار مى
 كند. كفر و نفاق و لجاجت زمینه سعادت را در خود كور كنند خداوند براى آنان كارى نمى

می ق( یکی از مشهور ترین مفسر ومحدث اسلامی  ٧۴۵ـ۶۵۴ندلسى جیانى )اُ یان حَ ابو
خاطر پیامبر است در مقابل زجرى که از کفر قومش این آیۀ مبارکه؛ متضمن تسلىفرماید: 

دهد که هدایت امرى است مبتنى بر خواست الله متعال، اما هر کس  کشید، و نشان مىمى
کند؛ یعنى او را به دین اسلام هدایت اهل سعادت باشد خدا او را به رحمت خود داخل مى

 .(.٧/۵۰۹البحر المحیط می کند.)

ُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ یحُْیِي الْمَوْتىَ وَهُوَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ  أمَِ اتهخَذوُا مِنْ دُونهِِ أوَْلِیاَءَ فاَللَّه
 ﴾9﴿قدَِیرٌ 

آیا آنها غیر الله را ولي خود برگزیدند در حالیكه ولي تنها خداوند است، و اوست که مردگان 
 (.۹قادر است. )کند و اوست که برهمه چیز را زنده می

 تشریح لغات واصطلاحات: 

 گرفتند، انتخاب کردند.«: اتهخَذوُا»

 تفسیر:

ن دُون ه  أوَْل یاَء» کسانی که  چیزهایی را به دوستی گرفته و با پرستش  جزالله« أمَ  اتَّخَذوُا م 
آنها، آنان را یاور و سرپرست خود قرار داده اند مرتکب بدترین وزشت ترین اشتباه 

کارساز است و بندگانش باید با پرستش و  زیرا تنها الله سبحان وتعالی .شده اند وخطا
طاعتش و نزدیکی جستن به او با انواع تقرّبات ممکن او را به یاوری و دوستی بگیرند، 

بندگان مومن خود را از  چرا که فقط او به تدبیر بندگانش می پردازد، و به طور خاصی
یت می کند و به لطف خود آنان را کمک نموده و در همه تاریکی ها به سوی نور هدا

یرٌ » کارهایشان آنان را سرپرستی می نماید. و او مردگان را «: وَهُوَ عَلىَ کُلّ  شَیْء  قدَ 
زنده می گرداند و او بر همه چیز تواناست. یعنی زنده کردن و میراندن در دست اوست 

ار آن است که به تنهایی پرستش شود، و مشیتّ و قدرت او نافذ می باشد پس او سزاو
 چرا که شریکی ندارد

ُ رَبِّي عَلَیْهِ توََكهلْتُ وَإلَِیْهِ  ِ ذَلِكُمُ اللَّه وَمَا اخْتلَفَْتمُْ فِیهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إلِىَ اللَّه
 ﴾10﴿أنُِیبُ 

میگردد. ، حکم و فیصلۀ آن به الله متعال بر اختلاف و نزاع کردیدودر باره هرچیزی که 
 (۱۰) سوی او باز میگردم. ام و بهاین است الله)ج(، پروردگار من، که بر او توکل کرده
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 تشریح لغات واصطلاحات:

 »فیصله آن با الله است. «:حُكْمُهُ إ لَى اَللَّّ   »آن چه در آن اختلاف کردید. «: مَا اخْتلَفَْتمُْ ف یه  »
 باز می گردم، روی می آورم. «:أنُ یبُ 

 تفسیر:
باید یاد آور شد؛ تا زمانیکه انسان در روی زمین است، واضح است که باید بین خود 
اختلاف نظر داشته باشند، هدایت ورهنمود الهی، کتاب الله)ج( و سنت رسول الله صلی الله 

به اختلاف مواجه شوند،  ( کهدر هر چیزی )ازکار دین بندگانعلیه وسلم همین است که: 
 و حکم قضاوت کردن در همان قضیه پروردگار با عظمت است. دادن فیصله تنها مرجع

در صیغۀ مضارع  «أنُ یبُ » در صیغۀ ماضى و كلمه «توََكَّلْتُ » در این آیۀ مبارکه، كلمۀ
استعمال شده كه شاید بتوان گفت: توكّل برخاسته از ایمانى ثابت ولى انابه در هر روز و 

 هر لحظه لازم است.

آمده است، یعنى نه بر دیگرى توكّل  «أنُ یبُ »و  «توََكَّلْتُ »مقدّم بر  «إ لَیْه  »و  «عَلَیْه  » كلمۀ
 كنید و نه به دیگران مراجعه نمایید.

شرعیت دین مقدس اسلام، تنها جوابگوی  فهمیده میشود که: «وَ مَا اخْتلَفَْتمُْ »از فحوی جمله: 
چه از مسائل سیاسى، اقتصادى، فرهنگی  مسائل اخلاقى و اعتقادى نیست، بلكه در هر

وسایر امورات اجتماعی و خانوادگی دچار اختلاف شدید به دین مراجعه نماید دین است که 
 حل کننده همه این مشاکل میباشد و به اصلاح کلید حل را دارا است.
به  به هنگام اختلاف باید در دین مقدس اسلام بن بست وجود ندارد. طوریکه یاد آور شدیم؛

دستور الله تعالی وسنت رسول الله صلی الله علیه وسلم مراجعه کنیم و بر الله تعالی توكّل 
 کنیم.

و  کن ابلاغ آنان را به حقیقت محمد صلی الله علیه وسلم! این ایدر آیۀ مبارکه میفرماید: 
 و کار خویش ویبر غیر  نه کردمل کُ بر پروردگار خویش تو امور خویش در تمام بگو: من

 .غیر وی سویبه نه« گردماو باز می سویو به» او سپردم خود فقط به شؤون را در تمام

فاَطِرُ السهمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أنَْفسُِكُمْ أزَْوَاجًا وَمِنَ الْأنَْعاَمِ أزَْوَاجًا یذَْرَؤُكُمْ 
 ﴾11﴿وَهُوَ السهمِیعُ الْبَصِیرُ  فِیهِ لَیْسَ كَمِثلِْهِ شَيْءٌ 

، از جنس خودتان برای شما همسرانی قرار داده و چهار آسمانها و زمین است ۀاو آفرینند
همانند او ها )نر و ماده( قرار داد و به این تدبیر شما را زیاد میگرداند. پایان را نیز جفت

 (۱۱)چیزي نیست، و او شنوا و بینا است 
 واصطلاحات:تشریح لغات 

در لغت به معناى شكافتن و جدا كردن است و این تعبیر شاید اشاره به این « فطر»
اى واحد و متراكم بوده است كه در اثر انفجار باشد كه زمین و آسمان در آغاز توده

 .اندشكافته شده و كرات تفكیك شده
 تفسیر:

 و ابداع یعنی: الله تعالی آفریننده یعنى خلقت چیزى كه قبلًا مشابه نداشته است. «فاطِرُ »
ها و زمین كاملاً آفرینش آسمان ، و واقعیت امر همین است که؛ است ها از عدم آن کننده

 ابداعى و ابتكارى است. 
 هدف از زوجیتّ بقاى نسل است. 
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 آمده است. « ازواج»به معناى تكثیر است كه بعد از كلمه  «یَذْرَؤُكُمْ »

با اینكه هیچ چیز مثل الله تعالی نیست لكن او  «ءٌ وَ هُوَ السهمِیعُ الْبصَِیرُ لِهِ شَيْ لَیْسَ كَمِثْ »
ها را زیر نظر دارد.مگر باید گفت که: اى آفریده با همه پیوند دارد، شنوا و بیناست و همه
 ها متفاوت است.  ها و شنیدن دیدن و شنیدن خداوند متعال با سایر دیدن

 شما را به وفور و کثرت می آفریند. از مادۀ زرء به معنی آفریدن و پراگندن. «:یَذْرَؤُكُمْ »

مثلى لا »قرار داده و میگویند: « فسنَ»را در جاى « ثلم  »است: عرب  تیبه فرمودهقُ ابن 
چیز مانند الله متعال معنى آیه چنین است: هیچ. «أنا لا یقال لى هذا»یعنى  «یقال له هذا

 .( صفوة التفاسیر سورۀ: شوری(.۴/۵۵اى حمل بر جلالین )حاشیه.نیست
است: آنچه در این باب به عنوان اعتقاد پذیرفته میشود این است که  و امام قرطبى فرموده

چیز از مخلوقاتش  سماء نیکویش با هیچأخداى عز و جل در عظمت و کبریا و ملکوت و 
نمیشود. و آنچه که شرع بر خالق و مخلوق  کس به او تشبیههمگون و شبیه نیست. و هیچ

اطلاق کرده است به معنى حقیقى در بین آن دو شباهتى موجود نیست؛ زیرا صفات قدیم 
خدا به خلاف صفات مخلوق است و صفات آنها از اعراض و اغراض جدا نیست. و خداى 

بات ا ثاند: توحید یعنى ه است. و بعضى از محققان گفتهمُنزََ و اغراض  متعال از اعراض
 ها و غیر معطّل از صفات. ذاتى غیر مشابه با دیگر ذات

واسطى افزوده است: ذاتى مانند ذاتش نیست و مانند اسمش اسمى نیست و مانند عملش 
 .(۱۶/٨عملى نیست. و مذهب اهل حق یعنى اهل سنت و جماعت چنین است.)قرطبى 

 ﴾ 11وَ هُوَ الَسهمِیعُ الَْبَصِیرُ﴿
 بیند.و اعمال آنها را مىو او شنوا و بینا است 

زْقَ لِمَنْ یشََاءُ وَیَقْدِرُ إِنههُ بِكُلِّ شَيْءٍ  لهَُ مَقاَلِیدُ السهمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ یَبْسُطُ الرِّ
 ﴾12﴿عَلِیمٌ 

بخواهد روزى را گشاده یا تنگ كلید هاى آسمانها و زمین از آن اوست براى هر كس كه 
 (۱۲گرداند اوست كه بر هر چیزى داناست ) مى

 تفسیر:
به معناى كلید است. كلید وسیله بستن و باز كردن است و كسى كه « مقلید»جمع « مَقال یدُ »

تواند رزق را باز وبسته نماید.این بدین معني است که: الله كلید زمین و آسمان را دارد مى
 ایپوشیده لذا هیچ« داناست هر چیزیبه که اوست» است تام و عدالت حکمت صاحبتعالی 
 .نیست غایب ، از دید ویخلق برای مصلحتی نمیماند و هیچ پنهان بر وی

شما که مصروف بت پرستی بجاي الله :و هدف کلی آیه در خطاب به بت پرست اینست
 باشید.واحد هستید، دارای هیچ قدرت نمی 

 خوانندگان گرامی!
دین آسمانی از آدم تا خاتم در اصول یکی  ؛باره اینکه در (19الی  13)درآیات متبرکه 

است، دعوت به سوی دین و پایداری در آن، مردود شمردن دلیل ستیزه گران به بحث 
 .گرفته شده است

ینِ مَا وَصهى بهِِ نوُحًا وَالهذِي  یْناَ بهِِ إِبْرَاهِیمَ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّ أوَْحَیْناَ إلَِیْكَ وَمَا وَصه
قوُا فِیهِ كَبرَُ عَلىَ الْمُشْرِكِینَ مَا تدَْعُوهُمْ  ینَ وَلَا تتَفََره وَمُوسَى وَعِیسَى أنَْ أقَِیمُوا الدِّ

ُ یَجْتبَِي إلَِیْهِ مَنْ یشََاءُ وَیَهْدِي إلَِیْهِ مَنْ ینُِیبُ   ﴾13﴿إلَِیْهِ اللَّه
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ایم و آنچه را به دین آنچه را به نوح فرمان داده بود و آنچه را که به تو وحی کردهاز 
ابراهیم و موسی و عیسی فرمان داده بودیم، برای شما نیز مقرر نمود که دین را بر پا 

دهی، بر آنان  سوی آن دعوت میدارید و در آن اختلاف نورزید. چیزی که مشرکان را به
سوی خود انتخاب میکند و هر کس را که به درگاه  س را بخواهد بهسنگین است. الله هرک

 (۱۳سوی خویش هدایت میکند.) او رو آورد به
 تفسیر:

ذکر چنین موصولی : «الهذِی»بیان داشته، یا به معنی روشن نموده آمده است. : «شَرَعَ لكَُمْ »
اشاره به اهمّیتّ دین اسلام دارد که جامع همه اصول و ارکان ادیان آسمانی است. چرا که 

یجَْتبَیِ » در میان موصولات اصل، و آئین اسلام نیز در میان ادیان خدا اصل است. )الهذِی(
خود انتخاب می گزیند. برای گزینش دین برای تبلیغ دین به عنوان پیغمبر بر می: «إلَِیْهِ 

به سوی خود یا آئین خود : «یهَْدی إلِیَْهِ »نماید، مرجع ضمیر )ه( خدا یا دین خدا است. 
 خرمدل(. . کند. مرجع ضمیر )ه( باز هم خدا یا دین خدا است. )تفسیر نورهدایت می

ق( در تفسیر خویش در باره مفهوم این آیه مبارکه  ۱۰۵یا  ۱۰۴ - ۲۱ابو الحجاج مجاهد )
نماز، برپا داشتن  او را به کهجز این را برنینگیخت پیامبری هیچخداوند متعال »می نویسد: 

 همه را برای آن که وی دین است این کرد پس سفارش خویش طاعت و اقرار به زکات دادن
 و انواع و تفاصیل دین در شعایر فرعی اختلاف البته«. است گردانیده مشروع پیامبران
 دیگر باهم تا شریعت ، از شریعتیقبیل از این شود زیرا اموریدستور نمی این ، شاملعبادات

 «لِكُلّ جَعلَناَ مِنكُم شِرعَة وَمِنهَاجا  »میفرماید:  خداوند متعال که دارند چنان و اختلاف تفاوت
 ، معینمخصوص و روشی و راه از شما، شریعت هر امتی برای» (.48المائدة:  )سورۀ
  «.ایمداشته

از آنجایى که آنها بزرگ پیامبران اولوالعزم »مبارکه مینویسد:  ۀیآصاوى المالکی در تفسیر 
باشند، آنها را مخصوصاً نام برده است؛ زیرا هر یک از آن و اصحاب شرایع عظیم مى 

شد شریعت پیامبران داراى شریعتى جدید بود و اگر غیر آنها پیامبر دیگرى مبعوث مى 
رسانند و ن یکى بعد از دیگرى به هم یارى مىکرد و بدین ترتیب پیامبراقبلى را تبلیغ مى

آمدند تا اینکه خدا آن هاى متعددى در راستاى تأکید بر یک موضوع و مطلب مىشریعت
ترین و ارجمندترین پیامبر، پیامبر ما، حضرت محمد را به بهترین دین یعنى دین مکرم

محمد صلی اله علیه وسلم  صلىّ اَّللّ علیه وسلم خاتمه داد. پس معلوم شد که شریعت ما امت
در اصول اعتقادات و اصول احکام حاوى تمام شرایع پیشین است. )برای تفصیل مراجعه 

 .(.۴/۳۲شود: صاوى 

قوُا فِیهِ » ینَ وَلاَٰ تتَفَرَه )به آنها توصیه کردیم که دین حق را پایدار و برقرار  :«أنَْ أقَیِمُوا الَدِّ
است از یگانه دانستن خدا و طاعت از او و ایمان به بدارند، و دین اسلام را که عبارت 

 هایش، و ایمان به پیامبرانش و ایمان به حشر و جزا، پذیرا باشند.کتاب
مبارکه می نویسد: یعنى دین را همیشه محفوظ نمایید و بدون ۀ این آی امام قرطبى در تفسیر

اصول آن را اجرا کنید و  ایجاد اختلاف و آشفتگى در آن، آن را پایدار و برقرار بدارید.
در آن اختلاف نورزید، که این دین عبارت است از: توحید و نماز و روزه و زکات و حج 
و غیره. تمام اینها به عنوان یک دین و آیین واحد و غیرقابل تجزیه، برشما فرض شده اند. 

 .(.۱۶/۱۱)تفسیر قرطبى 
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 :اصطلاحات شرعیات و شریعت
است و معنی لغوی شرع، قانون و دستور است. و « شرع»ای هر دو کلمه، از ریشه

 نیز آمده است.« یافتن راه»همچنین به معنی 

، یعنی: قانون گذاری کرد )یا راه را پیدا کرد(، قانون گذاری میکند. طوریکه شَرَعَ یشرِعُ و 

نَ الدِّینِ مَا وَصهی بِهِ نوُ»الله تعالی در آیۀ فوق میفرماید:  ( 13)شوری  «حًاشَرَعَ لَکُم مِّ
یعنی: دینی را برای شما وضع کرد که به نوح توصیه کرده بود. و به کسی که قانون را 

 گویند.« شارع»وضع می کند 
و معنی اصطلاحی شریعت عبارتست از: یکسری قوانین و احکام و برنامه هایی که برای 

ه ها، شریعت گویند سعادت انسانها وضع شده است. حال به مجموعه ای این قوانین و برنام
 و به کسی که آن قوانین را وضع نموده شارع گویند که همان ذات پاک الله تعالی است.

و حاکم و شارع تنها و تنها الله تعالی است و لاغیر، چنانکه یعقوب به یوسف علیهما السلام 

که حکم و فرمان، ( یعنی: هان آگاه باش 67)سوره یوسف  «إِنِ الْحُکْمُ إلِاه لِلَِّّ »میفرماید: 
 تنها از آن  خداست.

و کسی که این قوانین را برای مردم بیان کرده، مبلغ شریعت گویند که همان پیامبران علیهم 
السلام هستند و در اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم است. طوریکه الله تعالی 

سُل  إ لاَّ الْبلَاغُ الْمُب ینُ »میفرماید:  آشکار  بلاغا  آیا جز  ولی ( یعنی:35)نحل « فَهَلْ عَلَی الرُّ
 ؟ و در مورد پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم میفرماید:است پیامبران برعهده چیز دیگری

سُولَ فَإ ن توََلَّوا فَإ نَّمَا عَ » یعوُا الرَّ َ وَأطَ  یعوُا اَللَّّ لْتمُْ وَإ ن قلُْ أطَ  ّ ا حُم  لَ وَعَلیَْکُم مَّ ّ لَیْه  مَا حُم 

یعوُهُ تهَْتدَُوا وَمَا عَلیَ سُول   تطُ  ( یعنی: )ای محمد( ﴾54﴿)سوره نور« إ لاَّ الْبلََاغُ الْمُب ینُ  الرَّ

خدا را اطاعت کنید، و از پیامبرش فرمان برید! و اگر سرپیچی نمایید، پیامبر »بگو: 
است و شما مسؤول اعمال خود! امّا اگر از او اطاعت کنید، هدایت مسؤول اعمال خویش 

 «خواهید شد؛ و بر پیامبر چیزی جز رساندن آشکار نیست!
 )احتمالاً شرعیات مترادف با شریعت باشد.( توجه:

 یادداشت:
نوح، ابراهیم،  :هریک نام هر پنج پیامبر اولوا العزم:در این آیه مبارکه ملاحظه نمودیم که

درضمن قابل .تذکر یافته است موسى، عیسى علیهم السلام و پیامبر اسلام صلى الله علیه
محور دعوت انبیا یكى بوده است و همه آن بزرگواران مردم را به توحید :یادآوری است که

و معاد، تقوى و عدالت، نماز و روزه، احسان به والدین و رسیدگى به محرومان دعوت 
 .ندكردمى

قوُا إِلاه مِنْ بعَْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْیاً بَیْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبقَتَْ مِنْ رَبكَِّ إلَِ  ى وَمَا تفََره
ى لَقضُِيَ بیَْنَهُمْ وَإنِه الهذِینَ أوُرِثوُا الْكِتاَبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ  أجََلٍ مُسَمًّ

 ﴾14﴿مُرِیبٍ 
مگر بعد از آنکه علم و آگاهی برایشان ردم )در دین( راه تفرقه و اختلاف نپیمودند و م

حاصل شد. و این تفرقه به سبب کینه و بغاوت در میان خودشان بود، و اگر سخن سابق از 
سوی پروردگارت صادر نشده بود که تا زمانی معین )مهلت( یابند، به یقین در میان آنان 

كساني كه بعد از آنها وارثان كتاب شدند در حقانیت آن دچارشك و شد و البته فیصله می
 (۱۴با بدبیني و سوء ظن. ) تردیدند، شكي تواءم
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اى آنان را از کرد و به سرعت ریشهمکافات ومجازات آنان را تعجیل مى «لقَضُِیَ بیَْنهَُمْ »
 کند. بیخ بر مى 

مانى مبنى بر مهلت دادن بندگان تا روز از جانب خدا فر ابن کثیر گفته است: یعنى اگر قبلاً 
ً موعود پیشى نگرفته بود، کیفر آنان را سریع  .( ۳/۲٧۲کرد. )مختصر تعجیل مى ا

با وجود سفارش پیامبران به وحدت بازهم مردم  متبرکه فهمیده میشود که؛ ۀاز فحوی آی
های که در دین پدید آمده است، اختلاف كردند. و با تاسف باید گفت که عامل بیشترین تفرقه

اکثراً عاملین این اختلافات علماء و دانشمندان دینی بودند، که بخاطر منافع و مصالح 
ویش پرداخته اند. و در نهایت شخصی خویش به تعبیر، تحریف و تهدید به عقاب پیروان خ

 طلبى است.  ها حسادت و ظلم و فزون باید گفت که؛ سرچشمه اكثر تفرقه

به معنی تساوی احتمال هست و نیست آن چیز یا درستی  «شکّ »: «لفَِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِیبٍ »
 و نادرستی آن مطلب.

دانستند و ایمان حقیقى  بیضاوى گفته است: یعنى آنها کتاب را آن طور که شایسته بود نمى
 .( ۲/۱٧۳بردند. )تفسیر بیضاوى نداشتند، بنابر این در شک و تردید به سر مى 

( باردر آیات قرآنی تذکر یافته است، که 15از جمله کلمات قرآنی است که ) «شکّ »

آمده است، بطورمثال در سوره های:  «مریب»ازآنجمله در شش آیۀ قرآنی همراه با صفت 
(. برخی از مفسرین 14شوری:  ،45فصلت:  ،54سبأ:  ،9ابراهیم:  ،110، /62)هود: 

« تأکید بیشتر در همان شک اولی»را به معنی نوعی  «شک مریب»در تفاسیر خویش 
  تفسیر نموده اند.

منظور از شک این است كه اعتقاد، سست و ضعیف شود و یقین از بین برود، البته باید 
ها با ایمان منافات ندارد و فهم زیرا این ، نفس شک نمی باشدگفت که: مجرد وسوسه در 

 آیات قرآنی طوری فهمیده میشود که: شک زمانی موجب كفر است كه به انكار منجر شود.
شكى كه  در قرآن، را برخاسته از روح لجاجت معرفی میکند، ولی باید گفت؛عامل شک 

 بشمار میرود. توءام با سوءظنّ باشد، از جمله مخرّب ترین شک ها
شک و عوامل شک آفرین، آفت وبلای است که همواره انسانهای مؤمن مهذب را تهدید 

کند، بنابر همین اصل که مؤمن باید همواره خود را از این آفت خطیر حفظ کند که به می
 آن مبتلا نشود.

 در ضمن باید گفت که: یقین نقطه مقابل شک است، همانگونه که علم نقطه مقابل جهل
است، و به معنى وضوح و ثبوت چیزى آمده است و یقین به معنی تعین صددرصدی یک 

 آمده است. ،طرف به طوری که هیچ احتمالی در مقابلش وجود ندارد
مؤمن، اخلاص در عمل و تقوى  پرهیزكاران، نشانۀ ۀلاک ایمان، نشانم  همانا  آثار یقین:

ین بی نیازى، كوشش در زندگی، نیرومند و پرهیز از گناه، رفع وسواس نفسانیه، بزرگتر
شدن، كوتاهی آرزوها، دور كردن حوادث و مشكلات زندگى جلب نكردن رضایت مردم با 
عملى كه موجب خشم خداست، عمل اندک و مداوم به واسطه یقین در نزد خداوند، حرص 

 نورزیدن به دنیا، فراموش كردن دنیا و... همه از آثار یقین است.

ُ مِنْ كِتاَبٍ فلَِذَلِكَ  هبعِْ أهَْوَاءَهُمْ وَقلُْ آمَنْتُ بمَِا أنَْزَلَ اللَّه فاَدْعُ وَاسْتقَِمْ كَمَا أمُِرْتَ وَلَا تتَ
ةَ بَیْنَناَ ُ رَبُّناَ وَرَبُّكُمْ لَناَ أعَْمَالنُاَ وَلَكُمْ أعَْمَالكُُمْ لَا حُجه وَبَیْنَكُمُ  وَأمُِرْتُ لِأعَْدِلَ بَیْنَكُمُ اللَّه

 ُ  ﴾15﴿ یَجْمَعُ بیَْنَناَ وَإلَِیْهِ الْمَصِیرُ اللَّه
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سوی دین حق( دعوت کن و طوریکه به تو حکم شده پایداری پس از این جهت )مردم را به
های آنان پیروی مکن. )و به آنان( بگو: به هر کتابی که از سوی الله نازل کن، و از خواسته

شده که در میان شما به عدالت حکم کنم، ام و به من دستور داده شده است ایمان آورده
الله)ج( پروردگار ما و پروردگار شماست. اعمال ما برای ماست و اعمال شما برای 
شماست، هیچ حجتی میان ما و شما )ناگفته( نمانده است، الله میان ما جمع خواهد کرد و 

 (۱۵) سوی اوست.بازگشت همه به
 تفسیر:

 ما و آفریننده و آفریننده« متعال پروردگار ما و پروردگار شماست الله» :«رَبُّناَ وَرَبُّكُمْ »
 شما

یعنی: « شماست شما از آن ما و اعمال ما از آن اعمال» :«لَناَ أعَْمَالنُاَ وَلكَُمْ أعَْمَالكُُمْ »
 به شما مخصوص اعمال و عقاب خود ما و ثواب به ما مخصوص اعمال و عقاب ثواب

« نیست وگوییما و شما گفت میان» و ما از شما و کار و کردار شما بیزاریم ستخود شما
 . و آشکار است روشن زیرا حقیقت نیست ما و شما دعوا و جنجالی یعنی: میان

( 127)متوفی « سدی»ابو محمد اسماعیل بن عبد الرحمن کوفی معروف به مفسر مشهور 
 نازل« سیف آیۀ» بود که مکی دوره مربوط به حکم این» از مفسران عهد تابعین میفرماید:

 را اعلام جهاد مسلحانه مشروعیت )که و آیۀ سیف است مکی کریمه آیه بود زیرا این نشده
 «.شدنازل کرد( بعد از هجرت

 ق( 774ق ـ  701عماد الدین ابوالفداء اسماعیل بن عمربن کثیر قرشی( )حافظ ابن کثیر)
مفسر و محدث مشهور اسلامی در باره تفسیر این آیۀ مبارکه با زیبای خاصی مینویسد: این 
آیه دارای ده جملۀ مستقل میباشد، وهر جمله آن حاوی احکام خاص است، گویا در این آیۀ 

 ۀآیۀ الکرسی آی ءواحد، ده فصل برای احکام ذکر شده است ونظیر آن در تمام قرآن جز
 دیگری نیست، در آیۀ کرسی هم ده فصل برای احکام آمده است:

یعنی اگر چه دعوت توحید شما بر مشرکین سنگین است، اما  «فلَِذَلِكَ فاَدْعُ » حکم اول:
  شما به خاطر آن، دست از دعوت برندارید وپیاپی به آن مشغول باشید.

 د تحمّل نماید(تبلیغ دین همراه با مشكلاتى است كه انسان آنرا بای)یعنی 

یعنی خود شما براین دین که دیگران را دعوت میدهید،  «وَاسْتقَِمْ كَمَا أمُِرْتَ » حکم دوم:
استوار بمانید، واین استقامت طوری صورت گیرد، که به شما دستوربه آن داده شده است. 
یعنی در تمام احکام، عقاید، اعمال، اخلاق، عادات و معاشرت بر اعتدال صحیح، پا بر جا 

لی نباشد، و ظاهر است که اینگونه باشید، به هیچ جانب افراط و تفریط کوچکترین تمای
استقامت، کاری آسان نیست، از اینجا بود که رسول الله در جواب به بعضی صحابه که از 

یعنی سورۀ هود مرا  «شیبتنی هود»ات سفید شده است، فرمود: او پرسیدند: موی مبارک
 پیر کرده است، و در سورۀ هود همین حکم به همین الفاظ آمده بود.

 (.121صفحه  7القرآن، جلد )معارف 

هبِعْ أهَْوَاءَهُمْ » حکم سوم: یعنی شما در انجام فریضۀ تبلیغ خود، به مخالفت مخالفین  «وَلَا تتَ
 اعتنایی نکنید.

ُ مِنْ كِتاَبٍ » حکم چهارم: یعنی شما اعلام بفرمایید که من هر کتابی  «قلُْ آمَنْتُ بِمَا أنَْزَلَ اللَّه
 ست، ایمان دارم.که الله نازل فرموده ا
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مفهوم ظاهری آن این است که به من امر شده است،  «وَأمُِرْتُ لِأعَْدِلَ بیَْنكَُمُ » حکم پنجم:
 تا در باره معامله نزاع با یکدیگر که پیش من می آیید میان شما عدل بر قرار کنم.
فرموده اند  بعضی در اینجا عدل را به معنی برابری قرار داده اند، مفهوم آیه را چنین بیان

وهمۀ کتا بها ایمان بیاوریم،  ءنبیاأکه در میان شما تمام احکام دین را برابر سازم که بر همه 
واز تمام احکام الهی اطاعت کنم، چنین نباشد که بر بعضی ایمان بیاورم، و بر بعضی خیر، 

 یا به بعضی احکام عمل کنم وبه بعضی دیگر عمل نکنم.

ُ » حکم ششم:  یعنی خداوند متعال پروردگار همه ما است. «رَبُّناَاللَّه

یعنی اعمال ما به درد ما میخورد که هیچ نفع و  «لَناَ أعَْمَالنُاَ وَلكَُمْ أعَْمَالكُُمْ » حکم هفتم:
ضرری از آن با شما نمیرسد، واعمال شما به درد شما میخورد که به من نفع و ضرری 

که این آیه، در مکۀ مکرمه زمانی نازل شد، به نمیرسد، بعضی از مفسرین فرموده اند 
کفار دستور جهاد نرسیده بود، آیات احکام جهاد این حکم را منسوخ کرد؛ زیرا حاصل این 
است که چون کسی به نصحیت وتفهیم متأ ثر نشود، باید با او قتال کرده، سرکوبش نمود، 

که این حکم منسوخ نیست، و  نه این که او به حال خود واگذار بشود، وبعضی فرموده اند،
مطلب این آیه این است که وقتی ما به دلایل و براهین حق را ثابت کردیم، پس عدم تسلیم 
آن فقط به عناد وسینه زوری است، وقتی عناد آمد بحث به دلایل بی جاست اعمال شما به 

 پیش شما و اعمال من به پیش من می آید. )تفسیر قرطبی( 

مراد از حجة بحث وگفتگو است، با این مطلب که  «ةَ بیَْنَناَ وَبیَْنكَُمُ لَا حُجه » حکم هشتم:
پس از وضوح و ثبوت حق، باز هم اگر شما عناد به کار میبرید، پس بحث وگفتگو ی بی 

 فایده است. میان ما وشما بحثی وجود ندارد.

ُ یجَْمَعُ بیَْننَاَ» حکم نهم: یعنی در روز قیامت همۀ ما را جمع مینماید، و به هر کاری  «اللَّه
 جزا می دهد.

یعنی برگشت همه ما بسوی اوست. )تفسیر معارف القرآن  «وَإلَِیْهِ الْمَصِیرُ » حکم دهم:
 سوره شوری(. تألیف: علامه مفتی محمد شفیع عثمانی دیوبندی ـ

ِ مِنْ بَعْدِ مَ  ونَ فيِ اللَّه تهُُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَیْهِمْ وَالهذِینَ یحَُاجُّ ا اسْتجُِیبَ لهَُ حُجه
 ﴾16﴿غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِیدٌ 

پردازند و كسانى كه در باره خدا پس از اجابت ]دعوت[ او به مخاصمه ومجادله مى 
و بر آنان غضب ]از جانب خداوند[ است، و  حجتشان پیش پروردگارشان باطل است،

 (۱۶[ دارند. )عذابى سخت ]در پیش
به معناى قصد است و به آن نوع گفتگویى گفته میشود كه قصد گوینده  «حج»از  «محاجه»

 ساقط شونده.: «داحضة»دحض: لغزیدن و سقوط.  «داحضة»بطال چیزى باشد.ا  اثبات یا 
میکردند  گمان بودند که مردمی گروه این»مجاهد میفرماید: مفسر مشهور جهان اسلام 

بودند، گفته  را اجابت حق و دعوت را پذیرفته اسلام که لذا با کسانی است برگشتنی جاهلیت
و در مورد «. برگردانند جاهلیت ها را به و بگومگو می پرداختند، تا شاید مجدداً آن مجادله

ین بود که: پیامبر ما دلایلی را که برای فریب مسلمانان و فضلیت خویش، پیش میکردند ا
 «.!ما از شما برتریم پس است شما بوده از کتاب ما قبل از پیامبر شما و کتابقبل 

براى ایجاد شک و تردید در صفوف مؤمنان، که سعی وتلاش  بصور کل باید گفت که: هر
 صورت گیرد، فرق نمی کند به هر عنوانی که باشد، موجب قهر و عذاب الهى می گردد.
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 :16 ۀأن نزول آیش

ِ وَالْفَتحُْ »کند: هنگامی که آیۀ ابن منذر از عکرمه روایت می -938  «إِذَا جَاء نَصْرُ اللَّه
نازل شد. مشرکان به مسلمانانی که در مکه ساکن بودند گفتند: مردم گروه گروه  [1]النصر:

وَالهذِینَ »دین الله را پذیرفتند، شما برای چه در بین ما قرار دارید، از نزد ما بروید. پس آیۀ 
ِ مِن بعَْدِ مَا اسْتجُِیبَ لَهُ... ونَ فِی اللَّه  نازل شد. «یحَُاجُّ

گفتند: کتاب ما قبل از کتاب یت کرده است: یهود و نصاری میعبدالرزاق از قتاده روا -
شما و پیغمبر ما قبل از پیغمبر شماست و خود ما در خیر و فضیلت از شما برتریم. 

ونَ...»در این مورد آیۀ   نازل شد. «وَالهذِینَ یحَُاجُّ

ُ الهذِي أنَْزَلَ الْكِتاَبَ باِلْحَقِّ وَالْمِیزَانَ وَمَا یدُْ   ﴾17﴿رِیكَ لَعَله السهاعَةَ قرَِیبٌ اللَّه
و تو چه میدانی خداوند كسى است كه كتاب آسمانى و میزان را به حق نازل كرده است 

 (۱٧)شاید قیامت نزدیک باشد. 

معیار و میزان ارزیابی و ارزشها. مراد قواعد و ضوابطی است که در قرآن،  «:الْمِیزَانَ »

 «:میزان»یا در کتابهای آسمانی دیگر گنجانده شده است و جداکننده حق از باطل است.
داد و ستد و خرید و  در معاملات خلق میان و برابری و انصاف ترازو، ترازو وسیله عدل

 .استآنان  فروش
خیر  در مورد بیان آسمانی در کتب که است و احکامی قولی: مراد از میزان: مضامینبه

 .است و شر آمده
را  سنجش با ترازو و ابزارهای کردن وزناست: خداوند متعال  دیگر مراد اینقولی به 

 در میانشان ظالمم و از وقوع نگردیده ضایعشان در میان  تا حقوق آموخت مردم برای
 شود. جلوگیری

اى ، بهترین واحسنترین میزان و وسیلهو در این هیچ جای شک نیست که قرآن عظیم الشأن

أنَْزَلَ الْكِتابَ »تشخیص حقّ از باطل است. و قرآن عظیم الشأن چون به حق نازل شده است 
ن حقیقتى بس والا دارد كه باطل درآن راهى ندارد. و در نهایت باید گفت که: قرآ «باِلْحَقِّ 

 براى سعادت بشریت نازل شده است.

یسَْتعَْجِلُ بِهَا الهذِینَ لَا یؤُْمِنوُنَ بِهَا وَالهذِینَ آمَنوُا مُشْفِقوُنَ مِنْهَا وَیَعْلمَُونَ أنَههَا الْحَقُّ 
 ﴾18﴿ألََا إنِه الهذِینَ یمَُارُونَ فِي السهاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِیدٍ 

ولي  کنند،ا كه به قیامت ایمان ندارند )به تمسخر( تقاضای تعجیل در ظهور قیامت میآنه
بدانید آنانی که در بارۀ اند پیوسته با خوف و هراس مراقب آن هستند،  آنها كه ایمان آورده

 (۱٨)پردازند، درگمراهی دورازحق قرار دارند.قیامت شک داشته و به مجادله می

 در شک و تردید به سر می برند. «:یمارون»میترسند. از آن: «مشفقون منها»

از مری است. مری؛ یعنی، دست کشیدن به پستان شتر ماده در وقت «: یمارون»کلمه  یادداشت:
دوشیدنی سپس این کلمه برای مجادله و گفتگو میان دو کس اطلاق می شود؛ زیرا هر کدام از 

 بگیرد.دو طرف می کوشد تا آنچه طرف مقابل دارد از او 

 تفسیر:

ایمان باید بر اساس و بنیاد علم استوار باشد: علم و ایمان و خوف اگر در كنار هم قرار 
داشته باشد مفیدیت بزرگی دارد، ولی اگر یكى از آنها نباشد كار ساز نیست )طوریکه 

 هآمد شریف در حدیث ابلیس، فرعون و تعداد دیگر؛ علم داشتند امّا ایمان و خوف نداشتند.(
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بلند  الله صلی الله علیه وسلم به آواز ندای شخصی ازرسول از سفرهای در یکی که است
 همانند صدای الله صلی الله علیه وسلم با صدایی محمد! رسول گفت: ای ایشان به ی خطاب

لند ب صدای با همان شخص ؟ باز آنگوییمی ! چهیعنی: بلی «!هاؤم» جواب فرمودند: وی
الله صلی الله علیه وسلم جواب فرمودند:  ؟ رسولاست وقت چه سوال کرد؟ قیامت از ایشان

 برای چه، بگو که است آمدنی بر تو! قیامت وای» .«لها إنها كائنة فما أعددت ویحك»

 آن را برای خدا و پیامبرش دوستی:ه  و رسول الله   حُبُ »داد: مرد جواب  «؟ایکرده آماده آن

 در این» «أحببتمن مع أنت»مودند: رسول الله صلی الله علیه وسلم فر«. امکرده آماده
 .»داری شان دوست که هستی کسانی ، تو با همانصورت

 ! خوانندۀ محترم
ریخ زندگی رسول الله صلی الله علیه وسلم همیشه این سوال تکرار شده که قیامت أدر طول ت

 وخت قایم می گردد.جواب به سوال را میتوان در سه آیات ذیل به دقت مطالعه فرمود:چه 

یسْألَوُنکََ عَن  السَّاعَة  أیَانَ مُرْسَاهَا قلُْ »سورۀ الأعراف( می خوانیم:  ،187 ۀدر )آی اول:
نْدَ رَبّ ی لَا یجَلّ یهَا ل وَقْت هَا إ لاَّ هُوَ ثقَلُتَْ ف ی لْمُهَا ع  السَّمَاوَات  وَالْأرَْض  لَا تأَتْ یکُمْ إ لاَّ  إ نَّمَا ع 

نَّ أکَْثرََ النَّاس  لَا یعْلَمُو نْدَ اَللَّّ  وَلکَ  لْمُهَا ع  . «نَ بَغْتةًَ یسْألَوُنکََ کَأنََّکَ حَف ی عَنْهَا قلُْ إ نَّمَا ع 
آن  دهد؟ بگو: جز این نیست که علم پرسند که چه وقت رخ میاز تو در باره قیامت می )

تواند وقتش را ظاهر کند. )این واقعه( بر )اهل( نزد پروردگار من است، کسی جز او نمی 
آید )قیامت( به سراغ تان مگر ناگهانی باز از ها و زمین سخت و دشوار است، نمی آسمان 

پرسند، گویا تو از آن آگاه هستی، بگو: جز این نیست که علم آن نزد تو در باره قیامت می 
 ( دانند.است، و لیکن بیشتر مردم نمیالله 

یکَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تکَُونُ » دوم: نْدَ اَللَّّ  وَمَا یدْر  لْمُهَا ع  یسْألَکَُ النَّاسُ عَن  السَّاعَة  قلُْ إ نَّمَا ع 
یباً پرسند، بگو: علم مردم از تو در بارۀ )وقت فرا رسیدن( قیامت می( )63)الأحزاب: «قرَ 

  است و تو چه دانی شاید که قیامت نزدیک باشد.(آن تنها نزد الله

( )و از تو درباره قیامت می 42)النازعات/ «یسْألَوُنکََ عَن  السَّاعَة  أیَانَ مُرْسَاهَا» سوم:
 شود؟! پرسند که در چه زمانی واقع می

ای قرآنکریم با اینکه دانش زمان دقیق برپایی قیامت را مخصوص خداوند میداند اما پاره 
 کنند.تعبیر می« اشَْراطُ السَّاعه»کند که از آن با عنوان ها را برای قیامت ذکر می نشانه
)مصدر  مساوی )متی( و برای سؤال از زمان است و )مُرسی( به اصطلاح )ایان( ۀکلم

است، « اثبات یا وقوع چیزی»میمی( است، و با )ارساء( یک معنی دارد و آن به معنی 
شود، بنابر این جمله )ایان رسیها( گفته می «جبال راسیات»حکم و ثابت، لذا به کوههای م

 شود؟کند و ثابت میمفهومش این است: در چه زمان قیامت وقوع پیدا می
ً )بگو این علم تنها نزد سپس اضافه می کند که ای پیامبر! درپاسخ این سؤال صریحا

)قل انما علمها تواند وقت آنرا آشکار سازد( پروردگار من است، و هیچکس جز او نمی
کند، نخست . ولی دو نشانه سربسته برای آن بیان میعند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو(

سمانها و زمین، مسأله سنگینی است( )ثقلت فی السماوات و میگوید: )قیام ساعت در آ
چه حادثه ای ممکن است از این سنگین تر بوده باشد، در حالیکه در آستانۀ قیامت،  الارض(

ریزند، آفتاب خاموش، ماه تاریک، ستارگان بی فروغ و اتمها ات آسمانی به هم می کُرّ همه 
 نو با طرحی تازه ریخته میشود.متلاشی میگردند، و از بقایای آنها جهان 
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دیگر اینکه قیام ساعت، ناگهانی است، و بدون مقدمات تدریجی، و به شکل انقلابی، تحقق 
 د.یابمی

کنند که گوئی تو از زمان وقوع قیامت با خبری(! گوید: )چنان از تو سؤال میباردیگر می

  .)یسئلونک کانک حفی عنها(
کند که در جواب آنها بگو: این علم تنها نزد خدا است ولی بیشتر مردم از بعد اضافه می

این حقیقت آگاهی ندارند که چنین علمی مخصوص ذات پاک او است، لذا پی در پی از آن 

 (..)قل انما علمها عند الله و لکن اکثر الناس لا یعلمونپرسند. می 
ا این علم مخصوص ذات خدا است و هیچکس ممکن است بعضی از خود سؤال کنند چر

  سازند؟حتی پیامبران را از آن آگاه نمی
جواب این سؤال این است که: عدم آگاهی از وقوع رستاخیز به ضمیمه ناگهانی بودن و با 

شود که هیچگاه مردم قیامت را دور ندانند و همواره در توجه به عظمت ابعاد آن سبب می
ن ترتیب خود را برای نجات در آن آماده سازند، و این عدم آگاهی انتظار آن باشند، به ای

اثر مثبت و روشنی در تربیت نفوس و توجه آنها به مسئولیت ها و پرهیز از گناه خواهد 
 داشت. کی قیامت بر پا میشود؟

ُ لَطِیفٌ بِعِباَدِهِ یَرْزُقُ مَنْ یشََاءُ وَهُوَ الْقوَِيُّ الْعزَِیزُ   ﴾19﴿اللَّه
دهد و اوست  نسبت به بندگانش مشفق ومهربان است هر كه را بخواهد روزى مىخدا 

 (۱۹نیرومند غالب. )

 امورشان در همه او بر بندگانش لطفکسی که دارای لطف و مرحمت زیاد است.  «:لطَِیفٌ »

منظور توسعه روزی و نعمت است. یعنی از جمله  «:یرَْزُقُ مَن یشََآءُ » است. جاری
 هر که»گذرانند می در دنیا زندگی آن وسیله آن ها به که است ایو روزی رزق الطاف الهی،

 یکیرا بر این  روزی پس« دهدمی  روزی»بخواهد  که هرگونه به« بخواهد» از آنان« را

و اوست قدرت و  «الْقوَِيُّ الْعزَِیزُ »گرداند.می تهو فروبس تنگ دیگری و بر آن فراخ
 قدرت الله تعالی هرگز شكست نمي پذیرد.  نیرومند،

 ! خوانندگان گرامی
نسبت به بندگانش مهربان و مددکار است و  در ایات متبرکه قبلی اشاره بعمل آمد که الله سبحان وتعالی

کرد و سبب گمراهی مشر  وگناه ها تشویق وترغیبآنان را به سوی خیر و نیکی و دوری ازبدی های 
به پیامبر صلی الله علیه  یکبار دیگر (26الی  20)اینک در آیات  .كان و ومجازات شانرا به بیان گرفت

 -جز نزدیکی و قرب و عشق الهی  -وسلم دستور می فرماید که به قومش بگوید: من در برابر دعوتم 
 .کنمهیچ پاداشی ومکافاتی را طلب نمی 

نْیاَ نؤُْتهِِ مِنْهَا  مَنْ كَانَ یرُِیدُ حَرْثَ الْْخِرَةِ نَزِدْ لهَُ فِي حَرْثهِِ وَمَنْ كَانَ یرُِیدُ حَرْثَ الدُّ
 ﴾20﴿وَمَا لهَُ فِي الْْخِرَةِ مِنْ نَصِیبٍ 

افزاییم، کسی که کشت دنیا را بخواهد از کسی که کشت آخرت را بخواهد در کشت او می 
 (۲۰)دهیم. و او در آخرت هیچ بهره ای ندارد.آن به او می 

همچنان از فحوی این آیه مبارکه معلوم میشود که؛ انسان در انتخاب راه خود آزاد است، 
کسانیکه دنیا را برای خود هدف قرار میدهند، به یاد داشته باشند که از آخرت هیچ سودی 

 برای شان نمی رسد.
به آخرت ایمان با خدا و ایمان به پیامبران وکتب  در ضمن قابل یاد آوری است که: ایمان

 اسمانی از اهمیت خاصی در دین اسلام برخوردار می باشد.
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مبارکه در کنار هم بیان فرموده و تاکید میدارد  ها آیهدنیا وآخرت را در دهقرآن عظیم الشأن 
بین زندگی که اعتقاد به آخرت در صورتی در کردار و شخصیت انسان تأثیر میگذارد که 

دنیا و زندگی آخرت رابطه ای وجود داشته باشد. در غیر این صورت، تأثیری برکردار 
 او در زندگی دنیا نخواهد داشت.

معتقد باشد كه دوسیه زندگى انسان در این دنیا با مرگ او بسته مى شود و در کسانیکه 
چنین اعتقادى بر آخرت زندگى جدیدى شروع مى كند كه رابطه اى با زندگى قبل ندارد، 

 كردار او در زندگى دنیا تاثیرى نخواهد داشت.
 بنابر این، بررسى رابطه دنیا و آخرت امرى ضرورى وحتمی است.

از دیدگاه قرآن، دنیا و آخرت از یک دیگر جدا نیستند، بلکه پیوستگی و رابطه تنگاتنگی 
عقاید، اخلاق و اعمال ما در دنیا، تعیین کننده سرنوشت ما در  ها برقرار است.میان آن 

به  آخرت بوده، چهره آن جهانی ما همان صورتی است که دردنیا برای خویش ساخته ایم،
ن الحَیوة  الدُّنیا و هُم عَن  »طور کلیّ، آخرت چیزی جز باطن دنیا نیست:  راً م  یعلَمونَ ظه 

رة  هُم غف لونَ   «.الأخَ 
 .اند.(دانند، در حالیکه از آخرت غافل از زندگانی دنیا تنها ظاهر را می( )7:یه)روم آ

مبارکه اینست که: در دنیا برای آخرت بکوشی،  ۀبه گفته بسیاری از مفسّران، هدف این آی
 زیرا سهم انسان از دنیا چیزی جز کار برای آخرت نیست.

است که؛ اعتقاد داشتن به آخرت سبب مى در تعلمیات دینى بر این نقطه تأكید به عمل آمد ه 
شود كه انسان در دنیا خود را اصلاح کند و زندگى خویش را بر پایه دساتیر الهی وسنت 

 رسول الله صلی الله علیه وسلم استوار سازد.
ها  آخرت بر خواسته های زودگذر دنیایی: در حالیکه انسان واهان ترجیحالله تعالی، خ

گذر دنیا هستند، خداوند آخرت را برایشان بر می گزیند: طوریکه خواستار نعمت های زود
 انفال( آمده است:ۀ سور ،67در )آیۀ:

رة» یدُالأخَ  ُ یر  یدونَ عَرَضَ الدُّنیاواَللَّّ  «.ترُ 
 ۀسور ،64از جانب دیگر ترجیح آخرت بر دنیا به حکم عقل است، طوریکه در )آیۀ 

عنکبوت( ترجیح و برگزیدن آخرت بر دنیا را به مقتضای دانش دانسته است. الله تعالی 
اند سرزنش نموده میفرماید: اشخاصی را که به جای آخرت به زندگی دنیا راضی شده

 سورۀ توبه(. 37)آیه « أرضیتم بالحیوة الدّنیا من الأخرة»
حدید نیز دنیا لهو و لعب معرفی  سورۀ 20سورۀ عنکبوت وآیه  64از جانب دیگردر آیات )

سفارش شده است. ترجیح آخرت از آن جهت است  و به انتخاب آخرت و ترجیح آن بر دنیا
ماند. لذّت های آن مخلوط با درد و رنج نیست و سعادت آن، جسمی  که باقی و جاودانه می

نیا و و روحی و به دور از هرگونه شقاوت است. قرآن عظیم الشأن همیشه برگزیدن د

نیا و مِنکم مَن یریدُ مِنکم مَن یریدُ الدُّ »آخرت را در برابر هم قرار داده است: 
 سورۀ آل عمران( 152آیه )«الأخِرةَ 

ولی ترجیح دادن زندگی دنیایی بر آخرت، نشانۀ کفر است، قرآن عظیم الشأن، ترجیح 
زندگی دنیایی بر آخرت را از صفات کافران می شمارد و آن را نشانه گمراهی صاحبانش 

و وَیلٌ لِلکفرینَ مِن عَذاب شَدید الهذِینَ یستحَِبُّونَ الحَیوةَ الدُّنیا عَلیَ »معرّفی کرده است: 
از منظر قرآن كریم، دنیا و (.2)سورۀ ابراهیم آیه  «رَةِ... أوُلئِک فِی ضَلل بعَید.الأخَِ 

 آخرت از یكدیگر جدا نیست، بلكه پیوستگى و رابطه اى محكم میان آنها برقرار است. 
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در دنیا موجب کوری در آخرت: هرکس در این دنیا کور  کوری )اشخاص بی بصیرت(

وَ مَن کانَ فِی هذِهِ أعَمی فهَُوَ »گمراه تر خواهد بود:  دل باشد، در آخرت هم کور دل و
و هر کس در این دنیا کور )دل سورۀ اسراء( ) 72)آیه  «فِی الأخَِرَةِ أعَمی وَ أضَلُّ سَبِیلاً.

 تر است.(.بصیرت( باشد، پس وی در آخرت نیز کور است و از راه راست گمراهو بی 
ها در دنیا و آخرت زیان کار شمرده میشوند: زیان کاران دنیا وآخرت: برخی از انسان 

 سورۀ حج( ،11)آ یۀ  «خَسِرَ الدُّنیا وَالأخِرَة»

در دنیا برای آنان رسوایی، و در آخرت عذابی بزرگ خواهد  آمده است: در باره کافران
، 22 ۀدنیا و آخرت تباه است. )آی سورۀ مائده( ونیز و نیز اعمال کافران در ،41 ۀبود. )آی

 .سورۀ آل عمران(
 است: به طریق مجاز عملى که براى به دست آوردن فایده انجام مى زمخشرى فرموده
که براى موسوم شده است، و تفاوت آن دو عمل در این است: آن« کشت»شود، به حرث، 
که براى متاع دنیوى آنشود، و هایش چند برابر مىکند، حسنات و نیکىآخرت کار مى

تفسیرکشاف آید نه به تمام مقصود و خواستش )کند، به قسمتى از مقصودش نایل مىتلاش مى
۴/۱٧۱.) 

در التسهیل آمده است: کشت و بذرپاشى براى آخرت عبارت است از تلاش براى آن، و 
؛ از کشت زمین استعاره شده است «حرث»کشت و زرع براى دنیا نیز چنین است. این 

 .(۴/۲۱التسهیل کند و از عمل خود امید و انتظار سود را دارد. )زیرا برزگر تلاش مى
بعد از آن عبادت کافران را براى غیر خدا در حالیکه خدا خالق است و بر بندگان فضل و 

 کرم دارد، نکوهش کرده و میفرماید:

ینِ مَا لَمْ یَ  ُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقضُِيَ أمَْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّ أذَْنْ بهِِ اللَّه
 ﴾21﴿بَیْنَهُمْ وَإنِه الظهالِمِینَ لهَُمْ عَذَابٌ ألَِیمٌ 

اند و  آیا براى آنان شریكانى است كه در آنچه الله بدان اجازه نداده برایشان بنیاد دینی نهاده
گمان شد، و بیحتماً بین آنان فیصله می نبود،اگر فرمان قاطع ]در باره تاخیر عذاب در كار[ 

 (۲۱) ظالمان عذاب دردناكي است. یبرا
 تشریح لغات واصطلاحات:

 .اندپی افکنده .اندقانونگذاری کرده :«شَرَعُوا »  (214/  بقره)بلکه  .شاید که .آیا :«أمَْ » 
جدا کردن حق از باطل. مراد همان  .فیصله دادن .حکم کردن :«الْفَصْل  »  .اندپدید آورده

 .همین سوره از آن بحث شد 14چیزی است که در آیه 

الِحَاتِ  ا كَسَبوُا وَهُوَ وَاقعٌِ بِهِمْ وَالهذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصه ترََى الظهالِمِینَ مُشْفِقِینَ مِمه
 ﴾22﴿ ذَلِكَ هُوَ الْفضَْلُ الْكَبِیرُ فِي رَوْضَاتِ الْجَنهاتِ لَهُمْ مَا یشََاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ 

اند، اند، سخت بیمناک)در آن روز( ظالمان را در )قیامت( خواهی دید که از آنچه انجام داده
در حالیکه آن عذاب حتما برایشان واقع شدنی است، و آنانکه ایمان آوردند و کارهای نیک 

پروردگارشان هر چه بخواهند میسر  های بهشت هستند، برای آنان نزدانجام دادند، در باغ 
 (۲۲) است، این است آن فضل بزرگ.

لِکَ هُوَ الَْفَضْلُ الَْکَبیِرُ » چیز است که با هیچ ها و پاداش، بزرگترین مکافاتیاین نعمت :«ذَٰ
است: عبارت است از فضل و کرمى غیرقابل توصیف  برابر نیست. امام قرطبى فرموده
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کبیر »یاب نیست؛ زیرا خداى عز و جل وقتى میگوید: راهو بیان، و عقل به حقیقت آن 
 .(۱۶/۲۰زند. )تفسر قرطبى کند و تخمین مى چه کسى قدر و میزان آن را معین مى« است

الِحَاتِ قلُْ لَا أسَْألَكُُمْ عَلَیْهِ أجَْرًا  ُ عِباَدَهُ الهذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصه رُ اللَّه ذَلِكَ الهذِي یبُشَِّ
َ غَفوُرٌ إِ  لاه الْمَوَدهةَ فِي الْقرُْبىَ وَمَنْ یَقْترَِفْ حَسَنةًَ نَزِدْ لهَُ فِیهَا حُسْناً إنِه اللَّه

 ﴾23﴿شَكُورٌ 
اند و عمل  همان چیزي است كه خداوند بندگانش را كه ایمان آوردهاین )ثواب بزرگ( 

از شما بر رسالتم درخواست اند به آن مژده میدهد، بگو من هیچ پاداشي  صالح انجام داده
افزائیم، كنم جز دوست داشتن نزدیكانم و هر كس عمل نیكي انجام دهد بر نیكي اش مي نمي

 (۲۳چرا كه خداوند آمرزنده و شكرگزار است.)

 کسب کند، بدست آورد. «:یقترف»
 تشریح لغات واصطلاحات:

در  .شوددر برابر آن همه فضل و لطفی که در آخرت نصیب مؤمنان نیکوکار می :«عَلیَْه  » 
مگر شور و شوق تقرّب به الله با  :« إ لاّ الْمَوَدَّةَ ف ی الْقرُْبی» برابر تبلیغ رسالت و رنج دعوت.
 .خواهم در پیش گرفتن راه خدا استیعنی آنچه از شما می .انجام حسنات و دوری از سیئّات

فْ » .تقرّب :»رْبیالْقُ » ً » .به دست آورد .کسب کند :«یقَْترَ  دْ لهَُ ف یهَا »  .زیبائی :«حُسْنا نزَ 
 ً دهیم و ده برابر و یعنی آن را جزای مضاعف می .افزائیمبر زیبائی حسنه او می :«حُسْنا

 .آوریمبیشتر بشمار می
 تفسیر:

النَّب يَّ صَلَّى اللهُ عَلَیْه  وَسَلَّمَ لَمْ یكَُنْ قالَ: إ نَّ »در حدیثی از ابن عباس )رض( روایت است 
مْ قرََابةٌَ، فقََالَ:  ، إ لاَّ كَانَ لَهُ ف یه  نْ قرَُیْش  نَ القرََابةَ  »بطَْنٌ م  لوُا مَا بَیْن ي وَبَیْنَكُمْ م   «إ لاَّ أنَْ تصَ 

قریش نبود ابن عباس)رض( روایت است که گفت: هیچ قبیلۀ در [. )4818]رواه البخاری: 
قرابتی داشتند، ]وبرای قریش گفتند: من از  مگر آنکه پیامبرصلی الله علیه وسلم با آن قبیلۀ
مگراینکه صلۀ قرابتی را که بین من وشما »شما در مقابل رسالت خود چیزی نمیخواهم[ 

 «.است بجا آورید
 احکام و مسائل متعلق به این حدیث عبارت است از:

امبر صلی الله علیه وسلم از نگاه حسب و نسب، و از نگاه بدون شک ذریۀ طاهرۀ پی - 1
ای است که در روی زمین عفت و طهارت، بالاترین و والاترین نسب و خانواده

 بوجود آمده است.
کند که: چون آیت )مودت قربی( نازل گردید: مردم پرسیدند: یا ابوحاتم روایت می - 2

م گردانیده است کی ها اند؟ فرمودند: ها را لازرسول الله! کسانی که خداوند محبت آن
، ولی این حدیث از نگاه سند ضعیف است، زیرا طوری که «فاطمه و دو فرزندش»

گوید: در سندش شخص مجهولی وجود دارد، و علاوه بر آن امام ابن کثیر)رح( می
آیۀ کریمه )مودت قربی( در مکه نازل گردید، و فاطمه )رض( در این وقت بطور 

نداشت، زیرا وی با علی کرم الله وجهه در سال دوم هجری بعد از  یقین فرزندی
غزوۀ بدر در مدینه ازدواج نمود، و با آن هم اگر حدیث ابی حاتم ثابت شود، معنایش 

اند، و این امر نسبت به پیامبر این است که پیامبرصلی الله علیه وسلم از آینده خبر داده
  تعالی أعلم.صلی الله علیه وسلم اشکالی ندارد، والله
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 :26 – 23شأن نزول آیات 
طبرانی با سند ضعیف از ابن عباس )رض( روایت کرده است: انصار گفتند: کاش  -940

قلُ لاَّ أسَْألَکُُمْ عَلیَْه  أجَْراً إ لاَّ الْمَوَدَّةَ ف ی »برای رسول الله مال جمع میکردیم. آنگاه الله تعال 
ه خـانواده خود ای گفتند: این سخن را مـحض بـرای کمک بـرا نازل کرد. پس عده« الْقرُْبىَ

ُ یخَْت مْ عَلىَ »خداوند ها گفت. پس  و دفاع از آن باً فإَ ن یشََأ  اَللَّّ أمَْ یقَوُلوُنَ افْترََى عَلَى اَللَّّ  کَذ 

دُور   قُّ الْحَقَّ ب کَل مَات ه  إ نَّهُ عَل یمٌ ب ذَات  الصُّ لَ وَیحُ  ُ الْبَاط  ی یَ  ﴾24﴿قلَْب کَ وَیَمْحُ اَللَّّ قْبَلُ وَهُوَ الَّذ 

یّ ئاَت  وَیَعْلَمُ مَا تفَْعلَوُنَ  ه  وَیَعْفوُ عَن  السَّ باَد  لوُا  ﴾25﴿التَّوْبةََ عَنْ ع  ینَ آمَنوُا وَعَم  یبُ الَّذ  وَیسَْتجَ 
ن فضَْل ه   یدُهُم مّ  ال حَات  وَیزَ    را نازل کرد. «الصَّ

هد بر دلت مهر مى نهد پس اگر خدا بخواگویند: )پیغمبر( بر الله دروغ بسته است؟، آیا می
 و خدا باطل رامحو و حقیقت را با كلمات خویش پا برجا میكند.

ُ یخَْت مْ عَلى أمَْ یَقوُلوُنَ افْترَى ً فَإ نْ یَشَإ  اَللَّّ با قُّ الْحَقَّ  عَلىَ اَللَّّ  كَذ  لَ وَ یحُ  ُ الْباط  قَلْب كَ وَ یمَْحُ اَللَّّ
دُور     ﴾24﴿ب كَل مات ه  إ نَّهُ عَل یمٌ ب ذات  الصُّ

بخواهد بر دل تو مهر می نهد و آیا می گویند: )محمد( بر خدا دروغ بسته است؟ ]ای محمد![ اگر خدا 

 (۲۴)ها آگاه است.  همانا او به راز سینهباطل را نابود و حق را با سخن خود پایدار می کند. 
هجری( در تفسیر خویش  951قاضی ابوالسعود محمد بن محمد العمادی )متوفی سال 

 افترای بر بطلان شاهدی کریمه آیه»در تفسیر ایه مبارکه مینویسد: « تفسیر ابی السعود»
صلی الله علیه وسلم بر  اگر آن حضرت امر میباشد که زیرا بیانگر این است مشرکان

ـ  مهر بر قلبش او را ـ با کوبیدن طور قطع، الله تعالی به بستبرمی خداوند متعالی دروغ
 نقش افتراها در ضمیرش آناز معانی  معنایی هیچ که ایگونه ، بهداشتکار باز می  از این

 «.کند نطقحروف  از آن حرفی به و او نمیتوانست نمی بست
پیامبرصلی الله های اگر آورده پس« کند محو می»و افترارا  یعنی: شرک« را و خدا باطل»

وردگار پر عادتکرد چنانکه ها را محو و نابود میبود، قطعاً الله تعالی آن می علیه وسلم باطل
 استوار می»را  یعنی: اسلام« را و حق» است بوده این وی به افتراکنندگان در خصوص

دارد می ، بیاناست کرده نازل از قرآن که با آنچه یعنی« خویش با کلمات»را  ولذا آن« دارد
 «.داناست» است های بندگاندر دل  که آنچه یعنی: به« هاراز سینه همانا الله به»

 ﴾25﴿وَهُوَ الهذِي یقَْبلَُ التهوْبةََ عَنْ عِباَدِهِ وَیَعْفوُ عَنِ السهیِّئاَتِ وَیَعْلَمُ مَا تفَْعلَوُنَ 
بخشد و آنچه را انجام میدهید میداند. و اوست كه توبه بندگانش را میپذیرد و گناهان را مى 

(۲۵) 
اختیار قبولی وعدم قبولی توبه گناهكاران و عفو از فحوی آیه متبرکه معلوم میشود که: 

خداوند تمام گناهان را مى  ازخطا ها و سئیات بندگان، تنها وتنها در دست پروردگار است.
 بخشد. 

الف و لام است یعنى همه  جمع همراه «سیئات»)زیرا كلمه  :«یَعْفوُا عَن  السَّی ئّات  »
توبه باید همراه . بناءً كندمنحرفان را به توبه تشویق مىبا وعده عفو، و الله تعالی  گناهان(

تغییر در رفتار، کردار و گفتار انسان باشد، در غیر آن نوعى ازتظاهر و ریاكارى بشمار 
 می رود، والله تعالی می داند که بنده اش، مصروف چه اعمالی است.

الِحَاتِ وَ  یزَِیدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ وَیسَْتجَِیبُ الهذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصه
 ﴾26﴿شَدِیدٌ 
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 و از اند اجابت میكند،  و عمل صالح انجام دادهو )دعای( کسانی را که ایمان آورده اند 
 (۲۶)افزاید و برای کافران عذاب شدیدی است.فضل خود به آنان می 

پذیرد.وآنرا استجابت می نماید بشرطیکه مىالله تعالی دعاى مؤمنان نیكوكار خویش را  
 دعا ایشان، با ایمان و عمل صالح توام باشد.

 خوانندگان گرامی!
ینک در آیات ا دعای مؤمنان را اجابت می کند، ،الله سبحان وتعالی :در ایات قبلی آمد که

( یاد آور می شود که روزی آنان را بنا به حکمت خود و مصلحت 36الی  27متبرکه )
جز به اندازه ی معین نخواهد داد، چون وفور ثروت موجب  -حال و وضع و ظرفیت آنان 

 نافرمانی و گمراهی انسان است؛ مگر شماری اندک.

لُ بِقدََرٍ مَا یشََاءُ إِنههُ بِعِباَدِ  زْقَ لِعِباَدِهِ لَبَغَوْا فيِ الْأرَْضِ وَلَكِنْ ینُزَِّ ُ الرِّ هِ وَلَوْ بسََطَ اللَّه
 ﴾27﴿بَصِیرٌ  خَبِیرٌ 

و اگر خدا روزی را بر بندگانش وسعت دهد، در زمین سرکشی و ستم کنند، ولی آنچه را 
 (۲٧بخواهد به اندازه نازل می کند؛ یقیناً او به بندگانش آگاه و بیناست. )

 تفسیر:
ه  لَبَغوَْا ف ی الَْأرَْض  » اد  بَٰ زْقَ ل ع  ُ الَرّ   روزى بندگان سبحان وتعالیاگر الله  «:وَ لوَْ بسََطَ اََللّّٰ

اى معاصى کردند و با اشاعهگرى بلند مىداد سر گردنکشى و یاغى را وسیع و فراوان مى
نیازى موجب انداختند؛ زیرا ثروتمندى و بىو گناهان و تبهکارى در زمین فساد راه مى

 طغیان و گردنکشى است.
کرد، همین امر ج به آنها عطا مىابن کثیر فرموده است: یعنى اگر روزى را بیش از احتیا

داشت. و قتاده گفته گرى و گردنکشى و تعدى به یکدیگر و سرمستى وامىآنها را به یاغى
 (. ۳/۲٧٧است: بهترین زندگى آن است که تو را سرمست و گردنکش نکند. )مختصر 

  :27 ۀشأن نزول آی
های دنیا را حاکم به قسم صحیح از علی )روایت کرده است: اصحاب صفه نعمت -941

وَلَوْ »آرزو کردند و گفتند: کاش ثروت و مکنت به ما نیز روی می آورد. این کلام عزیز 
ه  لَبَغوَْا ف ی الْأرَْض   بَاد  زْقَ ل ع  ُ الرّ   ها نازل شد.در مورد آن  «بسََطَ اَللَّّ

شد زیرا ما به  نازل صفه ما اهل در باره کریمهآیه  این»گوید: رض( می) ارتبن خباب 
ها را  نظیر آن کاش که و آرزو کردیم نگریستیم قینقاعو نضیر و بنی  قریظهبنی  اموال
 «.داشتیم

نیازى مصلحت است، و اگر  براى بعضى از بندگانم فقط بى»در حدیث قدسى آمده است: 
ام. و مصلحت بعضى نیز در بینوایى است، و اگر ینوا کنم، دینش را بر او تباه کردهاو را ب

)ابن کثیر آن را از انس)رض( چنین نقل کرده « امنیاز کنم دینش را فاسد کردهاو را بى 
  است.(

لُ الْغَیْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنطَُوا وَینَْشُرُ رَحْمَتهَُ وَهُوَ   ﴾28﴿الْوَلِيُّ الْحَمِیدُ وَهُوَ الهذِي ینَُزِّ
و رحمت خود و اوست كسى كه باران را پس از آنكه ]مردم[ ناامید شدند فرود مي آورد 

 (۲٨)گستراند و اوست کارساز ستوده. را می
 تشریح لغات واصطلاحات:

 مراد ناامیدی مردمان از نیامدن باران  مأیوس و ناامید گشتند. «:قنطوا»باران.  «:الغیث»
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مراد  .لطف و مرحمت خود :«رَحْمَتهَُ »  .و به پایان رسیدن فصل آن است ،زمینو خشکی 
اند )ملاحظه را باران هم معنی کرده (رَحْمَة) .ثمرات و محصولات حاصل از باران است

 (63/  نمل ،48/  فرقان ،57/  اعراف :شود
 تفسیر:

ـ  680هـ،  118هـ ـ  61) أبو الخطاب قتادة بن دعامة بن عکابة الدوسیمحدث معروف 
 )رض( گفت: ای خطابعمر بن  به مردیاند کهکرده ما نقل به»م( میفرماید:  736

دیگر  اند! عمر)رض( فرمود: اکنونناامید شدهو مردم  است باران ! قحطیامیرالمؤمنین

ن »کرد:  را تلاوت کریمه آیهاین  س! سپبر شما فرود آمد باران لُ ٱلغَیثَ م  ي ینُزَّ  وَهُوَ ٱلَّذ 
ناامید شدند، فرود  کهاز آن را پس باران کهکسی اوست» (28)الشورى:  «بَعد  مَا قنَطَُواْ 

 منافع و جلب ؛ با احساناز بندگانش و شایستگان صالحان« کارساز وهموست. »«میآورد
، خویش در برابر انعام پس است« حمید» از ایشان ها و ناملایماتآفت و دفع برایشان

 باشد.می ایشان از جانبسزاوار حمد و سپاس 

ا وَمِنْ آیاَتهِِ خَلْقُ السهمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَمَا بثَه فِیهِمَا مِنْ دَابهةٍ وَهُوَ عَلىَ جَمْعِهِمْ إذَِ 

 ﴾29﴿یشََاءُ قدَِیرٌ 
هاى ]قدرت[ اوست آفرینش آسمانها و زمین و آنچه از ]انواع[ جاندارانی در  و از نشانه

 (۲۹) و او بر جمع نمودن آنها هنگامیکه بخواهد قادر است.نده است گمیان آن دو پرا
  تشریح لغات واصطلاحات:

مراد پدید آوردن و افزایش  .پخش و پراکنده کرده است :«بَثَّ » .هاآفریده .آفرینش :«خَلْقُ »
بینی و  این کلمه شامل انسانها و موجودات ریز ذرّه .جنبنده :«دَآبَّة  » .و پراکندن است
 ،38/  انعام ،164/  بقره :)ملاحظه شود .باشدپیکر و تمام چیزهای زنده میحیوانات غول

ن دَ » .(45فاطر /  مَا م  با صراحت بیان  ،سوره نحل 49این آیه و آیه  :«آبَّة  مَا بَثَّ ف یه 
مْ » .آسمان نیز جنبندگان زنده موجود و فراوان اند دارند که دروسعتمی ه  گرد  :«جَمْع 

مراد گرد آوردن انسانها  .برای حساب و کتاب قیامت ،یعنی انسانها ،العقولآوردن ذوی
تکویر / )و سایر حیوانات  (38/  مرسلات ،12/  انعام ،87نساء /  :)ملاحظه شود سوره

یرٌ ».در هنگامه قیامت است (5 مْ إذَا یَشَآءُ قَد  ه  برخی این جمله را دالّ بر این  :«هُوَ عَلیَا جَمْع 
الشعور آسمانها و زمین با یکدیگر موجودات ذوی ،دانند که چه بسا روزی و روزگاریمی

 .اط پیدا نمایندتماس حاصل کنند و جهانیان با یکدیگر ارتب
 تفسیر:

میفرماید:  شوکانیامام « القدیرفتح »تفسیر  الاشقر اختصار کننده عبدالله استاد محمد سلیمان
او در  که است ما خبر دادهآشکارا به  کریمه آیه متعال در این خدای که نظرم بر این من»

در  جانوران آن که و بعید نیست استریده را آف و جانداری زنده ها نیز موجوداتآسمان 
 آماده حیوانی زندگی ها برایآن طبیعت باشند که قرار داشته و سیارگانی از ستارگان برخی
 «. است

 خدای فرموده این به با استدلال از دانشمندان برخی»نیز میگوید: « المنیر»تفسیر  صاحب

ن دَآَٰبَّةۚٓ وَمَا بثََّ ف  »متعال:  مَا م  را در  دیگر بجز فرشتگان وجود مخلوقاتی (29الشورى: ) «یه 
جدید و کاوش  فضایی هایسفینه  که طوری دانند، همانبعید نمی  علوی و عوالم ستارگان

امر  بر این آیه اند اما دلالت مریخ در ستاره حیات وجود پدیده کشف دنبال ، بهنجومی های
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ـ از اقوال ـ بنابر یکی وجه نیز دارد، این دیگری وجه کهمبار زیرا تفسیر آیه نیستقطعی 
 «.استپراکنده ها را در زمین آن تعالی حق که است جانورانی که: مراد آیه است این

همچنان برخی از دانشمندان بدین عقیده اند که: دور نیست در سیارات و اقمار و کرات 
شبیه مخلوقات زمین موجود باشد. همانطور که دلایل  فوقانى غیر از فرشتگان مخلوقاتى

نْ »اند: اى مریخ است. و به این آیه استدلال کردهاى حیات در کرهدهنده فلکى نشان وَ م 
ابَّة   نْ دَٰ ا م  مَٰ ابثََّ ف یه  ات  وَ الَْأرَْض  وَ مَٰ اوَٰ ات ه  خَلْقُ الَسَّمَٰ گویم: امکان دارد در این مى ،«آیَٰ

یر از انسان، مخلوقاتى دیگر موجود باشند، اما در مورد وجود انسان، ما فضاى بیکران، غ

الَ »اى زمین انسان موجود نیست؛ چون الله متعال فرموده است: یقین داریم که جز بر کره قَٰ
ا تخُْرَجُونَ  نْهَٰ ا تمَُوتوُنَ، وَ م  ا تحَْیوَْنَ، وَ ف یهَٰ )او( فرمود: در این  اعراف(. 25:)آیه «.ف یهَٰ

میرید و از آن )براى محاسبۀ روز قیامت،( بیرون آورده زندگى میكنید و در آن مى  زمین
 میشوید.

نْهَا» و« ف یهَا»قابل تذکر است که: در   مرجع ضمیر  )ها( أرَْض است. «م 
در ضمن باید یاد آور شدکه: مدت زندگی در این دنیا واستفاده از نعمت های آن نامعلوم 

انسان پس از مرگ دوباره زنده وابدی نیست، ولی در این هم هیچ جای شکی نیست که: 

نْها تخُْرَجُونَ »خواهد شد.  وانسان اگر خواسته باشد، میتواند از همین دنیا به بهشت  «م 
 یابد.جاویدانه دست 

 ﴾30﴿وَمَا أصََابَكُمْ مِنْ مُصِیبةٍَ فَبمَِا كَسَبتَْ أیَْدِیكُمْ وَیَعْفوُ عَنْ كَثِیرٍ 
و هر مصیبتى كه به شما برسد به خاطر اعمالی است که مرتکب شده اید، و او از بسیاری 

 (۳۰گذرد. ) تان( در می)گناهان
 تفسیر:

میان اعمال انسان و حوادث تلخ و  که: از فحوی آیۀ مبارکه با تمام وضاحت معلوم میشود
هاى العمل بخشى از خلاف مشكلات انسان، تنها عكس شیرین زندگى رابطه وجود دارد،

گذرد. در ضمن قابل یاد اوست، نه تمام آن. زیرا خداوند از بسیارى خطاهاى انسان در مى
كار نبود. به یاد ها جنبه هشدارى دارد و اگر انتقامى بود عفو در مصیبت:آوری است که
دود اعمال جنایات کارانه وگناهان که انسان مرتکب آن می گردد ضرر  داشته باشید که:

اش به چشم خود انسان میرسد، به پروردگار با عظمت ضربه را وارد نمی کند، ولی باید 
توانند همه عوامل را تحت سلطه خود بگیرند و از آثار گناهانشان ها نمىانسان گفت که:

 ریزند. بگ

یكُمْ »  که کار رفتهخاطر بهبدین« آورده عمل به دستانتان أیدیکم:»تعبیر:  «فَب مَا كَسَبتَْ أیَْد 
 بندگان که از گناهانی« و او از بسیاری»شود می  انجام اکثراً با دستانش انسان کارهای
کند، نمی مجازات ها را در برابر آن آن کرم و از روی« گذرددر می»دهند می  انجام
و  کفاره را از وی رساند؛ گناهانش میبنده  به که با مصایبی تعالی حق که گونه همان
بعد از  که است بزرگوارتر از آن تعالیبخشاید زیرا باری می  و بر وی نموده جبران
 تعالی ، حقحال تکرار نماید. در عین را یکبار دیگر در آخرت آنان دنیا، جزای مجازات

 کشد.می ها خط بطلانکند و بر آنها را عفو میو آن در گذشته از گناهان از بسیاری
 شده آنمرتکب  که رسد، در برابر گناهی می مؤمن به که مصیبتی هم ؛ گاهیباید دانست
 قولی: آیه . بهاست پاداش ، دارای اجرو صاحبمصیبت و او در برابر آن باشد، نیست
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مصیبت ها دچار  بهگناهانشان  سبببه باشد. یعنی: کافران می کافران به مخصوص کریمه
 را برایشان یا پاداشی بودهاز گناهانشان  گناهی کنندهها کفاره مصیبت این کهآنگردند، بیمی
دیگر از  را در برابر بسیاری آنان دنیویالله تعالی، مجازات  باشد چنانکه داشته همراهبه

 آخرت تا سرای کند بلکه نمی در دنیا عذابشانگناهان  آن سببو به فرو گذاشته گناهانشان
 دهد.می  مهلتشان
)رض(  و ابوهریره سعید خدری از ابی و امام مسلم امام بخاری روایت به شریف در حدیث

 المؤمنما یصیب  دهبی نفسي والذي»الله صلی اله علیه وسلم فرمودند:  رسول که است آمده
 الشوكةحتي  خطایاه بها من عنه إلا كفر الله ولا حزن ولا هم ولا وصب نصب من

 و مریضی و نگرانی رنج ، هیچاوست در دست جانم که ذاتی سوگند به» «.یشاكها
را از او  نشازگناها ، برخیآن سببخداوند به که رسد مگر ایننمی مؤمن وپریشانی به

 .«خلد می برتنش را که خاری آن بخشاید، حتیمیکند و می  کفاره
الله صلی الله علیه  رسول کهاست )رض( آمده عائشه روایت به شریف در حدیث همچنین

 بالحزن تعاليالله  ما یكفرها ابتلاه له یكن العبد ولم ذنوب إذا كثرت»وسلم فرمودند: 
 باشد کهوجود نداشته نیکی  اعمال چنان بسیار شود و برایش بنده گناهان چون» «.كفرهالی
 ، آنها را کفارهاندوه کند تا آنمبتلا می اندوه نماید، الله متعال او را به را کفاره گناهان آن

 .«نماید

 «.إلا بتوبة ولا یرتفع إلا بذنب العقاب ما ینزل»است: آمده شریف در حدیث همچنین
 .«شودنمی  برداشته ایشود و جز با توبه نمی فرود آوردهگناهی  سببجز به  عذاب»

لغزد،  رساند، و یا پایش نمى اى درختى به بنى آدم آسیب نمىشاخه»در حدیث آمده است: 
ت، اما خداوند به سبب گناهى که از وى سر زده اس خورد جزو یا رگى از بدنش تکان نمى 

 «.بخشایدبیشتر گناهان را مى 
 فواید:

شود، و مصیبت وارده بر  مصیبت وارده به انسان موجب زدودن گناهان و ناپاکی ها مى
شود؛ زیرا پیامبران از گناهان و و پیامبران موجب بالا رفتن درجات و منزلت آنها مى 

 تألیف محمد علی صابونی( :تفسیر صفوة التفاسیرناپاکی معصومند. )

ِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِیرٍ   ﴾31﴿وَمَا أنَْتمُْ بمُِعْجِزِینَ فيِ الْأرَْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّه
توانید در زمین از قدرت خداوند فرار كنید، و غیر از خدا هیچ ولي و  و شما هرگز نمي

 (۳۱یاوري براي شما نیست! )
 توجه:

برخی از دانشمندان میفرمایند: دور نیست در سیارات و اقمار و کرات فوقانى غیر از 
طور که دلایل فلکى نشان فرشتگان مخلوقاتى شبیه مخلوقات زمین موجود باشد. همان

ات ه  خَلْقُ »اند: اى مریخ است. وبه این آیه استدلال کردهاى حیات در کرهدهنده نْ آیَٰ وَ م 
ات   اوَٰ ابَّة   الَسَّمَٰ نْ دَٰ ا م  مَٰ ا بثََّ ف یه  ، میگویم: امکان دارد دراین فضاى بیکران، «وَ الَْأرَْض  وَ مَٰ

غیر از انسان، مخلوقاتى دیگر موجود باشند، اما در مورد وجود انسان، ما یقین داریم که 

ا تحَْیوَْنَ، وَ اى زمین انسان موجود نیست؛ چون خدا فرموده است: جز بر کره الَ ف یهَٰ ا  قَٰ ف یهَٰ
ا تخُْرَجُونَ. نْهَٰ  )تفسیر صفوات التفاسیر علی صابونی( تمَُوتوُنَ، وَ م 
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 ﴾32﴿وَمِنْ آیاَتهِِ الْجَوَارِ فيِ الْبَحْرِ كَالْأعَْلَامِ 
 (۳۲)که مانند کوههای برجسته در بحر روانند.هاي او كشتیهائي است  از نشانه

 جمع جاریة، کشتیهای روان. «الجواری»
 واصطلاحات: تشریح لغات

ی»  یةَ :« الْجَوار  صفت به جای موصوف استعمال شده  .کشتیهای روان ،جمع جَار 
ی است (سُفنُ)که   .کوهها ،جمع عَلمَ :«أعَْلام».است و در اصل السُّفنُُ الْجَوار 

یحَ فَیَظْللَْنَ رَوَاكِدَ عَلىَ ظَهْرِهِ إنِه فيِ ذَلِكَ لَْیَ  اتٍ لِكُلِّ صَبهارٍ إنِْ یشََأْ یسُْكِنِ الرِّ
 ﴾33﴿شَكُورٍ 

مانند، قطعاً  گرداند و کشتی ها بر روی بحر آب متوقف مى اگر بخواهد باد را ساكن مى
 (۳۳هائي است براي هر صبر كننده شكرگزار. ) در این نشانه

 تفسیر :
 میمانند. میشوند. «:یظللن»

 721)متولد « جابر بن حیان»دانشمند مشهور اسلامی جمع راکده، ثابت. ساکن  «:رواکد»
را بحرهاى روان در از این جهت ازکشتى»میلادی در کوفه( میفرماید:  815میلادی وفات 

باشد؛ زیرا آب مى الله نام برده است، که آب متضمن دلایلى بس عظیم و دال بر قدرت 
که اینها با رود، و آنگهى کشتىجسمى است لطیف و شفاف، و مواد سنگین در آن فرو مى 

اند، معهذا خدا در آب قدرتى قرار داده است که آن را حمل کرده حامل اجسام سنگین و انبوه
اى حرکت کردن آن قرار داده است شود، و بعد از آن باد را وسیلهو مانع فرو رفتن آن مى 

کند و کشتى از جایش تکان و وقتى الله تعالی بخواهد کشتى پهلو بگیرد، باد را متوقف مى
 (.۴/۳۹تفسیر صاوى «.)نمى خورد

 ﴾34﴿أوَْ یوُبقِْهُنه بمَِا كَسَبوُا وَیَعْفُ عَنْ كَثِیرٍ 
اند هلاک میسازد، و  یا اگر بخواهد آنها را به خاطر اعمالي كه سرنشینانش مرتكب شده

 (۳۴بخشد. )در عین حال بسیاري را مي 

 ﴾35﴿لَهُمْ مِنْ مَحِیصٍ وَیَعْلَمَ الهذِینَ یجَُادِلوُنَ فِي آیاَتِناَ مَا 
كنند، بدانند که آنان را ]از عرصه قدرت ما[ هیچ و كسانى كه در آیات ما مجادله مى

 (۳۵گریزگاهی نیست. )

ِ خَیْرٌ وَأبَْقىَ لِلهذِینَ آمَنوُا وَعَلىَ نْیاَ وَمَا عِنْدَ اللَّه  فمََا أوُتِیتمُْ مِنْ شَيْءٍ فمََتاَعُ الْحَیاَةِ الدُّ
 ﴾36﴿ یتَوََكهلوُنَ رَبِّهِمْ 

و براى كسانى كه ایمان بهرۀ چند روزه زندگانی دنیاست. پس آنچه به شما داده شده است، 
اند، آنچه نزد خداوند است، بهتر و پایدارتر اند و به پروردگارشان توكل كردهآورده
 (۳۶.)است

 خوانندگان گرامی!
و پرهیز از فریبکاریهای دنیا و آماده  بیان دلایل توحید و قدرت الله سبحان وتعالیبعد از 

شدن برای سرای آخرت که بهترین است و متصف بودن انسان مؤمن به دو وصف ایمان 
و توکل و اعتماد بر او؛ هم چنین دوری از گناهان؛ مانند زنا، قتل، شرک، دزدی و  به الله

 ال، تشاور ومشورهحذر از آنچه که شریعت منع اش می کند، برپا داشتن نماز، ادای زكات م
در کارهای عمومی و خصوصی، شجاعت و جدیت در بازپس گرداندن حقوق غصب شده 
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در باره ( 43الی  37)اینک در آیات متبرکه  :وغیره موضوعات حیاتی به بحث گرفته شد
 .صفات مؤمنان راستین که امر پروردگارشان را اجابت می کنند، بحث بعمل می آورد

ثمِْ وَالْفوََاحِشَ وَإذَِا مَا غَضِبوُا هُمْ یَغْفِرُونَ وَالهذِینَ یجَْتنَِ   ﴾37﴿بوُنَ كَباَئرَِ الِْْ
کنند. و چون خشم و اعمال زشت پرهیز می[ كسانى كه از گناهان كبیره و همچنین ]براى

 (۳٧)بخشند. و غضب کنند، آنها می 
 تشریح لغات واصطلاحات:

ثمْ  »  گناهان کبیره عبارت ازگناهانی است  ،گناهان بزرگ ،گناهان کبیره :«کَبآَئ رَ الْ 
و یا این که حدّ و تعزیری در برابر آنها واجب گشته است  ،که از آنها بیم داده شده

شَ » .(البیان لمعانی القرآنصفوة :ملاحظه شود) که بسیار  گناهانی است :«الْفوََاح 
ثمْ  )بسیاری  ا.و شرم آور، چون زنا و قتل و امثال آنهزشت و بسیار بد  را گناهان  (کَبآَئ رَ الْ 

شَ )و  ،کبیره  .اند که دارای حدّ باشدرا شرک و زنا و هرگونه گناهی دانسته (الْفوََاح 
شَ )عطف  ثمْ  )بر  (الْفوََاح   .بخشندمی :«یغَْف رُونَ »ف خاصّ بر عام است عط (کَبآَئ رَ الْ 

 .کنندگذشت می
 :خشم وعصبانیتّ
به معنی خشمگین و غضبناک بودن، حالت و کیفیت خاصی است که بر خشم و عصبانیتّ 

انسان بوجود می اید، که در این حالات انسان تعادل قوای ارادی و تسلط خود را بر اثر 
 (۲۳۱۱، ص ۲این ناراحتی و خشم از دست می دهد. )فرهنگ معین، ج

مطرح « غیظ»و « غضب»در منابع دینی و اخلاق اسلامی، بحث عصبانیت تحت عنوان 
 شمرده میشود.« نبایدهای اخلاقی»گردیده و از جمله مباحث رذایل و 

از دیدگاه روانشناسی، خشم و غضب در واقع یک حالت نفسانى و درونى است که  اما
انسان را وادار به عمل ورفتارى پرخاشگرانه و غلبه و انتقام نسبت به دیگرى مى کند. 

جود دارد و در حفظ و بقاى وى نقش به سزایى ایفا در انسان و« وه غضبـق»البته اصل 
مى کند؛ اما این قوه نیز مانند سایر قواى نفسانى باید تحت کنترل و در جهت صحیح از آن 
استفاده بعمل اید، و از افراط و تفریط تعادلی در آن ایجاد گردد؛ زیرا افراط در آن موجب 

ناپذیرى را به دنبال دارد. و  خلل فکری و عقل مى شود و خطرات و خسارات جبران
تفریط در آن نیز موجب جبن وترس وخوف شده و در نتیجه انسان را بی غیرت و بى 

 تفاوتى نسبت به مسئولیت هاى فردى و اجتماعى خویش میگرداند.
 بصورت کل حالت خشم یا غضب را در شخصت انسانها را به سه کتکوری تقسیم نمود:

ضب متاسفانه از حد و مرز ایمان خارج میشوند و به برخی انسانها دروقت خشم و غ -
 ورد.آعملی دست می زند که؛ نتایجی جبران ناپذیری را ببار می 

سفانه اصلاً عصبانی نمیشوند حتی در موارد که لازم است وعقل أبرخی از انسانها مت -
 شرع نیز اجازه می دهدکه باید عصبانی شود، باز هم خشمگین نمیشوند.

سانها هستندکه به هنگام خشم از حد اعتدال خارج نمیشوند و بر رفتار و برخی از ان -
 خود کاملاً تسلط دارند و از عقل و ایمان خود استفاده می کنند.

وحلم در گذشت »ق( مینویسد: 1241-1175محمد صاوى)احمد بنمفسر مشهور اسلام 
که حلم وحوصله به مردانگى موقع پیدایش خشم، از مکارم اخلاق است. اما به شرط این

 خلل وارد نکند و به امرى واجب زیان نرساند. مثلاً در موقع که به الله تعالی اهانت صورت 
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 می گیرد؛ قهر وغضب واجب است نه حلم و حوصله. 
شاعر «. شود و خشمگین نگردد، الاغ است که خشمش برانگیختهآن»امام شافعی میفرماید: 
قرطبى )تفسیر  «حوصله و حلم بیجاى انسان، جهل است و نادانى»دراین بابت گفته است: 

۱۶/۳۳.) 

 :پیشگیری و معالجه عصبانیت
قرآن مجید انسانها را در آیات متعددی به پیشگیری و معالجه عصبانیت و خشم شدید، 

اءِ وَ الْکاظِمینَ الْغَیْظَ.»تشویق کرده و میفرماید:  ره اءِ وَ الضه  «.الهذینَ ینُْفِقوُنَ فِی السهره
همان هایکه در توانگرى و تنگدستى، انفاق میکنند؛ و خشم خود را فرو میبرند. )آل عمران 

۱۳۴) 
در بسیاری از آیات قرآنی وروایات اسلامی در بابت عصبانیت، غیظ و غضب، قبل از 

 اشاره نماید به، جنبه های پیشگیرانه آنرا مورد بحث قرار داده است. آنکه به معالجه
ها به هیچ وجه دچار خشم و غضب نشوند؛ به همین  انسان ؛دین اسلام در صدد آن است که

سوره شوری(، مسلمانان را  ۳٧سوره یوسف و آیه  ٨۴جهت قرآن عظیم الشأن در )آیۀ 
 در مورد فرو بردن خشم و پیشگیری از آن تشویق میکند.

به تاسف باید گفت که در برخی از اوقات در زندگی انسان حالاتی پیش میاید که انسانها 
باید عصبانی شوند، واین مساله، کاملاً طبیعی و عادی است؛ چرا که در برخی مواقع حتی 

احساساتی  ند ما را تحریک به خشم کند. متاسفانه خشم و عصبانیتموارد کوچک هم می توان
هستند که به سختی می توان آنها را کنترل کرد اما با به کارگیری چند روش کار آمد می 

  توان تلاشی سودمند در جهت کنترل این احساسات کرد.
کشانده و نور  ای شیطان که با آن می تواند انسان را به چاه تاریک گمراهیقویترین حربه

 ایمان را در وجودش خاموش نماید، عصبانیت نابجاء است.
شوری( بیان داشته است  37اولین راه وروش غلبه برخشم وعصبانیت را همین آیه )

بوُا هُمْ یَغْف رُون»طوریکه:  شَ وَ إ ذا ما غَض  ثمْ  وَ الْفَواح  )و  «وَ الَّذینَ یجَْتنَ بوُنَ کَبائ رَ الْْ 
و اعمال زشت پرهیز میکنند. و چون خشم و كه از گناهان كبیره  [ كسانىاىهمچنین ]بر

 بخشند.( غضب کنند، آنها می 
دومین راه وروش غرض غلبه بر خشم و عصبانیت همانا تقوا و پرهیزکاری است: خداوند 
متعال انسانها ی متقی و پرهیزکار را اینگونه معرفی میکند که این اشخاص قدرت غلبه بر 

خود را دارند و یکی از مهمترین عوامل دارا بودن این قدرت همین روحیه تقوا و  خشم

عُوا إ لی»پرهیزکاری آنهاست  نْ رَب کُّمْ وَ جَنَّة  عَرْضُهَا السَّماواتُ وَ  وَ سار  مَغْف رَة  م 

لْمُتَّقین دَّتْ ل  اء  وَ الضَّرَّ  ﴾133﴿الْأرَْضُ أعُ  مینَ الْغَیْظَ وَ الَّذینَ ینُْف قوُنَ ف ی السَّرَّ اء  وَ الْکاظ 

نینَ  بُّ الْمُحْس  ُ یحُ   ﴾134﴿الْعافینَ عَن  النَّاس  وَ اَللَّّ
و برای نیل به آمرزشی از پروردگار خود، و بهشتی که پهنایش ]به قدر[ آسمانها و زمین 
است ]و[ برای پرهیزگاران آماده شده است، بشتابید همانان که در فراخی و تنگی انفاق 

گذرند؛ و خداوند نکوکاران را برند؛ و از مردم در میکنند؛ و خشم خود را فرو می یم
 (134-133:عمراندوست دارد.( )آل

 و جلوگیری ازعصبانی شدن: های کنترول قهرسایر راه 
 گفتن ذکر شریف در :سایر راه های کنتر ل برخشم وجلوگیری از عصبانی شدن عبارتند از
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لاحول و لا قوه الا بالله العلی ویا گفتن  بالله من الشیطان الرجیم(اعوذ »وقت عصبانیت 
  «العظیم

 :تغییر حالت و موقعیت
اگر شخص عصبانی نشسته، باید ایستاده شود، اگر ایستاده باشد بنشیند و صورت از آن 
صحنه برگرداند یا دراز بکشد و یا از محل دور شود و خود را به کار دیگری مشغول 

 تغییر حالت در فرونشاندن آتش خشم بسیار مؤثر و مفید است. سازد. این
که معمولاً  استرسی آهسته آهسته نفس بکشید، اما نفس های عمیق بکشید تا واکنش -

 همراه با عصبانیت همراه است را خنثی کنید.
آرام » یک کلمه یا عبارت آرامش بخش را تکرارکنید، که می تواند این موارد باشد -

 «من کنترل خشم خود را در دست دارم.»یا « بیخیال»، «باش
 برروی عضلات خود فشار دهید و سپس آن ها را رها کنید. -

هاي دیگري را به غیر از عصبانیت براي حل مشکل پیدا حل  با خود فکر کنید و راه
 کنید.

کند. به همین دلیل است که همیشه در به رفع عصبانیت کمک مینوشیدن آب سرد  -
شود آب بنوشند تا از شدت صبانیت به افرادی که عصبانی هستند گفته میزمان ع

 شود به مغز اکسیژن برسد.عصبانیت آنها کم شود؛ زیرا نوشیدن آب باعث می
های کنترل و غلبه کردن بر خشم است. دوش گرفتن، وضؤ گرفتن نیز یکی از تکنیک -

ث میشود تا از شدت با دوش گرفتن آب به کل عضلات بدن میرسد و این امر باع
عصبانیت کاسته شود. همچنین رسیدن آب به بدن در زمان عصبانیت باعث شل شدن 

 عضلات بدن شده وافراد را به آرامش میرساند.
در زمان عصباینت و خشم چیغ نزنید! به تأسف دیده شده که انسانها در وقت خشم و 

حرف میزنند. بهتر است  زنند و خیلی سریعتر از حالت معمولغضب چیغ و فریاد می 
تر حرف بزنید. با انجام اینکار عصبانیت خود سعی کنید تا در زمان عصبانیت ملایم

تر است. فراموش نکنید اید و رفتار شما در این حالت بهتر و مطلوبرا نیز پنهان کرده
 که مخاطب شما هم باید اجازه حرف زدن داشته باشد.

تواند راهکار مناسبی باشد. خشم، مثبت فکر کردن میبرای کنترل عصبانیت و غلبه بر  -
های مثبت اتفاق را در نظر بگیرید و به مسائل خوب فکر در زمان عصبانیت جنبه

کنید. در مورد موضوعی که باعث خشم شما شده فکر نکنید، در عوض به چیزهای 
 خوب و مثبت بیندیشید.

 :رابطه خشم و غضب با صحت و سلامتی انسان
دین باورند که: هیجانات و انفعالات شدید وپیش از حد نورمال وبا ابزار گوناگون اطباء ب

گردد، روی انسان سرخ گشته به شتاب تپش قلب و تنفس و بالا رفتن فشار خون منجر می
نماید شخص خشمگین نبض قلبش به صد و شصت نبض ]در دقیقه[ ها ورم میو شاهرگ

ریزی مغزی، ترمبوس مغزی ]فلج مغزی[ و یا نرسیده و با بالا رفتن فشار، خطر خو
 انجامد.لختگی خون در قلب و یا هم به کوری ناگهانی می 

آید چون اطبا بدین عقیده اند که: بیشتر حالات قند خون بعد از هیجان شدید به وجود می
دستور و طلب چربی  -ها ملکة غده -گردد، غده مخاطی انسان هنگامی که عصبانی می

و به جگرامرنموده، تا مقدار فراوانی قند به وی برساند آن هم مقدار زیادی قندعرضه نموده 
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اند: قند  دارد، و نهایتاً درخون قند افزایش یافته، به همین سبب است که دانشمندان گفتهمی 
 گردد.خون غالباً پس از انفعال بسیار شدید ایجاد می
ها و به ن چربی خون و به سخت شدن رگهمچنان عصبانیت شدید و افراطی به بالا رفت

 آنجامد.مریضی قلبی می
ها میگردد، در ضمن قابل تذکر است که: انفعالات و هیجانات شدید مانع حرکت روده

تحرکی مزمن و همیشگی درگیر است، بی شخصی که از لحاظ ذهنی عصبی باشد با بی 
 گردد.های روده منجر میان تحرکی مزمن نیز سبب پوسیدگی و پوکی و در پایان به سرط

اما بزرگترین خطر انفعالات شدید، دستگاه مصونیت در انسان را تضعیف مینماید، و با 
های مولد امراض در وجود انسان نیز فعال ها و باکتری نیت میکروبؤضعف دستگاه مص

 گردند، زیرا دستگاه مصونیت از امراض میکروبی و سرطانی جلوگیری به عمل میمی
 ورد.آ

باشند،چون دستگاه مصونیت نود و نه درصد از مریضان مبتلا به ایدز دارای سرطان می
پایان خود را به انجام های ]سرطانی[ نیز رشد بی  فعالیت خود را از دست داده و سلول

 اند.رسانده
باشد، و پیامبر صلی الله علیه وسلم از لذا حلم وبردباری مهمترین و برترین اخلاق می

صبانیت نهی نموده است، در حدیثی از ابو هریره روایت شده است که شخصی نزد پیامبر ع
خشمگین »آمد و به پیامبرصلی الله علیه وسلم گفت مرا توصیه و پند دهید، پیامبر فرمود: 

چند بار خواسته خود را تکرار کرد، باز پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: « مشوید
 (5765) بخاریخشمگین مشوید. )

ردباری خُلق بسیار عالی و برتری است، و توحید بر بردباری و علم کمک شایانی بُ لم و ح  
است و متعال نماید، چون اگر بر این باور باشید که تمام امور در سلطه قدرت خداوند می

تمام افعال خداوند از روی حکمت بوده، و هر آنچه خداوند اراده نماید انجام پذیرد و هر 
انجام پذیرفته باشد خداوند خواسته است، واراده وی منوط به حکمت مطلق و حکمت  چیزی

مطلق نیز مربوط به خیر مطلق است، و هر آنچه خداوند بخواهد به وجود آید و هر آنچه 
خداوند نخواهد به وقوع نپیوندد، پس با این توحید و یاور سبب آرامش و سلامتی خود را 

 احتی، آرامش، اعتماد، پیشگیری و تندرستی است.اید. توحید رفراهم نموده

ین  »طوریکه خداوند متعالی میفرماید:  ي خَلَقَن ي فَهُوَ یَهْد  مُن ي  ﴾78﴿الَّذ  ي هُوَ یطُْع  وَالَّذ 

ضْتُ فَهُوَ یشَْف ین   ﴾79﴿وَیسَْق ین   یتنُ ي ثمَُّ یحُْی ین   ﴾80﴿وَإ ذَا مَر  ي یمُ  ي أطَْمَعُ  ﴾81﴿وَالَّذ  وَالَّذ 

ین   یئتَ ي یوَْمَ الدّ  آن ذاتی که مرا آفریده است، ( )82-78 :شعراءال) ﴾82﴿أنَْ یَغْف رَ ل ي خَط 

نوشاند.  خوراند و )آشامیدنی( میآن ذاتی که مرا )غذا( می( ٧۹کند. )پس او مرا هدایت می
باز میراند،  و آن ذاتی که مرا می( ٨۱و چون بیمار شوم، پس وی مرا شفا میدهد. )( ٨۰)

 و آن ذاتی که امیدوارم در روز جزا خطایم را بیامرزد.(( ٨۲گرداند. )ام میزنده
همچنانکه خداوند ذکر کرده است، ابراهیم نگفته است، و مرا مریض نموده و شفایم می 
دهد. در آیۀ ]مذکور[ مریضی به انسان نسبت داده شده است و انسان به علت ضعف توحید 

 گیرد. گردد، و اسباب کینه و خشم او از شرک سرچشمه میی میدچار اضطراب و افسردگ

ا رَزَقْناَهُمْ  لَاةَ وَأمَْرُهُمْ شُورَى بیَْنهَُمْ وَمِمه وَالهذِینَ اسْتجََابوُا لِرَبهِِّمْ وَأقَاَمُوا الصه

 ﴾38﴿ ینُْفِقوُنَ 
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 اند، و نماز را برپا داشتند و کارشان در و كسانى كه نداى پروردگارشان را استجابت كرده
 (۳٨، انفاق می کنند.)ایمو از آنچه به ایشان روزی دادهمیان خودشان بر پایه مشورت است 

 تشریح لغات واصطلاحات:
مهمترین مسأله اجتماعی  .کار و بارشان شورائی است «:أمَْرُهُمْ شُورَى بیَْنهَُمْ » 

 ».است و یک برنامه عمومی و همگانی مسلمانان است«  شوری» همان اصل 
با یکدیگر، میان هم کارشان در میان خود، به شیوه ی مشورت است. اجماع اولی الامر بر «:بیَْنهَُمْ 

 پایه ی شوری است و یکی از ارکان اساسی و اصولی دین اسلام به شمار می آید.

  ر:تفسی

 :شوری در اسلام
شوری از شور گرفته شده و شور درلغت به معني كشیدن عسل از قالب موم وتصفیه آن 

 است،

  :شوری در اصطلاح شرعی
عبارت ازگرفتن آراء ونظریات مردم خبیر وآگاه دریك موضوع مشخص بخاطر رسیدن 

 به نظریكه صواب یانزدیك به صواب باشد است.
سیاسی اسلام و یک رکن نظام سیاسی اسلام میباشد، و در شوری یک اصل اساسی نظام 

 دین مقدس اسلام از اهمیت خاص برخوردار می باشد.
محدثین روایت نموده اند که رسول الله صلی الله علیه وسلم؛ بعد ازینكه در جنگ احد از 
مدینه بمشوره صحابي خارج میشود و شكست می خورد باز هم خداوند كریم امر به شوري 

كند و پیامبر اكرم صلی الله علیه وسلم علاوه ازمسایل عامه حتي به مسایل شخصي خود می
مشوره مي نمود طوریكه در واقعه افك با حضرت علي كرم الله وجهه وزید بن ثابت مشوره 

 نمود.
سال قبل از امروز شوري را به مسلمین ارزاني نموده بود وحتي  1400دین مقدس اسلام 

قرآنكریم را بنام شوري مسمي نموده است ودرحدیث شریف آمده: یكي از سوره هاي 

ناامید نشد كسیكه استخاره كرد و پشیمان نشد  «ماخاب من استخار وماندم من استشار»
 كسیكه مشوره كرد.

 :حكم شوری
طوریکه در فوق یاد آور شدیم: شوری یك اصل از اصول اساسی دولت اسلامي بوده حكم 

ای کشورش با امیر مكلف هست در مسایل و قضایای مهم و عمدهآن واجب و لازم است 
 اهل خبره و مردمان چیز فهم کشورش مشوره كند.

رسول الله صلی الله علیه وسلم با وجودیكه در روشنایي وحي زنده گی میكرد وهرآن از 

امر و «وَشَاوِرْهُمْ فِي الأمَْرِ » راه وحي راهنمایی میشد بازهم مامور به شوري شده بود
قرینۀ صارفه وجودنداشت تقاضای وجوب مي كند  مطابق قاعده اصولی در صورتی كه

مارأیت احداً قط »چنانچه از ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت شده كه فرموده بود: 
یعنی ندیدم كسي را هرگز  «كان اكثر مشورةً لاصحابه من رسول الله صلی الله علیه وسلم

 الله علیه وسلم که بااصحاب خود مشوره بیشتر بكند.نسبت به پیغمبر صلی 
ای که کلام را از معنای قرینه صارفه، مقابل قرینه معینه می اید و عبارت است از قرینه)

نماید؛ یعنی بیان گر این مطلب حقیقی خود بر گردانده و بر معنای مجازی آن حمل می 
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نه معنای حقیقی آن.این قرینه را است که مراد جدی متکلم، معنای مجازی کلام وی است 
گویند که لفظ را از معنی حقیقی خود به معنی مجازی منصرف از آن رو صارفه می

 کند.(می

 فیصله شوري معلم است یا ملزم؟:
یك تعداد علماء بدین باور اند که: نتیجه شوري ملزم است وامیر مكلف است به آن عمل 

ر شود بالایش لازم است تا به آن عمل كند و عمل كند زیرا انسان وقتیكه به یك كار مامو
كردن پیامبر به مشوره اصحاب كرام درجنگ احد كه ظاهراً المناك و درد آور بود این 
قول را تایید مي كند و بعض علماء دیگر عقیده دارند كه نتیجه شوري ملزم نبوده بلكه معلم 

ي شود وامیر اختیار دارد كه است به این معني كه درنتیجه شوري حكم به امیر روشن م
كریمه  هچه تصمیم مي گیرد عمل مي كند به نتیجه شوری یا نمیكند به این دلیل كه در آی

توفیق میان دو قول كه در جوامع اسلامي هنوز  «واذا عزمت فتوكل علي الله» شده گفته
هر فریق در هر قولیكه منافع خود را ببیند عمل مي كند وجود دارد موضوعات چگونه 
است از صلاحیت هایي شوری و یا از صلاحیت خود رئیس جمهور یا خلیفه؟ اگر از 

است  موضوعات اختصاصات یا صلاحیت های شوری باشد نتیجه شوري درآن موارد ملزم
و اگر رئیس جمهور در موضوعاتی مشوره كرد كه از اختصاصات خودش است نتیجه 
شوری در این موارد معلم است كه اكنون قوانین اساسی دركشورها حدود صلاحیت ها 

 راتعیین مي كند.

 موضوعاتیكه درآن شوری صورت میگیرد:
یل اجتهادی باشد علماء بدین نظر اند: موضوعاتیکه درشوری مطرح میشود باید ازمسا

یعنی در موضوعاتیكه درآن صراحت نص وجود داشته باشد شوری تصمیم گرفته نمیتواند 
پیشکش میشود صرف مثلاً این موضوع هیچ وقت به شوری پیش نمیشود. اگر به شوری 
 یپول خودرابه بانك هابه مفهوم اینکه آیا این امرصریح در نص است و یا خیر؟ اینکه 

كه گذاشتن پول دربانک ، دراین زمینه وجود دارد ینگذاریم زیرا حكم قطع بگذاریم یا یربو
از ، های ربوی حرام است وهمچنان نمیتوانیم درمورد نوشیدن شراب یا خمر شوری كنیم

همین جهت است كه اصحاب كرام وقتیكه پیامبر اكرم صلی الله علیه وسلم چیزي میگفت 
نمیبود باز نظر میدادند طوریكه در  یاگر وح مي پرسیدند كه: آیا وحي است یا نظر محض

گرفته بود حباب ابن المنذر رضی الله عنه پرسید  یغزوه بدر پیامبر اكرم در پائین آب جا
آیاوحي شده كه اینجا مركز بگیرید پیامبر اكرم صلی الله علیه وسلم فرمود نخیر خودم 

این جای مناسب نیست ویک  ،اجتهاد کردم. او فرمود ای رسول الله صلی الله علیه وسلم
یرفت و آنجا جا ذجای دیگر را نشان داد که باید آنجا بروند پیغمبر صلی الله علیه وسلم پ

 بجا شدند که نتیجه خوبی را به دنبال داشت.
و همچنان در صلح حدیبیه وقتی متن تهیه شد نزد یك بود كه امضاء شود عمر فاروق 

یق آمد صحبت كرد ونزد رسول الله رفت گفت آیا رضی الله عنه برخاست نزد ابوبكر صد
هستم. گفت آیا ما مسلمان نیستیم؟ پیغمبر صلی  یبل :رسول الله متعال نیستي؟ فرمود شما

حضرت عمر رضی الله عنه گفت: آیا آنها مشرك نیستند؟ . الله علیه وسلم گفت: چرا نه
 هستند. یبل ،مبارک فرمود
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ذیریم )استرداد مشركین وعدم استرداد مسلمین( ب ـپَـلت را ذ  عمر)رض( فرمود: پس چرا 
 .این كار را انجام داده ام یپیامبر اكرم صلی الله علیه وسلم برایش گفت كه به اساس وح

 گردن نهاد. یعمر رضی الله تعالی عنه قانع شد و سكوت كرد وبه وح

 كیفیت و چگونگي شوری:
وجود ندارد شاید حكمت  یتار شوردر دین مقدس اسلام نص صریح در میكانیزم و ساخ

هم همین باشد كه مسلمانان در این رابطه مجال و فرصت باز داشته باشند و به اساس 
ضرورت و مصالح امت در زمان و مكان و شرایط بخصوص طریقه مناسب اختیار نمایند 
چنانچه در مورد تعداد اشخاص شوری یا اهل حل و عقد نص صریح قرآنکریم وجود ندارد 

ضرت پیامبر صلی الله علیه وسلم گاهی بایك نفر مشوره میكرد مثلي كه در تعیین جای ح
مشورت میکرد که اكثراً با ابوبکر  دو نفر حباب ابن المنذر در غزوه بدر مشوره كرد ویا با

احزاب با سعد ابن  ۀزوغصدیق و عمر فاروق رضی الله عنهما مشوره میکرد چنانچه در 
رضی الله عنهما مشوره كرد وحتي در مورد واقعه افك باعلي کرم  معاذ وسعد ابن عباده

الله وجهه وزید ابن ثابت مشوره كرد و در جنگ و صلح حدیبیه با جماعه یی از اصحاب 
کرام مشوره كرد ولیكن رسول اكرم صلی الله علیه وسلم به اساس مواصفات چون عشرة 

چون ابوبكر یار اول پیامبر صلی الله  مبشرة سابقون الاولون كاتبین وحي، خلفاء راشدین
علیه وسلم وعمر فاروق، عثمان ذی النورین علی کرم الله وجهه یار شجاع و دلیر پیامبر 

 مثلاً با قاریان قرآنكریم مشوره میكرد.

 چه كسانند؟ یاهل شور
فبما رحمة من الله لنت لهم ولوکنت فظا غلیظ » ذیل از شوری' بحث شده ۀدر دو آیه كریم

رْهُمْ ف ي الأمَْر  واذاعزمت  القلب لانفضوا من حولک فاعف عنهم واستغفرلهم وَشَاو 
به سبب مهربانی از خدا نرم شدی برای  پس) ( ترجمه:159)آل عمران/ «فتوکل علی الله

ایشان واگر می بودی درشت خو سخت دل پراگنده می شدند از دور وبر تو پس درگذر از 
آنگاه که قصد محکم کردی پس ان ومشورت کن با ایشان پس ایشان وآمرزش بخواه برایش

 «وَأمَْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ »توکل کن برخدا هرائینه خدا دوست می دارد توکل کننده گان را(. 
پس وقتی به این ” کارشان بین شان به مشورت صورت میگیرد :( ترجمه38)الشوری / 

تمام مسلمین  ضمیر )هم( ضمیر جمع بوده به هردو آیه کریمه نگریسته شود دیده می شودکه
راجع است ولكن آیه اول در مورد اصحاب كرام نازل شده و هیچ نوع تحدید صورت 
نگرفته که بازهم تمام امت را دربرمی گیرد و در آیه مبارکه دوم گفته شده كه ازجمله 

تحدید نشده صفات مؤمنین یكی هم این است كه درتمام مسایل مشوره مي كنند که بازهم 
لهذا همه مسلمین حق شوری را دارند و آیا امام میتواند نظر تمام مسلمین را جمع كند و از 
ایشان نظر خواهی نماید به عباره دیگر ربفرندوم را انجام دهد؟ بلي نظرعام فقهاء کرام 
همین استکه در قضایایي نادر كه در یكسال یكبار و یا در چندین سال یكبار رخ میدهد 

تواند امام نظر تمام مردم را بگیرد البته بشكل یك ریفرندوم یا نظر خواهي عمومي و اما می
در مسایل دوامدار چون نظارت و كنترول بر امور دولت، طرح و تصویب قوانین، وغیره 
چون كه به كار زیاد ضرورت دارد بدلایل و اوضاع نامساعد همه نمیتوانند حضور فزیكي 

در چوكات قانون نمایندگان خویش را انتخاب و ارسال نمایند البته با  بهم رسانند مي توانند
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در نظر داشت مواصفات و دانایي لازم که شریعت پیشنهاد کرده انتخاب شوند و مواصفاتی 
 را که شریعت اسلامی در نظرگرفته بصورت انگشت شمار اینها اند:

 ﴾39﴿رُونَ وَالهذِینَ إذَِا أصََابهَُمُ الْبغَْيُ هُمْ یَنْتصَِ 
 (۳۹وكسانى كه چون ستم برایشان رسد یارى میجویند ]وبه انتقام برمیخیزند[ )

که خود را خوار کنند تا فاسقان و ابراهیم نخعى گفته است: یعنى آنانکه بیزارند از این
 (.۱۶/۳۹ستمکاران بر آنان چیره و گستاخ شوند. )قرطبى 

سایر اوصاف فضیلت توصیف کرد، در اینجا  ابو سعود گفته است: بعد از اینکه آنها را به
آنها رابه صفت دلیرى و شجاعت نیز توصیف میکند. و این امر با توصیف آنها به 
بخشایندگى منافات ندارد؛ چون هر یک در جاى خود نیکو است و پسندیده. )قرطبى 

۱۶/۳۹ ). 
 تشریح لغات واصطلاحات:

رُونَ »  .تجاور و تعدّی ،ظلم :«الْبغَْیُ »  انتقام می گیرند، یاری می جویند، همدیگر  :«یَنتصَ 
 .را کمک می کنند، حق خود را تصاحب میشوند

ِ إِنههُ لَا یحُِبُّ  وَجَزَاءُ سَیِّئةٍَ سَیِّئةٌَ مِثلْهَُا فمََنْ عَفاَ وَأصَْلَحَ فأَجَْرُهُ عَلىَ اللَّه
 ﴾40﴿الظهالِمِینَ 

و هر كس عفو و اصلاح كند اجر و پاداش او با خدا و سزای بدی، بدیی مانند آن است، 
 (۴۰است یقیناً خداوند ظالمان را دوست ندارد.)

 :تشریح لغات واصلاحات

ینَ »  بُّ الظَّال م  کننده و دفاع ،این نکته قابل ذکر است که تسلیم شونده ظلم :«إ نَّهُ لا یحُ 
  .همه محکوم و گنهگار اند ،کننده ظلمو کمک ،و کننده ظلم ،از ظلم
 تفسیر:

با در نظر داشت اینکه در انتقام، اجروثواب نیست ولى بالعکس در عفو ثواب است. ولی 
با آنهم تشویق به عفو، اصلاح، و بخشش، نباید براى دفاع از ظلم و ظالمین و نیرومندی 

 بیشتر ظالمین صورت گیرد.

ا »است: بعد از اینکه فرمود: مفسر شهیر جهان اسلام امام فخررازی فرموده  الَهذِینَ إذَِٰ
ابهَُمُ الَْبغَْیُ هُمْ ینَْتصَِرُونَ  به دنبال آن مقرر داشت که انتقام باید به مثل مقید، و بدون  ،«أصََٰ

موسوم شده است که سبب انزجار طرف « سیئه»رو به اضافه باشد. و عمل زشت از این
 گردد )تفسیر کبیر(مى

ا وَ » ى خود نظر کند و میانههرکس از ستمکار صرف  «أصَْلَحَ فَأجَْرُهُ عَلَى اََللّّٰ  فَمَنْ عَفَٰ
را با دشمن اصلاح نماید، در مقابل این عمل خدا پاداش جزیل به او میدهد. ابن کثیر 
میافزاید: خداى متعال عدالت یعنى قصاص را مشروع قرار داده، وفضل یعنى عفو را 

نظر کند خدا اجر وپاداش او را ضایع نمیکند. در رف تشویق کرده است، پس هر کس ص

إ نَّهُ ».( ۲٧/۱٧۴تفسیر کبیر )«. ى عفوکننده را میافزایدخدا عزت بنده»حدیث آمده است: 
ینَ  بُّ الَظّٰال م  الله از آغازگران ستم وتجاوزگران در انتقام، خشمگین است وآنها را  «لاَٰ یحُ 

 دوست ندارد.

 )اجر و پاداش او با الله است(: «فَأجَْرُهُ عَلَى اَللَّّ  »
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ى نساء آمده است: یك بار در سوره« فَأجَْرُهُ عَلَى اَللَّّ  » دوبار عبارت در قرآن عظیم الشأن
( كه مربوط به مهاجرین مخلص است و یك بار در این آیه كه مربوط به عفو از 100)آیه 
 اصلاح هم وزن مکافات وثوابشود که مکافات عفو و هاى مردم است، پس معلوم مىبدى

 .مهاجرت الى اَّللّ است
همچنان قابل یاد آوری است که: انتقام از ظالم و ستمگر، حقّ مشروع انسان است كه نه 

سرزنش است و نه هم در آخرت عقاب دارد. ولی باید گفت که: انتقام براى  در دنیا مورد
، ولى شخصیکه توانمندی انتقام شخصی است كه قدرت گرفتن انتقام را در خود داشته باشد

را ندارد، حق دارد که غرض اخذ انتقام از ظالم خواستار کمک از دیگران شود، ولی نباید 
 قصاص قبل از جنایت نارواست.  فراموش کرد که:

 یادداشت:
قانون مماثلت در اسلام: از آنجا كه قوانین اسلام طبق عقل وفطرت  :قابل یادآوری است که

که ما در اینجا  ،و عدل است، در امور مختلف برابرى را با صراحت مطرح كرده است
 :به چند مثال اکتفا میکنیم

ثلْ  مَ  فَمَن  اعْتدَى» :آمده است (سوره بقره 149ـ در آیه )  ا اعْتدَىعَلَیْكُمْ فَاعْتدَُوا عَلَیْه  ب م 
 .هركس به شما تعدّى و تجاوز كرد، به مانند آن بر او تعدّى كنید()«عَلیَْكُمْ 

نَّ ب الْمَعْرُوف  » :آمده است (سوره بقره 228)ـ همچنان در آیه  ي عَلیَْه  ثلُْ الَّذ  و )«.وَ لهَُنَّ م 
 .شده است(اى قرار داده براى زنان همانند وظایفى كه بر دوش آنها است، حقوق شایسته

نَ »:آمده است (سوره مائده 90ـ در آیه ) ثلُْ ما قتَلََ م  داً فجََزاءٌ م  ّ نْكُمْ مُتعَمَ  وَ مَنْ قتَلََهُ م 
اش كشتن نظیر و كفّاره هر كس از شما به عمد شكارى را در حال احرام بكشد سزا)«:النَّعَم  

 .آن حیوان از چهار پایان است(
ثلْ  ما عُوق بْتمُْ ب ه  »:ه استآمد (سوره نحل 126ـ در ایه ) و هرگاه ).«وَ إ نْ عاقبَْتمُْ فعَاق بوُا ب م 

 .خواستید مجازات كنید تنها به مقدارى كه بر شما تعدّى شده كیفر دهید(

 ﴾41﴿وَلمََنِ انْتصََرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فأَوُلَئكَِ مَا عَلَیْهِمْ مِنْ سَبِیلٍ  
بر آنان راهی )عتاب و انتقام گیرد، )برای دفع آن( و هركس بعد از ستمى كه دیده است، 

 (۴۱)عقاب( نیست. 
 تشریح لغات واصطلاحات:

ن سَب یل  » .در اینجا مراد انتقام گرفتن است:«إنتصََرَ »   .راهی برای مؤاخذه :«م 
 مراد عتاب و عقاب است.

وَیبَْغوُنَ فيِ الْأرَْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ أوُلَئكَِ لَهُمْ إِنهمَا السهبِیلُ عَلىَ الهذِینَ یَظْلِمُونَ النهاسَ  
 ﴾42﴿عَذَابٌ ألَِیمٌ 

کنند. و در زمین به ناحق سرکشی میتنها راه مؤاخذه بر آنهایی است که به مردم ظلم کنند 
 (۴۲براي آنها عذاب دردناكي است. )

 تشریح لغات واصطلاحات:
 سرکشی می کند. «:یبغون»

 ﴾43﴿صَبَرَ وَغَفَرَ إنِه ذَلِكَ لمَِنْ عَزْمِ الْأمُُورِ وَلمََنْ 
استوار و سترگ گمان این ازكارهاى  و هركس كه شكیبایى وگذشت پیشه كند، بى

 (۴۳است.)
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 تفسیر:
زمام اختیار را از )شکیبائی صبر وگذشت کند و  (در برابر ظلم دیگران)یعنی کسی که 

ولی بداند که این عمل باعث گستاخی ظالم )درگذرد (از ظالم ،و با وجود قدرت ،دست ندهد
از زمره کارهائی است که باید بر آن عزم را جزم کرد و بر آن  (این کار او ،گرددنمی

 .ماندگار شد
صاوى گفته است: به خاطر ترغیب و اهمیت دادن به صبر و براى نشان دادن سر انجام 

 .(۴/۴۱نیکوى آن، صبر را تکرار کرده است.)تفسیر صاوى 

 :عفو و گذشت
اسلام دین جامعى است كه هم حقّ مظلوم را به رسمیتّ شناخته است و هم راه را براى 

ظلم کردن به انسان حرام است، عفو و گذشت باز گذاشته است. در دین مقدس اسلام 
ً اگر وی برادر یا خواهر مسلمانت باشد، پیامبر صلی الله علیه وسلم  خصوصا

، لا یَظْل مُهُ، وَلا سْل مُهُ » میفرماید:  «.الْمُسْل مُ أخَُو الْمُسْل م 
کند و او را مسلمان، برادر مسلمان است. بدین جهت به او ظلم نمی( »2442)بخاری: 

 «.تسلیم )ظالم( نمی نماید.

یَامَة  » و فرمودند: ظلم، باعث تاریکی های ( »2447)بخاری: «.الظُّلْمُ ظُلمَُاتٌ یوَْمَ الْق 
  «.)متعددی( در روز قیامت می گردد

شخصی که مورد ظلم واقع شده شرع اسلامی برایش اجازه فرموده است که اگر خواسته 
باشد، در حق ظالم دعا کند که: بار الها تو در برابر ظلم مجرمین انتقام گیرنده هستی، پس 

 گیر و وی را مجازات کن.انتقام مرا از فلان شخص ظالم ب
اما جدا از اینکه چگونه دعا کند، بهتر است بدانیم که یک مسلمان متقی نباید در برابر 
برادران و خواهران مسلمان خود قصد انتقام داشته باشد، هر چند که در حق او جفایی 

متعال صورت گرفته باشد، و اولی اینست که از آنها درگذرد و عفو نماید، چرا که خداوند 
 عفو کنندگان را دوست می دارد.

ن ینَ »الله تعالی میفرماید:  بُّ الْمُحْس  ینَ الْغَیْظَ وَالْعَاف ینَ عَن  النَّاس  وَاَّللُّ یحُ  م  )آل  «وَالْکَاظ 
کنند )و بدین خورند و از مردم گذشت میوکسانی که خشم خود را فرو می » (134عمران/

 «.وسیله در صف نیکوکاران جایگزین میشوند( و خداوند )هم( نیکوکاران را دوست دارد

نْ عَزْم  الْأمُُور  »و همچنان طوریکه در آیه فوق خوانیم:   «وَلَمَن صَبرََ وَغَفرََ إ نَّ ذَل کَ لَم 
استوار گمان این از كارهاى و هركس كه شكیبایى وگذشت پیشه كند، بى( )43)الشوری / 

 و سترگ است.(

ُ لکَُمْ »و در جایی دیگر میفرماید:  بُّونَ أنَ یَغْف رَ اَللَّّ  (22)النور:  «وَلْیَعْفوُا وَلْیصَْفحَُوا ألََا تحُ 
«. باید عفو کنند و از دیگران درگذرند، مگر دوست ندارید که خداوند شما را بیامرزد؟!»

ما ضَرَبَ رَسُولُ اَللَّّ  و» و از عایشه صدیقه رضی الله عنها روایت شده است که فرمود:
ماً، إ لاَّ  ه ، ولا امْرأةًَ ولاَ خَاد  دَ فی سَب یل اَللَّّ ، وما صَلَّی اللهُ عَلَیْه  وَسَلَّمَ شَیْئاً قَطُّ ب یَد  أنَْ یجَُاه 

م  اَللَّّ  تعالی: فیَنَْتقَ مَ  نْ مَحَار  ب ه  إ لاَّ أنَْ ینُتهََکَ شَیْءٌ م  نْ صَاح  نْهُ شَیْءٌ قَطُّ فَینَْتقَ مَ م  َّ   ن یلَ م  للَّ 
خاطر ضرری )رواه مسلم(. )پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده است: هرگز به  «.تعََالیَ
که چیزی از محارم )و حدود( به او وارد شد، از صاحبش انتقام نگرفت، مگر این که

 (.2328مسلم )میشد که درآن صورت برای خدا انتقام میگرفت.( ) خداشکسته
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صلی رسول الله وَمَا انْتقََمَ »... عایشه رضی الله عنها روایت است که گفت: همچنان از 
ه  إ لا  َّ  ب هَاالله علیه وسلم ل نفَْس   «.أنَْ تنُْتهََکَ حُرْمَةُ اَللَّّ  فَیَنْتقَ مَ للَّ 

نمیگرفت مگر اینکه صلی الله علیه وسلم بخاطر خودش، انتقام  ()رسول الله3560)بخاری:
 «.به دین خدا بی حرمتی میشد که آنگاه، بخاطر آن، انتقام میگرفت

م جویی را نسبت به برادر و خواهر و شایسته است که ما نیز به مانند پیامبرخویش حس انتقا
 مسلمان خود نابود کنیم و بجای آن از جفای آنها درگذریم.

 خوانندگان گرامی!
 .بحث بعمل آمده است ،زیان دیدن کفرپیشگان در آخرتدر باره  (46الی  44)در آیات متبرکه 

ُ فمََا لهَُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ وَترََى  ا رَأوَُا الْعذََابَ یَقوُلوُنَ وَمَنْ یضُْلِلِ اللَّه الظهالِمِینَ لمَه
 ﴾44﴿هَلْ إلِىَ مَرَدٍّ مِنْ سَبِیلٍ 

به گمراهی خود واگذارد دیگر هیچ کس پس از خدا یار و یاور او نیست.  و هر که را الله
آیا راهي به سوي بازگشت گویند: بینند می و ظالمان را خواهی دید که وقتی عذاب را می

 (۴۴جبران( وجود دارد؟! ))و 
  ت:تشریح لغات واصطلاحا

ا رَأوَُا الْعَذَابَ » نیست برای او.«: ما له» هنگامی که چشمانشان به عذاب افتاد و در «: لمََّ
ه  » کنار آن قرار گرفتند یعنی وقتی عذاب را دیدند.  ن بَعْد  » سوای او. غیر از او. «: م 

 ّ  رجوع و برگشت.«: مَرَد 
 تفسیر:

تا او را )یار و یاوری ندارد  بغیر ازالله ،گمراهش سازد یعنی کسی که الله سبحان وتعالی
ظالمان کفرپیشه را  (آن روز ،ای مخاطب .مدد کند و او را در قیامت از عذاب نجات دهد
آیا راهی است ( پروردگارا) :افتد خواهند گفتخواهی دید که وقتی چشمانشان به عذاب می

باز گردانیده شویم تا درین مرتبه خوب نیکو  (هابه جهان و جبران گذشته)بدنیاکه دوباره 
 .کار شده از آنجا بر گردیم و حاضر شویم

ٍ وَقاَلَ الهذِینَ  وَترََاهُمْ یعُْرَضُونَ عَلیَْهَا خَاشِعِینَ مِنَ الذُّلِّ ینَْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيّ
 خَسِرُوا أنَْفسَُهُمْ وَأهَْلِیهِمْ یَوْمَ الْقِیاَمَةِ ألََا إنِه الظهالِمِینَ فيِ آمَنوُا إنِه الْخَاسِرِینَ الهذِینَ 

 ﴾45﴿عَذَابٍ مُقِیمٍ 
و آنان را می بینی که بر آتش عرضه میشوند، ]در حالی که از شدت رسوایی سرافکنده 

د که در روز انگویند: البته زیانکاران کسانیو مؤمنان میاند[ زیر چشمی به آن مینگرند. 
آگاه باشید! مسلماً ستمکاران در  قیامت خود وخانواده خود را به خسارت وزیان افگندند.

 (۴۵عذابی پایدار و جاودانه اند.)
 تشریح لغات واصطلاحات:

ینَ  »بر آتش عرضه می شوند.  :«یعرضون علیها» ع  زبونی  «:الذُّلّ   »فروتنان؛ درماندگان. «:خَاش 

خفي: زیر چشمی، با گوشه ی چشم، دزدانه و ← و ذلت. طرف: چشم، گوشه ی چشم. من طرف خفي 

نْ طَرْف  خَف یّ  »مخفیانه.  کنند، مانند انسانى از ترس و هراس دزدانه نگاه مى «ینَْظُرُونَ م 
را  برند که با شمشیر گردنش را بزنند و قادر نیست مستقیم و به تمامى آنکه او را مى 

مْ  »نگاه کند  زن و فرزندانشان، کسانشان. «:أهَْل یه 
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 تفسیر:

است: چشم را پایین انداخته و به خوارى نگاه میکند. قتاده و  ابن عباس )رض( فرموده
 (.۲٧/۱٧٨اند: از شدت ترس دزدانه نگاه میکنند. )تفسیر کبیر سدى گفته

ُ فمََا لهَُ مِنْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أوَْلِیاَءَ  ِ وَمَنْ یضُْلِلِ اللَّه یَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّه
 ﴾46﴿سَبِیلٍ 

و هر کس را که الله گمراه  و آنان را دوستانى نیست كه در برابر خداوند یاریشان كنند،
 ( ۴۶او را هیچ راهی ]به سوی نجات و سعادت[ نیست.)سازد 

 تشریح لغات واصطلاحات:

ن دُون  الله  » دوستان، سرپرستان، حمایت کنندگان. «:أوَْلِیاَءَ » ّ ایشان را «: یَنصُرُونَهُم م 
برای نجات از عذاب الهی یاری دهند. بجز الله سبحان وتعالی کسی ندارند که ایشان را 

 او را هیچ راهی نیست. او هیچ راه نجاتی ندارد.«:  مِنْ سَبیِلٍ ماله » یاری و کمک کند.
 تفسیر:

در دو آیه مبارکه قبلی، مبحث راجع به گمراه شدن ظالمان توسط الله متعال به بیان گرفته 
فَما لهَُ »شد، در این آیه مطرح کردن تهدیدات بیشترى است، از جمله آنكه در آنجا فرمود: 

نْ وَل ي ّ   هیچ کسی نیست كه او را یارى وکمک كند، در این آیه با تمام صراحت فرمود:« م 
نْ أوَْل یاءَ » یعنی نه در دنیا هیچ گروهى نیست كه آنان یارى وکمک رساند.« ما كانَ لهَُمْ م 

 برای شدن راه هدایت است و نه در آخرت راه نجات.
تفسیر کبیر ابن کثیر فرموده است: یعنى هر کس الله او را گمراه کند راه نجاتى ندارد. )

۲٧/۱٧٨.) 
 خوانندگان گرامی!

یعنی، پذیرش دعوت الله  ؛وعده ها و وعیدها و اهداف نهایی قرآن عظیم الشأنبعد از بیان 
که از جمله آیات  (53ـ  47و بندگی خالصانه و بدون ریا، اینک در آیات ) سبحان وتعالی

 .بحث بعمل می آورد پایانی این سوره مبارکه در باره انواع وحی آسمانی و کلام قدیم الهی

ِ مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَإٍ یوَْمَئذٍِ وَمَا اسْتجَِیبوُا لِرَبِّكُمْ   مِنْ قبَْلِ أنَْ یأَتْيَِ یَوْمٌ لَا مَرَده لهَُ مِنَ اللَّه
 ﴾47﴿لَكُمْ مِنْ نَكِیرٍ 

اجابت كنید دعوت پروردگار خود را پیش از آنكه روزي فرا رسد كه دیگر بازگشتي براي 
توانید انکار کنید.  در آن روز نه پناهگاهی دارید و نه می آن دربرابراراده خدا نیست،

(۴٧) 
 تشریح لغات واصطلاحات:

: «:یَأتِْيَ  »پیش از آن که.: «:مِنْ قبَْلِ  ».جواب دهید، اجابت کنید، بپذیرید «:اسْتجَِیبوُا »
 انکار، دفاع.«:  نَكِیرٍ  »بازگشت.  «:مَرَده  »بیاید، فرارسد. 

 تفسیر:
كند همانا پیروى از انبیاست. )در آنچه که انسان را از خسارت حفظ مى استقابل تذکر 

فرماید: درمانش همانا اطاعت از الله از خاسرین بود، در این آیه مبارکه مى آیات قبلی بحث
هرچه زودتر البته مخلصانه فرمان پروردگار با :این بدین معنی که .است سبحان وتعالی

فرا رسد که الله سبحان  (نامقیامت)پیش از آن که روزی  ،عظمت خویش را پذیرا گردید
 توانید )بعد در آن روز نه پناهگاهی دارید و نه اصلاً می .گرداندوتعالی هرگز آن را برنمی
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 .انکار کنید (کارهای خود را ،دادن نامه اعمال و فرشتگان و اندامهای بدن ازشهادت
اید؛ زیرا نمیتوانید اعمالى را انکار کنید که مرتکب شدهاست: یعنى  فرموده (ابو سعود )رح

مختصر ابن کثیر اى اعمالتان ثبت است، و اعضایتان بر آن گواهى میدهد. )در نامه
۳/۱٨۲). 

 یادداشت:
نَ اَللَّّ  » :درمورد اینکه هدف از چیست؟ مفسران نگاشته  در آیه مبارکه« یَوْمٌ لا مَرَدَّ لَهُ م 

 :وجود دارداند که دو احتمال 
 .گناهكار بازگشتى به دنیا ندارد اول:
 .آن روز قطعى است و قابل تجدید نظر نیست دوم:

نْسَا نَ فإَِنْ أعَْرَضُوا فمََا أرَْسَلْناَكَ عَلَیْهِمْ حَفِیظًا إنِْ عَلَیْكَ إِلاه الْبلََاغُ وَإنِها إذَِا أذََقْناَ الِْْ
نْسَانَ كَفوُرٌ مِنها رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإنِْ تُ   ﴾48﴿صِبْهُمْ سَیِّئةٌَ بمَِا قدَهمَتْ أیَْدِیهِمْ فإَِنه الِْْ

ایم، وظیفه  آنها قرار نداده نگهبانو اگر آنها روي گردان شوند )غمگین مباش( ما تو را 
و البته وقتی از جانب خویش رحمتی به انسان بچشانیم به آن شاد تو تنها ابلاغ رسالت است 

اند به آنها  و اگر بلائي به خاطر اعمالي كه انجام دادهکند(. میشود )و ما را فراموش می
 (۴٨)کند(، یقیناً انسان ناسپاس است.)نعمتها را فراموش میرسد 

 تشریح لغات واصطلاحات:
« ً  .نیکی و خوبی :«رَحْمَةً »  وقتی چشاندیم :«إذا أذقنا» .هبان.و نگمحافظ  ،مراقب :«حَف یظا

زاد .)زیان و ضرر و فقر و مریضی .بلا و بدی :«سَی ئّةَ  »  .نعمت و ثروت .لطف و مرحمت
بسیار کافر و  (.9هود /  :بسیار ناسپاس و ناشکر )ملاحظه شود :«کَفوُرٌ »  (.المسیر

 .دینبی

ِ مُلْكُ  السهمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ یَخْلقُُ مَا یشََاءُ یَهَبُ لِمَنْ یشََاءُ إِناَثاً وَیَهَبُ لِمَنْ یشََاءُ لِلَّه
 ﴾49﴿الذُّكُورَ 

ها وزمین مخصوص الله است، هر چه بخواهد می آفریند، به هر کس فرمانروایی آسمان 
 (۴۹)بخواهد دختران میبخشد وبه هر کسي که بخواهد پسران میبخشد.که 

 تشریح لغات واصطلاحات:
ً »  .کشور و مملکت .مالکیتّ و حاکمیتّ :«مُلْکُ » دختران )ملاحظه  ،جمع أنُثی :«إ نَاثا

  (.39/  انعام :ملاحظه شود)پسران  ،جمع ذَکَر :«الذُّکُورَ » (.117نساء /  :شود
 تفسیر:

منظور از آیه این است که انسان نباید از داشتن مال و مقام مغرور شود، و باید بداند که 
باشند، و کلید تصرف در آسمان و زمین، در قبضۀ تمام آنها فقط از آن الله تعالی یگانه مى

گیرد و قضا و قدرش برگشت ندارد و کند، مىدهد، منع مىقدرت او تعالی قرار دارد، مى 

ً »یب نمي شود. و با چه زیبای واعجاز میفرماید حکمش تعق اثا اءُ إِنَٰ به  «یهََبُ لِمَنْ یشََٰ
 کند.هرکس از بندگانش که بخواهد فرزند دختر عطا مى

اءُ الَذُّکُورَ » کند. )صفوت و به هر کس که بخواهد فقط فرزند پسر عطا مى «وَ یهََبُ لِمَنْ یشََٰ
 التفاسیر محمد علی صابونی(.

 یادداشت:
 از آنجا كه اعراب جاهلى پسر را برتر از دختر می شمردند، الله سبحان وتعالی در خلقت  
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بفهماند که پسر و دختر، هر دو  را استعمال نموده تا بدین ترتیب« یهََبُ » كلمه هر دو،
 ى الهى هستند. هدیه

است؛ زیرا مقدم ذکر یافته « الذكور» برکلمه« إناثا» کلمه ؛واز جانب دیگر در آیه مبارکه
به زنان دارد و بدین وسیله نیز، دیدگاه عرب  عنایت و اهتمام بخصوصی الله سبحان وتعالی

 جاهلی را که از دختر بیزار بودند و به وجود پسر افتخار می کردند، مردود می شمرد.

جُهُمْ ذكُْرَاناً وَإِناَثاً وَیجَْعلَُ مَنْ یشََاءُ عَقِیمًا إِنههُ عَلِ   ﴾50﴿یمٌ قَدِیرٌ أوَْ یزَُوِّ
کند چون دهد، و )الله( هرکه را بخواهد عقیم میو یا اینکه هم پسر و هم دختر به آنان می

 (۵۰. )او بس آگاه و تواناست
 تشریح لغات واصطلاحات:

آنها را با هم گرد می آورد و جفت هم می کند یعنی برخیها گاهی پسر و  «:یزوجهم»
 گاهی دختر عطا می کند یا اینکه دوگاندی پسر یا دختر میبخشد.

 تفسیر:

درانوار التنزیل و اسرار »شیخ ناصر الدین عبد الله بیضاوی در تفسیر خویش بنام 
یعنى بنا به  در مورد تفسیر این آیۀ مبارکه مینویسد: «تفسیر بیضاوی معروف به التاویل

ى خدا، حال و وضع بندگان در مورد اولاد مختلف و متفاوت است، مقتضاى مشیت و اراده
بخشد وبه بعضى از هردو صنف و بعضى را  بدین معنى به بعضى فقط یک صنف مى

 نازا قرار مى دهد.
م است و هر طور که بخواهد آن را عملى منظور از آیه بیان قدرت خداى متعال در عال

یرٌ »رو گفته است: میکند. از این  علم و قدرتش به آخرین درجه رسیده است.  «إ نَّهُ عَل یمٌ قَد 
دهد. ابن کثیر گفته است: خدا انسان و هر کارى را برمبناى مصلحت و حکمت انجام مى

بخشد، به بعضى تنها پسر را به چهار گروه تقسیم کرده است: به بعضى فقط دختر مى 
کند، و آنها را کند و بعضى را از هر دو محروم مىدهد، به بعضى هردو را عطا مىمى

 دهد.عقیم و بدون اولاد و نسل قرار مى 
 یادداشت:

 فقط دختر داشتند، .سلام الله علیهما -لوط و شعیب  ـ :مفسرآن می نویسند که
  .پسر داشت که تعدادشان به هشت فرزند میرسیدتنها  -سلام الله علیه  -ابراهیم  ـ

 هم پسر داشت و هم دختر.  ـ پیامبرصلی الله علیه وسلم
 نه پسر داشتند و نه دختر. -سلام الله علیهما  -عیسی و یحیی  ـ

ُ إِلاه وَحْیاً أوَْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أوَْ یرُْسِلَ رَ  سُولًا فیَوُحِيَ وَمَا كَانَ لِبشََرٍ أنَْ یكَُلِّمَهُ اللَّه
 ﴾51﴿بإِِذْنهِِ مَا یشََاءُ إِنههُ عَلِيٌّ حَكِیمٌ 

و هیچ انسانی را سزاوار نیست که الله با او سخن بگوید مگر از راه وحی یا از پس پرده 
یا اینکه الله فرستاده ای )فرشته( بفرستد وآن )فرستاده( به حکم او )الله( هر چه را بخواهد 

 (۵۱او بلند مقام و حكیم است. )کند، چرا كه وحی می
 تشریح لغات واصطلاحات:

 :پذیر است و بساز سه راه امکان ،ارتباط الله باجهان انسانیّت :« ...مَا کَانَ ل بَشَر  » 
به گونه الهام در بیداری یا به صورت خواب در وقت  ،یا القای به قلب ،وحی -الف  

 (.7/  قصص سوره :ملاحظه شود)خفتن 
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 (.42 - 30/  قصص :ملاحظه شود سوره)از پشت حجاب  -ب  
 (.163نساء /  :ملاحظه شود سوره)ارسال فرشته وحی به سوی پیغمبران  -ج  

 تفسیر:

  :حقیقت وحی
حقیقت وحی در عقاید اسلامی مبتنی است بر اینکه وحی، اعلام و خبررسانی از جانب الله 

فرشتۀ وحی است که مفاهیم تشریعی و دینی که الله واسطۀ متعال به یکی از مخلوقاتش به 
خواهد بدان عمل کنند و قوانینش را بپذیرند را  از بندگانش در زمین می سبحان وتعالی

 رساند.ها می بدان 
این آیه در کمال صراحت دلالت دارد بر اینکه الله متعال منبع وحی است و اوست که شیوه 

ی وحی کنندهپیامبران که انسان هستند تنها دریافت دارد وو طبیعت وحی را مشخص می
 باشند.می 

صلی الله  گونه است وحی در نگرش اسلامی واقعیتی مستقل از وجود پیامبرو چون این
علیه وسلم و از مشاعر و عواطف اوست، و پیامبر تولیدکنندۀ وحی نیست و هیچ تاثیری 

نماید و وظیفه حی رااز الله متعال دریافت می در ایجاد و تعیین طبیعت آن ندارد بلکه تنها و
اش منحصر در حفظ وحی و تبلیغ آن به مردم بر حسب اوامر الله متعال به کاملترین وجه 

 ممکن است.
این امر ضرورتاً بدان معناست که نبوت، رویدادی اکتسابی نیست که پیامبر )نبی( بتواند 

کسب نماید بلکه انتخاب و گزینشی از جانب  آن را با اجتهاد و تلاش و هوش و شیوایی خود
 الله متعال برای یکی از بندگانش است.

و چون وحی منبعی بجز الله متعال ندارد این امر در نگرش اسلامی بدان معناست که حقیقت 
وحی، خارج از زمان و مکان است و نیز بدان معناست که اساس وحی تحت تاثیر عوامل 

اش والاتر و چیره بر تمام شرایط کننده یرد چرا که منبع و نازلگزمانی ـ مکانی قرار نمی
 شده است. زمانی و مکانی  خلق

و این امر نیز ضرورتاً بدان معني است که قرآن، محصولی فرهنگی و تاثیر پذیرفته از 
شرایط پیرامونی جایی که پیامبر در آن زندگی میگردند و یا متاثر از قوم وی در آن زمان 

ها بر آنان نازل شده و منبع آن خدایی اشد؛ چرا که قرآن از جایی غیر از دیار عرب بنمی 
است که علم او بر همه چیز احاطه دارد. برای معلومات بیشتر در این مورد بهتر است به 

 مواخذ های ذیل مراجعه شود: 
و  (۲/۱۲۵۶معجم الموضوعات المطروقه فی التألیف الْسلامی، عبد الله الحبشی، )) - 1

(۲/۱۳۳٨.) 
تثبیت دلائل النبوه، القاضی عبد الجبار، وإثبات نبوه النبی، أبو الحسن الیزیدی،  - 2

 .والصفدیه، ابن تیمیه، وغیرها.(

یمَانُ وَلكَِنْ   وَكَذَلِكَ أوَْحَیْناَ إلَِیْكَ رُوحًا مِنْ أمَْرِناَ مَا كُنْتَ تدَْرِي مَا الْكِتاَبُ وَلَا الِْْ
 ﴾52﴿نَهْدِي بهِِ مَنْ نشََاءُ مِنْ عِباَدِناَ وَإِنهكَ لتَهَْدِي إلِىَ صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ جَعلَْناَهُ نوُرًا 

دانستی که کتاب و این چنین روحی از حکم خود را )قرآن را( به تو وحی کردیم، )تو( نمی
و ایمان چیست، ولی آن )قرآن( را نوری گردانیدیم که با آن هرکس از بندگان ما را که 

 (۵۲) کنیکنیم و البته تو )مردم را( به راه راست هدایت میبخواهیم هدایت می
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 تشریح لغات واصطلاحات:
« ً ً قرآن عظیم الشأن است که به انسانها حیات جاودانه  «:رُوحا مراداز روحا

بدو  (. یا مراد همه چیزهائی است که الله متعال24: میبخشد.)ملاحظه شود: سورۀ انفال
 (. 2 :است )ملاحظه شود: سورۀ نحل وحی فرموده

 مراد قرآن است.  «:الْکِتاَبُ »

ایمان. مراد تنها باور و تصدیق مجرّد نیست، بلکه مراد آگاهی کامل از ایمان  «:الِْیمَانُ »
: و آشنائی به تفاصیل قوانین دینی است که با خود آورده است )ملاحظه شود: سوره بقره

 نور عظیمی «:نوُراً »(. 143
 تفسیر:

شیخ محمد علی صابونی در صفوة التفاسیر در تفسیر آیه می :«وَكَذَل كَ أوَْحَیْنَا إ لَیْكَ رُوحًا»
کفر میباشد  آنها از مرگ انسانها و حیاتبخش هدایت زیرا وسیله است« روح» نویسد: قرآن

و تو پیشتر »در میایند نشاط و طراوت  به و جانها از آن شده زنده آن وسیله قلبها به که
خواندند می بودند، نهالله صلیّ الله علیه و سلمّ امی  زیرا رسول« چیست کتاب که دانستی نمی
و  ایمان معنی از نبوت یعنی: تو قبل« ؟است کدام ایمان که دانستیو نمی »نوشتند می و نه

 مخصوص یادآوری را به ایمان تعالی . حقشناختیرا نمی  دینی و احکام شرایع تفاصیل
 .است و احکام شرایع همه و اساس رأس زیرا ایمان ساخت

صلیّ الله علیه و آله و  اکرم از رسول ایمان حقیقت کننده، نفیکریمهآیه این که باید دانست
 خداوند جلّ  به نیز از جهل نبوت به شدن از مبعوث زیرا انبیا علیهم السلام قبلسلمّ نیست 

 متعددی اند و روایاتبوده معصوم حقایق از این در چیزی آوردنو شک  آن جلاله و صفات
 چنان بلکه است کند، در دستمی تنزیه نقیصه انبیا علیهم السلام را از این مورد کهدر این 

میباشند، متکی  الهی بر وحی اند که و احکامی شرایع در اینجا،« ایمان»؛ مراد از گفتیم که
 کریمه ؛ آیهاست . گفتنیشناختی را نمی دینی و احکام شرایع تفاصیل از نبوت یعنی: تو قبل

از  شریعتینیز به  از نبوت پیامبراکرم صلیّ الله علیه و آله و سلمّ قبل که است بر آن دلیل
 اند.نبوده متمسک پیشین یانبیا شرایع

هدایت  آن وسیله به خود را بخواهیم از بندگان هرکه که گردانیدیم را نوری وحی ولی»
و  و راه بر توحید و ایمان ایو راهنمائی تو، روشنی را به قرآن یعنی: وحی« کنیممی

 ، هدایتباشیمرا خواسته  وی هدایت را که ، هرکهآن وسیله به که گردانیدیم زندگی روشهای
 آوریم می بیرون و علم نور هدایت سویبه و گمراهی جهالت هایو او را از تاریکی کرده
 است اسلام که« راست راهیسوی و قطعاً تو به » میشویم راهنمون حق دین سوی و به
 .شوی می و راهنمون خوانییعنی: فرامی« کنیمی هدایت»

 خوانندۀ محترم! برادر و خواهر مسلمان!
رمز حیات معنوى انسان است. همان گونه  کریم مایۀ حیات و زندگى است و قرآن، روح

ى بدون كتاب و قرآن در معرض شود، جامعهكه جسم بدون روح متلاشى و متعفن مى
درك  گانۀ محدودبرای انسان با این حواس پنجن متلاشى شدن است. آن گونه كه حقیقت روح

نیز درك ناشدنى است عُمق و بعُد آن چنانچه لازم است، نشدنى است، حقیقت قرآن با تمام 
 نیز كهنه شدنى نیست.کریم قرآن ، شودو آن طور كه روح كهنه نمى

جَبَل  لرََأیَْتهَُ  نَ عَلىلوَْ أنَْزَلْنا هذَا الْقرُْآ»:گفتکفایت میکند که آن کریم در مورد عظمت قر
بهُا ل لنَّاس  لَعلََّهُمْ یتَفََكَّرُونَ  نْ خَشْیةَ  اَللَّّ  وَ ت لْكَ الْأمَْثالُ نضَْر  ّعاً م  عاً مُتصََد   21)آیه  «خاش 
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آن را از ترس الله خاشع و  اگر این قرآن را برکوهی نازل میکردیم البتهسورۀ حشر( )
کنیم تا که ایشان ها را برای مردم بیان می عاجز و از هم پاشیده میدیدی. و این مثال

 . الله اکبر.باندیشند.(
این آیه کریمه که در باره قرآن شناسی است در حقیقت ناظر به عظمت و اهمیت قرآن 

  لمش عظیم و بزرگ است.است. سراین عظمت هم آن است که هر کلامی به اندازه متک

ِ تصَِیرُ الْأمُُورُ  ِ الهذِي لَهُ مَا فِي السهمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأرَْضِ ألََا إلَِى اللَّه  ﴾53﴿صِرَاطِ اللَّه
که رجوع آگاه باشید! راه آن خدایی كه آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است،برای اواست. 

 (۵۳) تمام امور )عالم آفرینش( به سوی خداست.
 خاتمه:

ي إ لیَْكَ ، عسقحم»این سوره با آیه وحى شروع شد،  و با آیه وحى پایان « ، كَذل كَ یوُح 
 .«وَ كَذل كَ أوَْحَیْنا إ لیَْكَ »پذیرد. مى

و خانواده های ما زندگی ما و رهنمای را چراغ کریم قرآن استدعا و تمنا داریم که الهی 
 .قرار دهی

 امین یا رب العالمین
 

 صدق الله العظیم و صدق رسوله نبي الکریم.
 

 ومن الله التوفیق
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

50 

 (43) –الزخرف سورهٔ 

حِیمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 الزخرفسورۀ 
 25جزء 
 

 نازل شده ودارای هشتادونه آیه وهفت رکوع است. ۀ مکرمهسورۀ زخرف در مک
 

 تسمیه : وجه
، 45ى هم متذکر شدیم که این سوره هشتاد و نه آیه دارد و به جز آیهطوریکه در فوق 

 .بقیه آیات آن در مكّه نازل شده است
و  آن فانی هایاز مظاهر دنیا و بهره بعضی اوصاف ۀبرگیرند در آنکه سبببه  سوره این

 شد.نامیده « زخرف»، است های آخرتآنها با نعمت  مقایسۀ
بكار رفته است. زخرف به « زخرف»گرفته شده كه در آن كلمۀ  35سوره از آیۀ نام این 

خورند، در حالیکه که بسى به آن فریب مى  .باشدمعناى طلا و نقره و زینت وتجملات مى
رو آن را به اى هم ارزش ندارد. از اینى بال پشهدر نظر پروردگار باعظمت به اندازه

شوند. ولى آخرت اد مردان و اشرار نیز از آن برخوردار مى نیکان و تبهکاران میدهد، و ر
کند. بنابر این دنیا منزلگاه فنا و نابودى است و آخرت را جز به بندگان پرهیزگار عطا نمى

 باشد.مقر پایدارى و بقا مى 
 تعداد آیات، کلمات و تعداد حروف سورۀ زخرف :
، بقیه سایر آیات این 45جز آیۀ  سورۀ زخرف دارای هشتاد ونه آیات می باشد، که به

 سوره در مكّه نازل شده اند.
زخرف به  ۀسه كلمه میرسد، تعداد حروف سوروکلمات این سوره به: هشتصدوسى تعداد
معلومات در مورد تعداد )آیات، کلمات و حروف  هزار و چهارصد حرف میرسند. )سه 

 به تفصیل مطالعه فرماید.« احمد»قرآن عظیم الشأن( را می توانید در سورۀ طور تفسیر 
 ارتباط سورۀ زخرف با سورۀ قبلی :

الله تعالی سوره شوری را با یادى از قرآن و وحى ختم فرموده است، سورۀ زخرف را 
 نیز با همان مطالب آغاز كرده است.
 عمده ترین مطالب این سوره :

ى مکی، بنیاد عقیدهسورۀ زخرف از جملۀ سوره های مکی بوده، ومانند سایر سوره های 
کیفر و  زنده شدن،، رسالت ایمان به یگانگى خدا جل جلاله،»اسلام و اصول ایمان؛ 

 را مورد بحث و بررسى قرار داده است.« پاداش
عمده ترین مطالب این سوره درباره قرآن به اثبات منبع و مصدر وحى، و درستى این 

ترین بیان، بر پیامبر ترین زبان و خالصفصیحقرآن پرداخته است که الله تعالی آن را با 
 ى درخشان باشد.صلىّ اَّللّ علیه و آله و سلمّ نازل کرده است تا براى پیامبر اومي معجزه

درسورۀ زخرف بعد از آن به ذکر دلایل دال بر قدرت و یگانگى الله تعالی پرداخته است 
ها و و در دریاها و رودخانه که در این عالم گسترده، در آسمان و زمین و کوه و دشت

هاى روان بر سطح آب، و حیواناتى که خدا آنها را آب سرازیر شده از آسمان و کشتى
براى انسان مسخره کرده است تا گوشت آنها را بخورند و از آنها سوارى بگیرند، پخش 

 و پراگنده شده است.
رار داده است که در هایى را مورد بحث قپرستىهمچنان در این سوره، خرافات و بت

اى جاهلى مرسوم و مقرر بود، آنها از داشتن دختر بیزار و متنفر بودند، با این وجود جامعه
بردند که فرشتگان دادند، و گمان مىازراه سفاهت ونادانى براى خدا دختران قرار مى
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انسان را باشند، آنگاه آیات نازل شده این انحراف را تصحیح کرد، و نهاد دختران خدا مى 
 تر متوجه ساخت.به فطرت بازآورد و آنها را به حقیقت قطعى و برتر و روشن

ـ سوره زخرف دعوت حضرت ابراهیم علیه السّلام را به اختصار باز گفته است. 
باشند، این سوره ادعاى  برند از نسل او و بر آیین او مىابراهیم)ع( که مشرکان گمان مى

ها  کند که ابراهیم )ع( اولین شخصی بود که از بتشخص مىآنها را رد وتکذیب کرده وم
 تبرى و دوری جست.

اى ناروا و پوچ رو آورده است که مشرکان آن را پیرامون ـ بعد از آن به تکذیب و رد شبهه
رسالت حضرت محمد صلىّ اَّللّ علیه و آله و سلمّ برانگیخته بودند. آنان پیشنهاد و درخواست 

باید بر مردى صاحب جاه و مال و مقام نازل شود، نه انسانى فقیر و  کردند که رسالتمى
یتیم مانند حضرت محمد صلىّ اَّللّ علیه و آله و سلمّ، آنگاه آیات اعلام داشت و معین کرد 
که جاه و ثروت، معیار بزرگى و کرامت انسان و استحقاق نایل آمدن به مناصب والا 

اى رفاه ست و حقیر است که خدا خواست آن را وسیلهاى پنیستند. و حطام دنیا به اندازه
 نصیب کند. کافران قرار دهد و مؤمنان را از آن بى

یادآور شده است، « موسى)ع( و فرعون»ـ براى تأکید همان حقیقت قبلى، داستان حضرت 
بینیم فرعون ستمکار به ملک و سلطنتش مغرور است و در مقابل حضرت اینک مى 

کند، همانطورکه رؤساى نادان قریش در مقابل حضرت محمد  وشى مىموسى)ع(  فخر فر
اى آن غرق شدن و نابودى کنند، سپس نتیجهصلىّ اَّللّ علیه و آله و سلمّ اظهار عزت مى

 شد.
ـ و سوره با بیان قسمتى از احوال و شداید آخرت و بیان حال شقاوتمندان محروم که در 

 ه یافته است.پیچند، خاتماعماق دوزخ به خود مى 
  یادداشت:

است )حوامیم عبارت ازهفت سوره از قرآن عظیم الشأن « حوامیم»سورۀ زخرف از سور
 شروع مى شوند و پشت سر هم قرار گرفته و همه از سوره هاى مكى آند. « حم»که؛ با

 عبارتنداز: )مؤمن، فصلتّ، شوري، زخرف، دخان، جاثیه و احقاف(. «سورۀ حوامیم»
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 ترجمه و تفسیر سورۀ زخرف
حِیمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بسِْمِ اللَّه

 به نام خدای بخشایندۀ ومهربان

 ﴾۱﴿ حم
 ( ۱().. )مفهوم این حروف به الله معلوم استحاء میم
 در ضمن باید گفت که : این )حم( الله سبحان وتعالی به مرادش بدان آگاه است.یعنی ؛

 حروف مقطع و نشان ازاعجاز قرآن است. .واست مقطعه ، از حروفدو حرف

 خوانندگان گرامی !
آیات الله  هدیه ای نفیس برای انسان  است، وهکذا ( موضوع   8الی  1در آیات متبرکه ) 

 درباره مشرکان قریش و مجازات شان، به بحث قرار داده میشود . 

 ﴾۲﴿ كِتاَبِ الْمُبِینِ وَالْ 
 (۲و بیانگر حق و باطل(.)كه حقایقش آشكار، ) قسم به این کتاب واضح

 تشریح لغات واصطلاحات :
 آشكار و آشكار كننده. «مبین:»

 تفسیر :
تاَب  الْمُب ین  » هدف از آن قرآن عظیم الشأن است که از الفاظ و عبارات روشنی  «:الْک 

فراهم آمده است و روشنگر عقائد و احکام الهی و مفاهیم والای اخلاقی است )ملاحظه 
 (.1آیه:  ، نمل2، شعراء آیه: 1آیه:  ، یوسف15آیه:  مائدههای: سور شود:

هى نمایان و جدا نموده و مایحتاج قرآن عظیم الشان که راه حق را از راه انحراف و گمرا
 کند.انسان را از قبیل احکام و دلایل شرعى بیان مى

 ﴾۳﴿ إِنها جَعلَْناَهُ قرُْآناً عَرَبِیًّا لَعلَهكُمْ تعَْقِلوُنَ 
 (۳تا ]در آن[ تعقلّ کنند.) گردانیدیمکه ما آن را ]به زبان[ عربی ]فصیح و گویا[ 

تا احکام آن را بفهمید و در معنى آن به دقت بنگرید و دریابید که  :«لَعلََّکُمْ تعَْق لوُنَ »
 باشد.اى توانایى انسان خارج مى اسلوبش استوار است و از دایره

الله تعالی به قرآن قسم یاد کرده است که آن را قرآن عربى قرار  امام بیضاوى میفرماید:
آید؛ زیرا قسم و مورد قسم با هم  ىداده است. و این بیان از جمله بدایع بلاغت به شمار م

متناسبند. و یادآور این است که چیزى از آن والاتر نیست تا به آن قسم یاد شود، و چنین 
زاده  ترین وجه بر شرف و عزت قرآن دلالت دارد. )شیخ ترین و دقیقبیانى به بلیغ 

۳/۲٨٨).. 
از « عربى» ۀوکلم .است خوذ وبه معنی كتاب خواندنىأم« قرأ»از ریشۀ « قرآن»كلمۀ 
به معنى واضح و آشكار آمده است، یعنی قرآن به زبان عربی گویا و بدون « عرب»

روشن  ن بمثابه یک كتاب آسمانى، آن است كهأخصوصیت قرآن عظیم الش ابهام بوده، و
دارای مقام ومنزلت معنوی ومحتوی آن حکمت آمیز، استوار وپایدار و روشنگر است. 

 است.
 ﴾۴﴿ وَإِنههُ فيِ أمُِّ الْكِتاَبِ لدََیْناَ لَعلَِيٌّ حَكِیمٌ 
 (۴)راز حکمت است.پُ ثبت است که بلند مرتبه و وهمانا این کتاب نزد ما درلوح محفوظ 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

53 

 (43) –الزخرف سورهٔ 

 تشریح لغات واصطلاحات :

تاَب  » ّ الْک  اصل هر کتابی، مراد لوح محفوظ است )ملاحظه شود سورۀ های: رعد:  «:أمُ 

والا. در بالاترین مرتبه اعجاز است و ناسخ همه  «:عَل یٌّ »(. 22: ، سورۀ بروج39

یمٌ »کتابهای آسمانی بوده و مقدّم بر جملگی آنها است.   ناپذیر، مستحکم و خلل  «:حَک 

 .مالامال از حکمت، حکمت آمیز، حکمت آموز
 تفسیر :

ابن کثیر فرموده  است: براى اینکه ساکنان زمین قرآن را داراى شرف عظیم بدانند، خدا 
شرف آن را درعالم بالا بیان کرده است؛ یعنى قرآن در لوح محفوظ نزد ما داراى مکانتى 

 (۳/۲٨۴عظیم و شرف و فضلى فراوان است. )مختصر 

 :ء لمس قرآن کریم بدون وضو
مَة»سورۀ عبس(  14ـ 13و همچنان از )آیات: کریمهآیۀ  از این ءعلما كَرَّ  ۱۳ف ي صُحُف مُّ

طَهَّرَة ۢ  رۡفوُعَة مُّ مسلمان نباید قرآن عظیم الشأن  استنباط نموده اند که شخص چنین «۱٤مَّ
را در ملا  قرآن و از جمله مصاحف ، همهوضوء، لمس نماید زیرا فرشتگانرا بدون 

ها آن سویبه قرآن کار سزاوارترند، چراکه این به زمین اهل دارند پس میبزرگ  اعلی
 .است آنان متوجه و خطابششده  نازل

 «لا یَمَسُّهُ إ لا الْمُطَهَّرُونَ »الواقعه( میفرماید:سورۀ 79قرآن عظیم الشأن در)آیۀ: 
این آیه مبارکه و برخی ها(. بناءً بر اساس رساند مگر پاکان )فرشتهکه به آن دست نمی )

، است پاک که را جز شخصی قرآن»یعنی:  ،«لا یمس القرآن إلا طاهر»احادیث مانند: 
 «.نکند مساس

 قرآن و گروهی دیگر از علماء لمس کردن اربعه ائمۀ مذاهب جمهور فقهاء و از جمله
دون وضوء را جائز نمیدانند، ولی هستند برخی دیگر از علماء مانند شیخ ابن تیمیة و ب

ابن القیم و علمای مالکی مذهب و یک عده دیگری از علماء که: لمس قرآن را بدون 
وضوء جائز میدانند، ولی برای خروج از خلاف بهتر است که قرآن را بدون وضوء 

  .ء و بدون لمس کردن مصحف هیچ اشکالی نداردلمس نکرد، اما قرائت قران بدون وضو
 لمس قرآن که در غلاف باشد :

را برای کسی که کریم  لمس قرآن ءطوریکه در فوق هم متذکر شدیم، اکثریت علما
ندارد یا بروی غسل واجب است بدون حایل جایز نمی دانند، پس بر طبق این رای  ءوضو

استفاده از پلاستیک از هر جنس و رنگی که باشد مانعی ندارد زیرا حایل است. ولی 
بنظر می رسد که حتی دست زدن بدون حایل نیز جایز باشد زیرا دلیلی که برای منع 

 ینکه مربوط به قرآن نمی شوند. اینکار وارد است یا صحیح نیستند یا ا
اما حمل قرآن بصورت دائم مادامیکه به مکانهای نامناسب همچون دستشویی و امثال آن 
برده نشود ممانعتی ندارد، ولی توصیه میشود چنین کاری صورت نگیرد زیرا ممکن 

 است انسان گاهی درشرایطی قراربگیرد که ناخواسته به قرآن بی حرمتی صورت گیرد.
 دلال علمای که به عدم لمس قایلند :است

لمس قرآن نزد امام مالک، امام شافعی امام احمد و ور شدیم آطوریکه در فوق هم یاد 

لاَّ یَمَسُّهُ إ لاَّ »جایز نیست و به آیۀ ذیل استدلال نموده اند:  ءبدون وضو ءجمهور علما
 توانند به آن دست زنند.( یعنی: و جز پاکان نمی79)سورۀ واقعه  «الْمُطَهَّرُونَ 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

54 

 (43) –الزخرف سورهٔ 

 «لا یمس القرآن الا الطاهر»همچنان حکم خویش را به حدیث ذیل استناد می سازند 
نرا ضعیف میدانند.( ء آصحیح دانسته و برخی علما 158/1)البانی آنرا در الارواء 

 لمس نمی کند.یعنی: قرآن را جز طاهر )از بی وضویی و شخص جنب( 
جایز می دانند، و دلایل ء را ولی آنعده از علمای که: دست زدن به قرآن را بدون وضو

اگر ضمیر )یمسه( به قرآن  را چنین جواب داده اند:لمس قرآن کریم بدون وضوء مانعین 
صحیح است ولی  ء(برگردد، شکی نیست که این رای )دست نزدن به قرآن بدون وضو

که در آسمانهاست نسبت داده و گفته اند که  «لوح محفوظ»یر را به اکثر مفسرین آن ضم

زیرا اگر به آیات ماقبل توجه کنیم این امر را متوجه  منظور ملائکه است. «المطهرون»

* لاَّ یَمَسُّهُ إ لاَّ الْمُطَهَّرُونَ » میشویم: کْنوُن  تاَب  مَّ یمٌ* ف ی ک  -77)واقعه « إ نَّهُ لَقرُْآنٌ کَر 
و جز پاکان نمی  که در کتاب محفوظی جای دارد، که آن، قرآن کریمی است، ی:( یعن79

 توانند به آن دست زنند ]= دست یابند[.

کْنوُن  »طوریکه علامه عبدالرحمن سعدی در کتاب تفسیرخود می نویسد:  تاَب  مَّ  «ف ی ک 
کتاب پنهان در کتابی نگاشته شده است که از چشم و دید خلق پنهان و پوشیده است و این 

لوح محفوظ می باشد. یعنی این قرآن در لوح محفوظ نوشته شده است و نزد خداوند و 
 فرشتگانش در ملاء اعلی مورد بزرگداشت است.

و احتمال دارد منظور از کتاب پنهان کتابی باشد که در دست فرشتگانی است که خداوند 
این است که این کتاب از نگاه آن ها را با وحی و رسالت خویش پایین می فرستد. منظور 

و دسترس شیطان ها پنهان است و آن ها قدرتی برای تغییر دادن و افزودن به آن یا 
ید این اینکه منظور لوح محفوظ است نه قرآن، آیات ؤو نیز م «کاستن از آن را ندارند.

رَة * ب أیَْد ی سَ »زیر است:  طَهَّ رْفوُعَة  مُّ مَة * مَّ کَرَّ رَام  برََرَة  ف ی صُحُف  مُّ )عبس « فرََة * ک 
به دست سفیرانی  پاکیزه، قدرو درالواح پرارزشی ثبت است،الواحی والا ( یعنی:13-16

لاَّ یَمَسُّهُ إ لاَّ »پس منظور در آیه ی « است والا مقام و فرمانبردار و نیکوکار!
 (، قرآن نیست بلکه لوح محفوظ است.77)واقعه « الْمُطَهَّرُونَ 
از الفاظ مشترک « طاهر»می گوییم؛ لفظ  فرض بداریم که منظور قرآن است،و اگر هم 

است چنانکه هم بر مومن اطلاق می شود و هم بر کسی که از حدث اکبر )جنب( طاهر 
 است اطلاق می شود، و نیز بر کسی که طاهر از بی وضویی است نیز اطلاق می شود.

شویم منظور از "طاهر" در اینجا، غیر و اگر بر قواعد اصولی تعیین کنیم، متوجه می 
من ؤالم»من است یعنی مشرکان حق ندارند آنرا لمس کنند. حدیث صحیح در این باره: ؤم

انما المشرکون »و در مورد مشرکان:  من نجس نیست.ؤ)بخاری( یعنی: م« لا ینجس
 (.28)سورۀ توبه: آیۀ:  «نجس

ه است، ضعیف است و حدیث و اما حدیثی که برای نفی دست زدن بدون طهارت آمد
 ضعیف حجت نیست.

د ظاهری و ابن عباس و ابن حزم و جماعتی از سلف ؤو این مذهب امام ابوحنیفه و دا
 است و ابن منذز نیز این رای را اختیار کرده است. والله اعلم

پس بنظر می رسد که چون رای دوم ارجح است، برای خواندن قرآن، چنانکه قرآن در 
شید یا روی لحد قرار گرفته باشد و یا از روی مونیتور خوانده شود، )فرقی دست گرفته با

 . داردن ءندارد( نیاز به وضو
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كْرَ صَفْحًا أنَْ كُنْتمُْ قَوْمًا مُسْرِفِینَ﴿  ﴾۵أفََنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّ
 (۵[ را از شما باز گردانیم؟)هستید، پند ]قرآناسرافکار آیا به خاطر آنكه شما قومى 

 تشریح لغات واصطلاحات :
 آیا از شما باز داریم ؟ آیا از شما بدور و منصرف داریم؟ «:أفنضرب عنکم»

 اغماض،اعراض و رو گردانی. «:صفحا»
 تفسیر :

قبل از همه باید گفت که :در فرهنگ قرآن، اسراف به هر كارى كه موجب به هدر رفتن 
آیات، افراد بى اعتنا به كتاب آسمانى، شود. لذا در این هاى الهى گردد گفته مىنعمت

 .اندمسرف خوانده شده
 ـ  736هـ،  118هـ ـ 61مفسر مشهور جهان اسلام تابعی جلیل القدر قتادة بن دعامة )

م( که به تأسف در مرض طاعون وفات یافت والله تعالی غریق رحمتش کند، در  680
 ، قرآنامت ایناوایل  که هنگام در آنالله قسم؛ اگر  به»تفسیر این آیۀ مبارکه مینویسد: 

شدند اما الله سبحان  میها هلاک میشد، آن  برداشته شاناز میان  را رد کردند، قرآن
استمرار داد و در را بر آنان  قرآن و نزول بازگشت خویش با رحمت آنان وتعالی  به

تفسیر )«. فراخواند قرآنسوی را به  د ـ آنانبو خواسته که مدتی ـ یا به سال بیست مدت
 (. ۲٧/۱۹۵کبیر 
زیرا  است کرده اشارهو دقیق  ظریف معنایی به سخن در این قتاده»کثیر میفرماید: ابن 

 سوی به شاندارد، دعوت امت  بر این که و رحمتی از لطف تعالی گوید: باریاو می
 از حد گذشته ، هر چند آناناست ـ فرونگذاشت همانا قرآن را که خیر و اندرز حکیمانه

را  فراخواند تا کسانی آن سوی آنها را بهپیوسته  بودند بلکه رویگردان دعوت و از این
 شقاوت که همکند و برکسانی  هدایتآن  وسیله ، بهرا مقدرنموده شانهدایت  که

 (.۳/۲٨۵مختصر )«. نمایدرا تمام  ، حجتهرا مقدر کرد وگمراهی
 خوانندۀ محترم ! 

 ءنبیاأهمه  ورق بزنیم، به وضاحت در خواهیم یافت که؛ را مطالعه و ءنبیاأریخ أاگر ت
هیچ  ءجاهل خویش مورد استهزا وتمسخر قرار گرفته اند، ولی این استهزادشمنان توسط 

وقت مانع کار تنویری ورساندن وحی اسمانی ورسالت الهی به سمع مردم نشده، انبیا 
ها در میان  ءهمیشه با کار خستگی ناپذیرخویش وبادر نظرداشت همه اهانات ها واستهزا

 ت می کردند.حُجَ تمام ا  مردم می رفتند، و
حراسی نداشتند وبه کار، احمق وجاهلی ترس و ء آنان از وجود چند نفر مزاحم واستهزا
در این هیچ جای شکی نیست که: همین عامل  کار و رسالت خویش ادامه می دادند،

 هلاكت و نابودى آن قوم گردیده است. استهزاى، مرسلین الهی، موجب،

لِینَ﴿  ﴾۶وَكَمْ أرَْسَلْناَ مِنْ نبَِيٍّ فيِ الْأوَه
 (۶)فرستادیم.های پیشین و چه بسیار پیغمبران را در میان امت

 تفسیر :

یعنی )فرستادن پیغمبری به سوی شما چرا باید اصلاً مایه عجیب باشد؟ قبلاً( ما 
ایم. درحالیکه فرستادن انبیا یكى کردهپیغمبران زیادی را به میان ملتّهای پیشین روانه 

  .هاى الهى استاز سنتّ
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 ﴾۷یسَْتهَْزِئوُنَ﴿وَمَا یأَتِْیهِمْ مِنْ نَبيٍِّ إلِاه كَانوُا بهِِ 
 (7و هیچ پیامبرى به نزد آنان نیامد مگر آنكه او را استهزا كردند)

 تفسیر :
مفسر صاوى در تفسیر این آیه مبارکه می نویسد : این بیان براى تسلى خاطر پیامبر 

خاطر مباش، امرى که  صلىّ اَّللّ علیه و سلمّ است؛ یعنى اى محمد! غم مخور و افسرده
 .(۴/۴۴آمده است، براى پیامبران قبل از تو نیز پیش آمده بود.)صاوى  براى تو پیش

مْ...» کردنها مانع این نشده اشاره به این حقیقت است که مخالفتها و مسخره «:مَا یأَتْ یه 

ارسال پیغمبران را قطع کند، و مؤمنان راستین هم بدانند که این  وند متعالاست که خدا
رویگردانی های از حقّ و مبارزه با آن، و شکنجه خوبان و تمسخر ایشان، سابقه طولانی 

 در تاریخ انبیا و رسول دارد.

لِینَ﴿  ﴾۸فأَهَْلَكْناَ أشََده مِنْهُمْ بطَْشًا وَمَضَى مَثلَُ الْأوَه
 هایی از عذاب پیشینیان و نمونهرومندتر از اینها بودند هلاك كردیم، ما كساني را كه نی

 (8گذشته است.)
 تشریح لغات واصطلاحات :

« ً نْهُمْ »نیرومندی، دلیری. حمله و یورش. تندی و تیزی. «:بَطْشا از قریشیان و  :«م 

 سرگذشت. نمونه زندگی.  :«مَثلَُ »مکّیان.

 تفسیر :
اى کفر و تکذیب همان راه و روشى کفار قریش در زمینهامام فخررازی فرموده  است: 

را پیش گرفته بودند که کفار قبل از آنها پیش گرفته بودند. پس باید از مصیبتى که بر آن 
ها نازل شد برحذر باشند؛ چرا که ما وضع آنها را برایشان مثل زدیم.)تفسیر کبیر ملت
۲٧/۱۹۵ ) 

 خوانندگان گرامی !
نعمتهای الله سبحان وتعالی ، انواع دروغ ( در باره  25الی  9در آیات متبرکه ) 

 پردازیها ونظریات باطل مشرکان و رد آنها، به بیان گرفته میشود .

یزُ الْعلَ یمُ   ﴾۹﴿ وَلَئ نْ سَألَْتهَُمْ مَنْ خَلقََ السَّمَاوَات  وَالْأرَْضَ لیَقَوُلنَُّ خَلقَهَُنَّ الْعزَ 
گویند: خداوند آنان بپرسی آسمان ها و زمین را چه کسی آفریده است؟ مسلماً مي و اگر از

 (۹قادر و دانا آنها را آفریده است. )
 تشریح لغات واصطلاحات :

یزُ  [. »۳٨، ]زمر/[۲۵، ]لقمان/[۶۳و 61از آنان پرسیدی. ]عنکبوت/«:  سَألَْتهَُمْ  »  الْعزَ 
 چیره و غالب، شکست ناپذیر، ظفرمند. «: 

 تفسیر :
مشركان آفریدگار آسمان و زمین را الله تعالی مى  در این هیچ جای شکی نیست که:

ها رامورد پرستش خویش قرار  دانستند ولى زمانیکه بحث عبادت در میان می آمد، بت
 می دادند.

یزُ الَْعلَ یمُ » قطعاً خواهند گفت: تنها خدا آنها را آفریده است، که در  «لَیقَوُلنَُّ خَلقََهُنَّ الَْعزَ 
اند که خلق و ایجاد ملکش مقتدر است و به مخلوقش آگاه است. قرطبى گفته است: پذیرفته

باشد، اما به خاطر نادانى و سفاهت، دیگرى، را در عبادتش انباز و شریک از آن او مى 
 (.۱۶/۶۴دهند. )تفسیر قرطبى قرار مى 
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 ﴾۱۰ي جَعلََ لَكُمُ الْأرَْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فیِهَا سُبلًُا لَعلَهكُمْ تهَْتدَُونَ﴿الهذِ 
قرار داد تا همان خدایی که زمین را محل آسایش شما بندگان قرار داد و در آن راه ها 

 (۱۰)شاید راه یابید. 
 تشریح لغات واصطلاحات :

البیان )ملاحظه شود: مجمع محل استراحت و آسایش. گاهواره. مکان آماده. «:مَهْداً »
و به وسیله این راهها به مقاصد دین و دنیا، چون . جمع سبیل، راهها «سُبلًُا  »الحدیث(.

 علم تجارت و سیاحت و امور دیگر آشنا و هدایت شوید.
 تفسیر :
زمین به خودى خود قابل سكونت نبود، ولی پروردگار با عظمت  وری است که:آقابل یاد 

آنرا براى استفاده انسان ها مهار و آماده ساخت وبشکل عام هدف از خلقت زمین وآسمان 
 گیرى انسان است. همانا استفاده وبهره

لَ مِنَ السهمَاءِ مَاءً بِقدََرٍ فأَنَْشَرْناَ بهِِ بلَْدَةً مَیْتاً   ﴾۱۱﴿ كَذَلِكَ تخُْرَجُونَ وَالهذِي نزَه
 فرستاد به مقدار معین، وبه وسیله آن سرزمین مرده را حیات ی از آسمان آب وآن ذاتی که
 (11شما نیزاین گونه )ازقبرها( بیرون آورده میشوید.)بخشیدیم، 

 تشریح لغات واصطلاحات :
به اندازه لازم. به مقدار معینّ. مفسربیضاوى فرموده  است: یعنى به میزانى که  «:ب قَدَر  »

زنده گرداندیم )ملاحظه  «:أنَشَرْنَا»(. ۲/۱٧٧مفید باشد نه زیان بخش. )تفسیر بیضاوى 
 (.21شود سورۀ: انبیاء آیه: 

 سرزمینی مرده.  «:بلَْدَةً مَیْتاً »

 تفسیر :
مقدر معینی است؛ نه آن را طوفانی می سازد که غرق یعنی فرستادن آب از آسمان به 

کند و نه ناچیز می نماید که نیازهای زندگی را برطرف کرده نتواند. به وسیله باران، 
زمین خشک را سرسبز می نماید و انواع میوه ها و سبزیجات را بیرون می آورد که شما 

پروردگار بزرگ زمین مرده را و چار پایان شما از آنها استفاده می نمایید. همچنان که 
زنده می سازد، به همان گونه مرده ها را زنده می نماید و از قبرهای شان برای حساب 

 بیرون می آیند.
 ﴾۱۲وَالهذِي خَلقََ الْأزَْوَاجَ كُلههَا وَجَعلََ لَكُمْ مِنَ الْفلُْكِ وَالْأنَْعاَمِ مَا ترَْكَبوُنَ﴿

آفرید، و براي شما از كشتیها و چهار پایان مركب هائي همه زوجها را و آن ذاتی که 
 (12قرار داد كه بر آن سوار شوید.)

 تفسیر :
ها و مثبتها و منفیها و بالاخره همه جنسهای مخالف جفتها. مراد نرها و ماده «:الأزْوَاجَ »

« الأزواج»حضرت ابن عباس)رض( فرموده  است:   (.36: است. )ملاحظه شود: یس
اى جمل یعنى اصناف و انواع از قبیل شیرین و ترش، و سفید و سیاه و نر و ماده. )حاشیه

۴/٧٧). 
ا ترَْکَبوُنَ »: ارکهمبۀ ابن کثیر در تفسیر ای ام  مَٰ نَ الَْفلُْک  وَ الَْأنَْعَٰ می  «وَ جَعَلَ لکَُمْ م 

نویسد: یعنى آن را برایتان مسخر و رام کرده است تا گوشت آنها را بخورید و بر پشت 
 (.۳/۲٨۵آنها سوار شوید. )مختصر 

اسْتوََیْتمُْ عَلَیْهِ وَتقَوُلوُا سُبْحَانَ  لِتسَْتوَُوا عَلىَ ظُهُورِهِ ثمُه تذَْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إذَِا
رَ لَناَ هَذَا وَمَا كُنها لهَُ مُقْرِنِینَ   ﴾۱۳﴿ الهذِي سَخه

 تا بر پشت آنها به خوبي قرار گیرید، سپس نعمت پروردگارتان را هنگامي كه بر آنها 
 سوار شدید متذكر شوید، وبگوئید پاك و منزه است آن ذاتی كه این رابرای ما مسخر 
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 (۱۳ساخت و گرنه ما توانائي آن را نداشتیم. )
 تشریح لغات واصطلاحات :

نینَ » ،تا مستقرّ گردید و جا خوش کنید. )سوي(: تا قرار گیرید «:ل تسَْتوَُوا» )قرن(:  «:مُقْر 

 دارندگان.،توانایان. به زیر فرمان درآورندگان و نگاه رام کنندگان

 ﴾۱۴﴿ وَإِنها إلِىَ رَبِّناَ لمَُنْقلَِبوُنَ 
 (۱۴و یقیناً ما به سوی پروردگارمان باز می گردیم )

 تشریح لغات واصطلاحات :
َ(.50َ،َشعراءَ/125َ/ََبرگردندگانَ)ملاحظهَشود:َاعراف«:َمُنقَلِبوُنََ»

َتفسیرَ:
اینَآیهَاشارهَداردَبهَاینکه:َبعدَازَاینَجهانَمعادَوَمحاسبهَدرَ«:َإنَِّآَإِليََرَبِِّنَاَلَمُنقَلِبوُنََوََ»

میانَاستَوَنبایدَهنگامَسوارَشدنَبرَمرکبهایَوداشتنَزرقَوَبرقَدنیاَوسیلهَغرورَ
َشمرد.َوَتکبرَنمود.

َگیرىَوَدرَاینَآیهَمبارکهَدرسَواضحیَبرایَماَانسانَهاَکه؛َهنگامَاستفادهَوَبهره
هايَالهیَبایدَهمراهَیادَاللهَوَتشكِّرَازَاوَباشدَ)نهَسببَغرورَوَبهرهَمندی،َازَنعمتَ

َ.اىَازَشكرَاستغفلت(.زیراَاعترافَبهَعجز،َخودَنمونه
اللهَصلیَاللهَعلیهَوسلمَدرَرسولَکهََاستَعمر)رض(آمدهابنََروایتَبهَشریفَدرَحدیث
میَخواندند:ََوَآنگاهَبارَتکبیرَگفتهَشدندَـَسهَمیَخویشَسوارَمرکبَسفرَـَچونَهنگام

ذاََوَمَاَكُنَّاَلَهُۥَمُقرِنِینََ» رََلنََاَهََٰ نََٱلَّذِيَسَخَّ َرَبِِّنَاَلَمُنقَلِبوُنَََ﴾13﴿سُبحََٰ َ]الزخرف:َ﴾14﴿وَإِنَّآَإِلىََٰ
13-14]َ 

َوَالتَّقْوَىَوَمِنََالْعمََلَِمَاَ»کردند:َدعاَمیَچنینَسپس َإنَِّاَنَسْألَكََُفىَِسَفرَِنَاَهَذاََالْبرَِّ اللَّهُمَّ
احِبَُفىَِالسَّفرََِ َأنَْتََالصَّ نَْعَلَیْنَاَسَفرََنَاَهَذاََوَاطْوَِعَنَّاَبعُْدهََُاللَّهُمَّ ِ وَالْخَلِیفَةَُفىَِترَْضَىَاللَّهُمََّهَوِّ

َإنِِِّىَأعَُوذَُبِكََمِنَْوَعْثاَءَِالسَّفرََِوَكَآبَةَِالْمَنْظَرَِوَسُوءَِالْمُنْقَلَبَِفِىَالْمَالَِوَا َ«.لأهَْلَِالأهَْلَِاللَّهُمَّ
بارالها!َماَدرَاینَسفرَخواهانَنیکىَوَتقوىَوَعملىَهستیمَکهَباعثَخشنودىَتوَباشد.َ»

راىَماَآسانَبگردانَوَدورىَراهَراَبراىَماَنزدیکَکن.َاىَالله!َبارَالها!َاینَسفرَراَب
هاىَسفر،ََتویىَهمراهَماَدراینَسفر،وَتوَجانشینَماَدرَخانوادهَهستى.َبارالها!َازَمشقت

َ.«بهَتوَپناهَمیبرموَدیدنَمناظرغمَانگیز،َوَتحولَناگواردرَمالَوَخانوادهَ
َشاءاللهإنَتائبونَآیبون»گفتند:َزَمیگشتند،َمیباَخویشَنزدَخانوادهَوَزمانیکهَازَسفرَبه

َاوَـَکهَوَاگرَخداَبخواهدَبرایَایمکردهَبازگشتَکنندهتوبهَ»َ«.لربناَحامدونَعابدون
،َ«41هود/»َدرَسورهَخداوندأکهََاستَ.َگفتنی«ـَعبادتگرَوَستایشگریمَپروردگارماَاست

سوارََکشتیَبهَچونَکهَاستَعلیهَالسلامَتعلیمَدادهَنوحَماَبرَزبانَراَبرایَدیگریَدعای
َرَبِِّيَ»دعاءَاست:ََاینَوَآنَدعاَراَبخوانیمَ،َبایدَآنمیشویم هَاَۚإِنَّ هَاَوَمُرسَیَٰ َِمَجریَٰ بِسمَِٱللََّّ

حِیم َ(.41)سورۀَهود:«َلغََفوُرَرَّ

نْسَانَ   ﴾۱۵﴿ لَكَفوُرٌ مُبِینٌ وَجَعلَوُا لهَُ مِنْ عِباَدِهِ جُزْءًا إنِه الِْْ
راستى كه انسان از بندگانش جزئی )مانند فرزند و شریک( قرار دادند، آنها براي خداوند 

 (15بس ناسپاس آشكار است)
 تفسیر :

انَ لکََفوُرٌ مُب ینٌ »:امام بیضاوی مفسر مشهور جهان اسلام درتفسیر آیۀ مبارکه نْسَٰ  «الَْْ 
مینویسد: یعنى کفر و ناسپاسیش آشکار است؛ زیرا نسبت دادن فرزند به خدا از فرط 

 (.۲/۲٧٧نادانى ناشى میشود و مقام خدا را تحقیر میکند. )بیضاوى 
 سبحان خدای را دختران ایشان جزء در اینجا، فرشتگانند زیرا مشرکان هدف از

 فاطمة»است: آمده شریف در حدیث که میباشد چنان از پدرش میپنداشتند و فرزند جزئی
« آشکار است ناسپاسی بس انسان که راستی به«. »است من تن پارهمنی: فاطمه  بضعة
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نعمتهای  شود و از آنجا کهجلاله بر خود می خداوند جلّ  نکر نعمتهایزیرا او آشکارا م
آشکار  بس ، انکار آنها نیز دروغیو آشکار است بسیار واضح جلاله بر بنده خداوند جلّ 

 فرزند را دادند ـ همین نسبت تعالی باری به که ـ هنگامی نادان گروه این باشد چنانکهمی
 آوردند. )تفسیر انوار القرآن(. را در میان گبزر دروغ

ا یَخْلقُُ بَناَتٍ وَأصَْفاَكُمْ باِلْبَنِینَ   ﴾۱۶﴿ أمَِ اتهخَذَ مِمه
و برای شما  )ای مشرکان( آیا خدا از مخلوقات خود بر خویش دختران را انتخاب كرده

 (۱۶)پسران را برگزیده است؟ 
 تشریح لغات واصطلاحات :

 (40برای شما انتخاب کرده است )ملاحظه شود سورۀ: اسراء: «:أصَْفَاکُمْ »
 تفسیر :

 .( ۳/۲٨۶ابن کثیر فرموده است: این شدید ترین اعتراض به آنها است.)مختصر 
 برگزیده است. برگرفته است. «:إتَّخَذَ »

ا حْمَنِ مَثلًَا ظَله وَجْهُهُ مُسْوَدًّ رَ أحََدُهُمْ بمَِا ضَرَبَ لِلره  ﴾۱۷وَهُوَ كَظِیمٌ﴿ وَإذَِا بشُِّ
در حالی که چون یکی از آنان را به آن چه برای رحمن مثل زده است، مژده دهند، 

 (۱٧شود، و مملو از خشم میگردد! )از فرط ناراحتي سیاه مياش چهره
 تشریح لغات واصطلاحات :

یمٌ »  (.58: ، نحل84:پرازخشم ولبریز ازغم واندوه )ملاحظه شود: یوسف«: کَظ 
 تفسیر :

امام فخررازی در تفسیر خویس مینویسد که: هدف از آیۀ مبارکه یادآورى کم عقلى  
باشد؛ چون موجودى که تا این حد نقص و ننگ به شمار سرى آنها مى وحماقت و خیره

آید، چگونه جایز است آن را به خدا نسبت داد؟ روایت شده است که به یک عرب خبر مى
اى را که زنش در آن بود ترک نمود. )تفسیر ده است، پس خانهدادند که زنش دختر زائی

 (.۲٧/۲۰۱کبیر 
حْمن  مَثلَاً » سازد. چرا که فرزند برای خداوند مهربان همسان و همانند می «:ضَرَبَ ل لرَّ

از جنس والدین خود و نظیر و شبیه ایشان در جنسیتّ است. برای خداوند مهربان مثال 
 زند.آورد و مثل می  می

 ﴾۱۸﴿ أوََمَنْ ینُشَهأُ فيِ الْحِلْیةَِ وَهُوَ فيِ الْخِصَامِ غَیْرُ مُبِینٍ 
تواند پرورش یافته و در وقت خصومت و مجادله نمی آیا کسی که به زیب و زیور 

 (18دهند؟(.)مقصود خود را آشکار و اثبات کند )به الله نسبت می 

 تشریح لغات واصطلاحات :
لْیةَ  » ُ »زینت. زیور.  «:الْح   پرورش می یابد. «:ینُشََّأ

 تفسیر :

وَ هُوَ ف ی »دکتور علی صابونی در تفسیر آیۀ مبارکه  صفوة التفاسیرمفسر تفسیر 
ام  غَیْرُ مُب ین   صَٰ یعنى زن به سبب نقص عقلش، وقتى به استدلال »می نویسد:  «الَْخ 

ل بیان کند و خیلى کم زنى را تواند دلیل و حجت خود را کامبپردازد و سخن بگوید، نمى
توان یابى که سخن را خراب نکند، و معانى مبهم و درهم نیاورد، پس چگونه مى مى 

 (. ۴/۲۶)التسهیل « موجودى را با این نقایص به خدا نسبت داد؟
زن در ظاهر و باطن ناقص است. »همچنان ابن کثیر در تفسیر این آیه مبارکه میفرماید: 

 کند. به کار بردن زیورآلات جبران مى نقص ظاهرش را با
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زیور » شاعر گفته است: و ما الحلى إلا زینة من نقیصة یتمّم من حسن إذا الحسن قصّرا
جز آراستن و خود آرایى چیزى نیست. وقتى حسن و نیکى کم شود، زیور حسن را 

 «.کندتکمیل مى
است. همانطور که وقتى  جویى ناتوانکه از انتقاماما ضعف معنویش عبارت است از این

فرزندى نیک نیست، کمک و نصرتش »اى تولد دخترش را به او دادند گفت: مرداى مژده
 (.۳/۲٨٧)مختصر «. باشد و نیکیش دیبا گریه مى

 وی و گرایش و میل بر عقلش وی عاطفه و غلبه زن طبع رقت دلیل کریمه همچنان آیه
 طلا و ابریشم پوشیدن که است بر آن دلیل کریمه آیه همچنین. است و لطافت تجملبه 

 باشد.می حرام مردان و برای مباح زنان برای
 استفاده از طلا و نقره برای مرد :

در اصل آراستن با طلا برای مردان حرام است، همانطورکه پوشیدن ابریشم برای آنان 
 حرام می باشد.

ُ عَلیَْه  ؤابودا ُ عَنْهُ روایت کرده اند که گفت: پیامبر صَلَّی اَللَّّ یَ اَللَّّ د و غیره از علی رَض 
ت ی»وَسَلَّمَ فرمود:  این دو )طلا و ابریشم( برای مردان » «:إ نَّ هَذَیْن  حَرَامٌ عَلَی ذکُُور  أمَُّ

 (4057ابوداود «)امتم حرام هستند
ُ عَلیَْه  وَسَلَّمَ   ُ عَنْهُ روایت کرده که گفت: پیامبرصَلَّی اَللَّّ یَ اَللَّّ  ترمذی از ابو موسی رَض 

هَا»فرمود:  مَ عَلَی ذکُُور  ّ ت ی وَحُر  نَاث  أمَُّ یرُ لْ   لَّ الذَّهَبُ وَالْحَر  طلا و ابریشم برای » «أحُ 
 .«ده انداند و برای مردان امتم حرام شزنان امت من حلال شده 

در صورت نیاز، مباح است؛ چنانچه که صاحبان سنن روایت کرده اند که پیامبر صَلَّی 
ُ عَنْهُ وقتی بینی اش قطع شد، اجازه داد که از  یَ اَللَّّ ُ عَلیَْه  وَسَلَّمَ به عرفجه بن أسعدرَض  اَللَّّ

 (4232ابو داود ) بینی طلایی استفاده کند.
صحابه دندانهای خود را با نوارهای طلایی بستند تا نیفتند، فقها گفته اند که گروهی از  

 چون این کار به معنای گذاشتن بینی طلایی است.
می گوید: پوشاندن نوک شمشیر با طلا ممانعتی  (1/18المغنی ابن قدامة ابوالخطاب )

ُ عَنْهُ در زیوراتی طلایی بود؛ چنان که امام احم یَ اَللَّّ د گفته ندارد، چون شمشیر عمررَض 
 (.325)1/256فضائل الصحابة است. )

ُ عَلیَْه  وَسَلَّمَ در روز فتح مکه در   ُ عَنْهُ پیامبر صَلَّی اَللَّّ یَ اَللَّّ ترمذی از مزیده عصری رَض 
 (1690ترمذی حالی وارد شد که شمشیرش با طلا و نقره آراسته شده بود. )
ه نه در مورد چیزی دیگر؛ امّا اما الماس ظاهراً حرام نیست چون نص در مورد طلا آمد

لؤلؤ و جواهرات گران قیمت مثل: پلاتین و مانند آن  زیورات از قبیل: الماس گران بها،
برای مردان مکروه می باشد، چون ازجمله اسراف به شمار می رود که نیازی به آن 

 نیست، و با این کار قلب فقرا شکسته میشود.

حْمَنِ إنِاَثاً أشََهِدُوا خَلْقهَُمْ سَتكُْتبَُ شَهَادَتهُُمْ وَجَعلَوُا الْمَلَائِكَةَ  الهذِینَ هُمْ عِباَدُ الره
 ﴾۱۹وَیسُْألَوُنَ﴿

و فرشتگان را که بندگان پروردگار مهربان هستند، مؤنث قرار دادند. آیا در وقت آفریدن 
 (۱۹هند شد! )شود و از آن بازخواست خوا این گواهي آنها نوشته ميآنان حاضر بودند؟ 

 تفسیر :
 اند: خدا در مورد کفار عرب سه سخن را بازگفته است:مفسران گفته 

 اول، اینکه آنها فرزند را به خدا نسبت دادند. 
 اند.دوم، اینکه دختران را به او نسبت داده
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اند. اما قرآن آنان را سوم، اینکه بدون دلیل و برهان بر مؤنث بودن فرشتگان گواهى داده
این سخنان تکذیب کرده است. بعد از آن گمراهى وبهتانى دیگر افزودند وگمان بردند در 

تألیف محمد علی  :تفسیر صفوة التفاسیرکند. )که این امرخدا را راضى و خشنود مى
 صابونی(.

 : 19 ۀشأن نزول آی
گفتند: خدا با جن ـ ابن منذر از قتاده روایت کرده است: گروهی از منافقان می

وَجَعلَوُا »خویشاوندی کرد، از این وصلت فرشتگان پیدا شدند. پس خدای بزرگ آیۀ 
 ً حْمَن  إ نَاثا بَادُ الرَّ ینَ هُمْ ع    را نازل کرد. «الْمَلَائ کَةَ الَّذ 

حْمَنُ  مَا عَبدَْناَهُمْ مَا لَهُمْ بذَِلِكَ مِنْ عِلْمٍ إنِْ هُمْ إلِاه وَقاَلوُا لوَْ شَاءَ الره
 ﴾۲۰یَخْرُصُونَ﴿
: اگر پروردگار مهربان میخواست ما فرشتگان را عبادت نمیکردیم، آنان هیچ آنان گفتند

 (۲۰)گویند. اطلاع ودلیلی به این ندارند. و ایشان جز از حدس و تخمین، سخنی نمی
 واصطلاحات :تشریح لغات 

حْمَانُ »  مشرکان تنها برای توجیه عقائد فاسد و اعمال خرافی خود چنین « : لوَْ شَآءَ الرَّ
شود ، ولی اراده خدا واقع نمیگفتند . درست است که در عالم هستی چیزی بیسخنی می

الله خواسته است که ما مختار و صاحب آزادی اراده باشیم . خود آنان اگر کسی حقوقی 
گفتند : چه کردند و نمیپوشی نمیکرد ، هرگز از مجازات او چشمز ایشان را پایمال میا

زنند و ناسنجیده تخمین می« : یَخْرُصُونَ » مانعی است، دست تقدیر چنین کرده است.
 (.(.)تفسیر نور66/  ، یونس 148و  116/  گویند )ملاحظه شود : انعاممی

 تفسیر :
ى حق است و از آن قصد است: و این سخن از جانب آنها گفتهمفسر قرطبى فرموده  

افتد و مسلم است مشیت، اى خدا اتفاق مىباطل و ناروا شده است؛ چون همه چیز به اراده
ها خدا  غیر رضایت است و استدلال به مشیت درست نیست؛ چون اگر آنها به جاى بت

ن اراده کرده است. )تفسیر قرطبى دانستیم خدا آن را از آناکردند، مى را پرستش مى
۱۶/٧۳.) 

 ﴾۲۱﴿ أمَْ آتیَْناَهُمْ كِتاَباً مِنْ قبَْلِهِ فَهُمْ بهِِ مُسْتمَْسِكُونَ 
 ( 21جویند.)ایم كه بدان تمسك مى  آیا به آنان پیش از آن ]قرآن[ كتابى داده

 تشریح لغات واصطلاحات :
 پیش از قرآن .« : قبَْل ه  » 

درتفسیر آیه مبارکه فرموده  است: یعنى آیا چنان گفتار ناروایى را در امام فخر رازي 
اند تا بر آن تکیه کرده و به آن استدلال کنند و آن را کتابى منزّل قبل از قرآن یافته 

 (.۲٧/۲۰۶آویز قرار دهند؟ )تفسیر کبیر دست

ةٍ وَإِنها   ﴾۲۲﴿ عَلىَ آثاَرِهِمْ مُهْتدَُونَ بَلْ قاَلوُا إنِها وَجَدْناَ آباَءَناَ عَلىَ أمُه
ایم و ما بر نقش قدم آنها روان و راه ما پدران خود را بر دینی یافتهگویند بلكه آنها مي

 (۲۲) ایم.یافته
 تفسیر :

ة  یعنى آیین و طریقه، و از این رو به امّت موسوم شده است که ابو سعود فرموده  است: أمَُّ
 (.۵/۴۲آورند. )ابو سعود به سویش رومى

باید یاد آور شد پیروى ونقش قدم برداشتن به آداب و رسوم و عقاید نیاكان در صورتیکه 
م نباشد محكوم است. در ضمن مستند به كتاب آسمانى وسنت رسول الله صلی الله علیه وسل

اند، نباید گذارى كرده هاى غلط را اساس و پایه باید گفت: گذشتگان و نیاكان كه سنتّ
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هاى بعدی به پیروی آن، مرتکب فراموش کنند که مسئول خطاء و اشتبهات راکه نسل 
 میشوند نیز مسؤل میباشند.

یةٍَ مِنْ نذَِیرٍ إِلاه قاَلَ مُترَْفوُهَا إِنها وَجَدْناَ آباَءَناَ وَكَذَلِكَ مَا أرَْسَلْناَ مِنْ قَبْلِكَ فيِ قَرْ 
ةٍ وَإِنها عَلىَ آثاَرِهِمْ مُقْتدَُونَ   ﴾۲۳﴿ عَلىَ أمُه

و همچنین ما هیچ رسولی پیش از تو در هیچ شهر و دیاری نفرستادیم جز آنکه اهل 
بر دین و عقایدی یافتیم و از ثروت و مال آن دیار به رسولان گفتند که ما پدران خود را 

 (۲۳آنها البته پیروی خواهیم کرد. )
 تفسیر :

امام بیضاوى در این مورد می نویسد: آیه خاطر پیامبر صلىّ اَّللّ علیه  و سلمّ را تسلى 
داده و نشان مي دهد که تقلید در چنین مواردى، گمراهى در دین است و نیاکان آنها سندى 

 اند.اد نداشته قابل ملاحظه و قابل اعتم
رو مترفین را مخصوصاً ذکر کرده است تا نشان دهد که ناز و نعمت و حب بطالت از این

وتنبلى، آنها را از دقت وتأمل بازداشته وبه سوى تقلید کورکورانه منحرف کرده است. 
 (.۲/۱٧٨)تفسیر بیضاوى 

به همین منوال. همین گونه. یعنی مشرکان در همه ادوار تاریخی، زمانیکه  «:کَذل کَ »
سلسله خصومت با حقیقت را  عاجز وناتوان می شوند،ازارایه برهان واوردن حجّت 

ة  »اند.اند، و دست به دامان تقلید زدهجنبانده  دین و آئین.  «:أمَُّ
 ان.اقتداءکنندگان. پیروی کنندگان. مقلدّ «:مُقْتدَُونَ »

 پیشینیان قابل بازنگرى و بررسى است و اقتداى مطلق و بناءً پیروی از افکار وعقاید 
 چون و چرا در فهم منطق قرآن وسنت رسول الله صلی الله علیه وسلم، معني ندارد. بى

عزیزالدین نسفی یکی از عرفای مشهور سده هفتم  معروف به عبدالعزیز بن محمد نَسَفی
، الله صلی الله علیه وسلم است از رسول و دل جوئی ، تسلیتآیه ینا» هجری میفرماید:

 محدود نمی ایشان قوم و بهدار است و ریشه قدیمی آفتی که: تقلید از پدراناین با بیان
 باشد.می  دین واضح برتقلید در عقاید و اصول بطلان ، دلیلآیات این همچنین«. شود

 تقلید چیست؟
تقلید یعنی انقیاد و خضوع بدون اختیار و نیز احاطه تفویض و پیروی بدون نظر و »

گونه حجت و دلیلی پیروی یعنی از او بدون هیچقلََّدَ فلان فلاناً استدلال. گفته شده: 
، «جعل القلادة فی العنق.( »365، ص 3)ابن منظور، لسان العرب، مادة قَلَّدَ، ج « نمود.

ده در گردن است که از قلاده گرفته شده است که شخص به وسیله آن به معنی گذاشتن قلا
الحج یعنی قلاده را در گردن قربانی گذاشتن و بردن آن به کند و تقلیدُ الهدی فیتقلید می

الفقه ./ زحیلی، اصول 239حَرَم برای قربانی کردن.( )شوكانی، ارشاد الفحول، صفحه 
 .(.1148، صفحه 2الاسلامی، جلد 

اتباع و پیروی از  التقلید:شوند: معجم لاروس نیز معنی فوق به طور جامع بیان می در
پیروی شخص از دیگری در اعمال و  والتقلید:کسی بدون نظر و تأمل در دلیل آن. 
  سلوکش. )معجم لاروس، باب قَلَّدَ.(

شود و )مصدر( صرف می تقلید)مضارع( و یقلَّ دُ )ماضی(،  قَلَّدَ و باب آن به صورت 
کلمات الاقتداء، الاتباع، الاستصواب دارای معنی لغوی یکسان هستند و معنی اصطلاحی 

 ها متفاوت است.آن
 معنای اصطلاحی تقلید:

تعریف برگزیده از مجموعی تعاریف به تعریف ارایه شده امام شوکانی اکتفاء میداریم: 
تقلید قبول دیدگاه بدون دلیل از کسی است )«هو قبول رأي من لاتقوم به الحجة بلاحجة»
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)عمل به گفته  «العمل بقول الغیر من غیر حجة»که دلیلی بر آن ارائه نداده است.( و یا 
 .(239، صفحه 2شوكانی، ارشاد الفحول، جلد )باشد(. کسی بدون دلیل می 

 فواید حاصله از این تعریف :
شود؛ علیه وسلم که تقلید محسوب نمی ـ خارج شدن عمل به قول رسول اکرم صلی الله 1

زیرا اساساً قول، فعل و تقریر ایشان حجت است و عمل به سنت رسول اکرم صلی الله 
 شود.علیه وسلم که از جملۀ ادلۀ استنباط و احکام است و تقلید محسوب نمی

ـ قبول روایت، آنچه راوی از کسی که قول او حجت است، روایت کند، تقلید محسوب 2
 .( 107، صفحه 91و  90های  گردد. )حلیمه بوكروشه، مجلة الأمة، شمارهنمی

شود که حجت است و روایت  ای استناد میزیرا در صورت حجت بودن روایتش، به گفته
راوی ثقه فقط ارتباطی بر اخذ قول حجت است که در این حالت قبولش تقلید محسوب 

 گردد. نمی
التقلید هوالعمل بقول الغیر من غیرحجة »کانی است: تعریف آمدی: نیز همانند تعریف شو

 .«227، ص 4آمدی، الأحكام فی اصول الأحكام، ج )« ملزمة.
ـ همچنین ایشان در کتاب القول المفید في أدلة الاجتهاد والتقلید میفرماید: عمل به اجماع 3

احکام است،  شود. با توجه به اینکه اجماع، جزء ادلۀ استنباط نیز جز تقلید محسوب نمی
شود.)نک: شوكانی، القول المفید فی ادلة الاجتهاد پس استناد به آن تقلید محسوب نمی 

 .(62تا  54والتقلید، ص 
ـ امام شوکانی بر این باور است که استفتاء عوام از مفتی باید با فهم دلیل و استدلال 4

توان تقلید دانست؛ مفتی باشد و در صورت فهم عامی از دلیل مجتهد، عمل عامی را نمی
 زیرا در این حالت، عامی به دلیل شرعی عمل نموده نه قول مجتهد؛ پس تقلیدی انجام 

 نگرفته است.
ـ استناد قاضی به شهادت شهود نیز تقلید محسوب نمیگردد؛ زیرا تقلید، قبول قول بدون 5

 دلیل است وشهادت شهود جزء ادلۀ حقوقی محسوب میگردد.
التقلید الباطل »کنند: تقلید باطل را چنین تعریف می -اللهرحمهما -غزالیتیمیه و ابن 

)تقلید باطل مورد نکوهش قبول دیدگاه دیگران « المذموم هو قبول قول الغیر بلا حجة.
غزالی، المنخول،  -./15، ص 15تیمیه، مجموع الفتاوی، ج ابن. )بدون دلیل است.(

 .( 472صفحه 
ی ادله شرعی باشد، مذموم و باطل نیست؛ بلکه جایز و حتی پس اگر قبول قولی از رو

 بنابر دیدگاه علمایی همچون شوکانی واجب است.
نویسد: قبول قول رسول الله صلی الله علیه امام غزالی در ذیل تعریف برگزیده خود می 

 وسلم و صحابهش نیز اگر قائل به حجیت آن باشیم، تقلید محسوب نمیشود.
 أربعه :تقلید از مذاهب 

بنابر قول جمهور، هیچکس ملزم به تقلید از امام و مذهب  قبل از همه باید گفت که:
خاصی نیست، ولی اگر شخصی عامی یا عالمی که اهلیت اجتهاد را ندارد ملزم به اتبّاع 

تواند تقلید کند؛ و در این راستا اثبات گردید که التزام است و در صورت ضرورت می 
تواند بنابر اجماع صحابۀ کرامش از هرکس که ب نیست و شخص میبه مذهب معین واج

تر از چه در این چارچوب، دلیل قویقولش را مطابقت شریعت ببیند تبعیتّ نماید و چنان
جا و امام مقلَّدَش را یافت، وظیفه دارد به این دلیل قوی تمسک جوید و از تعصب بی

اوصاف افرادی قائل به وجوب التزام به خروج از حق و حقیقت جلوگیری نماید. با این 
مذهب معیّن و مدوّن از جمله مذاهب اربعه که مدارس فقهی بزرگ، جامع، مستدل، منظم 

 باشند.و با پیروان بسیار زیاد می
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

64 

 (43) –الزخرف سورهٔ 

 ها:دیدگاه ائمۀ اربعه درباب تقلید از آن

 اقوال امام ابو حنیفه)رح( و شاگردش امام ابو یوسف: 
باشد. جدش امام صاحب ابو حنیفه )رح( در اصل از افغانستان می :مؤرخان مینویسند که 

در زمان خلافت حضرت عمر )رض( به دین اسلام مشرف شد وی سپس به کوفه آمده و 
 در آنجا اقامت گزید.

هجری در کوفه در زمان خلافت عبدالملک بن مروان  80امام ابوحنیفه )رح( در سال  
 ر بغداد وفات یافت.هجری د 150بدنیا آمد، و در سال 

این رأی و نظر من است، پس هرکس نظری بهتر »امام أعظم أبوحنیفه)رح( میفرماید: 
 .(20/211تیمیه، مجموع الفتاوی، ابن« )کنیم.از نظر من را داشته باشد، آن را قبول می

کسی برای هیچ»گویند: قیم، ازامام ابوحنیفه وامام ابویوسف؛ نقل کرده که آنان میابن
که از ادلۀ حلال و جایز نیست که از ما تقلید کند و رأی و نظر ما را بپذیرد، مگر زمانی

 .(88شوکانی، القول المفید فی ادلة الأجتهاد والتقلید، صفحه « )آن آگاه باشد.
هرگاه سخن من با کتاب خدا و سنت پیامبرصلی الله علیه وسلم »فرماید: همچنین می

به نقل از  16، صفحه جآلبانی، روش نماز پیامبر « )نید.مخالفت داشت، آن را ترک ک
 نیز نسبت داده است.( /و آن را به امام احمد 150)الایقاظ ص

 اقوال امام مالک )رح(:
عامر بن عمرو بن حرث بن عثمان بن جثیل بن ابوعبدالله مالک بن انس بن مالک بن ابی
در مدینه به دنیا آمده و در  95، یا 93، یا 90سعد بن ذی اصبح اصبحی متولد سال )

 وفات نموده است(. 179سال 
، ءکنم و هم خطامن انسانی هستم که هم به حق اصابت می»امام مالک )رح( میفرماید: 

پس قول و نظرم را با کتاب و سنت بسنجید. هر آنچه که با کتاب و سنت موافق باشد، آن 
و سنت موافق نباشد، آن را رها کنید  را بگیرید و به آن عمل کنید و هر آنچه که با کتاب

شوکانی، القول المفید  -. / 20/211تیمیه، مجموع الفتاوی، ابن« )و به آن عمل ننماید.
 به نقل از ابن حزم.( 2/243شوکانی، ارشاد الفحول،  -./42فی ادله الأجتهاد و التقلید، 

م به خاطر هر روایت است امام مالک )رح( در نزدیکی مرگش میفرمود: دوست داشت
ای به من زده شود؛ زیرا صبر و ام، تازیانهمسئلۀ که با رأی خود، حکم آن را بیان کرده

و نیز گفته است: .( 2/466شوکانی، ارشاد الفحول، تحمل تازیانه آن جهان را ندارم. )
ها چنین نیست که به جز سخن پیامبر صلی الله علیه وسلم سخن کسی دیگر از انسان»

ناصرالدین آلبانی، « )توان سخنش را پذیرفت یا ترک کرد.یرفته شود؛ بلکه می حتماً پذ
آلبانی  -./17روش نماز پیامبرصلی الله علیه وسلم، ترجمه عبدالله ریگی احمدی، صفحه 

 ..(276دهد نک: مسائل الْمام أحمد، آن را به امام احمد نیز نسبت می 
 خوانندۀ محترم !

چهار کس علم فرا نگیرید: از نادان و از صاحب بدعتی که  امام مالک میفرمایند: از
بندد و  کند و از دروغگو اگر چه بر پیامبر دروغ نمیمردم را به بدعت خود دعوت می

داند که داند دارای چه علمی است و نمی از عالمی که دارای فضل و تقوی است اما نمی
 کند.چه چیز را روایت می

 امام نووی)رح(: اقوال امام شافعی)رح( و
بن سائب بن عبیدبن عبد یزید بن هشام بن محمد بن ادریس بن عباس بن عثمان بن شافع 
 باشد.المطلب و مادرش از قبیلۀ ازد می مطلب بن عبد مناف بن قصی قریشی از بنی

در مصر  204در روز جمعه آخرین روز ماه رجب سال  متولد و هـ150او در سال )
 وفات کرد.(

 هرگاه حدیثی صحیح و ثابت شود، »«إذا صحّ الحدیثُ فهوَ مذهبي»شافعی میفرماید: امام 
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ای حجت و دلیلی را دیدی، آن قول قول مرا به دیوار بکوبید و هرگاه برای حکم مسئله
 .(20/211تیمیه، مجموع الفتاوی، ابن« )من است.

عادلی خبر دیگری را  همچنین بیهقی از ایشان چنین نقل کرده است: هرگاه انسان ثقه و
روایت کرد تا اینکه به پیامبر صلی الله علیه وسلم ختم شد، پس آن خبر، از پیامبر صلی 
الله علیه وسلم ثابت شده است و هیچ حدیثی از پیامبر صلی الله علیه وسلم هرگز رها 

شوکانی، ارشاد الفحول، تری با آن مخالف باشد. )شود مگر حدیثی که حدیث صحیحنمی
2/52). 

ای که در آن کند: هر مسئلهقیم در کتاب أعلام الموقعین از امام شافعی چنین نقل میابن 
کنم که خبری از رسول خدا ج صحیح و ثابت شده است و خلاف گفتۀ من باشد، اعلام می

شوکانی، ارشاد «. )کنم.در زمان حیات خود و بعد از مرگم از قول خود رجوع می
 .(2/52الفحول، 

هرگاه در کتاب من، موردی خلاف سنت پیامبر صلی الله علیه وسلم »اند:  فرموده نیز
و در روایتی « یافتید، سنت پیامبر صلی الله علیه وسلم را بگیرید و سخن مرا رها کنید.

آلبانی، روش نماز « )از آن پیروی نمایند و به سخن کسی دیگر توجه نکنید.»فرموده: 
 .(8/12( و خطیب در )الاحتجاج( 3/47/1الکلام ): ذم به نقل از 19پیامبر ج، ص 
هرگاه »(. 1/57)نووی و شعرانی، «إذا صح الحدیث فهو مذهبي»اند: ونیز فرموده

 «حدیثی صحیح باشد )و مخاف قول من باشد( آن مذهب من است.
 اقوال امام احمد حنبل )رح( :

هجری در بغداد  164در سال  ابوعبدالله احمد بن محمد بن هلال شیبانی مَروزی بغدادی
 هجری وفات نموده است. 241متولد شد و در سال 

 در میان ائمۀ اربعه، از امام احمدبن حنبل )رح(، اقوال بیشتری در ارتباط با مذمت و 
نکوهش رأی وارد شده است و علاوه بر آن، ایشان بیشتر از همه، مردم را از تبعیت از 

را به تبعیت از سنت پیامبر صلی الله علیه وسلم ملزم رأی علما بر حذر داشته و آنان 
کند که ایشان صراحتاً از عمل کردن به رأی قیم در أعلام الموقعین نقل میکرده است. ابن

 طور مطلق نهی کرده است.دیگران به
ابن ای را از وی نقل کرده اند. )جوزی / و بعضی از اصحابش چنین گفتههمچنین ابن

 .(57الفتاوی، ص  تیمیه، مجموع
ائمۀ اربعه بر مقدم نمودن نص بر آراء و نظرات شان اجماع و اتفاق دارند بنابر این، 

کند، موافق ائمۀ مذاهب است و نماید و قول علما را رها میعالمی که به نص عمل می 
دارد، مخالف خدا و رسول خدا ج و مخالف مقلدی که اقوال علما را بر نص مقدم می

الفتاوی، صفحه ابن تیمیه، مجموعهبش و سایر علمای اسلام عمل میکند. )پیشوای مذ
57). 

امام احمد)رح( میفرماید: از من و مالک و شافعی و اوزاعی و ثوری تقلید نکنید؛ بلکه 
اند و میگوید: کسی که در مسائل احکام مسائل را از جایی بگیرید که ایشان از آنجا گرفته

خاطر است  قیم / میگوید: بدینفهمی اوست. ابن  کند، نشانه کم اش از دیگران تقلیددینی
الفتاوی، صفحه  ابن تیمیه، مجموعکه امام احمد کتابی را در فقه تألیف نکرده است. )

 .(.1130، صفحه 2الفقه الْسلامی، جلد  . وزحیلی، اصول61
 ربعه :أحکم خروج از مذاهب 
از عراق به مصر  ه 200بعد از اینکه در ساله امام شافعی )رح(  مؤرخین می نویسند:

ها همچون )منهاج سفر کرد برخی از اقوال خود را تغییر داد که در برخی از کتاب
آرای صادره در عراق، و اقوال جدید، آرای صادره  –به اقوال قدیم  الطالبین اثر نووی،

اقوال الامام الشافعی،  در مصر( مشهور شدند. )مراجعه شود: رستاقی، القدیم و الجدید من
 .(48 -47صفحه 
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های فقهی بسیار همچنان صدور فتوا توسط شاگردان مذاهب برخلاف مذهب در کتاب 
گردد همچون فتاوایی که امامان ابو یوسف و محمّد )رحمهما الله( برخلاف مشاهده می

 ت. و... صادر شده اس /بر خلاف امام شافعی /و فتاوای نووی /دیدگاه امام أعظم 
 محترم !  ۀخوانند

با در نظر داشت نظریات وبیانات صریح ائمۀ اربعه و شاگردانشان در بحث خروج از 
ها، هستند برخی از شاگردان و امامان مذاهب که خروج از مذهب را حرام مذهب  آن

ها بخاطر مدوّن اند و اساس استدلال آندانسته و چنین مجوزی را برای مقلدّ جایز ندانسته
بهره است، ای که دیدگاه صحابهش از چنین صفتی بی امع بودن مذاهب است به گونهو ج

دارد: اجماع محققین بر این است که از جمله امام الحرمین در این زمینه چنین ابراز می 
ها واجب است که از برای عوام جایز نیست که از شخص صحابی تقلید کند. بلکه بر آن 

ها تعقل نموده؛ و ها، مسائل را عمیق بررسی و در آن  زیرا آنائمۀ اربعه تقلید کنند؛ 
اند؛ و بر اند. حالات مختلف هر مسئله را بیان کردهمطالب را فصل بندی و تبویب کرده 

اند؛ زیرا کسانی که زودتر رفته اند، هر چند، برای  شیوۀ قدما بر مسائل، وارد شده
های مختلف اجتهاد،  ر اصلاح و ویرایش روشمسلمانان، در دین، الگو و قدوه هستند، د

های تفکر و تأمل و مباحثه و منازعه را تبیین نکردند؛ در حالیکه گرفتار نیامدند. راه 
نیاز های بعدی را از تفکر و تۀمل و تعقلّ در راه و روش اصحاب، بی ائمۀ مذاهب، نسل

 .(2/284جوینی، البرهان، ها هستند.)کردند. پس عوام، مأمور به پیروی از مذاهب  آن
گوید: در جواب این سؤال: آیا تقلید از غیر ائمۀ اربعه جایز است؟ می /ابن حجر هیتمی

خلاصه و لب مطلب این است؛ تقلید غیر از ائمۀ چهارگانه، در افتا )فتوی دادن( و قضاء 
 )داوری و قضاوت( جایز نیست. 

البته از کسانی که تقلیدشان جایز  -انه، های شخصی، تقلید از غیر ائمۀ چهارگاما در کار
 -است نه از مذاهب بدعی و خرافی مانند غلات و باطنیه و برخی از مذاهب ظاهری 
جایز است. به شرط اینکه، مذهبی را که میخواهد تقلید کند؛ از طریق روایت عدل از 

د. اگر خواست را بنابر آن مذهب، بشناس باشد و تفاصیل و متعلقات آن عدل دریافت کرده
که تقلید آن امام را با دیگری درآمیزد، نباید دچار تلفیق شود؛ زیرا برخی از تلفیقات 

 ممنوع هستند.
در مسح  /در عدم نجاست سگ و تقلید از امام شافعی /مانند تقلید شخصی از امام مالک

است. بعضی از سر با هم در یک وضو، که به اتفاق بلکه گفته شده به اجماع، ممنوع 
هرگاه شروطی که برای تقلید ذکر کردیم، و دیگر شروط مورد نیازی که در جای خود 

ی مقلّ د بر اساس آن تقلید، صحیح است. هامشخص است، فراهم شد؛ عبادات وداد و ستد
شود،که باید فوراً به آن پایان دهد. در غیر این صورت، صحیح نیست و دچارگناه می

با یکی از مذاهب چهارگانه، نقل متواتر آن مذهب و تدوین موافقت اجتهاد آن مجتهد 
های مذاهب مخالف، که مطمئن مستقل آن، لازم نیست؛ بلکه کافی است، از یکی از کتاب

نامه کارشناسی ارشد " التزام به محمّدی، پایان و مورد اعتماد باشد، آن را بگیرد. )گل 
 (.4/325ی، الفتاوی، به نقل از )هیتم 91و  90مذهب فقهی معین"، ص 

کنند، صاحب کتاب فواکة و حتی برخی دلیل اجماع را برای این ممنوعیّت بیان می
نویسد: امروزه اجماع مسلمانان بر این است که پیروی یکی از ائمۀ چهارگانه الدوانی می

ها واجب است و خروج از مذهب آن -رحمهم الله  -ابو حنیفه، مالک، شافعی و احمد  –
اند؛ فقط نیست. تحریم تقلید غیر ائمۀ چهارگانه، با وجود اینکه، همه بر هدایت بودهجایز 

اند ها فوت شدهاست و شاگردان و پیروان آن ها حفظ نشدهبه خاطر این است که مذهب آن
-اند. به خاطر همین است که بعضی از محققین گفتهو )مذهب امام خود را( تدوین نکرده

ها هم،  است که تقلید ائمۀ چهارگانه جایز است و تقلید غیر از آن اند: رأی معتمد این
باشد جایز است، به شرطی که مذهبشان، در همان مسئلۀ مورد تقلید، حفظ و تدوین شده 
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ای که شرایط و دیگر معتبرات مذهب، شناخته شود. اما اجماعی که امثال ابن به گونه
 کنند، حمل بر تقلیدی مید اصحاب نقل میصلاح، امام الحرمین و قرافی در منع تقلی

(. البته با همۀ این 8/470شود، که آن شرایط را ندارند. )قیروانی، فواکة الدوانی، 
اوصاف بسیاری از فقها با این دیدگاه مخالفند و همانطور که پیشتر هم ذکر شد اجماع 

ی از اجتهاد شکل اصحابۀ کرامش بر عدم وجوب تقلید از هر مجتهد معینّی با هر درجه
گرفته و با همۀ این اوصاف گفتار، کردار و پندار ائمۀ اربعه و شاگردانشان صراحتاً 

اند بلکه همیشه و در همه ها تقلید از خود را نه تنها واجب ندانستهدارد که آن ابراز می 
حال خود و دیگران را به سوی حق سوق داده و لازمۀ این عملکرد نیز این است که حق 

را منحصر در تفکّرات و اجتهادات فردی خاص خلاصه نکرد، پس ادعای اجماع بر 
 باشد.ها نادرست می  وجوب تقلید بر آن

ها را نشان میدهد جامع و مستدل بودن مذاهب چهارگانه جدای از اینکه ارزش والای آن
تصوّر بلکه خدمت شایان این مدارس عظیم فقهی بر هیچ فردی پوشیده نیست ولی نباید 

ها تدوین گشته و جامعیتّ دارد و روش و منهج سردمداران  کرد که فقط منهج و روش آن
صدر اسلام و بزرگمردان خیرالقرونش نابود گشته و آن جامعیت لازم را ندارد بلکه بر 

چینی از هر صاحب خردی پوشیده نیست که آنچه ائمۀ اربعه و مسلمانان دارند خوشه
ها همیشه دمردان تاریخ بشریت اش بوده و منهج و سبک آنخرمن غنی و ناب آن را

پایدار بوده و خواهد بود و با تمسک به آن؛ که همان تمسک به قرآن کریم و سنتّ نبویّ 
شریف است مسلمانان با این حبل متین جواب هر مسئله و دوای هر دردی را دارند، پس 

نمایند به نظر معیّن را ثابت می  با همۀ ادلۀ ذکر شده و دلایلی که عدم وجوب به مذهب
رسد خروج از مذهب با استدلال و دوری از تتبعّ رخص و تلفیق نادرست و بر مبنای  می

 )و اللهُ العلیمُ أعلمُ ب الصواب (. باشد.تمسک بر شریعت اسلام جایز می 
 خوانندۀ محترم !

ا واجب می داند نه اهل سنت و جماعت یک مرجع تقلید دارد که فقط تقلید از آن شخص ر
اشخاص دیگر، و او نیز کسی نیست بجز شخص پیامبر صلی الله علیه وسلم، و دلیل این 

بُّونَ اَّللَّ فاَتَّب عوُن ی »:امر را دستور الله تعالی بر انسانها می داند که میفرماید قلُْ إ ن کُنتمُْ تحُ 
یمٌ یحُْب بْکُمُ اَّللُّ وَیَغْف رْ لکَُمْ ذنُوُبکَُمْ وَاَّللُّ  ح  ( یعنی: )ای پیامبر( 31)آل عمران  « غَفوُرٌ رَّ

دارید، از من پیروی کنید! تا خدا )نیز( شما را دوست اگر خدا را دوست می»بگو: 
مَا آتاَکُمُ »و می فرماید: «بدارد؛ و گناهانتان را ببخشد؛ و خدا آمرزنده مهربان است.

سُولُ فخَُذوُهُ وَمَا نَهَاکُمْ عَنْهُ  قَاب  الرَّ یدُ الْع  َ شَد  َ إ نَّ اَللَّّ ( یعنی: 7)حشر  «فَانتهَُوا وَاتَّقوُا اَللَّّ
آنچه را رسول خدا برای شما آورده بگیرید )واجرا کنید(، وازآنچه نهی کرده خود داری 

 نمایید؛ و از )مخالفت( خدا بپرهیزید که خداوند کیفرش شدید است!
سُو»و باز میفرماید:  ع  الرَّ نْ یطُ  مْ مَّ لَ فقََدْ أطََاعَ اَّللَّ وَمَن توََلَّی فَمَا أرَْسَلْنَاکَ عَلَیْه 

( یعنی: کسی که از پیامبر اطاعت کند، خدا را اطاعت کرده؛ و کسی 80)نساء « حَف یظًا
 که سرباز زند، تو را نگهبان )و مراقب( او نفرستادیم )و در برابر او، مسؤول نیستی(.

آمده فقط برای تبعیت از شخص رسول الله صلی الله علیه و این دستورات که در قرآن 
وسلم بطور مطلق بیان شده است، بعبارتی خداوند انسانها را ملزم نموده که فقط از یک 

اطاعت کنند و آن هم پیامبر صلی الله علیه  -بطور مطلق و بدون چون و چرا  -شخص 
 وسلم است نه غیر او.

ا شخص معین بگونه ایکه در تمامی امورات فقهی از تقلید از یک عالم ی خلاصه اینکه:
او تقلید شود، مورد ذم و لوم است لذا آنچه که بر مسلمانی واجب است؛ تقلید بدون چون و 
چرا از پیامبر صلی الله علیه وسلم است و بغیر از ایشان کسی دیگر چنین لیاقتی ندارد. و 

ی فقهی یا عقیدتی خود را به گفته ی الله بقیه علماء زمانی پیروی می شوند که اقوال و آرا
. البته بشرطیکه ثابت شود که روایت آنها صحیح است، زیرا گاهی و رسول بازگردانند
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روایاتی نقل می شوند که یا ضعیف است یا دروغ که در اینصورت مقبول نخواهد بود و 
به صحت یا الحمدلله اهل سنت بر خلاف اهل بدعت حساسیت بسیار بالا و دقیقی نسبت 

 )و اللهُ العلیمُ أعلمُ ب الصواب (. ضعف روایت دارد و همه را پالایش نموده اند.
ا وَجَدْتمُْ عَلَیْهِ آباَءَكُمْ قاَلوُا إنِها بمَِا أرُْسِلْتمُْ بهِِ كَافِرُونَ  قاَلَ أوََلَوْ جِئتْكُُمْ بأِهَْدَى مِمه

﴿۲۴﴾ 
تر از دینی باشد آیا اگر دینی را هم برای شما بیاورم که هدایت بخش)پیامبرشان( گفت: 

گفتند )بلی( ما به که پدرانتان را بر آن یافته اید )باز هم از آیین میراثی پیروی میکنید؟!( 
 (۲۴اید كافریم! ) آنچه شما به آن مبعوث شده
 تشریح لغات واصطلاحات :

لْتمُ ب ه  »   .اید اید و برای تبلیغ آن برانگیخته شدههمراه با آن فرستاده شده« : أرُْس 
بِینَ   ﴾۲۵﴿ فاَنْتقَمَْناَ مِنْهُمْ فاَنْظُرْ كَیْفَ كَانَ عَاقِبةَُ الْمُكَذِّ

 (۲۵)پس ببین که سرانجام تکذیب کنندگان چگونه بود؟  لذا ما از آنها انتقام گرفتیم،
زمانیکه مرض لجاجت بر انسان ها و یا قوم حاکم شود، قدرت تشخیص از بین میبرد، و 
همین تحجّر و تعصّب،است که سبب نادیده گرفتن حقایق میگردد، در این هیچ جای شکی 

 نیست که پایان كفر و نتیجه لجاجت همان نابودى است. 
 خوانندگان گرامی !
مردود بودن تقلید از نیاکان مشرک، بی مقدار  ( در باره 35الی  26در آیات متبرکه ) 

 بودن دنیا، بحث بعمل آورده میشود .

ا تعَْبدُُونَ   ﴾۲۶﴿ وَإذِْ قاَلَ إِبْرَاهِیمُ لِأبَیِهِ وَقَوْمِهِ إنِهنيِ بَرَاءٌ مِمه
 و ]یاد کن[ هنگامی را که ابراهیم به پدر و قومش گفت: من بی تردید از آنچه می پرستید، 

 (۲۶)بیزارم. 
بیزار. كنار. آن مصدر است به معنى كنار شدن از چیزیكه مجاورت آن ناپسند  «:برآء»

 است.

 ﴾۲۷﴿ إِلاه الهذِي فَطَرَنِي فإَِنههُ سَیَهْدِینِ 
 (۲٧و جز آن خدایی که مرا آفریده، که یقیناً او مرا هدایت می کند. )

 تشریح لغات واصطلاحات :
 مرا از نیستی به هستی آورده است.  «:فَطَرَن ی»
ین  »  مرا هدایت خواهد کرد. «:سَیَهْد 

 ﴾۲۸﴿ وَجَعلََهَا كَلِمَةً باَقِیةًَ فيِ عَقِبهِِ لَعلَههُمْ یَرْجِعوُنَ 
 (۲٨)و)الله( آن را در میان فرزندانش کلمۀ ماندنی قرارداد تا آنان )به توحید( باز گردند.

 تفسیر :
تعالی خالص سازند، با توبه و استغفار و ترک کفر و گناهان به او عبادت را برای الله 

تعالی رجوع نمایند. آری! این کلمه بزرگترین رابطه یی است که هر مؤمن را با برادرش 
 پیوند می دهد و جمع می نماید.

ا کَل مَةً امام مجاهد گفته است:  یم تا که در بین ذریت ابراه« لا إله إلا اَللّّ »یعنى  وَ جَعلََهَٰ
 .(.۳/۲٨٨گویند. )مختصر ابن کثیر روز قیامت کسانى آن را مى

قابل یادآوری می دانیم که: صرف ایمان داشتن برای یک مسلمان كافى نمیباشد، بلکه 
ایمان باید به هدایت الهى تداوم داشته باشد. و در این هیچ جای شکی نیست که: تمام 

 دارند. به هدایت الهى ضرورت ءنبیاأانسانها حتىّ 

 ﴾۲۹﴿ بَلْ مَتهعْتُ هَؤُلَاءِ وَآباَءَهُمْ حَتهى جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُبیِنٌ 
 حق و فرستاده هایم( برخوردار ساختم، تا آنکه و پدرانشان را )از نعمت ولي ما اینان 
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  (۲۹)به نزدشان آمد. آشكار الهی 
 تشریح لغات واصطلاحات :

حقیقت. هدف ازآن قرآن عظیم الشأن  «:الْحَقُّ »مند ساختم. مهلت دادم.بهره «:مَتَّعْتُ »
روشنگر و بیانگر. واضح و روشن. یعنی پیغمبری که رسالتش ثابت و  «:مُب ینٌ »است.

 روشن است. همانا محمد صلی الله علیه وسلم می باشد.

ا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قاَلوُا هَذَا سِحْرٌ وَإِنها بهِِ   ﴾۳۰﴿  كَافِرُونَ وَلمَه
 (۳۰) به آن کفر میورزیم.و هنگامی که حق به سویشان آمد، گفتند: این جادوست و ما 

 تفسیر :
ابو سعود)رح( فرموده  است: قرآن را سحر نامیدند و به آن کافر شدند و پیامبر صلىّ اَّللّ 
علیه و آله و سلمّ را تحقیر کردند، و دشمنى و اهانت به حق را به کفر قبلى خود افزودند 

 .( ۵/۴۳)ابو سعود 
، کافران یعنی زمانیکه وحی از جانب الله تعالی بر پیامبرصلی الله علیه وسلم نازل شد

گفتند: این قرآن سحر است و وحی نمی باشد، ما از آن انکار داریم و بدان ایمان نمی 
 آوریم.

گر است. بناءً كفاّر تهمت سحر به قرآن توجیهدر این هیچ جای شکی نیست که انسان ذاتاً 
تأثیر و نفوذ  زدند تا كفر خود را توجیه كنند. در ضمن با وضاحت در مییابیم که:مى 
رآن عظیم الشأن بر جان وقلب كفاّر به حدّى و اندازۀ ذی تاثیر بود كه آن را سحر و ق

 جادو قلم داد کردند.
ریخ در مقابل وحی آسمانی ودر مقابل پیامبران از أیکی از عادت دشمنانه کفار در طول ت

همین که  جمله پیامبران اولعزام و بخصوص در مقابل رسول الله صلی الله علیه وسلم؛
گیری میكردند، و هر روز حرفی نو ولجاجت نورا در میان می آوردند، همیشه بهانه

یکبار می گفتند: قرآن سحر است و بار دیگر بهانه تراشی میكردند که؛ چرا قرآن به فلان 
 نازل نشد و یا چرا بر شخصی دیگری نازل نشد.

لَ هَذَا الْقرُْآنُ عَلىَ رَجُلٍ مِنَ   ﴾۳۱﴿  الْقَرْیَتیَْنِ عَظِیمٍ وَقاَلوُا لوَْلَا نزُِّ
و گفتند چرا این قرآن بر مرد بزرگي )مرد ثروتمندي( از این دو شهر )مكه و طائف( 

 (۳۱نازل نشده است؟!)
 تفسیر :

کافران تفاخر را در شخصیت انسان ها به مال ودارئی معیار قرار می دادند، بناءً میگفتند 
 نازل می شد.که قرآن باید بر یک نفر ثروتمتد باید 

 : 32 - 31شأن نزول آیات 
اند: مراد از دو گفته« 32ـ  31»دو آیۀ  در شأن نزول و دیگران حضرت قتاده)رض(

از  مسعود ثقفی بنو عروه از مکه مغیرهآن دو مرد بزرگ: ولیدبن  و طایف شهر؛ مکه
 .است طایف

ـ ابن منذر از قتاده روایت کرده است: ولید بن مغیره گفت: اگر آنچه محمد )ص( میگوید 
 حق می بود قرآن به من و یا به ابن مسعود ثقفی نازل میشد. 

 روش برخورد مخالفین با پیامبر اسلام:
پیامبر صلی الله علیه وسلم آخرین و برترین فرستادۀ الله سبحان وتعالی  و پنجمین پیامبر 
از پیامبران اولو العزام است که در جزیرة العرب مبعوث شد اما دین اش جهانی است و 

 همه انسانها و همه زمانها را مورد خطاب قرارداده است.
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تبلیغ نمود و در سال سیزدهم از دعوت  سال دین اسلام را در مکه 13پیامبر اسلام مدت 
مهاجرت نمود  مشرکان مکه، به یثربخود، برای در امان ماندن خود و پیروانش از آزار 

و در آن شهر که بعداً به افتخار او مدینة النبی مسمی شد حکومت اسلامی را پایه گذاری 
نمود.در سال ششم هجری نامه هایی را به سران ورهبران  قدرت های آن زمان فرستاد 

مکه را  وآنان را به قبولی دین مقدس اسلام دعوت نمود و در سال هشتم هجری توانست
 فتح نماید.

انسانها ی لجوج در طول تاریخ با پیامبران الهی به روش های مختلفی وخیلی خصمانه 
ودشمانان واحیاناً جاهلانه به مخالفت ولجاجت پرداخته است.که برخی از این روش ها در 

 آیات متبرکه بیان گردیده که ما در اینجا ببرخی از آن اشاره بعمل می آوریم:
 این تهمت ها عبارت بودند از: عمده ترین

 کاهن است:  -
کفار ومشرکین به پیامبر صلی الله علیه وسلم تهمت وارد می کردند که: او با جنّ و پری 
در تماس است و اخبار گذشتگان و آیندگان را از آنان میگیرد و بعداً آنرا در اختیارما 

ن  قلَ یلاً مَا تذََ »: قرار میدهد حاقه(؛ )و گفته غیبگو و کاهن  42)آیۀ: «كَّرُونَ وَلاَ ب قوَْل  كَاه 
 گیرید.(.نیست، اندکی عبرت می

 : ساحر )جادوگر( است -
یکی دیگر از تهمت شان متهم ساختن رسول الله صلی الله علیه وسلم به اینکه، وی ساحر 

رٌ »)جادوگر( است، قرآن عظیم الشأن میفرماید:  نذ  بوُا أنَ جَاءَهُم مُّ نْهُمْ وَقَالَ وَعَج  مّ 
رٌ كَذَّابٌ  ص( )و تعجب کردند از اینکه بیم دهنده ای از  4)آیۀ: «الْكَاف رُونَ هذَا سَاح 

 خودشان به سویشان آمده است. و کافران گفتند: این جادوگر دروغگو است.(
در واقعیت باید بعرض رسانید که:تأثیر قرآن عظیم الشأن برقلب وفکر كفاّر به حدّى قوی 

حْرٌ »تاثیر است، كه آن را سحر و جادومسمی ساختند وگفتند: وذی   «.هذا س 
 مسحور است:  -

 آنان تهمت بستند که رسول الله صلی الله علیه وسلم مسحور است )کسی که جادوگری، او 
 را سحرکرده است و عقل و دانش آن دست خوش سحر شده است.(

مجنون و دیوانه است. طوریکه  وسلم؛ یعنی بدین تعبیر می گفتند، پیامبر صلی الله علیه

سْحُوراً »: فرقان( میفرماید 8در )آیۀ:  َّب عوُنَ إ لاَّ رَجُلاً مَّ )یا چرا  «قَالَ الظَّال مُونَ إ ن تتَ
های( آن شود، یا چرا باغی ندارد که از )میوه گنجی )از آسمان( بر او انداخته نمی

 دوزده پیروی نمیکنید؟(بخورد؟ و ظالمان گفتند: شما جز از انسان جا
ولی قرآن عظیم الشأن به رد این اتهامات به تمام قوت پرداخته، ورسول الله صلی الله علیه 

به فتح و تشدید لام ـ یعنی تعلیم داده شده؛ معرفی داشته : «مُعلََّم»وسلم را بحیث 

كْرَى أنََّى»میفرماید:   «ثمَُّ توََلَّوْا عَنْهُ وَقَالوُا مُعلََّمٌ مَجْنوُنٌ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُب ینٌ  لَهُمُ الذّ 
دخان( )این پند برای آنان چه سود؟ در حالیکه پیغمبر روشنگر )حق( نزد  14ـ: 13)آیه:

 آنان آمده بود.، باز از وی روی گرداندند و گفتند: او دیوانۀ آموخته شده است.(
 (در مورد رد تهمت: کذّاب )درغگو

نْهُمْ وَقَالَ »سورۀ ص( میفرماید:  ،4ۀ الله تعالی در)آی رٌ مّ  نذ  بوُا أنَ جَاءَهُم مُّ  وَعَج 
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رٌ كَذَّابٌ  )و تعجب کردند از اینکه بیم دهنده ای از خودشان به  «الْكَاف رُونَ هذَا سَاح 
 سویشان آمده است. وکافران گفتند: این جادوگر دروغگو است(.

 مفتری )افتر اگر( است: 

 یکی دیگر از تهمت وافترا که بر پیامبر صلی علیه وسلم بستند، تهمت شان بر کتاب الهی 
یعنی قرآن عظیم الشأن است که می گفتند: این کتاب از خود اوست، ولی به دروغ آن را 

 به الله تعالی نسبت داده است.

ترَ  بَلْ أكَْثرَُهُمْ قَالوُا إ نَّمَا أنَتَ مُفْ » سورۀ نحل( آمده است: 101طوریکه در )آیۀ ـ 
)چنین نیست( بلكه بیشترشان « پردازى.تو تنها دروغ »)مشركان( میگویند:  ؛«لایََعْلَمُونَ 

 (.دانندنمى

 اتهام شاعر بودن بر رسول الله:
پردازی به هم بافته تهام بستند که پیامبر صلی الله علیه وسلم این آیات را با خیالا  مشرکین 

رٌ »سورۀ طور( آمده است:  10است و حقیقت ندارد. طوریکه در )آیۀ: أمَْ یقَوُلوُنَ شَاع 
شاعرى است كه )حادثه( مرگ مشكوكى »گویند: بلكه مى» ؛«نَترََبَّصُ ب ه  رَیْبَ الْمَنوُن  

 كشیم!(.و انتظار مىرا براى ا
 اتهام اضغاث و احلام :

، آن به «ضغث الحدیث ضغثا: خلطه»ضغث )به فتح اوّل(: مخلوط كردن.  «:اضغاث»
كسر اول به معنى دسته علف و مانند آن و نیز به معنى امر مختلط و حدیث مختلط است. 

 .جمع آن اضغاث آید
شود. در اقرب  خواب دیده مىحلم )بر وزن قفل و عنق( چیزى است كه در «: احلام»

الموارد گوید: لكن غالباً در خواب پریشان و بد، به کار می رود. چنان كه رؤیا در خواب 
 خواب هاى آشفته است.« احلام»خوب. مراد از 

مشرکین اتهام می بستند که: پیامبر صلی الله علیه وسلم و قرآن عظیم الشأن افکار آشفته 
 ء(نبیاأسورۀ  ،5قرآن عظیم در رد این اتهام در )آیۀ  .همیدتوان آن را فاست که نمی 

لَ »میفرماید  رٌ فلَْیَأتْ ناَ ب آیةَ  كَمَا أرُْس  بَلْ قَالوُا أضَْغَاثُ أحَْلامَ  بَل  افْترََاهُ بَلْ هُوَ شَاع 
لوُنَ(؛ هاى پریشان است؛ بلكه آن این قرآن( یك دسته خواب »)بلكه )مشركان( گفتند:  الْأوََّ

آسا( اى )معجزهرا ]به دروغ به خدا[ نسبت داده است، بلكه او شاعر است؛ پس باید نشانه
 « براى ما بیاورد؛ همان گونه كه پیشینیان )از پیامبران با معجزه( فرستاده شدند.

 ل نشد:چرا قرآن بر ثروتمندان ناز

لَ هذَا »چرا قرآن بر ثروتمندی نازل نشد؟!  مشرکین اتهام می بستند که: وَقَالوُا لَوْلاَ نزُّ 
یم   الْقرُْآنُ عَلَى نَ الْقرَْیَتیَْن  عَظ  چرا این »فتند: ـسورۀ زخرف( و گ ،13)آیۀ  «رَجُل  م 

 .«قرآن بر مردى بزرگ از دو آبادى )مكه، طائف( فرو فرستاده نشده است؟!
 چرا پیامبر را از جمله بشر فرستاد !

اتهامات دیگر کفار ومشرکین این بود که می گفتند چرا الله پیامبر صلی الله علیه وسلم را 

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أنَ »سورۀ اسراء( میفرماید:  94بشر فرستاده است؟! طوریکه در)آیه 
نوُا إ ذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى ُ بشََراً رَسُولاً إ لاَّ أنَ قَالُ  یؤُْم  )و هیچ چیزی مردم را از  ؛«وا أبََعثََ اَللَّّ

سوی آنان آمد، مگر اینکه گفتند: آیا الله انسان ایمان آوردن باز نداشت، وقتیکه هدایت به
 .را به عنوان پیغمبر فرستاده است؟!(
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 از آنجائیکه شخصیتّ و كرامت والای انسان، برای اشخاصی جاهلى ناشناخته بود، 
 طوری فکر می کردند که انسان لیاقت نبوّت را ندارد.

قرآن عظیم الشأن به رد ودفع وبی مفهوم و بی منطق دانستن این نقد با زیبای خاصی 

قلُ لوَْ كَانَ ف ي الْأرَْض  مَلائَ كَةٌ یَمْشُونَ » پرداخته ودر سورۀ بعدی همین سورۀ میفرماید:
لْنَا عَلَیْهم  نَ السَّماء  مَلَكاً رَسُولاً مُطْمَئ نّ ینَ لَنزََّ سورۀ اسراء(؛ )بگو: اگر در  95)آیه  «م 

بودند که به اطمینان راه میرفتند، البته بر آنها فرشته ای را از های می  زمین فرشته
 .کردیم!(آسمان به عنوان پیغمبر نازل می

نس فرشته را وبه چه زیبای فرمود، اگر در زمین فرشته ها می بود به یقیین پیامبر از ج
 از آسمان برای شان نازل می کردم.

رسالت و پیامبرى از جانب الله تعالی میباشد و تعیین  ور شد که: تعیینآدر ضمن باید یاد 
 پیامبر و انتخابی نمی باشد، طوریکه مشرکین وکفار آنرا مطرح میکردند.

 مشرکین وکفار روش اجداد خود را مقدس می شمردند:
ت رسول الله صلی الله علیه وسلم، استدلال می کردند ومی گفتند که: ما آنان در مقابل دعو

 نمی خواهیم مخالف روش اجدادخویش عمل کنیم:

مَاأنَْزَلَ  وَإ ذَا ق یلَ لَهُمْ تعََالوَْا إ لَى» سورۀ مائده( میفرماید: ،104قرآن عظیم الشأن در )آیۀ 
سُول  قَالوُا حَسْبنَُا مَ  ا وَجَدْناَ عَلَیْه  آباَءَناَ أوََلوَْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لایََعْلَمُونَ شَیْئاً وَلاَ اَّللُّ وَإ لَى الرَّ

به سوى آنچه خدا فرود آورده، و به سوى »)و هنگامیكه به آنان گفته شود:  ؛«یَهْتدَُونَ 
آنچه را که اجداد ما برای به میراث گذاشته »]اش[ بیایید.( در جواب میگویند: فرستاده
اگر به طور مثال اجداد شان هیچ «ورده ایم همان بس ما استآز آنان بدست است و ا

كنند(؟ آیا چند خدا را ها پیروى مىدانستند، و هدایت نیافته بودند )باز از آنچیزی را نمى 
 با یک خدا عوض کنیم؟!

نمودند که خدا بخشی از کارهای خود مانند مغفرت و شفاعت را به خدایان آنان تصور می
ها یگر واگذار کرده است؛ در این صورت پرستش خدای یگانه بدون پرستش واسطه د

 بخشید.سودی نمی 
 ما نباشد؟! چرا نبوت در قبیله

 مشرکین وکفار بر اثر عدم درک مفهوم نبوت و رهبری الهی آن را در سطح 
عبد مناف )قبیله پیامبر( بسان  گفتند: ما با قبیلهکردند و میای مطرح میهای قبیلهرقابت

عبدمناف با ادعای نبوت  رفتیم ناگهان قبیلهدوش هم پیش می  بهدو اسب مسابقه دوش 
آوریم مگر اینکه بر ما نیز وحی خواست بر ما سبقت بگیرد، نه! ما هرگز ایمان نمی

گردد بر ما نیز نازل شود، طوریکه بر دیگر پیامبران خدا )وحی( نازل می چه گردد و آن

نَ حَتَّى»قرآن عظیم الشأن میفرماید:  ثلَْ مَاأوُت يَ  نؤُْتىَ وَإ ذَا جَاءَتهُْمْ آیةٌَ قَالوُا لَن نؤُْم  م 
ما ایمان سورۀ انعام( )هرگاه آیه ای بر آنها نازل شد، گفتند: هرگز  124)آیه  «رُسُلُ اَّللّ  

آوریم تا آنکه آنچه به پیغمبران الله داده شده به ما نیز داده شود. )بگو:( الله داناتر نمی
کردند، است که رسالت خود را در کجا قرار دهد. به زودی به مجرمانی که گناه می

 کردند، خواری و عذابی شدید از نزد الله خواهد رسید.سزای آن مكر و نیرنگی که می
  موسی)ع( ندارد؟! ای مانند معجزههچرا معجز

های حضرت موسی اطلاع برخی از اعراب کم و بیش از طریق اخبار یهود از معجزه
ای مانند کردندکه: چرا معجزهداشتند و به پیامبرصلی الله علیه والسلام اعتراض می
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نَا »موسی با خود ندارد.  ايمعجزه ند  نْ ع  ا جَاءَهُمُ الْحَقُّ م  ثلَْ مَا فلََمَّ قاَلوُا لَوْلاَ أوُت يَ م 
حْرَان  تظََاهَرَا وَقَالوُا إ نَّا ب كُلّ  أوََلَمْ یَكْفرُُوا ب مَا أوُت يَ مُوسَى أوُت يَ مُوسَى ن قبَْلُ قَالوُا س  م 

شان آمد، گفتند: چرا : قصص(؛ )پس چون حق از جانب ما به سوی48)آیه  «كَاف رُونَ 
داده شد به او داده نشده است؟ آیا به آنچه پیش از این به موسی مانند آنچه که به موسی 
اند که یکدیگر را تأیید اند؟ گفتند: این دو )قرآن و تورات( جادوییداده شد کفر نورزیده

کنیم( با در نظر داشت اینکه معجزه های مثل کنند. و گفتند: ما همه را انکار میمی
 «.کنیمهمه را انکار میو گفتند: ما »موسی علیه السلام ولی 

دار استدلال همیشگی دشمنان، و منطق همیشگی شان همین است که؛ كلام حقّ را خدشه 
 كنند تا راه را براى انكار خود باز داشته باشند.مى

 ای همراه پیامبر همراه نیست؟!چرا فرشته

لَ عَلَیْه  مَلكٌَ وَلوَْ أنَْزَلْنَا مَلَك» يَ الْأمَْرُ ثمَُّ لایَنُْظَرُونَ وَقَالوُا لوَْلاَ أنُْز  انعام(؛  8)آیه  «اً لَقضُ 
اگر )بر فرض(  ولى« اى بر او فرود نیامد.چرا هیچ فرشته»[ گفتند: )و ]مشركان

كردند( مهلت آوردیم، حتماً كار تمام شده بود؛ سپس )اگر مخالفت مى اى فرود مىفرشته
 شدند.( داده نمى

که انسان برای هدایت انسان کافی نیست، بلکه موجودی از مفاد این اعتراض این است 
غیر جنس وی به آن ضمیمه گردد. در حالیکه بر عکس است، اثر پذیری هم جنس از هم 

وَلوَْ جَعلَْنَاهُ مَلَكاً »بعد آمده است: چه درآیهتر و استوارتر است چنانجنس به مراتب عملی
اى قرار میدادیم، حتماً وى را ض( اورا فرشتهواگر)بر فر (؛25«)لجََعلَْنَاهُ رَجُلاً 

 «.]بصورت[ مردى در میآوردیم
دانستند گیر، خویش بدین باور اند که: انسان را شایسته مقام رسالت نمىکفار در این بهانه

 و تقاضاى دیدن فرشته را داشتند. 
انجام شود و اى به درخواست مردم ولی سنتّ الهى چنین است كه اگر قرار باشد معجزه

آنان بعد از دین و ملاحظه نموده معجزه انكار ورزند، هلاكت قطعى سراغشان خواهد 
 آمد.

 نا معقول: طرح درخواست
ها در صورتی حاضرند خدای محمد را بپرستند یکی از پیشنهادهای آنان این بود که آن

کافرون را  سورهکه او آلهه آنان را بپرستد، خداوند متعال در جواب به این درخواست، 

 ؛﴾26﴿قلُْ یَاأیَُّهَا الْكَاف رُونَ لاَ أعَْبدُُ مَا تعَْبدُُونَ وَلاَ أنَتمُْ عَاب دُونَ مَا أعَْبدُُ »نازل نمود: 
پرستم پرستم، و آنچه را )من( مى  اى كافران! آنچه را )شما( میپرستید )من( نمى»بگو: 

 «پرستید،شما نمى 
 درخواست تبدیلی قرآن:

از اینکه بت ها وخدایان دروغین مشرکین عرب، مورد نقد، آیات قرانی واقع شد، این بعد 
عمل موجب قهر وغضب مشرکین واقع شد، بناءً نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم رفتند 

و تقاضای نمودند که قرآن دیگری بیاورد که در آن، از خدایان شان به شیوه مورد نقد 

 وَإ ذَا تتُلَْى»سورۀ یونس( میفرماید:  15عظیم الشأن در )آیه قرار نگرفته باشد: قرآن 
لْهُ قلُْ مَایَ  ینَ لایَرَْجُونَ ل قَاءَناَ ائتْ  ب قرُْآن  غَیْر  هذَا أوَْ بَدّ  مْ آیَاتنَُا بیَّ ناَت  قَالَ الَّذ  كُونُ ل ي عَلَیْه 

َّب عُ إ لاَّ  ي إ نْ أتَ ن ت لْقَاء  نفَْس  لهَُ م  إ لَيَّ إ نّ ي أخََافُ إ نْ عَصَیْتُ رَبّ ي عَذَابَ  مَا یوُحَى أنَْ أبَُدّ 
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یم   )و چون آیات روشن ما بر آنها خوانده شود کسانی که به ملاقات ما امید  ؛«یوَْم  عَظ 
گویند: قرآنی دیگر غیر از این بیاور، یا آن را عوض کن، بگو: مرا نرسد که ندارند، می

 کنم. من شود از آن پیروی میمگر آنچه که به من وحی می از پیش خود آن را تغییر دهم،
 . ترسم.(اگر نافرمانی پروردگارم را کنم از عذاب روزی بزرگ می

باید یاد آور شد که مشرکین این حقیقت رانمی دانستند که: هیچ شخصی حتی پیامبر صلی 
تواند قانون الهى را تغییر دهد. هیچ بشرى حتىّ پیامبر، در قرآن دست الله علیه وسلم نمى

 نداشته است. همچنان این مشرکین درک این را نداشتند که رسالت و پیامبرى از جانب الله 
 انتخابى نمی باشد! متعال است و 

 درخواست های جاهلانه :
یکی از بهانه جاهلانه،کفار مشرک قریش درمورد رسول الله صلی الله علیه وسلم این 

بود، که چرا پیامبرصلی الله علیه وسلم بشر مانند ما است، بناءً طرح وپیشنهاد جاهلانه را 
ما به »پیش کشیدند وگفتند: در مورد ایمان آوردن خویش به پیامبر صلی الله علیه وسلم 

زیرا تو مثل ما بشر هستی. وما غرض ایمان آوردن با تو « تو ایمان نمی اوریم
( 93ـ90اسراء )آیات  پیشنهادات داریم، این درخواست وپیشنهادات مشرکین در سوره
 یکجا با دلایل شان به شرح ذیل چنین فورمولبندی گردیده است:

نَ لكََ »  آوریم()و گفتند: ما هرگز به تو ایمان نمی «قَالوُا لَن نؤُْم 

ً  حَتَّى»ـ تا زمانیکه: 1 نَ الْأرَْض  یَنْبوُعا )تا اینکه از زمین چشمه ای برای  ؛«تفَْجُرَ لَنَا م 
 ما جاری سازی !( 

لالََهَا تفَْج  »ـ  ویا  2 رَ الْأنَْهَارَ خ  نبَ  فتَفُجَّ  یل  وَع  ن نَّخ  )یا اینکه  ؛«یراً أوَْ تكَُونَ لَكَ جَنَّةٌ م 
 باغی از درختان خرما و انگور داشته باشی و نهرها را در آن جاری سازی !(

ً »ـ و یا  3 سَفا )یا اینکه آسمان را طوریکه ادعا  ؛«أوَْ تسُْق طَ السَّماءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَیْناَ ك 
 کنی، پاره پاره بر سر ما بیندازی. !( می

)و یا الله و فرشتگان راروبه روی ما  ؛« وَالْمَلائَ كَة  قَب یلاً أوَْ تأَتْ يَ ب اللََّّ  »ـ و یا  4
 بیاوری.!( 

ن زُخْرُف  »ـ و یا  5 )یا اینکه خانه ای از زر و زیورات داشته  ؛«أوَْ یَكُونَ لَكَ بَیْتٌ م 
 باشی !(

 سوی آسمان بالا روی.!( )و یا اینکه به ؛«ف ي السَّماء   أوَْ ترَْقَى»ـ و یا  6

رُق یّ كَ حَتَّى»ـ و یا  7 نَ ل  تاَباً نَّقْرَؤُهُ  وَلَن نُّؤْم  لَ عَلَیْناَ ك  ؛ )و به بالا رفتنت هم باور «تنُزَّ 
 نداریم مگر اینکه کتابی برای ما بیاوری تا آن را بخوانیم!(

قلُْ سُبْحانَ رَب يّ هَلْ »پروردگار با عظمت به رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید: 
)بگو: پروردگارم پاک و منزه است! آیا من جز بشری فرستاده ؛ «كُنْتُ إ لاَّ بشََراً رَسُولاً 

 .شده هستم؟(
در این شک نیست که: هر شخص مطابق به فهم ودید فکری اش درخواست دارد، ملاك 
نبوّت در دید و فهم مشركان همان باغ و چشمه و مادّیات وغیره وغیره بود، در حالیکه 

امبران، ارشاد مردم به توحید بود، ولى گروهى ازمردم به فكر باغ و طلا و نقره هدف پی
 افکار واندیشه های خویش را مصروف ساخته بودند.

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

75 

 (43) –الزخرف سورهٔ 

نْیاَ وَرَفَعْناَ  أهَُمْ یَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبكَِّ نَحْنُ قسََمْناَ بَیْنهَُمْ مَعِیشَتهَُمْ فيِ الْحَیاَةِ الدُّ
ا بَعْضَهُمْ فوَْقَ بَعْ  ضٍ دَرَجَاتٍ لِیَتهخِذَ بعَْضُهُمْ بعَْضًا سُخْرِیًّا وَرَحْمَتُ رَبكَِّ خَیْرٌ مِمه

 ﴾۳۲﴿ یَجْمَعوُنَ 
در حالیکه ما معیشت آنان را در آیا آنان هستند که رحمت پروردگارت را تقسیم می کنند؟ 

ایم تا هایی دادهایم و بعضی را بر بعضی دیگر برتریزندگی دنیا بین آنان تقسیم کرده
و رحمت پروردگارت از تمام آنچه جمع بعضی از آنان بعضی دیگر را به خدمت گیرند 

 (۳۲كنند بهتر است. )آوري مي

 مسخر. زیر فرمان. بکار گرفته شده. «:سخریا»

 تشریح لغات واصطلاحات :
تسخیر در اینجا به معنی بهره کشی ظالمانه نیست، بلکه  «:لیتخذ بعضهم بعضا سخریا»

منظور بکار گرفتن عموم مردم برای خدمت به یکدیگر و چرخاندن زندگی تعاونی و 
 ایجاد نظم در اجتماع است.

 تفسیر :
ور که روزى را در دنیا تقسیم طمتذکر می نویسد: یعنى همان ۀدر التسهیل در تفسیر آی

ایم. وقتى مسائل ناچیز و ناپایدار را طور هم عطایاى دینى را تقسیم کردهایم، همانکرده
تر آن است که موارد شریف و پایدار را نادیده نگیریم. گیریم، بهتر و شایستهنادیده نمى
 (.۴/۲٨)التسهیل 

ا بَعْضَهُمْ فوَْقَ بَعْض  دَرَجَٰ » در بین خلق در امر روزى و معیشت تفاوت  :«ات  وَ رَفَعْنَٰ
یابى و ایم، این یکى را ثروتمند مىایم، و آنها را در مراتبى متفاوت قرار دادهبرقرار کرده

 آن یکى را بینوا. و آن دیگرى متوسط الحال.

یًّا» ذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْر  یَتَّخ  تا عموماً در خدمت هم باشند و به یکدیگر خدمت کنند و  «ل 
 امور زندگى سازمان بیابد.

ها از لحاظ روزى تفاوت دارند، این است صاوى فرموده  است: منظور از اینکه انسان
کس که بعضى از بعضى دیگر بهره گیرد، و اگر حال و وضع همه یکسان میبود، هیچ

انجامید. )صاوى آنگاه نظام عالم به نابودى و فساد مى داد. براى دیگرى کارى انجام نمى
۴/۴٨ ). 

یًّاو ابوحیان گفته است:  به ضم سین به معنى خدمت درآوردن است نه از سخریه به  سُخْر 
ها به یکدیگر ارفاق و معنى استهزا و تمسخر. وحکمت آن، عبارت است از اینکه انسان 

ل آید. و اگر هر کس تمام کارهاى خود را به همیارى کنند تا هر کس به منافع خود نای
 عهده بگیرد، توانایى آن را ندارد و نابود میشود.

اى و گفته براى پرهیز از روآوردن به طلب دنیا آمده و توکل به خدا را یادآور  نحَْنُ قسََمْنَٰ
 (. ٨/۱۳است. )البحر 

یابى که در ناز  حضرت قتاده)رض( گفته است: انسان ناتوان وکم درایت و گنگ را مي
و نعمت و روزى غرق است. و از طرفى انسان دیگرى را با درک و تدبیر و فصاحت و 

 یابى که در تنگناى معاش درمانده است.شیوایى سخن مى
امام شافعى گفته است: و من الدلیل على القضاء و کونه بؤس اللبیب و طیب عیش 

 (. ٨/۱۳الأحمق. )البحر المحیط 
 قضا و وجود خدا این است که خردمند بینوا، و ابله در ناز و نعمت از دلایل وجود »
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 «.است
 فضیلت و برتری :

باشد و در قرآن کریم آیات بسیاری وجود دارد که فضیلت به معنی نوعی برتری می 
هایی دادیم. زن و مرد نسبت به یک  میفرماید، به بعضی نسبت به بعضی دیگر، فضیلت

 -هایی دارند کودک و بزرگسال نسبت به یک دیگر فضیلت  - هایی دارنددیگر فضیلت 
تصریح دارد که مؤمنان نیز نه تنها مساوی نیستند، بلکه برخی نسبت به برخی دیگر 

هایی دارند و حتی تصریح دارد که به برخی از انبیا، نسبت برخی دیگر از انبیا، فضیلت
ها و به تناسب آنها، مکلف و مسئول دادههایی داده است، و البته همه آنها در مقابل فضیلت

 هستند. چه نبی و رسول باشند و چه مردمان عادی.
برتری میتواند در ساختار جسمى، فكرى و استعدادها باشد كه این امر سبب احساس نیاز 

به یكدیگر وخدمت به همدیگر است وبدین وسیله جامعه تشكیل میشود. انسان در این 
 برترى نقشى ندارد. 

كند، طوریکه در نوع دیگر، برترى آن است كه خداوند بر اساس تلاش انسان عطا مى و

لْمَ »سورۀ مجادله( آمده است:  11)آیۀ: ینَ أوُتوُا الْع  نْكُمْ وَ الَّذ  ینَ آمَنوُا م  ُ الَّذ  یرَْفَع  اَللَّّ
َُبمِاَتعَْمَلوُنََخَبیِرَ َدرََجاتَ  )اللهَتعالیَازَمیانَشماَكسانىَراَكهَایمانَآوردهَوََ«وََاللََّّ

اند،َبهَدرجاتىَرفعتَوَبزرگىَمیدهدَوخداوندَبهَآنچهَكسانىَراَكهَصاحبَعلمَوَدانش

 دهیدَبهَخوبىَآگاهَاست.(.انجامَمى

حْمَنِ‌لِ‌ ةً‌وَاحِدَةً‌لَجَعلَْناَ‌لِمَنْ‌يَكْفرُُ‌باِلرَّ بيُوُتِهِمْ‌سُقفُاً‌مِنْ‌وَلَوْلََ‌أنَْ‌يَكُونَ‌النَّاسُ‌أمَُّ

ةٍ‌وَمَعاَرِجَ‌عَلَيْهَا‌يظَْهَرُونَ‌ ‌﴾۳۳﴿‌فِضَّ
اگرَ)این(َنبودَکهَمردمَ)درَگمراهی(َهمهَیکَامتَشوند،َماَبرایَکسانیَکهَبهَاللهَ

هایََساختیمَوَبرایَآنانَزینهَهاییَازَنقرهَمیهاییَباَسقفَورزندَخانهَمهربانَکفرَمیَ

 َ(۳۳)دادیمَکهَبهَوسیلۀَآنهاَبالاَبروند.َازَنقرهَقرارَمیَ

َتشریحَلغاتَواصطلاحاتَ:

ةًَ»َ جمعَسَقْفَ،َآسمانهَخانهَ.َ«َ:َسُقفُاًَ»َدینَاستَ.َملِّتَ.َمرادَملِّتَگمراهَوَبی«َ:َأمَُّ

َ»َپوششَبالایَاطاقَ.َ ة  َنقرهَ.َ«َ:َفِضَّ

َبالاَروندَ.َبرَشوندَ.«َ:َیَظْهَرُونََ»َجمعَمَعْرَجَ،َپلِّهَ.َزینهََ.َبالاروَ.َ«َ:َمَعَارِجََ»َ

‌﴾۳۴﴿‌سُرُرًا‌عَلَيْهَا‌يَتَّكِئوُنَ‌وَلِبيُوُتهِِمْ‌أبَْوَاباً‌وَ‌
وَبرایَخانهَهایشانَ]نیز[َدرهاَوَتختَهاییَ]ازَنقرهَمیَساختیم[َکهَبرَآنهاَتکیهَکنند.َ

(۳۴) 

َتشریحَلغاتَواصطلاحاتَ:
َجمعَسَریر،َتختها.َ«:سُرُراًَ»

نْياَ‌ ا‌مَتاَعُ‌الْحَياَةِ‌الدُّ ‌﴾۳۵وَالْْخِرَةُ‌عِنْدَ‌رَب كَِ‌لِلْمُتَّقِينَ﴿وَزُخْرُفاً‌وَإنِْ‌كُلُّ‌ذلَِكَ‌لمََّ
دادیم(،َاماَهمهَاینهاَاسبابَبرخورداریَزندگانیَ)برایشانَقرارَمیََوَانواعَوسائلَتجملي

َ(۳۵)دنیاستَوَآخرتَنزدَپروردگارتَبرایَپیرهیزگارانَاست.َ

 تفسیر :
حضرتَابنَعباس)رض(َفرمودهََاست:َ)زخرف(َیعنىَطلا،َیعنىَسقفَوَدرهاَوَتختَ

َ(١۶/٨٧َهایىَازَطلاَوَنقرهَبراىَآنانَقرارَمیدادیم.َ)تفسیرَقرطبىَ

«ًَ راَعطفَبرَ)سُقفُاً(ََ)زُخْرُفاً(آلاتَوَوسائلَتجملی.َبعضیَزرَوزیور.َزینتَ«:زُخْرُفا

دانندَکهَدرَاختیارَاینَهمچوَاشخاصَگذاشتهََیَمیدانسته،َوَاشارهَبهَوسائلَزینتیَمستقلَِّ
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ة (میشود.َوَبرخیَعطفَبرَ (َبوده،َسپسََ)مِنَفضَِّ دانستهَوَدرَاصلَ)مِنَزُخْرُف 

شود:َسقفهاَوَمنصوبَبهَنزعَخافضَشدهَاست.َدرَاینَصورتَمفهومَجملهَچنینَمیَ

دادیم.َتیبَمیَهایَآنانَراَبعضیَازَطلاَوَبعضیَازَنقرهَتردرهاَوَتختهایَخانهَ

ا» َبجز.َمگر.َاینَواژهَبهَمعنیَ)إِلاِّ(َاست.َ«:لَمَّ

همچنانَمفسرینَمیَنویسندَکه:َدرَسیاقَآیاتَحقارتَوَناچیزىَمکانتَدنیاَراَنشانَمىَ

خاستَآنَراَبهَکافرانَاختصاصَارزشَاستَکهَاگرَفتنهَبرَنمىاىَبىدهد،َوَبهَاندازه

داد،َوَتمامَىَکافرانَراَازَطلاَوَنقرهَقرارَمىَفَخانهدادَوَخانهَوَدرَوَپلکانَوَسقَمى

داد؛َچونَدرَآخرتَنصیبىَندارند،َاماَخداَدرَموردَبندگانََهاىَدنیاَراَبهَآنانَمىَنعمت

َمهربانَاست.

روَبعضىَازَکفارَراَثروتمندَوَبعضىَراَبینواَکردهَاستَوَبهَبعضىَازَمؤمنانََازَاین

اگرَدنیاَدرَنزدَ»یرَقرارَدادهَاست.َدرَحدیثَآمدهَاست:َثروتَعطاَکردهَوَبعضىَراَفق

دادَکهَحتىَیکَجرعهَداشت،َبهَکافرَاجازهَنمىىَبالَیکَپشهَارزشَمىخداَبهَاندازه

َ)اخراجَازَترمذىَوَگفتهَاستَحسنَصحیحَميَباشد.(َ«.َآبَازَآنَبنوشد

َازَنعمتَنعماتَوََىَکفارزمخشرىَگفتهَاست:َاگرَگفتهَشود:َبرخوردارىَبیشَازَاندازه

شد،َبهَهمینَخاطرَخداوندَتمامَامکاناتَمادىَموجبَفتنهَوَروآوردنَمردمَبهَکفرَمى

هاَراَبهَآنانَاختصاصَنداد،َپسَچراَآنَراَبهَمسلمانانَندادَتاَمردمَبهَاسلامَنعمت

باشد؛َزیراَدرَآنَشود:َگشایشَوَفراخىَنیزَمفسدهَمىََروآورند؟َدرَجوابَگفتهَمى

 گرویدندَوَچنانَدینىَازَآنَمنافقانَاست.َپسردمَبهَخاطرَدنیا،َبهَاسلامَمىصورتَم
حکمت در آن است که در هر دو گروه غنى و فقیر موجود بوده و فقیر بیش از غنى 

 .( ۴/۱۹٧باشد. )تفسیر کشاف 
الله صلی الله علیه  رسول که است سعد )رض( آمدهبن سهل  روایت به شریف درحدیث

 «.ماء منها كافرا شربة ما سقي بعوضة جناح عند الله الدنیا تزن لو أن»لم فرمودند: وس
را  کافری ، او هرگز هیچداشتمی ارزش ایپشه بال اندازهاگر دنیا در نزد خداوند به»

 .«نوشانیدنمی  آبیجرعه  از آن
الله صلی الله علیه  رسولچون  که است آمده طبرانی روایت به شریف در حدیث همچنین

 آمد و دید که )رض( نزد ایشان خطاب کردند، عمربن« ایلاء» خویش وسلم از زنان
 بر پهلوی آن اثر زمختی اند کهداده تکیه ایبرهنه درشت بوریا سخت و بر روی ایشان
سرازیر شد و گفت: یا  بر چشمانش اختیار اشکبی  مشهود بود پس شان مبارک
الله  برگزیده دارند و شما که قرار دارند که ناز و نعمتی و قیصر در آن الله! کسریرسول

بودند، نشستند و  داده تکیه الله صلی الله علیه وسلم که هستید...؟! رسول وی تعالی از خلق
 مردمی گروه فزودند: آنا ؟ سپسهستی ! آیا تو در شکفرزند خطاب ای»فرمودند: 
 ، یعنی«استشده  ها دادهآن به شاندنیای ها در زندگانیها و نعمت های آنلذت هستند که

آیا »فرمودند:  که است آمدهدیگری  محرومند. در روایت آخرت و لذت ها از نعمتآن
 «.ما؟ از آن باشد و آخرت دنیا از آنان که نیستی راضی

واقعاً هم زر وزیور وزرق وبرق دنیا، همه اینها اسباب برخورداری زندگانی دنیاست و 
 آخرت نزد پروردگارت برای پیرهیزگاران است. 

 خوانندگان گرامی !
 رویگردانی از یاد الله ، وپایداری پیامبرصلی الله (  درباره  45الی  36در آیات متبرکه ) 
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 بعمل می اید . علیه وسلم  بر سر دعوت خویش ، بحث

حْمَنِ نقَُیضِّْ لهَُ شَیْطَاناً فَهُوَ لهَُ قَرِینٌ   ﴾۳۶﴿ وَمَنْ یَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الره
و هر كس از یاد خداى رحمان غافل وروی گردان شود، براى او شیطانى بگماریم كه او 

 (۳۶.)همنشین اوست
 تشریح لغات واصطلاحات : 
کْر  »کور شود. ، روی بگرداندرخ بتابد و ، غافل شود«: یَعْشُ »  یاد. قرآن. «: ذ 

حْمن  ( .» 9و  6، حجر /  63/  ، اعراف 58/  عمران) ملاحظه شود : آل کْر  الرَّ «: ذ 
  فراهم می ،سازیمآماده می «: نقُیَ ضّْ »تذکیر و اندرز خدا. ، خدا را یاد کردن ،قرآن خدا
ینٌ »بینیم.تهیهّ می  و آوریم  همدم. وهمنشین «: قرَ 

 تفسیر :
درآیات قبلی، بحث از كفاّر و غرق شدن شان در مادیات بعمل آمد ، اینک در این آیه 

 ور شدن انسان در زر و زیور به بیان گرفته میشود .مبارکه  از آثار غوطه
به معناى آفتى در چشم است كه سبب ضعف « عشو»از « یَعْشُ »طوریکه درفوق گفتیم 

همراه باشد به معناى اعراض « عن»ین كلمه هرگاه با حرف گردد. ادید یعنی کورمى
 .كردن است

واقعاً کسی که از یاد الله )کتاب الله وسنت رسول الله صلی الله علیه وسلم( غافل واز آن 
روی گرداند، وبا این دو منبع اساسی هدایت نشود و به آن عمل نکند، الله سبحان وتعالی  

را گمراه ساخته گناهان را برایش خوب جلوه میدهد و  شیطانی را مقرر می دارد که او
طاعات را زشت وبد معرفی مینماید. این شیطان، شب و روز با او یکجا می باشد، همراه 

 و رفیق اوست و جز به وسیله یاد خداوند رحمن از آن نجات حاصل نخواهد کرد.
ه  أعَْمىوَ مَ »درضمن قابل تذکر است : که مطابق تعریف قرآن عظیم الشأن   نْ كانَ ف ي هذ 

رَة  أعَْمى و هر كس در این دنیا كوردل و گمراه باشد، ) «:72وَ أضََلُّ سَب یلًا ـ  فهَُوَ ف ي الْْخ 
ها هایى كه انسان( در قیامت علاوه بر صحنه.تر خواهد بوددر آخرت نیز كور و گمراه

یند. نابینایى  آنجا ریشه در كور اى هم نابیناشوند، عدهمُهر بر لب وگونگه برانگیخته مى
 .دلى دنیا دارد
در آخرت نیز كور « یَعْشُ »کسیکه  در دنیا از دیدن حقّ كور است، واضح است :
 . شودمحشور مى

 :کار،روش وسیاست گمراهانه ای شیطان
، سورهٔ بقره ( روش و سیاست  ابلیسانهٔ شیطان لعین را 168قرآن عظیم الشأن در ) آیهٔ 

 .یعنی سیاست گمراهی  گام به گام معرفی داشته است« خُطُوات  »
فوََسْوَسَ »مرحلهٔ  اول آن  از القاى وسوسه ها در فکر و روان انسان آغاز می یابد. 

 .(120)سورهٔ طه، آیهٔ « إ لیَْه  
، 201آیهٔ « ) مَسَّهُمْ طائ فٌ .» در مرحلهٔ دوم مرحله تماس یعنی کار عملی اغاز می شود 

 .رهٔ اعراف (سو
در مرحلهٔ سوم، شیطان در صورت که انسان را سست عنصر یافت ، بخصوص انسان 
که  به أوامر و هدایات صریح الهی ) ج(، اعتنا نمیدارد ،یعنی انسان بی تفاوت ، بی 

توجه ، بی مبالات ، ولاقید باشد ، در اینجا است که : کار شیطان اسانتر شده ، وتوان آنرا 
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، 5آیهٔ: « ) ف ي صُدُور  النَّاس  »که در قلب انسان به آسانی نفوذ و داخل شود. در می یابد 
  .سورهٔ ناس(

مرحلهٔ چهارم: مرحله ای است که شیطان در روح انسان سست عنصر  ولاقید  باقی 
ینٌ »ماند. مى   .، سورهٔ زخرف(36آیهٔ :« ) فَهُوَ لَهُ قرَ 

اند انسان را بمثابهٔ عضو حزب و فریقهٔ خویش مرحلهٔ پنجم: مرحلهٔ  است که شیطان میتو
زْبُ الشَّیْطان  »دهد. انتخاب وقرار    .، سورهٔ مجادله(19آیهٔ « ) ح 

مرحلهٔ  ششم: ابلیست شیطان به درجهٔ می رسد که: سرپرستی انسان را بدون چون وچرا 
ذ  الشَّیْطانَ وَل یًّا»بدوش میگیرد.   .هٔ نساء(، سور119آیهٔ « ) وَ مَنْ یَتَّخ 

ومرحلهٔ هفتم:  مرحله ای است که: انسان خود در عمل به  بمثابه یك عضوبرجسته 
نْس  وَ ... »شیطان مبدل میشود:  ینَ الْْ    .، سورهٔ انعام (112آیهٔ « ) شَیاط 

سُ .»ى شیطان شروع وآغاز می یابد باید گفت که :سقوط انسان، از قبول وسوسه یوَُسْو 
(. در صورتیکه وسوسه های شیطانی در انسان اثر گذاشت 5)ناس، « س  ف ي صُدُور  النَّا

ین  »شود، انسان از یاران شیطان مى و در نهایت خودش  (..27اسراء، « )إ خْوانَ الشَّیاط 
نْس  »گردد.که همانا شیطان مى ینَ الْْ   (.122)انعام ، « شَیاط 

تنهایى عامل انحراف در انسان ها و تبلیغات، به وسوسه  قابل دقت ویادآوری است که:
 هکذانمیگردد ، بلكه گوش دادن و دل سپردن و جذب شدن، عامل مؤثرّ بحساب می اید .

رَة  »ایمان نداشتن به آخرت،  نوُنَ ب الْْخ  سبب تسخیر و نفوذ (  113)انعام ، « لا یؤُْم 
 شیطان درروح وروان  انسان میگردد. 

م که: سلطهٔ  شیطان در أثر اعمال خود ما انسانها که بناً با تمام وضاحت دریافته میتوانی
 ناشی از عدم سمع قبول وپیروی هدایات صریح الهی، سنت نبوی و تخلف از دساتیر 

 .شرعی  صورت میگرد
 در ضمن نباید فراموش کنیم: که تلاش شیطان براى بازداشتن انسان از پیروی راه حقّ 

ارد، بینهایت جدّى ومتعدد است، که عمده در این فرصت کوتاه زمانی حیات خود که د
 .ترین آن همانا  انتخاب بنده و انسان در عدم پیروی از دساتیر  آسمانی و الهی ) ج( است

 الهی ما را هدایت خیر و نیکي نصیب نما ! آمین

 :  36ۀ  نزول آیشأن 

هرکدام ـ  ابن ابوحاتم از محمد بن عثمان مخزومی روایت کرده است: قریش گفت: برای 
از اصحاب محمد )مردی را آماده کنید و پیشش بفرستید تا او را از این راه مانع شود. 

پس طلحه را به نزد ابوبکر صدیق )فرستادند. طلحه در حالیکه ابوبکر )در میان گروهی 
 از مردم بود آمد.

ابوبکر صدیق به او گفت: مرا به چه چیز دعوت میکنی؟ گفت: تو را به عبادت لات و 
کنم. ابوبکر صدیق گفت: لات چیست؟ گفت: پروردگار ماست. گفت: عزی دعوت می

ها کیست؟ های دیگر[ دختران خدا هستند. گفت: پس مادر آنعزی چیست؟ گفت: ]بت
طلحه خاموش ماند و نتوانست جواب بدهد و به رفقای خود گفت: جواب این مرد را 

دهم که  وبکر! برخیز من شهادت میها خاموش ماندند. طلحه گفت: ای اب بدهید، آن
آیة »دهم که محمد فرستاده اوست. پس خدا  خدایی نیست جز خدای یگانه و شهادت می

 ً حْمَن  نقَُیّ ضْ لهَُ شَیْطَانا کْر  الرَّ  را نازل کرد. «وَمَن یَعْشُ عَن ذ 

 ﴾۳۷﴿ تدَُونَ وَإِنههُمْ لَیَصُدُّونهَُمْ عَنِ السهبِیلِ وَیَحْسَبوُنَ أنَههُمْ مُهْ 
 كنند و بی تردید شیطان ها چنین کسانی را از راه الله باز می دارند، در حالیكه گمان مي
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  (۳٧هدایت یافتگان حقیقي آنها هستند. )

 ﴾۳۸﴿ حَتهى إذَِا جَاءَناَ قاَلَ یاَ لَیْتَ بَیْنيِ وَبیَْنكََ بعُْدَ الْمَشْرِقَیْنِ فَبِئسَْ الْقَرِینُ 
[ گوید: ای كاش بین من و تو فاصله به اندازه مشرق ما آید ]و به آن شیطانتا آنكه به نزد 

 (۳٨.)و مغرب بود ! و چه بد همنشینى است
 تفسیر :

گویند: قمران، عمران، طور که مىطبرى فرموده  است: این از باب تغلیب است، همان 
 ابوان، پس در اینجا مشرق بر مغرب تغلیب یافته است.)تفسیرطبرى.(

شود با همدم شیطانش ازدواج بو سعید خدرى)رض( گفته است: وقتى کافر زنده مىا
 شود.رود و از او جدا نمىکند. و با او به آتش مىمى

تواند ثمربخش باشد ولى در آخرت ندامت ها در دنیا مىبصورت کل باید گفت که :ندامت
 جز حسرت سودى  را ببار نمی آورد .

 ﴾۳۹﴿ الْیَوْمَ إذِْ ظَلمَْتمُْ أنَهكُمْ فيِ الْعذََابِ مُشْترَِكُونَ وَلنَْ یَنْفَعَكُمُ 
به حال شما سودي ندارد، چرا كه امروز )آرزوی دوری از شیطان( هرگز این گفتگوها 

  (۳۹ظلم كردید، وهمه در عذاب مشترک خواهید بود.)
 تفسیر :

حد اقل در جهنمّ از  كنند كهقابل یادآوری است که : مجرمان درروز قیامت آرزو مى
فرماید: آنها در عذاب هم با شیاطین شریك شیاطین دور باشند، ولى قرآن عظیم الشأن مى

 .شونداند و از هم جدا نمى
مه أوَْ تهَْدِي الْعمُْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِینٍ   ﴾۴۰﴿ أفَأَنَْتَ تسُْمِعُ الصُّ

یا کوران و کسانی را که در گمراهی  ؟نوانیپس آیا تو می توانی ]دعوتت را[ به کران بش
 (۴۰آشکارند هدایت کنی؟)

 تفسیر :
َسببَكرىَوََدرَاینَهیچَجایَشکیَنیستَکه:َیاریَ،َهمرازَوهمدمَشدنَباَشیطان،

َگردد.َكورىَباطنىَانسانَمى
درَیکَجامعهَکهَروحیهَپذیرشَحقَضعیفَگردد،َمطمیناًَسخنَ قابلَیادَآوریَاست؛

َاللهَعلیهَوسلمَهمَدیگرتاثیریَنخواهدَداشت.رسولَاللهَصلیَ
درَایهَمتذکرهَخطابَبهَپیامبرَصلیَالهَعلیهَوسلمَمیَفرماید:َایَپیامبر!َآیاَمیَتوانیَ

شخصیَراَکهَخداوندَازَشنیدنَحقَناشنواَساختهَبشنوانی،َیاَآنکسَراَکهَاللهَتعالیَدلشَ
ورَواضحَدرَسرکشیَوَراَازَراهیابیَکورَکردهَرهنماییَکنیَوَیاَکسیَراَکهَط

گمراهیَواضحَوَآشکارَبهَسرَمیَبردَهدایتَکنی؟َتوَتوانَاینَکارَراَنداری،َتنهاَوَ
َتنهاَکارتَرساندنَپیامَالهیَاستَوَهدایتَبرَذمهَتوَنمیَباشد.

ا نذَْهَبنَه بكَِ فإَِنها مِنْهُمْ مُنْتقَِمُونَ   ﴾۴۱﴿ فإَِمه
َ(۴١اینانَانتقامَخواهیمَگرفت.َ)پسَاگرَتوَراَازَدنیاَببریم،َیقیناًَازَ

 تفسیر :
هدفَازَانتقامَالهى،َهمانَمجازاتَوسزایَعادلانهَاوست،َنهَكینهَوَعقدهَكهَمعمولًاَ

 .هاىَبشرىَبملاحظهَمیرسدىَدرانتقامریشه
 ﴾۴۲﴿ أوَْ نرُِیَنهكَ الهذِي وَعَدْناَهُمْ فإَِنها عَلَیْهِمْ مُقْتدَِرُونَ 

زیراَماَبرَآنانَمسلطَایمَبهَتوَنشانَدهیم،َ[َبهَایشانَوعدهَدادهیاَاگرَبهَتوَآنچهَ]ازَعذاب
 (۴۲)وَمقتدریم.َ
 تفسیر :

حضرتَابنَعباس)رض(َگفتهَاست:َاللهَمتعالَآنَراَدرَروزَبدرَبهَحضرتَمحمدَصلِّىَ
َعلیهَوَسلِّمَنشانَداد.َوَابنَکثیرَفرمودهََاست:َیعنىَدرَحالَحیاتَتوَیاَبعدَازَ اللَِّّ

دهیم.َتاَخداَانتقامَپیامبرَراَازََگیریمَوَآنانَراَکیفرَمىمرگت،َحتماًَازَآنهاَانتقامَمى
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وَچشمشَبدانَروشنَنشد،َوَدرَموردَبزرگانَآنانَبهَداورىَنشست،ََدشمنانَنگرفت
َعلیهَوَآلهَوَسلِّمَراَنگرفت.َ)مختصرَابنَکثیرَ َ.(۳/۲٩٠جانَحضرتَمحمدَصلِّىَاللَِّّ

 ﴾۴۳﴿ فاَسْتمَْسِكْ باِلهذِي أوُحِيَ إلَِیْكَ إِنهكَ عَلىَ صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ 
یقیناًَتوَبرَراهیَراستَقرارَداری.ََزن،پسَبهَآنچهَبهَتوَوحیَشدهَاستَمحکمَچنگَب

(۴۳) 
 لغات واصطلاحات :  تشریح

با تمام توان چنگ بزن و محکم برگیر. مراد ماندگاری بر قرآن و کاملاً  «:إسْتمَْس کْ »
یَ إ لَیْکَ »عمل بدان است.  ی أوُح   مراد قرآن است. «:الَّذ 

 ﴾۴۴﴿ تسُْألَوُنَ وَإِنههُ لذَِكْرٌ لكََ وَلِقوَْمِكَ وَسَوْفَ 
 (۴۴)تو وقومت پندی است و ازشما سوال خواهد شد. بروبه راستى كه ]قرآن[ 

 زبانشان به زیرا قرآن است بزرگی ، شرفاز قریش قومت تو و برای براییعنی: قرآن 

كرُكُملقََد أنَزَلنَآَٰ إ لَیكُم »آیۀ:  است . و نظیر آنشده ، نازلتو نیز هستزبان  که با ف یه  ذ  تََٰ  «ك 
 «ذکر شماست در آن که کردیم را نازل شما کتابی سویما به که تحقیقبه» [10نبیاء:أ]

 است الله صلی الله علیه وسلم آمده )رض( از رسول معاویه روایت به شریف در حدیث
 کشمکشها در آن با آن کسی، است ( در قریشخلافت امر )یعنی قطعاً این»فرمودند:  که
)قریش(  که گاهافگند تا آنمی در آتش اشاو را بر چهره خداوند متعال کند جز اینکهنمی
 «.را برپا دارند دین
امور  آن وسیلهبه که توست تو و قوم برای اییادآوریاست: قرآن  این آیه قولی: معنیبه 
 شرفی از این« خواهید شد پرسیده زودیو به»کنید می عملبدان و  یاد آوردهرا به دین
 که آن به و عمل قرآن احکام از اقامه زودی . یا بهاستشما قرار دادهالله متعال برای  که

 .قرار خواهید گرفت ، مورد پرسشاستبر شما لازم 
کند،  عمل آن به که هر کسی برای نقرآ که است آن صحیح»فرماید :  می مفسرقرطبی

 حدیث به وی گاهآن از غیر ایشان باشد چه از قریش کس آن ، چهاست بزرگی شرف
الله صلی الله علیه  فرمود: رسول کند کهعباس )رض( استناد میاز ابن شده نقل شریف

، یا فاطمة»فرمودند:  وی و به اندهرا فراخو فاطمه برگشتند، سپس ایوسلم از سفر جنگی
خود را از  ! نفسفاطمه ای» «.شیئا الله من عنكلا أغني  ، فإنيالله من نفسك اشتري

. «کرد توانمنمی  را از تو دفع او، چیزی از جانب زیرا من کن خریداری خداوند متعال
 نیز اعلام خویش بیتو اهل زنان را به سخنصلی الله علیه وسلم مانند این  حضرت آن

، المتقون بأمتي الناس أولي ، إنبأمتي الناس بأوليما بنوهاشم »فرمودند:  کردند، سپس
 بأولي، ولا الأنصار المتقون بأمتي الناسأولي ، إنبأمتي الناس بأولي و لا قریش

 أولي ، إنبأمتي الناس بأولي ، ولا المواليالمتقون بأمتي الناس أولي ، إنبأمتي الناس
أحد  لأحد علي ، لیسالصاعكجمام  وامرأة رجل من . إنما أنتمالمتقون بأمتي الناس
 قطعاً سزاوارتریننیستند،  منامت  به مردم سزاوارترین هاشمبنی» «.إلا بالتقوي فضل
 گماناند، بیمن امت به مردم سزاوارترین قریش ، پرهیزگارانند و نهمن امت به مردم

 من امت به مردم انصار سزاوارترین پرهیزگارانند و نه من امت به مردم سزاوارترین
 از بند بردگی زادشدگانآ پرهیزگارانند و نه من امت به مردم اند، قطعاً سزاوارترین
 من امت به مردم اند، قطعاً سزاوارترینمن امت به مردم )عجم( سزاوارترین

اید و شده آفریده مرد و زن ( از یک)در اصل شما همه که نیست پرهیزگارانند. جز این
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 برابرید(، کسی باهم هایستد )هم بالا می بر سر آن پیمانه بعد از پر شدن که همانند آنچه
 .«نیستتقوی  جز به و برتری فضیلت هیچ را بر کسی

حْمَنِ آلِهَةً یعُْبدَُونَ﴿  ﴾۴۵وَاسْألَْ مَنْ أرَْسَلْناَ مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِناَ أجََعلَْناَ مِنْ دُونِ الره
پروردگار مهربان معبوداني و از پیامبرانی که پیش از تو فرستاده ایم بپرس، آیا غیر از 

 ( ۴۵براي پرستش آنها قرار دادیم؟)

 رسالترا به ایشان که پیامبرانی از امتهای تعداد ازمفسرین در تفسیر این آیه می نویسند:
 ؟ آیا اینایمکرده حکم بتان پرستش ، بهاز ادیان که: آیا ما در دینی بپرس بودیم برانگیخته
پیامبران علیهم  اجماع، استشهاد به ؟. هدفایمداده ها اجازهامت از آن کیی کار را به

 و نشان داشته توحید دلالت و قدامت بر اصالت که ، حقیقتیتوحید است صلواة بر عقیده
 .نیست نودرآمدی ، عقیدهعقیده این دهد که می

اند، پیامبران در امر توحید اجماع داشته ابو سعود فرموده  است: منظور این است که تمام
سازد که فراخوانى به سوى توحید، بدعت و امرى نوظهور نیست تا و نیز خاطرنشان مى 

 (.۵/۴۵تکذیب گردد و با آن مخالفت شود. )ابو سعود 

و ابو حیان گفته است: ظاهراً شنونده مورد خطاب است و سؤال در اینجا مجاز است و 
دیشه ورزیدن در ادیان پیامبران است که آیا در هیچ یک از ادیان آنها منظور تأمل و ان
اند و از ها آمده است؟ و این همان روشى است که شعرا پیش گرفتهجواز پرستش بت

 از زمین بپرس چه کسى رودخانه»اند. از جمله: دشت و دمن و کوه و دیار سؤال کرده
هایت را چیده کرده و چه کسى میوههایت را شکافته، و چه کسى درختانت را غرس 

و تمام اینها «. است؟ و اگر به طور شفاهى جوابت ندهد، به پند و عبرت جوابت را میدهد
 (.٨/۱۹مجاز است. )البحر 
 خوانندگان گرامی !

در آیات قبلی به بیان گرفته که : مردم قریش، پیامبر خاتم را طعنه می زدند که ثروت و 
( هم موضوعات شبیه آن را مطالعه   56الی  46ینک در آیات ) مکنت و ریاست ندارد. ا

می کنیم : از جمله  قصه وداستان موسی علیه السلام  و فرعون را که مایه ی پند و 
 اندرز میباشد .

در آیات متبرکه  فرعون با طنز و ریشخند به موسی علیه السلام  می گفت: من دارای 
ل و سایر دریا ها که از آن منشعب وپرکنده می جاه و مقامم و سرزمین مصر و رود نی

 شوند،هستم .
همچنان  فرعون می گفت: من بازوبند و گردنبند زرین دارم، موسی ندارد. فرعون 

 -خواه ناخواه  -قومش را چنان حقیر و بی ارزش و خوار و زبون کرده بود که همگی 
 .پیرو او شده بودند

 ﴾۴۶ناَ إلِىَ فِرْعَوْنَ وَمَلئَهِِ فَقاَلَ إِنيِّ رَسُولُ رَبِّ الْعاَلمَِینَ﴿وَلَقدَْ أرَْسَلْناَ مُوسَى بآِیاَتِ 
و به راستی ما موسی را با نشانه های خود به سوی فرعون و درباریان او فرستادیم، پس 

 (۴۶گفت: من فرستاده پروردگار جهانیانم. )
 تشریح لغات واصطلاحات :

 فرعون درباریان و بزرگان قوم«: مَلَئ ه  »

ا جَاءَهُمْ بِآیاَتِناَ إذَِا هُمْ مِنْهَا یضَْحَكُونَ   ﴾۴۷﴿ فلَمَه
 ناگاه آنان ]از روی تمسخر[ به آنان سوی( آنان آمد، پس که با آیات ما )به ولي هنگامي
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 ( ۴٧می خندیدند.)
 تشریح لغات واصطلاحات :

نْهَا یَضْحَکُونَ »  افتادند . به معجزات خندیدند . از آنها به خنده« : م 
 تفسیر :

مفسر مشهور جهان اسلام  شیخ قرطبى در این مورد می نویسد :از این جهت به او 
خندیدند تا به پیروان خود وانمود کنند که آن دلایل و آیات سحرند و آنها نیز قدرت چنان 

 .( ۱۶/۹٧اعمالى را دارند. )تفسیر قرطبى 
براهینی که به قدرت و یگانگی الله متعال و  ملاحظه مینمایم زمانیکه موسی علیه السلام با

بر راستی و درستی دعوتش دلالت می کرد به سوی فرعون و قومش آمد، او و سران 
قومش به چیزی که موسی علیه السلام آورده بود می خندیدند و مسخره میکردند و به 

 معجزه ها و پند آموزیهایش استهزا مینمودند.

 ﴾۴۸إلِاه هِيَ أكَْبرَُ مِنْ أخُْتِهَا وَأخََذْناَهُمْ باِلْعذََابِ لَعلَههُمْ یَرْجِعوُنَ﴿ وَمَا نرُِیهِمْ مِنْ آیةٍَ 
دادیم مگر اینكه از دیگري بزرگتر )و مهمتر( اي( به آنها نشان نمي ما هیچ آیه )و معجزه

 (۴٨)و آنان را به عذاب گرفتیم تا شاید باز گردند. بود، 
 تفسیر :

و قومش را به انواع مجازاتها مانند هجوم ملخ، پشه، بقه، خون، طوفان  الله تعالی فرعون
و دیگر چیزها گرفتار ساخت تا شاید از کفر و گناهان به سوی توحید و طاعت باری 

 تعالی بازگردند.

 ﴾۴۹﴿ وَقاَلوُا یاَ أیَُّهَ السهاحِرُ ادْعُ لَناَ رَبهكَ بمَِا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنهناَ لمَُهْتدَُونَ 
و )به موسی( گفتند: ای جادوگر! پروردگارت را با آنچه که به تو عهد کرده است برای 

 (۴۹ما بخوان، ما حتماً هدایت تو را خواهیم پذیرفت. )

ا كَشَفْناَ عَنْهُمُ الْعذََابَ إذَِا هُمْ یَنْكُثوُنَ   ﴾۵۰﴿ فلَمَه
 (۵۰کردند.)عهدشکنی ناگاه دور کردیم، هنگامی که عذاب را از آنان 

 تفسیر :
 یعنی همینکه عذاب از نزد آنان مرفوع شد، بدون درنگ خیانت و به نقض عهد پرداختند 

 و به کفر و گمراهی رو آوردند.

 كشف: زایل كردن و آشكار كردن  «كشفنا»

ها و شداید، دست از كفر و نكث: شكستن. مثل نقض کردن انسان در سختى «ینكثون»
شود. ولی انسانها مشرک دیده شده است که به تعهّدات خود شرك بر میدارد و موحّد مى

 در برابر الله  سخت بی وفا وغیر متعهد است. 
یکند که در الله تعالی در قرآن کریم، در آیات متعددی صفات برخی از بندگانش را بیان م

هنگام مصیبت به او روی میآورند، ولی همینکه به رفاه و نعمت و یا پس از رفع مصیبت 
و نقمت، به زندگی عادی بر می گردند، دوباره از آن روی میگردانند، در اینجا بطور 

 نمونه به چند مثال قرآنی توجه خوانندگان را جلب میدارم:

ن ظُلمَُات  » ّ یکُم م  ّ ه   قلُْ مَن ینُجَ  ذ  نْ هَٰ عًا وَخُفْیةًَ لَّئ نْ أنَجَانَا م  ّ وَالْبحَْر  تدَْعُونهَُ تضََرُّ الْبرَ 
ینَ  ر  نَ الشَّاک  کُونَ  ﴾63﴿لَنکَُونَنَّ م  ن کُل ّ کَرْب  ثمَُّ أنَتمُْ تشُْر  نْهَا وَم  ّ یکُم م  ّ ُ ینُجَ   ﴾64﴿قلُ  اَللَّّ

یابان و بحر نجات دهد؟ در های ب( )بگو کیست که شما را از تاریکی64ـ63)الأنعام:
خوانید که اگر از این تاریکی ما را نجات دهد، حتماً حالیکه او را به زاری و در نهان می
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ها )بلکه( ازهرمصیبتی ( بگو: الله شما رااز این تاریکی64از شکرگزاران خواهیم بود.)
 ورزید؟.(دهد. باز هم شما )به جای شکر( شرک میدیگر، نجات می 

 از بدترین انواع ناسپاسى انسان، همانا شرك است. یاد آوری است که:قابل 

 اى غفلت از خدا و شرك به اوست.نیازى، زمینهراحتى و احساس رهایى وبى 
ن »سوره التوبة( میفرماید:  76ـ  75همچنان در )آیه  َ لَئ نْ آتاَناَ م  نْ عَاهَدَ اَللَّّ نْهُم مَّ وَم 
دَّقَنَّ وَ  ینَ فضَْل ه  لَنصََّ ال ح  نَ الصَّ هُم  ﴾75﴿لَنکَُونَنَّ م  لوُا ب ه  وَتوََلَّوا وَّ ن فضَْل ه  بخَ  ّ ا آتاَهُم م  فلََمَّ

ضُونَ  عْر  )و از آنان )منافقین( کسانی هستند که با الله عهد کردند که اگر از فضل  ﴾76﴿مُّ
( پس 76دهیم و از نیکان خواهیم شد. )خود به ما )مال و ثروت( دهد، حتماً صدقه می 

 چون )الله( از فضل خود به آنها داد، به آن بخل ورزیدند و اعراض کنان برگشتند.(
هاى وی در حال فقر باید گفت که: انسان، ناسپاس و عهد شكن است. نباید به پیمان و قول

و بخصوص در حالات اضطرار، چندان اعتمادى نمود در این هیچ جای شك نیست که: 
ارزشمندی است که عامل سقوط انسان از مقام خویش نگردد، برای انسان مال وثروت 

هاى الهى براى انسان به عذاب وعقوبت مبدل می  ولی اگر لیاقت و ظرفیّت نباشد، نعمت
 گردد.

رُّ دَعَاناَ »سورۀ یونس( میفرماید:  12همچنان طوریکه در )آیه: نسَانَ الضُّ وَإ ذَا مَسَّ الْْ 
دًا أوَْ  ل کَ  ل جَنب ه  أوَْ قَاع  سَّهُ کَذَٰ ّ مَّ هُ مَرَّ کَأنَ لَّمْ یَدْعُناَ إ لَیَٰ ضُر  ا کَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّ قَائ مًا فلََمَّ

ف ینَ مَا کَانوُا یَعْمَلوُنَ  )و چون به انسان رنجی برسد )خواه( به پهلو یا  ؛«زُی نَّ ل لْمُسْر 
و مصیبت را از او دور خواند، پس هرگاه رنج  نشسته یا ایستاده باشد ما را به کمک می

رود که گویا ما را به دور کردن رنجی که به او رسیده بود، به  کنیم چنان به راه خود می
دادند، زینت داده شده  کمک نخوانده است، این طور برای اسراف کاران آنچه انجام می

 است.(
وحوادث تلخ، ایمان به الله تعالی، در عمق روح انسان عجین می باشد،  باید گفت که:

در ضمن باید گفت:  روزگار عامل بیدارى وجدان وفطرت دین دوستی انسان می گردد.
فصلی می باشند،  موسمى وبه اصطلاح آنعده اشخاصیکه مصروف دعا، طاعت وعبادت 

بخاطریکه شرع و  .ایمان و توبۀ موسمى و موضعى فایدۀ ندارد برای شان باید گفت که:
ل نه موسمی و نه فصلی باید مطابق احکام شرع یعنی عبادت را مطابق شرع و نق

و ارزش كارشان بىیقیین باید داشته باشند که این  .امرالهی و سنت رسول الله اجرا کرد
  بی ثمر میباشد.

وَإ ذَا مَسَّکُمُ »سورۀ الْسراء( میفرماید  ،67در )آیۀ قرآن کریم ر چنانچه الله تعالی د
نسَانُ الضُّرُّ ف ی الْبحَْر   ّ أعَْرَضْتمُْ وَکَانَ الْْ  اکُمْ إ لَی الْبرَ  ا نجََّ ضَلَّ مَن تدَْعُونَ إ لاَّ إ یَّاهُ فلََمَّ

ها به شما رسد، جز الله همه کسانی که میخوانید از )و هرگاه در بحر سختی «کَفوُرًا
روی  نظرتان ناپدید میگردند، اما وقتی که )الله( شما را نجات دهد وبه خشکی برساند

 .گردان میشوید. و انسان بسیار ناشکر است.(
ها وزیبا های ظاهری دنیا به قدرى دلفریب است كه جاذبه واقعیت امر همین است که:

كند. ولی به تاسف باید انسان پس از ساعتى نجات از مهلكه، همه چیز را فراموش مى
وند پس از نجات، نشانه فراموش كردن خدا گفت که انسانها این را فراموش نموده اند که:

هاى موسمى و های روشن وواضح کفران نعمت می باشد.قرآن عظیم الشأن از توجّه
 كند. شود، انتقاد مىآید و بعد فراموش مىموضعى انسان كه به هنگام اضطرار پیش مى

مْنَاهُمْ وَکَشَفْنَا مَا »سورۀ المؤمنون( میفرماید:  75و باز هم در )آیه:  ن وَلَوْ رَح  ّ م م  ب ه 
مْ یَعْمَهُونَ  وا ف ی طُغْیَان ه  ّ لَّلجَُّ کردیم و آنچه از رنج و )و اگر بر آنها رحم می ؛«ضُر 

شوند، بلکه( در ساختیم، )نه تنها بیدار نمیسختی که به آنان رسیده، برطرف می
 سرگردان میمانند(. واقعیت امر همین است  ورزند و )در این وادی(طغیانشان لجاجت می
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 ثمر است. شخصیّت، بىکه: خدمت و محبّت به اشخاص بى 
نسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُن یباً إ لَیْه  »سورۀ الزمر( آمده است:  ،8:ۀهمچنان در )آی وَإ ذَا مَسَّ الْْ 

ن قَبْلُ وَجَعَلَ  یَ مَا کَانَ یَدْعُو إ لَیْه  م  نْهُ نسَ  ّ لَهُ ن عْمَةً م  لَّ عَن سَب یل ه  ثمَُّ إ ذَا خَوَّ َّ  أنَدَادًا ل یّضُ  للَّ 
نْ أصَْحَاب  النَّار   کَ قلَ یلًا إ نَّکَ م  )و چون به انسان زیانی برسد،  ؛«قلُْ تمََتَّعْ ب کُفْر 

خواند در حالیکه با توبه روی به درگاه او آورده است، باز چون پروردگارش را می
را که به خاطر رفع آن به درگاه او دعا نعمتی از سوی خود به او ببخشد آن )مصیبتی( 

دهد تا )خود و دیگران را( از راه کند و برای الله شریکانی قرار میکرد، فراموش میمی
او گمراه سازد. بگو: مدتی اندک از کفر خود برخوردار شو، البته تو از دوزخیان 

 .هستی.(
نسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثمَُّ إ ذَا فَإ ذَا مَسَّ »سورۀ الزمر( میفرماید: ، 49 ۀو باز هم در )آی  الْْ 

نَّ أکَْثرََهُمْ لَا یَعْلَمُو ک  یَ ف تنْةٌَ وَلَٰ لْم  بَلْ ه  نَّا قاَلَ إ نَّمَا أوُت یتهُُ عَلَیَٰ ع  ّ لْنَاهُ ن عْمَةً م  )پس  ؛«نَ خَوَّ
خواند. باز وقتی از سوی خود به او چون سختی و ضرری به انسان برسد، ما را می

طا کنیم گوید: جز این نیست که آن نعمت بر اساس دانش و تدبیری که دارم به نعمتی ع
من داده شده! نه، چنین نیست. بلکه این نعمت وسیله آزمایش است ولی بیشتر مردم 

 . دانند.(نمی
انسان به قدرى عاجز است  پذیر می باشد،انسان ازجمله مخلوقات است که؛ اساساً آسیب 

ولی آنچه در این میان  غاز می کند،آک خطر جزی به ناله وفغان كه به مجرّد رسیدن ی
ها نعمت مورد انتقاد است نادیده گرفتن لطف الهی است. بسیاری از انسانها نمی دانند که؛

 ها وسیلۀ برای آزمایش هستند تا سپاسگزار و ناسپاس از هم شناخته شوند.و تلخى

یاَ قوَْمِ ألَیَْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأنَْهَارُ تجَْرِي مِنْ وَناَدَى فِرْعَوْنُ فِي قوَْمِهِ قاَلَ 
 ﴾۵۱﴿ تحَْتيِ أفَلََا تبُْصِرُونَ 

و فرعون در میان قوم خود ندا داد: گفت: ای قوم من! آیا حکومت وپادشاهی مصر و این 
نهرها که از زیر )قصر های( من جاری است، از من نیست؟ آیا )عظمت مرا( نمی 

 (۵۱)ینید؟ب
 تفسیر :

 ها عبارتند از چهار رودخانه:ترین این رودخانهامام قرطبى فرموده است: مهم
که  «تینس»ى و رودخانه «دمیاط»رود  ،«طولون»ى ، رودخانه«پادشاه»ى رودخانه

 (.۴/۵۱شوند. )تفسیرصاوى عموماً از نیل منشعب مى
هایى جارى بود.)البحر داشت و رودخانههایى در پاى قصرش قرار و قتاده گفته است: باغ

 (.٨/۲۲المحیط 

 ﴾۵۲﴿ أمَْ أنَاَ خَیْرٌ مِنْ هَذَا الهذِي هُوَ مَهِینٌ وَلَا یَكَادُ یبُِینُ 
مگر نه این است که من از این کسی که خوار وحقیر است و نمی تواند روشن و گویا 

 (۵۲سخن گوید، بهترم؟)
 تشریح لغات واصطلاحات :

ینٌ » بلکه.  «:أمَْ » دار و دسته و پول و بیحقیر. پست. مراد فرعون، فقیر و بی  «:مَه 
 عشیره و قبیله و لشکر و سپاه و جاه و مقام است. 

 تفسیر :
در قرآن عظیم الشأن ، صرف یك بار از « أنََا خَیْرٌ » ىقبل از همه باید گفت که : جمله 

 .ابلیس صادر شده است و بار دیگر هم از فرعون
که حضرت موسى ابو سعود در تفسیر آیه مبارکه  فرموده  است: فرعون براساس این 

زمانى لکنت زبان داشت، براى سبک نمودن ایشان در انظار عامه مردم، این را به 
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داد. اما چون وقتى از الله  طلب کرد زبانش را بگشاید و حضرت موسى نسبت مى
نْ »گفت: ان ی یفَْقَهُوا قوَْل ی،وَ احُْللُْ عُقْدَةً م  خدا لکنت زبانش را برطرف کرد. )ابو « ل سَٰ

 (.۵/۴۶سعود 

تواند فصیح صحبت کند و مراد خود را واضح و روشن به دیگران نمی «:لا یکََادُ یبُ ینُ »
 های: طهه بگوید. اشاره به لکنت زبان موسی پیش از پیغمبری است )ملاحظه شود سور

و یا این که اشاره به اختلاف زبان عبری و قبطی است.  (.34/  ، قصص36 - 27 /
)تفسیر  چرا که موسی دارای زبان عبری و فرعون و فرعونیان دارای زبان قبطی بودند.

 انوار القرآن )جلد سوم سوره زخرف( نوشته عبدالرؤوف مخلص هروی( 

 ﴾۵۳﴿ هُ الْمَلَائِكَةُ مُقْترَِنِینَ فلََوْلَا ألُْقِيَ عَلَیْهِ أسَْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أوَْ جَاءَ مَعَ 
گوید( پس چرا دستبند های از طلا بر او آویخته نشده است؟ یا )اگر موسی راست می

 (۵۳اند؟ )تا گفتارش را تاءیید كنند(.) اینكه چرا فرشتگان همراه او نیامده

 تشریح لغات واصطلاحات :

رَةٌ »؟  پس چرا برای او فرستاده نشده است «:فلَوَْ لا ألُْق یَ عَلَیْه  ؟» وار،  «:أسَْو  جمع س 
کردند، دستبند و دستبند، النگو. در میان آنان رسم بوده است که چون یکی را رئیس می

ن ینَ » آویختند.بند به گردنش مینمودند و گردنالنگوی زرین به دستش می   «:مُقْترَ 
قابل تذکر است ی و در کنار او خواهند بود.همراهان. همدمان. کسانی که در رکاب کس

 زینت كردن مردان به طلا، كار فرعونى بود. که:
 تفسیر : 

که فرعون خود را به داشتن عزت و ملک ستود، و ابوحیان فرموده  است: بعد از این
خود را با حضرت موسى مقایسه کرد، و او را به ناتوانى و داشتن یاران اندک توصیف 

گوید چرا خدایش به او ملک عطا نکرده و نموده و گفت: اگر راست مى کرد، اعتراض
چرا به او بازوبند نداده و چرا فرشتگان را یاور و معین و مددکار او قرار نداده است؟! 

 (. ٨/۲۲)البحر المحیط 

 ﴾۵۴فاَسْتخََفه قَوْمَهُ فأَطََاعُوهُ إِنههُمْ كَانوُا قَوْمًا فاَسِقِینَ﴿
خرد شمرد، پس آنان از او اطاعت کردند. البته پس )فرعون( قوم خود را سبک و بی 

 (۵۴)آنان قوم فاسق بودند. 

 تشریح لغات واصطلاحات :
  (.60/  خبر نمود )رومسبکسر و فرومایه کرد.کم خرد و بی«: إ سْتخََفَّ »

 تفسیر :
عبادت خداوند بیرون شدند و به یقین که قوم فرعون به علت بدکارگی خویش از طاعت و 

 دعوت فرعون گمراه و گمراه کننده را پذیرفتند

ا آسَفوُناَ انْتقَمَْناَ مِنْهُمْ فأَغَْرَقْناَهُمْ أجَْمَعِینَ﴿  ﴾۵۵فلَمَه
 (۵۵چون ما را به خشم آوردند ازآنان انتقام گرفتیم، پس همه را غرق کردیم.)

 تفسیر :
نْ تحَْت ي»كرد، افتخار مىكسى كه به نهر آب ملاحظه فرمودید  ي م  ه  الْأنَْهارُ تجَْر  « وَ هذ 

در همان نهر غرق شد. و در برخی از حالات وضع طوری پیش میاید که، جزای و 
 عذاب علاوه در روز قیامت دراین دنیا هم صورت میگیرد.
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 اره ما را خشمگین کردند. این نکته قابل توجّه است که نه خشم و کین در ب«: آسَفوُنَا»
دارد، و نه رضایت و خوشنودی خدا بدان معنی که در میان ما خداوند مهربان مفهومی 

مشهورومعروف است. بلکه خشم و کین او به معنی اراده مجازات، و رضایت و 
 خوشنودی او به معنی اراده اجر و ثواب است.

الله صلی الله علیه  رسول که است عامر )رض( آمده بن عقبهروایت  به شریف در حدیث  
خواهد می را که هر چه بنده به که را دیدی وتعالی تبارک خدای چون»وسلم فرمودند: 

از  تدراجیامر اس این کهبدان پس پایدار است خویش بر گناهان بنده آن دهد در حالیکهمی
آَٰ ءَاسَفوُنَا ٱنتقََمنَا »کردند:  را تلاوت آیه این .آنگاهاست بنده آنبرای  تعالی حق سوی فَلمََّ

ینَ  هُم أجَمَع  نهُم فَأغَرَقنََٰ (.55الزخرف: ) «٥٥م   

 ﴾۵۶﴿ فَجَعلَْناَهُمْ سَلَفاً وَمَثلًَا لِلْْخِرِینَ 
 (۵۶قرار دادیم. )و هلاک آن قوم را مایه عبرت آیندگان 

 تفسیر :
فرعون و قوم او را بعد از غرق نمودن پیشرو و پیشقدم کسانی ساخت که در قرنهای 

یعنی همچنان جزایی برای شان داده می شود. به  آینده مانند عملکرد آنان انجام دهند؛
 همین گونه آنان را عبرت و پندی برای همه دوره های آینده تا قیام قیامت ساخت.

 هاى جبار، سنتّ حتمى الهى است.شهادت تاریخ، نابود كردن قدرتبه 
 حوادث گذشتگان پند وعبرت براى آیندگان میباشد. و در ضمن باید گفت که:

 خوانندگان گرامی !

( درباره قصه ی عیسی علیه السلام که  مایه ی پند و  66الی  57در ایات متبرکه ) 
 اندرز است، بحث بعمل آمده است .

ا ضُرِبَ ابْنُ مَرْیمََ مَثلًَا إذَِا قوَْمُكَ مِنْهُ یصَِدُّونَ   ﴾۵۷﴿ وَلمَه
خندیدند قوم تو از آن مي )عیسی( مثال ذکر شد، ناگهان و هنگامي كه درباره فرزند مریم 

 (۵٧كردند(. ))و مسخره مي
 یادداشت :

، نام مریم است. متباقى تنها نامى كه از زنان در قرآن  عظیم الشأن تذکر یافته است همانا 
ّ مُوسى» اند، بطور مثال  مادر موسىزنان با نام بیان نشده خواهر  (.،7قصص، )« أمُ 

خُْت ه  » موسى مْرانَ » ، همسر عمران(11قصص، )« لأ  ، (.35ل عمران، )« امْرَأتَُ ع 
یز  امْرَأتَُ الْ »، همسر عزیز مصر (9قصص، )« امْرَأتَُ ف رْعَوْنَ » همسر فرعون « عزَ 

الَةَ » ، همسر ابولهب(10تحریم، )« امْرَأتََ لوُط  »، همسر لوط (.30وسف، ) امْرَأتَهُُ حَمَّ
امْرَأتََ » ، همسر نوح(.30احزاب، )« ن ساءَ النَّب ي ّ »، همسران پیامبر (.2تبت، )« الْحَطَب  
 ( . .99نحل، )« غَزْلَهاكَالَّت ي نَقَضَتْ »كرد. و خانمى كه بافندگى مى (.10تحریم، )« نوُح  

 : 57 ۀشأن نزول آی
 احمد به سند صحیح و طبرانی از ابن عباس )رض( روایت کرده اند: رسول الله  -946

صلی الله علیه وسلم )به قریش گفت: بدون عبادت خدای عزوجل به عبادت هیچ مخلوقی 
گفتی که عیسی پیغمبر و بندة صالح خداست، ما یقین داریم خیر نیست، گفت: آیا تو نمی

بَ ابْنُ مَرْیَمَ »ای اورا پرستش کرده اند.آنگاه خدای عزوجل آیۀ که عده ا ضُر  وَلَمَّ
 کرد. را نازل« مَثلَاً...

 از ابن عباس)رض(  740، واحدی 12740، طبرانی 2921ح  317/  1احمد  -
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در این اسناد عاصم »گوید: می 104/  7« مجمع الزوائد»روایت کرده اند. هیثمی در 
و آخر « های احمد صحیح هستندبن بهدله ثقه است، اما حفظ خوب ندارد و باقی راوی 

 « 2380 ـ تفسیر شوکانی»ض( است. سخن ابن عباس)ر« پس نازل شد...»این 

 ﴾۵۸﴿ وَقاَلوُا أآَلِهَتنُاَ خَیْرٌ أمَْ هُوَ مَا ضَرَبوُهُ لكََ إِلاه جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ 
)مسیح(؟ )اگر معبودان ما در دوزخند مسیح نیز در و گفتند: آیا معبودان ما بهترند یا او

آنها این مثل را جز از طریق جدال )ولجاج( دوزخ است چرا كه معبود واقع شده!( ولي 
 (۵٨براي تو نزدند، آنها گروهي كینه توز و پرخاشگرند.)

 تشریح لغات واصطلاحات :
مُونَ »  جمع خصم، دشمن سر سخت. «:خَص 

 تفسیر :
اند. جدل یعنى اینکه انسان در التسهیل آمده است: این مثال را جز به صورت جدل نزده

 کند، اعم از اینکه به حق باشد یا به باطل. بخواهد طرف را مغلوب
دانستند که حضرت عیسى مشمول  در حقیقت ابن زبعرى و امثال او به خوبى مى

رو خدا آنها را  نشده است. اما آنها قصد مغالطه داشتند، از این حَصَبُ جَهَنَّمَ اى: فرموده
 (.۴/۳۲گر توصیف کرده است. )التسهیل به قومى مجادله

 ﴾۵۹﴿ وَ إلِاه عَبْدٌ أنَْعمَْناَ عَلَیْهِ وَجَعلَْناَهُ مَثلًَا لِبنَيِ إسِْرَائِیلَ إنِْ هُ 
در حالیکه عیسی جز بنده ای نیست که بر او انعام کردیم و او را نمونۀ هدایت برای بنی 

 ( ۵۹)قرار دادیم.اسرائیل 
 تفسیر : 

المثل درآوردیم و او را امام فخر رازى فرموده  است: یعنى او را به صورت ضرب 
 (.۱۶/۱۰۵بدون پدر خلق کردیم. همانطور که آدم را خلق کردیم. )قرطبى 

ای از قدرت و عظمت خدا. چرا نشانه«: مَثلَاً »مراد نعمت نبوّت است.  «:أنَْعَمْناَ عَلَیْه  »
که تولدّش از مادر، بدون پدر، آیتی از قدرت و نشانه بارزی از عظمت خداوند بود و 

کردند. نمونه و الگوی عفتّ و پاکی و تقوا، و اسرائیل همچون مَثلَ، آن را روایت مییبن
 اسوه خداشناسی و یکتاپرستی.

 ﴾۶۰﴿ وَلَوْ نشََاءُ لَجَعلَْناَ مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأرَْضِ یخَْلفُوُنَ 
)شما(  دهیم كه جانشیناي قرار مي و هر گاه بخواهیم به جاي شما در زمین ملائكه

 (۶۰گردند. )

 ﴾۶۱﴿ وَإِنههُ لَعِلْمٌ لِلسهاعَةِ فلََا تمَْترَُنه بِهَا وَاتهبِعوُنِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتقَِیمٌ 
 [ نشانه قیامت است، پس هرگز در )قیامت( شك نداشته باشید، و از من و همانا او ]عیسى 

 (۶۱).پیروى كنید، این راهى راست است
ـ  از روز قیامت قبل علیه السلام از آسمان حضرت عیسی فرود آمدن در باره وارده احادیث

 حدیث آید ـ متواتر میباشد از جملهفرود می دادستان و داوری عادل امامی عنوان به که
»... مودند: فر که الله صلی الله علیه وسلم است از رسول مسلم صحیح روایت به ذیل شریف

را فرو می  مریمبن  مسیح خداوند متعال ، بناگاهاست ظهور نموده دجال مسیح که در اثنایی
 شده رنگ دو جامه آید در حالیکهفرود میدمشق  جامع سپید شرق مناره فرستد و او در محل

و  است نهاده دو فرشته هایرا بر بال خویش دستو دو کف  و زعفران پوشیده ورس به
 شکل به را بردارد، آب آن چکد و چونمی آب قطراترا فرود آورد، از آن  سرش چون
 عیسی دم بوی را نرسد که کافری هیچ لغزد پسفرو می  مروارید از آن درشت هایدانه

 آنگاه اوست برد نگاه او تا نهایت نفوذ دم میرد و نهایتمی کهعلیه السلام را دریابد مگر این
 «. میرساند... قتلش یابد و بهدرمی« الد باب»او را در  جوید تا سرانجامرا می  دجال
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نهكُمُ الشهیْطَانُ إِنههُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ   ﴾۶۲﴿ وَلَا یَصُده
 .(۶۲)َوَشیطانَشماَراَ)ازَراهَالله(َبازَنداردَكهَاوَدشمنَآشكارَشماَاست.

ا جَاءَ عِیسَى باِلْبیَنِّاَتِ قاَلَ قدَْ جِئتْكُُمْ باِلْحِكْمَةِ وَلِأبَُینَِّ لَكُمْ بعَْضَ الهذِي تخَْتلَِفوُنَ  وَلمَه
َ وَأطَِیعوُنِ   ﴾۶۳﴿ فِیهِ فاَتهقوُا اللَّه
امَهایَآشکارَآمد،َگفت:َبدونَشکَبرایَشماَحکمتَآوردهَوَآمدهوَچونَعیسیَباَمعجزه

ورزید،َپسَتاَبعضیَازَامورَراَبرایَشماَبیانَوَروشنَکنمَکهَدرَآنهاَاختلافَمیَ
 (۶۳)َتقوايَالهيَپیشهَكنیدَوَازَمنَاطاعتَنمائید.

َتشریحَلغاتَواصطلاحاتَ:
َایَروشن.َهَآیه،َمعجزاتَ«:الْبَیِِّنَاتَِ»
تَ«:الْحِکْمَةَِ» برنامهَراستینَوَعقائدَدرستَ)ملاحظه:َسورهَ،َشریعتَحکیمانه،َنبوِّ
احکامَموردَاختلافَتورات.َبخشهائیَازَاختلافاتََ«:بَعْضََالَّذِی...»(.48َ/ََعمرانآل

کهَدرَسرنوشتَانسانهاَازَنظرَاعتقادَوَعمل،َوَازَنظرَفردَوَجامعهَمؤثِّرند؛َنهَ
سازَنیستند،َهمچونَنظراتَمختلفیَکهَدربارهَمنظومهَاختلافاتَدرَاموریَکهَسرَنوشتَ

َاینهاَاست.َشمسیَوَسایرَکرات،َوَماهیِّتَروحَآدمی،َوَحقیقتَحیاتَوَمانند
َتفسیرَ:

وَنگفتهَاستََ«بَعْضََالََّذِیَتخَْتلَِفوُنََفیِهَِ»ابنَجوزىَگفتهَاست:َازَاینَجهتَگفتهَاست:َ
َ.(۴/۳۲َکنندَنهَامورَدنیاَرا.)التسهیلَتمامَامور؛َزیراَپیامبرانَفقطَامورَدینَراَبیانَمى

ابنَکثیرَ.۳/۲٩۵َتصرَامامَطبرىَفرمودهََاست:َیعنىَامورَدینىَراَنهَامورَدنیوى.َ)مخ
َگفتهَاست:َنظرَابنَجوزىَنیکوست.(

َ هُوَ رَبيِّ وَرَبُّكُمْ فاَعْبدُُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتقَِیمٌ   ﴾۶۴﴿ إنِه اللَّه
گمان خداوند پروردگار من است و پروردگار شماست، او را عبادت کنید كه راه بى

 (۶۴.)راست همین است

 ﴾۶۵﴿ مِنْ بَیْنِهِمْ فَوَیْلٌ لِلهذِینَ ظَلمَُوا مِنْ عَذَابِ یَوْمٍ ألَِیمٍ فاَخْتلََفَ الْأحَْزَابُ 
از میان امت عیسی گروه هایی ]درباره او و دینش[ اختلاف کردند و بعضي او را خدا 

 (۶۵پنداشتند واي بر آنها كه ستم كردند از عذاب روز دردناك.)
 تفسیر :

هاى كه بر پایه و بنیاد تقوا استوار نباشد، ملاحظه شده است که: آنعده رفاقت ها و دوستى 
 شود.  اخیر الامربه دشمنى تبدیل مى

 ﴾۶۶﴿ هَلْ یَنْظُرُونَ إلِاه السهاعَةَ أنَْ تأَتْیِهَُمْ بَغْتةًَ وَهُمْ لَا یشَْعرُُونَ 
 خبرند به سراغو در حالیکه از آن بیكشند؟ جز اینكه قیامت ناگهان آنها چه انتظاري مي

 (۶۶. )شان بیاید

 تشریح لغات واصطلاحات :
 ناگهانی «:بَغْتةًَ »

 تفسیر :

وقوع قیامت ناگهانى است و زمان وقوع آن بر از فحوی آیۀ مبارکه معلوم می شود: که 
 كسى معلوم نیست. 

 گرامی !خوانندگان 
 گوشه ای از احوال روز قیامت ، به بحث گرفته شده است .(   80الی  67در آیات متبرکه ) 

ءُ یَوْمَئذٍِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلاه الْمُتهقِینَ   ﴾۶۷﴿ الْأخَِلاه
 (۶٧دوستان درچنین روزى، بعضى دشمن بعض دیگرباشند، مگر پرهیزگاران)
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 تفسیر :

است: هر نوع دوستى و محبت که براى خدا نباشد، در روز قیامت به ابن کثیر گفته 
باشد، که آن دوستى براى  شود. جز آنکه به خاطر خداى عز و جل مىعداوت مبدل مى

 (.۳/۲۹۵ماند. )مختصر  همیشه برقرار است و پایدار مى
ل حضرت ابن عباس)رض( گفته است: دوستى به طور کلى در روز قیامت به دشمنى مبد

شود، جز دوستى پرهیزگاران که به منظور شرافت و مشعوف کردن قلوب آنها، پایدار مى
 مي ماند.

 در آن» است رفیق و لهّ )بضم خ(: دوستى و مودت خالص خلیل دوستخُ  «:اخلاء»
در دنیا با همدیگر  که و رفیقانی یعنی: دوستان« دیگرند بعضی دشمن روز، بعضی
 راکه اموری شوند زیرا آنمی  دشمن باهم اند، در روز قیامتبوده و مشفق بسیار دوست

 خویشعذاب  کردند، اسبابمی و رفاقت دوستی دیگر بر محور آندر دنیا با یک 
مگر » است استوار بوده معصیت در دنیا، بر پایه آنان دوستی کهآن سببیابند، بهمی

 یکدیگرند چنانکهدوست  ، در دنیا و آخرتگانو تقواپیشه زیرا پرهیزگاران« پرهیزگاران
یه وسلم الله صلی الله عل رسول که است )رض( آمده ابوهریره روایت به شریف در حدیث

 الله ، لجمعوالْخر بالمغرب ، أحدهما بالمشرقالله تحابا في رجلین لو أن»فرمودند: 
 رضای در راهگر دو شخص ا» «.في أحببته بینهما، یقول: هذا الذي القیامة یوم تعالي

 ،در مغرب باشد و دیگری کنند و یکی از آنها در مشرق دوستی خداوند متعال باهم
 است کسی همان گرد میآورد، میفرماید: این دو را باهم آن الله تعالی روز قیامت گمانبی
 «.میداشتی دوست من او را در رضای که

هایى كه اساس و بنیاد آن به تقوا استوار نباشد، دوستى در آیۀ مبارکه ملاحظه نمودیم که:
 شود. اخیرالامر به دشمنى تبدیل مى

خلف  بنامیه  درباره کریمهآیه است: این کرده روایت نزول سبب در بیان نقاش
الله با رسول بودند و عقبه بسیار دوست باهم شد که معیط نازلابی  بنو عقبه جمحی

 معیط از دینابی بن  گفتند: عقبه قریشیان . پسداشت صلی الله علیه وسلم همنشینی
 بر رویت رویم گفت: دیدن وی به رفیقش و امیه است شده و صائبی تهبرگش خویش
 چنین ملعون! و عقبه نیندازی دهان آب وی و در چهره باد اگر نزد محمد نروی حرام

بند کشیدند و او را بکشند و در روز بدر اورا به  الله نذر کردند که رسول کرد. پس
 گردید. نازلآنان  درباره کریمه آیه شد و این کشته ر معرکهنیز د کشتند. امیه

)مراجعه شود: تفسیر انوار القرآن )جلد سوم سورۀ زخرف( نوشتۀ عبدالرؤوف مخلص 
 .هجری( 1437شمسی جمادی الاول  1394)حوت( ، چاپ ریخأهروی ت

 ﴾۶۸﴿ زَنوُنَ یاَ عِباَدِ لَا خَوْفٌ عَلَیْكُمُ الْیَوْمَ وَلَا أنَْتمُْ تحَْ 
 ( ۶٨و شماغمگین نخواهید شد.)هیچ ترسی اى بندگان من ! امروز بر شما 

 تفسیر :
برای گروه پرهیزگاران نیکوکار که به خاطر رضای الله با هم دوستی دارند گفته می 

شود: از عذابم نترسید و به خاطر چیزهایی که از زندگی دنیا از دست تان رفته اندوهگین 
که از آینده خوفی ندارند و بر گذشته ها اندوه و تأسفی متوجه شان نمی مباشید؛ یعنی 

 باشد.
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 ﴾۶۹﴿ الهذِینَ آمَنوُا بِآیاَتنِاَ وَكَانوُا مُسْلِمِینَ 
  (۶۹)همان کسانی که به آیات ما ایمان آوردند و همیشه تسلیم حق بودند. 

 ﴾۷۰﴿ ادْخُلوُا الْجَنهةَ أنَْتمُْ وَأزَْوَاجُكُمْ تحُْبَرُونَ 
  (٧۰شما و همسران تان به بهشت در آئید در حالیکه شادمان و مسرورید.)

 غرق شادمانی می گردید. «:تحُْبَرُونَ »

یطَُافُ عَلیَْهِمْ بصِِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأكَْوَابٍ وَفیِهَا مَا تشَْتهَِیهِ الْأنَْفسُُ وَتلَذَُّ الْأعَْینُُ 
 ﴾۷۱﴿ وَأنَْتمُْ فِیهَا خَالِدُونَ 

شود و هر چه دل بخواهد و هر چه چشم های طلایی چرخانده میایشان ظرفها و جام بر 
 .(٧۱از آن لذت ببرد در بهشت موجود است و شما در آن جاودانه هستید.)

 تفسیر :
ابو سعود فرموده است: این است نعمت فراوان شادى و سرور کامل؛ زیرا هر نعمت 

 (. ۵/۴۹شود. )ابو سعود ناپایدار موجب ترس و هراس مى 

حَاف  »  ظرف.، جمع صحفة، کاسه «:ب ص 

 ﴾۷۲﴿ وَتلِْكَ الْجَنهةُ الهتيِ أوُرِثتْمُُوهَا بمَِا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ 
 (٧۲شما وارث آن میشوید به خاطر اعمالي كه انجام میدادید. )این همان جنتی است كه 

 تفسیر :
یعنى اعمال صالح شما سبب شده است که مشمول رحمت خدا شوید؛  ابن کثیر گفته است:

شود، بلکه به سبب رحمت و فضل خدا  کس به سبب عملش وارد بهشت نمىزیرا هیچ
 (.۳/۲۹۶صالح است. )مختصر  آید، اما درجات آن بر مبناى اعمالبدان نایل مى

در حدیث آمده است: هر انسانى منزلى در بهشت و منزلى در دوزخ دارد. کافر منزل 
برد. و این برد و مؤمن منزل کافر را در بهشت به ارث مى مؤمن را در آتش به ارث مى

ا کُنْتمُْ وَ ت لْکَ الَْجَنَّةُ الََّت ی أوُر   باشد که فرموده است:ى خدا مى مفهوم گفته ا ب مَٰ ثتْمُُوهَٰ
 .)حدیث از ابن ابى حاتم است.( تعَْمَلوُنَ 

 ﴾۷۳﴿ لَكُمْ فِیهَا فاَكِهَةٌ كَثِیرَةٌ مِنْهَا تأَكُْلوُنَ 
 (٧۳خورید. ) هاى بسیار هست كه از آنها مىبراى شما در آنجا میوه

 تفسیر :

در جاى آن دیگرى خورد مگر اینکه  اى را نمىدر بهشت انسان میوه»در حدیث است: 
 .(۵/۴۹)ابو سعود « روید مى

 ﴾۷۴﴿ إنِه الْمُجْرِمِینَ فِي عَذَابِ جَهَنهمَ خَالِدُونَ 
 (٧۴بی تردید گناهکاران در عذاب دوزخ جاودانه اند. )

 تشریح لغات واصطلاحات :
ینَ »  م  مراد و گناهکاران کفرپیشه است . به قرینه مقابله با مؤمنانی که در « : الْمُجْر 
  های قبلی سخن از آنان بود .آیه

 تفسیر :
مفسر صاوى فرموده  است: منظور از مجرمین کفار است؛ زیرا ذکر آنان در مقابل ذکر 

 ..(۴/۵۴مؤمنان آمده است. )تفسیرصاوى 
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 ﴾۷۵﴿ عَنْهُمْ وَهُمْ فِیهِ مُبْلِسُونَ لَا یفَُتهرُ 
 (٧۵)ناامید شده وخاموش هستند. ]عذاب[ ازآنان تخفیف نمییابد وآنها درآنجا

 تفسیر :
 شود.شود. تخفیف داده نمی گردد و سبک نمی کاسته نمی «:لایفَُتَّرُ »
ناامیدشدگان. اندوه گینان. خاموشان از فرط اندوه و از شدّت گرفتاری  «:مُبْل سُونَ »

 (. 49و  12/  ، روم77/  ، مؤمنون44/  )ملاحظه شود: انعام
به طوریکه در فوق یاداور شدیم « ابلاس»از « مُبْل سُونَ :»هکذا مفرسان مینویسند که 

به خاطر یأس شیطان  هم « ابلیس»معناى اندوهى است كه همراه با یأس باشد. شاید كلمه 
 .بر او اطلاق شده است الله سبحان وتعالی از رحمت 

 ﴾۷۶﴿ وَمَا ظَلمَْناَهُمْ وَلَكِنْ كَانوُا هُمُ الظهالِمِینَ 
 .(٧۶و ما بر آنان ظلم نکردیم، ولی آنان خود ظالم بودند )

 ﴾۷۷﴿ یاَ مَالِكُ لِیَقْضِ عَلَیْناَ رَبُّكَ قاَلَ إِنهكُمْ مَاكِثوُنَ  وَناَدَوْا
کشند: ای مالک )نگهبان دوزخ(! پروردگارت باید علیه ما حکم مرگ صادر و فریاد می
 (٧٧گویند: شما در اینجا ماندني هستید!)کند. می 

 تشریح لغات واصطلاحات :
 مسؤل فرشتگان دوزخ است.نام فرشته ای است که رئیس و  «:مَال كُ »

 درنگ کنندگان. توقف کنندگان. «:ماکثون»
 تفسیر :

با تأسف باید گفت که رزوگاری برخی از انسانها در نهایت به لحظاتی میرسد که از 

ای  «یا مال كُ »مأمور و مسؤل دوزخ محتاج به استمداد کمک می شود، و صدا میزند: 
مالک )نگهبان دوزخ(! پروردگارت باید علیه ما حکم مرگ صادر کند. دیده می شود که 

الهی ما را از این روزگار و لحظات آرزو و خواهش دوزخیان مرگ و نابودی است. 
 دشوار نگاه داری.

مسؤل و  نام« رضوان»و  محافظ و مسؤل دوزخ نام ،«مالک:»طوریکه یادآور شدیم 
 نامیدند؛ که« مالک» روی را از آن دوزخ اند: خازن گفته . محققانستمحافظ جنت  ا

میباشد  دوزخ ورود به خود، از اسباب و تعلق است ایو وابستگی ، علقهو دارایی ملک
خداوند  حکم که: رضا به است این« رضوان» به بهشت خازن نامگذاری دلیل چنانکه

 میباشد. و فلاح صلاح گونهو همه و سعادت راحت نوعهر  متعال، سبب
 طور همیشهبهدر عذاب « همانا شما ماندگارید» مجرمان به« دهدمی پاسخ» دوزخ مالک

. ودوزخیان در عذب دردناکی نیست نجاتی ـ از دوزخ یا غیر آن و شما را ـ با مرگ
 ماندگار می باشند.

 ﴾۷۸﴿ الْحَقِّ وَلكَِنه أكَْثرََكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ لَقدَْ جِئنْاَكُمْ بِ 
 (٧٨قطعا حقیقت را برایتان آوردیم لیكن بیشتر شما حقیقت راخوش نداشتید.)

 تشریح لغات واصطلاحات :
ئنَْاکُم ب الْحَقّ  »  تواند الله متعال ، مالک و ما حق را برایتان آوردیم . گوینده می« : لَقَدْ ج 

 ساز است .دستیاران او باشد . مراد از حق ، دین راستین و همه حقایق سرنوشتسایر 

 ﴾۷۹﴿ أمَْ أبَْرَمُوا أمَْرًا فإَِنها مُبْرِمُونَ 
 (٧۹بلكه آنها تصمیم محكم بر توطئه گرفتند ما نیز اراده محكمي )درباره آنها( داریم. )
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 تشریح لغات واصطلاحات : 
 مراد حیله و نیرنگ و  «:أمَْراً » گرفتند.تصمیم محکمی، عزم را جزم کردند «:أبَْرَمُوا»

مُونَ »توطئه قتل پیغمبر اسلام است.  کنندگان.عزم را جزم ،گیرندگانتصمیم «:مُبْر 

 تفسیر :
مقاتل در شأن نزول آیه مبارکه فرموده است: این آیه در مورد تدبیر حیله به پیامبر صلىّ 

 .(۱۶/۱۱٨سلمّ در دارالندوه نازل شده است.)تفسیرقرطبى اَّللّ علیه و 

 ابو الحسن مقاتل بن سلیمان بن بشیر مفسر ومحدث مشهور قرن دوم هجری همچنان  

 علیه قریشسران  که ایتوطئه درباره آیه فرماید : اینمی کریمه آیه شأن نزول بیاندر
 شد. پلان نموده بودند، نازل دارالندوهصلی الله علیه وسلم در  اکرم رسول جان

هُمْ وَنَجْوَاهُمْ بلَىَ وَرُسُلنُاَ لدََیْهِمْ یَكْتبُوُنَ   ﴾۸۰﴿ أمَْ یَحْسَبوُنَ أنَها لَا نسَْمَعُ سِره
و فرشتگان شان را نمیشنویم؟ بلی )میشنویم(، آیا شاید گمان كنند كه ما راز و رازگویى 

  ( ٨۰نویسند.)ما نزد آنها )همه چیز را( می 
َتفسیرَ:

آیاَکافرانَگمانَمیکنندَکهَخداوندَامورَپنهانیَضمایرَوَسخنانیَراَکهَباَهمدیگرَبهَگونهَ
رازَمطرحَمیکنندَنمیشنود؟َچنینَنمیَباشد؛َزیراَحقَتعالیَمیَشنودَوَمیَداند،َبهَهمهَ

بزرگوارَکهَامورَآگاهَاستَوَهیچَامرَپوشیدهَییَازَاوَپنهانَنمیَباشد،َبلکهَفرشتگانَ
فرستادگانَاللهَتعالیَهستند،َسخنانَوَاعمالَآنانَراَمیَنویسندَتاَازَجانبَحقَتعالیَدرَ

َروزَقیامتَموردَمحاسبهَقرارَگیرند.
َ:80َََۀشأنَنزولَآی

هایََابنَجریرَازَمحمدَبنَکعبَقرظیَروایتَکردهَاست:َسهَنفرَبینَکعبهَوَپردهَ-947
یکیَثقفیَوَیاَدوَنفرَثقفیَوَیکیَقریشیَبود.َیکیَازَآنَآنَقرارَداشتند.َدوَنفرَقریشیَوَ

شنود؟َدیگریَگفت:َاگرَآشکارَسخنَکنیدَکهَخداَسخنانَماَراَمیمیانَگفت:َآیاَفکرَمی
أمََْیَحْسَبوُنََأنََّاَلَاَ»شنودَوَاگرَپنهانَگپَبزنیدَنمیَشنود.َپسَخدایَبزرگَآیةَگفتیدَمی

هُمَْوَنَجْوَاهُم َوَاینَمرسلَوَضعیفَاست.(.31002َراَنازلَکرد.َ)طبریَ«َنَسْمَعَُسِرَّ
َخوانندگانَگرامیَ!
سبحانَوتعالیََنهَفرزندَداردَوَنهَشریکَ،َ(َموضوعَالله89ََالی81ََ)َدرَآیاتَمتبرکهَ

َبهَبحثَگرفتهَمیشودَ.
لُ الْعاَبدِِینَ  حْمَنِ وَلدٌَ فأَنَاَ أوَه  ﴾۸۱﴿ قلُْ إنِْ كَانَ لِلره
 (٨۱)من اولین عبادت کنندگانم.بگو اگر براى]خداى[ رحمان فرزندى میبود، 

ینَ »   کنندگان.عبادت ،پرستندگان «:الْعَاب د 
 تفسیر :

گویى: اگر آنچه را که شیخ قرطبى فرموده  است: این همانند آن است که به طرف مى
آورم، که در واقع ایمان مىگفتى به دلیل ثابت شود، من اولین فردى خواهم بود که به آن 

 .(۱۶/۱۱۹مبالغه در بعید بودن، و داشتن نرمش در سخن گفتن است. )قرطبى 
و طبرى گفته است: عبارت است از ملاطفت در خطاب. و بیضاوى گفته است: از این 

آید، بلکه منظور نفى هر کلام وجود فرزند براى خدا و پرستش پیامبر براى آن لازم نمى
ترین وجه است. و انکار کردن فرزند از جانب او براى عناد و ریا بلیغ دوى آنها به

بود که نیست، بلکه منظور این است که چنانچه براى خدا فرزندى بود، او اولین فردى مى
داند چه امرى براى او به آن اعتراف کند؛ زیرا پیامبر در مورد خدا آگاهتر است و مى

ى نیک و درست همین است. و رد معنى آیه گفتهدرست و چه امرى درست نیست.)در مو
باشد؛ یعنى خدا داراى فرزند نیست، و سخن در به معنى ما مى« ان»بنا به قول ضعیفى 

ینَ رسد. سپس گفته است: باره به اتمام مىاین لُ الَْعاب د   و این قولى است ضعیف.( فَأنََا أوََّ
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ا یَصِفوُنَ سُبْحَانَ رَبِّ السهمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ   ﴾۸۲﴿ رَبِّ الْعرَْشِ عَمه
 ]درباره او[ ها و زمین و پروردگار عرش، از آنچه پاک و منزه است پروردگار آسمان

 (٨۲توصیف میکنند. )
یعنی از داشتن همسر، فرزند، شریک و دیگر اوصاف باطلی که کافران او را بدان 

  توصیف می کنند منزه است و نامهای مقدس دارد.

 ﴾۸۳﴿ فذََرْهُمْ یَخُوضُوا وَیلَْعبَوُا حَتهى یلَُاقوُا یَوْمَهُمُ الهذِي یوُعَدُونَ 
گویى خود فرو روند و بازى كنند تا آن  پس آنان را به حال خودشان رها كن تا در یاوه

  (٨۳شوند ملاقات كنند. )و نتیجه كار خود را ببینند(. )روزى را كه بدان وعده داده مى 

 لغات واصطلاحات :تشریح 
 سرگرم یاوه و بیان اباطیل شوند. ،فرو روند «:یخَُوضُوا»

 ﴾۸۴﴿ وَهُوَ الهذِي فيِ السهمَاءِ إلِهٌَ وَفيِ الْأرَْضِ إلِهٌَ وَهُوَ الْحَكِیمُ الْعلَِیمُ 
و او حكیم و باشد و او ذاتی است که در آسمان معبود است و در زمین )نیز( معبود می 

 (٨۴علیم است.)

 تشریح لغات واصطلاحات :
یمُ »معبود. «:إ لهٌ » کسی که تمام کارهایش از روی حساب و حکمت  «:الْحَک 

 کسی که از همه چیز آگاه و باخبر است. «:الْعلَ یمُ »است.
 تفسیر :

 .( ۴/۳۳در التسهیل آمده است: یعنى معبود ساکنان آسمان و زمین است. )التسهیل 

و ابن کثیر گفته است: یعنى خداى ساکنان آسمان و زمین است که ساکنان آن دو او را 
نهند. )مختصر کنند و در پیشگاه با عظمتش سر فروتنى و ذلت فرو مى پرستش مى

۳/۲۹٨ ). 

اعَةِ وَإلَِیْهِ وَتبَاَرَكَ الهذِي لهَُ مُلْكُ السهمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَمَا بَیْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السه  
 ﴾۸۵﴿ ترُْجَعوُنَ 

و خجسته است كسى كه پادشاهی آسمان ها و زمین و آنچه میان آن دو است از آن اوست 
 .(٨۵و علم قیامت مخصوص اوست و به سوى او برگردانیده میشوید.)

 ﴾۸۶﴿ باِلْحَقِّ وَهُمْ یَعْلمَُونَ وَلَا یمَْلِكُ الهذِینَ یدَْعُونَ مِنْ دُونهِِ الشهفاَعَةَ إِلاه مَنْ شَهِدَ 
مگر کسانی که شهادت به و کسانی را که به جای خدا می پرستند، اختیار شفاعت ندارند، 

 (٨۶) و به خوبي آگاهند.حق داده باشند 
َتفسیرَ:

عدل،َانصاف،ََوندَمتعالوحدانیِّتَخدا«:َالْحَقَِِّ»پرستند.َمیَ،خوانندبهَفریادَمی«:َیَدْعُونََ»
یعنیَگواهیَوَشهادتشانَازَرویََ،داننددرحالیکهَمی«:َوََهُمَْیعَْلَمُونََ»راستَوَدرست.َ
یاَاینَکهَمیدانندَاگرَخداَبدیشانَاجازهَدهد،شفاعتَمیکنند،َوَمیدانندََعلمَوَآگاهیَبوده،

(َبهَبرایَچهَکسیَیاَکسانیَشفاعتَکنند.َذکرَ)شَهِدَ(َبهَصورتَمفرد،َوَ)یَعْلمَُونََ
هَبهَلفظَوَمعنیَ)مَنْ(َاست  .صورتَجمع،َباَتوجِّ

ُ فأَنَهى یؤُْفَكُونَ   ﴾۸۷﴿ وَلَئنِْ سَألَْتهَُمْ مَنْ خَلقَهَُمْ لَیَقوُلنُه اللَّه
الله! پس چگونه ]از  و اگر از آنان بپرسى چه كسى آنان را آفریده ؟ مسلما خواهند گفت

 ( ٨٧شوند.!)حقیقت[  بازگردانیده مى 
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َتشریحَلغاتَواصطلاحاتَ:
ازَحقَمنصرفَوَبهَسویَچیزهایََ،شوندَبازگرداندهَمی«:َیؤُْفکَُونََ»؟َچگونه«:َأنََّی»

 شوند.دیگریَرهنمودَمیَ
 ﴾۸۸﴿ وَقِیلِهِ یاَ رَبِّ إنِه هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا یؤُْمِنوُنَ 

قومی هستند که  : پروردگارا! بدون شک اینهاگویدآنها چگونه از شكایت پیامبر كه مي
  (٨٨آورند.)ایمان نمی

 تشریح لغات واصطلاحات :
 گفته و سخن. «:وَق یل ه  »

 تفسیر :
باشد که از اى پیامبرتان مى حضرت قتاده درتفسیر این آیه مبارکه می نویسد : این گفته

 .( ۳/۲۹٨برد. )مختصر دست قومش به خداى عز و جل شکایت مى 
 محترم! ۀخوانند

یا رَب ّ إ نَّ »پیامبران همیشه در برابر اشخاص لجوج به الله پنا ه می بردند، ومی گفتند: 
نوُنَ  بناءً مبلغّان دینى در کار زار تبلغی وتنویری وکار دعوت خویش « هؤُلاء  قَوْمٌ لا یؤُْم 

نباید از لجاجت اشخاص لجوج خسته ونا امید ومایوس شوند، در ضمن توقعّ پذیرش حقّ 
 ز جانب همه مردم هم نداشته باشند. را ا

طرف مقابل  در انجام کاری که، مخالف میل لجاجت در لغت، به معنی پا فشاری
باشد،ودراصطلاح، به اصرار ورزیدن در کاری همراه با عاناد ودشمنی که، از انجام 

 .شده، گفته میشود نهی آن
صورت مفهومی یاد شده و یکی از پلیدترین صفاتی که در قرآن از آن به صراحت یا به 

قرار گرفته، لجاجت و اصرار ورزیدن بر سخنان وعقاید باطل است که،  مورد سرزنش
 نبیای الهی گردیده است.أدر نتیجه به تکذیب انبیاء، کتب آسمانی، و حتیّ منجر به قتل 

چون و چرا از عقاید بی  همانا تقلید یکی ازعواملی که برای لجاجت متصور است،
را سرکوب کرده و جلوی واضح  است؛ چرا که، گاهی با استناد به آن حکم عقلدیگران 
قرآن عظیم الشأن اینگونه تقلید اشخاص  ایستادگی میکنند، برهان ها و معجزاتترین 

سُول   وَ إ ذا قیلَ لهَُمْ تعَالوَْا إ لی»لجوج را مردود شماریده و میفرماید:  ُ وَ إ لیَ الرَّ ما أنَْزَلَ اَللَّّ
 ۀ)آی« قالوُا حَسْبنُا ما وَجَدْنا عَلَیْه  آباءَنا أَ وَ لوَْ کانَ آباؤُهُمْ لا یَعْلَمُونَ شَیْئاً وَ لا یَهْتدَُونَ 

سوی پیغمبر و چون به آنها گفته شود که به آنچه الله نازل کرده و به سورۀ مائده( ) ،104
ایم ما را بس است، اگرچه افتهبیایید، میگویند: آن رسم و رواجی که پدران خود را برآن ی

 اند.(دانستند و به حق هدایت شده نبودهپدران شان چیزی را نمی 
دعوت میشدند، به دلیل تقلید بی قید و شرط از زمانیکه کفار به سوی کتاب الله ورسول او 

 آداب نیاکان خویش، در قابل این دعوت ایستادگی کرده و از پذیرش آن خود داری می
 .کردند

به کسی گفته میشود که بخواهد  عامل دیگر لجاجت همانا تکبر و استکبار است، مستکبر
را  حق با ترک پذیرفتن حق، خود را بزرگ جلوه داده و خود را بزرگتر از آن بداند که

 بپذیرد.
 ﴾۸۹﴿ فاَصْفحَْ عَنْهُمْ وَقلُْ سَلَامٌ فَسَوْفَ یَعْلمَُونَ 

اما به زودي  )وداع با شما(، برگردان و بگو سلام،اكنون كه چنین است از آنها روي 
 (٨۹) )که چه سرنوشتی دارند!(. خواهند دانست!

كنند؛َیكىَهنگامَورودَوَملاقاتَوَدیگرىَهنگامَدرَفرهنگَعرب،َدوَموقعَسلامَمى
السلامَعلیكمَوَرحمةَاللهَوَ»خروجَوَخداحافظى.َچنانكهَدرَپایانَِهرَنمازَمیگوییم:َ

َازَسلامَدرَاینَآیهَنیزَسلامَِخداَحافظىَوَمتاركهَاست.َمراد«.َبركاته
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باشد.َوَدرَآیهََصاوىَگفتهَاست:َبهَمعنىَدورىَجستنَوَتبرىَکردنَازَآنهاَمى
َ(.۴/۵۶َمشروعیتَسلامَبرَکفارَمقررَنیست.)حاشیهَصاوىَ

نظرَکند.َوَبعداَبهَاوَامرَشدَکهَباَآنهاََوَقتادهَگفتهَاست:َبهَاوَامرَشدَازَآنانَصرف
َىَشمشیرَمنسوخَگشت.َ)تفسیرَقرطبىَنظرَکردنَباَآیهبجنگد،َدرَنتیجهَصرفَ

۱۶/۱۲۴ ) 
 محترم ! ۀخوانند

راَدرَدرَآیهَمبارکهَخطابَبهَرسولَاللهَصلیَاللهَعلیهَوسلمَمیفرماید:َایَپیامبر!َگذشتَ
پیشَگیر،َازَآزارَوَاذیتَآنانَصرفَنظرَنماَوَباَسلامَوَترکَانتقامَباَآنانَروبروَشو.َ
اینَروشَابرارَنیکوکارَباَنادانانَوَجاهلانَاست؛َزیراَابرارَنیکوکارَباَکافرانَبهَبدیَ
َمقابلهَنمیَکنندَوَمانندَآنانَکارهایَجاهلانهَراَانجامَنمیَدهند.َدرَنهایتَکافرانَخواهند

َدانستَکهَروزَقیامتَچگونهَعذابیَدرَانتظارشانَاست.
وظیفۀَمسلمانانَاستَکهَحتِّىَباَمشركان،َهمَزندگىَمسالمتَآمیزیَداشتهَباشند،َدینَ

اسلامَاساساًَدینَصلحَوَدینَهمزیستیَمسالمتَآمیزَاست،َوَپیروانَخویشَراَبهَ
مشركانَلجوجَراَ اید:آمیزَاجتماعىَدعوتَمیَنماید،َوَهدایتَمیَفرمهمزیستىَمسالمت

َبهَحالَخویشَرهاَكنیدَوَباَآنانَمنازعهَنكنید.َ
 

 صدق الله العظیم و صدق رسوله نبي الکریم.
 و من الله التوفیق
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حِیمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 الدخانسورۀ 
 25جزء 

 .دارای پنجاه ونه آیه وسه رکوع است ،نازل شدهۀ مکرمه سورۀ دخان در مک

 تسمیه : وجه
 پیامبر صلیّ الله علیه و سلمّ در آن زمان مشرکان نامیدند که« دخان»را بخاطر سوره این
را چنان برهم  گرسنه وضع وحالت شخص تهدید میشوند که ایو خشک سالی  قحطی به

 ، متضمنسوره این را می بیند. همچنین در فضا دودی گویی، گرسنگی از شدت میزند که؛
دود،  ظهور این ، کهروز است چهل مدت به در آسمان ظهوردودی به بعدی تهدید نسلهای

 میباشد. قیامت های از نشانه اینشانه
فرمود: ابن جریراز ابو مالک اشعری روایت کرده است، رسول الله صلی الله علیه وسلم 

من شما را از سه چیز می ترسانم یکی دخان )دود( که برای مؤمنان نوعی زکام پدید می 
و مشام او بیرون می آید، و . آورد، و در تمام بدن کافر داخل میشود تا جایی که هر مسمع

دوم دابه )دابة الارض( که نوعی حیوان عجیب از زمین بیرون می آید و سوم دجال، این 
 «.هذا اسناد جید»ن کثیر نقل کرده و فرمود: روایت را اب

 هدف کلی سورۀ دخان : 

هدف وغرض کلی این سوره را میتوان در یك كلمه خلاصه نمود، و آن این است كه می 
خواهد كسانی را كه دربارۀ كتاب الله )قرآن عظیم الشأن( شك دارند از عذاب دنیا و عذاب 

كند كه: قرآن كتابی است روشن كه آخرت انذار كند. و این غرض را در این سیاق بیان می
ازل شده بر كسی كه او به سوی مردم گسیل داشته، تا انذار شان كند. و ازجانب الله تعالی ن

به این منظور نازل كرده تا رحمتی از او به بندگانش باشد. و در بهترین شب نازل كرده، 
 ناپذیری تقدیر میشود.  شب قدر كه در آن شب هر امری بطور خلل

 تعداد آیات، کلمات و حروف سورۀ الدخان :
آیات سورۀ دخان علماء نظریات مختلفی را ارایه داشته اند؛ مطابق قرائت  درمورد تعداد

تعداد آیات این سوره بنابر قرائت اهل بصره میباشد. پنجاه و نه تعداد آیات آن  اهل كوفه
بنابر قرائت دیگر قراء، پنجاه و شش آیه است. اختلاف آیات در میباشد.  پنجاه و هفت آیه
 چهار مورد است:

 از نظر اهالى كوفه «حم»ـ 1
ؤُلَاءِ لَیقَوُلوُنَ »ـ 2  ( از نظر كوفى34ۀ )آی «إِنه هََٰ
قُّومِ »ـ 3  ( از نظر عراقى، شامى و مدنى اوّل.43)آیۀ  «إِنه شَجَرَتَ الزه
 از نظر عراقى، مكّى و مدنى اخیر.  «فِي الْبطُُونِ »ـ  4

الله تعالی در ثقه بودن دقیق . باین ترتیب میبنیم که اختلاف در مورد مسایل بنیادی نیست
 .بودن قرآن کریم خود تضمین داد. تفاوت در مسایل فرعی و طریق حساب است

ی و تعداد حروف این سورۀ دارا. وشش كلمه بودهوچهلسیصد یداراه این سوربصورکل 
معلومات درمورد تعداد )آیات، کلمات تفصیل ). ویك حرف می باشدهزاروچهارصدوهشتاد

ن عظیم الشأن( را می توانید در سورۀ طور )تفسیر احمد( همین تفسیر بطور و حروف قرآ
 مفصل مطالعه فرماید.
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 ۀ زغرف :ارتباط سورۀ دخان با سور
خداوند متعال سورۀ زخرف را به وعده هاى عذاب و تهدید ها ختم كرد و سورۀ دخان را 

 جلاله شروع كرده است. لّ نیز با وعده هاى عذاب و هشدارهای الهی ج
 هر دو سوره ) زغرف ودخان ( با قسم به قرآن کریم  آغاز شده اند.  ـ 

 با هم تشابه دارند. -سوره دخان از جهت هشدار  10سوره زغرف وآیه  83ـ  آیه ی 
ـ  الله سبحان وتعالی از قول پیامبر صلی الله علیه وسلم  در سوره ی زخرف  می فرماید: 

، سپس به او دستور می دهد که با بی [٨٨]زخرف/« ء قوم لایؤمنونیا رب إن هؤلا»
« فاصفح عنهم و قل: سلام فسوف یعلمون»باوران و خودخواهان چگونه رفتار نماید: 

فدعا ربه أن »در این سوره می فرماید: علیه السلام و از قول موسی [. ٨۹]زخرف/
و إني عذت »لام می فرماید : همچنین موسی علیه الس [.۲۲]همین/« هؤلاء قوم مجرمون

 20]همین سوره آیات متبرکه ، « بربي و ربكم أن ترجمون و إن لم تؤمنوا لي فاعتزلون.
 (. 21و

 محتوای سوره :
هاى  طوریکه یاد آور شدیم سورۀ دخان در مکه نازل شده و اهداف اولی و اساسی سوره

بعد  رسالت، و زنده شدن ،توحیدهاى ایمان، مکى را که مستحکم کردن عقیده و تثبیت پایه
 مورد بحث قرار میدهد. گاز مر

ـ آغاز سوره از حروف مقطعه )حم( و سپس بیان عظمت قرآن است، با این اضافه كه 
 كند.نزول آن را در شب قدر براى اولین بار بیان مى

قرآن عظیم الشأن که به ذات خود معجزۀ ابدی، وماندگار برروی زمین است، در شبى 
 نازل گردیده است.« شب قدر»هاى عمر یعنى  رکت و بالاتر از تمام شبپرب

گیرى مشرکان در مقابل قرآن مورد بحث گرفته مبحث را در مورد موضع «الدخان»سورۀ 
 است.

 گوید. از سرنوشت كفار، و انواع كیفرهاى دردناك آنها سخن مىه ـ بخش مهمى این سور
 ر ساختن این غافلان قسمتى از سرگذشت موسى)علیهبراى بیداه  ـدر بخش دیگرى این سور

بحث شان، ت( و بنى اسرائیل در مقابل فرعونیان و شكست سخت آنها، نابودى و هلاكالسلام
 كند.مى

قیامت و عذابهاى دردناك دوزخیان و پاداشهاى جالب و روحپرور پرهیزگاران  ۀـ مسال
 .دهند قسمت دیگرى از آیات این سوره را تشكیل مى

ـ همچنان دراین سوره در مورد هدف خلق، و بیهوده نبودن خلقت آسمان و زمین اشاره 
 بعمل آورده است.

 ـ سر انجام، سوره را با بیان عظمت قرآن همانگونه كه آغاز شده بود پایان میدهد.
ن به میان آمده این سوره به عنوان ـیـو از آنجا كه در آیۀ دهم این سوره سخن از دخان مب

 دخان نام گرفته است. ۀسور

 تلاوت سورۀ دخان در شب جمعه :
تعدادی از مسلمانان بدین عقیده و باور اند که تلاوت سورۀ دخان در شب جمعه سنت می 
باشد، غرض معلومات باید به عرض رسانید که؛ هیچ گونه روایت صحیحی در فضل 

خان دُ ۀ ا فضیلت سورقرائت سوره دخان وارد نشده است و تمام روایاتی که درمورد و ی
من »هستند و یا ضعیف، من جمله روایتی که میگوید:  وارد شده یا این روایات موضوع
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)روایت ترمذی(، یعنی: )هر کسی که شب جمعه « قرأ الدخان لیلة الجمعة أصبح مغفورا له
این روایت ( .سورۀ دخان را بخواند صبح نمیکند مگر اینکه گناهانش آمرزیده باشد

و ابن الجوزی آنرا در کتاب موضوعات ذکر کرده است، بنابر این نباید  ستموضوعی ا
به روایات ضعیف و یا موضوع متکی شد، ولی در مورد فضائل اعمال اگر روایات ضعیفی 
 وارد شده باشد و کسی آنها را عملی کند در مورد ممانعتی وجود ندارد وجایز می باشد.
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 ترجمه و تفسیر سورۀ الدخان
حِیمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 به نام خدای بخشایندۀ ومهربان
 ﴾۱﴿ حم 
 (۱). اند( از حروف مقطّعه)مفهوم این دو حرف به الله معلوم است، از جمله میم؛ ، حا

 خوانندگان گرامی !
مبارک قدر، بحث بعمل ( در باره نزول  قرآن کریم در شب  9الی  1در آیات متبرکه ) 

 آمده است .

 ﴾۲﴿ وَالْكِتاَبِ الْمُبِینِ 
که دارای معانی واضح و الفاظ فصیح  و بیانگر )حق و باطل قسم به این کتاب آشکارا،

 (۲)(است، احکام مفصّل دارد و در وعده و وعید خود صادق است.
 تفسیر :

میباشد، والله تعالی با این توصیف مبین )آشکار( از جمله یکی از صفات قرآن عظیم الشان 
می خواهد هر چه بیشتر کتاب خود را به مردم معرفی نماید و یکی دیگر از امتیازاتش را 
نسبت به دیگر کتاب های آسمانی روشن نماید؛ زیرا هدایت ها و دستورات هیچ کتابی 

 همانند قرآن آشکار ومبین نیست.

 قرآن مجید ویا قرآن کریم :

 از جمله:، صفات متعددی برای خود بیان داشته استخود قرآن 
 ـ درقرآن مجید صفات متعددی بخود بیان داشته است که برخی از این صفات عبارتند از:

ید  »ـ   با شکوه([ )۱ق/«]وَ الْقرُْءَان  الْمَج 
 کریم به معنی ارجمند([ )٧٧واقعه/«]إ نَّهُ لَقرُْآنٌ كَریمٌ »ـ 
تاَبٌ »ـ  یزٌ وَ إ نَّهُ لكَ   عزیز به معنی قوی و محکم([ )۴۱فصلت/«]عَز 
یم  »ـ   آموز(حکیم به معنی حکمت[ )۲یس/«]وَ الْقرُْءَان  الحْك 
یمَ »ـ   عظیم به معنی بزرگ([ )٨٧حجر«]وَ الْقرُْءَانَ الْعظَ 
یزٌ » ـ تاَبٌ عَز   عزیز به معنی قوی و محکم([ ۴۱فصلت/«]وَ إ نَّهُ لكَ 
بَا»ـ  كْرٌ مُّ  (مبارک به معنی خجسته[ )۵۰انبیاء/«]رَكٌ وَ هَاذَا ذ 
ب ین  » ـ  گر(مبین به معنی روشن[ )۱حجر/«]وَ قرُْءَان  مُّ
 ، گویا و فصیح(عربی به معنی زبان روشن[ )۲/یوسف«]قرُْءَاناً عَرَب یًّا» ـ
وَج  » ـ ى ع   (هیچ کجی.غیر ذی عوج به معنی [ ۲٨زمر/«]قرُْءَاناً عَرَب یًّا غَیرْ ذ 
كْر  » ـ ى الذّ   ذی الذکر به معنی پراندرز([ )۱/ص«]الْقرُْءَان  ذ 
یرًا»ـ  یرًا وَ نَذ   گر و نذیر به معنای هشدار دهنده.(بشیر به معنی بشارت[ )۴/فصلت«]بَش 
 قیم به معنی راست و درست([ )۲/کهف«]قیَّ مًا» ـ

وصف بی نهایت  صفات که برای قرآن عظیم الشأن آمده اند، دو ۀولی درمیان این هم
 می باشد.« مجید»و  «کریم»مشهور می باشد که همانا؛ 

ز مادۀ كرم )بر وزن فرس( است و كرامت بمعنى سخاوت، شرافت، نفاست و ا« کریم»
عزّت است. پس كریم بمعنى سخى است همچنین بمعنى نفیس و عزیز نیز است و هر 

 توصیف میشود.کَرَم چیزیكه در نوع خود شریف است با 
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 محترم و گرانقدر. ، قرآن كریم: یعنى قرآن شریفو 
  مفسرین در صفت کریم می نویسند که :

ـ قرآن کریم بیانگر آن است که قرآن عزیز و گرامی است، چون سخن الله است که بر 
 پیامبر صلی الله علیه وسلم وحی شده است. 

 و بخشش آن زیاد است. ءاند کریم است، چون عطاـ برخی از مفسرین گفته 
قرآن به صفت کریم نامیده شده، چون دلایلی را که به حق میرساند، به خوبی ارائه کرده 

 است. 
گیرد کریم اسم جامع و شامل است برای هر چیز که مورد ستایش قرار می :اندـ برخی گفته

ت و نور و بیان های مورد ستایشی که در آن قرار دارد )مانند هدای و قرآن به خاطر پدیده
  و حکمت( کریم نامیده شد.

به معنى گستردگى شرافت و جلالت است، و این معنى در باره « مجد»از ماده « مجید»
باشد، چرا كه محتوایش عظیم و گسترده، و معانیش بلند و پرمایه قرآن كاملاً صادق مى 

 حكام و وسنن.است، هم در زمینه معارف و اعتقادات، و هم اخلاق و مواعظ، و هم ا
صفت مجید بیانگر یکی دیگر از خصوصیات کلام الهی یعنی قرآن عظیم الشأن است، و 

بخشد که هیچ کتابی دیگری بخشیده نمی آن اینکه این کتاب مجد و عظمتی به انسان می
تواند، زیرا کلام الهی است که بالاتر ازاو چیزی نیست؛ نیز کتابی است که باطل در آن 

دست تحریف بدان نرسیده، همچنین زیاده و کاستی در آن راه نیافته است )اخذ راه ندارد و 
از ابو اسحاق احمد بن محمد ثعَلَبی  ( نوشته:219، صفحه 9تفسیر ثعلبی، جلدشده از: 

 .محدث و زبانشناس سده چهارم و پنجم هجری قمری(، نیشابوری مشهور ترین مفسر

 ﴾۳﴿ مُباَرَكَةٍ إِنها كُنها مُنْذِرِینَ إِنها أنَْزَلْناَهُ فيِ لَیْلةٍَ 
 (۳ایم. ) ربركت نازل كردیم، ما همواره انذار كننده بودهی پُ كه ما آنرا در شب

 تفسیر :
 رخیر و برکت. پُ «: مُبَارَکَة  »
بَارَکَة  » مبارک ر و در ماه دْ یعنى قرآن را در شبى با فضیلت و کرم، یعنى شب قَ «: لیَْلَة  مُّ

قرآن  .هدف ازآن شب قدر است که آغاز نزول وحی در آن بوده است. کردیم رمضان نازل
 یا در آنعظیم الشأن در آن شب از لوح المحفوظ از آسمان هفتم به آسمان دنیا نازل شد. و

 .استشده نازل« العزهبیت»دنیا در  آسمان محفوظ به از لوح طور کاملبه  ، قرآنشب

 «:لَوح مَحْفوظ»
کیفیت وچگونگی لوح محفوظ معلوم و مشخص نیست، فقط می دانیم که الله تعالی هر آنچه 
را که در کائنات رخ داده یا خواهد داد را در آن نوشته است و حتی قرآن کریم نیز در آن 

 باشد.می محفوظ و مصؤن  شیطان از دسترس که لوحی« لوَح مَحْفوظ»ثبت شده است. و 
یدٌ » سوره ی بروج میفرماید: خداوند متعال در ج  بلکه این قرآنی است که « بَلْ هُوَ قرُْآنٌ مَّ

حْفوُظ  »معانی و مفاهیم آن بزرگ و زیاد است و خیر و دانش فراوان دارد،  در « ف ی لوَْح  مَّ
لوح محفوظ جای دارد و در آن جا از هر گونه تغییر و کاستی و از شیطان ها محفوظ 

ه خداوند همه چیز را در آن ثبت و ضبط کرده است. و این بر است. و آن لوحی است ک
 بزرگی و اهمیت مقام والای قرآن دلالت می نماید. )تفسیر سعدی(

بخاری در صحیحش از عمران بن حصین روایت می کند که پیامبرصلی الله علیه وسلم 
ُ وَلَمْ یکَُنْ شَیْءٌ غَیْرُهُ وَکَانَ عَرْشُ » میفرماید: کْر  کُلَّ شَیْء  کَانَ اَللَّّ هُ عَلیَ الْمَاء  وَکَتبََ ف ی الذّ 
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چیزی غیر از او وجود نداشت و  چخداوند، وجود داشت و هی»« وَخَلقََ السَّمَوَات  وَالْأرَْضَ 
عرش خدا روی آب قرار دارد. او تقدیر همه کائنات را در لوح محفوظ نوشت. و آسمانها 

 (.3191بخاری )«. و زمین را آفرید

 «:العزة بیت»
آن مشخص نیست، فقط می دانیم که در آسمان اول یا همان آسمان دنیا « بیت العزة»کیفیت 

قرار گرفته است، و مشهور است که خداوند تبارک و تعالی در شب قدر قرآن را به بیت 
العزة نازل فرمود و سپس در طول بیست و سه سال از بیت العزه بر پیامبر صلی الله علیه 

فصل القرآن » شد. چنانکه از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که گفت: وسلم نازل
من الذکر، فوضع فی بیت العزة فی السماء الدنیا، فجعل جبریل علیه السلام ینزله علی النبی 

 (.2835مستدرک حاکم )« صلی الله علیه وسلم، ویرتله ترتیلا
که در آسمان دنیاست قرار گرفت، یعنی: قرآن از لوح محفوظ جدا گشت و در بیت العزه 

و سپس جبریل علیه السلام آنرا )به مرور( بر پیامبر صلی الله علیه وسلم نازل کرد و آیات 
 «.آنرا برایش بصورت ترتیل تلاوت کرد

 م( میفرماید:٧۳۶–۶٨۰هـ،  ۱۱٨ -هـ ۶۱) أبو الخطاب قتادة بن دعامة بن عکابة الدوسی
 که« العزهبیت» ، بهمحفوظ استلوح  مادر( که )کتاب الکتابقدر از امتماماً در شب  قرآن

، در سال وسهبیست مدت را در طول آنسبحان  خدای شد سپسنازل  دنیاست در آسمان
)تفسیر فتح  حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرود آورد. بر پیامبر خویش روز و شب

 از سوره ی دخان(. 3القدیر امام شوکانی، آیه ی 
محمد بن أحمد بن عبد الله بن یحیى بن یوسف بن عبد الرحمن بن جُزَي الكلبي ابن جزى )

 741میلادی وفات  1294مارچ سال  8هجری موافق به  693الغرناطی )متولد سال 
ه وخطیب مشهور جهان یفق، رخؤمیلادی( م 1340سال  ،موافق اواخر اکتوبر، هجری

کیفیت نزول قرآن در شب قدر چنین است: در آن شب آن را به آسمان دنیا اسلام می نویسد:
به قول  ءً اکم بر پیامبر صلىّ اَّللّ علیه وسلم نازل کرد. بن نازل کرد و بعداً جبرئیل آن را کم

 (.۴/۳۴ضعیفى ابتداى نزولش را در شب قدر شروع کرد. )التسهیل 
رو شب قدر را شب به برکت توصیف کرده است که در  قرطبى فرموده  است: از اینامام 

 کند.آن شب خیر و برکت و ثواب را بر بندگان نازل مى

 نزول همه کتب آسمانی در رمضان :
حدیثی راکه حضرت ابوذر غفاری روایت نموده است میفرماید که رسول الله صلی الله علیه 

ریخ ششم، أتبه ریخ سوم رمضان، تورات أحضرت ابراهیم به توسلم فرمود: صحیفه های 
ریخ هجدهم رمضان نازل گردیده است، و قرآن کریم أتبه ریخ سیزدهم و زبور أتبه انجیل 
نازل ، پیامبر اسلام، ریخ بیست و چهارم رمضان بر رسول الله صلی الله علیه وسلمأبه ت

 شده است.

 مسئله ی نزول قرآن بصورت تدریجی :
 آن در لوح محفوظ ثبت شده است و سپس بصورت یکجا در شب قدر که در ماه مبارک قر

رمضان است بر بیت العزة در آسمان دنیا نازل گشت و سپس در طی مدت بیست سه سال 
یدٌ »و به مرور بر پیامبر صلی الله علیه وسلم نازل شده است. ج  * ف ی لوَْح   بلَْ هُوَ قرُْآنٌ مَّ

حْفوُظ   ( یعنی: )این آیات، سحر و دروغ نیست( بلکه قرآن باعظمت 21-20 )بروج« مَّ
 است...که در لوح محفوظ جای دارد!
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ینَ » ر  بَارَکَة  إ نَّا کُنَّا مُنذ   ( یعنی: که ما آن را در شبی پر برکت 3)دخان « إ نَّا أنَزَلْنَاهُ ف ی لیَْلَة  مُّ
 ایم !نازل کردیم؛ ما همواره انذارکننده بوده

 گویند قرآن دارای دو نزول است:علما میاکثر 
الف: یک نزول در شب قدر انجام گرفته و قرآن از لوح محفوظ به آسمان دنیا نازل شده 

 است.
ب: و نزول دوم که بر اثر حوادث و وقایع و مناسبات بوده از آسمان دنیا به زمین و بر 

 پیامبر صلی الله علیه وسلم نازل گشته است.
مضمون حدیث ابن عباس رضی الله عنه برداشت می شود که طبرانی در که این امر از 

 معجم خویش روایت کرده است.
 معنی میباشد، بدینرمضان  مبارک هایاز شب  قدر که در شب قرآن نزول خلاصه اینکه؛

پیامبر صلی شد )نه بر  دنیا نازلآسمان  محفوظ به از لوح شب تماماً در این قرآن که است
 دنیا )بر پیامبر صلی الله علیه وسلم( بصورت از آسمان آن نزول الله علیه وسلم( ولی

الله صلی الله علیه وسلم  بر رسول سال وسهبیست نیاز در ظرف برحسب بود که تدریجی
 گردید. نازل

 و نه در روز قدر؟چرا در شب قدر 
 96)آیه: «وَجَعَلَ اللَّیلَ سَكَناً»دارد که: را  منفرد به خود شب خصوصیت های بخصوصی

شب را برای این که شما آرام بگیرید ومورد آرامش وسکون قرار گیرید. شب  سورۀ انعام(
یعنى سكوت و سكون و خلوتى براى رو آوردن به معبود یگانه. چشم انداز دیگر قرآن 

مَ و به  نسبت به شب، تاریکی است. ظلمتی که باید از آن عبور نمود یی و رهابح صُ ت س 
 روشنایى رفت.

با آنکه بعد از آن شب، بارها در روز، وقتی پیامبرصلی الله علیه وسلم در سفر یا حضر 
شد. ظاهراً آنچه در شب قدر اتفاق افتاد، بودند، یا در اثنای جنگ، بر ایشان وحی نازل می 

الله علیه وسلم بوده است. بعد از های طولانی پیامبرصلی  داری ها شب زنده بعد از سال
آن نیز بارها به پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمان داده شده تا قسمتی از شب را بیدار بماند: 

دْ ب ه  » نَ اللَّیْل  فتَهََجَّ ای از شب را شب زنده داری کن، نَاف لَةً لَّكَ، به منزله كاری پاره« وَم 
حْمُودًا. باشد تا بر انگیخته شوداوطلبانه و به نفع خود، عَسَى أنَ یَ  و به  یبْعَثكََ رَبُّكَ مَقَامًا مَّ

. پیامبرصلی الله یشد كنرُ ای صعود کنی. یعني روح و روانت ساخته شود و مقام ستوده
علیه وسلم تا دو ثلث شب یا نیمی از شب را بیدار مى بودند. برای ما هم این فرصتی است 

 که باید غنیمت بشمریم. 
سوره  5)آیه «إ نَّا سَنلُْق ي عَلیَْكَ قوَْلًا ثقَ یلًا »مبر صلی الله علیه وسلم خطاب شده که: به پیا
ای از شب را برخیز، ما به زودی گفتار سنگینی بر تو القاء خواهیم کرد؛ پس پاره مزمل(

 دو ثلث شب یا نیم شب را، کمتر یا بیشتر، و به خدای خود روی کن.
های آمادگی دریافت الهامات رباّنی آمده است که یکی از راه  «رث  مُدَ »و « لمُزَم  » ۀدر سور

است که فرو آمدن نخستین وحی، عمدتاً در همین جاء  تمرکزهای خاص شبانه است. از
 خ داده است. رُ پیامبر صلی الله علیه وسلم ۀ العادشب به دنبال تمرکزهای فوق 

یکی امکانات بیرونی،  الى انسان است.شد و تعرُ بر همگان روشن است كه دو چیز عامل 
مفسرین كوشیده اند روح را جبرئل تفسیر نموده، آنرا از  دیگرى هم استعداد خود انسان.

فرشتگان متمایز سازند و اگر فرشتگان را كه اسباب هدایت الهى براى بشر اند در این شب 
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از روح خود در ما  متعال وندبدانیم آیا لازمه و مكمل آن بكار بردن استعداد درونی كه خدا
نسَانَ  ى نیست؟ همان استعداد خاصی كه در ما )لَقَدْ خَلَقْنَا الْْ  وح  ن رُّ دمیده است: وَنَفَخْتُ ف یه  م 

( نهاده شده. ما انسان را در عالي یم  ، یعني استعداد بالا آمدن و «تقویم»ترین  ف ي أحَْسَن  تقَْو 
 ۀدربار کریم تواند رشد و تعالی پیدا کند. قرآنی نمقیام آفریدیم. هیچ موجودي جز انسان 

( ما او را با نیروی 87)سوره بقره آیه« وَأیََّدْنَاهُ ب رُوح  الْقدُُس»حضرت عیسی)ع( میگوید: 
 مقدسي نیرومند ساختیم.

«. يَ حَتَّى مَطْلَع  الْفجَْر  شوره قدر( )آن شب( تا طلوع فجر، )سراسر( سلام  5)آیه:« سَلَامٌ ه 
 و درود است.

گفته « دارالسّلام»است. میدانیم که قرآن بهشت را « سلامت»در واقع همان « سلام»این 
 است. 

یعني « اسلام»از یک ریشه است. « تسلیم»و « سلام»است که با « اسلام»اسم دین ما هم 
و « سلم»خودت را به سلامت برسانی؛ با اسلام است که انسان روح خود را با سلامت و

ن ینَ. )آیه »آشنا میسازد. یا: آشتی  سوره حجر( )به آنان خطاب  46ادْخُلوُهَا ب سَلامَ  آم 
 شود:( با سلامت و امنیتّ به باغها وارد شوید.(مى

اند تا شما را به وادی گوید پیامبران آمدهسراسر قرآن همه سخن از سلم و سلامت است. مي
 ءناسالم و خطا قدر تا مطلع فجر، هیچرهنمای نماید. پس، در شب « دار السلام»سلامت 

و اشتباهی امکان وقوع ندارد. تا طلوع فجر همه سراسر سلم و سلامت است. از این 
 فرصت بى نظیر فیض ببرید.

 ﴾۴﴿ فِیهَا یفُْرَقُ كُلُّ أمَْرٍ حَكِیمٍ 
 (۴گردد. )بر طبق حكمت خداوند تنظیم مي یهر امر)شب مبارک( در آن 

 تفسیر :
یعنی در شب قدر انجام هر امر حکم شده ثابتی، از جمله؛ مدت عمرها و رزق و روزی 

ر میشود؛ مُقَدَ بندگان و همچنان حوادثی که در همان سال به وقوع می پیوندد در لوح محفوظ 
عایض بن ، از تفسیر مسیرتفاصیل در بدون اینکه در آن تغییر و تبدیلی صورت گیرد.)

 . عبد الله القرنی(
یعنى امور دنیا را از قبیل حیات و مرگ و روزى تا سال بعد فرموده اند: ن عباس)رض( اب

 کند. مشخص مى
اند: یعنى الله متعال در شب قدر ماجراى آن سال از جمله روزى و سایر مفسرین فرموده 

شب »کند. نیک و بد آنان را از لوح محفوظ پاک مى، شر، اجل بندگان و تمام امور خیر
قرآن عظیم الشأن بر پیامبر صلی الله  ور شدیم در آن شب؛آبى است طوریکه یاد ش« قدر

علیه وسلم نازل شده است و فضیلت عبادت در این شب از تمام شبها بیشتر است. در این 
شب مقدرات یک سال انسان معین میگردد. از با فضیلت ترین اعمال در چنین شبى 

 مى باشد که « احیاء»
 تن یک شب تا صبح است.به معنى پاس داش

 گردد. شود و بیان مىجدا مى«: یفُْرَقُ »

 ﴾۵﴿ أمَْرًا مِنْ عِنْدِناَ إِنها كُنها مُرْسِلِینَ 
 (۵)گمان ما فرستنده بودیم. امری است از سوی ما، بی
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 تفسیر :
 این امر مُحکم و حکم نافذ به اساس فرمان مبارکه چنین استنباط می شودکه:  ۀاز فحوی آی

تعالی صادر شده است. بنابر این هر چیزی به قضا و قدر الله تعالی است که از جانب حق 
فرستد، به اذن و علم الهی انجام گیرد و آنچه را به سوی پیامبرانش وحی میصورت می

ً الله تعالی پیامبران را به سوی مردم به عنوان مژده دهنده و بیم دهنده می می یابد. یقینا
 .عایض بن عبد الله القرنی( :مؤلف، اصیل در تفسیر مسیرفرستد. )تف

 ﴾۶﴿ رَحْمَةً مِنْ رَبكَِّ إنِههُ هُوَ السهمِیعُ الْعلَِیمُ 
 (۶) رحمتى است از سوى پروردگارت، كه او شنواى داناست

 تفسیر :
( از طرف پروردگار رحمت بزرگى برای بندگانی است که ءنبیاأ)نزول كتاب و فرستادن 

شوند؛ زیرا پیامبران علیهم الصلواة مردم را به استوارترین راه شان فرستاده می به سوی 
هدف از نزول كتاب،  نمایند.کنند و ایشان را از گناهان و معاصی تزکیه می رهبری می

خداوند متعال سر چشمه رحمت  همراه با پیامبر هشدار دهنده، تربیت و رحمت است.
یم  »است،  ح  حْمن  الرَّ ینَ »، هم پیامبر مایۀ رحمت است، «الرَّ )سورۀ « رَحْمَةً ل لْعالمَ 

نْ رَب كَّ »( و هم قرآن، كتاب رحمت است. 107نبیاء:أ   «رَحْمَةً م 
در عظمت قرآن عظیم الشأن همین قدر بایدگفت که: این کتاب در شب مبارك قدر نازل شده 

 دار.كتابى است روشنگر وبراى هش« ف ي لیَْلَة  مُبارَكَة  »است.
نْ رَب ّكَ »رحمتى است از طرف خداوند. « الْمُب ین  »  « رَحْمَةً م 

 ﴾۷﴿ رَبِّ السهمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَمَا بَیْنَهُمَا إنِْ كُنْتمُْ مُوقِنِینَ 
 (٧پروردگار آسمانها و زمین و آنچه میان آن دو است اگر اهل یقین هستید.)

 تفسیر :
آن که او تعالی پروردگار آسمانها و زمین است پس وی شما ای اهل مکه )یقین دارید( به 

 را به یگانگی عبادت کنید و به او چیزی را شریک نیاورید.

 همچنان یقین داشته باشید به این که محمد صلی الله علیه وسلم فرستاده الله تعالی است.

لِینَ لَا إلِهََ إلِاه هُوَ یحُْیيِ وَیمُِیتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آباَئكُِمُ ا  ﴾۸﴿ لْأوَه
هیچ معبودی جز او نیست، زنده میکند و میمیراند، پروردگار شما و پروردگار پدران پیشین 

 (٨شماست. )
 تفسیر: 

باشد و واجب است عبادت برای او خالص بنابراین تنها ذات الله تعالی مستحقّ عبادت می 
گیرد و از کتابش یعنی ساخته شود، از پیامبرش محمد صلی الله علیه وسلم پیروی صورت 

  قرآن عظیم الشأن هدایت خواسته شود.
کننده و فرستنده به امام فخر رازى گفته است: منظور از این آیه این است که وقتى نازل

در غایت  -که قرآن باشد -چنین جلال و عظمتى موصوف باشد، نازل شده و فرستاده شده
 (.۲٧/۲۴۱شرف و رفعت قرار دارد. )تفسیر کبیر 

 ﴾۹﴿ بَلْ هُمْ فيِ شَكٍّ یلَْعَبوُنَ 
 (۹)کنند. بازی می)با حقایق( در شک عمیق ولى نه آنها 
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 تفسیر :
 ولی آنان )کفار و مشرکین( با غفلت به محبتّ دنیا مصروف اند، در شهوات مشغول می

  دانند که چه چیزی در انتظار آنان است.باشند و نمی 
 خوانندگان گرامی !
 مشرکان و عذاب دردآور، که عاید حالشان ( در باره  16الی  10در آیات متبرکه ) 

 میگردد ، بحث بعمل آمده است .

 ﴾۱۰﴿ فاَرْتقَِبْ یَوْمَ تأَتْيِ السهمَاءُ بدُِخَانٍ مُبِینٍ 
 (۱۰پس به انتظار روزی باش که آسمان دودی آشکار پدید آورد. )

 تشریح لغات واصطلاحات :
 منتظر باش.«: ارتقب»

 تفسیر :
ابن عباس)رض( فرموده  است: وقتى پیامبر صلىّ اَّللّ علیه وسلم از قریش زیاد اذیت و 

بار الهی ! عذابت را بر قوم »آزار دیدند، دست دعا به درگاه الهی بلند کرد و گفت: 
 «.هاى یوسف بر آنان مقرر فرماتشدید فرما، و سالهایى مانند سال « مضر»

طور  آنگاه با تنگى معیشت و قحطى مواجه شدند، تا جایى که مردار را خوردند، و دود آن
کرد و صدایش را میشنید اما از بس که دود شدید شد که انسان با برادر خود صحبت مى

 دید.  شدید و غلیظ در بین آسمان و زمین پخش و منتشر شده بود، او را نمى
اند: هاى قیامت تاکنون به تحقق پیوستهعلامت ازعلامتابن مسعود)رض( گفته است: پنج 

 (.٨/۳۴البحر «.)الدخان، الروم، القمر، البطشه، و اللزام»
ابن عباس )رض( فرموده  است: دخان هنوز متحقق نشده است بلکه از علائم قیامت است. 

 آید، به مؤمن مانند زکام اصابت میکند.و کمى قبل از قیامت مى
پزد. تا جایى که سر هر یک از آنها کند و آن را مىو منافقان را داغ مىاما سر کافران 

اش دود و تلوتلو میخورد. در حالیکه دود سینهشود، و مانند مست مىپاچه پخته مى بسان کله
تر ى ابن مسعود روشنکند و از بینى و دو گوش و عقبش بیرون می اید. )گفتهرا پر مى

گرفته و گفته است: سیاق نظم قرآن کریم چنان مقتضى است. و است و ابو سعود آن را بر
ابن کثیر هر دو نظر را ادا کرده و سپس رأى ابن عباس را ترجیح داده و گفته است: در 

باشد آنچه که آورده است دلایل قانع کننده مقرر است وانگهى دخان جزو علایم منتظره مى
 (.۱۳/۳۰۰. ابن کثیر کندو ظاهر قرآن نیز همین مطلب را تأیید مى

 خوانندۀ محترم !
های قیامت با هم متفاوتاند. برخی از این علایم به زمین طوریکه یاد آور شدیم علایم ونشانه

ها مرتبط شوند، از قبیلی فرو رفتن در زمین خشک سالی و برخی به انسان مربوط می
به اخلاق تعلق دارند میشوند چون افزایش جمعیت زنان و کاهش جمعیت مردان. برخی نیز 

 اند، مانند پدید آمدن دود.از قبیل گسترش زنا و برخی به آسمان و فلک وابسته

 منظور از دود چیست؟
 آیا این نشانه تا هنوز اتفاق افتاده است؟ وبصورت کل منظور از دود چیست ؟

ب ین »سورۀ الدخان( خوانیدم:  13ـ  10طوریکه در )آیات   ۱۰فَٱرتقَ ب یوَمَ تأَت ي ٱلسَّمَاءُ ب دُخَان مُّ
ذَا عَذَابٌ ألَ یم  فۡ عَنَّا  ۱۱یغَشَى ٱلنَّاسَِۖ هََٰ بَّناَ ٱكش  نوُنَ رَّ كرَىَٰ وَقدَۡ جَاءَهُمۡ رَسُول  ۱۲ٱلعذَاَبَ إ نَّا مُؤم  أنََّىَٰ لهَُمُ ٱلذّ 

ب ین  کند. * دودی که تمام دار میمنتظر روزی باش که آسمان دود آشکاری را پدی«. »۱۳مُّ
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کنند و گیرد. این همان عذاب دردناک است.* )مردم رو به درگاه خدا میمردم را فرا می
گویند:( پروردگارا، عذاب را از ما برطرف گردان، زیرا ما ایمان آورده ایم. * چگونه می

 «.است؟ بیداری برای آنان فایده دارد در حالیکه پیامبری روشنگر به نزدشان آمده

 نظریات مفسرین در مورد این دود :
 دارند. دیدگاه دو است، شده اشاره آن به آیه این در دودیکه مورد علماء ومفسرین در

برخی معتقدند که منظور از این دود همان تنگی و گرسنگی است که قریش بر اثر ـ 1
میدوختند و در دعای آن حضرت صلی الله علیه وسلم به آن گرفتار شدند. به آسمان چشم 

اثر شدت بلا و مصیبت چیزی جز دود نمیدیدند. این دیدگاه حضرت عبدالله بن مسعود)رض( 
و گروهی از علمای سلف است. علامه ابن جریر طبری همین دیدگاه را ترجیح داده است. 

 (.11/228تفسیر طبری، ))
نشسته بودیم که شخصی  )رض(مسروق بن اجدع میگوید: ما در مجلس عبدالله بن مسعود 

آید آمد و گفت: ای ابوعبدالرحمن، واعظی داستان سرایی میکند و معتقد است که دودی می 
کند و مؤمنان را دچار حالتی مانند سرماخوردگی و چشم و گوش منافقان را کور و کر می

ند، داسازد. ابن مسعود که تکیه داده بود، عصبانی شد و نشست و گفت: کسی که می می 
های علم، داند. زیرا یکی از نشانه داند، بگوید: خداوند بهتر میسخن بگوید. و کسی که نمی

قلُ »دانم. خداوند به پیامبرش فرمود:  داند، بگوید: نمیآن است که انسان، چیزی را که نمی

نَ ٱلمُتكََلّ ف ینَ  َمَا أسَ ن أجَر وَمَا أنَاَ م  ای پیغمبر )بگو: من از شما در ». [86« ]ص «٨٦لكُُمۡ عَلیَه  م 
ی مدّعیان )دروغین طلبم، و از زمرهمقابل تبلیغ قرآن و رساندن دین خدا هیچ پاداشی نمی

اند، فرمود: حضرت)ص( چون دید مردم به دین الله متعال پشت کرده آن«. نبوّت نیستم
آنان گرفتار  «.خدایا، آنان را به قحط سالی، هم چون قحط سالی، زمان یوسف گرفتار کن»

چنان خشک سالی شدند که همه چیز را نابود کرد، تا جایی که مردم بر اثر گرسنگی، 
 (.7244( و مسلم، )4774بخاری: )گوشت و پوست مردار را می خوردند. )

 ،«روم« »عذاب ملازم»ها گویی همچنین ابن مسعود میگوید: پنج مورد ازاین پیشین
 است.« دود»و « ماه»،«مؤاخذه کبری»
ا»این آیۀ مبارکه است: «الزم»منظور از « عذاب ملازم» « فَقَد كَذَّبتمُ فَسَوفَ یَكُونُ ل زَامَۢ

چون آیات خداوند را تکذیب کردید، پس عذاب خداوند بر شما لازم شد و [. »77]الفرقان: 
 «.در هیچ حالتی آنان را رها نخواهد کرد

﴿»اشاره به این آیه دارد:« روم» ومُ﴿﴾ 1المَٰٓ م 2غُل بَت  ٱلرُّ نۢ بعَد  غَلبَ ه  ﴾ ف يَٰٓ أدَنَى ٱلأرَض  وَهُم مّ 
الم، روم شکست خورد* آنان نیز پس از چند سالی پیروز خواهد [. »3-1]الروم:  ﴾3﴿ل بوُنَ سَیَغ
 «.شد
َٰٓ إ نَّا مُنتقَ مُونَ »ی مبارکه است: اشاره به آیه «مؤاخذه کبری» شُ ٱلبَطشَةَ ٱلكُبرَىَٰ « ۱٦ یَومَ نَبط 

روزی که با گرفتی سخت )در جنگ بدر( آنان را گرفتار کنیم، »[. یعنی: 16]الدخان: 
 «.براستی که ما انتقام گیرنده هستیم

[. 1﴾ ]القمر: 1ٱقترََبَت  ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلقمََرُ﴿»ی خداوند است: اشاره به این فرموده« ماه»
 «.رسدقیامت هرچه زودتر فرا می»
هایی است که هنوز به وقوع نپیوسته معتقدند که دود یکی از نشانه  ءعلماـ برخی از 2

 است 
 پیوندد و این دیدگاه حضرت علی بن ابی طالب و ابن عباس و در قرب قیامت به وقوع می 
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 است. )رض(و ابو سعید خدری
ر شد، حافظ ابن کثیر رحمه الله این دیدگاه را ترجیح داده و به احادیثی که پیش از این ذک

 استدلال کرده است.
اند، به این شکل که دو دود خواهد بود، یکی این آثار را با هم تلفیق کرده ءبرخی از علما

 پدیدار گشته و دیگری در آخرالزمان پدید خواهد آمد.
اولین نشانه که آشکار شده همان است که قریش آن را به شکل دود میدیدند و این غیر از 

 های قیامت به شمار میآید.که از نشانه ای استآن دود حقیقی
گفت: دو دود خواهد بود که یکی گذشته )یعنی آن که بر قریش ظاهر شد( و ابن مسعود می 

کند و برای مؤمن مانند دیگری باقی مانده است. این دود فاصله زمین و آسمان را پر می
تذکره، ) «کندمیسرماخوردگی خواهد بود و منافذ و چشم و گوش کافران را سوراخ 

 (.655)صفحه/
های به وقوع نپیوسته ایست که در نظر راجح در این مورد آن است که دود یکی از نشانه 

فَٱرتقَ ب یوَمَ تأَت ي »ی مبارک نیز همین است: پیوندد. منظور این آیهآخرالزمان به وقوع می 
ب ین﴿ آسمان دود آشکاری را پدیدار می چشم به راه روزی باش که ». ﴾10ٱلسَّمَآَٰءُ ب دُخَان مُّ

 «.کند
 تواند آن را ببیند.آید و هر فردی مییعنی این دود به صورت واضح در آسمان پدید می

اند. محض خیال بنابر این، منظور سخن ابن مسعود در مورد آن چه قریش گرفتار آن شده
چنین این آیۀ شدند. همو توهمی است که آنان بر اثر شدت گرسنگی و سختی دچار آن 

ذَا عَذَابٌ ألَ یم»مبارک:  حقیقتاً این دود آنان را فراگرفته بود . »[11]الدخان:  ﴾11﴿یغَشَى ٱلنَّاسَِۖ هََٰ
شود: این عذابی دردناک  و در حالیکه مردمان را به وحشت انداخته، به مردم گفته می

 «.است

 دود : مورد در شده وارد احادیث
گوید: در حالیکه سرگرم گفتگو و مذاکره بودیم، رسول الله صلی میحذیفه بن اسید )رض( 

گویید؟ گفتیم: در مورد الله علیه وسلم نزد ما آمد و پرسید: در مورد چه چیزی سخن می
شود که قبل از آن ده علامت را مشاهده کنید و  قیامت. فرمود: قیامت تا آن گاه برپا نمی

 (.7667صحیح مسلم، ) گیرد. دجال...الم را فرا میها را بر شمرد: دودی که عسپس آن 
حضرت صلی الله علیه وسلم فرمود: حضرت ابو هریره )رض( روایت کرده است که آن 

الَ أوَ  الدَّابَّةَ أوَْ خَا» ب هَا أوَ  الدُّخَانَ أوَ  الدَّجَّ نْ مَغْر  تًّا، طُلوُعَ الشَّمْس  م  رُوا ب الأعَْمَال  س  صَّةَ بَاد 
ة   كُمْ أوَْ أمَْرَ الْعَامَّ با اعمال نیک بر شش چیز پیشی گیرید: طلوع آفتاب از مغرب، «. »أحََد 

 (.7584مسلم، )« دود، دجال، دابه، مرگ، وقوع قیامت
روزی نزد ابن عباس)رض( رفتم. گفت: دیشب تا صبح خوابم »عبدالله بن ابی ملیکه گفت: 

های دنباله داری پدیدار گشته است. من  ستاره اندنبرد. من عرض کردم: چرا؟ گفت: گفته
روایت ابن جریر و ابن ابی حاتم. ابن )« ترسیدم که دود نیز پدید آمده باشد و تا صبح نخوابیدم

 کثیر گفته است: اسناد منسوب به ابن عباس )رض( صحیح است.(
 :10شأن نزول آیۀ 

مسعود )رض( نیز از ابن کریمهیۀ آ شأن نزول در بیان و دیگران و مسلم بخاری روایت
و با  کرده الله صلی الله علیه وسلم را نافرمانی رسول قریش است: چون معنی مؤید این
بر  آنان گراییدند و کار عناد و ستیزه سستی به اسلام ورزیدند و در پذیرش دشمنی ایشان
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دعا صلی الله علیه وسلم چنین  حضرت دشوار آمد، آن الله صلی الله علیه وسلم سخت رسول
 قحطی سال هفت به بار خدایا! مرا بر آنان» «.یوسف كسبع بسبع علیهم أعني اللهم»کردند: 

صلی الله علیه وسلم،  حضرت آن بر اثر دعای . پس«کن ـ یاری یوسف هایـ مانند سال 
ها را  استخوآن از فرط گرسنگی شدند تا بدانجا که سختی و دشواری گرفتار قحطی قریش

، نگریستمی آسمان سوی به انسانچون  شدید بود که چنان گرسنگی نیز خوردند و اثر این
فَٱرتقَ ب »فرمود:  نازل خداوند متعال دید پسمی ود، سیاهد شکل را به و زمین آسمان میان

ب ین﴿  نزد رسول آنان بلا بود که این در بحبوحه پس [10]الدخان: ﴾ 10یوَمَ تأَت ي ٱلسَّمَآَٰءُ ب دُخَان مُّ
 اهبخو مضر باران قبیله الله! از خداوند برایالله صلی الله علیه وسلم آمدند و گفتند: یا رسول

 الله صلی الله علیه وسلم برایشان رسول گاهرسیدند! آن هلاکت به زیرا مضر از قحطی
 شد. نازل طلبیدند و باران باران

مفسّران درباره ی مراد از این دود اختلاف کرده اند؛ گفته شده است که این همان دودی 
آتش برده می شوند فرا می است که مجرمان را به هنگامی که در روز قیامت به نزدیک 

گیرد. و خداوند به پیامبرش دستور داده تا برای آنها منتظر همان روز باشد. و این معنی 
را این امر تاکید می نماید که طریقه و روش قرآن در تهدید کردن  کافران و مهلت دادن به 

یامبران را دلجویی آنها این گونه است و آنها را از آن روز و عذابش میترساند و مومنان و پ
 میدهد که کسانی که آنها را اذیت و آزار می رساند، باید منتظر آن روز باشند.

کْرَى وَقَدْ جَاءهُمْ »در این آیه فرموده است: متعال ید آن است که خداوندؤو نیز م أنََّى لهَُمُ الذّ 
ب ینٌ  پیامبری بیانگر نزد آنان چگونه یادآوری برای آنان فایده ای دارد؟ در حالیکه « رَسُولٌ مُّ

آمده است. و این در روز قیامت به کافران گفته می شود؛ آنگاه که آنها درخواست می کنند 
 که به دنیا باز گردند: زمان بازگشت تمام شده است.

 ﴾۱۱﴿ یَغْشَى النهاسَ هَذَا عَذَابٌ ألَِیمٌ 
 (۱۱که همه مردم را فرا می گیرد، این عذابی دردناک است. )

 تشریح لغات واصطلاحات :
پوشاند، فرا مى« یغَْشَى»این عذاب قیامت. این قحطی و خشکسالی شدید.«: هَذَا»
 گیرد. مى

 تفسیر :
را نقل نموده، ودر پایان مجموعی « دخان» درباره مختلف کثیر نظریات و آرای شیخ ابن

 این روایات چنین نتیجه گیری نموده است:
انتظار  قیامت از وقوع را قبلما باید ظهور آن  که است هاییاز نشانه« دخان» که قول این

 شریف حدیث جمله میکند از آن را نقل احادیثی باره او در این . سپستر است، قویبکشیم
م الله صلی الله علیه وسل )رض( است که فرمود: رسولاسید غفاریبن حذیفه  روایت به ذیل

، فرمودند: بودیم قیامت دربارهمذاکره  ما مشغول بر ما فرود آمدند و درحالیکه از عرفه
 رانبینید: نشانه شما ده که گاهشود تا آنبرپا نمی قیامت»
 .آن آفتاب را از مغرب ـ طلوع1
 .ـ ظهور دخان2
 .الارضـ ظهور دابه 3
 .و مأجوج یأجوج ـ خروج4
 )علیهماالسلام(. مریم بن یسیع ـ نزول5
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 .دجال ـ خروج6
 .در مشرق خسوف: خسوفیسه  ـ وقوع7
 .در مغرب ـ خسوفی8
 .العربدر جزیره  ـ خسوفی9
 میراند و هر جا که را می مردم آید و همه می بیرون عدن از قعر سرزمین که ـ آتشی10
«. باشدمی در ظهر بخوابند، همراهشان و هر جا کهگذراند می شب بگذرانند، با آنان شب

 زکام شبیه ایدود، دچار عارضه از آن مؤمن»... است:  آمده شریف در حدیث همچنین
 می و متورم باد کرده وی ، بدندر اثر آن گیرد کهفرو می شود اما کافر را چنانمی

 «.شود...

 ﴾۱۲﴿ ابَ إِنها مُؤْمِنوُنَ رَبهناَ اكْشِفْ عَنها الْعذََ 
 (۱۲گویند[ پروردگارا! این عذاب را از ما دفع كن كه ما ایمان میآوریم.) ]مى 

 تشریح لغات واصطلاحات :
 عذاب آخرت . قحطی و خشکسالی گریبانگیر قریش . « : الْعَذَابَ » 
نوُنَ »  آوریم ، ایم . ما ایمان میایم و ایمان آوردهما اینک از غفلت بدر آمده« : إ نَّا مُؤْم 

  یعنی تصمیم داریم که ایمان بیاوریم .
 تفسیر :

 اکرم نزد رسول قریش مشرکان که مفسرشیخ بیضاوى در ذیل این آیه مبارکه می نویسد:
را از ما برطرف و دور  عذاب اگر الله متعال اینو گفتند:  صلی الله علیه وسلم آمده

دود را  این آن سبب به بود که ای . مراد از عذاب؛ گرسنگیمیشویم گرداند، ما مسلمان
 (.۳/۳۱۲تفسیربیضاوى میدیدند. )

كْرَى وَقدَْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِینٌ   ﴾۱۳﴿ أنَهى لَهُمُ الذِّ
( نزد با معجزات و منطق روشن حالیکه پیغمبر روشنگر )حق؟ در ]اما[ چگونه پند گیرند

 .(۱۳)آنان آمده بود. 
 تشریح لغات واصطلاحات :

کْری» ؟  ؟ چگونهکی« : أنََّی» روشن . روشنگر « : مُب ینٌ » بیداری . پندپذیری . «: الذّ 
ب ینٌ . »  رسالت او پیغمبری که روشن بود که پیغمبر است . پیغمبری که « : رَسُولٌ مُّ

 کرد .روشن و گویا بود . پیغمبری که حق و باطل را روشن و از هم جدا می

 ﴾۱۴﴿ ثمُه توََلهوْا عَنْهُ وَقاَلوُا مُعلَهمٌ مَجْنوُنٌ 
است كه دیگران به او تعلیم میدهند! و گفتند: او دیوانۀ روي گردان شدند،  سپس از او

(۱۴) 
 تشریح لغات واصطلاحات :

 بعد از آمدن چنین پیغمبری و شنیدن حقائق از او . « :ثمَُّ » 
 تعلیم شده . یاد داده شده .« : مُعَلَّمٌ »  

 تفسیر :
امام فخر رازی گفته است: کفار مکه در مورد پیدایش قرآن از جانب حضرت محمد 

گفتند: محمد این سخنان را از یک صلىّ اَّللّ علیه و اله و سلم دو نظر داشتند: بعضى مى
گفتند: محمد مجنون است و جن در حالت اضطرابش آموزد، و بعضى دیگر مىنفر مى
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به رسول الله صلی الله علیه وسلم .( ۲٧/۲۴۴)تفسیر کبیر این سخنان را بر او القا میکند. 
 .است و او دیوانه داده او تعلیم را به قرآن اتهام می بستند که: یعنی: بشری

 ﴾۱۵﴿ إِنها كَاشِفوُ الْعذََابِ قلَِیلًا إِنهكُمْ عَائدُِونَ 
 بر )به شرک خود( ما این عذاب را اندكى از شما بر میداریم ]ولى شما[ در حقیقت باز 

 (۱۵میگردید! )
 تفسیر :

از عادت همیشگی گنهكاران همین است، هرگاه قهر الهى را مشاهده ولمس می نمودند 
نوُنَ »ما ایمان آوردم.   می گفتند: ولى همین كه خطر ازسرشان بر طرف می « إ نَّا مُؤْم 

 شد دوباره به شرک خویش مراجعه و از اسلام روی گردان میشدند.
فوُا الْعَذَاب ...» این جمله، اگر مربوط به آخرت باشد، متضمّن معنی شرط است. «: إ نَّا کَاش 

ولی اگر راجع به دفع قحطی و خشکسالی و رفع بلا از قریش باشد، معنی چنین است: ما 
مدّت کمی عذاب را از شما به دور میگردانیم، ولی شما دوباره به کارهای زشت و پلید 

 اجعه، وبه اذیتّ و آزار مسلمانان دست اقدام دوباره می کنید.قبلی خویش مر
امام فخر رازى فرموده  است: هدف از یادآورى این نکته اینست که: آنها به وعده های 

کنند، و آنها در حالت درماندگى دست تضرع و زارى به درگاه الله سبحان خویش وفا نمى
خطر از ایشان برطرف شود، آنها به کفر  کنند، و به محض اینکه خوف ووتعال  بلند مى

 (.۲٧/۲۴۴گردند )تفسیر کبیر  و تقلید از پیشینیان باز مى
ابن مسعود)رض( گفته است: بعد از اینکه پیامبر صلىّ اَّللّ علیه وسلم براى آنان طلب باران 

 زگشتند.کرد و عذاب ازآنها برطرف شد، آنها به تکذیب پیامبر صلىّ اَّللّ علیه وسلم دوباره با

 ﴾۱۶﴿ یَوْمَ نبَْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إنِها مُنْتقَِمُونَ 
 (۱۶)ایمماانتقام گیرنده[روزیكه گیر ودارى سخت وسترگ آغاز كنیم،]آنگاه

باید گفت که الله تعالی سرچشمه رحمت است، ولى نباید این را فرموش کرد که دربرخی 
بخصوص در مورد آنعده از اشخاصیکه که ازموارد دارای قهر سختی هم می باشد، 

وحی الهی را به بازى و تمسخر بگیرند، گرفتار قهر شدید از جانب پروردگار با عظمت 
 می گردند.

 تشریح لغات واصطلاحات :
شُ »روز قیامت. روز جنگ بدر. «:یوَْمَ » آن را به تندى مي گیریم: )ملاحظه شود «: نَبْط 

یورش تند، حمله «: الْبطَْشَةَ الْکُبْری».(8، زخرف/130شعراء/ ، 195/ سورۀ: اعراف
 شدید. مراد مجازات سخت است. 

 تفسیر :
و ابن عباس )رض( «. بدر»یعنى روز « البطشة الکبرى»ابن مسعود)رض( گفته است: 

 فرموده  است: عبارت است از روز قیامت.
ر چند روز بدر نیز ابن کثیر درمورد می فرماید : ظاهر آن است که روز قیامت است، ه 

 ( ۳/۳۰۲بود )مختصر « بطش»روز 
تر است؛ زیرا تهاجم روز بدر به این حد وامام فخر رازی میفرماید که: گفتۀ دوم صحیح

رسد که به چنین وصفى عظیم موصوف گردد، و چون انتقام کامل فقط در روز نمى
است باید  توصیف کرده« کبرى»قیامت حاصل میشود. و به دلیل اینکه آن را به 

تفسیر کبیر ترین انواع بطش باشد و آن هم فقط در روز قیامت تحقق مى یابد.)عظیم
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بعد از آن کفار قریش را متوجه مصایبى میکند که گریبانگیر گردنکشان قوم .( ۲۴۴/۲٧
 فرعون شده و میفرماید:

 خوانندگان گرامی !
پای می فشاری داشتند .اینک در آیات قبلی بیان یافت که : مشرکان مکه بر سر کفرشان  

( نیز بیان می یابددکه : بسیاری از پیشینیان در ایمان  33الی  17در آیات متبرکه ) 
نیاوردن به پیامبران خود، هم چون این مشرکان بودند. از جمله فرعون هم موسی را 

را یاری  آزار می داد و هم به او ایمان نیاورد که سرانجام الله سبحان وتعالی  پیامبر خود
رساند و فرعون و سران حکومت و سایر پیروانش را در بحر غرق و مایه ی عبرت 

 آیندگان شدند.

 ﴾۱۷﴿ وَلَقدَْ فَتنَها قَبْلَهُمْ قَوْمَ فرِْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِیمٌ 
 (۱٧).و پیامبرى بزرگوار برایشان آمد آزمودیمو به یقین پیش از آنان قوم فرعون را 

 لغات واصطلاحات : تشریح
یمٌ »  بزرگوار.«: کَر 

 تفسیر :
در اصل به معنى « فتنه»كلمه  آزمایش وامتحان است. )لغویون می نویسند که: «:فتَنََّا»

ها تصفیه شود، سپس براى هرنوع قرار دادن طلا در كوره آتش است، تا از ناخالصى
 .(آزمایش  سختى كه جوهرۀ انسان را نشان دهد بكار رفته است

در این هیچ جای شکی نیست که:آمدن انبیا براى مردم نوعى آزمایش است تا مشخص 
پذیرند و چه كسانى دست به لجاجت میزند، و از دعوت برحق شود چه كسانى حقّ را مى

 شان روی می گرانند. قابل یاد آوری است که: آزمایش الهى سنتّى مستمرّ و حتمى است.

ِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أمَِینٌ أنَْ أدَُّوا إلِيَه عِباَدَ   ﴾۱۸﴿ اللَّه
را به من بسپارید، كه من پیامبرى امین )بنی اسرائیل( [ كه بندگان خدا ]و با ایشان گفت
 (۱٨. )براى شما هستم

 تفسیر :
یکی از وظایف اساسی، بنیادی و ضروری که در برابر انبیا و پیامبران علیهم السلام قرار 

دارى در گرفتن وحى و رساندن آن به مردم است.درضمن باید گفت که: دارد، همانا امانت 
 رمز موافقیت شان همین است که باید در جامعه اعتماد مردم را نیز بخود جلب نمایند.

اسرائیل  همچنان باید؛ در مورد اینکه حضرت موسی علیه السلام در خواست رهایى بنى
اد وظیفه رسالت اوست نه به خاطر حمایت از را از الله تعالی بعمل آورد، براساس و بنی

 قوم و قبیله خاصی خودش که به وی تعلق داشت.

 ؟یهودیان چه کسانی اند
قبل از بحث در مورد قوم بنی اسرائیل، میخواهم بیان بدارم که: یهودیان چه کسانی اند و 

 ه اند:دچرا اساساً بدین نام مسمی ش
یکی از تفاسیر معتبر در جهان اسلام می باشد  که« المحرر الوجیز ابن عطیه»در تفسیر 

 در این بابت می نویسد:
ینَ هَادُواْ »منظور از  [. یهودیان هستند. و بدین خاطر به این نام، 62)سورۀ البقرة:آیه « وَٱلَّذ 

. «به سوی تو بازگشتیم»[. 156]الأعراف: « إ نَّا هُدنَآَٰ إ لیَكَ »اند: مسمی شده اند که؛ گفته
 یعنی بازگشت، گرفته شده است. « هَادَ یهَُودُ »کلمه یهود از  بنابراین
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اند: یهود منسوب به یهودا پسر یعقوب است که بر اثر تعریب دچار تغییر شده عدۀ هم گفته
 و به صورت یهود درآمده است.

زهراوی هم حکایت کرده است که یهود از تهوید به معنی نرم و با وقار سخن گفتن گرفته  
به معنی بازگشت، ویا ازیهوذا پسر یعقوب « هَادَ »یا از « هادوا»و یا کلمه  شده است.

د»گرفته شده و براثر تعریب تغییر کرده است ویااینکه از  به معنی آرام وبا وقار « تهَوَّ
 یاحرکت کردن، گرفته شده است. سخن گفتن
ینَ هَادُواْ »در تفسیر آیۀ  (۱٨۰۲-۱٨۵۴) الدین محمود بن عبدالله آلوسیشهابآلوسی ) « وَٱلَّذ 
 یعنی کسانی که یهودی شدند. ( می فرماید:62البقرة: )سورۀ
به معنی بازگشت و توبه کرد، گرفته « هَادَ »یک لفظ عربی است که از « یهود»و کلمۀ 

شده است که در این صورت علت نامگذاری یهودیان به این اسم این است که آنان از عبادت 
ها، و یا اینکه کلمۀ وبه کردند، و این توبه کردن دشوارترین کار بود برای آنگوساله ت

ب « یهود» است که در این صورت نام بزرگترین فرزند یعقوب بر یهودیان « یهوذا»معرَّ
. تفسیر 87، صفحه 4و جلد  326، صفحه 1اطلاق گردیده است. )تفسیر ابن عطیه: جلد 

 .(.278، صفحه 1آلوسی: جلد 

 اسرائیل چه کسانی هستند؟نی باما 
یلَ ٱذكُرُواْ ن عمَت يَ ٱلَّت يَٰٓ أنَعمَتُ عَلَیكُمۡ » خداوند متعال فرموده است: ء 

َٰٓ بَن يَٰٓ إ سرََٰ (. 47)البقرة:  «یََٰ
 «.ام به یاد بیاوریدای فرزندان اسرائیل! نعمتی را که به شما ارزانی داشته»

یک اسم غیر عربی و « اسرائیل»که:  در تفسیر آلوسی در باره بنی اسرائیل آمده است
که به معنی عبد، برگزیده، « ا سرا»که یکی از اسماء خدا است، و « ایل»مرکب است از

انسان یا مهاجر است. و اسرائیل لقب حضرت یعقوب علیه السلام است. سپس آلوسی گفته 
را به طاعت و  است نه به یعقوب تا آناناست که خداوند یهودیان را به اسرائیل نسبت داده

عبادت تشویق کند، چراکه کلمه اسرائیل بیش از لفظ یعقوب در برگیرندۀ این مفهوم است. 
همانطور که اگر گفته شود ای پسر  صالح از خدا اطاعت کن نسبت به ای پسر  زید از خدا 
اطاعت کن تشویق بیشتری در بردارد، چون انسان به طور طبیعی تمایل دارد که از آثار 

 .(241-242، ص 1ان خود پیروی کند حتی اگر ناپسند باشد. )تفسیر آلوسی: ج نیاک

اسرائیل ذریۀ حضرت یعقوب از دوازده پسرش است. )تفسیر المنار: پس منظور از بنی 
اسرائیل وارد مصر شد، حضرت یوسف پسر .( و اولین کسی که از بنی 289، ص 1جلد 

نش هم به وی ملحق شدند و بدین ترتیب نسل او یعقوب علیه السلام بود که بعد ها برادرا
اسرائیل از مصر خارج در آنجا رو به افزایش گذاشت تا جائیکه گفته شده وقتی که بنی 

شدند، نفوس آنان ششصد هزار نفر بود، و این افزایش جمعیت در مدت چهارصد سال 
 (.312، ص 1صورت گرفته است. )تفسیر الـمنار: جلد 

 اسرائیل از مصر:لسلام باقوم بنیخروج موسی علیه ا
چون اقامت موسی علیه السلام در مصر به طول انجامید و فرعون و قوم فرعون هم به 
کفر و گمراهی خود ادامه دادند، خداوند متعال به حضرت موسی علیه السلام هدایت فرمود 

کنند، پس  اسرائیل مصر را از مسیری که برایشان تعیین شده است ترککه شبانه با بنی 
حضرت موسی علیه السلام هم این فرمان الهی را اجابت کرد )و راهی سرزمین موعود 
شدند( ضمناً خداوند به موسی علیه السلام اعلام کرده بود که فرعون با لشکریانش آنان را 

بَاد  »دنبال خواهند کرد. خداوند متعال میفرماید:  َٰٓ أنَ أسَر  ب ع  يَٰٓ إ نَّكُم وَأوَحَینَآَٰ إ لىََٰ مُوسَىَٰ
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تَّبَعوُنَ﴿ ما به موسی وحی کردیم که شبانه بندگان مرا کوچ بده، »(. 52)الشعراء:  ﴾52مُّ
 «.گمان شما تعقیب میشویدبی

اسرائیل از مصر اطلاع پیدا کرد، قهر وغضب وقتیکه فرعون از خروج موسی و بنی
فَأرَسَلَ »کرد. آوری وجودش را فراگرفت و لشکریان خود را از شهرهای مختلف جمع 

ینَ﴿ ر  ش  پس فرعون )مأموران خود را( به »[. 53]الشعراء:  ﴾53ف رعَونُ ف ي ٱلمَدَآَٰئ ن  حََٰ
 «.شهرها فرستاد تا )لشکریانش را( جمع کنند

 وقتیکه لشکریان فرعون جمع شدند، فرعون آنان را به حرکت درآورد و موسی علیه السلام 
ق ینَ »ل میفرماید: وقومش را دنبال کردند. خداوند متعا شر  ءَا ٱلجَمعَان   ﴾60﴿فَأتَبَعوُهُم مُّ ا ترَََٰٓ فَلمََّ

بُ مُوسَىَٰ إ نَّا لمَُدرَكُونَ  ین   ﴾61﴿قَالَ أصَحََٰ يَ رَبّ ي سَیَهد  ِۖ إ نَّ مَع  فَأوَحَینَآَٰ إ لىََٰ مُوسَىَٰ  ﴾62﴿قَالَ كَلاَّ
یم   ب بّ عَصَاكَ ٱلبَحرَِۖ فَٱنفَلقََ فكََانَ كُلُّ ف رق كَٱلطَّود  ٱلعظَ  [. 63-60]الشعراء:  ﴾63﴿أنَ  ٱضر 

اسرائیل را در هنگام طلوع آفتاب دنبال کردند. هنگامیکه  پس )فرعون و فرعونیان( بنی»
ما )در چنگال فرعونیان( گرفتار میشویم.  دو گروه یکدیگر را دیدند، یاران موسی گفتند:

ً مرا )به راه نجات(  )موسی( گفت: چنین نیست. پروردگار من با من است و او قطعا
كند. پس به موسی وحی کردیم که عصای خود را به بحر بزن، پس بحر از رهنمایی می

 «.هم شکافت و هر بخشی همچون کوه بزرگی گردید
سطح بحر دوازده راه بوجود آمدند که هر راه به قبیلۀ از ابن عباس)رض( گفته است: در 

اسرائیل تعلق داشت. خداوند متعال این راهها را در سطح بحر خشک و سهل العبور بنی
ی توانستند به آسانی از آن بگذرند. خداوند در سورهاسرائیل  قرار داده بود بطوریکه بنی

فُ »طه به این نکته اشاره کرده و فرموده است:  یقا ف ي ٱلبحَر  یَبَسا لاَّ تخَََٰ ب لهَُم طَر  فَٱضر 
راهی خشک برای آنان در بحر بگشا. )راهی که چون در »[. 77]طه: « دَرَكا وَلَا تخَشَىَٰ 

ترسی که به تو برسند و نه )از غرق شدن در آب( آن گام بگذاری( نه از فرعونیان می
 «.هراسی خواهید داشت

اسرائیل را در بحر تعقیب کردند و موج بحر سی و بنی سپس فرعون و لشکریانش، مو
فَأتَبَعَهُمۡ ف رعَونُ »آنان را در برگرفت و خداوند همۀ آنان را غرق کرد و به هلاکت رسانید. 

یَهُم﴿ نَ ٱلیَمّ  مَا غَش  یَهُم مّ  ه ۦ فغََش  فرعون با لشکریانش آنان را دنبال »[. 78]طه:  ﴾78ب جُنوُد 
 «فت انگیزی آنان را در )میان امواج( خود گرفتکرد وبحر بطور شگ

ینَ﴿» عَهَُٰٓ أجَمَع  ینَ﴿65وَأنَجَینَا مُوسَىَٰ وَمَن مَّ  [.66-65﴾ ]الشعراء:66﴾ ثمَُّ أغَرَقنَا ٱلأَٰٓخَر 
موسی و تمام کسانی که با او بودند نجات دادیم و سپس دیگران )= فرعون و لشکریانش( »

 «.را غرق کردیم

ِ إِنِّي آتِیكُمْ بسُِلْطَانٍ مُبیِنٍ﴿وَأنَْ لَا تعَْلوُ  ﴾۱۹ا عَلىَ اللَّه
 (۱۹ام. ) و بر خدا برترى مجویید كه من براى شما دلیل آشكار آورده

 تشریح لغات واصطلاحات :
 تکبر نورزید و بزرگی نکنید. طغیان، سرکشی و مخالتف نکنید. «:لَا تعَْلوُا»

(. 31آیه ، نمل4، اسراء آیه 4آیه:  قصص، 91آیه:  )ملاحظه فرمایدسورۀ های:مؤمنون
 دلیل و حجّت. معجزه.«: سُلْطَان  »

 تفسیر :
پیامبرش را تکذیب نه نمایید، در حالیکه با دلیل واضح معجزۀ آشکاری که بر درستی 
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از:  است آشکار عبارتبرهان ومعجزه  کند به نزد شما آمده.اینرسالت آن دلالت می
 .آن نهگانه و سایر معجزاتعصا، ید بیضا  معجزه

اگر یکبار ریشه گناه و فساد وبشکل عام انحراف از راه حق در  واقعیت امر اینست که:
تار وپوت انسان رسوخ ونفوذ کند، انسان را به مرحلۀ می رساند که؛ دیگر ارشاد الهی 

 ودعوت انبیا ء هم به وی اثرى نخواهد داشت. 

 ﴾۲۰كُمْ أنَْ ترَْجُمُونِ﴿وَإِنيِّ عُذْتُ بِرَبيِّ وَرَبِّ 
 (۲۰)سنگسار کنید. و من به پروردگار خود و پروردگار شما پناه مى برم از اینكه مرا

 تشریح لغات واصطلاحات :
اینکه مرا سنگسار کنید. تکیه روی مسأله رجم، «: ترَْجُمُون  »ام. به الله پناه برده«: عُذْتُ »

اغلب پیغمبران و مردان خدا را بدین نحو تهدید یعنی سنگسار کردن بدین خاطر است که 
، 20: ۀآی )برای مزید معلومات مراجعه به سوره های: کهف.و در نهایت به قتل رساندند

( و حضرت 91، هکذا داستان: شعیب علیه السلام )درسورۀ: هود آیۀ: 18آیه:  یس
( ودرمورد نوح علیه السلام )به سورۀ: 46 ۀآی، ابراهیم علیه السلام )در سورۀ: مریم

 (. 116شعراء آیۀ: 
الفاظ القرآن ، به معنی مطلق قتَلْ نیز استعمال شده است )ملاحظه شود: معجم«رجْم»

 الکریم(.
 تفسیر :

فرعونیان موسی علیه السلام را تهدید به مرگ نموده ومی خواستند که؛ با سنگسار او را 
 برد. پناه منان خدای به سی علیه السلام از آزارشانبقتل برسانند، پس حضرت مو

تهمت ها، تهدید ها و شكنجه نباید مانع كار از دروس این آیۀ مبارکه یکی هم اینست که: 
ن گردد، انسان در همه احوال به الله بزرگ خویش پناه ببرد و در کار خویش ـیـتبلیغی مبلغ

الله تعالی و پناه جستن به الله تعالی به انسان قوت تکیه بر  از الله طلب کمک و یاری کند،
 و متانت نصیب میفرماید تا در برابر ستمگران، جهلا وظالمین ایستادگی و مقاومت كند.

 ﴾۲۱وَإنِْ لَمْ تؤُْمِنوُا لِي فاَعْتزَِلوُنِ﴿
)و مانع ایمان آوردن مردم  آورید، پس از من کناره گیری کنید.و اگر به من ایمان نمی 

 (۲۱نشوید(. )
 تفسیر :

لوُن  » از من کناره  نمایید؛ پساقرار نمی من نبوت آورید و بهنمی ایمان من اگر به«: إ عْتزَ 
نشوید و از جنگ با من دست بردارید و به کاری  من متعرضگیری کنید و با آزار و اذیت 

 من کاری نداشته باشید.
کثیر فرموده  است: یعنى به من تعرض و پرخاش نکنید و بگذارید کار به صورت ابن 

 (.۳/۳۰۲مسالمت آمیز برگزار شود، تا خدا در بین ما حکم کند. )مختصر 
قابل یاد آوری است که: حضرت موسی علیه السلام با داشتن معجزه ها، خواهان درگیرى 

او میخواست با یک پلان منظم و منطقی در مسلحانه و مقابله با مخالفان خویش نبود، بلكه 
 مقابل مخالفین خویش به اهداف عالی خویش نایل شود.

 در این در خواست حضرت موسی علیه السلام دو خواست اساسی را مطرح میکند:
 اول: فرعون و فرعونیان، او را نیازارند و آزادش بگذارند.

 ت شان را نگریند.دوم: مزاحم ایمان آوردن مردم نشوند و سدّ راه دعو
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 ﴾۲۲فدََعَا رَبههُ أنَه هَؤُلَاءِ قوَْمٌ مُجْرِمُونَ﴿
 (۲۲)اند. یقینا آنها قوم مجرمآنگاه به درگاه پروردگارش ندا در داد كه 

 تشریح لغات واصطلاحات :
به فریاد خواند. ندا داد.)در این شکی نیست که:بعد از طى چندین مرحلۀ دعوت «: دَعَا»

 نفرین جایز است.(.و هدایت، 
مُونَ »  گناهکاران. در اینجا هدف همان کافران است. «: مُجْر 

 ﴾۲۳فأَسَْرِ بِعِباَدِي لَیْلًا إِنهكُمْ مُتهبَعوُنَ﴿
 (۲۳)به او دستور داده شد( بندگان مرا شبانه حركت ده كه آنها به تعقیب شما میآیند. )

 تفسیر :
علیه السلام را رد کردند، پروردگارش را دعا بعد از اینکه فرعون وقومش دعوت موسی 

نمود و گفت: پروردگارا! این گروه، قومی کافر و بدکاراند وپروردگار با عظمت از آنان 
موسی علیه السلام هدایت فرمود: تا  به خداوند متعال بود که انتقام گرفت. در همین هنگام

 دعای ببرد؛ بیرون ، از میانشانفرعون ومشورت اجازه را بدون اسرائیلقوم بنی 
 رد.آوعلیه السلام را پروردگار با عظمت استجابت نمود، وقوم خویش شبانه بیرون موسی

الله تعالی به موسی علیه السلام وحی فرموده بود که: بندگانم را شب هنگام در تاریکی کوچ 
موسی وحی نموده بود که: تر باشد. الله تعالی به حضرت شان پوشیدهوحرکت دهند، تا حال

شما را تعقیب کرده نتواند،  و لشکریانش فرعونرا اتخاذ نموده ام که؛  تدبیری چنان من
 ویاران شان را درآب غرق خواهم ساخت. و فرعون داده شما را نجات گاهآن
بَاد ی» راه باز  به معناى« وـره»به معناى كوچ دادن در شب است. و« اسراء» »:أسَْر  ب ع 

، 77 ۀآی ،، طه65، حجر آیه 81)مراجعه شود به سورۀ هود آیه و آرام و گسترده است،
 ذکر این کلمه برای تأکید است.«: لیَْلاً (.»52 ۀآی ،شعراء

اسرائیل به رهبرى حضرت شوندگان. دیده شده که حرکت شبانه بنى  تعقیب«: مُتَّبَعوُنَ »
صدا است که فرعون تحمّل آن را نداشت  ى سر وموسی علیه السلام نوعی از مبارزه ب

بناءً سربازان خویش را که در آن ثروتمندان، باغداران، و صاحبان قصر های مجلل حضور 
داشتند، به تعقیب آنان و غرض قلع وقم آنان فرستاد. در این داستان دیده شد که: داشتن 

برخوردار بودند، در برابر قهر امكانات مادى که فرعونیان از آن  ثروت و دارایی وداشتن،
الهی عامل نجات دهنده نمی باشد.سنتّ پروردگا با عظمت، انقراض و هلاكت اقوام ستمگر، 
 ظالم و خدا ناشناس، و روى كار آمدن قومى دیگر است. با تمام صراحت باید گفت که:

 هاى دنیا زود گذر است. و نه باید به آن مغرور شد.كامیابى
ی انسان از نظر قرآن عظیم الشأن چیزی جز خسران نیست؛ مگر به زندگی دنیوی برا
ال حات  فَلهَُمْ أجَْرٌ غَیْرُ مَمْنوُن  »آنعده اشخاصیکه  لوُا الصَّ ینَ آمَنوُا وَ عَم  ( )مگر 6)تین:« إ لاَّ الَّذ 

كسانى كه ایمان آوردند و كارهاى نیك انجام دادند كه براى آنان پاداشى قطع ناشدنى و 
 ى است(.همیشگ

یکی از مهم ترین خطراتی که انسان در دنیا با آن مواجه است، محبت جاه، مقام چوکی و  
 منصب است که از جمله زینت های دنیوی بحساب می اید.

درنهایت باید عرض داشت که: دورى ازایمان وعمل صالح سبب سقوط است و ایمان، 
 کن میباشد. عامل دورى از هرگونه خطا ها، پستی و نزول های تباه

 باید گفت که: انسان در اصل خلقت خودپستى ندارد ولی سقوط اش به وادی بدبختی اش در 
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 طی عمل که در طىّ مراحل زندگى اش که انجام می دهد، واقع میشود. 
انسان که از جمله بهترین واشرف ترین مخلوقات الهی در روی زمین میباشد، ولی اگر 

طش از همه موجودات پست تر است. که الله تعالی همه ما  یکبار سقوط وانحرف کند، سقو
 وشما را از آن نگاه بدارد.

 ﴾۲۴وَاترُْكِ الْبحَْرَ رَهْوًا إنِههُمْ جُنْدٌ مُغْرَقوُنَ﴿
 (۲۴اند.) شدنى غرقاند زیرا ایشان لشکری  و بحر را هنگامى كه آرام است رها کن،

 تفسیر :
 «:وَاترُْك  الْبحَْرَ رَهْوًا»علیه والسلام میفرماید:  الله تعالی در خطاب به حضرت موسی

بحر را به حالت خودش ساکن و گشاده پشت سر بگذار، و با عصا بر آن نزن تا دوباره 
یکجا شود، زیرا موسی علیه السلام می خواست همینکه بنی اسرائیل در جانب دیگر از 

اصلی  رود نیل دوباره به حال بزند که خویش با عصایآب خارج شوند، آب را دوباره 
وسربازان فرعونی حایلی ایجاد شود، و دیگر نتوانند به  آنان برگردد تا میان خویش

بحر  تعقیب آنان بپردازند، اما الله تعالی به حضرت موسی علیه وسلم،دستور فرمود، که
بحر  کهر اینتصو به حال خودش بگذار، تا فرعون به و ساکن طور آرمیدهرا همان 
موسی علیه السلام از ضمانت آن داخل و گرفتار بلا شوند. همینکه  ، بهاست خشک

پروردگارش خویش اطمینان حاصل کرد، و دلش آرام گرفت و اضطرابش از بین رفت، 
بحر را به حالت خویش باقی گذاشت و در نتجیه فرعون و سر بازان فرعونی غرق دریا 

 شدند.
د بْن جَبْ  شهرت « جُبیر»میلادی( که اکثراً به  722ـ  642هجری( ـ ) 104ـ  21ر )مُجاه 

با  بحر را همچنان»دارد واز جمله تابعین می باشد در معنی این آیه مبارکه میفرماید: 
 همه شوند و چون داخل آن با اطمینان و قومش گذار تا فرعون باقی آن شده خشک هایراه
 «.شوندغرق  همه که می آوریم هم ما بحر را به شدند، آنگاهداخل  آن ها بهآن

هر راه بازى که در در اینجا میخواهم توجه خوانندگان را بک مطلب جلب نمایم که: 
پیشروی انسان قرار دارد،نشانه لطف الهى نیست، در داستان تعقیب بنی اسرائیل توسط 

برای شان راه بحر راهم باز گذاشت تا سربازان فرعون ملاحظه نمودیم که الله تعالی 
فرعونیان به تعقیب بنی اسرائیل داخل بحر شوند، همینکه داخل شدند، همه شان را در آب 
غرق ساختند. الله تعالی آنان را درآبی و دریایی غرق نمودند که به آن آب باغ های آنها 

 سر سبز میشد مینازیدند، در نهایت در همان آب غرق شدند.
 شت :یاددا

رود نیل به قدرى عظیم وبزرگ است كه قرآن عظیم الشأن  از آن به بحر تعبیر بعمل 
 آورده است .

 ﴾۲۵كَمْ ترََكُوا مِنْ جَنهاتٍ وَعُیوُنٍ﴿
 (۲۵جاي گذاشتند.)ها كه ازخود به چه بسیار باغها وچشمه)پس ازغرق شدن( 

 چه زیاد! بسیار فروان .: «کَمْ »

 ﴾۲۶﴿ كَرِیمٍ وَزُرُوعٍ وَمَقاَمٍ 
 (۲۶و کشت و زرعها و مقام و قصر های عالی رها کردند و رفتند. )

 تشریح لغات واصطلاحات :
 اقامتگاه. جایگاه. هدف از ازآن قصر ها و یلاها و منازل مجلل است.«: مَقَام  »
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یم  »  پرارزش و گرانبها.«: کَر 

 تفسیر :
داشتن ثروت، وسرمایه مایۀ سعادت برای در واقعیت تمام باید بعرض رسانیده شود که 

انسان نمی گردد، بلکه در بیساری از مواردهمین ثروت و داریی؛ مایه و موجبات تباهی 
 و هلاکت و مصیبتی برای انسان را ببار می آورد . 

همچنان در این هم شکی نیست که غرق شدن در عیاّشى، و دوری از کتاب الله وسنت 
 قرار میدهد. ءنبیاأصف مخالفان و معاندین راه حق ورسول الله انسان را در 

یم  »از حضرت قتاده فرموده  است: که هدف  ام  کَر  همان اماکن نیکو و قشنگ و « وَ مَقَٰ
 (.٨/۳۶البحر سراها و منازل مسکونى و غیره است.)

 ﴾۲۷وَنَعْمَةٍ كَانوُا فِیهَا فاَكِهِینَ﴿
 (۲٧. )و چه نعمتی که در آن شاد و خرم بودند

 تفسیر :
ینَ » ه  در ناز و نعمت و آسودگی  این اصطلاح به اشخاصی خطاب میشود که:« فاکه»«: فَاك 

 لذت از انواع زندگی بسر می برند، و به اصطلاح از جمله اشخاص متنعمان میباشند، آنان:
 های دنیوی مستفید می باشند.
وقتیکه کافر شدند به هلاکت و نابودی  خوانده شده،« نـیـفکه»فرعونیان هم که به اصطلاح 

گرفتار آمدند؛ زیرا گناه را مرتکب شدند که موجب زوال نعمت های داده شد و در نتیجه 
 عذابی الیم گرفتار وغرق در آب شدند.

 ﴾۲۸﴿ كَذَلِكَ وَأوَْرَثنْاَهَا قوَْمًا آخَرِینَ 
 (۲٨)ها را از آنها گرفتیم و به قوم دیگری دادیم. این طور )شد( و ما همه ای این نعمت

 تشریح لغات واصطلاحات :
ینَ »  اسرائیل است.گروه دیگری، مراد بنی«: قوَْماً ءَاخَر 

 تفسیر :
هایی را که به فرعون و قومش باقی گذاشتند از آنان سلب کرده  پروردگار با عظمت نعمت

 قوم دیگری از بنی اسرائیل بخشید.و به 
ابن کثیر در این مورد فرموده  است: منظور از آنها بنى اسرائیل است که )بعد از غرق 

 ها و دیار مصر تسلط پیدا کردند. شدن فرعون و قومش( بر سر زمین قبطى 
ینَ كَانوُا یسُْتضَْ »طوریکه الله تعالی میفرماید:  قَ الْأرَْض  وَأوَْرَثنَْا الْقوَْمَ الَّذ  عَفوُنَ مَشَار 

تْ كَل مَتُ رَبّ كَ الْحُسْنىَ عَلىَ بَن ي إ سْرَائ یلَ ب مَا صَبَرُوا وَدَمَّ  بَهَا الَّت ي بَارَكْنَا ف یهَا وَتمََّ رْنَا وَمَغَار 
شُونَ  قوم  و آنسورۀ اعراف( ) 137. )﴾137﴿مَا كَانَ یَصْنَعُ ف رْعَوْنُ وَقوَْمُهُ وَمَا كَانوُا یَعْر 

مستضعف )بنی اسرائیل را در مشارق و مغارب سرزمینی که در آن برکت نهادیم )سر 
زمین شام( وارث خزانه و سلطنت گردانیدیم. و سخن نیک )وعده نیک( که پروردگار تو 
به بنی اسرائیل داده بود به سبب اینکه صبر ورزیده بودند، به کمال رسید )تحقق یافت(. و 

ها افراشته بودند، ساختند و آنچه از باغها را که بر پایهقومش می آنچه را که فرعون و 
ائ یلَ »( و در جاى دیگر میفرماید: نابود کردیم. ا بنَ ی إ سْرَٰ اهَٰ  ـ« وَ أوَْرَثنَْٰ مختصر ( )59)الشعرا

۳/۳۰۳.) 
 هایى كه در اختیار فرعونیان بود، آنچنان وسیع بود كه یک سر آن در شرق قرار سرزمین

 داشت و سر دیگر آن در غرب، این سر زمین ها داراى محصولات و بركات مادّى ومعنوى 
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 بسیارى بود، زیرا محلّ بعثت انبیاى الهى و مدفن بسیارى از آنان بود.
آنانیکه سعادت خویش را در مال ومادیات زیاد می سنجیدند، وبه  در نتیجه ملاحظه نمودیم:

 همین مال مایه هلاکت شان را هم مهیا ساخت.حالاتی واوضاعی مواجه شدند که 

 ﴾۲۹فمََا بَكَتْ عَلَیْهِمُ السهمَاءُ وَالْأرَْضُ وَمَا كَانوُا مُنْظَرِینَ﴿
 (۲۹)پس نه آسمان برآنان گریست و نه زمین و ]هنگام نزول عذاب هم[ مهلت نیافتند.

 تشریح لغات واصطلاحات :
ینَ »  مهلت داده شده گان. «:مُنْظَر 

 : تفسیر
و الله متعال عقوبت و جزایی را که بر  بعد از اینکه فرعون وقومش به هلاکت رسیدند،

نه آسمان و نه زمین بلکه در وقتش اجراو واقع شد. آنان مقدّر کرده بود به تأخیرنه انداخت،
؛ آنان از این ناچیزتر و حقیرتر بودند که کسی به هلاکت و به حال شان گریه کرد، زیرا

مْ...»نابودی شان گریه کند. وفات  اعراب زمانیکه شخصی مهم و بزرگی«: فمََا بکََتْ عَلَیْه 
 له وأظلمت الریح ، وبكتهالسماء والأرض علیه بكت»مییافت، در توصیف شان میگفتند: 

 «. شد تاریک وی بر او گریستند و آفتاب بر درگذشتو باد  و زمین آسمان» «.الشمس
آسمان و  همچنان اعراب عادت داشتند که برای اهمیت داده مرده های خویش می گفتند:

)ماهتاب  و ماه خسوف ی(گرفتگ)آفتاب  زمین برحال او گریه کردند.آفتاب کسوف کرد
ولی در مورد هلاکت  د،. ازهمین قبیل اصطلاحات متعددی در بین مردم مروج بوی(گرفتگ

و نه کسی بر  اهل زمین گریه کرد و نه ( برآنان)فرشتگان آسمان اهلفرعون و قومش نه 
 حال شان دلسوزی و تاثر نشان نداد و نه قطره اشکی را هم به حال رقتبار شان ریختند.

 علیه إلا بكت هفیها بواكی غابت غربته في مات مؤمن ما من»است: آمده  شریف در حدیث
بر  و زمین آسمان بمیرد؛ مگر اینکه در غربت که نیست مؤمنی هیچ«. »السماء والأرض

 «. گرینداو می
 ، بابالسماء بابانفي  عبد إلا وله ما من»است:  دیگری آمده شریف در حدیث همچنین
 ایبنده هیچ«. »وبكیا علیه فقداه مات، فإذا وكلامه عمله منه یدخلوباب  رزقه منه یخرج
آید و می بیرون وی روزی از آن که دو در است: دری در آسمان برایشمگر اینکه  نیست
میکنند را گم  دو در، وی بمیرد؛ آن چون شود پسمی داخل وی و سخن عمل از آن که دری

کردند. و  را تلاوت کریمهآیه  الله علیه وسلم اینالله صلی  رسول سپس«. گریندو بر او می
 اند.مؤمن مراد، بندگان آید کهبرمی حدیث از سیاق

صبح بر او  چهل و زمین آسمان میرد، جز اینکهنمی  مؤمنی هیچ»گوید: امام مجاهد می
؟ کنیمی تعجب گرید؟ گفت: آیامی گوید: از مجاهد پرسیدم: آیا زمینمی گریند. راویمی

کرد، نگریست؟ و چرا آباد می خویش و سجده را با رکوع آن که ایبر بنده چرا زمین
، داشت مانند آواز زنبور عسل ای، زمزمهدر آسمان وی تکبیر و تسبیح که ایبر بنده آسمان

 «.نگریست؟
و اندوهی در بین مردم  تأسف یچه و قومش فرعون بر نابودی که است این مراد آیه پس

 و محل از زمین شاننماز خواندن ، جایشانبا مرگ  که مؤمنان به وجو نیامد، بر خلاف
 دارد مراد آیه احتمال میگریست. همچنین شان، برایاز آسمان و صعود اعمال شان عروج
خود  نفساندازه  را در دنیا بهچیز  و مغرور و متکبر، هیچ باشد که: کافر گردنکش این

 آیه لذا خداوند در این است وی چیز در چشم ترینبزرگ وی بیند زیرا نفسنمی  بزرگ
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نابود  و فرعونیان مانند فرعونگردنکشی  کافران دهد کهخبر می  واقعیت از این کریمه
 بود. که است همچنان کار و بار دنیا نیفتاد بلکه هم اتفاقی شدند و هیچ

یْناَ بنَيِ إسِْرَائیِلَ مِنَ الْعذََابِ الْمُهِینِ﴿  ﴾۳۰وَلَقدَْ نَجه
 (۳۰و البته ما بنی اسرائیل را از عذاب ذلتّ و خواری نجات دادیم. )

ین  » فرسای  های سخت و طاقت بار، همانا از: شکنجهیعنی ازعذاب ذلتّ «: الْعَذَاب  الْمُه 
کشتن پسران، و زنده نگاه داشتن دختران شان برای خدمتکاری و  جسمی و روحی،

: ۀآی ،هوسرانی، بیگاری و کارهای بسیار سنگین وغیره )ملاحظه شود سورۀ های: بقره
 (.14آیۀ:  ،، نساء178آیۀ:  ،عمران، آل90

 ﴾۳۱مِنْ فِرْعَوْنَ إِنههُ كَانَ عَالِیاً مِنَ الْمُسْرِفِینَ﴿
 (۳۱متکبری سرکش از زمره اسراف کاران بود. )از فرعون که 

 تفسیر :
« ً  ( قوم بنی 46آیۀ: ،، مؤمنون83آیۀ  ،یونس متکبرّ: برتری جوی متجاوز )سورۀ: «:عَالِیا

اسرائیل از جانب فرعون و زورمندان شان به عذاب های مختلف که ازحدود الهی تجاوز 
، خواری و غلامی بردگیمی کرد مجازات میشدند. بنی اسرائیل از جانب فرعونیان در قید 

 شاقه زندگی خویش را پیش میبردند، برآنان کارهای سخت ایو شکنجه و ذلالت، در عذاب
و زنان  را کشته پسرشان فرزندانشد و فرعونیان  می تحمیل ی بر آنانخلاف کرامت انسان

 داشتند. می نگه را برای خوشگزرانی خویش زنده شان
هایى است که به بنى اسرائیل عطا امام صاوى میفرماید: این از جمله برشمردن نعمت 

ى اَّللّ علیه و اله و سلم کرده بود و مقصود از آن تسلى خاطر و مژده دادن به پیامبر صلّ 
است که خود او و قومش را از دست مشرکین نجات خواهد داد؛ زیرا آنها در ستمکارى به 

 (.۴٨/۶۰اند. )صاوى پاى فرعون نرسیده

 ﴾۳۲وَلَقدَِ اخْترَْناَهُمْ عَلىَ عِلْمٍ عَلىَ الْعاَلمَِینَ﴿
آسمانی تورات( برگزیدیم و برتري و آنها را در آن دور بر عالمیان به علم و دانش )کتاب 

 (۳۲دادیم. )
 تفسیر: 

 ایشان را برگزیدیم و امت منتخب کردیم. «: إ خْترَْنَاهُمْ »
لْم  » اسرائیل مردمان مؤمنی دانست که بنی آگاهانه از روی شناخت. یعنی خدا می «: عَلی ع 

و فجور بودند. ولی پرست و اهل فسق بودند و استحقاق گزینش داشتند، و دیگران اغلب بت
بعدها راه خلاف و نزاع در پیش گرفتند و از صراط مستقیم منحرف شدند.)مراجعه شود: 

( و خداوند برای همیشه کسانی را بر ایشان 17/  ، جاثیه93/  ، یونس105/  عمرانآل
آیه:  اعراف ملاحظه شود سورۀ:گماشت که آنان را شکنجه سخت و عذاب بد برساند. )

167.) 
بسیاری از مفسرین رمز این برتری بنی اسرائیل وتعداد کثیری از پیامبران در این قوم 

 که بود، أما وقتی و دعوت دین در راهبا موسی علیه السلام  شانصبر و پایداریودر ضمن 
ساخت وآنان را  دگرگون را بر آنان وضع را ترک نمودند الله تعالی هم اوصاف ها اینآن
 برگزیده محروم ساختند.این جایگاه از 
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 بیشترین پیامبران در بنی اسرائیل آمده آند :
نَ »سورۀ الأنعام( میفرماید: ، 124قرآن عطیم الشأن در)آیۀ   وَ إ ذا جاءَتهُْمْ آیَةٌ قالوُا لَنْ نؤُْم 

ُ أعَْلَمُ حَیْثُ  حَتَّى نؤُْتى ثلَْ ما أوُت يَ رُسُلُ اَللَّّ  اَللَّّ ینَ أجَْرَمُوا صَغارٌ م  یبُ الَّذ  سالتَهَُ سَیصُ  یَجْعَلُ ر 
یدٌ ب ما كانوُا یَمْكُرُونَ  نْدَ اَللَّّ  وَ عَذابٌ شَد  اى )از سوى خدا براى هدایت و چون آیه و نشانه«.)ع 

آوریم تا آنكه به ما هم مثل آنچه به فرستادگان خدا آنان( نازل شد گفتند: ما هرگز ایمان نمى
داند كه رسالت خود را كجا )و نزد چه كسى( ، داده شود، )بگو:( خداوند بهتر مىداده شد

كردند، ها كه مىقرار دهد. به زودى به آنها كه گناه كردند، به سزاى آن مكر و نیرنگ
 .خوارى و عذاب سخت از نزد خداوند خواهد رسید.(

را  آن بتوان که نیست یدنیو رسالت، مانند مناصب وری می دانم که:آدر ضمن قابل یاد 
و  الله است و مقام از جانب فضلی آورد، بلکه دستبه  و جاه و مال وکوشش سعی به

را به  آن تعالی خود را دارد لذا حق به ضوابط و شرایط مخصوص که است منصبی دینی
 و هر کجا که بخواهد میبخشد. هر که

که ذکر آنها در قرآن عظیم الشأن آمده اعم پیامبران اولوالعزم و نبیایی أواقعاً هم بیشترین 
غیره برای بنی اسرائیل فرستاه شده اند، و دلیلش هم اینست که بنی اسرائیل قومی سرکش 
و طغیانگر بودند و زیر بار انبیاء نمیرفتند و به آسانی تسلیم حق نمیشدند، و اهل غدر 

تند، و انبیاء را قتل و عام میکردند، مثلاً آنها هفتاد بودند، و عهد و پیمان الهی را میشکس
نفر از پیامبرانشان را کشتند، و کارشان به جایی کشیده میشد که فحش و ناسزا به 

 پروردگارشان میگفتند.
یقٌ »بقره( میفرماید:  ۀسور، 100 ۀقرآن عظیم الشأن در )آی أوََکُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَّبَذَهُ فَر 
نوُنَ  نْهُم بَلْ أکَْثرَُهُمْ لَا یؤُْم  « را شکستند از آنان، آن بستند، گروهی پیمانی )چرا هرگاه« مّ 

 آورند(.نمی ایمان آری، بیشتر آنان»و زیرپا نهادند؟(  را دور افگنده پیمان )یعنی: آن
 آنبه  یهودیان که نداریم را سراغ عهد و پیمانی قطعاً هیچ»بصری فرموده است : حسن 

بندند می  باشند، امروز عهدی سر نینداخته و پشت را نشکسته باشند و بعدا آن متعهد شده
  «.شکنندرا می  و فردا آن

 ﴾۳۳﴿وَآتیَْناَهُمْ مِنَ الْْیاَتِ مَا فِیهِ بلََاءٌ مُبِینٌ 
 (۳۳)که در آن آزمایش آشکار بود.و آیاتی )از قدرت خویش( به آنها دادیم 

 تفسیر :
امام فخر رازى گفته است: آیات ودلایلى از قبیل شکافتن دریا و سایه انداختن ابر برآنها و 
نازل کردن من و سلوا و مرغ های بریان و سایر آیات درخشان را به آنان عطا کرد که 

 (.۲٧/۲۴٨به احدى دیگر نداد. )تفسیر کبیر خدا آن را 

 معجزات. دلائل. «:الْیاَتِ »

آزمایش قبل از همه باید گفت که: داده های الهی، وسیلۀ ابتلا و آزمایش میباشد.  «:بلَْءٌ »
های آشکار و روشنی را به دست موسی علیه السلام  الله تعالی به قوم بنی اسرائیل معجزه

ها در فراوانی و تنگدستی و در آسانی و دشواری مورد هایی که با آن  عطا کرد؛ معجزه
 که ار گرفتند تا شکر گزاران از کافران باز شناخته شوند. تا بنگریمامتحان و آزمایش قر

میکنند، بنی اسرائیل از غرق شدن در بحر نجات یافتند، آب بحر به چند شق  عمل چگونه
تبدیل شد، ابر بمثابه سایه بان برسر شان آمد، خوراک من وسلوی برا این قوم نازل شد، 

 فرود آمده است، باز هم انحراف و ناشکری مینمودند.  این و سایر معجزات که براین قوم
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 ﴾۳۴إنِه هَؤُلَاءِ لَیَقوُلوُنَ﴿
 (۳۴. )گویندالبته این )مشرکان( می

 تشریح لغات واصطلاحات :
 مشرکان و کفاّر مکّه.«: هؤُلْء  »

 خوانندگان گرامی !
آمد .اینک در بعد از اینکه در آیات قبلی  اشاره به سرنوشت فرعون و فرعونیان بعمل 

( به بیداری مردم  قریش پرداخته وبرای شان بیان میدارد که  50الی  35آیات متبرکه ) 
مبادا  به سرنوشت فرعون وفرعونیان  دچار نشوند و بدانند که روز قیامت آمدنی است و 

ثمره ی تلخ درخت زقوم و آب جوشان دوزخ و خونابه ی دوزخیان  خوراک بدکاران
 خواهد بود.

 ﴾۳۵نْ هِيَ إِلاه مَوْتتَنُاَ الْأوُلىَ وَمَا نَحْنُ بمُِنْشَرِینَ﴿إِ 
 (۳۵)غیر از این مرگ اول ما )زندگی دیگر( نیست و ما بار دیگر زنده نخواهیم شد.

 تشریح لغات واصطلاحات :
ینَ »  زنده شدگان. برانگیخته شدگان.«: ب مُنشَر 

 تفسیر :
داشتن به قیامت وروز جزا، مرز اساسی بین ایمان  باید با تمام قوت بیان داشت که: ایمان

و شرك است. مشرکین که: خالقیتّ الله را قبول نداشتند، بدین عقیده وباور بودند، که 
زندگی همین چند روزدردنیا می باشد، و مرگ همین یکبار است که صورت میگیرد، 

ین و اخرین دیگر چیزی بنام مرگ و مردن وجود ندارد، وبه اصطلاح این مرگ اول
 خواهد بود، زنده شدن دوباره، حساب اعمال، پاداش و جزایی در میا نیست.

 ﴾۳۶﴿ فأَتْوُا بِآباَئِناَ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقِینَ 
 (۳۶ما را زنده كنید. ))مردۀ( اگر راست میگوئید پدران 

 تفسیر :
شما در این عقیده که الله  مشرکان در خطاب به مؤمنان می گفتند، اگر: «فأَتْوُا بئِاَبَآئِنَا...»

کند راستگوی هستید، پس پدران و نیاکان ما را ها را از قبر دوباره زنده می تعالی مرده
برای ما زنده گردانید.مشرکین می خواستند به طرح استدلال های بی بنیاد وغیر منطقی 

ای قیامت خویش معاد وروز قیامت را در این دینا داشته باشند، و نمی خواهند تا بر پ
 انتظار بکشند.

الله صلی الله علیه وسلم خواستند تا  روزی از رسول کفار قریش در روایتی آمده است که:
زنده کند وسران قوم شان از جمله  را برایشان دنیا مردگان خداوند متعال در همین

علیه وسلم وروز  محمد صلی الله نبوت صحت درباره گرداند تا با وی را زنده کلاببنقصی
 را رد کرد. آنان خواسته این کنند اما خداوند متعال بر پای قیامت صحبت و مشورت

امام فخر رازی در تفسیر خویش می نویسد : کفار مکه در مورد نفى حشر و نشر چنین 
اى ما را اند: اگر حشر و نشر ممکن و معقول است، پس پدران مرده استدلال کرده و گفته

کنید تا در مورد درستى ادعاى شما راجع به حشر و نشر روز قیامت، براى ما دلیل  زنده
ى این سخن ابو جهل بود، او به ( و قرطبى گفته است: گوینده۲٧/۲۴۹باشد )تفسیر کبیر 

پیامبر صلىّ اَّللّ علیه و سلم گفت: اى محمد! اگر در گفتۀ خود صادق هستى، دو نفر از 
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ول قصى بن کلاب که مردى راستگو بود، تا ازاو بپرسیم بعد از پدران ما را زنده کن. ا
 (.۱۶/۱۴۴مرگ چه میشود؟ )تفسیر قرطبى 

وْمُ تبُهعٍ وَالهذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ أهَْلَكْناَهُمْ إِنههُمْ كَانوُا مُجْرِمِینَ﴿
 ﴾۳۷أهَُمْ خَیْرٌ أمَْ قَ

که پیش از آنان بودند؟ ما آنان را ؟ و کسانی «تبع»آیا آنان )مشرکان مکه( بهترند یا قوم 
 (۳٧) به خاطر اینکه قوم مجرم بودند، نابود کردیم.

 تشریح لغات واصطلاحات :
مْیَری، یکی از شاهان یمن و شخصی صالحی به شمار میرفت.«: تبَُّع  »  تبُعّ ح 

 تفسیر :
المیسّر(. داستان قوم او برای اهل مکّه بکلی روشن و شناخته بود )ملاحظه شود: المصحف 
 قوم تبُعّ جمعیتّی بودند با قدرت و نیروی فراوان ودارای حکومت وسیع و گسترده.

می نویسد، این لقب عمومی برای تمام ملوک و شاهان « تبُعّ»در تفسیر نمونه در مورد 
 یمن مورد استعمال قرار می گیرد. 

دور  که حمیری تبع یا قومبرترند  و قدرت و مکنت در نیرومندی قریش در مورد اینکه قوم
اند عدنانی ، عربمسلط شد. باید متذکر شد که: قریش و بر مردم گشت دنیا را با لشکریانش

 بزرگی و مجد و شکوه عمیق و مدنیتی دولت و قحطانیان قحطانی، عرب حمیری تبع و قوم
 داشتند. 

 در قرن جنوبی عربستان حمیری ز شاهانتعدادی ا لقب« تبع»ور شدیم که: آطوریکه یاد 
 بود. میلادی و پنجم چهارم

 بلکه واحد نیست شخص ، یکمراد از تبع»مینویسد: « تبع»در مورد قوم  امام قرطبی
 بزرگ لقب« خلیفه» که بود چنان« تبع» شاهانشان اند زیرا لقبیمن هدف از آن شاهان

 .است روم شاه لقب« قیصر»و  فارس شاه لقب« کسری»، مسلمین
الله تعالی ناظر  سخن این آید کهبر می  قرآنی چنین امام قرطبی میافزاید: اما ظاهراً از آیات

شناختند  می اسم این او را به ، بیشتر از دیگراناعراب که است تبابعهاز شاهان  بر یکی
الله صلی الله  رسول که است عباس)رض( آمدهابن  روایت به شریف در حدیث که چنان

 «. شد ندهید زیرا او مسلمان را دشنام علیه وسلم فرمودند: تبع
 بود که یمن جهان گشای« ابوکرب»( همان )والله اعلم تبع اضافه می کند: این اما قرطبی
گردید و از تصمیم  حادیچار مریضی د در راه کند ولی را ویران کرد تا آن قصد کعبه
 به کهپوشانید و بعد از آن یا پیراهن را پرده اولین بار، کعبه و برای گشته منصرف خویش
 گاه، هجرت مدینه اوخبر دادند که سازد، به را ویران تا آن کرد وقصد داشت حمله مدینه

 «.برداشت نیز دست از مدینه پس است« (احمد )ص» وی نام خواهد بود که پیامبری

 ﴾۳۸وَمَا خَلَقْناَ السهمَاوَاتِ وَالْأرَْضَ وَمَا بیَْنَهُمَا لَاعِبِینَ﴿
 (۳٨وما آسمانها وزمین وآنچه رابین آنهاست بیهوده وبی هدف خلق نکردیم.)

 تفسیر:
نتیجه اطلاق می شود. یعنی اینکه الله تعالی پروگرام و بى  هدف، بى به كار بى« لعب»

ها را بی فاید و بی هدف خلق نه نموده، بلکه بر مبنای میان آن زمین و آسمان و موجودات 
 حکمت عظیم و مقصد بزرگی افریده شده است.

در هدف خلقت دارایی هدف برحق است، از اینکه ما به کنه این هدف پی نمی بریم مشکل 
 فهم محدود بشری ما نهفته است، علم واقعى، پى بردن به حقانیتّ و حكمت كارهاى الهى 
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 است. طوریکه در آیه بعدی میفرماید:

 ﴾۳۹﴿ عْلمَُونَ مَا خَلَقْناَهُمَا إِلاه باِلْحَقِّ وَلَكِنه أكَْثرََهُمْ لَا یَ 
 (۳۹)دانند.ما آن دو را جز به حق نه آفریدیم لیکن بیشترشان نمی 

 تفسیر :
 اندیشند در این شک نیست که: بیشتراز مردم به علتّ نادانی از حق روی گردان اند و نمی 

 گیرند.ها پند نمی ها و شنیدن موعظهو از مشاهدۀ نشانه 

 ﴾۴۰مِیقاَتهُُمْ أجَْمَعِینَ﴿إنِه یَوْمَ الْفصَْلِ 
گاه جمیع خلایق همانا روز قیامت که روز فصل و جدایی )مؤمن و کافر( است وعده

 (۴۰است.)

 تفسیر :
قّ و مبطل. روز جدائی بین حق و باطل است «: یوَْمَ الْفَصْل  » روز عدل الهی میان مح 

روز فاصله حقّ از باطل و نیكان از روز قیامت  (.21آیه:  )ملاحظه شود سورۀ: صافاّت
بدان است. دراین روز روابط بی اثرند جز شفاعت. در این روز نه شخص به شخص 
چیز کمک رسانده میتوناند و نه جماعتی به جماعت دیگری با در نظر داشت اینکه در 

 روز قیامت، همه جمعند و انسان در جمع است، امّا تنهاست. 
 ﴾۴۱مَوْلىً عَنْ مَوْلىً شَیْئاً وَلَا هُمْ ینُْصَرُونَ﴿یَوْمَ لَا یغُْنِي 

 (۴۱)روزیکه هیچ دوستی از دوستی )دیگر( چیزی را دفع نکند و آنان مدد نمیشوند.
 تفسیر :

آیه:  گرداند )ملاحظه شود سورۀ: یونسنیاز نمیرساند. بی  یعنی سودی نمی«: لا یغُْن ی»
(. در روز قیامت، هیچ همنشینی برای همنشینش 42آیه:  ، مریم68آیه  ، یوسف36

رساند، هیچ رفیقی به رفیق خویش یاری کرده نمی تواند، و هیچ دیگری فایده نمی 
روز، ضرری را دفع کرده نمی تواند. بصورت کل درآن خویشاوندی از خویشاوندش 

را  آسیبی از آنان برساند و نه نفعی گونههیچ نزدیکانش تواند بهمی نه و قریبی قوم هیچ
 کند.  دفع

، پسر، کاکا، یاور، دارد؛ مانند سرور، برده بسیاری مشترک معنی که است کلمۀ«: مولی»
 . و دوست د، نزدیک، خویشاونهمپیمان

حِیمُ﴿ ُ إِنههُ هُوَ الْعَزِیزُ الره  ﴾۴۲إِلاه مَنْ رَحِمَ اللَّه
مگر کسی که خدا او را مورد رحمت قرار داده است؛ زیرا او توانای شکست ناپذیر و 

 (۴۲مهربان است.)
 تشریح لغات واصطلاحات :

یمُ » ح  یزُ الرَّ  خداوند ذوالجلال است.اشاره به رحمت در عین قدرت «: الْعزَ 

 تفسیر :
پروردگار با عظمت ما در پادشاهی و حکمش با عزت، در انتقام از دشمنانش نیرومند و 

 به دوستانش مهربان است.
تواند خطر را رفع كند و نه آن را به دیگرى برگرداند، و یا آن را غیر الله متعال، نه مى 

 تبدیل كند و یا تخفیف دهد.
 نمیتواند  کسکند، هیچ  را اراده کسی اگر عذاب که استغالبی ماهمان پروردگار باعظمت
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 .است بی نهایت مهربان مؤمنش بندگان ، او بهحال در عین بشتابد ولی وی یاری به

قُّومِ﴿  ﴾۴۳إنِه شَجَرَتَ الزه
 (۴۳. )البته درخت زقوم

 تفسیر :
قُّوم  » )ملاحظه  در جهنم میباشد. پیشه گناه خوراک بد بو وعبارت از درختی تلخ و «: الزَّ

 (.62: ۀآی صافاّت شود سورۀ:
بسیاری، مذنب و  اشخاصیکه داریی گناه« أثیم»خوراک انسانها « زقوم»به تعریف دیگر 

از  شانو امثال  ، ویارانشمجرم بزرگ است میباشد. از جمله مذنبین کفار میتوان از ابوجهل
، بر و ما بعد خویش که هستند یاد نمود، زیرا آیه مباره برماقبل در هر عصری مجرم ملحدان

 کند. می دلالت معنی این
 شجره» نام را به و آن آفریده را در جهنم الله تعالی آن که است رختید«: زقوم»همچنان 
این درخت آمده و از آن  سوی میشوند، به گرسنه ، زمانیکه دوزخیاناست نامیده« ملعونه

 ( تذکر یافته است:64ـ  62تناول مینمایند. طوریکه همچو عبارتی در سورۀ صافاّت آیات )
قُّوم  أذََل كَ خَیْ » ینَ  ﴾62﴿رٌ نزُُلًا أمَْ شَجَرَةُ الزَّ إ نَّهَا شَجَرَةٌ تخَْرُجُ ف ي  ﴾63﴿إ نَّا جَعَلْنَاهَا ف تنَْةً ل لظَّال م 

یم   (  63آیا این )نعمت جنت( برای پذیرایی بهتر است یا درخت زقوم.)) ﴾64﴿أصَْل  الْجَح 
( آن درختی است 64ایم.)ادهبدون شک ما آن را وسیلۀ شکنجه و رنج برای ظالمان قرار د

 روید.( که از قعر دوزخ می
انسان مجرم در در خت زقوم طوریکه یاد آور شدیم در دوزخ می روید، همان طوریکه 

 ى الله تعالی همیشه باقى میماند.دوزخ همیشه میماند، درخت زقوم هم به اراده

 :44 – 43شان نزول آیات 
 روایت کرده است: ابو جهل خرما و مسکه میک: سعید بن منصور از ابو مالک  -949

إ نَّ »ترساند. پس آیة گفت: بخورید این زقومی است که محمد شما را از آن می آورد و می
﴿ قُّوم  ﴿43شَجَرَةَ الزَّ  ﴾ نازل شد.44﴾ طَعَامُ الْأثَ یم 

 ﴾۴۴طَعاَمُ الْأثَیِمِ﴿
 (۴۴)گنهگاران است.  خوراک
 تفسیر:

است  «کثیر الاثم»باشد و به معنى صفت مبالغه مى  «أثیم»مفسرابو حیان فرموده است: 
 .(٨/۳۹و به مشرک تفسیر شده است. )البحر 

،شعراء 107، نساء آیه: 276آیه:  بسیار گناهکار )ملاحظه شود سورۀ های: بقره «:الأثَیِمِ »
  (.222آیه: 

 ﴾۴۵كَالْمُهْلِ یَغْلِي فيِ الْبطُُونِ﴿
 (۴۵)جوشد.  ها می مانند مس گداخته شده در شکم

 تفسیر :
ای است که با آتش ذوب شده باشد، در میوۀ درخت زقوّم مانند، مس و یا نقره«: الْمُهْل  »

های بدکاران را قطع میکند. )برای معلومات مزید های کافران میجوشد و روده  شکم
 (. 8آیه:  ، معارج29آیه:  ملاحظه شود سوره های: کهف

 میجوشد.: «یغَْلی»
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 ﴾۴۶كَغلَْيِ الْحَمِیمِ﴿
 (۴۶)گرم. همانند جوشش آب 

 تفسیر :
های مجرمان، مانند مبارکه میفرماید که: جوشش میوۀ درخت زقُّوم در شکم  ۀدر این آی

 جوشش آبی است که بسیار داغ باشد.

آیه:  ، یونس70آیه:  آب جوش و آب بسیار داغ )ملاحظه شود: سورۀ ها انعام «:الْحَمِیمِ »
 (.19آیه:  ، حجّ 4

 ﴾۴۷فاَعْتلِوُهُ إلِىَ سَوَاءِ الْجَحِیمِ﴿خُذوُهُ 
سوی قعر )به مأموران دوزخ هدایت داده میشود( او را بگیرید پس وی را به سختی به 

 (۴٧پرتابش كنید.)دوزخ 
 تشریح لغات واصطلاحات :

از ماده )عتل(.  به قعر دوزخ پرت کنید.او را روی زمین بکشید. او را «: فَاعْت لوُهُ »
 (55آیه:  ، صافاّت108آیۀ:  وسط )ملاحظه شود سورۀ: بقره«: سَوَآء  »

 ﴾۴۸ثمُه صُبُّوا فَوْقَ رَأسِْهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِیمِ﴿ 
 (۴٨سپس بر بالای سرش از عذاب آب جوشیده فرو ریزید. )

 تشریح لغات واصطلاحات :
یم  »بریزید. «: صُبُّوا»  عذاب آب جوشان و بسیار گرم. «:عَذَاب  الْحَم 

 ﴾۴۹ذقُْ إِنهكَ أنَْتَ الْعَزِیزُ الْكَرِیمُ﴿
: عذاب را( بچش، چون تو بسیار عزت مند و )گرامی( و بزرگوار به او گفته میشود)

 (۴۹)هستی.
 تشریح لغات واصطلاحات :

 بچش. «:ذقُْ »
 تفسیر :

عذاب الهی قرار میگیرد، و باید گفت: گناه را که انسان مرتکب میشود؛ سبب قهر و 
درون میسوزند و هم از بیرون، و  دوزخیان که به این قهر الهی گرفتار شده اند، هم از

در این هیچ جای شکی نیست که: عذاب قیامت شامل عذاب جسمی و عذاب روحی است 
)عذاب جسمى همانا سرب داغ وجوشان و عذاب روحى، شنیدن تحقیر و تمسخر که برای 

میشود: شما بودید كه در دنیا تنها براى خود عزّت و كرامت قائل بودید. و به شان گفته 
اصطلاح مقام جایگاه با کرامتی داشتی، و دیگران از خود کرده ذلیل میدانستید، ولی 
امروز اینست حال و نتیجه اعمال شما در دنیا، البته این سخن ها به طور تمسخر و 

 ( توهین امیز برای شان گفته می شود.
میکوبند  از آهن بالای سر دوزخیان با گرزی است که: فرشتگان آمده روایات همچنان در

 آنچه همه آب میریزند وآن جوشان آب بر سرش میشود، سپس شکافته دماغش کهطوری به
 میسوزاند و میروبد. ، پاکاستوی  درشکم راکه

  49شأن نزول آیۀ:
اموی در مغازی از عکرمه روایت کرده است: رسول الله صلی الله علیه وسلم )با  -950

تو بگویم:  به ابوجهل ملاقات کرد و گفت: خدای عزوجل به من دستور داده است تا که که
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َٰٓ  ۳٤أوَلىََٰ لَكَ فَأوَلىََٰ »  است آن یعنی: سزاوارتر برایت [35-34]القیامة:  «۳٥ثمَُّ أوَلىََٰ لَكَ فَأوَلىََٰ
 ...! بپیوندی حق راه به که

توانی بر ضد من کاری بکنی ابو جهل لباس خود را از دست پیامبر کشید و گفت: نه تو می 
ونه خدای تو، تو خود میدانی که من قوی ترین و استوارترین مرد اهل بطحاء هستم، کسی 

خدای عزوجل او را به  تاکنون بر من پیروز نشده است و در کرم و سخاوت همتا ندارم.
ذقُْ إ نَّکَ أنَتَ »سبب این سخن در جنگ بدر به قتل رساند و خوار و ذلیلش ساخت. و آیۀ 

یمُ  یزُ الْکَر  گذاری محقق به شماره 6005در باره او نازل گردیده است. )ابن کثیر « الْعزَ 
 اسناد اموی از عکرمه را بیان کرده که مرسل است.(.

تاده به همین معنی روایت کرده است )تفسیر طبری، همان منبع، ابن جریر از ق -951
 .(.134، صفحه 25جلد

  ﴾۵۰﴿ إنِه هَذَا مَا كُنْتمُْ بهِِ تمَْترَُونَ 
 (۵۰به یقین این همان چیزی است که همیشه درباره آن تردید می کردید. )

 خوانندگان گرامی !
در روز قیامت ، به بحث گرفته پرهیزگاران ( موضوع   59الی  51در آیات متبرکه ) 

 میشود .

 ﴾۵۱إنِه الْمُتهقِینَ فيِ مَقاَمٍ أمَِینٍ﴿
 (۵۱گمان پرهیزگاران در مقامى امن هستند.)بى

 تفسیر:
ترسند، در جایگاه و پرهیز گاران که با انجام طاعات و اجتناب از گناهان از الله تعالی می 

اند که از تمام آفات هراس ها، غم ها در امان مقام راستینی و بهشت برین قرار دارند بهشت
 ها را در می یابند.و همه انواع شادمانی

ها مطرح شده از سایر نعمت قبل« مَقامٍ أمَِینٍ »زیرا بزرگترین نعمت الهی، امنیّت است، 
است. ناگفته نباید گذاشت که: امنیتّ در بهشت یك امنیتّ جامع است، نه در آن ترس از 

در آن رقیب است، نه در حسادت، نه در آن زوال و انقراض. و این نعمت  مرگ است، نه
  ابدی و زول ناپذیر رااشخاصی کمایی مینماید و کسانی مستحق آن می شوند که متقی باشد.

  بدون ترس و خوف. دارای امن و امان.: «أمَِینٍ »

 ﴾۵۲فِي جَنهاتٍ وَعُیوُنٍ﴿
 (۵۲) سارها.در )میان( باغها و )در کنار( چشمه 

 تفسیر:
ی آن می گوشه ای دارد که در گوشهبهشت بوی معطر و پاکیزهمطابق روایات اسلامی 

 کنند.پیچد و مؤمنان این بو را از راه بسیار دور استشمام می
 در مسند احمد، سنن نسائی، سنن ابن ماجه و مستدرک حاکم با سند صحیح آمده است که

یحَ الْجَنَّة  وَإ نَّ »فرمود: صلی الله علیه وسلم  رسول الله دْ ر  ة  لَمْ یَج  مَّ نْ أهَْل  الذّ  مَنْ قَتلََ رَجُلًا م 
ینَ عَامًا یرَة  سَبْع  نْ مَس  یحَهَا لیَوُجَدُ م  هرکس شخصی از اهل ذمّه را به قتل برساند، »«. ر 

صحیح )«. کندحساس نمیبوی بهشت راکه از مسافت هفتاد سال قابل استشمام است، ا
 ( 6324( شماره )5/355الجامع الصغیر )

نْ »در حدیثی دیگر آمده است:  یحَهَا لیَوُجَدُ م  ، وَإ نَّ ر  دًا لمَْ یرَُحْ رَائ حَةَ الْجَنَّة  مَنْ قتَلََ مُعَاه 
ینَ عَامًا یرَة  أرَْبَع  مسافت  هرکس هم پیمانی را به قتل برساند، بوی بهشت را که از» «.مَس 
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( شماره 5/337صحیح الجامع الصغیر )« چهل سال قابل استشمام است، احساس نمیکند.
(6333) 

 روشنایی در بهشت :
شب و امام قرطبی به نقل از سایر علماء در مورد روشنایی در بهشت مینویسد: در جنت 

روزی وجود ندارد وجنتیان همواره در یک نور همیشگی هستند و اوقات شب را با پایین 
ها و باز شدن درها می ها و بستن درها و ساعات روز را با بلند شدن پردهآوردن پرده

 ( 504التذكرة، قرطبی )شناسند. ابو الفرج بن جوزی این مطلب را بیان کرده است. )
یاّ»یه ی ابن کثیر در تفسیرآ زقهُُمۡ ف یهَا بكُرَة وَعَش  ماِۖ وَلهَُمۡ ر 

ت لكَ ٱلجَنَّةُ  ﴾62﴿لاَّ یسَمَعوُنَ ف یهَا لغَوًا إ لاَّ سَلََٰ

ناَ مَن كَانَ تقَ یاّ باَد  ن ع  ثُ م  . مینویسد: )در آن جا هیچ سخن بیهوده [63-62]مریم:  ﴾63﴿ٱلَّت ي نوُر 
( این 63ن صبح و شام برایشان آماده است.)شا شوند، بلکه سلام )میشنوند(، روزینمی

 (همان جنتی است که به هر کس از بندگان ما که پرهیزگار باشد به میراث میدهیم.
استفاده شده است. منظور تمام اوقات است و « صبح و شام»ی یادشده از عبارت در آیه
 گونه نیست که صبح هوا روشن شود و شب تاریک.این

نَّ »رد میفرماید: ابن تیمیه در این مو وَالجَنَّةُ لیَسَ ف یهَا شَمسٌ وَلا قمََرٌ وَلا لیَلٌ وَلا نهَارٌ، لك 
ن ق بلَ  العَرش   در بهشت آفتاب و ماه و شب و روز )« تعُرَفُ البكُرَةُ وَالعَشیَّةُ ب نور  یَظهَرُ م 

. «وندش وجود ندارد؛ البته صبح و شام با نوری که از طرف عرش میتابد، شناخته می
 (.4/312مجموع الفتاوی، شیخ الاسلام ابن تیمیه ))

 ﴾۵۳یلَْبسَُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإسِْتبَْرَقٍ مُتقَاَبلِِینَ﴿
 (۵۳لباس هایی از حریر نازک وضخیم میپوشند، ودرمقابل یكدیگر مینشینند.)

 تفسیر:
پارچه های ابریشمی ضخیم و  «:إ سْتبَْرَق  »تکه های ابریشمی لطیف و نازک. «:سُنْدُس  »

 درخشان.

جْناَهُمْ بحُِورٍ عِینٍ   ﴾۵۴﴿ كَذَلِكَ وَزَوه
این چنین )است مقام پرهیزگاران( و حورهای گشاده چشم را همسر آنان قرار میدهیم. 

(۵۴) 
 تفسیر:

 ها متعدّد و متنوّع برای استفاده جنتیان آماده گردیده طوریکه یاد آور شدیم در بهشت، نعمت
شان اند کرامتهای فراخای که دارای چشماست، الله تعالی با همسران زیبا و خوش چهره

 بخشد.می

 حورالعینقولی: حوراز ). بهاست بدن سیمین سپیدفام زن معنی حوراء، به جمع«: حور»
 .است شده ( گرفتهآنسیاهی در شدت چشم سفیدی شدت ـ یعنی

 باشد. میچشم درشت  زنان معنی ، بهاست «عیناء» مفرد آن که «:عین»
و  و سپیدی در زیبایی انسان چشم حور نامیدند که روی حور را از آن»گوید: مجاهد می

 «.شودمی ماند و خیرهمی ها، سرگشتهآن رنگ صفا و شادابی
حوریان سفید و داراى  بیضاوى در این مورد فرموده است: یعنى آنان را با حور العین، و

یعنى زن « عیناء»یعنى زن سفید اندام، و « حوراء»کنیم. چشمانى بزرگ قرین و همدم مى
 (. ۲/۱٨۲چشم درشت.)تفسیر بیضاوى 

 «.آب، سبزه وصورت زیبا»اند: سه چیزغم وپریشانی را ازدل بیرون میکند:گفته
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 بهشتی : حوران مَهر اما
 «.المسجد مهور الحور العینمن  القمامة إخراج»است:  آمده شریف درحدیث

 . «استحور عین  از مسجد، مهرهای و آشغال خاکروبه کردن بیرون»
الله صلی الله علیه  رسول که است )رض( آمده أنس روایت به دیگری شریف در حدیث

 جد، مهرهایمسا جارو کردن» «.المساجد مهور الحور العین كنس»وسلم فرمودند: 
 .»است حورعین

 «.الخبز التمر، وفلق قبضات مهور الحور العین»است: آمده شریف درحدیث همچنین 
میشود.  خدا انفاق درراه ، که«است نان هایخرما وپاره های؛ مشتحورعین مهرهای»
 .استکه: هرسه اینها جزء مهر حور عین  گفت میتوان پس

 یادداشت :
درجنت هیچ تکلیفی مطرح نیست. پس، عقد و تزویجی به معنای مشهور «... بحور عین»

، سوره ی دخان[. ۱۳۵، ص ۱۳و رایج این جهان، وجود ندارد. ]تفسیر روح المعانی، ج
، «حور و غلمان ولدان»و آنچه قرآن بیان می فرماید به تناسب میزان فهم، در این دنیاست. 

عالی  برای اهل ایمان اند و روابط محبت آمیز انسان با آنان از رحمتهای الله سبحان وت
هم چنان که  -همانند عواطف نسبت به دوستان و فرزندان و سایر عزیزان است که طبعا 

ازدواج و هوس جنسی و نیاز جنسی اصولا  -درتفسیر روح المعانی بدان اشاره فرمودند 
 مطرح نیست.

 ﴾۵۵آمِنِینَ﴿ یدَْعُونَ فِیهَا بِكُلِّ فاَكِهَةٍ 
اي را بخواهند در اختیارشان قرار میگیرد، و در نهایت امنیت به سر  آنها هر نوع میوه

 (۵۵میبرند. )
 تفسیر :

یعنی: جنتیان در بهشت هر میوه ای را که بخواهند از آنچه که در دنیا اسمش هست و از 
هر میوه ای، از هر نوع در دنیا اسمی از آن نیست و شبیهی ندارد می طلبند، پس آنچه که 
 بخواهند بدون زحمت و مشقتّ فوراً برایشان حاضرودر اختیار شان قرار می گیرد.را که 

 در امن و امان. زندگی بسر می برند. «:آمِنیِنَ »

 میوه های بهشتی :
درختان بسیار، پاکیزه و گوناگون وجود دارد؛ از جمله: درخت تاک انگور، خرما، در جنت 

با﴿31إ نَّ ل لمُتَّق ینَ مَفَازًا﴿» و طلح.انار، صدر   .[32-31]النبأ:  ﴾32﴾ حَدَآَٰئ قَ وَأعَنََٰ

 .«های خرم و درختان انگور است ی پرهیزکاران رستگاری، باغگمان بهرهبی»
ان﴿» هَة وَنَخل وَرُمَّ ك  مَا فََٰ ها و از  انواع میوه -بوستان -دو در آن » .[68]الرحمن:  ﴾68ف یه 
 .«ه خرما و انار استجمل
«﴿ ین  بُ ٱلیمَ  ین  مَآَٰ أصَحََٰ بُ ٱلیَم  خضُود﴿27وَأصَحََٰ در مَّ نضُود﴿28﴾ ف ي س  لّ 29﴾ وَطَلح مَّ ﴾ وَظ 

مدُود﴿ سكُوب﴿30مَّ هَة كَث یرَة﴿31﴾ وَمَآَٰء مَّ ك  بخت و افراد نیک ». [32-27]الواقعة:  ﴾32﴾ وَفََٰ
درختان  -در کنار -خارند و درختان  سدر  بی -یسایه -بختان چه وضعیتی دارند؟ در و نیک 

های  آبی جوشان و روان و میوه -در کنار -ی گسترده و سایه -زیر -انبوه و پرُبار موز و 
 .«فراوان هستند

«﴿ هَة زَوجَان  ك 
ن كُلّ  فََٰ مَا م  ای از هر میوه -بوستان  –دو  در آن» .[52]الرحمن:  ﴾52ف یه 
 .«دو گونه است
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های بهشت دلالت ی بسیار جالبی اشاره دارد که بر عظمت و فراوانی میوهابن کثیر به نکته
ی بسیار کوچک و خارهای بسیار که در دنیا میوه« سدر»دارد. وی بیان میدارد که درخت 

های شود، در بهشت دارای میوه ی آن استفاده می که در دنیا تنها از سایه« طلح»دارد و 
ی ها، هفتاد رنگ و طعم دارد. پس در بارهگونه که یک میوه از آن ذی دارند. آنبسیار و لذی

های خوب و زیبا دارند چه گمان کنیم، درختانی مانند: سیب، درختانی که در دنیا میوه 
که، در های بهشت؟ حاصل سخن اینی گلپنداریم در بارهخرما، انگور و...؟ و چه می 

رَ عَلى قَلب  بَشَر  »د که: هایی وجود داربهشت نعمت عَت وَلا خَط   «لا عَینَ رَأتَ وَلا أذُنَُ سَم 
 دهند. مانند درختان دنیا نیستند که در زمان خاصی میوه درختان بهشت همواره میوه می 

 های درختان بهشت ماندگار هستند.دهند. میوه

 ﴾۵۶الْأوُلىَ وَوَقاَهُمْ عَذَابَ الْجَحِیمِ﴿لَا یذَوُقوُنَ فِیهَا الْمَوْتَ إِلاه الْمَوْتةََ 
در جنت مرگ را نچشند، به جز مرگ نخستین را که قبلاً چشیده بودند و الله آنان را از 

 (۵۶)عذاب دوزخ حفظ نموده است. 
 تفسیر:
خاطر کاملاً آسوده  نعمت شدن و از قطع شیطان ، آسیب، رنجاز مرگ بهشتیان همچنین
 باشند.می 
 مراد مرگ بعد از فرا رسیدن اجل در دنیا است.: «الْمَوْتةََ الأوُلی»

 جاودانگی جنت وجنتیان :
الدخان( بر می اید جنت و زندگی درجنت همیشگی است و از بین نمی  56از فحوی آیه )

 میرند.کنند و نه در آن می رود و بهشتیان نیز در آن جاودانند، نه از بهشت کوچ می
لوُاْ »الکهف( میفرماید: سورۀ  108ـ  107قرآن عظیم الشأ ن در )آیه:  ینَ ءَامَنوُاْ وَعَم  إ نَّ ٱلَّذ 

تُ ٱلف ردَوس  نزُُلاً 
ت  كَانتَ لهَُم جَنََّٰ ل حََٰ وَلا ﴾107﴿ٱلصََّٰ ینَ ف یهَا لَا یَبغوُنَ عَنهَا ح  ل د   ﴾108﴿خََٰ

های بهشت جایگاه انجام دادند، باغ گمان کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایستهبی)
 .«مانند و خواستار رفتن به جای دیگری نیستندجاودانه در آن می  پذیرایی از ایشان است.

احادیثی متعددی در مورد نبود مرگ در بهشت و دوزخ از پیامبر صلی الله علیه وسلم 
 بیان گردیده است که در ذیل به چند حدیث اکتفا میداریم:

یَا أهَْلَ الْجَنَّة  خُلوُدٌ فَلاَ مَوْتَ وَیَا أهَْلَ النَّار  خُلوُدٌ »صلی الله علیه وسلم میفرماید:  رـ پیامب
میرید. ای دوزخیان! برای ای بهشتیان! همیشه زنده هستید و هرگز نمی»« فَلاَ مَوْتَ 

که بهشت و  گر این است. این نوشتارها بیان«همیشه زنده هستید و مرگ را نخواهید دید
 بهشتیان، فنانا پذیر نیستند.

صلی الله علیه وسلم  رسول الله است که ـ در حدیثی از ابو هریره )رض( روایت شده
هرکس وارد بهشت » «مَنْ یَدْخُلُ الْجَنَّةَ یَنْعَمُ لَا یبَْأسَُ لَا تبَْلىَ ث یَابهُُ وَلَا یَفْنىَ شَبَابهُُ »میفرماید: 

شوند و جوانیش از بین نمی هایش کهنه نمی بیند، لباسآسیب نمی دد، گر شود خوشحال می
 .(2836(، شماره )4/2181صحیح مسلم، کتاب الجنة باب دوام نعیم الجنه، )).« رود

 از زبان رسول الله صلی الله علیه وسلم به ندای ربانی و آسمانی توجه فرمایید که بهشتیان
ى »دهد. رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید: می را پس از داخل شدن به بهشت ندا ینَُاد 

وا فَلاَ تسَْقَمُوا أبََدًا وَإ نَّ لكَُمْ أنَْ تحَْیَوْا فَلاَ تمَُوتوُا أبََدًا وَإ نَّ لَ  حُّ بُّوا مُنَاد  إ نَّ لَكُمْ أنَْ تصَ  كُمْ أنَْ تشَ 
وَنوُدُواْ أنَ ت لكُمُ »، فَذالکَُ قوَلُ الله  تعَالی: وا فَلاَ تبَْتئَ سُوا أبََدًافَلاَ تهَْرَمُوا أبََدًا وَإ نَّ لكَُمْ أنَْ تنَْعَمُ 

ثتمُُوهَا ب مَا كُنتمُ تعَمَلوُنَ  منادی ندا میدهد: دیگر تندرست ». [43]الأعراف:  ﴾43﴿ٱلجَنَّةُ أوُر 
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هرگز پیر  میمانید و هرگز بیمار نمیشوید، زنده هستید و هرگز نمی میرید، جوان میمانید و
 مند هستید و هرگز بینوا نمیشوند.نمیشوید، بهره

را به شوند که: این بهشت شماست که آنندا داده می»فرماید: آری این گونه الله متعال می
 .«بریدکه انجام دادید، به ارث می -ایشایسته -خاطر کارهای 

 ﴾۵۷فَضْلًا مِنْ رَبكَِّ ذَلِكَ هُوَ الْفوَْزُ الْعَظِیمُ﴿
 (۵٧این فضل وبخششى از سوى پروردگار توست، این همان رستگارى بزرگ است.)

 تفسیر :
 این نعمت های بزرگ و بینظیری که از جانب پروردگار در جنت نصیب جنتیان گردیده 

همه ای آنها از لطف پروردگار با عظمت ورهنمود های گرانبهای رسول الله صلی است، 
سعادت واقعى برای مؤمن مسلمان اینست که درسایۀ تقوا توانسته الله علیه وسلم میباشد. 

 است ازاتش جهنم نجات یابد. که:
یمُ »  و این همان رستگارى بزرگی برای مؤمنان متقی است.  «ذل كَ هُوَ الْفوَْزُ الْعَظ 

 ﴾۵۸فإَِنهمَا یسَهرْناَهُ بلِِسَانكَِ لَعلَههُمْ یَتذََكهرُونَ﴿
 (۵٨ایم، تا شاید كه پند گیرند.)قرآن را به زبان تو به آسانى روان ساختهجز این نیست كه ما 

 تفسیر :
را  و آن ایمکرده ، نازلنیز هست اعراب زبان تو که زبان را به پیامبر! ما قرآن یعنی: ای
 و بهه گرفت را بفهمند و پند و عبرت آن قومت ، باشد کهایمساخته و روان ها آسانبر فهم
کنند. یعنی از تهدیداتش پند بگیرند و از احکامش سودمند  ، عملاست در آن که آنچه
 شوند.

 زبان قرآن :
زبان قرآن عظیم الشأن زبان عربی است که تمامی این اعجاز و بلاغت را بر انسانها 
ر عرضه می کند و این قدرت زبان عربی است که سایر زبان های دیگر از آن برخوردا

نیستند و حتی متفکران و مستشرقین نیز بدان اعتراف نموده اند که هیچ زبانی در دنیا بمانند 
 قدرت ادبی زبان عربی نیست.

و ما این قدرت را در سایر زبانها نمی بینیم و لذا چه زبانی مناسبتر از عربی که قرآن با 
وَج  لَّعَلَّهُمْ یتََّقوُنَ قرُآناً »آن زبان نازل گردد چنانکه الله تعالی میفرماید:  ی ع  « عَرَب یاّ غَیْرَ ذ 

(یعنی: قرآنی است فصیح و خالی از هر گونه کجی و نادرستی، شاید 28)سورۀ الزمر 
 آنان پرهیزگاری پیشه کنند.

را قرآنی (یعنی: ما آن 2یوسف )« إ نَّا أنَزَلْنَاهُ قرُْآناً عَرَب یًّا لَّعَلَّکُمْ تعَْق لوُنَ »و باز میفرماید: 
را بدانید،  آن معنی اینکه برای عربی نازل کردیم، شاید شما درک کنید )و بیندیشید(.

 که شما میسر است رو برای از آن امکان بیندیشید. و این را بفهمید و در آن آن مضامین
لغوی، و  هایزبانها از نظر ظرفیت و فراگیرترین ترین ترین، واضح عربی؛ فصیحزبان 
 ها جایها و اندیشهنشیند و بر ذهنبر دلها می که است ایمعانی آنها در دادن ترینغنی
را با غنی ترین زبانها، بر  کتاب ترینشریف  خداوند متعال که است گونهگیرد. بدینمی

)مکه(  زمین مکان ترینو در شریف فرشتگان ترینشریف  پیامبران، با سفارت ترینشریف
 .آراست و شکوه و جمال کمال وجوه، به را از همه کرد بنابراین، آن نازل

 اعجاز قرآن :
 مسلمانان بدین باور و عقیده اند که قرآن عظیم الشان کتاب مقدس وکلام پروردگار است، 
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عربی قرآن کلام الهی است، وتوسط جبرئیل بر پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم بزبان 
 نازل شده است.

مسلمان بصورت مطلق بدین باور وعقیده اند که در قرآن تحریفی صورت نگرفته وکتابی 
که اکنون در دست بشریت قرار دارد عبارت از همان کتابی است که بر پیامبر صلی الله 
علیه وسلم وحی گردیده است. تعداد کثیری از علماء و دانشمندان مسلمان تأکید می کنند که 

ن سعی أبرای حفظ هیچ کتابی اعم از آسمانی و غیر آسمانی، به اندازه قرآن عظیم الش
و امروز پانزده قرن از نزول آن میگزرد در جهان دو جلد  وتلاش صورت نگرفته است.

 قرآنی را یافته نمیتوانیم با هم حتی یک کلمه اختلاف داشته باشند.
خواسته است که اگر شکی در آسمانی بودن وحی ن در پنج مورد از انسانها أقرآن عظیم الش

-هود/88-ءاین کتاب، دارند بیایند با هم متحد شوند و مانند آنرا بیاورند. )سوره های اسرا
( قرآن مردم را از راهی آشکار به مقابله با خود فرا خوانده 38-یونس/24و23-بقره/13

 است.
پس از ظهور اسلام و قرآن در سرزمین می دانیم که »...یکی از محقیقین اسلامی میفرماید: 

عربستان، مبارزه با دین جدید شروع شد و اعراب مشرک در این راه از بذل جان و مال 
دریغی نداشتند و نیز می دانیم که هم زمان با ظهور اسلام یگانه هنر اعراب فصاحت و 

ز این هنر به بلاغت در شعر و سخن بود که هفت قصیده ممتاز آویخته در کعبه نمونه ای ا
شمار میرفت. با این حال در مقابله با قرآن از آوردن یک سطر عربی نظیر آن فرو مانده 

 .«و بناچار دست به شمشیر بردند.

 ﴾۵۹فاَرْتقَِبْ إنِههُمْ مُرْتقَِبوُنَ﴿
)اما اگر پذیرا نشدند( منتظر باش آنها نیز منتظرند )تو منتظر پیروزي الهي و آنها منتظر 

 (۵۹كست باشند(. )عذاب و ش
 تفسیر:

 پس منتظر آن خیر وپیروزی باش که خداوند به تو وعده داده است.«: فَارْتقَ بْ »
رْتقَ بوُنَ »  و مسلمّا آنان هم منتظر عذابی خواهند بود که آنها را فرا خواهد گرفت. « إ نَّهُم مُّ

خیر و خوبی در دنیا و این دو انتظار کشیدن با هم تفاوت دارند. پیامبر و پیروانش منتظر 
 آخرت هستند و دیگران در دنیا و آخرت منتظر شر می باشند.

با فرستادن قرآن به مردم اتمام حجّت كرده در خاتمه باید گفت که : الله سبحان وتعالی  
 .است، اگر نپذیرند منتظر قهر الهی باشید

 

 صدق الله العظیم و صدق رسوله نبي الکریم.

 و من الله التوفیق
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حِیمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 الجاثیهسورۀ 

 
 25جزء 
 

 سورۀ جاثیه در مکه نازل شده دارای سی وهفت آیه وچهار رکوع است.

 :تسمیه  وجه
ة جَاث یةَۚٓ »نام این سورۀ مبارکه از آیۀ:   آخذ گردیده است. [28]الجاثیة:  «وَترََىَٰ كُلَّ أمَُّ

 روش شد و محور اساسی این سوره را، بیان نازل« دخان» بعد از سورۀ« جاثیه» سورۀ
 قرآن رویا رویی ، چگونگیو در مقابل قرآنی ها و آیات جتحُ با  در رویا روییمشرکان 

 میباشد. کارشان فرجام و بیان درمان شان در جهت با آنانعظیم الشأن 
 : الجاثیه ه امگذارى سورن

، هیبت خوفناک که؛ انسان در روز حساب با آن انذار ،)ترساندن( خوفتسوره به خاطر 
موسوم شده است؛ زیرا در آن روز مردم هراسان و « جاثیه»ى روبرو میشود به نام سوره

آشفته، دست به زانو در انتظار حساب وبه اصطلاح سرنوشت خویش نشسته اند. و بیم و 
اضطرابى همه انسانها را فرا گرفته، وهیچ کس اساساً وقوع همچو روز را درذهن خویش 

ا » هم متصور نمیکردند: اب هَا الَْیوَْمَ تجُْزَوْنَ مَٰ تَٰ ة  تدُْعىَٰ إ لىَٰ ک  اث یةًَ، کُلُّ أمَُّ ة  جَٰ وَ ترَىَٰ کُلَّ أمَُّ
ت ترس و وحشت( بر زانو بینی )كه از شددرآن روز هر امتی را می)«.کُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ 

و )به آنها میگویند( امروز  سوی نامه اعمال خود فرا خوانده میشود،است، هرامتی به نشسته
  جزای آنچه را انجام می دادید به شما میدهند.(

گیرد، آن چنان هولناک است، که مادر بندگان را فرامیوحشتی که در آن روز ترس بیم و
کند، زنان باردار سقط جنین میکنند ومردم دچار مستی طفل شیر خوارش را فراموش می

 اند:شان را از دست دادهوگیجی میشوند.گویی عقل
أیَُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقوُاْ رَبَّكُمۚٓ إ نَّ زَلزَلَةَ ٱلسَّاعَ » یم﴿یَٰ عةَ  1ة  شَيءٌ عَظ  ﴾ یوَمَ ترََونَهَا تذَهَلُ كُلُّ مُرض 

نَّ  ك  رَىَٰ وَلََٰ رَىَٰ وَمَا هُم ب سُكََٰ آَٰ أرَضَعتَ وَتضََعُ كُلُّ ذَات  حَمل  حَملَهَا وَترََى ٱلنَّاسَ سُكََٰ عَمَّ
ید﴿  (.2ـ  1، آیات لحج. )سورۀ ا﴾2عَذَابَ ٱللََّّ  شَد 

 بترسید، چون زلزلۀ قیامت چیز بس بزرگ است.ای مردم! از پروردگارتان )
ای از آن کس که شیر میدهد، غافل میشود و هر زن روزی که آن را ببینید، هر شیردهنده

)مادر( باردار بار )جنین( خود را مینهد. و مردم را مست میبینی حال آنکه مست نیستند، 
 بلکه عذاب الله بسیار سخت است.

تذَْهَلُ »ت و خوفناک روز قیامت، هم عاطفه را میگیرد، حوادث سخملاحظه میشود که؛ 
عةَ     .هم عقل را «كُلُّ مُرْض 

با تمام  قرآن عظیم الشأن با در خطاب قرار دادن همه عالم بشریت، ،مبارکهآیات در این 
صراحت و هشدار سخت وتکان دهنده تذکر داده است که راه نجات از همه خطرات روز 

 . قیامت همانا تقوا است
الله  شد و رسول نازل مصطلقبنی  ۀدر غزو هنگام شب دو آیه این که است شده روایت

از آن  بیش دیگری زمان درهیچ قرائت فرمود، ومردم را بر مردم صلیّ الله علیه وسلمّ آن
 بودند، یا غرق گریه یا غرق همه کهطوری بودند به نشده دیده و پریشان گریان چنان شب
 . تفسیر صفوة التفاسیر(و تفکر. ) اندوه

 الجاثیه :عداد آیات، کلمات و حروف سوره ت
 این سوره مکی و پس از سوره دخان نازل شده است . طوریکه در فوق هم تذکر دادیم؛ 
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( چهار صد ونود ودو 492( سی وهفت آیت، و )37( رکوع، و )4این سوره دارای )
( نه صد وهشتاد وهفت 987( دو هزار ویک صد وسی ویک حرف، و )2131کلمه، و )

معلومات در مورد تعداد )آیات، کلمات و حروف قرآن عظیم الشأن( را تفصیل نقطه است.)
 مطالعه فرماید.« احمد»میتوانید در سورۀ طور تفسیر 

 با سورۀ قبلی : الجاثیهارتباط سورۀ 
دخان را با یاد قرآن کریم  به پایان رسانید، سورۀ جاثیه را  بعد از اینکه الله تعالی سورۀ

 اد قرآن شروع كرده است.نیز با ی
بصورت کل گفته میتوانیم که : اهداف نهایی هر دو سوره، اثبات وحدانیت الله متعال  از 
راه بیان دلایل قدرت او در آفریدن هستی و مبارزه با مشرکان و بی باوران تباهکار و 

 بیان سرنوشت ملتهای فاسد پیشین میباشد .
 محتوای سوره :

مسائل توحید، رسالت و اثبات سورۀ جاثیه در مکه نازل شده و مباحث عقیدۀ اسلامی، 
ایمان به خداى متعال و آخرت و منظره حشر و نشر و مبارزات با بت پرستان بوده و 

یگانگیش، و ایمان به قرآن و نبوت حضرت محمد صلىّ اَّللّ علیه و سلم و ایمان به آخرت 
ل مورد بحث و بررسى قرار داده است و محور سوره و بعث و جزا را به طور مفصّ 

 عبارت است از اقامۀ دلایل و براهین بر یگانگى پروردگار عالمیان.
سوره با بحث در مورد منبع و منشأ قرآن عظیم الشأن شروع شده که عبارت است از 

ن که قرآخدایى که در ملکش مقتدر است و در خلقت و آفرینش جهان هستى حکیم است، آن
مجید را از روى مهر و رحمت بر بندگان نازل کرده است، تا چراغى پر فروغ فرا راه 

 آنان باشد، و راه سعادت و خیر را براى بشریت روشن گرداند.
 سوره بعد از آن، دلایل منتشر در این جهان گسترده و بیکران را یاد آور شده است.

، و در زمین پهناور آیات موجود است. انگیز دلایل مقرر استهاى شگفتمثلاً، در آسمان 
و در خلق انسان و دیگر جانداران و مخلوقات، و در پشت سر هم آمدن شب و روز و 
مسخر کردن باد و باران، آیات فراوانى را میتوان مشاهده نمود. و تمام آنها گواه و گویاى 

هند. بعد از آن دباشند و قدرت و یگانگیش را نشان مىعظمت خدا و جلال و عظمت او مى
ى قرآن سخن به میان آورده است. آنان که آیات پر فروغش را کنندهدرباره مجرمان تکذیب

اندوزند. و سوره آنها را به عذاب شنوند، اما جز تکبر و طغیان و گردنکشى چیزى نمىمى
 دردناک در اعماق دوزخ تهدید کرده است.

ى که خدا به بندگانش ارزانی فرموده، هاى گرانقدرهمچنان در این سوره دربارۀ نعمت
هایى که به آنها اعطا سخن به میان آورده است، تا او را سپاسگزار باشند و در مورد نعمت

هاى ظاهرى و باطنى تنها ذات الله شده، باندیشند و دریابند که منبع و مصدر این نعمت
 اى نیست.خالق و روزى دهنده« اَللّّ »باشد، و جز تعالی مى

نکار و ا  هاى خداوند متعال به بنى اسرائیل، و ین سورۀ در مورد انواع عطایا و بخششدرا
حسان زبان گشوده و موضع گیرى تبهکاران ا  فضل و  ۀنافرمانى آنها در مقابل آن هم

سرکش در مقابل دعوت پیامبران علیهم السلام را یادآور شده و روشن کرده است که در 
عال، مجرمان و نیکوکاران یکسان نبوده و اشرار و رادمردان بازار عدل و عدالت الله مت

برابر نیستند. بعد از آن سبب گمراهى مشرکان را بیان کرده که عبارت است از ستمکارى 
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و برگرفتن هوى و هوس خود به عنوان خدا و معبود، تا اینکه بصیرتشان محو و تیره 
 گشت و هرگز به حق هدایت نشدند.

ها به دو ى روز قیامت که در آن روز انسانبا یادآورى جزاى عادلانههکذا در این سوره 
ى دوزخ میشوند، گیرند و گروهى روانهشوند: گروهى در بهشت جا مىفرقه تقسیم مى 

 خاتمه یافته است. )تفسیر صفواة التفاسیر(. 
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 ترجمه و تفسیر سورۀ الجاثیه
حِیمِ بسِْمِ  حْمَنِ الره ِ الره  اللَّه

 به نام خدای بخشایندۀ ومهربان

 ﴾۱حم ﴿
از حروف مقطّعات است و خداوند متعال به مراد خویش در معنی آن داناتر  [حم ]حا میم

 (۱باشد.)می
 تفسیر :

قرآن عظیم الشأن ، از همین حروف الفبا كه در اختیار همه است تألیف یافته و به تدریج 
تاب  حم»است. نازل شده  یلُ الْك   « .، تنَْز 

 خوانندگان گرامی !

( در باره آیات الهی در هستی، عبرت اهل دل است، واثبات  6الی  1در آیات متبرکه ) 
 وحدانیت الله سبحان وتعالی  ، مورد بحث قرار داده میشود .

ِ الْعَزِیزِ الْحَكِیمِ﴿  ﴾۲تنَْزِیلُ الْكِتاَبِ مِنَ اللَّه
 (۲نازل شده از سوی خداوند عزیز وبا حکمت.)این کتاب 
 تفسیر :

باید یادآور شد که :در اولین آیه و آخرین آیه این سوره، خداوند با دو صفت عزیز و حكیم 
 مورد توصیف قرار گرفته است .

 ﴾۳إنِه فيِ السهمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ لَْیاَتٍ لِلْمُؤْمِنِینَ﴿
 (۳هایى است.) مؤمنان نشانهگمان در آسمان ها و زمین براى بى

 تفسیر :
های بزرگ بر فراوان بر وجود الله سبحان وتعالی ، و نشانهو نشانه های دلائل  «:آیاَتٍ »

 یگانگی او.
های هفتگانه و زمین، براهین و دلائل  آفرینش آسمان در این هیچ جای شکی نیست که:

اندیشد و از داشته باشد در آن می واضحی است که هر که به الله تعالی و رسولش ایمان 
 یابد.اثرش ایمانش فزونی می

 هر است. خداوند قدرت های نشانه و ها نعمت همه است، آن در آنچه هر و زمین و آسمان
 همه شمردن بر توان را کس هیچ و باشد نمی او ی نشانه جز چیزی است، موجود آنچه
 است. کرده دعوت ها نشانه این دیدن به را انسان بارها کریم قرآن در خداوند نیست. آنها
 میکنیم: اشاره ها نشانه این از بعضی به جا این در ما

  : زمین و آسمان در او عظمت های نشانه
 مزید مطالعه مورد ذیل آیات در میتوان را وزمین آسمان در پروردگار عظمت های نشانه

 ؛3 یونس، ؛44 عنکبوت، ؛3 جاثیه، ؛22 روم، ؛164 بقره، ؛19 عمران، )آل فرماید:
 بزرگی، (.همچنان:2 رعد، ؛32 نبیاء،أ ؛48-47 ذاریات، ؛57 غافر، ؛61 عنکبوت،
 قدرت بر نشانه ترین آشکار ها وکهکشان آسمانی کرات بودن وبیشمار وسعت گستردگی،

 کنیم: می شارها عظمت این از ای گوشه به که خداست انتهای بی

 ﴾۴وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا یَبثُُّ مِنْ دَابهةٍ آیاَتٌ لِقَوْمٍ یوُقِنوُنَ﴿
 هائی  و همچنین در آفرینش شما، و جنبندگانی كه در سراسر زمین منتشر ساخته، نشانه
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 (۴)کنند.برای قومی که یقین میاست 

 تشریح لغات واصطلاحات :

در خلقت شما از زمان پیدایش حیات در شکم مادران تا زمان ممات و خدا  :«ف ي خَلْق كُمْ »

 جنبنده.  «:دآبَّة  »دارد.پراکنده می «:یَبثُُّ »حافظی از این جهان.

 برای کسانی که در پی رسیدن به یقین باشند. :«ل قوَْم  یوُق نوُنَ »

 تفسیر :
ن لخته شده، و مراحل مختلفى از نطفه و بعد از آن از خو -اى انسان -در آفرینش شما  

که براى آفرینش شما مقرر شده، و در آنچه الله پخش و پراکنده میکند از مخلوقات متنوع 
و مختلفى که بر روى زمین مي جنبند، نیز براى افرادى که به طور یقین و قطع قدرت 

 پروردگار عالمیان را تصدیق میکنند، دلایلى متجلى مکنون است.

، تانطفه گرفته؛ از خاک شما بر اطوار مختلفه یعنی: در آفرینش« دتانخو ودرآفرینش»
 در تشکیل همچنان، تان]طور[ انسانی به ساختنتان و نهایتاً متکامل مضغه ، سپسعلقه سپس

 است در شما قرار داده خداوند که ایو روانی بدنی عجیب اعضا و در نیروهای و ترکیب
 که آنچه در آفرینش یعنی: همچنین« میگرداند پراکنده جنبندگان از انواع که و در آنچه»
پراکند؛  می زمین در نواحی النوع مختلف و جانوران زنده موجوداتاز انواع  تعالی حق
و در هر  و خشک مرطوب یهاو در سرزمین گرمسیر، سردسیر و معتدل از مناطق اعم
است: آفریده  آن ، جو و محیط طبیعی، خاکآب مناسب جاندارانی در آن که از زمین جایی
بر  که استبسیار آشکاری  یعنی: دلایل« است هاییدارند، نشانه یقین که مردمی برای»

می  حق پذیرای که یقیناهل که وریط کنند بهمی دلالت عظیم آفریننده آن و حکمت قدرت
همتا، بی  آفریننده وجود و وحدانیت و به گرفته ها، عبرت در آن و تأمل باشند، با مشاهده

 برند.می  پی

ُ مِنَ السهمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فأَحَْیاَ بهِِ الْأرَْضَ  بَعْدَ  وَاخْتلَِافِ اللهیْلِ وَالنههَارِ وَمَا أنَْزَلَ اللَّه
یاَحِ آیاَتٌ لِقوَْمٍ یَعْقِلوُنَ﴿  ﴾۵مَوْتِهَا وَتصَْرِیفِ الرِّ

و )در( اختلاف شب و روز و در آنچه از روزی که الله از آسمان نازل کرده و زمین را 
به وسیله آن پس از خشک شدنش زنده گردانیده است و )نیز( دروزش بادها، برای قومی 

 (۵)هایی است.نشانه كه اهل تفكرند
 تفسیر :

 دگرگونی. آمد وشد. «:إ خْت لاف  »
زْق  » های گوناگون کیهانی.( یعنی روزی که شامل )باران و برف و نور و اشعهّ «:ر 

ابن کثیر فرموده است: خداى متعال باران را به روزى نام برده است؛ زیرا به میشود.
 (۳/۳۰٨اى آن روزى فراهم میشود. )مختصر وسیله

یک بار به جهت  جائی هوا وزش بادها و تغییر جهت آنها، و بالطبع جابه «:تصَْریف  »
 جنوب و بار دیگر به جهت شمال می وزد و یک بار گرم و دیگر بار سرد است.

آیه شش دلیل را ذکر ق( مینویسد: الله تعالی در سه 1241-1175احمد بن محمد صاوى )
ختم  یعَْقِلوُنَ و سومى را به  یوُقِنوُنَ را به  و دومى یؤُْمِنوُنَ ى اول را به کرده است: آیه

کرده است. وجه تفاوت تعبیر آنها این است که وقتى انسان در آسمان و زمین بیندیشد و این 
 آورد.که باید صانعى داشته باشند، ایمان مى

 و وقتى در آفرینش خود نظر کند ایمانش افزایش مییابد و یقین حاصل میکند.
موجودات دقت کند، عقلش کامل و علمش مستحکم میگردد. )تفسیر صاوى و وقتى در دیگر 

۴/۶۳). 
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ِ وَآیاَتهِِ یؤُْمِنوُنَ﴿ ِ نتَلْوُهَا عَلَیْكَ باِلْحَقِّ فبَأِيَِّ حَدِیثٍ بَعْدَ اللَّه  ﴾۶تلِْكَ آیاَتُ اللَّه
 اگر آنها به این آیات ایمان ؛ این ها آیات خداست که به حقّ و راستی بر تو می خوانیم

 (۶نیاورند به كدام سخن بعد ازسخن خدا وآیاتش ایمان میآورند!)
 تشریح لغات واصطلاحات :

راست و درست.  ،به حق و حقیقت «:ب الْحَقّ  »مراد آیات قرآن است. «:ت لْكَ ءَایَاتُ الله  »
های او. بغیر از خدا، که همه چیز دالّ بر بعد از سخن خدا و آیه  «:بَعْدَ الله  وَءَایاَت ه  »

 های موجود در گستره جهان.بودن او است، بعد از سخن الله  قرآن، و بعد از نشانه 
 تفسیر :

باشند و آن را به صورت حق یعنی اینها دلایل و براهین دال بر یگانگى و توانایى او مى 
اتِهِ یؤُْمِنوُنَ(».ه، بر تو بازگو میکنیمو یقین بدون ابهام و اشتبا ِ وَ آیَٰ  فَبأِیَِّ حَدِیثٍ بعَْدَ اَللَّه

وقتى کفار مکه گفتۀ خدا و دلایل و آیاتش را تصدیق نمیکنند، پس چه سخن جاثیه(  6)آیه:
آورند؟ منظور بزرگ جلوه دادن تکذیب قرآن اى را تصدیق کرده و به آن ایمان مىو گفته

 کردند.آنان که با وجود روشنى بیان و اعجازش آن را تکذیب مىاست از جانب 
 خوانندگان گرامی !
( درمورد اینکه ؛وای بر دروغ پردازان ، بحث بعمل می  11الی  7در آیات متبرکه ) 

 آورد .

 ﴾۷وَیْلٌ لِكُلِّ أفَهاكٍ أثَِیمٍ﴿
 (٧وای بر هر دروغگوی گنهکار،)
 تشریح لغات واصطلاحات :

بسیار گناهکار.  «:أثیم»بسیار دروغگو، شخصی که درغگو ماهر وفنی باشد. «:أفاک»
 گناهکار افراط گر.نابودى و هلاک ازآن هر دروغگو و جنایتکار افراطگر است. یعنی 
 تفسیر :

یعنى بسیار  «أفَهاکٍ »امام فخر رازى میفرماید: این تهدید و وعیدى است بس عظیم.
 (.۲٧/۲۶۱یعنى آنکه در ارتکاب گناه افراط میکند. )تفسیر کبیر  «أثَِیمٍ »دروغگو. 

رْهُ بِعذََابٍ ألَِیمٍ ﴿ ِ تتُلْىَ عَلَیْهِ ثمُه یصُِرُّ مُسْتكَْبِرًا كَأنَْ لَمْ یسَْمَعْهَا فَبَشِّ  ﴾۸یسَْمَعُ آیاَتِ اللَّه
بر مخالفت  شود، میشنود، اما از روی تكبر اصراركه آیات الهى را كه بر او خوانده مى

 .(٨دارد گوئی اصلاً آنرا نشنیده است، چنین كسی را به عذاب دردناك مژده بده! )
 تشریح لغات واصطلاحات :

رُّ مُسْتكَْب رًا» از روی تکبرّ بر کفر و فسق پافشاری و مستکبرانه اصرار میورزد.  «یصُ 
 کند.پایداری می

 تفسیر :
َمُسْتکَْبرِاًَکَأنََْ» اثمََُّیصُِرُّ یعنیَسپسَبهَکفرَخودَادامهَدادهَوَدرَانحرافَ«َلَمَْیَسْمَعْهَٰ

وگمراهیشَبیشترَفروَمیرودَوَازَایمانَآوردنَبهَآیاتَامتناعَمیورزند،َوَبهَاصطلاحَ
َخودَراَطوریَوانمودَمیسازندَکهَگویاَاصلاًَچیزیَراَنهَشنیدهَاند.

َألَِیمَ » اب  رْهَُبعَِذَٰ بىَدردناکَراَبهَاوَبده.َبهَعنوانَریشخندَىَعذاپسَاىَمحمد!َمژده«َفَبَشِِّ
َآنَراَمژدهَنامَنهادهَاست؛َزیراَمژدهَبراىَخبرَخوشَميَآید.

َ درَالتسهیلَآمدهَاستَبهَمنظورَبزرگَجلوهَدادنَاصرارَبرَکفرَچنینَفردىَآنَراَبهَثمَُّ
کفرَعطفَکردهَاست،َتاَنشانَدهدَکهَبعدَازَشنیدنَآیاتَاللهَسبحانَوتعالیَ،َبازَهمَبرَ

َ.(۴/۳٨التسهیلَ)ورزدَکهَچنینَامرىَازَعقلَوَطبیعتَدورَاستَاصرارَمى
 :8 ۀشأن نزول آی

 نازل شده « نضر بن حارث»مفسران در مورد شأن نزول این آیه میفرمایند که در مورد: 
 گذاشت به کرد و نمىنمود و مردم را مشغول مىهاى عجم را بازگو مىاست، که قصه 
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 شود.اما آیه عام است و شامل تمام افراد متصف به صفت مذکور مىقرآن گوش کنند. 

 ﴾۹وَإذَِا عَلِمَ مِنْ آیاَتِناَ شَیْئاً اتهخَذَهَا هُزُوًا أوُلئَكَِ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِینٌ﴿
و هنگامی که به چیزی از آیات ما آگاه می شود، آن را به مسخره گیرد؛ اینانند که برای 

 (۹است. ) آنان عذاب اهانت کننده
 تفسیر :

اعتنائی از کنار آنها میگذرد. گیرد و با بیآیات الهی را به تمسخر می «:إ تَّخَذَهَا هُزُواً »
چون در مسخره آیات الهی را مایۀ استهزاء دیگران و بازیچه قرار دادن ایشان میسازد. 

 است.كنندگان هم عذاب خوار كنندهاهانت است، مجازات  مسخره
ِ أوَْلِیاَءَ مِنْ  وَرَائهِِمْ جَهَنهمُ وَلَا یغُْنيِ عَنْهُمْ مَا كَسَبوُا شَیْئاً وَلَا مَا اتهخَذوُا مِنْ دُونِ اللَّه

 ﴾۱۰وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ﴿
و آنچه غیر پیش رویشان دوزخ است، و آنچه ]از ثروت، ومتاع دنیا[ به دست آورده اند 

چیزی از عذاب را از آنان دفع نمیکند، و برای آنان عذابی  اند،گرفتهاز الله را دوستان خود 
 (۱۰بس بزرگ است. )

 تفسیر :
مْ » از اضداد است و میتواند به معنی: پشت سر ایشان، یا پیش روی  این کلمه؛ «:وَرَآئ ه 

ایشان باشد. به هر حال، هدف اینست که دوزخ )بر سر راه آنان( است )ملاحظه شود: 
 (.100/، مؤمنون17و  16/، ابراهیم27انسان.  های:سورۀ 

فرموده  است: آوردن نفى در وسط آیه: با در  «وَلَا مَا اتهخَذوُا»جملۀ  ۀدر بار ابو سعود
تراست، بر تر و جلىها از فایده نرساندن اولاد روشننظر داشت اینکه فایده نرساندن بت

مبناى گمان فاسد آنها است؛ چون از آنها انتظار شفاعت دارند، و نیز متضمن استهزا به 
 (.۵/۵٨آنها میباشد.)ابو سعود 
آنانَقرارَدارد،َوَورودَآنَدرَدوزخَحتمیَاست،ََدرَپیشاپیشَدوزخَبصورتَکلَبایدَگفت:

یکجاَباَعذابَوَعقوبتَوَزنجیرهایَدوزخَانتظارَآنانَراَمیکشد.َدیگرَمالَوثروتَکهَ
جمعَآوریَکردندَوَفرزندانیَکهَازَخودَباقیَگذاشتندَبهَدردَشانَنمیَخوردَوَعذابَجهنمَ

بودندَوَشبَوََخودَگرفتهبرایََکهَوَخدایانیَتانبََُینراَازَآنانَدفعَکردهَنمیَتواند.َهمچن
پرستندَوَازَآنهاَجلالهَمیَخداوندَجلََِّجایَروزَبهَعبادتَآنَمصروفَبودند،َوَآنهاَراَبه

َراَکهَکسبَبلکهَآنچه،َرساندنمیَآنانَبهَنفعیَراَدارند،َهیچَزیانیَسودَوَدفعَامیدَرساندن
َعذابیَوَآنان»نتیجهَوَثمرهَآنراَمیَبینند.ََاند،َراَکهَبهَدستَآوردهوَآنَحاصلََاندکرده
َ.آنهاستَسرَیاَپیشاپیشپشتََکهَدرَجهنمی«َخواهندَداشتَبزرگ

 ﴾۱۱هَذَا هُدًى وَالهذِینَ كَفرَُوا بآِیاَتِ رَبِّهِمْ لهَُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزٍ ألَِیمٌ﴿
آنانَاند،ََکسانیَکهَبهَآیاتَپروردگارشانَکفرَورزیدهاینَ)قرآن(َسراسرَهدایتَاست؛َوَ

 (١١راَعذابیَاستَازَنوعَعذابیَبسیارَسختَوَدردناک.َ)
‌تشریحَلغاتَواصطلاحاتَ:

عذاب.َشکنجه.َرنجَ)ملاحظهََ:«رِجْزَ »‌هدایتَوَراهنمائی.َهادیَوَراهنما.َ«:هُديًَ»
َألَِیمَ »(.11َآیهََ،َانفال135و134ََآیه:ََشودَسورۀَهای:َاعراف ترینََسختَ«:رِجْز 

طوریکهََ(.5فرساترینَرنجَ)ملاحظهَشودَسورۀ:َسبأَآیهَعذاب.َبدترینَشکنجه.َطاقتَ
میفرماید:َیعنىَشدیدترینَعذاب.َوَمنظورَازَآیاتَ«َرِجْزَ »مفسرزمخشرىَدرَموردَکلمهَ

َ(.۴/۲۲٧َکشافَتفسیرربهمَقرآنَاست.َ)
 قرآن کتاب هدایت است:

ها و سراسر و یك پارچه هدایت است: فرامین و نواهى آن، داستان  قرآن عظیم الشأن،
 تشبیهات آن، همه و همه مایه هدایت است.

 قرآن کریم که از جانب خداوند متعال بر پیامبر صلی الله علیه وسلم وحی شده کتابی است 
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که از جانب حق تعالی غرض نجات انسانها از گمراهی و دستیابی به هدایت بر آنحضرت 
 صلی الله علیه وسلم وحی گردیده است.

قرآن شریف کتاب  زندگی است، کتاب  نجات است، کتاب  عزّت است، کتاب  جهاد است، 
کتاب  اخلاق است، کتاب  عرفان است، کتاب  پروگرام است، کتاب  نظم است، کتاب  

ت، کتاب  قانون است، کتاب  حقوق اس جوابگوی به ضروریات بشری تا روز قیامت است،
 کتاب  خانواده و زندگی خانوادگی است، کتاب  جامعه بشری است.

است، و معجزات  متعددی همراه دارد، بطور مثال پروردگار « اعجاز»قرآن عظیم الشأن 
با عظمت که فرستنده این کتاب است به تمام صراحت و وضاحت به همه مخالفین خویش 

ما مشكوك در ارسال این کتاب از که ش در همه قرون واعصار خطاب نموده میفرماید:
سوره مانند این کتاب بیاورید  (۱۰)یا هم ده جانب الله تعالی میباشید، شما مانند این کتاب و

لاجواب مانده است. هیچ  این مبارزه در طول پانزده قرن تا هنوز از جانب مخالفین قرآن،
ه مانند  این قرآن شخصی، هیچ گروهی هیچ پوهنتونی و هیچ اکادمی نتوانسته؛ یک سور

کریم را به جهان ارائه کند. بنابراین کتاب  معجزه است، قرآن کتاب  ادب است، قرآن کریم 
آنقدر شیرین است، کتاب  آهنگ است، هیچ شاعری در جهان نتوانسته است تمام  اشعار  خود 

ل تا است که از او« کتاب  الهی»را با یک آهنگ به سراید و دارای یک نظم باشد، تنها 
 آخردارای یک نظم و اعجازی میباشد.

أَ فلَا یَتدََبَّرُونَ »سورۀ نساء( میفرماید:  ،82قرآن عظیم الشأن با زیبای خاصی در )آیۀ 
نْد  غَیْر  اَللَّّ  لوََجَدُوا ف یه  اخْت لافاً كَث یراً  نْ ع  آیا در مفهوم و معانی قرآن ) «الْقرُْآنَ وَ لوَْ كانَ م 

نمیکنند؟ و در حالیکه اگر قرآن از طرف غیر الله بود البته در )احکام و معانی( فکر و تدبر 
 .یافتند.(آن اختلافات بسیاری می 

اگر در نوشته ها و تالیفات نویسندگان با دقت نظر اندازیم به وضاحت در مییابیم که مطالب 
باشند، برخی فراز و نشیب مینوشته شان هم از لحاظ ادبی و هم از لحاظ فهمی دارای 

نوشتها دارایی مطالب قوی وبرخی از آن ضعیف است، و هم از نظر  آهنگ و وزن گاهی 
ای کند، مجموعهیکدیگر را حمایت می آن خواند، اما تنها کتابی که هم معانی   اشعار بهم نمی

کند، و همه در این معني هماهنگ هستند، و چنین الفاظ و کتاب یک مطلب را تعقیب می
ای ای است که مثل  دانههم از نظر  الفاظ و فصاحت و بلاغت و زیبایی  سخن بگونهآیات 

های مروارید در رشته چیده شده است و خیلی زیبا و موزون است، چینن  تسبیح، مثل  دانه
 هنری دارد، هیچ کجای آن ناموزون و ناهماهنگ نیست.

 آن درجبهات مختلف می قرآن عظیم الشأن است که در ذات خود معجزه است و اعجاز  
 باشد.

جانبه است، هم راه و آدرس  قرآن کریم کتاب هدایت است: هدایت  قرآن کریم هدایت  همه
 برای زندگی ما ترسیم نموده و نشان میدهد.

قرآن کریم فن رهبریت و قیادت دارد، قرآن کریم جاذبه دارد، قرآن کریم انرژی بخش قوت 
ساء است که اگر آت، عظمت وقوت نور قرآن چنان معجزه انسان است، قرآن کریم نور  اس

 یکبار در قلب انسان جا گیرد، انسان را به سوی پروردگار با عظمت همراهی میکند.
نوُا » سورۀ حدید( میفرماید: 28قرآن عظیم الشأن در ) َ وَآم  ینَ آمَنوُا اتَّقوُا اَللَّّ یَا أیَُّهَا الَّذ 

فْلَ  ُ غَفوُرٌ ب رَسُول ه  یؤُْت كُمْ ك  نْ رَحْمَت ه  وَیجَْعَلْ لَكُمْ نوُرًا تمَْشُونَ ب ه  وَیَغْف رْ لَكُمْ وَاَللَّّ یْن  م 
یمٌ  ای کسانی که ایمان آورده اید! از الله بترسید و به پیغمبر او ایمان بیاورید تا ) ﴾28﴿رَح 

روشنی آن  الله دو پاداش از رحمت خود را به شما بدهد و برایتان نوری قرار دهد که در
 .حرکت کنید. و تا شما را بیامرزد و الله آمرزنده مهربان است.(

 ! خوانندۀ محترم
َكندَكهَدعوتَازَترینَراهَراَمطرحَمىقرآنَعظیمَالشأنَبراىَاثباتَاعجازَخود،َساده

َقرآن،َبلكهََ«فَأتْوُاَبسُِورَة َمنَمِثلِْهَِ»اىَمثلَآنَاست.َمردمَبراىَآوردنَسوره َنهَتنهاَكلِّ
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َحتِّىَیكَسورهَازَآنَهمَدارایَمعجزهَعظیمیَاست.

دشمنانَاش،َتخفیفَهمَقایلَشده،َوَبهَآوردنَِیكَسورهَ قرآنَعظیمَالشأنَدرَمقابلهَخویشَباَ

َمثلَقرآنَهمَقانعَنمودهَاست.

نهَبردهَهمچنانَدرَاینَمبارزهَوَمقابلهَخویشَزمانَبندیَنهَنمودهَوَمكانَمعیِّنىَراَنامَ

است،َبرایَانسانَهاَتاَروزَبرپایَقیامت،َتاَپایانَعمرَبشرَوَدرَهمهَجاىَزمین،َاینَ

َدرخواستَمطرحَاست.

مبارزهَطلبىَقرآن،َاشخاصَوَنفراتَخاصِّىَراَتعیینَنكردهَاست،َدرَاینَمقابلهَ در

نَوَمخصوصَعوامَالناسَنیست،َبلكهَدرَاینَمقابلهَازَهمهَدانشمندان،َحقوقدانان،َادیبا

 نوابغَهمهَوَهمهَدعوتَبعملَآوردهَکهَدرَاینَمبارزهَوَمقابلهَاشتراکَنمایند.
 خوانندگان محترم !
( درباره  نعمتهای بزرگ الله سبحان وتعالی  بر بندگانش،  20الی  12در آیات متبرکه ) 

 نعمت دین و قانون راستین  را مورد بحث قرار میدهد.

رَ لَكُمُ  ُ الهذِي سَخه الْبَحْرَ لِتجَْرِيَ الْفلُْكُ فیِهِ بأِمَْرِهِ وَلِتبَْتغَوُا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعلَهكُمْ اللَّه
 ﴾۱۲تشَْكُرُونَ﴿

و  ها به حکم او در آن روان شوندالله ذاتی است که بحر را برایتان مسخر ساخت تا کشتی
 (۱۲بتوانید از فضل او بهره گیرید، و شاید شكر نعمت هایش را بجا آورید.)

ابحار و دریا ها را برای فضل و مرحمت از جانب پروردگار با عظمت است،که همه 
استفاده انسان ها مسخر گرداینده است، تا در آن کشتیها خویش را برای مسافرت و انتقال 
اموال بار بری به فرمانش در روی آن به حرکت در آیند و مردم به وسیله آنها به طلب 

 روزی و تجارت بپردازند.
مام فخر رازی میفرماید: سطح آب را به صورت صاف و نرم خلق کرده است که کشتى ا

بر آن حرکت کند، و چوب را طورى خلق کرده است که سبک باشد و بدون این که در آب 
فرو رود، بر سطح آن باقى بماند، و جز خدا هیچ کس بر چنین امرى قادر نیست. )تفسیر 

 (. ۲٧/۲۶۲کبیر 
فضل و رحمت خداوند است، ولى انسان نیز باید  که: این نعمت ها ازدر این شکی نیست 

با انجام طاعات و حسن براى بدست آوردن آن سعی و تلاش خویش را بخرچ دهد. باید 
عبادات شکر گزاری کنند، در الوهیت یگانه بشناسند و با انجام طاعات و ترک نواهی 

 یگانگی را مخصوص او دانند.
هایش را بر  : الله متعال کمال قدرت خود را بیان کرده و تمام نعمتامام قرطبى میفرماید

بندگان یادآور شده و روشن کرده است که هر چیز را براى منافع آنان خلق کرده است و 
(. در ضمن ۱۶/۱۶۰از فضل و کرم او نسبت به بندگان سرچشمه گرفته است.)قرطبى 

ى شكر را در انسان زنده و تقویه میکند، هها، روحیّ توجّه به نعمت قابل یادآوری است که:
ها را پروردگار با عظمت براى استفاده انسان رام ساخته است،  همان طوری که اقیانوس

باید انسان ها هم برای پروردگار خویش و هدایت و رهنمود های قرآنی و هدایت رسول 
 الله صلی الله علیه وسلم رام، مطیع و فرمانبردار شوند.

رَ لَكُمْ مَا فِي السهمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأرَْضِ جَمِیعاً مِنْهُ إنِه فِي ذَلِكَ لَْیاَتٍ لِقَوْمٍ وَسَخه 
 ﴾۱۳﴿ یَتفََكهرُونَ 
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 و همه آنچه در آسمان هاست و آنچه در زمین است از سوی خود برای شما مسخّر ورام 
 (۱۳میاندیشند.)هایی است برای کسانی که  یقیناً دراین نشانهکرد؛ 

نْهُ » یعاً م  جملگی این تسخیر از سوی الله سبحان وتعالی  حاصل میگردد )ملاحظه  «:جَم 
شود: تفسیر کبیر(. همه آنچه ذکر شده است، از فضل و لطف الله  بر شما است )ملاحظه 

ها با تمام خصوصیات که: دارند، از سوی الله اند  و به فرمان شود: المختصر(. همه این
براهین و نشانه های آشکار و واضحی است نعمت ها انسانها بوده، همه این  او در خدمت

که به یگانگی وعظمت حق تعالی دلالت میکند؛ البته برای کسانی که در براهین بیندیشند، 
 از آنها پند گیرند و فایده مند شوند.

ِ لِیجَْزِيَ قَوْمً  ا بمَِا كَانوُا قلُْ لِلهذِینَ آمَنوُا یغَْفِرُوا لِلهذِینَ لَا یرَْجُونَ أیَهامَ اللَّه
 ﴾۱۴یَكْسِبوُنَ﴿

به مؤ منان بگو: كساني را كه امید به ایام الله )روز رستاخیز( ندارند مورد عفو قرار دهد 
 (۱۴دادند جزا دهد. )تا خداوند در آن روز هر قومی را به اعمالی كه انجام می

 تشریح لغات واصطلاحات :
 ببخشند وصرف نظر کنند وگوش به اذیت وآزار کافران ومشرکان ندهند. «:یَغْف رُوا»

 تفسیر :
در این آیه مبرکه به رسول الله صلی الله علیه وسلم وظیفه داده شده است، تا شیوه و نوع 
برخورد با كفاّر را به مؤمنان تعلیم دهد در این آیۀ مبارکه آمده است که یا رسول الله بگو: 

یافت پاداش و رحمت حق تعالی را اراده ندارند و از عذابش نمی ترسند، از کافران که در
عفو و گذشت نمایید. مسلمانان مكّه در زمانیکه گرفتار دشمنى و آزار مشركان مكّه 

بودند، خواستند در مقابل کفار معامله بالمثل کنند، اما پروردگار با عظمت به رسول الله 
ه به مسلمانان بگوید عجله نكنید كه هنوز شما قوى صلی الله علیه وسلم هدایت فرمود ک
زیرا الله تعالی در برابر آزار و اذیتی که به مسلمانان  .نیستید و آنان را به من واگذار كنید

 رسانده اند وتدبیر سنجیده اند به حساب آنان رسیدگی میکند و عذاب شان مینماید.

ى ایمان، گذشت و لازمه مسلمانان که:همچنان در این آیه مبارکه درسی است برای 
بزرگوارى عفو بخشش است، و زمانیکه انسان هدف به رسیدن به به اهداف بلند دینى، در 
برابر خود مطرح میکند، ضرورت مبرم است تا از شتابزدگى پرهیز کند. در ضمن باید 

خلاف گفت؛آنچه که موجب غضب و قهر الهی میگردد، استمرار و اصرار بر انحراف و 
 است که کفار و مشرکین مکه بدان آغشته بودند.

 مقاتل فرموده  است: یک نفر در مکه به حضرت عمر رضى اَّللّ عنه ناسزا گفت.
حضرت عمر خواست او را بزند، اما خدا دستور عفو را داد و این آیه را نازل کرد. )تفسیر 

 (.۲٧/۲۶۳کبیر 
ه بود که در مقابل اذیت و آزار مشرکان و امام ابن کثیر گفته است: به مسلمانان امر شد

اهل کتاب صبور و شکیبا باشند تا از این راه انس و الفت آنان را به دست آورند، اما وقتیکه 
آنان بر دشمنى خود اصرار ورزیدند خدا براى مؤمنان جنگ و جهاد را مشروع کرد. 

 (.۳/۳۰۹)مختصر 

 ﴾۱۵سَاءَ فَعلََیْهَا ثمُه إلِىَ رَبِّكُمْ ترُْجَعوُنَ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فلَِنفَْسِهِ وَمَنْ أَ 
وهرکس که کار نیک انجام دهد به سود خوداوست وهرکس که کار بد کند به زیان خود 

 (۱۵سپس به سوی پروردگارتان بازگردانده میشوید.)اوست، 
 تفسیر :

میفرماید: قرآن عظیم الشأن در آیات متعددی به این اصل عالی اشاره به عمل آورده 
سورۀ لقمان( میفرماید:  ،12گردد، بطور مثال در )آیۀ نتیجه عمل به خود انسان برمى
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یدٌ وَ مَنْ » َ غَن يٌّ حَم  ه  وَ مَنْ كَفرََ فَإ نَّ اَللَّّ و هر کس )الله را( ) «یشَْكُرْ فَإ نَّما یشَْكُرُ ل نفَْس 
س ناشکری کند )بداند که( کند و هر کشکر گزارد در حقیقت به نفع خود شکر گزاری می

 .نیاز ستوده است.(الله بی
لُّ  فَمَن  اهْتدَى»سورۀ زمر( میفرماید:  ، 41:ۀهمچنان در )آی ه  وَ مَنْ ضَلَّ فإَ نَّما یضَ  فلَ نفَْس 

هر كس هدایت پذیرفت، به نفع خوداوست و هر كس گمراه شد، به ضرر خود  «عَلَیْها
 اوست.
مکافات و مجازات عدل الهى بی نهایت عادلانه و بر اساس  ور شد که: نظامآباید یاد 

ها در برابر قانون الهى مساوى هستند. )انسان، عملكرد نیك و بد خود انسان است. انسان 
هر كه باشد و عمل، هر چه باشد، مورد مکافات و مجازات قرار میگیرد. پروردگار با 

گفت که: خداوند، به كار خیر انسان  عظمت انسان را آزاد خلق نموده است. در ضمن باید
 اصلاً نیازى هم ندارد.

لْناَهُمْ  ةَ وَرَزَقْناَهُمْ مِنَ الطهیِّباَتِ وَفَضه  وَلَقدَْ آتیَْناَ بنَيِ إسِْرَائیِلَ الْكِتاَبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبوُه
 ﴾۱۶عَلىَ الْعاَلمَِینَ﴿

عطا کردیم، و از پاکیزه ها به آنان و همانا ما به بنی اسرائیل کتاب و حکومت و نبوّت 
 (۱۶روزی دادیم و آنان را بر جهانیان ]و مردم عصر خویش[ برتری بخشیدیم.)

 تشریح لغات واصطلاحات :
تاَبَ » حکومت و  «:الْحُكْمَ »جنس کتاب مراد است. از جمله: تورات و انجیل.  «:الْك 

لْنَاهُمْ عَلَي »فرماندهی. قضاوت. ینَ فَضَّ ایشان را به سبب ایمان قوی و یقین  «:الْعَالَم 
 صادق بر دیگر مردمان روزگار خود برتری داده بودیم.

 تفسیر :
صاوى در تفسیر آیه مبارکه می نویسد : منظور از آن تسلى خاطر پیامبر صلىّ اَّللّ علیه  

ن نعمت و سلم است. طوریکه میفرماید: اى محمد! از کافر بودن قومت غمگین مشو؛ چو
هاى بس بزرگ را به بنى اسرائیل دادیم، اما آنها سپاسگزار نشدند، بلکه بر کفر خود 

 (.۴/۶۵اصرار ورزیدند، پس قوم تو هم مانند آنها مي باشند.)تفسیرصاوى 

 : یآسمان یهاایمان به كتاب
 محترم !  ۀخوانند

های الهی كه بر پیامبران علیهم السلام نازل گردیده است، از جمله سومین ایمان به كتاب 
كه بر مخلوقاتش  یکن از اركان ایمان بحساب می اید، زیرا خداوند متعال از لطف ورحمترُ 

نازل فرموده  یهای فرستاده و بر آنان كتاب یدارد جهت هدایت آنان پیامبرانش را با معجزات
دنیا و آخرت برایشان محقق گردد، و تا اینكه منهج و برنامه  یتا اینكه سعادت و خوشبخت

ها در صورت اختلاف بدان رجوع كنند. طوریکه خداوند باشد كه انسانی و دستور العمل
لَناَ لقََدْ أرَْسَلْنَا رُسُ »سورۀ الحدید( این هدف چنین بیان فرموده است:  ،25ۀ متعال در )آی

یدَ ف یه   یزَانَ ل یقَوُمَ النَّاسُ ب الْق سْط  وَأنَْزَلْنَا الْحَد  تاَبَ وَالْم  یدٌ  ب الْبیَّ نَات  وَأنَْزَلْنَا مَعَهُمُ الْك  بأَسٌْ شَد 
ی يٌّ عَز  َ قوَ  ُ مَنْ یَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ ب الْغَیْب  إ نَّ اَللَّّ یَعْلَمَ اَللَّّ البته ما ) ﴾25﴿زٌ وَمَنَاف عُ ل لنَّاس  وَل 

پیغمبران خود را با دلایل واضح فرستادیم و با آنها کتاب و ترازو را نیز نازل کردیم تا 
مردم در میان خود عدالت را قایم کنند. و آهن را که در آن نیروی سخت و منافع برای 

زیرا  مردم است نازل کردیم، تا الله بداند چه کسی او و پیغمبرانش را نادیده یاری میکند،
 الله قوی )و( غالب است.( 

ُ ٱلنَّب یّ نَ »سورۀ البقره( آمده است:  213همچنان در )آیۀ  دَة فَبَعثََ ٱللََّّ ح  ة وََٰ كَانَ ٱلنَّاسُ أمَُّ
بَ ب ٱلحَقّ  ل یحَكُمَ بَینَ ٱلنَّاس  ف یمَا ٱختلَفَوُاْ ف یه ۚٓ وَمَا تََٰ ینَ وَأنَزَلَ مَعَهُمُ ٱلك  ر  ینَ وَمُنذ  ر  ٱختلََفَ  مُبشَّ 

مردم )در آغاز( امت واحد بودند، پس الله پیغمبران مژده دهنده و بیم دهنده را ) «ف یه  
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فرستاد، و با آنها کتاب را )به حق( نازل کرد تا در میان مردم در آنچه اختلاف کردند به 
 حق حکم کنند(.

 حقیقت ایمان به کتب آسمانی :

هایي دارد كه تصدیق جازم به این امر است كه خداوند متعال كتاب  یایمان به كتب آسمان
خداوند و نور و هدایت  یها كلام حقیقامبران علیهم السلام وحی فرموده، كه این كتابیبر پ

است، و اینكه مطالب آنان حق و صدق و عین عدالت است كه پیروی از آن و عمل بدان 
 داند. كسی نمی واجب است، و تعداد آنها را جز خداوند

 حكم آن :
هایی كه خداوند متعال بر پیامبران علیهم السلام نازل فرموده واجب  ایمان به همه كتاب

است و با این باور كه خداوند حقیقتاً بدانها سخن گفته و اینكه آنها از سوی خداوند فرود 
شود. انكار كند كافر میاند و مخلوق نیستند، كسی كه كتب آسمانی یا از بخشی از آنها را آمده

 خداوند متعال میفرماید:
ب  » تََٰ ۦ وَٱلك  لَ عَلَىَٰ رَسُول ه  ي نزََّ ب  ٱلَّذ  تََٰ ۦ وَٱلك  نوُاْ ب ٱللََّّ  وَرَسُول ه  اْ ءَام  ینَ ءَامَنوَُٰٓ أیَُّهَا ٱلَّذ  يَٰٓ  یََٰ ٱلَّذ 

ۦ وَكُتبُ ه ۦ وَرُ  ئ كَت ه 
 وَمَن یَكفرُ ب ٱللََّّ  وَمَلََٰ

ن قَبلُۚٓ لَا أنَزَلَ م  ر  فقََد ضَلَّ ضَلََٰ ۦ وَٱلیوَم  ٱلأَٰٓخ  سُل ه 
یدًا ای مؤمنان! به خداوند ورسولش وآن كتابی كه بر رسولش [. »136]النساء:  ﴾136﴿بَع 

فرو فرستاده و آن كتابی كه پیش از این نازل كرده است ایمان آورید. و هر كسی كه به 
خدا وفرشتگانش وكتابهایش و فرستادگانش و روز قیامت كافر شود )بداندكه( به گمراهی 

 «.دور و درازی گرفتار آمده است
 انسان به کتاب :ورت ضر

 ایمان داشتن بر کتب آسمانی فواید بیشماری و متعددی دارد که از جمله میتوان:
تا كتاب نازل شده بر پیامبر اساس و مرجع امت باشد كه جهت شناخت دینشان به آن ـ 

 رجوع كنند.
ه ـ تا كتاب نازل شده بر پیامبر مرجع عدلی الهی باشد، كه امت در صورت بروز هر گون

 اختلاف بدان رجوع كنند.
را حفاظت و نگهداری كند،  یكتاب دین اله یـ تا پس از وفات پیامبر در هر زمان و مكان

 چنانكه در دعوت پیامبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم چنین حالی پیش آمد. 
 ها حجت خدا بر مردم باشد، كه قدرت مخالفت با آن و خروج از دائرهـ وتا اینكه این كتاب
ینَ وَأنَزَلَ »آن را نداشته باشند.  ر  ینَ وَمُنذ  ر  ُ ٱلنَّب ینَّ مُبشَّ  دَة فَبَعثََ ٱللََّّ ح  ة وََٰ كَانَ ٱلنَّاسُ أمَُّ

بَ ب ٱلحَقّ  ل یحَكُمَ بَینَ ٱلنَّاس  ف یمَا ٱختلَفَوُاْ ف یه   تََٰ مردم یك امت [. »213]البقرة:  «مَعَهُمُ ٱلك 
)گروه( بودند، آنگاه خدا پیامبران را مژده آور و بیم دهنده بر انگیخت و با آنان كتاب 

 «.( را به راستی فرو فرستاد تا در آنچه در آن اختلاف دارند میان مردم حكم كندی)آسمان
 چگونگی ایمان به كتب آسمانی :

 :یو تفصیل یجمالدو گونه است ا یتب آسمانکُ ایمان به 
را بر پیامبرانش  یكه خداوند متعال كتابهای یاین است كه باور داشته باش ایمان مجمل:

علیهم الصلاة و السلام نازل فرموده است، یعني بشكل خلاصه بدون اینكه شرح شود ایمان 
 داشته باشد.

آنها نام برده  اینكه به همه كتاب هایی كه خداوند متعال در قرآن كریم از و ایمان مفصل:
، مانند قرآن و تورات و انجیل و زبور و صحف ابراهیم و یاست ایمان و باور داشته باش

بر پیامبرانش  یكه الله متعال علاوه از اینكه نیز، كتابهای ی، و همچنین ایمان داشته باشیموس
 داند.ی نم یها و تعداد آنها را جز آنكه نازل فرموده كسعلیهم السلام نازل فرموده كه نام 

پرستیده شود  یخداوند به یكتای یها آمده است تا اینكه توحید تحقق یابد یعنـ همه این كتاب 
بعمل آید. اصولاً  یزمین جلوگیر یو اعمال نیكو انجام گیرد، و از شرك و فساد در رو

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

145 

 (45) –الجاثيه سورهٔ 

ن به است گرچه در شرائع و احكام متفاوت باشند. ایما ینبیاء علیهم السلام یكأدعوت تمام 
اقرار به نزول آنها بر پیامبران گذشته است. و ایمان به قرآن، اقرار به  یآسمان یهاكتاب

لَ إ لَیه  »از دستورات آن است. خداوند متعال میفرماید:  یآن و پیرو سُولُ ب مَآَٰ أنُز  ءَامَنَ ٱلرَّ
ۦ ئ كَت ه  نوُنَۚٓ كُلٌّ ءَامَنَ ب ٱللََّّ  وَمَلََٰ ۦ وَٱلمُؤۡم  بّ ه  ن رَّ ۦ وَرُسُل ه   م  رسول [. »285]البقرة:  «وَكُتبُ ه 

)خدا( بر آنچه از )سوی( پروردگارش فرو فرستاده شده ایمان آورده است ومؤمنان )هم( 
 «.اندهریك به خداوند وفرشتگانش وكتابهایش وفرستادگانش ایمان آورده

بّ كُم » همچنان میفرماید: ن رَّ لَ إ لَیكُم مّ  ا ٱتَّب عوُاْ مَآَٰ أنُز  َٰٓءََۗ قلَ یلا مَّ یَا ۦَٰٓ أوَل  ن دُون ه  َّب عوُاْ م  وَلَا تتَ
شما فرو فرستاده شده  یآنچه از سوی پروردگارتان به سو[. »3]الأعراف:  ﴾3﴿تذََكَّرُونَ 
 مكنید چه اندك پند می یاو از دوستان )و سروران دیگر( پیرو یكنید و به جا یاست پیرو

 «.پذیرید
مِنَ الْأمَْرِ فمََا اخْتلَفَوُا إلِاه مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بغَْیاً بیَْنَهُمْ إنِه رَبهكَ وَآتیَناَهُمْ بَیِّناَتٍ 

 ﴾۱۷یَقْضِي بَیْنهَُمْ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ فِیمَا كَانوُا فِیهِ یخَْتلَِفوُنَ﴿
بعد از آنکه و به آنان دلائل واضح و روشن در باره دین دادیم. پس اختلاف نکردند مگر 

 شان حاصل شد )آن اختلاف هم( از روی عداوت و حسادت بود که در میانحقیقت برای
شان وجود داشت، البته پروردگار تو روز قیامت در میانشان دربارۀ چیزی که در آن 

  (۱٧کردند، فیصله خواهد کرد.)اختلاف می
 تشریح لغات واصطلاحات :

معجزاتی دالّ بر حقاّنیت پیغمبران و صداقت دین الله. دلائل و براهین  «:بَیّ ناَت  »
 کار و بار دین و احکام آن، و امر نبوّت و شریعت. «:الأمْر  »روشن.

لْمُ » آگاهی ومطلع شدن  ازدین الله  واحکام و قوانین آن. آگاهی از نبوّت خاتم  :«الْع 
جوئی و به سبب حبّ ریاست و برتری :«یْنَهُمْ بَغْیاً بَ »الانبیاء و اطّلاع از ظهور اسلام.

 ، شوری19/  عمران، آل213/  عداوت و حسادت میان خود )ملاحظه شود سورۀ: بقره
/ 14.) 

 تفسیر :
نَ الأمْر  » ّ اسرائیل و صداقت دین آسمانی معجزاتی که حقاّنیت پیغمبران بنی «:بَیّ ناَت  م 

های روشنی که کارو بار دین و ها و حجّت دلیل  نمایاند.داد و میایشان را نشان می
رساند. دلائل و براهینی که صفات پیغمبرخاتم و درستی  شریعت خدائی را به اثبات می

 (.146و  89/  کرد )ملاحظه شود سورۀ: بقرهدین اسلام را ثابت می
ان حضرت ابن عباس)رض( گفته است: یعنى موضوع نبوت پیامبر و شواهد نبوتش را بی
ى کردیم، که از تهامه به یثرب هجرت میکند و مردم یثرب او را یارى میدهند. )حاشیه

 (. ۴/۱۱۶جمل 
 :«إِنه رَبهكَ یقَْضِي بیَْنَهُمْ »

از مضمون آیات تا اینجا دوامر مستفاد می گردد، یکی با اعطای کتاب ونبوت به بنی 
گردید، دوم اینکه به آنحضرت تسلی اسرائیل، نبوت آنحضرت صلی الله علیه وسلم، تأیید 

داده شد که همان علل اختلافی که به بنی اسرائیل پیش آمده بود، همان نیز در اختلاف قوم 
تو با تو، وقوع یافته است، یعنی حب دنیا و حسد و انانیت، نه اینکه در دلایل شما نقضی 

 وجود دارد لذا غمگین نباشید.
 .(حمانی دیوبندی )ر)معارف القرآن مفتی محمد شفیع عث

 ایمان به پیامبران علیهم السلام :
 از اركان )ششگانه( ایمان است كه ایمان بدون آن كامل نمیشود. ییكایمان به پیامبران 

 متعالایمان به پیامبران علیه السلام عبارت از اعتقاد جازم به این امر است كه خداوند 
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 یدارد كه جهت تبلیغ و رساندن دستوراتش آنانرا برگزیده است، كس یپیامبران و رسولان
 گردد.كند خوار و ذلیل می كه از آنان نافرمانی یكند رستگار میشود و كس یكه از آنان پیرو

كه  یو پیامبران ایمان داشته باشد. فرق نمی کند چه كسان ءنبیاأبر مسلمان است که بر تمام 
كه نام نبرده است، كما اینكه هر پیامبری در باره  یو چه كسانخداوند از آنان نام برده 

 كند. ، پیامبر قبلی را تصدیق ميیدهد و پیامبر بعدپیامبر بعد از خود مژده می 
اْ ءَامَنَّا ب ٱللََّّ  وَمَآَٰ » سورۀ البقرة( میفرماید: ،136طوریکه قرآن عظیم الشأن در )آیۀ: قوُلوَُٰٓ

لَ إ لَینَا وَمَآَٰ  قَ وَیَعقوُبَ وَٱلأسَبَاط  وَمَآَٰ أوُت يَ مُوسَىَٰ أنُز  یلَ وَإ سحََٰ ع  مَ وَإ سمََٰ ه  َٰٓ إ برََٰ لَ إ لَىَٰ أنُز 
نهُمۡ وَنحَنُ لَهۥُ مُسل مُونَ  قُ بَینَ أحََد مّ  م لَا نفُرَّ  بّ ه  ن رَّ یسَىَٰ وَمَآَٰ أوُت يَ ٱلنَّب یُّونَ م   ﴾136﴿وَع 

به آنچه نازل شده به ما، و به آنچه نازل شده به  شما بگوید که ما ایمان آوردیم به الله و)
ابراهیم و اسماعیل و اسحق و یعقوب، و به نوادگان یعقوب، و ایمان آوردیم به آنچه که به 

اند، و موسی و عیسی داده شده، و به آنچه پیغمبران از جانب پروردگارشان دریافت کرده
ذاریم و ما تنها به او تعالی منقادیم گ)در ایمان آوردن( میان هیچ یک از آنان فرق نمی

  وبس(.
كه یك پیامبر را تكذیب كند این بدین معنی است که گویا تمام پیامبران را تكذیب كرده  یكس

كند بدین معنی است که گویا از تمام پیامبران  یكه از یك پیامبر نافرمان یاست، و كس
 كرده است. ی نافرمان

قوُاْ » میفرماید:طوریکه قرآن عظیم الشأن  یدُونَ أنَ یفُرَّ  ۦ وَیرُ  ینَ یَكفرُُونَ ب ٱللََّّ  وَرُسُل ه  إ نَّ ٱلَّذ 
ل كَ  ذوُاْ بَینَ ذََٰ یدُونَ أنَ یَتَّخ  نُ ب بعَض وَنَكفرُُ ب بَعض وَیرُ  ۦ وَیقَوُلوُنَ نؤُم  بَینَ ٱللََّّ  وَرُسُل ه 

ینا ﴾150﴿سَب یلًا  ه  ینَ عَذَابا مُّ ف ر  ف رُونَ حَقّاۚٓ وَأعَتدَنَا ل لكََٰ ئ كَ هُمُ ٱلكََٰ
-150]النساء:  ﴾151﴿أوُْلََٰ

ورزند و میخواهند در میان خدا و به راستی آنان به خدا و فرستادگانش كفر می [. »151
انكار )دیگر( را  یآوریم و برخایمان می یگویند به برخبیندازند و می یفرستادگانش جدائ

برگزینند این گروه در حقیقت كافرند و برای  یخواهند بین این )و آن( راهكنیم و می می
 «.ایمخوار كننده آماده ساخته یكافران عذاب

 ؟حقیقت نبوت چیست
 یبر هر كس متعالنبوت واسطه بین خالق و مخلوق در تبلیغ شریعت اوست، كه خداوند

گزیند، را بخواهد از میان مخلوقاتش )بندگانش( بر مي یگذارد و هر كسبخواهد منت مي
ُ یصَطَف ي »در این باره ندارد لذا میفرماید: ی غیر از ذات پاك او اختیار یهیچ كس دیگر ٱللََّّ

یر یعُۢ بَص  َ سَم  ۚٓ إ نَّ ٱللََّّ نَ ٱلنَّاس  ئ كَة  رُسُلا وَم 
نَ ٱلمَلََٰ خداوند از فرشتگان [. »3]الحج:  ﴾75﴿م 

 «.بیناست یگزیند، خداوند شنوابر مي یز مردمان رسولانو )نیز( ا
آید، و نه با اختیار یشود كسب نمیشود، با كثرت طاعت و عبادت بدست نمـنبوت بخشیده می

گزیند، را خداوند متعال بخواهد برمي یاست كه هر كس یپیامبر یا طلب او، این فقط انتصاب
ُ یجَتبَ يَٰٓ إ لَی»فرماید: ـلذا می يَٰٓ إ لَیه  مَن ینُ یبُ ٱللََّّ [. 13]الشوری:  «۱۳ه  مَن یشََآَٰءُ وَیَهد 

گزیند و هر كس را كه رو )حقیقت( خویش هر كس را كه بخواهد برمي یسو خداوند به»
 «.كندخویش هدایت مي ینهد، به سوی او م یسو به

 علیهم السلام: حکمت فرستادن پیامبران
و پرستش  یآزاد یسو مخلوق و ترغیب آنان به یـ نجات دادن انسانها از عبادت و بردگ
ینَ »خالق، چنانكه خداوند متعال میفرماید:  لَم  كَ إ لاَّ رَحمَة لّ لعََٰ ]الأنبیاء:  ﴾107﴿وَمَآَٰ أرَسَلنََٰ

 «.ایمو تو را جز مایه رحمت برای جهانیان نفرستاده[. »107
اینكه هدف آفرینش فقط یكتا ـ شناساندن هدف یا انگیزة آفرینش انسانها به آنان، و بیان 

 دانستن و پرستش ذات باری تعالی است كه جز بوسیله پیامبران علیهم السلام كه خداوند
داده شناخته نمیشود، چنانكه میفرماید:  یخودش آنان را برگزیده و بر جهانیان برتر متعال
« َ سُولًا أنَ  ٱعبدُُواْ ٱللََّّ ة رَّ غوُتَ وَلقََد بَعَثنَا ف ي كُلّ  أمَُّ

به [. »36]النحل:  ﴾36﴿وَٱجتنَ بوُاْ ٱلطََّٰ
رسولي را بر انگیختم )با این دعوت( كه خداوند را بندگي كنید و  ییقین در میان هر امت

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

147 

 (45) –الجاثيه سورهٔ 

 «.از طاغوت بپرهیزید
ینَ »ها اتمام حجت كند. لذا میفرماید: ـ اینكه با فرستادن پیامبران بر انسان ر  بشَّ  سُلا مُّ رُّ

ئَ  ینَ ل  ر  یماوَمُنذ  یزًا حَك  ُ عَز  سُل ۚٓ وَكَانَ ٱللََّّ  بَعدَ ٱلرُّ
ةُۢ  ﴾165﴿لاَّ یَكُونَ ل لنَّاس  عَلَى ٱللََّّ  حُجَّ

دهنده )فرستادیم( تا برای مردم پس از )ارسال( رسولانی مژده آور و بیم [. »165]النساء: 
 «.ترسولان بر خداوند حجتی )در میان( نباشد و خداوند پیروزمند حكیم و دانا اس

ها  ها نمی توانند با عقل خودشان آنها را در یابند مانند اسمكه انسان  یغیبیات یـ بیان بعض
 و صفات خداوند، شناخت فرشتگان و روز آخرت وغیره.

ـ اینكه خداوند پیامبران را اخلاق فاضله و كامل عنایت فرموده و آنان را از هرگونه شبهات 
هایشان گردانید. چنانكه سپس الگو و سرمشق امت  و شهوات پاك و معصوم قرار داده و

ُ فَب هُدَ »میفرماید:  ینَ هَدَى ٱللََّّ ئ كَ ٱلَّذ 
ه أوُْلََٰ ئهُمُ ٱقتدَ  اینان )پیامبران( [. »90]الأنعام:  «َٰٰ

 «.اند كه خداوند )آنان را( هدایت كرده است، پس به شیوه آنان اقتدا كنیكسان
آنان  یها و بر حذر داشتن آنان از همه آنچه كه براانسانـ اصلاح و تزكیه و تطهیر نفوس 

نهُمۡ یَتلوُاْ »عیب شمرده میشود. طوریکه میفرماید:  یّ نَ رَسُولا مّ  ي بَعثََ ف ي ٱلأمُّ  هُوَ ٱلَّذ 
كمَةَ  بَ وَٱلح  تََٰ م وَیعُلَّ مُهُمُ ٱلك  یه  ت ه  وَیزَُكّ  م ءَایََٰ رس اوست كه در میان د[. »2]الجمعة:  «عَلَیه 

ناخواندگان رسولي از خود آنان بر انگیخت كه آیاتش را بر آنان میخواند و آنان را پاك 
 «.آموزدمیدارد و به آنان كتاب و حكمت مي 

مَ الأخَْلاقَ  » رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرمایند: مَ مَكَار  ثتُْ لأتُمَّ  جز این » «إ نَّمَا بعُ 
)سند امام احمد و «. هاي اخلاق را تكمیل كنمكه پایهام تا ایننیست كه من مبعوث شده

 .مستدرك حاكم.(
 نبیاء:أمسؤلیت 

 دارند از جمله: یبسیار والا و ارزشمند یها پیامران علیه السلام مسؤلیت
یكتا و ترك پرستش غیر او. چنانكه  یپرستش خدا یـ تبلیغ شریعت و دعوت مردم به سو

ینَ »میفرماید:  ََۗ وَكَفَىَٰ ب ٱللََّّ  ٱلَّذ  ت  ٱللََّّ  وَیخَشَونَهۥُ وَلَا یخَشَونَ أحََدًا إ لاَّ ٱللََّّ
لََٰ سََٰ یبُلَّ غوُنَ ر 

یبا رسانند و از او خداوند را مي یهاهمان( كسانی كه پیام [. »)39]الأحزاب:  ﴾39﴿حَس 
 «.ترسند، و خدا )به عنوان( حسابرس، بس استنمي یترسند و جز خدا از كسمي 

كرَ »فرماید: ـ بیان آنچه كه خداوند بعنوان دین نازل فرموده، چنانكه مي وَأنَزَلنَآَٰ إ لَیكَ ٱلذّ 
م وَلَعلََّهُم یَتفََكَّرُونَ  لَ إ لَیه  تبَُیّ نَ ل لنَّاس  مَا نزُّ  و به تو قرآن نازل كردیم (. »44)النحل:  ﴾44﴿ل 

رستاده شده است و باشد كه اندیشه آنچه را كه بر آنان فرو ف یتا برای مردم روشن ساز
 «.كنند

خیر و باز داشتن آنان از هرگونه شر و بشارت دادن آنان به اجر  یامت به سو یـ راهنمای
ینَ »و پاداش وآنان را ترساندن از سزا و عقاب چنانكه میفرماید:  ر  ینَ وَمُنذ  ر  بشَّ  سُلا مُّ  «رُّ

 «.دهندهرسولانی مژده آور و بیم[. »165]النساء: 
 نیك در گفتار و كردار.  یپاك و الگو یها با رهبرـ اصلاح انسان

 ـ اقامت شریعت و تطبیق آن در میان بندگان.
هایشان به اینكه آنان رسالت خویش را به بهترین و آنان در روز قیامت بر امت  یـ گواه
 اند. هترین وجه ممكن رسانیدكامل

ؤُلَآَٰء  »چنانكه خداوند متعال میفرماید:  ئنَا ب كَ عَلَىَٰ هََٰ ید وَج  ة ۢ ب شَه  ن كُلّ  أمَُّ ئناَ م  فَكَیفَ إ ذَا ج 
یدا )در  یگواه یپس )حالشان( چگونه است، آنگاه كه از هر امت(. »41)النساء:  ﴾41﴿شَه 

 «.میان( آوریم و تو را بر این امت گواه بیاوریم
 نبیاء است:أاسلام دین همه 

سورۀ آل عمران( آمده است:  19اسلام دین همه پیامبران ورسولان است. طوریکه در )آیۀ 
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سْلامُ » نْدَ اَللَّّ  الْْ  ّینَ ع  نبیاء أهمه «. گمان دین )حق( نزد خداوند، اسلام استیب) «إ نَّ الد 
و ترك پرستش غیر الله دعوت می نمودند، اگر  ییكتا پرست یعلیهم السلام مردم را به سو

اما در اصل كه توحید است با هم متفقند چنانكه  شان با هم متفاوت بود، چه شرایع و احكام
پیامبران با یكدیگر مثل » «الأنَْب یاءُ إ خْوَةٌ ل علَاَّت  »رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرمایند: 

 )مسند امام احمد و مستدرك حاكم.(«. اندبرادر مادری 
 خواننده محترم !

الهی بر اساس آزاد سازى مردم از سلطه اشراف و  ءنبیاأدعوت همۀ  جا دارد که بگویم:
علیهم السلام در  ءنبیاأستمگران است و به همین دلیل است که، اشراف نسبت به سایرین با 

 فت و دشمنی قرار گرفته اند.مخال
ت ندارند كه منطق و اصل اصلاحات انبیا را نفى كنند، شعار ئـ همچنان آنان چون جر

 لایق آن اصلاحات نیستند. ءنبیاأمیدهند که گویا: 

هبعِْ أهَْوَاءَ الهذِینَ لَا   ﴾۱۸یَعْلمَُونَ﴿ثمُه جَعلَْناَكَ عَلىَ شَرِیعةٍَ مِنَ الْأمَْرِ فاَتهبعِْهَا وَلَا تتَ
سپس تو را بر شریعت و دین حقي قرار دادیم، از آن پیروي كن و از خواهشات آنان 

 (۱٨)دانند پیروی مکن.نمی
 تفسیر :

هایشان  رو شهوات و هوس یعنى از آراء جاهلانى که دنباله امام بیضاوى میفرماید:
. دین پدرانت برگردگفتند: به هستند، پیروى مکن. منظور رؤساى قریش است که مى

 (. ۳/۳۲۳)تفسیر بیضاوى 
یعةَ  » کاروبار دین. هدف اینکه دین  «:الأمْر  »دین وپروگرام، راه،مسیر وطریقه. «:شَر 

و  19/  عمراناسلام است که دین همه پیغمبران الهی می باشد. )ملاحظه شود سورۀ آل
 (.13/  ، شوری 85

احکام شریعت برای مسلمانان کفایت میکند، و بر از فحوی این آیه مبارکه بر می اید که:
 مسلمانان واجب است از آن پیروی نمایند.

علیهما نیز واجب می باشد که مانند سایر مردم از شریعت  تپیامبران صلواهمچنان بر 
 پیروى می کنند.

پیامبر اسلام محمد صلی الله علیه وسلم با یک پروگرام  وری است که:آدر ضمن قابل یاد 
نه برای یک قوم و یا هم یک منطقه.  انی برای همه عالم بشریت مبعوث گردیده است.جه

و در نهایت برای عالم بشریت  ،دو سفی هشریعت اسلام در برگیرنده عرب و عجم است سیا
؛ «دین اسلام برای همه جهانیان مبشر و منذر است»بوده، و قرآن عظیم الشأن نیز میفرماید 

بگو این قرآن به من وحى »ه انعام، به پیامبر خطاب شده است که سور ۱۹همچنین در آیه 
 «.شده تا به وسیله آن، شما و هر كس را كه این پیام به او برسد، هشدار دهم

علاوه بر ادعای خاتمیت، مدعی جاودانگی را نیز مینماید. ادعای خاتمیت دین مقدس اسلام 
اوند با ارسال آخرین پیامبر خود دفتر ای ندارد، زیرا ممکن است خدبا جاودانگی ملازمه

نبوت و شریعت را ببندد و طی نمودن ادامه راه را به عقول مردم بسپارد. پس بحث 
ای مهم و از مباحث تکمیلی و ضروری بحث خاتمیت جاودانگی دین و اثبات آن خود مسئله

 باشد.می 
 شریعت و صلاحیتش برای هر زمان و مکانی:

عقیده و شریعت است، و شریعت اسلام با هر زمان و مکانی سازگاری  ایمان داریم که اسلام
آید مگر اینکه در قرآن براي آن راهنمایي دارد، و اینکه هیچ چیزي براي انسان پیش نمي

وجود دارد، رد کردن هر حکمی از احکام اسلام مانند تکذیب آن است و این هر دو، موجب 
نا لّ كُلّ  »: الله متعال میفرماید ي اسلام میشوند.بیرون رفتن از دایره بَ ت بیََٰ تََٰ لنَا عَلَیكَ ٱلك  وَنزََّ

ینَ  ( را یو ما این كتاب )آسمان[. »79]النحل:  ﴾89﴿شَيء وَهُدى وَرَحمَة وَبشُرَىَٰ ل لمُسل م 
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هدایت و  ای چیز )امور دین مورد نیاز مردم( و وسیله ایم كه بیانگر همهبر تو نازل كرده
هر چیزی که «. رسان مسلمانان )به نعمت جاویدان یزدان( است رحمت و مژدهای  مایه

امت اسلامی بدان دچار شود در قرآن راه حلی برای آن بیان شده است، این بیان هم دو 
 گونه دارد: 

 ـ نص صریحی در مورد آن در قرآن وجود دارد.1
 است. ادهـ ارجاع آن به دلایلی که قرآن آنها را مشروع و حجت قرار د2

ینَ لَا »طوریکه میفرماید:  َّب ع أهَوَآَٰءَ ٱلَّذ  نَ ٱلأمَر  فَٱتَّب عهَا وَلَا تتَ یعةَ مّ  كَ عَلَىَٰ شَر  ثمَُّ جَعلَنََٰ
 از یسپس ما تو را )مبعوث كردیم و( بر آیین و راه روشن[. »18]الجاثیة:  ﴾18﴿یَعلَمُونَ 

پیشین بوده است و اسلام نام دارد( قرار دادیم. نبیاء ای أ تو و همهای  دین )خدا كه برنامه
و راه نجات  یكن و بدین راه روشن برو )چرا كه آیین رستگار یپس از این آیین پیرو

خبرند و از راه حق( ی مكن كه )از دین خدا ب یپیرو یكسان یهااست( و از هوا و هوس
 «.ندارند یآگاه

 یو اجرا یصوم است، شریعتی که پیرورا با خود آورده که از گمراهی مع یقرآن شریعت
 نفس ندارد، یا هدایت قرآن یا هوای نفس.  یبه غیر از هوا یآن واجب است، هیچ نقطه مقابل
َّب ع أهَوَآَٰءَهُم وَٱحذَرهُم »طوریکه الله متعال میفرماید:  ُ وَلَا تتَ وَأنَ  ٱحكُم بَینَهُم ب مَآَٰ أنَزَلَ ٱللََّّ

ُ إ لَیكَِۖ أنَ یفت نوُكَ عَنۢ بعَض  مَ  َٰٓ أنَزَلَ ٱللََّّ و )به تو ای پیغمبر فرمان میدهیم [. »49]المائدة:  «ا
به اینكه( در میان آنان طبق چیزی حكم كن كه خدا بر تو نازل كرده است، و از امیال و 

پوشی و خیانت و آرزو های ایشان پیروی مكن، و از آنان بر حذر باش كه )با كذب و حق
خی چیزهایی كه خدا بر تو نازل كرده است به دور و منحرف ورزی( تو را از برغرض

 «. نكنند )و احكامی را پایمال هوی و هوس باطل خود نسازند(
در این آیه به حكم كردن به تمامی آنچه كه خداوند نازل كرده امر شده و از پیروی هوا 

 نهی كرده است. 
عال تنها راه نجات از گمراهی در جای دیگر بیان میفرماید که پیروی از هدایات الله مت

وشقاوت وپشت کردن به آن موجب سختی معیشت در دنیا وعذاب دردناک درقیامت 
نّ ي هُدى فَمَن  ٱتَّبَعَ هُدَايَ »است: ا یأت ینَّكُم مّ  ا بعَضُكُم ل بَعض  عَدُوّ فَإ مَّ یعَۢ نهَا جَم  قَالَ ٱهب طَا م 

لُّ وَلَا یشَقَىَٰ  یشَة ضَنكا وَنحَشُرُهۥُ یوَمَ  ﴾123﴿فلََا یضَ  ي فَإ نَّ لهَۥُ مَع  كر  وَمَن أعَرَضَ عَن ذ 
مَة  أعَمَىَٰ  یََٰ خدا دستور داد: هر دو گروه شما با هم )اي آدم [. »124-123]طه: ﴾124﴿ٱلق 

)و در زمین ساكن شوید، و در آنجا( برخی )از و حوّا و اهریمن!( از بهشت فرو آیید
دیگر خواهند شد، و هرگاه هدایت و رهنمود من برای شما آمد، فرزندانتان( دشمن برخی 

و هركه از یاد من  هركه از هدایت و رهنمودم پیروی كند، گمراه و بدبخت نخواهد شد.
ای( روی بگرداند )و از احكام كتابهای آسمانی دوری گزیند(، زندگی تنگ )وسخت وگرفته

قانع خواهد شد، و نه تسلیم قضا و  خواهد داشت؛ )چون نه به قسمت و نصیب خدا دادی
ی قیامت گسیل و با دیگران قدر الهی خواهدگشت( و روز رستاخیز او را نابینا )به عرصه

 «.در آنجا( گرد می آوریم
كنند صحه ای خداوند حكم نمیای دیگری به كفر كسانی كه به فرامین نازل شدهدر آیه
ف رُونَ وَمَن لَّم یحكُم ب  »گذارد و میفرماید: می ئ كَ هُمُ ٱلكََٰ ُ فَأوُْلََٰ [. 44]المائدة:  ﴾44﴿مَآَٰ أنَزَلَ ٱللََّّ
هركس برابر آن چیزی حكم نكند كه خداوند نازل كرده است )و قصد توهین به احكام »

 «.الهی را داشته باشد( او و امثال او بیگمان كافرند
ام كارهایشان حكم قرار و در جای دیگر سوگند یاد میکند که افرادی كه پیامبر را در تم

دُواْ ف يَٰٓ »ندهند ایمان ندارند:  مُوكَ ف یمَا شَجَرَ بَینهَُم ثمَُّ لَا یجَ  نوُنَ حَتَّىَٰ یحَكّ  فَلَا وَرَبّ كَ لَا یؤم 
ا قضََیتَ وَیسَُلّ مُواْ تسَل یما مَّ م حَرَجا مّ  ه  امّا، نه! به پروردگارت [. »65]النساء:  ﴾65﴿أنَفسُ 

آیند تا تو را در اختلافات و درگیری های خود به داوری ؤمن بشمار نمیسوگند كه آنان م
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 «. نطلبند و سپس ملالی در دل خود از داوری تو نداشته و كاملاً تسلیم )قضاوت تو( باشند
لُّوا بَعْدَهُ إ نْ »الوداع فرمود:  حجةپیامبر صلی الله علیه وسلم در  وَقَدْ ترََكْتُ ف یكُمْ مَا لَنْ تضَ 

تاَبُ اَللَّّ  وسنة رسولهاعْ  ام، میان شما دو چیز به جا گذاشته»]رواه مسلم[.  «.تصََمْتمُْ ب ه  ك 
]مسلم «. كه اگر از آنها پیروی کنید هرگز گمراه نخواهید شد: کتاب خدا و سنت رسولش

 آن را روایت كرده است[.

‌ ‌وَإنَِّ ‌شَيئاً ِ ‌اللََّّ ‌مِنَ ‌عَنْكَ ‌يغْنوُا ‌لنَْ ‌إِنَّهُمْ ‌وَلِيُّ ُ ‌بَعْضٍ‌وَاللََّّ ‌أوَْلِياءُ ‌بَعْضُهُمْ الظَّالِمِينَ

ََ﴾۱۹الْمُتَّقِينَ﴿
توانندَوَظالمانَدوستانَیکدیگرندَوَاللهَآنانَازَ)عذاب(َاللهَچیزیَراَازَتوَدفعَکردهَنمیَ

َ(١٩)َهمَیارَوَمددگارَپرهیزگارانَاست.

َتفسیرَ:

درَصورتیَکهَباَکافرانَدرَامورَباطلَموافقتَکنیَوَدرَگمراهیَازَآنانَپیرویَنمایی،َ

ازَتوَدفعَکردهَنمیَهیچَخطرىَوعذابیَراَبهَهنگامَقهرَالهیَبهَیادَداشتهَباشیدَکهَآنانَ

َتوانند.

پیروىَازَهوسهاىَجاهلانَبهَمنزلۀَپذیرشَولایتَآنانَ درَضمنَقابلَیادَآوریَاستَکه:

َهاىَمردمَدورىَكنَوَنگرانَتنهایىَنباش.قرارَگرفتنَاست.َازَهوسَرَظالمانوَدرَمدا

َهاىَالهىَاست.تقواَراَپیشهَکنَزیراَتقواَسببَدریافتَامدادهاَوَحمایتَ

خداوندَیارَوَیاورَپرهیزگارانَاست،َبهَکمکَویاریَشانَمیَرسد،َازَآنانَدفاعَمیَنمایدَ

نمایدَوَچنینَولایتیَجزَباَطاعتَالهیَحاصلَوَدرَامورَدنیویَوَاخرویَشانَتصرفَمیَ

َنمیَگردد.

َکه: َمیَتوانَازَراهَوحىََازَفحوایَآیهَمبارکهَدرَمیَیابیم َتنها بسیارىَازَمطالبَرا

َعقلَوَتجربهَنمیَتواندَبهَآنَدسترسیَیابد.َشناخت،

‌﴾۲۰هَذاَ‌بَصَائِرُ‌لِلنَّاسِ‌وَهدًُى‌وَرَحْمَةٌ‌لِقوَْمٍ‌يوقنِوُنَ﴿
(َوسیلۀَبینشَوَبصیرتَبشریتَوَسببَهدایتَوَرحمتَکسانیَوَشریعتَآسمانیَاینَ)قرآن

 (۲٠)استَکهَاهلَیقینَهستند.َ

:َ َتفسیر

ُ‌»سورۀَاحراب(َمیَفرمایدََ،9َۀاللهَتعالیَبصیرَاست.َقرآنَعظیمَالشأنَدرَ)آی بِماَكانَ‌اللََّّ

دهیدَبیناست(َرسولَاللهَصلیَعلیهَوسلمَنیزَ)وَخداوندَبهَآنچهَانجامَمىَ«تعَْمَلوُنََبصَِیراًَ

قلَُْهذِهَِسَبِیلِيَأدَْعُواَإلَِىَ»(َمیَخوانیم:108َآیۀََبصیرَاست.َطوریکهَدرَ)سورۀَیوسف،

َِعَلى َِوََماَأنَاََمِنََالْمُشْرِكِیَاللََّّ )اىَپیامبر!ََ﴾118﴿نََبصَِیرَة َأنَاََوََمَنَِاتَّبَعنَيَِوََسُبْحانََاللََّّ

امَكرد،َباَبینایىَبهَسوىَخداَدعوتَتوَنیز(َبگو:َاینَراهَمنَاست.َمنَوَهركسَپیروى

َ(.كنیمَوَاللهَمتعالَ)ازَهرَشریكى(َمنزهَاستَوَمنَازَمشركانَنیستممى

َآیه:) َدر َطوریکه ََ(۲٠همچنان َ)قرآن»خواندیم َآسمانیَاین َشریعت َبینشَوَو َوسیلۀ )

َ«.سببَهدایتَوَرحمتَکسانیَاستَکهَاهلَیقینَهستند.بصیرتَبشریتَوَ

واقعاًَقرآنَعظیمَالشأنَکه؛َبهَسویَپیامبرَصلیَاللهَعلیهَوسلمَوحیَشدهَکتابَاستَکهَ

بهَسویَحقَوَحقیقتَهدایتَورهنماییَمیَکند،َاینَکتاب،َبهَامورَخیرَامرَنمودهَ انسانَراَ

برایَمؤمنانَاستَکهَباَباورمندیََوَحقَوَباطلَراَازَهمَجداَمیَسازد،َهمچنانَرحمتی

َبهَمقتضایَآنَعملَمینمایندَوَازَهدایتشَپیرویَمیَکنند.

َ
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‌تعريف‌قرآن‌:
وَاطلاقَآنَبرَکلامَخداوندَبهَمعنایَتلاوتَوَخواندنَمی«َقرأ»یکلمۀَقرآنَمصدرماده باشدَ

خداوندَعزوجلَفرماید: َعَلََ»‌عزوجلَازَبابَاطلاقَمصدرَبرَاسمَمفعولَاستَ. یناََجَمعهَُۥَإِنَّ

هَُفٱَتَّبعَِ»وَفرماید:َ«َ.جمعَوَخواندنَآنَبرَماست[.َ»17]القیامة:ََ﴾17﴿وَقرُءَانهَُۥ فَإذِاََقرََأنََٰ

َ.«.وقتیَآنَراَخواندیمَتوَازَخواندنشَپیرویَکن[.َ»18]القیامة:ََ﴾18﴿قرُءَانهَُۥ

ارائهَنشده،َجزاینکهَ درَاصطلاحَبرایَقرآنَتعریفیَکهَجامعَشرایطَتعریفَمنطقیَباشدَ َاماَ

َکتابیَاست َبگوییم:قرآن َبه حِیمَِ»که َٱلرَّ نِ حمََٰ َٱلرَّ ِ َٱللََّّ لَمِینَََ﴾1﴿بسِمِ َٱلعََٰ ِ َرَبِّ ِ َلِلََّّ َ﴾2﴿ٱلحَمدُ

حِیمَِ نَِٱلرَّ حمََٰ ]الناس:ََ«۶َ-َٱلجِنَّةَِوَٱلنَّاسَِمِنََ»َ[.َشروعَمیشودَوَبه3-1]الفاتحة:ََ﴾3﴿ٱلرَّ

َیابد.َ[.خاتمهَمی6َ

کهَبرَمحمدَصلیَاللهَعلیهَوسلمَنازلَشدهَوَعزوجلَاند:َکلامَخداوندَدرَتعریفَقرآنَگفته

َتلاوتَآنَعبادتَاست.

َای‌قرآن‌مجيد‌دين‌اسلام‌است:ترين‌معجزهاولين‌و‌بزرگ‌
ایَنامهباشد.َهدایتَیَجهانَبشریتَمینامهَمذهبیَوَعقیدتیَبراقرآنَمجیدَآخرینَهدایتَ

ترَازَآنَدیدهَنشدهَاست.َاماَادیانَقبلیَبهَدلیلَاینکهَبرایَکهَتاَبهَامروزَنیرومندَوَمفصل

ایَنامهَازمنهَخاصیَآمدهَبودندَامروزهَناقصَتلقیَمیشوند.َاماَقرآنَكریمَآخرینَهدایت

هاَراَازَکتابیَاستَکهَانسانَاستَکهَازَهرَگونهَنقصَوکمبودیَپاکَاست.َقرآنَكریمَ

آوردَدهدَوَدرَزندگیَشانَاخلاصَوَمعنویتَبهَوجودَمیانواعَضلالتَوَانحرافَنجاتَمی

َگنجد.وَدرَاینَخصوصَهیچَکتابیَبهترَازَآنَدرَتصورَانسانَنمی

َدرزندگیَانسانَ هاَانقلابَوَتحولَآوردَوَبهترینَنمونهَجامعهَمدنیَوَقرآنَمجیدَعملاً

َراَبهَجهانیانَارائهَکردَکهَتاکنونَبهترَازَآنَدیدهَنشدهَاست.اخلاقیَ

قرآنَکریمَتمامَمسایلَوَمشکلاتیَراَکهَتاکنونَپیشَآمدهَیاَدرَآیندهَتاَقیامتَپیشَخواهدَ

ایَحلَمینماید.َوَچنانَاصولَوَقوانینیَبیانَمیکندَکهَبرَاساسَآنَآمدَباَروشَمعجزانه

ایَحیاتَانسانیَراَبهَراَپایهَگذاریَکردَوَدرَهرَنقطهمیتوانَدرَهرَزمانَبهترینَجامعهَ

شکلَنوینیَتنظیمَنمود.َوَازَآنَجاییَکهَقرآنَکتابَالهیَاستَازَهرَگونهَاشتباهاتَبشریَ

وَنقایصَقانونیَپاکَوَمبراَاستَوَچونَآخرینَکتابَاستَلذاَازَهرَگونهَاضافهَوَتجدیدَ

َنیازیَبهَتغییرَوَنسخَنداردَوَازَنیازَمیباشد.َوَچونَجاودانهَوَدایمیَنظرَبی استَلذا

َآنجاییَکهَکاملَاستَبهَپیوستَوَتبصرهَضرورتیَندارد.

َدِینا» مَ َٱلِإسلََٰ َلَكُمُ َوَرَضِیتُ َنعِمَتيِ َعَلیَكُم َوَأتَمَمتُ َدِینَكُم َلَكُم َأكَمَلتُ ََ«یوَمَ [.3َ]المائدة:

اتمامَرسانیدمَوَاسلامَراَبهَامروزَدینتانَراَبرایَشماَکاملَکردمَوَنعمتمَراَبرَشماَبهَ»

َ«.عنوانَدینَبرایَشماَپسندیدم

چنانچهَقوانینَقرآنَمجیدَبهَاجراَدرآید،َمشکلاتیَکهَتاَهزارانَسالَمغزَمتفکرانَوَجامعهَ

شناسانَراَبهَخودَمشغولَکردهَاستَوَهیچَگاهَآخرینَحلَآنَارائهَنشدهَپیشَنخواهندَآمد،َوَ

سیَدرَچنانَمحیطیَبروزَنخواهدَکرد.َبلی،َآنچهَکهَبسیاریَازَمشکلاتَاقتصادیَوَسیا

ازَهزارانَسالَتجربهَوَاشتباه،َمتفکرانَجهانَبهَآنَدستَیافته قرآنَمجیدَامروزَبعدَ 1400َاندَ

نامهَوَاینَسالَقبلَآنَراَبهَزبانَپیامبرَدرسَنخواندهَبیانَنمودهَاست.َبدونَتردیدَاینَهدایتَ

ِ‌ٱلَّذِيٓ‌»‌ونهَاعلامَقدرتَالهیَاست.باشدَنمَقانونَکهَنامشَاسلامَمی َشَيءَ صُنعَ‌ٱللََّّ َ«أتَقنَََكُلَّ
َصنعتَخداستَکهَهمهَچیزَراَمحکمَوَاستوارَساختهَاست(.[.َ)88]النمل:َ
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َبرگرفته َقرآن َاز َاسلامی َقواعد َو َاصول َاینکه َدلیل َمیباشند.شدهَوبه َمعجزه َاند

یِّنََِرَسُولاَ» بََوَٱلحِكمَةََهُوََٱلَّذِيَبَعثَََفِيَٱلأمُِِّ یهِمَوَیعُلَِِّمُهُمَُٱلكِتََٰ تهَِِۦوَیزَُكِِّ نهُمَۡیتَلوُاَْعَلیَهِمَءَایََٰ مِِّ

بیِن﴿ لَمُّ
[.َ)اوَکسیَاستَکهَرسولیَراَدرَبین2َ]الجمعة:ََ﴾2وَإِنَكَانوُاَْمِنَقبَلَُلفَِيَضَلََٰ

ندَوَآنانَراَسوادانَازَمیانَخودشانَبرانگیختَتاَآیاتشَراَبرَآنانَبخواناخواندگانَوَبیَ

َبیاموزد.َگرچهَپیشَازَبعثتَپیامبرَآنانَدرَ َبهَآنها تزکیهَبگرداندَوَکتابَوَحکمتَرا

َ«.بردندگمراهیَآشکاریَبهَسرَمیَ
شرحَوَتوضیحَاینَبعدَاعجازیَقرآنَمجیدَدرَواقعَشرحَوَتوضیحَخودَاسلامَاست،َکهَ

َهاییَدرَکارَاست.ََبرایَآنَکتابخانه

هایََاعجازآمیزَقرآنَمجیدَوَحکمتَاخلاقَوَمعاشرتَلازمَاستَجامعیتدرَزمینهَعقاید،َ

َگوناگونشَموردَتدبرَعمیقَقرارَبگیردَاگرَچهَدسترسیَکاملَبهَنکاتَوَاسرارَوَزیبایی

َانگیزَآنَبرایَهیچَانسانیَدرَهیچَزمانیَممکنَنیست.هایَشگفتَ

مَوَٱل» تَُوَلَوَأنََّمَاَفيَِٱلأرَضَِمِنَشَجَرَة َأقَلََٰ اَنفَِدتََكَلِمََٰ بحَرَُیمَُدُّهُۥَمِنَۢبَعدِهۦَِسَبعةََُأبَحُرَمَّ

َحَكِیم﴿ ََعَزِیز  َٱللََّّ َإِنَّ ِۚ اگرَچنینَشودَکهَتمامیَدرختانَزمینَقلمَوَ[.َ»27]لقمان:ََ﴾27ٱللََّّ

تمامَآبَدریاَمرکبَشوندَوَهفتَدریایَدیگرَبهَآنَافزودهَشودَوَتبدیلَبهَمرکبَشوندَ

قلَُ»«.َیَصفاتَاوَبهَپایانَنرسندَبهَراستیَکهَخداَغالبَباَحکمتَاستسخنانَخداَیعن

تَُرَبِّيَِوَلوََجِئناََبمِِثلِهۦَِ تَِرَبِّيَِلَنفَِدََٱلبحَرَُقَبلََأنََتنَفَدََكَلِمََٰ كَلِمََٰ لَّوَكَانََٱلبحَرَُمِداَداَلِِّ

مرکبَشودَبگو:َاگرَدریاَبرایَنوشتنَسخنانَپروردگارمَ[.َ»109]الکهف:ََ﴾109مَددَا﴿

پیشَازَآنکهَسخنانَپروردگارمَبهَانتهاَبرسدَدریاَتهَخواهدَکشیدَگرچهَدریاییَدیگرَبهَ

َ«.کمکشَبیاوریم

َخوانندگانَگرامیَ!

فرقَمیانَنیکوکارانَوَبدکارانَ(َموضوعاتیَازَقبیلیَ؛29ََالی21ََدرَآیاتَمتبرکهَ)َ

وَهراسَقیامت؛َبهَبحثَدرحیاتَوَممات،َمادیَگرایانَمنکرَزندهَشدن،َوموضوعَ؛َبیمَ

َگرفتهَمیشودَ.

الِحَاتِ‌سَوَاءً‌ أمَْ‌حَسِبَ‌الَّذِينَ‌اجْترََحُوا‌السَّي ِئاَتِ‌أنَْ‌نجَْعلََهُمْ‌كَالَّذِينَ‌آمَنوُا‌وَعَمِلوُا‌الصَّ

‌﴾۲۱مَحْياَهُمْ‌وَمَمَاتهُُمْ‌سَاءَ‌مَا‌يَحْكُمُونَ﴿
دهیمَکهَهاَشدند،َگمانَکردندَکهَماَآنانَراَمانندَکسانیَقرارَمیآیاَکسانیَکهَمرتکبَبدی

شانَبرابرَباشد؟َچهَبدََاند؟َتاَزندگانیَوَمرگاندَوَکارهایَنیکَانجامَدادهایمانَآورده

‌(۲١)کنند!َحکمَمی

‌تشریحَلغاتَواصطلاحاتَ:

َ«:اجْترََحُوا»بدستَآوردهَاند.َمرتکبَشدنَقابلَتذکرَاستَکه:َ«:اجْترََحُوا»

یکیَاست.َجزَاینَکهَاَجتراحَدرَبهَدستَآوردنَگناهان،َوَاکتسابََ«اکتساب»و

برابر.َحالََ،یکسانَ«:سَوَآءًَ»رود.َدربدستَآوردنَحسناتَوَسیئاتَهرَدوَبهَکارَمیَ

اَ»شان.َزندگیَوَمرگَ«:مَمَاتهُُمَْمَحْیَاهُمَْوََ»است.ََ(نجَْعلََهُمَْ)درَفعلَ(َهُمَْ) اءََمَٰ سَٰ

َمساوىَقرارَدادنَخودَومؤمنانَحکمَوَقضاوتىَبیَنهایتَبدیَاست.َ«یحَْکُمُونََ

ایمانَزندهَمیشود،ََامامَمجاهدَفرمودهََاست:َمؤمنَدرَحالتَایمانَمرگَراَمیپذیردَوَبا

َ(.۶/١۶۶میردَوَبرَکفرَزندهَمیشود.َ)تفسیرَقرطبىََوکافرَبرَکفرَمى
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َتفسیر:

ابنَکثیرَدرَتفسیرَخویشَدراینَموردَمیَنویسد:َیعنىَنسبتَبهَماَوَبهَعدالتَماَدرموردَ

َاند.یکسانَقرارَدادنَنیکانَوَتبهکارانَگمانىَبسیارَبدَبرده

آید،َهمانَطورَهمَتبهکارانَبهَمقامَرادمردانََهمانَطورَکهَازَخارَخرماَبهَدستَنمى

َ(.۳/۳١١ََ)مختصرَآیند.نیکَنائلَنمىَ

ارتکابَگناه،َخطرَاستَولىَبیشترینَخطرَمتوجهَآنعدهََدراینَهیچَجایَشکیَنیستَکه:

َروند.کهَبهَسراغَگناهَمىََازَانسانهاَمیَگردد،

َمبارکهَمیفرماید:َآیاَکسانیَکهَباَارتکابَگناهَبسیارََۀپروردگارَباَعظمتَماَدرَاینَآی

سلمَمخالفتَدارند،َمیَپندارندَکهَخداوندَمتعالَسرکشیَمیَکنندَوَباَپیامبرَصلیَاللهَعلیهَو

آنانَراَمانندَکسانیَمقررَمیَداردَکهَباَایمانَبهَحقَتعالیَاعمالَنیکوَراَانجامَمیَدهند،َ

درَطاعاتَشانَبهَپروردگارَاخلاصَدارندَوَدرَبندگیَاوَتعالیَصداقتَکارَاند؟َاینَپندارَ

نیکوکارانَراَباَبدکارانَدرَدنیاَوَآخرتََباطلیَاستَوَاللهَهرگزَمؤمنانَراَباَکافرانَو

َبرابرَنمیَسازد.َوحکمَکردنَدرَموردَمساوتَاینَدوَگروهَبسیارَناپسندَاست.

‌لََ‌ ‌وَهُمْ ‌كَسَبتَْ ‌بمَِا ‌نَفْسٍ ‌كُلُّ ‌وَلِتجُْزَى ِ ‌باِلْحَق  ‌وَالْْرَْضَ ‌السَّمَاوَاتِ ُ ‌اللََّّ وَخَلَقَ

‌﴾۲۲يظُْلمَُونَ﴿
وجزاَهاَوَزمینَراَواللهَآسمان هرَکسَبهَموجبَآنچهَکسبَنمودهَسزاَ بهَحقَآفریدهَاستَتاَ

َ(۲۲دادهَشودَوآنانَموردَهیچَگونهَظلمیَواقعَنمیشوند.)

:َ ‌تفسیر

َالأرْضََباِلْحَقَِِّ» َالسَّمَاوَاتَِوَ َبرَمحورَقانونَحقََخداوندَآسمانَ«:خَلَقَ هاَوَزمینَرا

َاکمَاست.آفریدهَاست،َوَدرَهمهَجاَحقَوَعدلَوَنظمَوَترتیبَح

َمفسرَمحيَالدینَشیخَزادهَمحمدَبنَمصطفيَگفتهَاست:َچونَبهَمنظورَاظهارَحق،َآسمانَ

وَزمینَراَخلقَکردَوَخلقَآنَدوَازَجملهَحکمتَوَعدلشَبود،َانتقامَگرفتنَازَظالمَبهَ

.(۳/۳۲۵َزادهَخاطرَمظلوم،َازَآنَلازمَآمدهَوَبدینَترتیبَحشرَوَجزاَثابتَمیشود.َ)شیخَ

َمحيَالدینَشیخَزادهَعليَتفسیرَالقاضيَالبیضوي.حاشیهَ

َبناَشدهَاست،َوَدرَآیهَهیچَجایَشکیَنیستَ بایدَیادَآورَشدَکه:َنظامَهستىَبرَاساسَحقِّ

َرفتارَمى َشود.که:َباَانسانهاَهمَبرَبنیادَحقِّ

‌وَخَتمََ‌ ‌عَلىَ‌عِلْمٍ ُ ‌وَأضََلَّهُ‌اللََّّ ‌هَوَاهُ ‌إلِهََهُ ‌اتَّخَذَ ‌عَلىَ‌‌أفَرََأيَْتَ‌مَنِ ‌وَجَعلََ ‌وَقلَْبِهِ ‌سَمْعِهِ عَلىَ

ِ‌أفَلََا‌تذَكََّرُونَ﴿ ‌﴾۲۳بَصَرِهِ‌غِشَاوَةً‌فَمَنْ‌يهَْدِيهِ‌مِنْ‌بعَْدِ‌اللََّّ
پسَآیاَدیدیَآنَراَکهَهویَوَهوسَخودَراَمعبودَخویشَگردانیدهَوَاللهَاوَراَباَوجودَ

آگاهیشَگمراهَساختهَوَبرَگوشَوَدلَاوَمهرَنهاده،َوَبرَچشمشَپردهَقرارَدادهَاست؟َ

َ(۲۳)گیرید؟َپسَچهَکسیَبعدَازَاللهَاوَراَهدایتَکند؟َآیاَعبرتَنمی

َتفسیرَ:

ىَدوَگروهَدربارهَقبلَازَهمهَبایدَبهَبیانَگرفتَ؛َکهَاللهَسبحانَوتعالیَدرَقرآنَعظیمَ

َُ»تعبیرَ َبیانَنمودهََاست:َیكَبارَدرَبارهَكفِّار«َخَتمَََاللََّّ

َُعَلى»فرماید:َسورهَبقرهََكهَمى7َََطوریکهَدرَ)َآیهَ،َ «َسَمْعِهِمََْقلُوُبهِِمَْوََعَلىَخَتمَََاللََّّ

هَجاثیهََسور23َآیۀ:اینَاصطلاحَرادرموردََهواپرستانَدرَهمینَآیهَمبارکهَ)وبارَدیگرَ

پرستىَنادیدهَگرفتنَوظیفهَوَپیروىَازَغریزهَمرادَازَهوى،«سَمْعِهَِوََقَلْبِهََِخَتمَََعَلى(َ»

َ.است
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بیندَاندازد،َنهَچشمَحقیقتَراَمىهوىَپرستىَابزارَشناختَراَازَكارَمىواضحَاستَکهَ:

َراَمىوَنهَگوشَ  .شنودَوَنهَدلَدركَصحیحَداردحقِّ

 یكىَازَعواملَهوىَپرستى،َگرایشَانسانَبهَمادِّیاتَمعرفیَشدهَاست.ََ

گیرید؟َمفسرصاوىَدرَتفسیرَخویشَفرمودهَاىَانسان!َآیاَپندَوَعبرتَنمىَ«أفََلٰا‌تذَکََّرُونَ‌»

َستَ:َاللهَتعالیَکفارَراَبهَچهارَصفتَتوصیفَکردهَاست:َ

َپرستشَهوس.ََاول:

َگمراهىَآگاهانه.ََدوم:

َزدنَمهرَبرَشنوایىَوَقلوبَآنها.ََسوم:

َپسَچهارم َوَهرَیکَازَآنَاوصافَموجبَگمراهىَاست. :َکشیدنَپردهَبرَبینایىَآنها.

َ(.۴/۶٧ََپذیرَنیست.َ)تفسیرَصاوىََرساندنَهدایتَبهَآنهاَبهَهیچَوجهَامکان

َهدايت،‌با‌هوا‌و‌هوس‌سازگار‌نيست:
هویَبهَمعنیَتمایلَنفسَبهَشهوتَاستَوَگفتهَشدهَکهَدرَاصل،َبهَمعنیَسقوطَ«َهَُهَوَا»

َگرفتارَانواعَ َانسانَسقوطَکندَوَدرَدنیا َسببَمیَشود َاست؛َزیرا ازَبلندیَگرفتهَشده

مصائبَوَدرَآخرتَگرفتارَآتشَدورزخَشودَوَجهنمَراَازَاینَحیثَهاویهَگفتهَاندَکهَقعرَ

سابَندارد.َبعضیَبرایَاینَکلمه،َدوَمعنیَذکرَکردهَاند؛َبالاَآنَبهَقدریَپایینَاستَکهَح

بردنَوَساقطَکردنَوَگاهیَترکیبیَازَهرَدوَراَذکرَکردهَاندَ)بالاَبردنَوَسپسَفروَ

َافگندن(

پرستىَنادیدهَگرفتنَرسالتَاساسیَانسانَوتوجهَوَپیروىَازَغریزهَاست.ََهدفَازَهوى

َاندازد،َنهَچشمَحقیقتَراَمىَهوىَپرستىَابزارَشناختَراَازَكارَمىَ بیندَوَنهَگوشَحقِّ

یكىَازَعواملَهوىَپرستى،َگرایشَانسانَبهَمادِّیاتَ.شنودَوَنهَدلَدركَصحیحَداردراَمى

چنانكهَدرَ)آیۀَ )هواََ«أخَْلَدَ‌إلِىَ‌الْْرَْضِ‌وَ‌اتَّبعََ‌هَواهُ‌»‌سورۀَاعراف(َمیفرماید:َ،175استَ.

َهاست.(.َپرستىَاساسَمحنت

پرستَسزاوارَتوبیخَاست.َانسانَذاتاًَمیفرمایدَکه:َهوىَپرستىَنوعىَشركَوَهوىعلماءَ

اَدرَانتخابَمعبودَمنحرفَمیشودَوَبهَجاىَخداوندَمتعالَبهَموجودىَپرستش گرَاستَامِّ

َهوىَپرستى،َسببَمسدودَشدنَدرهاىَهدایتَبهَروىَانسانَاست.َ هاَمیرود.سراغَهوس

شیطان،َیکیَازَانحرافاتَفکریَوَعملیَانسانَاست.َپیرویَازَهوایَنفسَوَوسوسهَهایَ

غرقَشدنَافرادَدرَشهوتَپرستیَوَهویَپرستی،َموجبَاعراضَوتنفرازَخداوندَمتعالَ

غرقَشدنَدرَشهواتَپستَحیوانیَبهَهرَگونهَاحساسیَ .وَدینَوَهمهَمعنویاتَمیَشود

ارد.َهمهَآنهاَراَمیَمنافاتَدَ–اعمَازَتعالیَمذهبیَیاَاخلاقیَیاَعملیَیاَهنریََ–تعالیَ

َمیراند.

آدمَشهوتَپرست،َنهَتنهاَنمیَتواندَاحساساتَعالیَمذهبیَراَدرَخودَبپروراند؛َاحساسَ

عزتَوَشرافتَوَسیادتَراَنیزَازَدستَمیَدهد؛َاحساسَشهامتَوَشجاعتَوَفداکاریَ

َراَنیزَفراموشَمیکند.َآنَکهَاسیرَشهوتَاست،َجاذبهَهایَمعنویَاعمَازَدینیَوَاخلاقی

َوَعلمیَوَهنری،َکمترَدرَاوَتاثیرَدارد.

هویَپرستیَوَپیرویَازَخواهشَهایَنفس،َنقشَپررنگیَدرَعدمَگرایشَانسانَبهَمعنویتَ

وَدینَایفاَمیَکند.َقرآنَعظیمَالشأنَدرَآیاتَمتعددیَبهَاینَواقعیتَاشارهَنمودهَاست:َازَ

َسورۀَجاثیهَمطالعهَنمودیم.َ،23آنَجملهَدرَآیۀَ

َمهَفرمودهَاست،َکهَمنَازَرسولَاللهَصلیَالهَعلیهَوسلمَشنیدمَکهَفرمود:َحضرتَابوَاما
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خداوند درَنزدَ عبادتَمیَشوندَمبغوضَترینَآنهاَ «َهوا»متعالََمعبودانیَکهَزیرَآسمانَدنیاَ

َیعنیَخواهشَهایَنفسانیَاست.

ازَحضرتَشدادَبنَاوسَروایتَاستَکهَرسولَاللهَصلیَاللهَعلیهَوسلمَفرمود:َدانشمندَ

کسیَاستَکهَنفسَخودَراَدرَکنترولَبگیرد،َوَبرایَپسَازَمرگَعملَکند،َوفاجرَکسیَ

استَکهَنفسَخودَراَپشتَسرَخواهشَهاَقرارَدهد،َوَباَوجودَآن،َآرزوی،َبهتریَقیامتَ

مرضَشماَخواهشَهایََراَداشتهَباشد،َوَحضرتَسهلَابنَعبداللهَتستریَفرمودهَاست:

ََنفسانیَشماست، َبا آنهاَمخالفتَکنید،َهمینَمرضَخودشَمداوایَشماَهمَبلی،َاگرَشما

َ.هست.َ)تفسیرَقرطبی(

‌:‌23شأن‌نزول‌آية‌

ک:َابنَمنذرَوَابنَجریرَازَسعیدَبنَجبیرَروایتَکردهَاند:َقریشَمدتیَیکَسنگََ-952

آوردند،َاولیَراَبهَدورََکردندَوَچونَسنگَخوبترَازَسنگَاولَبهَدستَمیراَعبادتَمی

أفََرَأیَْتََمَنَِ»:َۀعبادتَسنگَبرترَمیپرداختند.َدرَاینَخصوصَاللهَتعالیَآیَانداختندَوَبهمی

َراَنازلَکرد.َ«اتَّخَذََإلَِهَهَُهَوَاهُ...

َنزولَولیَبرخیَازَمفسرینَدرَشأنَنزولَاینَآیهَمیَنویسندَکه:َاینَایۀَمبارکهَدوَسبب

هََُأفَرََءَیتََ»است:ََازَآیهَبخشَاینَدارد:َاول:َمربوطَبه هَهُۥَهَوََٰ
َ[23]الجاثیة:ََ«مَنَِٱتَّخَذََإلََِٰ

دربارهبهََکه شیوهََنازلَقریشَقولیَ: زیراَ کهَچنینَآنانشدَ میََسنگیَمدتیَبودَ پرستیدند،َراَ

چیزََوَآنَدورَافگندهَراَبهَراَمییافتند،َسنگَازآنَخودَـَچیزَبهتریَظنَـَبهَچونَسپس

َدیگرَراَمیپرستیدند.

َدینَازَتمسخرَکنندگانَیکیـسهمیَقیسبنَحارثََدربارهَازآیهَبخشَدیگر:َاینَقولیَبه

َ،َمیپرستید.داشتَتمایلَبدانَراَنفسشَهرَچهَشدَکهَـَنازلحق

ازََبخشَاینَمربوطَبهَدومَنزولَبرخیَازَمفسرینَدرَبابَشأنَنزولَدومَمیفرمایند:َسبب

َسَمعِهۦَِوَخَتََ»است:ََآیه َشدَزیراَشبیَنازلَابوَجهلَدرَبارهکهََ[23]الجاثیة:ََ«ۦوَقلَبهَِِمََعَلىََٰ

اللهَصلیَاللهََرسولَدربارهَاثناَباهمَمیکردند؛َدرَاینَطوافَکعبهَخانهَبهَمغیرهاوَوَولیدبنَ

َکهَدانممیَخوبَخداَقسم؛َمنَولیدَگفت:َبهَبهَوگوَپرداختند،َابوَجهلگفتَعلیهَوسلمَبه

َ.راستگواستَنبوتَمحمدَصلیَاللهَعلیهَوسلمَدرَادعای

باورَکردهَاست؟َابوََاینَتوَراَبهَچیزیَ!َمگرَچهاوَگفت:َخاموشَباشَوَبهَولیدَبرَآشفت

َکهَ،َاکنونمینامیدیم«َامینَراستگوی»اشَ!َماَاوَراَدرَکودکیأباَعبدَشمسَگفت:َایَجهل

َمنَخداَقسمَکهَ؟!َبهوَدروغگوَمینامیمَ،َاوَراَکذاباستَرسیدهَکمالَبهَرشدشوََعقل

َتوَراَازَتصدیقَچیزیَ،َچهصورتَدراینَ!َولیدَگفت:َپساوَراستگوَاستَمیدانمَخوب

َدرنگَوی َدرَآنَ؟َابوجهلنمیآوریَاوَایمانَوَبهَایکردهَبازَمیدارد،َچرا َگفت:َزیرا

خاطرَلقمهَنانی،َازََبهَمنَخواهندَکردَکهَتبصرهَچنینَمنَدربارهَقریشَدخترانَ،صورت

َشد.َنازلَکریمهَآیهَبودَکهَ...!َهمانامکردهَپیرویَابوطالبَیتیم

َیکی.َ»«بهتبعا‌لما‌جئت‌‌هواه‌يكون‌حتي‌أحدكم‌لَ‌يؤمن»است:ََآمدهَشریفَدرَحدیث

.َ»امراَآوردهَآنمنََنباشدَکهَچیزیَپیروَآنَنفسشَهوایَکهَگاهدَتاَآنندارَازَشماَایمان

اللهَصلیََگفت:َازَرسولَکهَاستَ)رض(َآمدهَابوامامهَروایتَبهَشریفَدرَحدیثَهمچنین

َ.«الهوي‌منالله‌‌إلي‌أبغض‌السماء‌إله‌ما‌عبد‌تحت»‌فرمودند:َکهَاللهَعلیهَوسلمَشنیدم
َالهیزیرَآسمانَدر» َپرستشَنفسَنزدَخداوندَمنفورترَازَهوایَکهَ، قرارََباشد،َمورد

َ.«استَنگرفته
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‌سنگپرستی‌در‌اعراب‌قبل‌از‌اسلام:
هایَگذشتهَایَازَدینَهایَساکنَدرَجزیزهَعربیَبهَدوَدستهَتقسیمَشدهَبودند،َدستهَعرب

برَدینَحنیفَابراهیمَوَاسماعیلَکردندَوَدستۀَدیگرَچونَیهودیتَوَمسیحیتَپیرویَمی

علیهَالسلامَبودند.َخصوصاًَدرَحجازَوَسرزمینَمکهَمکرمهَاینگونهَبودَتاَاینکهَمردیَ

بهَنامَعمروَبنَلحیَخزاعیَظهورَکرد.َاوَحاکمَحجازَبودَوَبهَعنوانَمردیَاصلاحگرَ

طلاعَپیداَداد.َبرایَمعالجهَسفریَبهَشامَکرد.َدرَآنجاَاوَاهلَعبادتَخودَراَنشانَمیَ

َپیشَخودَمفیدَتلقیَکردَوَهمراهَخودَدرَنمودَکهَاهلَشامَبتَمی پرستندَوَاینَکارَرا

هایَمدفونَشدهَقومَنوحَچونَود،َبرگشتَازَشامَتعدادیَازَبتَهاَآورد،َوَباَحفاریَبت

َوَ َارشاد َبا َرا َبودند َشده َناپدید َطوفان َجریان َدر َکه َرا َنسر َو َیعوق َیغوث، سواع،

هاَراَازَزیرَخاکَخارجَنمودَوَدرَبینَقبایلَعربَشیطانَپیداَکرد؛َآنَهایَراهنمایی

َهاَنیزَآنَراَقبولَکردند.توزیعَوَدستورَبهَعبادتَکردنَشانَداد.َآن

بنابراین،َشرکَدرَسرزمینَحجازَوَجاهایَدیگرَازَسرزمینَعربَواردَشدَوَبهَسببََ

هاَوقفَوَقربانیَگشتند.َبهَبرایَبتآنَدینَابراهیمَعلیهَالسلامَتغییرَیافتَوَچهارَپایانَ

هایشَراَدرَآتشَبهَاوَراَدرَآتشَدیدندَکهَرودهصلیَاللهَعلیهَوسلمَهمینَخاطرَرسولَاللهَ

بخاریَکشدَکهَبخاریَوَمسلمَهرَدوَدرَصحیحَخویشَآنَراَآوردهَاند.َ)دنبالَخودَمی

َ(.2856حدیثَ)ومسلمََ(3521حدیثَ)

َجهان‌قبل‌از‌اسلام‌:

ازَبعثتَرسولَاللهَصلیَاللهَعلیهَوسلمَجهانَدرَگمراهیَآشکاریَقرارَداشت.َاهلَقبلَ

یهاَوَبقیۀَساکنانَزمینَهمگیَدرَچنینَوضعیَبودند.َتنهاَباقیماندهَ هایَاهلَکتابَکتابَوَامِّ

هاَنیزَقبلَازَبعثتَدچارَانقراضَوَنابودیَمتمسکَبهَدینَحق،َباقیَماندهَبودندَولیَآن

َوضعیَتاریکیَجهلَوَگمراهیَسایهَخویشَراَبرَاهلَزمینَگسترانیدهَبود.َشدند.َدرَچنانَ

ََنَظَرََإلِىََأهَْلَِالْأرَْضَِفَمَقَتهَُمْ،َ]یعني»درَحدیثَآمدهَاستَکه:َ َاللََّّ أبغضهم[َعَرَبَهُمَْ:َإِنَّ

َبقَاَیاََمِنَْأهَْلَِالْكِتاَبَِ هَنمودَوبرهمگانَجزَاللهَتعالیَبهَساکنانَزمینَنگا»«وَعَجَمَهُمَْإلِاَّ

َرواهَمسلم.(.َ)«باقیماندهَاهلَکتابَخشمگینَشد

درَچنینَوضعَوَحالیَکهَجاهلیتَسایهَشومَخودَراَبرَعالمَگستراندهَبودَوَرسالتَ

راَمبعوثَکردَتاَمردمَراَازَتاریکیََصهایَآسمانیَنابودَشدهَبود،َاللهَتعالیَمحمدَدین

َُعَلىََٱلمُؤمِنِینََإِذَبَعثَََ﴿هنماییَکند:َهایَجهلَوَگمراهیَبهَنورَوَروشناییَرا َٱللََّّ لقََدَمَنَّ

بََوَٱلحِكمَةََوَإِنَكَا
یهِمَۡوَیعُلَِِّمُهُمَُٱلكِتََٰ تهَِِوَیزَُكِِّ نَأنَفسُِهِمَۡیَتلوُاَْعَلَیهِمَۡءَایََٰ نوُاَْفِیهِمَۡرَسُولاَمِِّ

بیِنَ  لَمُّ
َ.َ[164عمران:َ]آلَ﴾164﴿مِنَقبَلَُلفَِيَضَلََٰ

برَمؤمنانَمنتَنهادَکهَپیامبریَازَخودشانَراَدرَمیانشانَمبعوثَگردانیدَتاَآیاتََخداوند»

خودَراَبرَایشانَبخواندَوَپاکشانَگرداندَوَکتابَوَحکمتَبهَآنانَبیاموزد،َقطعاًَپیشَازَ

قبلَازَبعثتَرسولَاللهََ«وَإِنَكَانوُاَْمِنَقبَلَُ».َمنظورَاز:َ«آنَدرَگمراهیَآشکاریَبودند

َباشد.علیهَوسلمَمیصلیَاللهَ

شودَکهَدرَآنَجهلَوَناآگاهیَوجودَداشتهَهمانطورَکهَگفتهَشدَجاهلیتَبهَچیزیَگفتهَمی

وَعلمَدرَآنَموجودَنباشد.َبنابراین،َهرچیزیَکهَبهَجاهلیتَمنسوبَباشدَمذمومَوَنکوهیدهَ

َاست.
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نْياَ‌نمَُوتُ‌وَنَحْياَ‌ ‌حَياَتنُاَ‌الدُّ ‌الدَّهْرُ‌وَمَا‌لَهُمْ‌بذِلَِكَ‌مِنْ‌وَقاَلوُا‌مَا‌هِيَ‌إِلََّ وَمَا‌يهُْلِكُناَ‌إلََِّ

‌يظَُنُّونَ‌﴿ ‌﴾۲۴عِلْمٍ‌إنِْ‌هُمْ‌إِلََّ
شویمَوَجزَمیرمَوَزندهَمیَوَگفتند:َجزَهمینَزندگانیَدنیوی،َزندگیَدیگریَنداریم،َمی

لکهَتنهاَزمانهَماَراَهلاکَنمیسازد.َحالَآنکهَایشانَهیچَعلمیَبهَاینَ)ادعا(َندارند،َب

 َ(۲۴کنند.)گمانَمی

َتشریحَلغاتَواصطلاحاتَ:
میمیریمَوزندهَمیشویم.َیعنیَماَمیمیریمََ«:وَنحَْیَانَمُوتَُ»«.روزگار،َطبیعت»َ«ٱلدَّهرَُ»

ماَجایگزینَماَمیشوند،َوزندگیَبهَهمینَشکلیَپیشَمیرودَ)ملاحظه:َمؤمنونَ/َوفرزندان

الدَّهْرَُ»(.37 َماَراَجزَمرورَروزگارَوَگذشتَعمرَازَمیانَبرَنمیدارد.َ«:َمَاَیهُْلِكُناََإلِاََّ

َ:24َشأنَنزولَآیۀَ

گفتند:َاینَشبَوَروزَاستَکهَـََابنَجریرَازَابوَهریرهَ)روایتَکردهَاست:َمشرکانَمی

َحَیَاتنُاََالدُّنْیاََنمَُوتَُوَنحَْیاََوَمَا»شوند.َآنگاهَخدا:َباعثَهلاکتَماَمی َوَقَالوُاَمَاَهِیََإلِاَّ

َالدَّهْرَُ َراَنازلَکرد.َ«یهُْلِکُناََإلِاَّ

‌كُنْتمُْ‌ ‌إنِْ ‌بِآباَئنِاَ ‌ائتْوُا ‌قاَلوُا ‌أنَْ ‌إِلََّ تهَُمْ ‌حُجَّ ‌كَانَ ‌مَا ‌بَي ِناَتٍ ‌آياَتنُاَ ‌عَلَيْهِمْ ‌تتُلْىَ وَإذِاَ

‌﴾۲۵صَادِقِينَ﴿
شانَجزَاینَنیستَكهَگویندَاگرَراستَوَچونَآیاتَواضحَماَبرَآنانَخواندهَشود،َبهانه

‌(۲۵)زندهَکرده(َبیاورید.َگوییدَپدرانَماَراَمى

‌تشریحَلغاتَواصطلاحاتَ:

.َ)َ،روشنَ«:بَیِّنِاَتَ » أنََقَالوُا...»(است.َآیاتمستدلِّ تهَُمَْإلِاَِّ (َحجِّتکلمۀَ)َ«:مَاَكَانََحُجَّ

(َنامیدن،َکنایهَازَحجِّتاساسَایشانَراَ)(َاسمَآنَاست.َگفتارَبیأنََقاَلوُاوَجملۀَ)َ(كَانََخبرَ)

َدلیلیَندارند.اینَاستَکهَآنانَدلیلیَجزَبی

‌أكَْثرََ‌ا ُ‌يحُْيِيكُمْ‌ثمَُّ‌يمُِيتكُُمْ‌ثمَُّ‌يجَْمَعكُُمْ‌إلِىَ‌يَوْمِ‌الْقِياَمَةِ‌لََ‌رَيْبَ‌فِيهِ‌وَلكَِنَّ لََ‌‌لنَّاسِ‌قلُِ‌اللََّّ

‌﴾۲۶يَعْلمَُونَ﴿
میراندَآنگاهَشماَراَبهَسوىَروزََبخشدَسپسَمىبگو:َاللهَ]ستَكه[َشماَراَزندگىَمىَ

 (۲۶دانند.َ)َآوردَولىَبیشترَمردمَ]اینَرا[َنمىقیامتَكهَشکیَدرَآنَنیستَگردَمىَ

‌تشریحَلغاتَواصطلاحاتَ:

َۀَروزَقیامت.ردرباَ،دربارۀَگردآوریَ:«فِیهَِ»درَروزَقیامت.ََ:«إلِيَیوَْمَِالْقِیَامَةَِ»

َتفسیرَ:

ایَپیامبر!َدرَاینَآیۀَمبارکهَپروردگارَباَعظمتَبهَپیامبرَصلیَاللهَعلیهَوسلمَمیفرماید:َ

برایَگذراندنَمدتَعمریَکهَبرایَتانَمقدرَکردهَ برایَکافرانَبگو:َخداوندَبزرگَشماَراَ

وزَمحشرَدوَبارهَزندهَمیَنمایدَتاَازَاستَزندهَمیَسازد،َبعدَازَآنَمیَمیراند،َبازَدرَر

َاعمالَتانَحسابَبگیرد.َاماَبیشترَبندگانَحقیقتَزندهَشدنَبعدَازَمرگَراَنمیَدانند.

ِ‌مُلْكُ‌السَّمَاوَاتِ‌وَالْْرَْضِ‌وَيَوْمَ‌تقَوُمُ‌السَّاعَةُ‌يَوْمَئذٍِ‌يَخْسَرُ‌الْمُبْطِلوُنَ﴿ ‌﴾۲۷وَلِلََّّ
زمینَمخصوصَبرایَخداَاستَوَآنَروزَكهَقیامتَبرپاَفرمانروایىَوَحاكمیتَآسمانهاَوَ

‌‌(۲٧بینند.)شودَاهلَباطلَزیانَمیمی

‌تشریحَلغاتَواصطلاحاتَ:

گرایانَ)ملاحظهَمدِّعیانَباطل.َباطلَ:«الْمُبْطِلوُنََ»شود.قیامتَبرپاَمیَ:«تقَوُمَُالسَّاعَةَُ»
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َ(.78غافرَآیهََ،58آیهََ،َروم48آیهََ،َعنکبوت173آیهََشودَسورهَهای:َاعراف

ةٍ‌تدُْعَى‌إلِىَ‌كِتاَبهَِا‌الْيوْمَ‌تجُْزَوْنَ‌مَا‌كُنْتمُْ‌تعَْمَلوُنَ﴿ ‌أمَُّ ةٍ‌جَاثيِةً‌كُلُّ ‌أمَُّ ‌﴾۲۸وَترََى‌كُلَّ
است،َهرََبینیَ)كهَازَشدتَترسَوَوحشت(َبرَزانوَنشستهدرَآنَروزَهرَامتیَراَمیَ

وَ)بهَآنهاَمیگویند(َامروزَجزایَآنچهََشود،سویَنامهَاعمالَخودَفراَخواندهَمیََامتیَبه

 ‌(۲٨دادیدَبهَشماَمیدهند.)راَانجامَمی

‌تشریحَلغاتَواصطلاحاتَ:
ةَ » ازَجثوَمشتقَاستَکهَبهَمعنیَنشستنَبهَزانو،َبرَسرََ:«جَاثِیةًَ»جماعت.َملِّت.َ«:أمَُّ

شوعَوَخضوعَدرَبرابرَقاضیَالقضاتَدادگاهَقیامت،َوَبهَخاطرَزانوهاَنشستنَبرایَخ

َگیرد.ترسَوَهراسیَاستَکهَمردمانَراَفراَمی

َتفسیرَ:

شود؛َچونَازَاولینَامامَابنَکثیرَفرمودهَاست:َاینَوقتىَاستَکهَجهنمَاحضارَمى

َ(.۳/۳١۲َاشَهمهَکسَبهَزانوَميَنشیند.َ)مختصرَنعره

حضرتَسفیانَفرمودهَاستَکهَجثوَآنَنشستنَراَمیَگویندَکهَتنهاَزانوَوَظرفَپایینَپاَ

هاَبهَزمینَبخورند،َوَاینگونهَنشستنَدرَصورتَخوفَوبیمَمیباشد،َوظاهرَلفظَامة،َاینَ

استَکهَاینَصورتَخوفَبرَتمامَاهلَمحشرَچهَمؤمنَباشندَیاَکافرَنیکَباشندَیاَبدَبرَ

وصلحاَازَاینَخوفََءنبیاأنچهَدرَبعضیَآیاتَوروایاتَدیگرَهمهَعارضَمیَگردد،َوَآ

امکانَداردَکهَاینَدهشتَوخوفَ زیراَ اینَمنافیَنیستَ، اند،َباَ ونزعَاهلَمحشرَمستثنیَشدهَ

،َصلحاَهمَعارضَگردد،َاماَبهَعلتَخیلیَکوتاهَبودنَمدتشَدرَءنبیاأبهَمدتَکوتاهیَبرَ

دَباشدَکهَمرادَازَکلَامةَعمومَانَمحشرَحکمَعدمَقرارَدادهَشدهَاست،واینَهمَمیَتوان

نباشند،َبلکهَمرادَازَآنَاکثرَآنَباشند،َچناکهَلفظَکلَبساَاوقاتَبهَمعنیَاکثرَگفتهَمیَشود،َ

وبعضیَجاثیهَراَبهَآنَنشستنَاطلاقَکردهَاندَکهَبهَوقتَنمازَمیَنشینند،َپسَاینَاشکالَ

َاینَنشستَبنابرَخوف َپایانَمیَیابد،َزیرا َبهَخود َبلکهَنشستَمَخود دبانهَؤنمیَباشد،

َ.است.)معارفَالقرآن:َعلامهَمفتیَمحمدَشفیعَعثمانیَدیوبندی(

دستَچپَفراخواندهََ«:تدُْعيَإلِيَكِتاَبِهَا» دستَراستَوَیاَ برایَدریافتَنامهَاعمالَخودَباَ

َگردد،َوَسعادتَوَیاَشقاوتَمیبیند.میشود،َوَبرابرَآنَمحکمهَمی

بِنفَْسِكََالْیوَْمََعَلَیْكَََاقْرَأَْكِتابكَََكَفى»َسورۀَاسراء(َمیفرماید:َ،14)آیۀَقرآنَعظیمَالشأنَدرَ

)درَروزَقیامتَبهَانسانَگفتهَمیشود:(َكتابتَراَبخوان،َكافىَاستَكهَامروز،ََ﴾14حَسِیباً﴿

َ.(خودتَحسابگرَخودتَباشى

ىَمردمَدرَقیامت،َهمهَآیهَمبارکهَمعلومَمیَشودَکه:َ«اقْرَأْ‌»قابلَتذکرَاستَکهَازَلفظَ

َمجرمَعلیهََقادرَبهَخواندنَاعمالَنامهَخوشانَمیَباشد وقیامتَیگانهَمحکمهَاستَکه:

َكند.خودشَحكمَمى

‌های‌روز‌رستاخيز‌‌:سختی‌
روزَرستاخیز،َروزیَاستَبسیارَبزرگ،َازَجملهَروزَهایَاستَکه؛َبندگانَهرگزَ

نمودهَاند،َوَنخواهندَدید.َروزََچنینَروزیَراَدرَزندگیَخویشَمشاهدهَوَتصورَهمَنه

َرستاخیزَیکیَازَترسناکَترینَروزَبحسابَمیَآید:

(َروزَرستاَخیزَراَبا6َ-2:َالمطففین:َآیات:َـَپروردگارَباَعظمتَماَدرَ)سورۀ

ٱلَّذِینََإِذاََٱكتاَلوُاَْ»‌خصوصیاتَبزرگشَچنینَتعریف،َتوصیفَوفورمولبندیَنمودهَاست:
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زَنوُهُمَیخُسِرُونَ﴿2﴿عَلَىَٱلنَّاسَِیسَتوَفوُنََ ئكََِأنََّهُم3َ﴾َوَإِذاََكَالوُهُمَأوََوَّ َأوُْلََٰ ﴾َألََاَیظَُنُّ

بعوُثوُنَ﴿ َعَظِیم﴿4مَّ لَمِینَ﴿5﴾َلِیوَم  َِٱلعََٰ کسانیَکهَوقتیَبرایَ»‌.﴾6﴾َیوَۡمََیقَوُمَُٱلنَّاسَُلِرَبِّ

وَچونَبرایََدارنددریافتَمییَلازمَتمامَوَکمالَوَافزونَبرَاندازهَکنند،خودَپیمانهَمی

برندَکهَدوبارهَزندهَآیاَاینانَگمانَنمیَکاهند.کنند،َازَآنَمیدیگرانَپیمانهَیاَوزنَمی

گردنددرَروزَبسیارَبزرگَوَهولناک،همانَروزیَکهَمردمانَدرَپیشگاهَپروردگارَمی

َ«.جهانیانَبرپاَمیایستند

ؤُلَآءَِیحُِبَُّ»همچنانَمیفرماید:َ َهََٰ ]الإنسان:ََ﴾27ونََٱلعَاجِلةَََوَیَذرَُونََوَرَاءَٓهُمَیوَماَثقَِیلا﴿إِنَّ

َ«.کنندَتوجهیَمیدارندَوَبهَروزسنگینَبیاینانَزندگیَزودگذرَدنیاَراَدوستَمی»َ[.27

«﴿ لِكََیوَمَئِذَیوَم َعَسِیر 
فِرِینََغَیرَُیسَِیر﴿9فَذََٰ َپسَآنَ»[.10َ-9]المدثر:ََ﴾10﴾َعَلىََٱلكََٰ

َ«.برایَکافرانَآسانَنخواهدَبودَروزَسختیَخواهدَبود.روز،َ

گیرد،َآنَچنانَهولناکَاست،َبندگانَانسانَهاَراَفراَمیوحشتیَکهَدرَآنَروزَترسَبیمَو

کنندَوَمردمَدچارَکند،َزنانَباردارَسقطَجنینَمیکهَمادرَطفلَشیرخوارشَراَفراموشَمی

َ»اند:َدادهَشانَراَازَدستشوند.َگوییَعقلمستیَوَگیجیَمی َإِنَّ َرَبَّكُمۚ َٱلنَّاسَُٱتَّقوُاْ أیَُّهَا یََٰ

َعَظِیم﴿ َشَيء  َٱلسَّاعَةِ 1َزَلزَلةََ َكُلُّ آَأرَضَعتََوَتضََعُ َعَمَّ َمُرضِعةَ  َتذَهَلَُكُلُّ َترََونهََا ﴾َیوَمَ

َعَذاَبََ كِنَّ َوَلََٰ رَىَٰ َوَمَاَهُمَبسُِكََٰ رَىَٰ َحَملَهَاَوَترََىَٱلنَّاسََسُكََٰ َشَدِید﴿ذاَتَِحَمل  ِ ]الحج:ََ﴾2َٱللََّّ

گمانَزلزلۀَروزَرستاخیز،َ.َبیایَمردم!َازَ)عقابَوَعذاب(َپروردگارتانَبترسید»َ[.1-2

چنانَهولَوَهراسَسرتاَپایَمردمانَراَفراََبینید،َ)آنآنَروزَراَکهَمیَچیزَبزرگیَاست.

داردَنوزادشَراََگیردَکهَحتی(َهرَزنَشیردهیَکهَپستانَبهَدهانَنوزادَشیرخوارَخودمی

بینی،َولیَآنانَکنندَوَمردمانَراَمستَمیَکندَوَجملگیَزنانَباردارَسقطَجنینَمیرهاَمی

َ«.بلکهَعذابَاللهَشدیدَاستَمستَنیستند

شود.بهَچپَوَراستَنگاهَدرَآنَروزَچشمانَظالمانَوستمکارانَازَشدتَترسَخیرهَمی

گردد.َهیچَچیزیَدرَمَوَدانشَخالیَمیکنندَوَقلبَهایَشانَبرَاثرَترسَزیاد،َازَعلمی

َجایَنمیآن َإِنَّمَاَ»‌فهمند:گیردَوَچیزیَنمیها لِمُونَۚ
َٱلظََّٰ َیعَمَلُ ا َعَمَّ فِلًا َغََٰ َ َٱللََّّ َتحَسَبَنَّ وَلَا

رُ﴿ رُهُمَلِیوَمَتشَخَصَُفِیهَِٱلأبَصََٰ َإلَِیهِم42َیؤَُخِِّ طَرفهُُمَۖ﴾َمُهطِعِینََمُقنعِِيَرُءُوسِهِمَلَاَیرَتدَُّ

گمانَمبرَکهَاللهَازَکارهاییَکهَستمگرانَانجامَ»َ[.43-42]إبراهیم:ََ﴾43دتَهُُمَهَوَاءٓ﴿َِوَأفَ

هاَ)ازَترس(َخبرَاست.َ)نه،َبلکهَمجازات(َآنانَراَدرَروزیَقرارَمیدهدَکهَچشممیدهند،َبی

ویَندادهنده(َمیَ)ستمگرانَازَترس(َسرهایَخودَراَبالاَگرفتهَوَتنهاَ)بهَسَماند.َبازَمی

)ازَفهمَوَاندیشه(َتهیَهایشانَشودَوَدلازَدیدنَعذاب(َبستهَنمیشانَ)شتابندَوَچشمانَ

ََ«.گرددمی

آیدَوَنهَدرَشانَمیرسد،َنهَبیرونَمیازَشدتَترسَبهَحلقومَقلبَهایَظالمانَوستمگرانَ

َ َٱ»جایَاصلیَخودَثابتَمیماند: َإذِِ َٱلأزِٓفةَِ َیوَمَ َمَاَوَأنَذِرهُم ظِمِینَۚ َكََٰ َٱلحَنَاجِرِ َلَدىَ لقلُوُبُ

لِمِینََمِنَحَمِیمَوَلَاَشَفِیعَیطَُاعُ﴿
آنانَراَازَروزَنزدیکَبترسان.َآنَ»َ[.18]غافر:ََ﴾18لِلظََّٰ

گردد.َهاَ)ازَترس(َبهَگلوگاهَمیرسندَوَتمامَوجودشانَآکندهَازَخشمَوَاندوهَمیَزمانَکهَدل

َ«.گریَکهَمیانجیَاوَپذیرفتهَگرددوَنهَمیانجیستمگرانَنهَدوستَدلسوزیَدارندَ

فَإذِاََنفُِخََفيَِٱلصُّورَِ»گسلد.َاللهَمیفرماید:َدرَروزَرستاخیز،َپیوندَخویشاوندیَازَهمَمیَـ

کهَدرَصورَدمیدهَهنگامی)َ[.101]المؤمنون:ََ﴾101﴿فلََآَأنَسَابََبَینهَُمَیوَمَئذَِوَلَاَیَتسََاءَٓلوُنََ
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ماندَوَدرَآنَروزَازَحالَهمدیگرَنمیَپیوندَخویشاوندیَدرَمیانَآنانَنمیََگونهشود،َهیچ

َ(.پرسند

حتیَازَمحبوبَکندَدرَآنَروز،َهرَکسَبهَفکرَرهاییَخویشَاستَوَبهَدیگرانَتوجهَنمیَـ

َمی َفرار َخود َدوستان َگریزانَترین َخود َفرزندان َو َهمسر َپدر، َمادر، َبرادر، َاز کند،

َ َمیفرماید: ةَُ»است.الله اخَّٓ َٱلصَّ َجَاءَٓتِ َأخَِیهََِ﴾33﴿فَإذِاَ َمِن َٱلمَرءُ َیفَِرُّ هََِ﴾34﴿یوَمَ وَأمُِِّ

حِبتَهَِِوَبنَِیهََِ﴾35﴿وَأبَِیهَِ نهُمَیوَمَئذَِشَأنَیغُنیِهََِ﴾36﴿وَصََٰ َٱمرِيَٕمِِّ [.37َ-33]عبس:ََ﴾37﴿لِكُلِِّ

وَازََبرادرَخراشَ)دمیدنَدوم(َبرآید،َدرَروزیَکهَانسانَازَهنگامیَکهَصدایَگوشَ»

درَآنَروز،َهرَکدامَازَآنانَگرفتاریَبزرگیََمادرَوَپدرَ وَهمسرَوَفرزندانشَفرارَمیکندَ.

َ«.کنددارد،َکهَاوَراَبهَخودَسرگرمَمی

َعَنَ» هُوََجَاز  عَنَوَلَدِهَِوَلَاَمَولوُدَ  َیجَزِيَوَالِدَ  َیَأیَُّهَاَٱلنَّاسَُٱتَّقوُاَْرَبَّكُمَوَٱخشَواَْیوَماَلاَّ

َِحَقًََِّالِدِهَِشَیوََ َوَعدََٱللََّّ ایَمردمان!َپروایَاللهَپیشهَکنیدَوَازَروزیَ»[.33َ]لقمان:ََ«اَۚإنَِّ

َ.«دهدَوَنهَفرزندیَپدرشَرا.َپیمانَاللهَحقَاستبترسیدَکهَنهَپدریَبهَفرزندشَپاداشیَمی

دَحتیَتمامَجهانَخواهندَهرَچهَکهَدارندرَآنَروز،َکافرانَبرایَرهاییَازَآتشَجهنِّم،َمیَ-

َنفَسَظَلَمَتَمَاَفيَِٱلأرَضَِلَفَتدَتَ»راَبدهند.َاللهَمتعالَمیفرماید:َ َلِكُلِِّ ]یونس:ََ«وَلوََأنََّ

چهَدرَزمینَاستَازَآنَِکسیَباشدَکهَستمَکردهَاستَوَآنَراَ)برایَنجاتَاگرَآن»[.54َ

َ.«فداَکندَ«خویشتنَازَعذابَدوزخ

وحَُ»طولانیَبودنَروزَرستاخیز،َبرَشدتَترسَوَوحشتَآنَمیافزاید:َ ئِكَةَُوَٱلرُّ تعَرُجَُٱلمَلََٰ

جَمِیلًا﴿4إلَِیهَِفِيَیوَمَكَانََمِقداَرُهَُخَمسِینََألَفََسَنةَ﴿ ﴾6َ﴾َإنَِّهُمَیرََونهََُۥبَعِیدا﴿5﴾َفٱَصبرَِصَبراَ

هَُقرَِیبا﴿ َ[.7-4]المعارج:ََ﴾7وَنرََیَٰ

روند،َدرَمدِّتیَکهَمقدارشَپنجاهَهزارَسالَاست.ََجبرئیلَبهَسویَاوَبالاَمیفرشتگانَوَ»

ممکنَوَنزدیکَ آنَراَ دورَوَناممکنَمیپندارندَوَماَ بهَخوبیَصبرَپیشهَکن.َآنانَآنَروزَراَ

َ«.دانیممی

‌إِنَّا‌كُنَّا‌نسَْتنَْسِخُ‌مَا‌كُنْتمُْ‌تَ‌ ِ ‌﴾۲۹عْمَلوُنَ﴿هَذاَ‌كِتاَبنُاَ‌ينَْطِقُ‌عَلَيْكُمْ‌باِلْحَق 
ماَآنچهَراَكند(َگویدَ)وَاعمالَشماَراَبازگوَمياینَكتابَماستَكهَبهَحقَباَشماَسخنَمي

 (۲٩)نوشتیم.َکردیدَنسخهَبرداریَکردهَمیکهَشماَمی

‌تفسیرَ:

هائیَاستَکهَباَچشمَکند.َمرادَازَنطق،َنوشتهَبرایَشماَصحبتَمیَ:«ینَطِقَُعَلیَْكُمَْ»

َنماید.َشودَوَمطالبَراَبازگوَمیَدیدهَمیَ

درَالتسهیلَآمدهَاست:َاگرَگفتهَشودَچراَگاهىَکتابَراَبهَآنهاَوَبارىَدیگرَآنَراَبهَخداَ

هَحاوىَاعمالَروَبهَآنهاَنسبتَدادهَمیشودَکَنسبتَمیدهد؟َدرَجوابَگفتهَمیشود:َازَاین

دهدَکهَمالکَآنَاستَوَهموَاستَکهَباشدَوَازَاینَجهتَآنَراَبهَخداَنسبتَمىَآنهاَمىَ

َ(.۴/۴٠بهَفرشتگانَدستورَنوشتنَآنَراَدادهَاست.َ)التسهیلَ

َنسَْتنَسِخَُ» َمیَ«:كُنَّا َمیَنگارشَرا َاستنساخ،َطلبَنگاشتن،َوَیاَطلبیدیم.َکاملاً نگاشتیم.

كُنتمَُْتعَْمَلوُنََ»ستَ.مبالغهَدرَنگاشتنَا نسَْتنَسِخَُمَاَ كُنَّاَ ازَفرشتگانََ:«إِنَّاَ نگارشَکارهائیَراَ

کردیمَنگاشتیمَوَثبتَوَضبطَمیکردیدَکاملاًَباَدقِّتَمیکردید.َآنچهَراَمیمیخواستیمَکهَمی

َ(.80/ََ،َزخرف21/ََ)ملاحظهَشودَسورۀَهای:َیونس

َمعنىَتکتبَاست.َوَحقیقتَنسخَعبارتَاستَازَبهَ«َتنسخ»اند:َدرَاینجاَمفسرانَگفته

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

161 

 (45) –الجاثيه سورهٔ 

فرشتگانََانتقالَدادنَیکَمتنَازَجایىَبهَجایىَدیگر.َوَابنَعباس)رض(َگفتهَاست:

برند،َدرَآنجاَفرشتگانىَکهَمأمورَنویسند،َآنگاهَآنَراَبهَآسمانَمىاعمالَبندگانَراَمىَ

کنندَکهَدرَهرَدیوانىَثبتَمىکنندَوَدرَثبتَاعمالَبندگانَهستندَآنَراَبهَدقتَبازبینىَمى

شودَکهَاللهَمتعالَدرَروزَازلَآنَراَبراىَآنهاَنمایانَمىَ«َلوحَالمحفوظ»ازَ«َلیلةَالقدر»

شود.َاینَاستَمعنىَدرَاعمالَبندگانَرقمَزدهَاستَویکَحرفَکمَوَزیادَنمى

َهوَابنَعباس)رض(َگفتهَاست:َمگرَشماَعربَنیستید؟َآیاَاستنساخَجزَنسخ«.َاستنساخ»

َ(.۳/۲١۳وَمختصرَابنَکثیر٨/۵١ََبردارىَازَاصل،َچیزىَدیگرَاست؟.َ)البحرَ

َخوانندگانَگرامیَ!

(َدرَموردَمکافاتََنیکانَومجازاتََبدان،َبحثَبعملَآمده37ََالی30ََدرَآیاتَمتبرکهَ)َ

َاستَ.

الِحَاتِ‌فيَدُْخِلهُُمْ‌رَبُّهُمْ‌فيِ‌ ا‌الَّذِينَ‌آمَنوُا‌وَعَمِلوُا‌الصَّ َ﴾۳۰رَحْمَتهِِ‌ذلَِكَ‌هوَُ‌الْفوَْزُ‌الْمُبِينُ﴿فأَمََّ
وَاماَکسانیَکهَایمانَآوردهَوَکارهایَشایستهَانجامَدادهَاند،َپسَپروردگارشانَآنانَراَ

 .(۳٠).َدرَرحمتَخودَدرآورد؛َاینَهمانَکامیابیَآشکارَاست

َتفسیرَ:

یابىَبهَخیرَهمراهَباَسلامتَوَرسیدنَبهَبهَمعنىَپیروزىَوَدست«َفوز»َۀمفسرینَکلم

َآرزوَاستَآوردهَاند.

«َعظیم»،َ«مبین»درَقرآنَعظیمَالشأن،َهمیشهَباَكلماتَ«َفوز»قابلَتذکرَاستَکهَکلمۀَ

َ.آمدهَاست«َكبیر»وَ

ىَدرَضمنَازَآیهَمبارکهَمعلومَمیَشودَکه:َدرَكنارَایمان،َعملَصالحَمطرحَاستَول

َ.درَكنارَكفر،َكارَخیرىَنیست

قابلَیادَآوریَاستَکهَکامیابَورستگارَاشخاصیَاندَکه:َایمان،َونهَتنهاَعملَصالحَ

َداشتهَباشندَبلکهَعملَصالحَاشَگستردهَوسیعَوَجامعَباشد.

صالحَامکانَپذیرَنمیََدریافتَرحمتَالهىَبدونَایمانَوَعمل وَطوریکهَیادَآورَشدیم؛

َباشد.َ

ا‌الَّ‌ ‌﴾۳۱ذِينَ‌كَفَرُوا‌أفَلَمَْ‌تكَُنْ‌آياَتيِ‌تتُلْىَ‌عَلَيْكُمْ‌فاَسْتكَْبَرْتمُْ‌وَكُنْتمُْ‌قوَْمًا‌مُجْرِمِينَ﴿وَأمََّ
وَاماَکسانیَکهَکفرَورزیدندَ]بهَآنانَگفتهَمیَشود:[َمگرَآیاتَمنَبرَشماَخواندهَنمیَ

 (۳١بودید.؟َ)شد؟َولیَشماَ]نسبتَبهَپذیرشَآن[َتکبِّرَورزیدیدَوَقومیَگنهکارَ

َتفسیرَ:

انسانَبهَطورَطبیعىَخواهانَرستگارىَمیَباشد،َواینَدینَمقدسَاسلام،َوقرآنَعظیمَ

الشأنَاستَکهَبرایَانسانَراهَواقعیَبرایَرسیدنَبهَرستگارىَحقیقىَراَرهنماییَوَ

ریشهَكفرَهماناَتكبِّرَاست.َوریشۀَجرمَوَ نشانَمیَدهد.َدرضمنَقابلَیادَآوریَاستَکه؛

 هماناَكفرَوَتكبِّرَاست.گناه،َ

)بهَضمَغین(؛َبهَمعنىَهرَچیزىَاستَکهَانسانَراَ«َغُرور»)بهَفتحَغین(َوَ«:َغرور»

بردَخواهَمالَباشد،َخواهَمقامَباشدَیاَشهوتَوَشیطانَفریبدَوَدرَغفلتَفروَمیََمی

َ)راغبَاصفهانی(.

ناخوشایند،َچیزىَاستَکهَظاهرَجالبَوَدوستَداشتنىَداردَولىَباطنشَ«:َغَرور»

َ(.421،َصفحه3َمجهولَوَتاریکَاستَ)طریحی،َفخرَالدین،َمجمعَالبحرین،َجلدَ

ة»وَ«َغُرور»ویاَهمَ َبهَمعنیَفریبَدادنَوَتطمیعَبهَباطلَکردنَاست.«َغِرَّ
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اصلىَاینَکلمهَبهَمعنىَحصولَغفلتَبهَسببَتأثیرَچیزَدیگرىَدرَانسانَاستَوازََۀریش

َلوازمَوآثارَآنَجهل،َفریب،َنیرنگ،َنقصان،َشکستَو...َمیباشد.

؛َیعنىَاطمینانَوَ«غرور»مینویسند:َ«َغرور»معنیَاصطلاحیَ درَکتبَعلمَاخلاقَدر

انسانَبهََالأمارةَبالسوءبیعتَآرامشَقلبَنسبتَبهَآنچهَکهَباَهواىَنفسَموافقَبودهَوَط

َآنَتمایلَداشتهَباشد.َ

هاىَشیطانىَاند.َهمهَمفسرینَبرَاینَامرَمتفقَاندَکه:َمنشأَاینَگرایش،َجهالتَیاَوسوسه

اینَروىَگردانىَبهَ»سورۀَآلَعمران(،َدرَموردَنکوهشَغرورَآمدهَاست:24ََدرَآیۀَ)

ت(َجزَچندَروزىَبهَماَنمیَخاطرَآنَاستَکهَگفتند:َهرگزَآتشَ)دوزخَدرَروزَقیام

بستند،َآنانَراَدرَدینشانَمغرورَکردهََرسدَوَآنچهَهموارهَافتراءَوَدروغَ)بهَالله(َمی

َ(..است

اىَمردم!َازَ»لقمان(َمیفرماید:ََۀورسَ،33ۀَنَباَزیبایَخاصیَدرَ)آیأقرآنَعظیمَالش

پروردگارتانَپرواَکنید،َوَبترسیدَازَروزىَکهَهیچَپدرىَچیزىَ)ازَعذابَدوزخَرا(َازَ

کند،َوَنهَهیچَفرزندىَبرطرفَکنندهَچیزىَازَ)عذاب(َپدرَخویشَفرزندشَدفعَنمی

شماَراََتردیدَوعدهَاللهَحقَاست،َپسَزندگىَدنیاَشماَراَنفریبد،َوَمباداَشیطانَاست.َبی

َبهَ)کرمَوَرحمت(َخداَمغرورَکند.(

ایَمؤمنان:َآیاَماَ)درَدنیا(َباَشماَنبودیم؟َ»سورۀَحدید(َمیفرماید:ََ،14وَبازَهمَدر)آیۀَ

گویند:َچرا،َولىَشماَخودَراَ)بهَسببَنفاقَوَدشمنىَباَاللهَوَرسول(َدرَبلاَوَهلاکتَمی

ىَپیامبر(َنشستیدَوَ)نسبتَبهَحقایق(َافکندیدَوَبهَانتظارَ)خاموشَشدنَچراغَاسلامَوَنابود

پایه،َوَبیَاساس(َشماَراَفریفت،َتاَفرمانَدرَتردیدَبودیدَوَآرزوهاَىَ)دورَوَدرازَوَبیَ

 خداَ)بهَنابودىَشما(َدرَرسیدَوَ)شیطان(َفریبنده،َشماَراَفریبَداد.

َفلََاَیَاَأیَُّهَاَالنَّاسَُإَِ»سورۀَفاطر(َمیفرماید:ََ،5َۀنَدرَ)آیأقرانَعظیمَالش َحَقٌّ ِ َوَعْدََاللََّّ نَّ

َِالْغرَُورَُ نَّکُمَبِاللََّّ نَّکُمَُالْحَیَاةَُالدُّنْیَاَوَلَاَیَغرَُّ )ایَمردم،َوعدةَخداَحقَاست.َزندگیَدنیاََ«تغَرَُّ

َشماَراَنفریبدَوَآنَشیطانَفریبندهَبهَخداَمغرورتانَنگردانَد.(

بَمیداندَوَبهَانسانَهشدارَمیدهدَتاَقرآنَکریمَزندگیَدنیاَراَیکیَازَعواملَغُرورَوَفری

َمتاعَوزرَِوَبرقهایَفریبندهَاینَجهانَاوَراَغافلَنکند.

‌إلََِّ‌ ‌وَالسَّاعَةُ‌لََ‌رَيْبَ‌فيِهَا‌قلُْتمُْ‌مَا‌نَدْرِي‌مَا‌السَّاعَةُ‌إِنْ‌نظَُنُّ ِ‌حَقٌّ ‌وَعْدَ‌اللََّّ ‌ظَنًّا‌وَإِذاَ‌قيِلَ‌إِنَّ

‌﴾۳۲وَمَا‌نحَْنُ‌بمُِسْتيَْقِنيِنَ﴿
گفتید:َماَمیوچونَمیَگفتند:َیقیناًَوعدهَاللهََحقَاستَوَدرَوقوعَقیامتَهیچَشکیَنیست،َ

َدانیمَقیامتَچیست،َماَتنهاَگمانیَ)دربارۀَآن(َداریمَوَبهَهیچَوجهَیقینَوَباورَنداریم.نمیَ

(۳۲)َ

َتفسیرَ:

ا‌نَدرِي»:«قلُْتمُْ‌مٰا‌نَدْرِی‌مَا‌الَسّٰاعَةُ‌» سرَازَبسَکهَسرکشَوَخیرهَ«.دانیمماَنمی»َ«:مَّ

میگفتند؛َبودید،َمى باطل؟َبیضاوىَگفتهَاست:َاینَراَ درستَاستَیاَ گفتید:َقیامتَچیست؟َآیاَ

َ(122/4َچونَبهَنظرَآنهاَعجیبَوَغریبَوَبعیدَبود.َ)حاشیهَالجملَعليَشرحَالمنهجَ

َیقینَدارندگانَ«:مُسْتيَْقِنيِنَ‌» ؟َقیامتَقیامتَچهَچیزَاستَ«:مَاالسَّاعَةَُ»،باورَدارندگان.

َچیست!َ

مبارکهَبرایَکافرانَگفتهَشدهَاستَکه:َوعدهَخداوندَپاکَدرموردَزندهَشدنَبعدَازََۀدرَآی

َمرگَحقَاست،َقیامتَقطعاًَواقعَمیشودَوَدرَوقوعَآنَشکیَوَشکاکایتَوجودَندارد.
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‌ايمان‌داشتن‌به‌قيامت‌:
آید،َتَرکنیَازَارکانَایمانَبشمارَمیَقابلَیادَآوریَاستَکه:َایمانَداشتنَبهَروزَآخر

هایَآنَازََپیونددَوَهمچنینَنشانهایمانَبهَروزَآخرتَوَآنچهَکهَدرَآنَروزَبوقوعَمیَ

هاَراَدرکَتواندَباَعقلَخودشَآنامورَغیبَمحسوبَمیشود.َاموریَاستَکهَانسانَنمیَ

َهاَفقطَهماناَوحیَالهیَاست.بکند،َبلکهَراهَشناختَآنَ

َأنََتوَُلُّواَْوُجُوهَكُمَۡقبِلَََ»سورۀَالبقرة(َمیفرماید:177ََالشأنَدرَ)آیۀََقرآنَعظیم لَّیسََٱلبرَِّ

َِوَٱلیوَمَِٱلأخِرَِ َمَنَءَامَنََبِٱللََّّ َٱلبرَِّ كِنَّ
َنیکوَکاریَاینَنیستَکهَچهره)َ«ٱلمَشرِقَِوَٱلمَغرِبَِوَلََٰ

نیکوکارکسیَاستَکهَایمانَآوردَهایتانَراَبطرفَمشرقَوَمغربَمتوجهَسازید،َوَلیکنَ

َ.«بهَخداَوَروزَقیامت...

َِوَٱلیوَۡمَِٱلأخِرَِۚ»‌وَمیفرماید: لِكُمَۡیوُعَظَُبهِۦَِمَنَكَانََیؤُمِنَُبٱِللََّّ باَاینَحکمَ»َ[2]الطلاق:ََ«ذََٰ

َ.«کسیَکهَبهَخداَوَروزَآخرتَایمانَدارد،َپندَدادهَمیشود

احادیثَمتعددیَایمانَبهَخداَوَروزَآخرتَراَیکجاَهمچنینَپیامبرَصلیَاللهَعلیهَوسلمَدرَ

کسیََ«.منَکانَیؤمنَباللهَوالیومَالآخر...»‌دهد،َوَمیفرماید:کندَوَبهَهمَربطَمیذکرَمی

َکهَبهَخداَوَروزَآخرتَایمانَدارد،....

َفمََنَشَاءََٱتََّ»روزَآخرتَمرحلهَبسیارَمهمیَدرَزندگیَانسانَمیباشدَ لِكََٱلیوَمَُٱلحَقُّ خَذََذََٰ

اباً ََ َرَبِّهَِِمَ گردد(َپسَآنَاستَروزَحق،َ)وَهرَحقیقتیَآشکارَمی».َ[39]النبأ:ََ﴾39﴿إلَِىَٰ

َ.«خواهد،َراهَبازَگشتَبهَدرگاهَپروردگارَراَبگیردهرَکسیَکهَراهَنجاتَخودَراَمی

زندگیَدرَتصورَوَجهانَبینیَاسلامیَتنهاَزندگیَکوتاهَدنیویَنیستَوَتنهاَزندگیَدرَ

َنمی َانسانَخلاصه َمرحلههمینَعمرَکوتاه َرا َانسانَمسلمانَاینَدنیا َبلکه ایَبرایَشود

کندَوَازَزندگیَدنیاَوَعمرَمحدودشَرسیدنَبهَزندگیَجاویدانَوَسعادتَابدیَتلقیَمی

داندَکهَدنیاَکشتزارَآخرتَاستَوَبرایَآنَروزَزادَگیردَوَمیبرایَزادَآخرتشَتوشهَمی

ادِ‌ٱلتَّقوَىٰ ‌»گیردَوَتوشهَمی ‌خَيرَ‌ٱلزَّ دُواْ‌فإَِنَّ وَتوشهَبرَگیرید؛َکهَ»[197َ]البقرة:ََ«وَتزََوَّ

َ«.بهترینَتوشهَپرهیزگاریَاست

خوبیَوَنیکیََداندَکهَدرَازایوَفردَمسلمانَازَآنجایَکهَبهَروزَآخرتَایمانَداردَوَمیَ

پاداشَوَدرَازایَبدیَعقابَدارد،َبرایَانجامَاعمالَنیکَوَصالحَکوششَوتلاشَمیکند،َ

وَبرایَبدستَآوردنَاجرَوَپاداشَوَخوشنودیَپروردگارشَدرَدنیاَجهادَوَتلاشَمیکند،َ

داندَآنچهَکهَنزدَهاَراَمتحملَمیگردد،َوَبرَبلاهاَصبرَمیکند،َوَمیوَمشکلاتَوَسختی

َدرَآنَجهانَدارد،َبهترَوَپاَبرجاترَاست.َپروردگارش

َقرآنَکریمَدرَآیاتَبسیاریَبرَایمانَداشتنَبهَروزَقیامتَوَزندهَشدنَبعدَازَمرگَتأکیدَ

َنمودهَاست.

باشدَوَبرَهرَوَازَمقتضیاتَایمانَبهَروزَآخرتَایمانَداشتنَبهَقربَوقوعَقیامتَمی

َبهَوقتَوقوعَآن،َفردیَواجبَاستَخودَراَبرایَآنَآمادهَسازدَبدونَ اینکهَخودشَرا

مشغولَبسازد،َزیراَکهَوقتَآنَازَعلمَغیبَاست،َکهَنهَرسولَمرسل،َوَنهَفرشتهَمقربَ

داند،َوَبرایَحکمتیَکهَخداوندَخودشَبهَآنَآگاهترَاست،َوقتَحادثهَقیامتَراَآنراَمی

َمنحصرَبخودَگردانید.

‌ماذا‌»َحضرتَدرَجوابَفرمود:هنگامیَکهَشخصَاعرابیَازَپیامبرَخداَازَقیامتَپرسیدَ

َ(َوصحیح5815َصحیحَبخاریَ)«َ)چهَچیزیَبرَآنَروزَآمادهَکردهَای؟»‌؟«أعددت‌لها
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َ(.2639مسلمَ)

سوالَکنندهَوَ»وَدرَحدیثَجبریلَهنگامیَکهَپرسیدهَشدَقیامتَچهَوقتیَاست؟فرمودند:َ

ترَلَکنندهَآگاه.یاَکسیَکهَازَویَسؤالَشدهَازَسؤا«پاسخَدهندهَدرَاینَامرَیکسانَهستند

(َوَصحیح50َصحیحَبخاریَ)«َ)سازم...هایَآنَآگاهَمینیست،َولیَمنَتوَراَبهَنشانی

َ(.10مسلمَ)

‌قيامت‌نزديک‌است‌:

قرنَدرَقرآنَکریمَفرمودهَاستَکهَقیامتَنزدیکَاست،َوَوقت14ََخداوندَبزرگَقبلَازَ

َ»بوقوعَپیوستنَآنَآمدهَاست.َ قیامتَنزدیکَ»َ[.1]القمر:ََ﴾1﴿ٱلقَمَرَُٱقترََبتََِٱلسَّاعَةَُوَٱنشَقَّ

َ«.شدَوماهَبشکافت

َٱلسَّاعَةََتكَُونَُ»وَمیفرماید:َ َوَمَاَیدُرِیكََلَعلََّ ِۚ َقلَُإِنَّمَاَعِلمُهَاَعِندََٱللََّّ
َیسََلكََُٱلنَّاسَُعَنَِٱلسَّاعَةِۖ

ََ﴾63﴿قرَِیباً َازَ)زمانَقیام(َقیامت»[.63َ]الأحزاب: میپرسند،ََ)ایَپیامبرَ!(َمردمَتوَرا

َ.«دانیَشایدَکهَقیامتَنزدیکَباشدوَتوَچهَمی«َعلمَآنَتنهاَنزدَاللهَاست»بگو:َ

کشدَوَازَآنجایَکهَوقتَوقوعَآنَبسیارَنزدیکَشدهَقرآنَکریمَچنانَبرایَماَبهَتصویرَمی

َِفلََاَتسَتعَجِلوُهَُ»کهَگویاَاکنونَآمدهَوَحاضرَشدهَاست:َ َأمَرَُٱللََّّ فرمانَ»َ[.1النحل:َ]«أتَىََٰ

َ.«خداَفرارسیدهَاست،َپسَبرایَآنَشتابَنکنید

سال1400ََشایدَکسیَبپرسد:َچگونهَقیامتَنزدیکَاستَدرَحالیکهَازَخبرَآمدنش،َبیشَازَ

َگذرد؟!می

هاَعرضَکرد:َدرعلمَخداَوتقدیرَالهیَبسیارَنزدیکَاست،َاگرچهَبشرَباَبایدَدرَجوابَآن

َپندارد.میزانَومقیاسَخودشَآنراَدورَمی

َبَعِیدا» َیرََونهَُ َقرَِیبا٦َإِنَّهُمۡ هُ هاَآنَ)روز(َراَدورَگمانَآنبی»َ[.7-6]المعارج:ََ﴾7﴿وَنرََئَٰ

َ«بینیمبینند.َوَماَآنَراَنزدیکَمیَمیَ

َٱلسَّاعَةََأنََتأَتیَِهُمَبَغتةََۖفقَدََجَاءََأشَرَاطُهَاَۚ»وَمیفرماید:َ پسَ».[18]محمدَ:«َفَهَلَینَظُرُونََإلِاَّ

هاَ)=َکافران(َجزَاینَانتظارَدارندَکهَقیامتَناگهانَفراَرسد؟َبهَراستیَنشانهَهایشَآنآیاَ

َ.«آمدهَاست

وَهمچنینَ تبارکَوَتعالیَبخاطرَلطفَوَمرحمتشَبهَبندگانَخود،َبرایَقربَقیامتَ، خداوندَ

دَهاَوَعلاماتیَقرارَدادهَتاَاینکهَافرادَغافلَبخودَآینَبرایَوقتَبوقوعَپیوستنَآنَنشانه

وبسویَپروردگارشانَرجوعَوَتوبهَکنند،َوَافرادَمتقیَوَپرهیزگارَبهَاطاعتَوَعبادتَ

هایَقربَوَنزدیکَبودنَقیامت،َبعثتَپیامبرَصلیَخویشَبیافزایند.َاولینَعلامتَوَنشانه

َاللهَعلیهَوسلمَمیباشد.

دتَوَ.َوَباَانگشتَشها«ایممنَوَقیامتَچنینَمبعوثَوَبرَانگیختهَشده»کهَفرمودهَاست:

َ.(َروایتَکردهَاست.(2951(َوَمسلمَ)6502امامَبخاریَ)میانهَاشارهَفرمودند.َ)

‌﴾۳۳وَبدََا‌لَهُمْ‌سَي ِئاَتُ‌مَا‌عَمِلوُا‌وَحَاقَ‌بهِِمْ‌مَا‌كَانوُا‌بهِِ‌يسَْتهَْزِئوُنَ﴿
درَآنَروزَهمهَاعمالَبدیَکهَمرتکبَشدهَاند،َبرایَآنانَآشکارَمیشودَوَعذابیَکهَهموارهَ

 (۳۳)آنانَراَفراَگرفت.َآنَراَمسخرهَمیَکردند،َ

َدرَروزَقیامتَاعمالَبدَوَاعمالَگناهَوَتکذیبَکافران،َبرایَآنانَگفتهَمیشود،َوَدرَ

َاَخواهدَگرفت.نهایت،َجزایَتمسخرَوَاستهزاَبهَروزَقیامتَآنانَراَفر
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‌مِنْ‌ ‌لَكُمْ ‌وَمَا ‌النَّارُ ‌وَمَأوَْاكُمُ ‌هَذاَ ‌يَوْمِكُمْ ‌لِقاَءَ ‌نسَِيتمُْ ‌كَمَا ‌نَنْسَاكُمْ ‌الْيَوْمَ وَقِيلَ

‌﴾۳۴ناَصِرِينَ﴿
كنیمَهمانگونهَكهَشماَدیدارَامروزَراَشود:َامروزَشماَراَفراموشَميوَبهَآنهاَگفتهَمي

 (۳۴است،َوَهیچَمددگاریَنیست.)فراموشَكردید،َوَجایگاهَشماَدوزخَ

‌تشریحَلغاتَواصطلاحاتَ:
فراموشتانَمیکنیم.َمرادَازَفراموشَکردن،َدرَعذابَرهاَکردن،َوَبیََ«:نَنسَاكُمَْ»

،51َآیهََهای:َاعرافَهشانَوَنادیدهَگرفتنَآنانَاست.َ)ملاحظهَشودَسورَاعتنائیَبدی

َ(.126آیهََ،َطه14آیهََ،َسجده67آیهََتوبه

نْياَ‌فاَلْيَوْمَ‌لََ‌يخُْرَجُونَ‌مِنْ‌ تكُْمُ‌الْحَياَةُ‌الدُّ ِ‌هُزُوًا‌وَغَرَّ هَا‌وَلََ‌ذلَِكُمْ‌بأِنََّكُمُ‌اتَّخَذْتمُْ‌آياَتِ‌اللََّّ

‌﴾۳۵هُمْ‌يسُْتعَْتبَوُنَ﴿
َاینَ)عذاب(َبهَخاطرَآنَاستَکهَشماَآیاتَاللهَراَموردَتمسخرَوَاستهزاَقرارَدادیدَوَ

َشوندَوَنهَازَآنهاَورتانَکرد،َپسَامروزَازَآنَ)دوزخ(َبیرونَآوردهَنمیَزندگانیَدنیاَمغر

 (۳۵َشودَکهَاللهَراَخشنودَسازند.)خواستهَمیَ

‌تشریحَلغاتَواصطلاحاتَ:

َانگیزَوَعذابَدردناک.َگرفتارَشدنَشماَبدینَسرنوشتَغمَ«:ذلِكُمَْ»

تكُْمَْ» َانعامَ«:غَرَّ َهای: َ)سوره َداده َفریب َرا ََشما 70ََآیه َاعراف130و ،َ

َ(.24آیهََ،َفصِّلت57آیه،روم84آیههای:َنحل)سورهخشنودَسازند:«یسُْتعَْتبَوُنََ»(.51آیه

َتفسیرَ:

عذابیَکهَاکنونَبرَسرَشماَآمدهَبنابرَعلتیَاستَکه؛َشماَبهَآیاتَوَبراهینَالهیَتکذیبَ

وَقبولَآنهاَراَنگرفتید،َزرقَوَبرقَدنیایَکهَفناَپذیرَاست،ََنمودیدَوَباَقوتَوَمتانت

شماَراَفریبَدادَوَباَمظاهرَآنَبهَفتنهَافتادید.َاکنونَازَآتشَبیرونَنمیَشویدَوَبهَسویَ

َدنیاَبازَنمیَگردیدَتاَایمانَآوریدَوَازَکفرَوَتکذیبَتوبهَکنید.

گیرىَازَمحرومَشدنَانسانَازَبهرهكفرَوَعناد،َتاریكىَوَظلمتىَاستَكهَسببَواقعاًَهمَ

َىَتكذیبَآیاتَالهى،َاضلالَوَقهرَالهىَمیگردد.نتیجه ابزارَشناختَمیشود.َو

ِ‌الْعاَلمَِينَ﴿ ِ‌الْْرَْضِ‌رَب  ِ‌السَّمَاوَاتِ‌وَرَب  ِ‌الْحَمْدُ‌رَب  َّ ‌﴾۳۶فََلِلِ
هانیانَپسَسپاسَتنهاَمخصوصَاللهَاستَپروردگارَآسمانهاَوَپروردگارَزمینَپروردگارَج

‌(۳۶است.)

َتفسیرَ:

اللهَتعالیَدارایَصفاتَکمال،َاحسانَبیَپایانَوَافعالَنیکوست.َاوَکهَآفریدگار،َصاحبَ

اختیارَوَتدبیرکنندهَآسمانهاَوَزمینَوَموجوداتَمیانَآنهاستَوَاوستَکهَآفریدگارَهمهَ

َمخلوقاتَوَصاحبَتصرفَدرَکائناتَاست.
‌يابد:ايمان‌به‌الله‌تعالی‌چگونه‌تحقق‌می‌

َایمانَبهَاللهَتعالیَباَاسبابَذیلَتحققَمیَیابد:

اعتقادَبهَاینكهَاینَجهانَیكَآفریدگارَیكتاییَداردَكهَدرَآفرینش،َملك،َتدبیر،َادارۀََاول:

امور،َروزیَدادن،َزندهَكردن،َمیراندن،َنفعَوَضررَرساندنَوَخلاصهَدرَداشتنَهرَ

پروردگاریَجزَاوَوجودَندارد،َهرَچهَگونهَقدرتَوَاعمالَآنَیكتاَوَتنهاَاستَوَهیچَ

َبخواهدَعزتَبخواهدَبهَتنهاییَانجامَمیدهدَوَهرگونهَبخواهدَحكمَمی راند،َهرَكسَرا
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هاَوَزمینَفقطَدرَدستَمیبخشدَوَهرَكسَراَبخواهدَذلیلَمیسازد،َاختیارَوَكنترلَآسمان

اوَنیازمندند،َهرَنیازَاستَوَهمهَبهَاوستَاوَبرهرَچیزیَتواناَوَداناستَوَازَهمهَبیَ

امریَازَآنَاو،َوَهرَخیرَوَسعادتیَدرَدستَاوست،َدرَافعالَوَكردارشَشریكَوَهمتاَ

نداردَوَامرَِاوَراَغالبَوَبالاَدستیَنیست،َتمامیَمخلوقاتَبهَشمولَفرشتگانَوَجنهاَوَ

راَانسانهاَبندگانَاوَهستند،َكهَازَدائرةَملكَوَقدرتَوَارادهَاوَبیرونَنیستند،َافعالَاوَ

حصرَوَاحاطهَنتوانَكردَوَدرَشمارشَنتوانَگنجاند.وَتمامَآنَخصایصَتنهاَحقَاوست،َ

كهَاوَیكتاَوَبدونَشریكَاست،َهیچَاحدیَجزَاوَشایستگیَاینَخصایصَراَندارد،َوَنسبتَ

دادنَوَثابتَكردنَاینَكمالاتَیاَبخشیَازَآنَبرایَغیرَخداَبهَهیچَعنوانَدرستَنیست؛َ

َچنانكهَخداوندَمتعالَ َمِنَقبَلِكُم»میفرماید: َوَٱلَّذِینَ َٱلَّذِيَخَلقَكَُم َرَبَّكُمُ َٱلنَّاسَُٱعبدُوُاْ ‌یَأیَُّهَا

َّقوُنََ وَٱلسَّمَاءََٓبنِاَءَٓوَأنَزَلََمِنََٱلسَّمَاءَِٓمَاءَٓفَأخَرَجَََ﴾21﴿لَعلََّكُمَتتَ ٱلَّذِيَجَعَلََلَكُمَُٱلأرَضََفرَِشاَ

َلَّكُمَۡ تَِرِزۡقا َٱلثَّمَرََٰ َمِنَ ََ﴾22﴿بهِِ َوَ[.َ»22-21]البقرة: َكهَشما ایَمردم!َپروردگارتانَرا

)مانَپیشینیان آفریدهَاست،َپرستشَكنید،َذاتیَكهَزمینَراَ )مانند(َتانَراَ ند(َبساطَوَآسمانَراَ

هاَبرایَروزیَسقفیَبرایتانَقرارَداد.َوَازَآسمانَآبیَباراند،َسپسَباَآنَازَانواعَفرآورده

َ«.شماَبرَآورد

َمَنَ»ومیفرماید:َ نَتشََاءَُٓوَتعُِزُّ َمَلِكََٱلمُلكَِتؤُتيَِٱلمُلكََمَنَتشََاءَُٓوَتنَزِعَُٱلمُلكََمِمَّ قلَُِٱللَّهُمَّ

َ َشَيءَقَدِیرتشََاءُٓ َكُلِِّ َإِنَّكََعَلىََٰ َٱلخَیرُ َبیِدَِكَ َمَنَتشََاءُ بگوَ[.َ»26عمران:َ]آلَ﴾26﴿وَتذُِلُّ

خداوندا!َایَدارندةَفرمانروایی،َبهَهرَكسیَكهَخواهیَفرمانَرواییَدهیَوَازَهرَكسَكهَ

خواهی،َفرمانرواییَبازَبستانیَوَهرَكسَراَخواهیَگرامیَداریَوَهرَكسَراَخواهیَ

َ«.سازی،َنیكیَبهَدستَتوست.َبهَراستیَبرَهرَكاریَتواناییخوارَ

َ»وَمیفرماید:َ هَاَوَمُستوَدعََهَاَۚكُلِّ َِرِزقهَُاَوَیَعلمََُمُستقَرََّ َعَلىََٱللََّّ وَمَاَمِنَداَبَّةَفيَِٱلأرَضَِإلِاَّ

بِین اشَبرَ)عهدة(َخداوندَایَنیستَمگرَآنكهَروزیوَهیچَجنبنده[.َ»6]هود:ََ﴾6﴿فِيَكِتبََمُّ

«.َاستَوَ)او(َقرارگاهَوَآرامگاهشَراَمیداند.َهرَیكَ)ازَآنها(َدرَكتابیَمبینَ)ثبت(َاست

لَمِینََ»وَمیفرماید:َ َٱلعََٰ َُرَبُّ بدانَكهَ[.َ»54]الأعراف:ََ﴾54﴿ألََاَلهََُٱلخَلقَُوَٱلأمَرَُتبَاَرَكََٱللََّّ

َ«.فرماَنرواییَخاصَاوست،َپسَبزرگَاستَخداوند،َپروردگارَجهانیان

ترینَصفاتَراَداراَاست،َكهَمنحصرَدوم:َاعتقادَبهَاینكهَخداوندَیكتاَبهترینَاسماءَوكامل

اشَحضرتَبهَذاتَخودشَاستَوبعضیَازآنَراَدركتابَمقدسشَیاَتوسطَپیامبرَگرامی

علیهَوسلمَكهَخاتمَپیامبرانَوَرسولانَاستَبیانَداشتهَاست.َچنانكهَذاتَمحمدَصلیَاللهَ

َ َمیفرماید: َ»پاكش ئهِِۚ َأسَمََٰ َفيِٓ َیلُحِدوُنَ َٱلَّذِینَ َوَذرَُواْ َبِهَا َفَٱدعُوهُ َٱلحُسنىََٰ َٱلأسَمَاءُٓ ِ وَلِلََّّ

دارد،َپسَبهََهایَنیكوَخداوندَنام[.َ»180]الأعراف:ََ«١٨٠سَیجُزَونََمَاَكَانوُاَْیَعمَلوُنََ

كنندَسزایَآَنچهَراَها(َاوَراَبهَ)دعا(َبخوانیدَوَآنانَكهَدرَنامهایشَكجرویَمیآنَ)نام

َ«.اند،َخواهندَدیدكرده

‌﴾۳۷وَلهَُ‌الْكِبْرِياَءُ‌فيِ‌السَّمَاوَاتِ‌وَالْْرَْضِ‌وَهُوَ‌الْعَزِيزُ‌الْحَكِيمُ﴿
اوَتوانایَشکستَناپذیرَوَوَکبریاییَوَعظمتَدرَآسمانَهاَوَزمینَمخصوصَاوست،َوَ

 (۳٧َحکیمَاست.)

َتشریحَلغاتَواصطلاحاتَ:

َ(.78/عظمتَورفعت.َشاهیَوَوالائیَ)ملاحظهَشودَسورۀ:َیونسَ«:الْكِبْرِیَآءَُ»
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َتفسیرَ:

عزتَوَجبروت،َعظمتَوَغلبه،َوَجلالَوَکمالَدرَآسمانهاَوَزمینَمخصوصَاللهَ

هرَکهَباَویَزورآزماییَکندَقهرشََسبحانَوتعالیَاست.َاوَپروردگارَباعزتیَاستَکه

میَکندَوَهرَکهَباَویَستیزهَکندَشکستشَمیَدهد.َهمچنانَاوَدرَآفرینشَوَصنع،َوَدرَ

 حکمَوَشریعتشَباَحکمتَاست.

مفسرانَدرَتفسیرَآینَآیهَمبارکهَمیَنویسندَ:یکیَازَصفاتَالهیَاولَبودنَخداوندَمتعالَ

میردَوَنهَنهایتَنیستَوَهمیشهَزندهَاست؛َنهَمیاستَکهَهیچَآغازَوَابتداییَبرایَاوَتعالیَ

کسَنیازیَندارد؛َیکتاستَوَنیازَوَقائمَبهَذاتَخویشَاستَوَبهَهیچوَپایانیَدارد؛َبی

َأحََد َ»بسمَاللهَالرحمنَالرحمَشریکیَندارد؛َخداوندَمتعالَمیفرماید:َ ُ َٱللََّّ َهُوَ ََُ﴾1﴿قلُ ٱللََّّ

مَدَُ یوُلدََ﴾2﴿ٱلصَّ وَلَمَ یلَِدَ أحََدََُ﴾3﴿لَمَ یكَُنَلَّهَُكُفوًُاَ )ایَپیغمبر(!ََ(1))َ[4-1]الإخلاصَ:َ﴾4﴿وَلَمَ

(َنه3َنیازَ)وَبرطرفَکنندۀَنیازها(َاست.)(َ)و(َاللهَازَهرچیزَبی2بگو:َاوَاللهَیگانهَاست.)

َ(َوَهیچکسَمانندَوَهمتایَاوَنیست.(.4کسیَراَزادهَوَنهَاوَزادهَشدهَاست.)

راجعَبهَصفاتَاللهَسبحانَوتعالیََسوالَکردند،َاللهَمتعالَاینَچونَکفارَازَسیدَالمرسلینَ

راَامرَنمودَکهَبرایَآنَلِّمَسورهَراَنازلَکرد.َوَدرَاینَسورهَرسولَاللهَصلیَاللهَعلیهَوَس

ایَمدبرَاست؛َسیادتَمطلقَهاَبگوید:َاللهَیکتاست،َشریکیَبرایَاوَنیست؛َاللهَهمیشهَزنده

هاَدرَبرآوردهََیَتنهاَبرایَاوست؛َوَواجبَاستَکهَانسانهاَوَهرچیزبرَهستیَوَانسانَ

 شانَتنهاَبهَاوَمراجعهَکنند.َهایکردنَنیاز

نهَ)فرزندی(َزادهَوَنهَزادهَشدهَاستَوَنهَپسریَداردَنهَدختریَنهَپدریَوَنهَمادری؛َ

هاَراَبهَشدتَازَخودَنفیَکردهَاست.َچراکهَهایَدیگرَهمهَاینبلکهَدرَاینَسورهَوَسوره

تسلسلَدرَنسلَوَولادتَازَصفاتَمخلوقاتَاست؛َوَخداوندَمتعالَاینَسخنَنصاریَراَردَ

کندَکهَگفتند:َعزیرَکندَکهَگفتند:َمسیحَپسرَخداست؛َچنانکهَاینَسخنَیهودیانَراَردَمیمی

دخترانَخداَهستندَوَاینَکندَکهَگفتند:َفرشتگانَپسرَخداست.َوَنیزَسخنَکسانیَراَردَمی

 َهاَانکارَوَتقبیحَنمود.شدتَبرَآنَسخنَباطلَراَبه

علیهَالسلامَراَباَقدرتشَبدونَپدرَازَمادرشَخلقَکردهَاست.ََوَخبرَدادهَاوستَکهَمسیح

چنانکهَآدمَپدرَبشرَراَازَخاکَخلقَنمودَوَهمچونَخلقتَحواءَمادرَبشرَکهَاوَراَازَ

مَراَازَآبَمردَوَزنیَاستخوانَدندهَآدمَآفرید.َوَآدمَاوَدرَکنارَخودَدید.َسپسَفرزندانَآد

خلقَنمود.َدرحقیقتَخداوندَمتعالَهرَچیزیَراَدرَابتداَازَعدمَخلقَنمود.َوَپسَازَاینَ

کسَراَیارایَتغییرَدادنَآنَمرحلهَبرایَ)خلقت(َمخلوقاتشَنظامَوَقانونیَقرارَدادَکهَهیچ

ئناتَقرارَنیست.َاماَچونَخداوندَمتعالَبخواهدَاینَنظامَوَقانونیَراَکهَخودَدرَنظامَکا

کند.َچنانکهَعیسیَعلیهَالصلاةَوالسلامَراَازَمادرشَوَبدونَپدرَدادهَتغییرَدهد،َچنینَمی

آفریدَوَچنانکهَبهَاوَاجازهَدادَکهَدرَگهوارهَسخنَبگویدَوَنیزَعصایَموسیَعلیهَالصلاةَ

راَبهَبحرزد،َبحرَشکافتهَوالسلامَراَبهَاژدهاییَمتحرکَتبدیلَنمود،َعصاییَکهَچونَآن

َبرایَخاتمَ َوَازَاینَقبیلَاستَآنجاَکهَماهَرا شدَوَموسیَوَقومشَازَآنَعبورَکردند.

پیامبرانَمحمدَصلیَاللهَعلیهَوسلمَبهَدوَنیمَکردَوَبهَدرختانَامرَنمودَکهَبهَاوَسلامَکنندَ

َمردمَنیزَمیوَبهَحیواناتَفرمانَدادَباَصوتیَکهَآن شنیدندَبهَرسالتَپیامبرَگواهیَرا

دهیمَکهَتوَپیامبرَخداَهستی؛َوَبلکهَشبانهَسوارَبرَبراقَگفتند:َشهادتَمینکهَمیدهند.َچنا

ازَمسجدَالحرامَبهَمسجدَالاقصیَبردهَشدَوَازَآنجاَبهَآسمانَعروجَدادهَشدَدرحالیکهَ

جبرئیلَهمراهَاوَبودَتاَاینکهَبهَبالایَآسمانَرسیدَوَاللهَمتعالَباَاوَسخنَگفتَوَنمازَراَ
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وَپسَازَآنَبهَمسجدَالحرامَدرَزمینَبازگشتَوَدرَمسیرَبازگشتَاهلََبرَاوَفرضَنمود

هاَتنهاَدرَیکَشبَاتفاقَافتادَوَقبلَازَطلوعَفجرَایَاینهرَآسمانَراَمشاهدهَنمود؛َوَهمه

هایَتاریخَمشهورَبهَپایانَرسید؛َقصهَاسراَوَمعراجَدرَقرانَوَاحادیثَنبویَوَکتابَ

 است.

 شنوایی،َبینایی،َعلم،َقدرتَوَارادهَاست.ََصفاتَخداوندَمتعالَۀازَجمل

شود.َبیندَوَمیشنود؛َوَهیچَچیزیَمانعَشنیدنَوَدیدنَاوَنمیَخداوندَمتعالَهمهَچیزَراَمی

داند.َوَبلکهَآنچهَهاَپنهانَاست،َمیَوَازَآنچهَدرَرحمَزنانَاستَآگاهَبودهَوَآنچهَدرَسینه

تواناییَاستَکهَچونَچیزیَراَارادهَکندَبهَآنَداند.َوَاوَافتدَمیَخَدادهَوَاتفاقَمیَرَُراَ

َگوید:َباش،َپسَمیشود.َمی

یکیَدیگرَازَصفاتَخداوندَمتعالَکهَذاتَمقدسشَراَبهَآنَتوصیفَنموده،َکلامَوَسخنَ

َگفتنَچنانکهَبخواهدَوَهرگاهَکهَبخواهدَانجامَمیدهد.

صلیَاللهَعلیهَوسلمََچنانکهَباَموسیَعلیهَالصلاةَوالسلامَسخنَگفتَوَنیزَباَرسولَالله

راَبرَرسولشَباشدَکهَآناشَکلامَاللهَمتعالَمیباَحروفَوَمعانیکریمَسخنَگفت؛َوَقرآنَ

محمدَصلیَاللهَعلیهَوسلمَنازلَکردهَاست؛َوَآنَصفتیَازَصفاتَاللهَسبحانَوتعالیََاستَ

َگویند.وَمخلوقَنیستَچنانکهَمعتزلیانَگمراهَمی

 پایان جزء بیست وپنجم

 العظیم و صدق رسوله نبي الکریم.صدق الله 
 و من الله التوفیق
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‌بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم‌

‌الْحقافسورۀ‌
‌26جزء‌

َنازلَشدهَوَدارایَسیَوپنجَآیهَوچهارَرکوعَمیباشد.َۀَمکرمهَحقافَدرَمکالأَۀسور

َتسميه‌:‌وجه

،َدرَبیانَماجراىَحضرتَهودَوَقوم21ََۀ،َبرَاساسَآی«احقاف»نامَگذارىَاینَسورهَبهَ

کهَخداوندَمتعالَبهَسببَطغیانَوَجبروتشانَآنهاَراَنابودَکرد.َمحلَسکونتََعادَاست.

‌«.وَ‌اذُْکُرْ‌أخَٰا‌عٰادٍ‌إِذْ‌أنَْذرََ‌قَوْمَهُ‌باِلْْحَْقٰافِ‌»آنهاَدرَاحقافَواقعَدرَسرزمینَیمنَبود:َ

یادَآورَشدیمَاینَسورهَدرَمکۀَمکرمهَنازلَشدهَاست،َجزَآیهََهمچنانَطوریکهَدرَفوق

َاست.35ََیا34ََکهَمدنیَاند،َوَآیهَهایش35ََو15ََو10ََهایَ

ومسکنََمنازلَـَکهَازَاحقافَدرَآنَشدَکهَنامیده«َاحقاف»َجهتَبدانَمبارکهۀَسورَاین

اَ»انَآنهاَراَنابودَکرد.َبودَواللهَتعالیَبهَسببَطغیانَوَجبروتشَعادَدرَیمنَقوم وََاذُْکُرَْأخََٰ

افِ. َإِذَْأنَْذرَََقوَْمَهَُبِالْأحَْقَٰ اد  ََ«عَٰ
شروع « حم» اى است كه با حروف مقطّعههاى هفتگانه  این سوره، آخرین سورۀ از سوره

 شده و در تمامى آنها بعد از این حروف، سخن از نزول قرآن و اهمیّت آن است. 

 و حروف سورۀ: تعداد آیات، کلمات
( کلمه، تعداد حروف آن به 648آیه، تعداد کلمات آن به ) 35به  هتعداد آیات این سور

معلومات در مورد تعداد )آیات، کلمات و حروف قرآن تفصیل ( حرف میرسد. )2668)
 عظیم الشأن( را میتوانید در سورۀ طور )تفسیر احمد( مطالعه فرماید.

 لجاثیه :ارتباط سوره  احقاف با سوره ا
 «. حم. تزیل الكتاب من الله العزیز الحكیم»ـ  مطلع و شروع هر دو سوره مبارکه یکی است: 

ـ پس از آنكه الله تعالی سوره الجاثیه  را با یادى از توحید، و مذمت اهل شرك و وعده 
هاى عذاب نسبت به آنان ختم نمود، این سوره را نیز ابتدا با توحید و سپس با وعده هاى 

 عذاب نسبت به گناهكاران شروع نموده است.
 ـ  همچنان پایان سوره ی قبلی  و سرآغاز این سوره در نکوهش و هشدار مشركان است.

 محتوای سورۀ احقاف :
معظمه نازل شده، و اهدافش راهمان ۀ ور شدیم سورۀ احقاف در مکآطوریکه در فوق یاد 

توحید، رسالت، »هاى مکى تشکیل میدهد؛ یعنى اصول عقیده که عبارتند از: اهداف سوره 
 «. بعث و جزا

، تا درستى رسالت «رسول»و«رسالت» ـموضوعات مورد بحث دراین سوره؛ عبارتند از:
 و درستى قرآن را ثابت کند. لمّحضرت محمد صلىّ اَّللّ علیه وس

در آغاز در مورد قرآن عظیم الشأن بحث خویش را آغاز نموده و بعداً به ه این سور ـ
ت پرستان بُ ها که هیچگونه سودی را برای ت بُ سی وبحث در مورد موضوع پرستش ربر

ورده نمیتواند و نه اینکه ضرری را ازآنان دفع نماید با دقت وزیبای خاصی بیان آببار 
 میدارد.

اى قرآن سخن به میان آورده است، و ر مورد شبهۀ مشرکان در بارهـ در سورۀ متبرکه د
 کند.با دلایل کوبنده آن را رد مى
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اى هدایت و گمراهى مورد بررسى ها را در زمینهدو نمونه از انسانه  ـهمچنان در این سور
قرار داده و در این راستا فرزند صالح را ذکر کرده است که فطرتش سالم است و نسبت 

والدین خود نیکوکار است، و هر اندازه در عمر پیشرفت کند به همان اندازه پرهیزگارى به 
اى فرزند شقاوتمند و ناصالح یابد. و نمونهو صلاح و نیکیش نسبت به والدین افزایش مى 

کند و ایمان و و منحرف از فطرت را نیز یادآور شده است که با والدین خود بدرفتارى مى
 کند، و عاقبت هر یک از آن دو را بیان مینماید.سخره مىحشر و نشر را م

ـ در این سورۀ به منظور برحذر داشتن قریش از بغاوت وگردنکشى از فرمان الله متعال و 
علیه السّلام و قوم سرکش و نافرمانش « هود»اى تکذیب پیامبرصلىّ اَّللّ علیه وسلم، قصه

یان پرداختند وبا نیروو جبروتى که داشتند رابازگفته است که در زمین به طغ« عاد»یعنى 
اى باد سازد که خدا به وسیلهمغرور گشتند، و نتیجه و سرانجام آنها را خاطر نشان مى 

 عقیم آنها را نابود کرد.
سوره با داستان چند نفر از جن خاتمه مییابد که قرآن را شنیدند و به آن ایمان ـ همچنان 

آوردند و به میان قوم خود برگشته و آنان را برحذر داشته و به ایمان دعوت کردند، تا 
مخالفان و منکران انس یادآور شوند که جن در پذیرفتن اسلام از آنها پیشى و سبقت 

 (.تفاسیرصفوه البنقل از)اند. گرفته
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‌حقافالْترجمه‌و‌تفسير‌سورۀ‌
حِيمِ‌ حْمَنِ‌الرَّ ِ‌الرَّ  بسِْمِ‌اللََّّ

َبهَنامَخدایَبخشایندۀَومهربان

‌﴾۱حم﴿
َ(١)حم. )مفهوم این حروف به الله معلوم است(. 

َتفسیرَ:

جلالَالدینَخودَداناترَاست.َ)تفسیرَجلالین:َعلامهََ)حم(َاللهَسبحانَوتعالیََبهَهدفَآن،

َ.محلیَوَجلالَالدینَسیوطی(

بیانگرَآنَاستَکهَقرآنَعظیمَالشأنَازَامثالَاینَحروفَهجایىَترکیبََ«حم»همچنانَ

َ.یافتهَاست.)تفسیرَصفوتَالتفاسیرَمحمدَعلیَصابونی(

ََ.«حاء،َمیم»عبارتَاستَاز:َ«َحم»وَهکذاَقابلَتذکرَاستَکهَقرآئتَ

َ.َاستَمقطعهَروف،َازَحدوَحرفَطوریکهَگفتیم:َاین

مفسرینَمینویسندَکه:َپروردگارباَعظمتَماَبرخیَازَسورهَهاَراَبدینَحروفَآغازَکردهَ

استَتاَبدینَوسیلهَاعجازَقرآنَراَبنمایاندَوَنشانَدهدَکهَاینَقرآنَباَوجودَاینَکهَازَهمانَ

ازَارائهَحروفیَفراهمَآمدهَاستَکهَعربهاَسخنَخویشَراَازَآنهاَفراهمَمیَنمایندَولیکنَ

َکتابیَچونَقرآن،َوَحتیَسورهایَهمانندَآن،َعاجزَوَناتوانَمیباشند.َ

َقطبَرحمهَاللهَدرَتفسیرَخویشَ َاحقافَمیَ«َفیَظلالَالقران»شیخَسید َسورۀ درباره

کهَگویاَیکَمرحلهَایرود،َبهَگونهایَمرتبطَبهَپیشَمیروندَسورهَدرَچهارَمرحلهنویسد:َ

َباشد.استَوَدارایَچهارَبندَمیَ

َنخستینَمی َآنَمرحلۀ َبا َهمراه َدوَحرفآغازد. َبا َمیم،َسوره َحا، َهمَ: ،َشروعَمیشود،

کتابَ،َبه:َحا،َمیم.َبهَدنبالَدوَحرفایَقبلَآنَآغازَگردیدهَاستکهَششَسورهَگونهبدان

َقرآنَوَوحیَآنَازَسویَاللهَمتعالَاشارهَمیشود.

 اعجاز قرآن کریم :
 را گویند که بالاتر از توان انسان در آوردن چیزی  اعجاز در اصطلاح: وصفی

باشد، چه عمل باشد یا رأی یا تدبیر. و معجزه وصفی و پدیدۀ است که بر آیات و براهین 
نبیاء و رسولان علیهم الصلاوت دلالت دارد، و این لفظ در قرآن کریم وارد نشده بلکه أ

 . آنرا آورده است یها و براهین و نحونشانه
کریم کلام الله تعالی است که در آن كمال و معانی آن، و زیبایی در آیات و کلمات و قرآن 

تاَبٌ »ساختار آن وجود دارد، که بشر از آوردن آن عاجزند، الله متعال می فرماید: الر ك 
یم  خَب یر   نْ لَدُنْ حَك  لَتْ م  مَتْ آیَاتهُُ ثمَُّ فصُّ  الر. این کتابی است که » (.1هود:َ)سورۀ  ﴾1﴿أحُْك 

 «. آیات آن استوار و محکم گردیده، سپس از سوی ذات حکیم و آگاه تشریح و بیان شده است
مشرکان صدر اسلام همه ای سعی و تلاش خویش را بخرچ دادند، تا مردم را در مورد 

ها و پخش شبهات توجه مصدر و منبع قرآن کریم مشکوک سازند و با جعل نمودن دروغ
ان را از قرآن دور و آنان را رویگردان سازند. اما الله تعالی آیاتی را نازل فرمود و ایش

ایشان را به مقابله و چالش کشانید که اگر به راستی توان دارند پس مانند قرآن را بیاورند، 
 یا ده سورۀ آنرا بیاورند و یا یک سوره آنرا بیاورند، اگر در دعوای خود صادق هستند. 

 ن از آوردن آن عاجز و ناتوان بودند و اعتراف نمودند که با آن که قرآن کریم به ولی ایشا
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زبان عربی است، اما مقابله با آن و آوردن چیزی همانند آن امکان ندارد، الله متعال 
ثلْ ه  وَادْعُوا مَن  اسْتطََعْتمُْ م  »میفرماید:  نْ دُون  اَللَّّ  إ نْ كُنْتمُْ أمَْ یَقوُلوُنَ افْترََاهُ قلُْ فَأتْوُا ب سُورَة  م 
ق ینَ   .(38یونس:َ)سورۀ  ﴾38﴿صَاد 

گویند: پیامبر آن را به دروغ به الله نسبت داده است؟ بگو: اگر راست میگویید پس آیا می»
سوره ای مانند آن را بیاورید و در این کار هر کس را که میتوانید به جز الله را به کمک 

 «. بطلبید
 از بلند و صراحت تام اعلام نمود که بشر چه انس و چه جن، همگی از قرآن کریم با آو

آوردن مانند قرآن کریم عاجزاند، هر چند بعضی از ایشان همکار و همیار بعضی دیگر 
ثلْ  هَذَا الْقرُْآن  لاَ » باشند چنانکه میفرماید: نُّ عَلىَ أنَْ یَأتْوُا ب م  نْسُ وَالْج   قلُْ لئَ ن  اجْتمََعَت  الْْ 

یر ثلْ ه  وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ ل بَعْض  ظَه  بگو: اگر انس . »(88الْسراء: )سورۀ  ﴾88﴿اً یَأتْوُنَ ب م 
توانند مانند آنرا وجن گرد آیند و متفق شوند بر اینکه مانند این قرآن را بیاورند هرگز نمی 

 «. بیاورند، هر چند برخی از ایشان پشتیبان و مددکار برخی دیگر شوند
باشد، زیرا کلام الله متعال است که سخن مخلوقات با آن قرآن کریم کتاب پر معجزه می 

هیچگونه شباهتی ندارد، و خود نشانه قدرت الهی و برهانی است که کلمات و عبارات و 
آیات و فصاحت و تصویرهای بیانی و بلاغی اش و آنچه از اخبار و حکایات واقعی و 

کند، همچنان مشتمل بودن آن بر احکام ین حقیقت را ثابت می حقیقی که در آن ذکر شده، ا
و تشریعات و قوانین، و قوت تأثیر آن بر روان و وجدان، و در برداشتن آن به حقائق علمی 

 درخشان و شگفت آور، دلیلی واضحی بر اعجاز آن است. 
و غیره علوم جامعه شناسی و علوم طبی و چه بسا دانشمندان طبیعت و فلک و متخصصان 

های کونی  را حیران و شگفت زده ساخته است، چون قرآن کریم از حقائق علمی و نشانه
که با علوم و تخصصات ایشان ارتباط دارد با عبارات دقیق و علمی سخن گفته است که 

رود؛ آن هم در جهانی که از همچو  تصور آن از پیامبری ناخوان در میان امت ناخوان نمی
و کونی اندک آگاهی نداشتند. همین امور باعث گردید تا برخی از این  های علمی پدیده

دانشمندان مسلمان شوند، زیرا ایشان به مرحلۀ یقین رسیدند و درک کردند که آنچه را قرآن 
 کند ناممکن است کلام بشر باشد بلکه کلام خالق کون و مکان و بشر است. بیان می

ارد که دلالت آشکار بر وحدانیت الله متعال و ابتکار و چه بسا آیاتی در قرآن کریم وجود د
مْ حَتَّى یَتبََیَّنَ »کند، چنانکه میفرماید: در خلاقیت او می ه  مْ آیَات نَا ف ي الْْفَاق  وَف ي أنَْفسُ  یه  سَنرُ 

یدٌ  به زودی » .(53فصلت: ۀ )سور ﴾53﴿لهَُمْ أنََّهُ الْحَقُّ أوََلَمْ یَكْف  ب رَبّ كَ أنََّهُ عَلىَ كُلّ  شَيْء  شَه 
های عالم و )هم( در نفس خودشان به آنان نشان خواهیم داد تا های خود را در کرانهنشانه

برای ایشان روشن شود که آن حق است.آیا این کافی نیست که پروردگارت بر هر چیزی 
 «.حاضر و گواه است؟
‌حروف‌مقطعات‌:

َآمدهَقرآنَهایازَسورهََبعضیَدرَاوایلکهََایمقطعهَحروف»نویسد:َمیََامامَقرطبی

رمزَراََدیگرَاینَکسیَوَجزَخداوندَمتعالَعظیمَالشانَاستَدرَقرآنَاست،َرمزَاللهَمتعال

تاَدرَبارۀَآنهاََداریمَماَدوستَاند:گفتهََءازَعلماَبسیاریَمیافزاید:َاماَجمعَداند.َسپسنمیَ

َکهَوَفوایدیَگفتهَسخن َکهَایوَازَمعنیَاست،َجویاَشویمَنهانَمقطعاتَحروفدرََرا

دریافتََمیتوان آگاهازَآنهاَ پسگردیمَکردَ، َوَنظریاتیَپرداختهَتأویلاتیَبهَبارهَدرَاینَایشانََ.

که:َخداوندََنظرَاستَاینَوَآنَکنیممیَبسندهَآنَمشهورَترینَدرَاینجاَبهَاندَکهکردهَارائه
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َبهَحروفَاینَمعناکهَخواند،َبدینفرامیَباَقرآنَمبارزهَمقطعاتَبهَحروفَاَراَباَاینعربه

َبهَاشارهَعربیَزبانَهجایَحروف َتا ََاعلامَاعرابَدارد َکه َازَهمانَمرکبَقرآنکند

خداوندََکلامَقرآنَهستندَکهَاگرَمدعیَگویند،َپسمیَسخنَباَآنَخودشانَکهَاستَحروفی

َنظیرَآن َبیاورند!َوَچونَنیست، َوَهماوردطلبیَمبارزهَدرَاینَآنانَعجزَوَناتوانیَرا

ازََقرآنَگرددَزیراَباَوجودَآنکهترَوَرساترَمیبلیغَبرَآنانَبنابرَاین،َحجتَآشکارَاست

وََراَساختهَتوانندَهمانندَآننمیَکهَواقعیتَاینَنیست،َنفسخارجَموردَتکلمشانَحروف

َبودنَوَالهیَکریمَقرآنَبرَحقانیتَروشنَآورند،َخودَبرهانیَمیدانبهَباَآنَمبارزهَبرای

َ«.باشدمیَآنَ

َواردَنگردیدَتاََکریمَقرآنَجمعاًَدرَاولَمقطعاتَهمهَحروف»میفرماید:ََزمخشری

َازَتکرارََهدفَکهگونه،َهمانَترَباشدترَوَجدیبلیغَقرآنَوَهماوردَخواهیَطلبیَمبارزه

َ«.استبندگانََبهَالهیَنیز،َتکرارَاندرزهاَوَهشدارهایَقرآنَداستانهای

است،َحتماَذکرَآغازَشدهََحروفَباَاینَکهَایرو،َهرَسورهَازَاین»فرمایدَ:ََکثیرَمیابن

َ؛َحقیقتیاستَگفتنی«.َاردوجودَدَسورهَنیزَدرَآنَآنَاعجازَوَعظمتَوَبیانَقرآنَبرتری

َروشنَقرآنَسورهَونهدرَبیستََاستقرائیپرداخته،َباَپژوهشََآنَکثیرَدرَاینجاَبهَابنَکه

َالْقَیُّومُ﴿1الم﴿»های:َوسورهَسورهَاینَاست،َهمچونَشده َهُوََالْحَیُّ َُلَاَإلِهَََإلِاَّ ل2ََ﴾َاللََّّ ﴾َنزََّ

﴿عَلَیْکََالْکِتاَبََبِالْحََ َأنُْزِلََإلِیَْکَ﴿1المص﴿»َ(،3–1عمران:)آلَ﴾3قِِّ )الأعراف:َ﴾2َ﴾َکِتاَب 

َأنَْزَلْنَاهَُإلَِیْکَ﴿»َ(،2َ-1 ﴾َتنَْزِیلَُالْکِتاَبَِلَاَرَیْبََفیِهَِمِن1َْالم﴿»َ(،1)إبراهیم:َ﴾1الرَکِتاَب 

َالْعَالَمِینَ﴿ 2َرَبِِّ ﴾َ َالر1ََّحم﴿َ(2َ–1َ)السجدة: حْمَنِ َالرَّ َمِنَ َتنَْزِیل  ََ﴾2حِیمِ﴿﴾ َ-1َ]فصلت:

َاند.آغازَشدهَمقطعاتَباَحروفَکهَهاییَوَدیگرَسورهَ[،2

اماَعلامهَعبدالرحمنَسعدیَرحمهَاللهَمفسرَبزرگَمعاصرَدرکتابَخویشَچنینَنوشته:َ

درَموردَحروفَمقطِّعاتَکهَدرَآغازَبرخیَازَسورهَهاَآمدهَاند،َبهترَاستَسکوتَ»

دَوَمدرکَشرعَپسند(َبهَبیانَمعانیَآنَنپردازیم،َضمنَکنیمَوَ)بدونَدرَدستَداشتنَسن

اینکهَبایدَیقینَداشتَکهَخداوندَاینَحروفَراَبیهودهَنازلَنکردهَاست،َبلکهَحکمتَ

 «فراوانیَدرَآنَنهفتهَاستَولیَماَآنَراَنمیدانیم.
 خوانندگان گرامی !

دروغینَ،َموردََ(َدرَبارهَاثباتَذاتَپروردگاروَنفیَخدایان6َالی1ََدرَآیاتَمتبرکهَ)

 بحثَقرارَمیگیردَ.

ِ‌الْعزَِيزِ‌الْحَكِيمِ﴿  ﴾۲تنَْزِيلُ‌الْكِتاَبِ‌مِنَ‌اللََّّ
َ(۲فروَفرستادنَاینَكتابَازَجانبَاللهَعزیزَوَحكیمَاست.َ)

َتشریحَلغاتَواصطلاحاتَ:

سخنَ بهَمعنىَنزولَتدریجىَاست.َیعنیَقرآنَبهَتدریجَنازلَشدهَاست،َکلامَوَ«تنَْزِيلُ‌»

پروردگارَباَعظمتَعزیزَوَنفوذَناپذیرَاستَاینَبدینَمعنیَاستَکه:َهیچَمنطقىَبشریَ

قدرتَوَتوانمندیَآنَراَنداردَکهَآنرَبشکند،َوَیاَهمَبهَمثلَآنَبیاورد.َقرآنَبرایَ

رهنمایَمخلوقاتَ)اعمَازَانسَوجن(َنازلَشده،َووسیلهَعزتَبشریتَبشمارَمیرود.َقرآنَ

یَکمالَانسانَوَرسیدنَآنانَراَبهَاللهَمساعدَمیسازد.َقرآنَکتابیَکتابیَاستَکهَراهَبرا

َاستَبراىَشناختَمبدأَوَمعادَاست.َ

َبربندد.دروغیََبرَویَکسیَکهَاستَ،َقاهرَوَبرترَازَآنغالبَتعالیَحقَیعنیَ«:عزيز»

َامور.َدرَهمهَاستَحکمتَصاحبَ«:حکيم»
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َتفسیرَ:

گارَباَعظمتَنازلَشدهَکهَدرَملکشَمقتدرَوَدرَآفرینشَاینَکتابَمقدسَازَجانبَپرورد

َوَهستىَدادنَبهَاشیاَحکیمَاست.

درََفتراییاَِوََذبکَِوََشدهَوَداناَفروفرستادهَعظیمَالشأنَازَطرفَخداوندَغالبَیعنی:َقرآن

َ.نیستَویَحق

آنَراَبهَطورَوحیَبرَپیامبرشَنازلَفرمودهَاست.ََمتعالَقرآنَکریمَکتابیَاستَکهَخداوند

اللهَتعالیَذاتَباعزتیَاستَکهَدوستانشَراَعزتَمیَدهد،َدشمنانشَراَخوارَوذلیلَمیَ

َسازد.

متبرکهَاللهَتعالیَکتابَخودَراَموردَتمجیدَوَستایشَقرارَمیَدهدَوَآنَراَبهََۀدرَاینَآی

یَمیَنمایدَتاَدرَپرتوَنورَآنَراهیابَبزرگیَیادَمیَکند.َوَدرضمنَبندگانیَراَراهنمای

َگردندَوَبهَاندیشیدنَدرَآیاتَآنَرویَآورندَوَگنجینهَهایَآنَراَاستخراجَنمایند.

تَوَحكمتَ ازَاینکهََنزولَقرآنَکریمَازَجانبَاللهَسبحانَوتعالیَاستَكهَسرچشمهَعزِّ

تَوََاست،َبناًَبرنامهَهاَوَدستوراتََاینَکتابَمقدسََفردَوَجامعهَراَبهَسوى عزِّ

ََاستوارىَسوقَورهبریَمیکندَ.

ا‌ ى‌وَالَّذِينَ‌كَفَرُوا‌عَمَّ ‌وَأجََلٍ‌مُسَمًّ ِ ‌باِلْحَق  مَا‌خَلَقْناَ‌السَّمَاوَاتِ‌وَالْْرَْضَ‌وَمَا‌بَيْنهَُمَا‌إلََِّ

 ﴾۳أنُْذِرُوا‌مُعْرِضُونَ﴿
یدهَایم.َاماَماَآسمانهاَوَزمینَوَآنچهَدرَمیانَاینَدوَاستَجزَبهَحقَوتاَوقتَمعینَنهَآفر

َ(۳كافرانَازَآنچهَانذارَمیشوندَرویگردانَهستند.َ)

َتفسیرَ:

اینَحقانیتَوَعدلَدرَامورَجهانَتاَوقتَمحدودَوَمعینیَکهَدرَنزدَپروردگارَمعلومَ

اَکسانیَکهَباَتکذیبَآیاتَالهیَوَانکارَازَالوهیتشَازَآنچهَقرآنَوَ استَاقامهَمیشود.َامِّ

آنانَراَبیمَدادهَروَگردانَاند،َبدانَایمانَنمیَآورندَوَآنَراَپیامبرَصلیَاللهَعلیهَوسلمَ

َنمیَپذیرند.

َیافتهَ َمخالفَحق َو َناسنجیده َو َچیزیَناموزون َخلقت، َعالم َدر َگفتَکه: َباید َاخیر در

شود،َواینَمجموعه،َهمانَگونهَکهَسرآغازیَداشتهَاست،َسرانجامیَنیزَدارد،َوَباَنمی

،َوَبهَدنبالَآنَجهانَدیگریَشروعَمیگردد،َوَنتائجَاعمالَشودفراَرسیدنَآنَدنیاَفانیَمیَ

پذیرندَدرَآنَبررسی،َوَپاداشَوَپادافرهَدادهَمیشود(َولیکنَکافرانَ)کهَاینَحقیقتَراَنمیَ

شوندَ)کهَفراَرسیدنَدادگاهَبزرگَقیامتَوَشقاوتَآخرتَو(َازَآنچهَازَآنَبیمَدادهَمیَ

َورَمصطفیَخرمَدل(.)تفسیرَنورَدکتگردانند.َاست(َرویَمیَ

یً‌» سَم  َ،َسورۀَروم4آیۀ/َسرآمدَمعیِّنَکهَقیامتَاست)ملاحظهَشود:َسورۀَیونسَ«:أجََلٍ‌مُّ

آ‌أنُذِرُوا»‌(.8آیۀ/ اند.َهدفَازَآنَروزَرستاخیزَوَروزَعدلَازَآنچهَبیمَدادهَشدهَ«:عَمَّ

قرآن،َوَباَالهیَوَحسابرسیَوَمکافاتَوَمجازاتَآخرتَاستَکهَباَکتابَمقروءَوتدوینیَ

هیَکتابَمنظورَوَتکوینیَجهان،َکافرانَهشدارَوَبیمَدادهَمی شوند،َولیَنهَبهَاینَتوجِّ

َکنندَوَنهَبهَآن.می

‌لَهُمْ‌شِرْكٌ‌فيِ‌ ‌خَلَقوُا‌مِنَ‌الْْرَْضِ‌أمَْ ‌أرَُونيِ‌مَاذاَ ِ ‌مَا‌تدَْعُونَ‌مِنْ‌دُونِ‌اللََّّ ‌أرََأيَْتمُْ قلُْ

َ﴾۴ابٍ‌مِنْ‌قَبْلِ‌هَذاَ‌أوَْ‌أثَاَرَةٍ‌مِنْ‌عِلْمٍ‌إنِْ‌كُنْتمُْ‌صَادِقِينَ﴿السَّمَاوَاتِ‌ائتْوُنيِ‌بكِِتَ‌
َ]بهَمشرکان[َبگو:َبهَمنَخبرَدهیدَ]وَنشانمَدهید[َمعبودانیَکهَبهَجایَخداَمیَپرستیدَچهََ

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

175 

 (46) –الأحقاف سورهٔ 

َاگرَ َمشارکتیَاست؟ َدرَآفرینشَآسمانَها َمگرَآنانَرا َاند؟یا َآفریده چیزیَازَزمینَرا

َ(۴)پس كتابي پیش از این یا نشانه ای از علم )گذشتگان( را برای من بیاورید. راستگوَهستید،َ

‌تشریحَلغاتَواصطلاحاتَ:
َنشانمَدهید.َبهَمنَبنمائید.َ«:أرَُونِی»اید؟َایدَوَدقِّتَکردهآیاَدیدهَ«:أرََأيَْتمُْ‌»

َ(.40،َفاطرَ/22َمشارکت.َشرکتَ)ملاحظهَشود:سورۀ:َسبأَ/ََ«:شِرْکٌ‌»

َباقیماندهَوَاثریَکهَروایتَگرددَوَگفتهَشود.َ«:أثَاَرَةٍ‌»

‌هذا» ن‌قبَْلِ ‌مِ  ‌بکِِتاَبٍ درَاینَقسمت،َازَکفِّارَدلیلَنقلیَمنقولَازَزبانَوحیََ«:إئِتْوُنیِ

َآسمانیَخواستهَشدهَاست.َ)تفسیرَنورَدکتورَمصطفیَخرمَدل(.

نْ‌عِلْمٍ‌» ومنطقیَمنقولَازدانشمندانَخواستهَشدهَدراینَبخش،َازکفِّارَدلیلَعقلیََ«:أثَاَرَةٍ‌مِ 

َاست.

 تفسیرَ:

َانحرافاتَفكرىَوَاعتقادى،َازجملهَشایعَترینَانحرافاتَدرَبشریتَمیباشد.

دارندََکتابیَو:َآیاَمشرکانـدرَاینَآیۀَمبارکهَبهَپیامبرَصلیَاللهَعلیهَوسلمَمیَفرماید:َبگ

باشد؟َاگرَدارند،ََداشتهَمنافاتَحجتَباَاینَدارندَکهَکند،َیاَحجتیَمخالفتَکتابَباَاینَکه

باشید،َدرََکردهَنقلَازَمنَقبلَراَازَپیامبریَآنَکهَازَعلمَچیزیَیعنی:َآیاَکمترینَ.بیاورند

پرستشدهدََباَاللهَگواهیَهمراهَایبرَوجودَآفرینندهَداریدَکهَدست َنیزَکارَدرستیَدیگرانَتاَ

َ.راَبیاوریدَآنَپسَاستَباشد؟َاگرَچنین

َوَنقلَچیزَمکتوبَبارهَدرَاین،َیعنیَأثاره:َخطَاستَحضرتَابنَعباس)رض(َمیفرماید:

ََ.بیاوریدَایشده

‌عَنْ‌ ‌وَهُمْ ‌الْقِياَمَةِ ‌يَوْمِ ‌إلِىَ ‌لهَُ ‌يسَْتجَِيبُ ‌لََ ‌مَنْ ِ ‌دُونِ‌اللََّّ ‌يدَْعُو‌مِنْ نْ ‌مِمَّ ‌أضََلُّ وَمَنْ

 ﴾۵لوُنَ﴿دُعَائِهِمْ‌غَافِ‌
خواندَكهَتاَروزَقیامتََترَازَآنَكسَكهَبهَجاىَاللهَكسىَراَ)بهَدعا(َمىَوَكیستَگمراه

َ(۵)اند؟! خبرغافل و بیازَدعایشانَ)معبودان باطل( وَآنهاََاجابت کرده نتواند)دعای(َاوَراَ

َتشریحَلغاتَواصطلاحاتَ:

بهَفریادَخواستنَ.َعبادتَ«َ:َدعَُآءَِ»َبهَفریادَبخواندَ.َعبادتَکندَ.َ«َ:َیدَْعُوَ»َ

َ(.14َو13ََکردنَ)َملاحظهَشودَسورهَ:َفاطرَ/َ

َتفسیرَ:

بالاترینَگمراهى،َانحرافَدرَشناختَاستَوَكسىَكهَخداىَعلیمَوَقدیرَوَسمیعَوَبصیرَ

راَرهاَكردهَوَبهَسراغَغیرَاوَمىَرود،َگرفتارَچنینَگمراهىَشدهَاست،َزیراَغیراللهَ

َ.توانَانجامَهیچَكارىَراَنداردَسبحانَوتعالیَ

منصرفَشدهََانسانَازَاللهَچهَگمراهیَوَحماقتَبزرگَترَازینَفعلَخواهدَبودَکهَواقعاًَ

چنانَمخلوقَبیجانَوَیاَبیَاختیاریَراَحاجتَروایَخویشَقرارَدهندَکهَبهَاختیارَمستقلَ

َ.خودَبهَفریادَکسیَرسیدهَنمیَتوانند

اند،َبلکهَسنگهاَوَچوبهاییَاندَکهَازَدعایَعبادتَگرانَزیراَآنهاَجامد،َمردهَوَناتوانَ

َخودَغافلَاندَوچیزیَراَنمیدانند،َنفعیَراَجلبَکردهَنمیتوانندَوَضرریَراَدفعَنمیَکنند.

 ﴾۶وَإذِاَ‌حُشِرَ‌النَّاسُ‌كَانوُا‌لَهُمْ‌أعَْدَاءً‌وَكَانوُا‌بعِِباَدَتِهِمْ‌كَافِرِينَ﴿

َمعبودهايَآنهاَدشمنانشانَخواهندَبود،َحتيَعبادتَشوندَوَهنگاميَكهَمردمَمحشورَميَ
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َ(۶آنهاَراَانكارَمیکنند!َ)

َتفسیرَ:

َحیاتَدرَبتانَمفسرینَدرَتفسیرَاینَآیهَمبارکهَمینویسندَکه:َاللهَتعالیَدرَروزَقیامت

،َعزیرَوَ،َمسیحفرشتگانَکنند.َهمچنینمیَخودَراَتکذیبَآفریندَوَآنهاَپرستشگرانمی

وَ»میکنندََبرائتَاعلامَخودَدرَروزَقیامتَدارندَـَنیزَازَپرستشگرانَحیاتَـَکهَشیاطین

َازَسویَخویش،َعبادتَدرَروزَقیامتَیعنی:َمعبودان«َورزندانکارَمیََعبادتشانَبه

هستندَوََآنانَکنندهمیکنند،َمنکرَوَتکذیبَوَمحکومَکردهَراَباَانکارَتلقیَمشرکان

َ.َ)انوارَالقرآنَ(.بودیمَفرانخواندهخویشََپرستشَهرگزَشماَراَبهَمیگویند:َما

َخوانندگانَگرامیَ!

(َموضوعاتیَدرَبارهَشبهاتیَدرَموردَپیامبریَوَقرآن،َبه14ََالی7ََدرَآیاتَمتبرکهَ)َ

َبحثَگرفتهَمیشودَ.

ا‌جَاءَهُمْ‌هَذاَ‌سِحْرٌ‌مُبيِنٌ﴿وَإذِاَ‌تتُلْىَ‌عَلَيْهِمْ‌آياَتنُاَ‌بَي ِناَتٍ‌قاَلَ‌الَّذِينَ‌كَفرَُوا‌لِ‌ ‌لمََّ ِ  ﴾۷لْحَق 
شود،َکافرانَبهَمحضَاینَکهَحقَوَحقیقتَهایَروشنَماَبرَآنانَخواندهَمیَهنگامیَکهَآیه

َ(٧)َرسدَفوراًَدربارهَآنَمیَگویند:َاینَجادویَآشکاریَاست.َبدیشانَمی

َتشریحَلغاتَواصطلاحاتَ:

َ«َ َ»َروشنَوَآشکارَ.َحالَ)َآیاتَ(َاستَ.َ«َ:َبَیِِّنَات  ِ »َمرادَآیاتَقرآنَاستَ.َ«َ:َالْحَقِّ

اَجَآءَهُمَْ رساندَکهَکافرانَبهَمحضَشنیدنَرسدَ.َاینَبخشَمیزمانیَکهَبدیشانَمی«َ:َلمََّ

َاندَ.َآیاتَ،َبدونَهیچَگونهَتدبِّرَوَتفکِّریَ،َبهَآنَنسبتَسحرَوَجادوَداده

َتفسیرَ:

ا‌جٰاءَهُمْ‌»َىدرَالبحرَآمدهَاست:َفرموده یادآورَاینَمطلبَاستَکهَدرَچیزىَکهَبرَ«ََلَمّٰ

اىَاولَکهَآنَراَشنیدند،َآنانَخواندهَشد،َدقتَوَتأملَبهَکارَنبردند،َبلکهَدرَهمانَلحظه

ىَدشمنىَوَظلم،َآنَراَسحرَآشکارَنامیدند؛َیعنىَسحرَبودنَآنَآشکارَاستَوَبهَانگیزه

َ..(٨/۵۶درَآنَنیست.َ)البحرَاىَشبهه

‌شيوه‌برخورد‌کفار‌در‌مقابله‌با‌آيات‌قرآنی:
یاتَقرآنیَاینَحقیقتَوَواقعیتَباَصراحتَمعلومَمیشودَکه:َمنكران،َزمانیکهَآازَمجموعَ

َآیاتَقرآنَراَمیَشنیدند،َدرَمقابلَآنَعکسَالعملَهایَگوناَگونیَازَخودَتبارزَمیدادند:

َبطورَمثالَمیگفتند:

َکلامَراَماَقبلاًَهمَشنیدهَایم،َاگرَشماَبخواهیدَماَمثلَآنراَبرایَشماَبازَگوَمیکنیم:َـَهمچو

إِذاَتتُلْىَعَلَیْهِمَْآیاتنُاَقالوُاَقَدَْسَمِعْناَلَوَْنَشاءَُ»سورۀَانفال(َآمدهَاست:31ََطوریکهَدرَ)آیه:

م، و اگر بخواهیم ما هم و چون آیات ما بر آنها تلاوت شود، گویند: شنیدی)«َلَقلُْناَمِثلََْهذا
 های مردمان پیشین(گوییم، این چیزی نیست مگر افسانه مانند آن )قرآن( می

ت ها مطرح میشد، کفار میگفتند این ایات را ب  ـ در آیات متبرکه که در آن واقعیت وطرد 
َسورۀ یونس( آمده است: ،15 ۀتغییر دهید، ما حاضریم قرآن را بپذیریم: طوریکه در )آی

َغَیْرَِهذاَأوََْبَدِِّلْهَُائَْ» میگویند: قرآنی دیگر غیر از این بیاور، یا آن را عوض )«َتَِبِقرُْآن 
 کن( 

ینَ كَفَرُوا »سورۀ مریم( میخوانیم:  ،73:ۀـ همچنان در )آی مْ آیَاتنَُا بَیّ نَات  قَالَ الَّذ  وَإ ذَا تتُلْىَ عَلَیْه 
یقیَْن  خَ  ینَ آمَنوُا أيَُّ الْفرَ  لَّذ  یًّال  و چون آیات واضح ما بر آنان تلاوت ) ﴾73﴿یْرٌ مَقَامًا وَأحَْسَنُ نَد 
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گویند: کدام یک از دو گروه جایگاهش بهتر و مجلسش زیباتر شود، کافران به مؤمنان می
 است.(

 موضوع مهم برای کفار کسب ثروت بود نه چیزی دیگری.
ید ولی آنان بطور متکبرانه به یات قرآنی به آنان قرائت می گردآـ بادرنظرداشت اینکه 

.(66َ)مؤمنون،َ«َقَدَْكانَتَْآیاتِيَتتُلْىَعَلَیْكُمَْفَكُنْتمَُْعَلىَأعَْقابِكُمَْتنَْكِصُونََ» میزدند: پشت پا

 .گشتید.(شد، ولی شما بر عقب تان باز میزیرا( آیات من بر شما خوانده می)
َتكَُذِِّبوُنََ»َـ ویا هم آنرا مورد تکذیب قرار میدادند: َبِها َفكَُنْتمُْ َتتُلْىَعَلیَْكُمْ َآیاتيِ َتكَُنْ «َألََمْ

)105)مؤمنونَ،  پنداشتید؟( آیا آیات من بر شما خوانده نمی شد، ولی شما آنها را دروغ می .َ(
سورۀ  ،7 ۀـ ویا هم خودرا به کری می می انداختند، طوریکه قرآن عظیم الشأن در )آی

«َإِذاَتتُْلىَعَلیَْهَِآیاتنُاَوَلَّىَمُسْتكَْبِراًَكَأنََْلَمَْیَسْمَعْها»ین بیان می دارد: لقمان( این حالت را چن

گرداند، چنانکه گویا آن را نشنیده و چون آیات ما بر او تلاوت شود، تکبرکنان روی می)
 .هایش سنگینی و پرده است، پس او را به عذاب دردناک مژده بده.(است، گویی در گوش

مْ آیَاتنَُا بَیّ نَات  قَالوُا مَا هَذَا إ لاَّ »افتراَوَبدعتَمىَدانستند.َم این آیات را ـ یا ه وَإ ذَا تتُلَْى عَلیَْه 
ینَ  ا كَانَ یَعْبدُُ آبَاؤُكُمْ وَقَالوُا مَا هَذَا إ لاَّ إ فْكٌ مُفْترًَى وَقَالَ الَّذ  یدُ أنَْ یَصُدَّكُمْ عَمَّ  كَفرَُوا رَجُلٌ یرُ 

لْحَقّ   حْرٌ مُب ینٌ ل  ا جَاءَهُمْ إ نْ هَذاَ إ لاَّ س  و چون آیات روشن ما بر (َ)43)سورۀَسبأ،َ ﴾43﴿ لمََّ
گویند: این )شخص( جز مردی نیست، که میخواهد شما را از آنچه آنان خوانده شود، می
گویند: این جز دروغ خودساخته نیست )که به کردند باز دارد و میپدران شما پرستش می

نسبت داده شده است(. و کافران )درباره( حق چون به آنان آمد گفتند: این جز جادویی الله 
 آشکار نیست.

ـ در نهایت باید گفت که با آیات قرآنی در مخالفت بودند، واین مخالفت ناشی از تعصب 
سورۀ  ،25 ۀجاهلانه شان نسبت به آیات قرآنی بود ؛طوریکه قرآن عظیم الشان در )آی

تهَُمْ إ لاَّ أنَْ قَالوُا ائتْوُا ب آبَائ نَا إ نْ كُنْتمُْ »ماید: جاثیه( میفر مْ آیَاتنَُا بَیّ نَات  مَا كَانَ حُجَّ وَإ ذَا تتُلْىَ عَلَیْه 
ق ینَ  و چون آیات واضح و روشن ما بر آنان تلاوت شود، دلیل و حجتی ندارند ) ﴾25﴿صَاد 

 ا )زنده کرده( بیاورید.(جز اینکه میگویند: اگر راست میگوئید پدران ما ر
 كافران،َبهَجاىَاندیشهَدرَآیاتَخدا،َآباَوَاجدادَخودَراَطلبَمیكنند.با تأسف باید گفت: 

ِ‌شَيْئاً‌هُوَ‌أعَْلَمُ‌بمَِا‌تفُِيضُونَ‌ أمَْ‌يَقوُلوُنَ‌افْترََاهُ‌قلُْ‌إنِِ‌افْترََيْتهُُ‌فلََا‌تمَْلِكُونَ‌لِي‌مِنَ‌اللََّّ

حِيمُ﴿فِيهِ‌كَفىَ‌بهِِ‌  ﴾۸شَهِيدًا‌بيَْنيِ‌وَبَيْنَكُمْ‌وَهُوَ‌الْغَفوُرُ‌الرَّ
قرآنَراَازَخودَساختهَوَوحییَاسلامَمحمدَصلیَاللهَعلیهَوسلِّمَآیاَکافرانَمیَگویند:َپیامبرَ

نیست؟َایَپیامبر!َبرایَآنانَبگو:َاگرَآنَراَازَخودَساختهَباشم،َآنگاهَکهََازَجانبَخداوند

رادهَکند،َشماَهرگزَنمیتوانیدَعذابشَراَازَمنَدفعَنمایید.َآنچهَراَدرَاللهَتعالیَتعذیبمَراَا

میگوییدَوَدرَآنَفرورویَمیکنیدَهمهَمحمدَصلیَاللهَعلیهَوسلِّمَبارهَقرآنَکریمَوَپیامبرَ

راَاللهَتعالیَمیداند.َدربارهَآنچهَبهَشماَتبلیغَکردمَوَشماَبدانَپاسخَدادیدَگواهیَپروردگارَ

برَشماَشهادتَمیَدهد.َخداوندَپاکَبرایَکسیَکهَتوبهَکندَآمرزگارَسبحانَکافیَاستَوَ

َ(٨)َاستَوَبهَکسیَکهَاخلاصَورزدَوَدعوتَحقَراَبپذیردَمهربانَمیباشد.

َتفسیر:

َبهَوَهمچنینَاستَبینیجادوَوَفالََقرآنَکهَسخنَوَاینَتانَتکذیبَبهَعزوجلَیعنی:َخدای

َگواه»؛َپردازید،َداناترَاستگوییدَوَمیَمیَوَرسالتَقرآنَدربارهَکهَنارواییَدیگرَسخنان

َپیامَوَمنَزدَاوستازَنَقرآنَموردَکهَزیراَاوَدرَاین«َاستوَشماَبسََمنَاوَمیانَبودن
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وَانکارََتکذیبَکهَشماَنیزَبرَاینَشهادتَمیدهدَوَعلیهَمنَنفعَ،َبهامشماَرساندهَراَبهَوی

آورد،َکند،َایمانََتوبهَکهَبرَکسی«َآمرزگارَمهربانَوَاوست»میدهدََاید،َگواهیکردهَپیشه

َنماید.َملعَاستَدرَآنَکهَآنچهَکندَوَبهَراَتصدیقَقرآن

حِيمُ‌» ىَتوبهَکارَاستَوَنسبتَبهَمؤمنانَمهربانَاست.َابوَواوَبخشندهَ«وَهوَُ‌الْغفَوُرُ‌الرَّ

ىَبخشودگىَوَرحمتَدادهَحیانَگفتهَاست:َدرَصورتىَکهَازَکفرَبرگردند،َبهَآنهاَوعده

َدرَقبالَآنانَمىَاست.َوَآیهَبیانگرَحلمَوَحوصله َکهَعذابَعاجلَاىَخدا وَباشد؛َچرا

َ.(٨/۵۶زودرسَراَبرَآنانَنازلَنکردهَاست.َ)البحرَالمحیطَ

وََبرَحلمَاستَوَاشعاریَمؤمنَتائبانَبرایَوَرحمتَآمرزشَبهَاستَایوعده!َاینَبلیَ

َکند.نمیَعذابَشتابَراَبهَاوَمنکرانَکهَاستَآنَزیراَگویایَتعالیَحقَبردباری

‌قلُْ‌مَا‌كُنْتُ‌بدِْعًا‌ ‌مَا‌يوُحَى‌إلِيََّ َّبعُِ‌إلََِّ سُلِ‌وَمَا‌أدَْرِي‌مَا‌يفُْعَلُ‌بيِ‌وَلََ‌بِكُمْ‌إنِْ‌أتَ مِنَ‌الرُّ

‌نذَِيرٌ‌مُبيِنٌ﴿  ‌﴾۹وَمَا‌أنَاَ‌إلََِّ
دانم که با من و شما چگونه رفتار خواهد شد؟ و نمیبگو:َمنَازَبینَرسولان،َاولینَپیغمبرَنیستمَ

َ(٩)َو من جز بیم دهنده آشکار نیستمکنمَشودَپیرویَنمیمنَجزَآنچهَبرَمنَوحیَمیَ

َتشریحَلغاتَواصطلاحاتَ:

«ًَ بهَمعنیَنوبر.َنوظهور.َاولینَچیزیَکهَپیشَازَآنَچنینَچیزیَدیدهَنشدهَباشد.َ«:َبِدْعا

سُلِ‌» نَ‌الرُّ َنوَبرَوَاولینَشخصَازَپیامبران.َ«:بِدْعاً‌مِ 

َتفسیرَ:

َیعنىَچیزىَکهَقبلاَنظیرشَدیدهَنشدهَاست،َنوظهور.«َبدیع»وَ«َبدع»

نظیرَباشدَوَامرىَنوظهورَابنَکثیرَگفتهَاست:َیعنىَمنَبرَامرىَقرارَندارمَکهَبىََ

امَتاَایرادَبگیریدَوَانکارَکنیدَوَآوردنَآنَراَازَمنَبعیدَبدانید؛َچونَقبلَازَمنَنیاورده

َاند.ثَشدههاَمبعوپیامبرانَبسیارىَدرَمیانَملت

«َبدعت»است.َوَ«َمبدع»بهَمعنىَ«َبدیع»وَ«َبدع»گوید:َمىرحمهَاللهَعلیهَامامَرازىَ

َعلیهَوالهَوسلمَآمدهَاست،َیعنىَآوردنَحکمىَجدیدَبراساسَآنچهَکهَدرسنتَرسولَصلِّى اللَِّّ

َ.(۲٨/٧کهَقبلاًَوجودَنداشتهَاست.َ)تفسیرَکبیرَ

ایَاینَبخشَازَآیهَبیانگرَبشریِّتَپیغمبرَاست،َوَاوَبندهَ«:مَآ‌أدَْرِی‌مَا‌يفُْعلَُ‌بیِ‌وَلَبِکُمْ‌»

باشدَداند،َوَمالکَنفعَوَضرریَبرایَخودَوَبرایَدیگرانَنمیَازَبندگانَاستَوَغیبَنمی

َبخواهد َانعامَ.جزَبدانَاندازهَکهَخدا َ،31،َهود/188،َاعراف/50/)ملاحظهَشودَسورۀ:

َ)تفسیرَنورو(.َ.(65نمل/

َارد‌:پيامبرعلم‌غيب‌ند
درَاینَآیۀَمبارکهَپروردگارَباَعظمتَماراَبهَیکَاصلَوَیکَقاعدۀََاساسیَکهَدرَدینَ

مقدسَوجودَدارد،َاشارهَنمودهَوَضرورَاستَکهَاینَقاعدهَرا،َبایدَهرَمؤمنَموحدیَدرکَ

وبرآنَعقیدهَداشتهَباشد:َاحدیَازَمخلوقاتَخداوندَعلمَغیبَندارندَوَغیبَفقطَوَفقطَنزدَ

َاستَوَبس.اللهَتعالیَ

َقلَُْلَاَیَعْلَمَُمَنَْفیَِ»دلیلَاساسیَوَقرآنیَدرَاینَموردَعبارتَاندَاز:َاللهَتعالیَمیفرماید:َ

َُ َاللََّّ بگوَدرَآسمانهاَوَزمینَجزَ.(َ»65)سورۀَنملَآیه:ََ«السَّمَاوَاتَِوَالْأرَْضَِالْغَیْبََإلِاَّ

َال»وَمیفرماید:َ«َداندَخداوندَکسیَغیبَنمی َغَیْبُ َوَالْأرَْضَِلَهُ َکهفََ«سَّمَاوَاتِ )سورۀ

عَالِمَُالْغَیْبَِوَالشَّهَادةََِالْکَبیِرَُ»وَمیفرماید:َ«َغیبَآسمانهاَوَزمینَنزدَخداوندَاست.(َ»26
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عالمَوَدانایَعالمَنهانَوَظاهرَخداوندَبزرگَوَمتعالَ(.َ»9آیۀَ،َ)سورۀَرعدَ«الْمُتعََالَِ

نهَپیامبرَفرستادهَشدهَچهَبرسدَبهَکسیَکهََجزَخداوندَهیچَکس،َنهَملائکهَمقرب،«.َاست

ََداند.َدرَمقامَپایینَترَازَآنَدوَباشد،َغیبَنمی

وَلَاَأقَوُلَُ»سوره:َهود(َازَزبانَنوحَعلیهَالسلام؛َمیفرماید:ََ،31قرآنَعظیمَالشأنَدرَ)آیۀَ

َالْغَیْبََ َوَلَاَأعَْلَمُ ِ گنجینهَهایَخداوندَنزدَمنَبهَشماَنمیگویمَکهَ»َ«لکَُمَْعِنْدِیَخَزَائِنَُاللََّّ

َِ»وَازَزبانَهود؛َمیفرماید:َ«َاستَوَنمیگویمَکهَعلمَغیبَمیَدانم قَالََإِنَّمَاَالْعِلْمَُعِنْدََاللََّّ

گفتَجزَاینَنیستَکهَعلمَنزدَخداستَوَ.(َ»23َ/)سورۀَاحقافَ«وَأبُلَِِّغکُُمَْمَاَأرُْسِلْتَُبهَِِ

َ«َمیکنمآنچهَبخاطرَآنَارسالَشدهَامَبهَشماَابلاغَ

قلَُْلَاَ»سورۀَآنعام(َمیفرمایدَکهَبگوید:ََ،50همچنانَبهَپیامبرَصلیَاللهَعلیهَوسلمَدرَ)آیۀَ

َِوَلَاَأعَْلَمَُالْغَیْبََ بگوَبهَشماَنمیگویمَکهَگنجینهَهایَخداوندَ»َ«.أقَوُلَُلکَُمَْعِنْدِیَخَزَائنَُِاللََّّ

َعَرَضَهُمَْوََ»وَمیفرماید:َ«َنزدَمنَاستَوَنمیگویمَکهَغیبَمیدانم عَلَّمََآدمَََالْأسَْمَاءََکُلَّهَاَثمَُّ

قاَلوُاَسُبْحَانکَََلَاَعِلْمََلَناَََ﴾31﴿عَلَیَالْمَلَائکَِةَِفقََالََأنَْبِئوُنیَِبِأسَْمَاءَِهَؤُلَاءَِإِنَْکُنْتمَُْصَادِقیِنََ

َمَاَعَلَّمْتنَاََإِنَّکََأنَْتََالْعلَِیمَُالْحَکِیمَُ خداوندَتمامَنامهاَراَبهَ.(َ»32َ-31)سورۀَبقرهََ﴾32﴿إلِاَّ

آدمَیادَدادَسپسَآنهاَراَبرَملائکهَعرضهَداشتَوَفرمود:َبهَآنَاسمهاَمراَخبرَدهیدَاگرَ

میدانید؟َگفتند:َخداونداَتوَپاکَوَمنزهیَماَجزَآنچهَبهَماَآموختهَایَنمیدانیمَهماناَتوَعلیمَ

َ«.وَحکیمَهستی

َقرآ َصریح َاحکام َهمین َکه؛بنابر َاست َوََنی َشیادان َاز َکه َاست َواجب َمسلمانی هر

بندندَدوریَجویندَکسانیَدروغگویانَکهَادعایَعلمَغیبَدارندَوَبرَخداوندَدروغَمیَ

چونَساحران،َدروغگویانَوَستارهَشناسانَوَغیرَآنهاَکهَخودَوَبسیاریَدیگرَراَگمراهَ

َنمودهَوَازَراهَراستَمنحرفَشدهَاند.

هَگفتهَشدَبجزَذاتَباریَتعالیَاحدیَازَمخلوقاتشَغیبَنمیَدانند.َخوانندۀَمحترم!َطوریک

َوحیَ َبوسیلۀ َنماید َاراده َتعالی َالله َهرگاه َکه: َکرد َفراموش َنباید َرا َاصل َیک ولی

)آیاتَ«رسولانش» ازغیبَآگاهَمیَسازد،َطوریکهَاینَاصلَراَ ن(َچنینَجَِسورۀ27َََـ26راَ

َبیانَفرمودهَاست:

َمَنَِارْتضَى26غَیْبهَِِأحََداً﴿َظْهِرَُعَلىعالِمَُالْغَیْبَِفلَاَیَُ» َفَإنَِّهَُیسَْلكَُُمِنَْبیَْنََِ﴾َإلِاَّ مِنَْرَسُول 

دانایَغیبَاوستَوَهیچَکسَراَبرَاسرارَغیبشَآگاهََ)یعنی:.َ﴾27یَدیَْهَِوََمِنَْخَلْفِهَِرَصَداً﴿

پشتَسرَبرایَآنهاَکهَآنانَراَبرگزیدهَوَمراقبینیَازَپیشَروَوََرسولانیَمگرَسازد،نمیَ

َقرارَمیدهد.

اماَبایدَدقتَداشتَکهَدرَاینَآیهَنفرمودهَکهَهرَکدامَازَمخلوقاتشَراَبخواهدَازَغیبَآگاهَ

َ َفرموده َبلکه َبرگزیده»میَسازد! َآنانَرا صنفَازَ‌وَرسولانَشاملَدو«َرسولانیَکه

َمخلوقاتَباریَتعالیَمیشوند:

َملائکهَ-1

َانبیاءَالهیَ-2

َشاملَرسولَنمیَشوند.غیرَاینَدوَصنفَ

بنابراینَاللهَتعالیَاگرَبخواهدَاخبارَغیبیَگذشتهَیاَآیندهَراَبهَاینَدوَصنفَمیَدهدَچنانکهَ

میَبینیمَکهَپیامبرَصلیَاللهَعلیهَوسلمَدرَموردَنشانهَهایَقیامتَوَاحوالَامتشَدرَآیندهَ

القاءَشدهَاست.َوَاگرَخبرَمیدهدَوَتمامیَاینَاخبارَتوسطَوحیَوَازَجانبَاللهَتعالیَبهَاوَ
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ازَطریقَوحیَنمیَبود،َاوَیعنیَپیامبرَصلیَاللهَعلیهَوسلمَدرَموردَگذشتهَوَآیندهَچیزیَ

َُوَلوََْ»َنمیَدانستَچنانکهَقرآنَمیفرماید: مَاَشَاءَاللَِّّ اَإلِاََّ أمَْلِکَُلِنفَْسِیَنفَْعاًَوَلاََضَرًّ قلَُلاََّ

َ َلاسَْتکَْثرَْتُ َالْغَیْبَ َأعَْلَمُ َکُنتُ َلِِّقوَْم  َوَبشَِیر  َنذَِیر  َإلِاَّ ْ َأنَاَ َإنِْ َالسُّوءُ َمَسَّنیَِ َوَمَا َالْخَیْرِ مِنَ

(یعنی:َبگوَجزَآنچهَخداَبخواهدَبرایَخودمَاختیارَسودَوَزیانی188َ)اعرافَ«َیؤُْمِنوُنََ

ندارمَوَاگرَغیبَمیدانستمَقطعاًَخیرَبیشتریَمیَاندوختمَوَهرگزَبهَمنَآسیبیَنمیرسیدَمنَ

وَدرَوردَسخنانَپیامبرََدهندهَوَبشارتگرَبرایَگروهیَکهَایمانَمیآورندَنیستم.َیمجزَب

َیوُحَیَ﴾3﴿وَمَاَینَطِقَُعَنَِالْهَوَی»صلیَاللهَعلیهَوسلمَمیفرماید:َ َوَحْی  )نجمََ﴾4﴿إِنَْهوََُإلِاَّ

لمَیعنی:َمحمدَصلیَاللهَعلیهَوسَ«نمیگویدَسخنَنفسَوَ)محمد(َازَسرَهوای»َ(َیعنی:3-4

َجزَوَحییَسخنَاین»َکند.نمیَنطقَقرآنَوَنارواَبهَباطلَوَبهَنفسازَسرَهواَوَخواهشَ

کندَمیَنطقَکهَمحمدَصلیَاللهَعلیهَوسلمَبدانَیعنی:َآنچهَ«میشودَنیستَاوَفرستادهَبهَکه

َمیکندَوَنهَکمَآنَدرَمیشودَوَاوَنهاوَفرستادهََسویَبهَکهَاللهَتعالیَاستَازَجانبَوَحیی

َمیافزاید.َ

پیامبرَجزَآنَچهَازَهدایتَوَپرهیزگاریَکهَبرَاوَوحیَمیَشودَپیرویَنمیَکنند،َوَاینَ

دلالتَمینمایدَکهَسنِّتَوَحدیثَازَجانبَخداَبرَپیامبرشَوحیَمیَشود.َهمانَطورَکهَ

َُعَلَیکََالکِتبَََوَالحِکمََ»خداوندَمتعالَفرمودهَاست:َ وَخداوندَکتابَوَحکمتََ«ةََوَأنَزَلََاللََّّ

=َسنتَراَبرَتوَنازلَفرمودهَاست.َوَبرَاینَدلالتَمیَنمایدَکهَپیامبرَدرَآنَچهَازَخداوندَ

خبرَمیَدهدَوَدرَتبیینَشریعتَالهیَمعصومَاستَچونَکلامَاوَازَرویَهویَوَهوسَ

َصادرَنمیَگردد،َبلکهَازَوحیَبرَمیَآیدَکهَبرَاوَوحیَمیشود.

‌مَنِ‌» سُولٍ‌إلََِّ َ:«ارْتضََی‌مِن‌رَّ
َ)آیۀ َفوق َآیۀ َاینستَکه:َ،27هدفَومقصد َجن( َکسی»َسورۀ َازََکهَمگر َرا َاو بپسندد

َویَکندَتاَخبرَدادنمیَآگاهَخویشَامورَغیبیَ،َاوَراَازَبرخیصورتَدرَآنَکهَ«پیامبری

َپسندیدهَکهَیامبرانازَپَکسانیَبرایَخداوندَمتعالباشد.َپسَویَبرایَایمعجزهَازَغیب

َبهَوحیَطریقَازَخواستمیََراَکهَخویشَازَغیبَکردَلذاَآنچهَامرَراَمستثنیَاینَاست

َقرارَداد.ََایشانَنبوتَبرَصدقَراستینیَوَدلیلَراَمعجزهَکردَوَآنَنازلَایشان

عَالِمُ‌الْغَيْبِ‌فلََا‌»َسورۀَجن(َمینویسد:َ،27علامهَعبدالرحمنَسعدیَدرَتفسیرَ)آیۀَهمچنانَ

خداوندَدانایَپنهانَاستَوَهیچَکسیَازَمردمَراَبرغیبَخودَآگاهََ«يظُْهِرُ‌عَلیَ‌غَيْبِهِ‌أحََدًا

َنمیسازدَبلکهَفقطَخداوندَبهَرازَدلَهاَوَاسرارَپنهانیَآگاهَاست.

سُولٍ‌» ‌مَنِ‌ارْتضََی‌مِن‌رَّ سَاوَراَبهَآنَمگرَکسانیَراَازَرسولانیَکهَخودَبپسندد،َپَ«إلََِّ

چهَکهَحکمتشَاقتضاَنمایدَخبرَمیدهد.َچونَپیامبرانَمانندَدیگرانَنیستندَوَخداوندَآنَهاَ

راَباَچیزهاییَکمکَکردهَکهَهیچَکسَازَمردمَراَچنانَچیزیَندادهَاستَوَآنچهَراَکهَ

خداوندَبهَآنَهاَوحیَنمودهَحفاظتَمیَنمایدَتاَآنَراَبهَصورتَواقعیَبرسانندَبدونَآنَ

شیطانَهاییَنزدیکَاوَگردندَوَچیزیَراَبهَوحیَاضافهَکنندَیاَازَآنَبکاهند.َبنابراینََکه

‌رَصَدًا»‌فرمود: ‌وَمِنْ‌خَلْفِهِ ‌يسَْلکُُ‌مِن‌بيَْنِ‌يدََيْهِ وَازَمیانَفرشتگانَمحافظانَوَ‌«فإَِنَّهُ

َ.«نگهبانانیَدرَپیشَوَپسَاوَروانَمیَدارد.

برَطبقَنصوصَصریحَآیاتَقرآنَاحدیَازَمخلوقاتَغیبَنمیَدانند،َولیََخلاصه‌کلام:

گاهيَاللهَتعالیَبرخیَازَپیامبرانَخودَراَازَاخبارَغیبَآگاهَمیَسازد،َچنانکهَپیامبرَصلیَ

اللهَعلیهَوسلمَدرَموردَآیندهَبرایَامتشَبازگوَنمودهَاستَوَقطعاًَآنَاخبارَازسویَاللهَتعالیَ
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ایَوحیَبهَاوالقاءَشدهَاست.َبنابرَاینَهرکسَازَغیرَانبیاءَالهیَکهاستَکهَازَطریقَملائ

َدرَموردَآیندهَغیبَگوییَنمود،َبدونَشکَاوَکذابَوَکافرَاست.

ِ‌وَكَفرَْتمُْ‌بهِِ‌وَشَهِدَ‌شَاهِدٌ‌مِنْ‌بنَيِ‌إسِْرَائِيلَ‌عَلىَ‌مِثلِْهِ‌ قلُْ‌أرََأيَْتمُْ‌إنِْ‌كَانَ‌مِنْ‌عِنْدِ‌اللََّّ

َ‌لََ‌يَهْدِي‌الْقَوْمَ‌الظَّالِمِينَ﴿فَآمَنَ‌وَاسْ‌ ‌اللََّّ  ﴾۱۰تكَْبرَْتمُْ‌إنَِّ
در حالیکه  وَشماَبدانَكافرَشدهَباشید،از سوى الله باشد ]قرآن[َبگو: به من خبر دهید اگر این 

گواهی از بنی اسرائیل، بر مانند آن )تورات( گواهی داده و ایمان آورده، ولی شما همچنان تکبر می 

َ(١٠)کند. ورزید )پس آیا ظالم نیستید؟( حقا که الله قوم ظالم راهدایت نمی

‌:‌‌10ۀشأن‌نزول‌آي

یم)ص(َروزَـَطبرانیَبهَسندَصحیحَازَعوفَبنَمالکَاشجعیَروایتَکردهَاست:َنبیَکر

آن ازَورودََعیدَیهودیانَدرَحالیکهَمنَنیزَهمراةَمبارکَبودمَبهَکنیسةَیهودانَداخلَشدَ. هاَ

ماَبهَکنیسهَنفرتَکردند.َرسولَاللهَگفت:َایَگروهَیهود،َدوازدهَنفرَراَازَجمعَخودَبهَمنَ

داَنشانَبدهید،َكهَشهادتَبدهندَکهَخداییَجزَخدایَیکتاَنیستَوَمحمدَفرستادةَاوست.َخ

کند.َهمةَ)برایَهمهَیهودیانیَکهَدرَزیرَسقفَآسمانَزندگیَدارندَغضبَخودَراَکمَمی

هاَساکتَشدندَوَهیچکسَجوابَنداد.َپیامبرَبرگشت،َنزدیکَبودَازَآنجاَخارجَشودَکهَآن

هاَکرد.َآنَیهودیَیکیَازَیهودانَگفت:َایَمحمدَهمینَجاَبمان،َپیامبرَاکرمَروَبهَسویَآن

دانید،َگفتند:َبهَخداَدرَبینَخودَکسیَهود،َمراَدرَبینَخودَچهَمردیَمیگفت:َایَگروهَی

ترَبهَکتابَخداَوَعالمترَبهَاحکامََراَسراغَنداریمَکهَازَتوَوَازَپدرَوَپدرَبزرگتَآگاه

گفت:َمنَشهادتَمیَ درَتوراتَشرعَباشدَ. دهمَاینَهمانَرسولَموعودَاستَکهَصفاتشَراَ

گویی،َسخنانَاوَراَردَکردندَوَناسزاشَگفتند.َآنگاهَاللهَوغَمیخواندهَاید.َیهودانَگفتند:َدر

َِوَکَفَرْتمَُبِهَِ»سبحانَوتعالیََآیۀَ ،6ََ/25َراَنازلَکرد.)احمدَ«َقلَُْأرََأیَْتمَُْإِنَکَانََمِنَْعِندَِاللََّّ

ازَعوفَبنَمالکَروایتَکردهَاند.َحاکمَوَذهبیَاین3ََ/415ََ،َحاکم18ََ/46َطبرانیَ

َشرطَبخاریَوَمسلمَصحیحَشمردهَاند.َحدیثَراَبه

وَشَهِدََشَاهِدَ »بخاریَوَمسلمَازَسعدَبنَابیَوقاصَ)روایتَکردهَاند:َاینَکلامَربانیََ-955

نَبَنیَِإِسْرَائِیلََعَلىََمِثْلِهَِ درَبارةَعبداللهَبنَسلامَنازلَشدهَاست.صحیحَاست،َبخاریَ«َمِِّ

َروایتَکردهَاند.َازَسعدَبنَوقاص2483ََح4ََ/1930ََ.َمسلم3812َ

‌بهِِ‌ ‌يَهْتدَُوا ‌لَمْ ‌وَإذِْ ‌إلِيَْهِ ‌سَبَقوُناَ ‌مَا ‌خَيْرًا ‌كَانَ ‌لوَْ ‌آمَنوُا ‌لِلَّذِينَ ‌كَفرَُوا ‌الَّذِينَ وَقاَلَ

 ﴾۱۱فسََيَقوُلوُنَ‌هَذاَ‌إِفْكٌ‌قدَِيمٌ﴿
د[َبهترَ]ازَدینَما[َبودَ]آنانَدرَ پذیرفتنش[َوَکافرانَدرَبارهَمؤمنانَگفتند:َاگرَ]دینَمحمِّ

برَماَنسبتَبهَآنَپیشیَنمیَگرفتندَ]بلکهَخودَماَزودترَازَآنانَبهَاینَکتابَایمانَمیَ

آوردیم[.َوَچونَ]خودشانَبهَخاطرَکبرَوَعنادشان[َبهَوسیلهَآنَهدایتَنیافتند،َبهَزودیَ

َ(١١خواهندَگفت:َاینَیکَدروغَقدیمیَاست.َ)

َتشریحَلغاتَواصطلاحاتَ:

اگرَقرآنَچیزَ«َ:َلوََْکَانََخَیْراًَ»َدرَحقَمؤمنینَ.َدربارهَمؤمنانَ.َ«َ:َاَلِلَّذِینََءَامَنوُ»َ

َقَدِیم َ»َبهَخاطرَعدمَهدایتشانَبهَقرآنَ.َ«َ:َإِذَْلَمَْیَهْتدَوُاَبِهَِ»خوبیَبودَ.َ دروغَ«َ:َإِفْک 

َقدیمیَ.َمرادشانَداستانََازَنوعَداستانَگذشتگانَاست.

َتفسیرَ:
اَسَبقَوُناََإلَِیْهَِۚوَقَالََالَّذِینََکَفََ» کفارَمکهَبهَمؤمنانََ«رُواَلِلَّذِینََآمَنوُاَلوََْکَانََخَیْراًَمَّ

گفتند:َاگرَاینَقرآنَودینَخوبَبودآنَبینوایانَازماَسبقتَنمیگرفتند.َابنَکثیرَگفتهَمى
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وَدیگرَمسلمانانََ«خباب»وََ«صهیب»وَ«َعمار»وَ«َلالبَِ»است:َمنظورَکفار،َ

َعلیهَوَالهَوَسلمَایمانَآوردند.َوَبردهَوََمستضعف کنیزَبودَکهَبهَپیامبرَصلِّىَاللَِّّ

«َنمیگرفتندَپیشی»َوَقرآنَرسالتَبهَایمانَسویَیعنی:َبهَ..(۳/۳١٨)مختصرَابنَکثیرَ

َسویَبهَگرفتنَوسبقتَپیشتازیَمستحقَبودکهَچنینَخودشانَدرَبارهَکافرانَگمانَپس

َراَکهَهرَکسَسبحانَخدایَبودندَکهَازَآنَغافلَهستند!َولیَیوَباَارزشَهرَکارَنیک

ذکرََبرَمیگزیند.َشایانَخویشَدینَوَبرایَگردانیدهَمخصوصَخویشَرحمتَبخواهد،َبه

صلِّیَاللهَعلیهَوََاکرمَرسولَکهَاستَکبریَخود،َهمانَبهَپندارَکفارَنسبتَاینَکهَاست

وغمطَالناس:َکبر؛َردََالکبرَبطرَالحق»اند:َفرمودهَآنَدربارهذیلََشریفَسلِّمَدرَحدیث

َ«.استَمردمَوَحقیرَشمردنَحقَنمودن

َکهنهدروغیََخواهندَگفت:َاینَزودیَاند،َبهنیافتهَهدایت»َقرآنَیعنی:َبه«َآنَبهَوَچون»

.َ)تفسیرَانوارَالقرآن:َاستَپیشینیانَهایَافسانهَقرآنَگفتند:َاینَازَآنَقبلَکهچنان«َاست

َعبدَالروؤفَمخلصَهروی(

‌:‌11ۀشأن‌نزول‌آي

ترََابنَجریرَهمچنینَازقتادهَروایتَکردهَاست:َگروهیَازَمشرکانَگفتند:َماَگرامیَ-957

آوردنَبهَقرآنَخیرَوَنکیوَمیبودَفلانَوَفلانَدرَاینََوَعزیزتریمَوَما...َوَما...َاگرَایمان

این31261ََو31260ََسبقتَنمیَجست.َپسَوَقَالََالَّذِینََکَفَرُواَنازلَشدَ)طبریَکارَازَماَ

َمرسلَاست.(.

ـََابنَمنذرَازَعونَبنَابوشدادَروایتَکردهَاست:َعمرَفاروقَکنیزیَبهَنامَزنینَداشتَکهَ

قبلَازَآنَبزرگوارَبهَاسلامَمشرفَشدهَبود.عمرَ)تاَکهَتوانَداشتَاوَراَموردَشکنجهَ

گفتند:َاگرَدرَپذیرشَاسلامَخیرَوَصلاحیَبودَزنینَدرَاینَداد.َکفارَقریشَمیَقرارَمی

گرفت.َپسَخداَ)درَخصوصَزنینَآیةَوَقَالََالَّذِینََکَفرَُواَلِلَّذِینََآمَنوُاَلَوَْکارَازَماَپیشیَنمی

َراَنازلَکرد.َ-کَانََخَیْراًَ

‌ قٌ‌لِسَاناً‌عَرَبِيًّا‌لِينُْذِرَ‌الَّذِينَ‌وَمِنْ‌قَبْلِهِ‌كِتاَبُ‌مُوسَى‌إمَِامًا‌وَرَحْمَةً ‌كِتاَبٌ‌مُصَد ِ وَهَذاَ

 ﴾۱۲ظَلمَُوا‌وَبشُْرَى‌لِلْمُحْسِنِينَ﴿
و این کتابی است تصدیق کننده )آن( که به زبان وَپیشَازَآنَكتابَموسىَرهنماَوَرحمتَبود،َ

َ(١۲نیكوَكارانَباشد.َ)[َراَبترساند،َوَبشارتىَبراىَ،َتاَظالمانَ]مشركعربی نازل شده است

َتشریحَلغاتَواصطلاحاتَ:

(َاستَ«:َإِمَاماًَوََرَحْمَةًَ»پیشَازَقرآنَ.َ«َ:َمِنَقَبْلِهَِ»ََ پیشواَوَرحمتَ.َحالَ)کِتاَب 

(َ.َیعنیَوسیلهَاقتداَدرَدینَوَشریعت،َوَمایهَوَسببَرحمت17َ)ملاحظهَشودَ:َهودَ/َ

َبرایَمردمانَبودهَاستَ.َ

َ«َ َ»َینَقرآنَدینَوَشریعتَاستَ.َا«َ:َهذاَکِتاَب  ق  کنندهَتوراتَوَتصدیق«َ:َمُصَدِِّ

بهَزبانَعربیَ.َ«َ:َلِسَاناًَعَرَبِیِّاًَ(.َ»92َ/ََکتابهایَآسمانیَپیشینَ.َصفتَکتابَاستَ)انعام

َ(َ.195،َشعراءَ/103ََ/ََ)َلِسَاناًَ(َحالَ،َوَ)َعَرَبِیِِّاًَ(َصفتَاستَ)َنحل

َتفسیرَ:

تصدیقَکتبَآسمانیَقبلیَکهَبهَزبانَعربیَنازلَگردیدهَبودَتصدیقَقرآنَعظیمَالشأنَباَ

وبدینَترتیب؛َحقَبزرگیَراَبهَسایرَکتبَالهیَبهَجاَمیآورد،َوَآنراَتصدیقَوَپیروانَ

آنراَبهَمتابعتَازَحقَدعوتَمیکندَقرآنَبرایَاینکهَکافرانَراَازَعذابَدوزخَبیمَدهدَوَ

َگاهَراستینَوَمطمئنیَمژدهَدهد.نیکوکارانَراَبهَبهشتهایَجاودانَدرَجای
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ُ‌ثمَُّ‌اسْتقَاَمُوا‌فلََا‌خَوْفٌ‌عَلَيْهِمْ‌وَلََ‌هُمْ‌يحَْزَنوُنَ﴿ ‌الَّذِينَ‌قاَلوُا‌رَبُّناَ‌اللََّّ  ﴾۱۳إنَِّ
اللهَاست،َسپسَ]درمیدانَعملَبراینَحقیقت[َاستقامتَ بیَتردیدَکسانیکهَگفتند:َپروردگارَماَ

َ(١۳نهَغمگینَمیشوند.)ورزیدند،َنهَترسیَبرَآنانَاستَوَ

َتفسیرَ:

بیانَنمودهَاستَکه: تنهاَكسانىَازَگذشتهَخویشَنادمَوَپشیمانََدرَاینَآیۀَمبارکهَواقعیتَراَ

َنمیشوندَكهَهمیشهَبطورَصادقانهَوَاخلاصمندانهَدرَراهَاللهَحركتَمیكنند.

َ،َسختیگرفتاربناءًَکسانیکهَگفتند:َپروردگارَماَاللهَاستَازَاینَخوفَوترسَندارندکهَگویاَ

راَدرَزندگیَخویشَازَدستََایداشتنیَودوستَومشقتَشوند،َویاَاینکهَگویاَچیزَمحبوب

َوَهمَمرگهنگامََبهَدرَدنیا،َهمَ؛َهموَموهبتَخصلتَشوندَوَاینبدهند،َنیزَغمگینَنمیَ

َ.استَپایدارَوَهمیشگیَایشانَ،َبرایدرَآخرت

َُ»ازَگفتنََقابلَتذکرَمیَدانمَکه:َهدف رَبُّنَاَ»،َتنهاَادایَلفظَنیست،َبلكهَبهَگفتنَ«رَبُّنَاَاللََّّ

َُ گویندهَاشَبرایَخودَراهَراَانتخابَمیکند،َوبهَیکَخطَمشیَواضح،َحقَوپایدارَدرَ«َاللََّّ

َ َنماید، َتوحید، َاظهارَایمانَواقرارَبه َدیگرَقبلَازَاینکه َمفهوم َبه ثمََُّ»حرکتَمیَافتد،

َاینَقوتَمیتواندَباَاستقامتَوَپایداریَبراهَخودَادامهَدهد.َوبا«َاسْتقََامُوا

َعَلَیْهِمَْ»کهَدرَیپشَمیگیردَرابایدَراهَ وَلَاَهُمَْ»بایدَخوفَوترسَنسبتَبهَآیندهَ«َفَلَاَخَوْف 

وبهَگذشتهَخویشَنبایدَغمگینَباشد.َدرَاینَهیچَجایَشکیَنیستَکه:َپایدارىَ«َیحَْزَنوُنََ

پاداشَبزرگىَمثلَجنتَنعیمَپرنعمتَوَدورَازَحزنَوغمَرا،َبرحقَمشكلَاست،َولىَباَ

َآسانَمیَسازد،.َلذاَبایدَكارهاىَسختَراَباَپاداشَهاىَبزرگَجبرانَكرد.

َعَلیَْهَِ»جملهَزیباَ ماَراَبهَیکَواقعیتَانکارَناپذیرَمیرساندَکه:َایمانَبهَالله،َ«َفَلاَخَوْف 

َخوفَازَدیگرانَراَدرَذهنَانسانَازَبینَمیبرد.َ

َبایدَگفت:َکه:َجنتَراَاشخاصَمستحقَمیَگردندَکه:َاهلَعملَباشندَنهَاهلَسخن.َ

 ﴾۱۴أوُلَئكَِ‌أصَْحَابُ‌الْجَنَّةِ‌خَالِدِينَ‌فِيهَا‌جَزَاءً‌بمَِا‌كَانوُا‌يَعْمَلوُنَ﴿

مانند،َاینَپاداشَاعماليَاستَكهَانجامَمیدادند.َیَاینانَاهلَبهشتَاند،َوَجاودانهَدرَآنَم

(١۴)َ

َتفسیر:

فحوایَآیهَمبارکهَاینَفهمَراَمیرساندَکهَ:َجنتَ،َمحلَمکافاتََاهلَعملَاست،َنهَاهلَ

َسخن.َ

َخوانندگانَگرامیَ!

نیکیَباَپدرَومادر،َفرزندَخوب،َفرزندَنافرمان،َ(َدرباره20ََالی15ََدرَآیاتَمتبرکهَ)َ

َوموضوعَانکارَقیامتَ،َبحثَبعملَآمدهَاستَ.

‌ يْناَ ‌وَفِصَالهُُ‌وَوَصَّ ‌كُرْهًا‌وَحَمْلهُُ ‌كُرْهًا‌وَوَضَعتَهُْ هُ ‌أمُُّ نْسَانَ‌بوَِالِدَيْهِ‌إِحْسَاناً‌حَمَلَتهُْ الِْْ

ِ‌أوَْزِعْنيِ‌أنَْ‌أشَْكُرَ‌نِعْمَتكََ‌ ‌ثلََاثوُنَ‌شَهْرًا‌حَتَّى‌إذِاَ‌بلَغََ‌أشَُدَّهُ‌وَبلَغََ‌أرَْبَعِينَ‌سَنةًَ‌قاَلَ‌رَب 

يَّتِي‌إِن يِ‌الَّتِي‌أنَْعمَْتَ‌عَ‌ ‌وَأنَْ‌أعَْمَلَ‌صَالِحًا‌ترَْضَاهُ‌وَأصَْلِحْ‌لِي‌فِي‌ذرُ ِ ‌وَعَلىَ‌وَالِدَيَّ لَيَّ

 ﴾۱۵تبُْتُ‌إلَِيْكَ‌وَإنِ يِ‌مِنَ‌الْمُسْلِمِينَ﴿
و انسان را درباره پدر و مادرش به نیکی سفارش کردیم. مادرش او را با تحمل رنج و 

از  و را به دنیا آورد، زایید. و دوران بارداری وزحمت باردار شد و با رنج و زحمت ا
تا زمانی که به رشد و نیرومندی خود و به  گیرد،شیر جدا کردن او سی ماه را در بر می
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به من توفیق ده تا نعمتی را که بر من و بر پدر چهل سالگی برسد، گوید: ای پروردگارا! 
و فرزندانم  که از آن راضی شویو مادرم بخشیده ای شکر گزارم و کار نیک انجام دهم 

 (۱۵) ام و از جمله مسلمانانم.سوی تو باز گشته را نیز برایم نیک بگردان. همانا من به
َتشریحَلغاتَواصطلاحاتَ:

یْنَا» شودَ:َدستورَسفارشَکردیمَ.َدرَاینجاَمفهومَامریَداردَوَمعنیَچنینَمی«َ:َوَصَّ

ًَ»دهیمَ.َمؤکِّدَمی یْنَاَ»قَفعلَمحذوفیَوَتقدیرَچنینَاستَ:َمفعولَمطل«َ:َإِحْسَانا وََوَصَّ

ًَ ًَ«.َ»الِإنسَانََبِوَالِدیَْهَِأنََیحُْسِنََاحِْسَانا هَُکُرْها مادرشَاوَراَباَناراحتیَوَمشقِّتَ«َ:َحَمَلتَْهَُأمُُّ

،َسختىَازَبیرونَ«كره»بهَمعناىَسختىَومشقتَدرونىَوََ«كُرْهًا»حملَکردهَاست.

فصلَدرَاصلَبهََ(َ.14/ََازَشیرَبازگرفتنَ)َلقمان«:َفِصَال»َاست.َ)مفرداتَراغب(

هُ‌‌».َمعنىَجداَكردنَوَبریدنَاست نیرومندىَدرَجوامعَالجامعَفرموده:َآنَحالتََ«:أشَُدَّ

توفیقمَدهَ.َبهَمنَالهامَکن.َ«َ:َعْنیأوَْزَِ».اجتماعَعقلَوَكمالَخلقَوَنیروَوَتمیزَاست

بهَمعناىَایجادَعلاقهَوَ«‌أوَْزِعْنِي»(َ.19/ََشورَوَشوقَآنَراَدرَمنَبهَوجودَآورَ)نمل

یَّتِی»عشقَبراىَانجامَكارىَاستَكهَبهَآنَتوفیقَالهىَگویند.َََ «َ:َأصَْلِحَْلِیَفِیَذرُِِّ

وبَبودنَراَدرَمیانَدودمانمَتداومَفرزندانمَراَشایستهَوَنیکوَگردانَ،َوَنیکَبودنَوَخ

َبخش.

َتفسیر:

درَآیۀَمبارکهَباَزیبایَخاصیَمیفرماید:َماَانسانَراَسفارشَكردیمَكهَبهَوالدینَخودَنیكىَ

،َسخنَازَرنجهاىَ«والدین»كند،َتوجهَبایدَکردَکهَحقَمادرَبیشَازَپدرَاست.َپسَازَكلمهَ

ًَ»مادرَاست.َ هَُكُرْها درَاولینَقدمَمیفرمایدَمادرشَاوَراَباَسختىَحملَكردَوَباََ«حَمَلَتهَُْأمُُّ

سختىَبهَدنیاَآوردَوَدورانَحملَتاَازَشیرَگرفتنشَسىَماهَ)بهَطولَكشد(،َتاَآنگاهَكهَبهَ

َرشدَكاملَرسدَوَچهلَسالهَمیرسد.

درَدینَمقدسَاسلامَاحسانَبهَوالدین،َازَمقامَخاصیَنزدَپروردگارَباَعظمتَبرخوردارَ

یْنَا»قرآنَعظیمَالشأن،َپنجَبارَكلمهَاست.َدرَ موردَاستعمالَقرارَگرفتهَاستَکهَ؛ََ«وَصَّ

َسهَبارَآنَمربوطَبهَوالدینَاست.

درَاینَآیهَمبارکهَبهَدورانَجنینىَوَنوزادىَانسانَتاَسنََ«بلََغََأشَُدَّهَُوََبلََغََأرَْبَعِینََسَنةًََ»

،َاوجَكمالَجسمىَان َسانَشمردهَشدهَاست.َچهلَسالگىَاشارهَشدهَوَاینَسنِّ

َ«رشدَخودَرسیدَکمالَبهَچونَکهَگاهتاَآن»َ«حَتَّىَإِذاََبلَغَََأشَُدَّهَُوَبلَغَََأرَْبَعِینََسَنةًََ»

َاستحکامَبهَطفلنیروَوَعقلََکهَگاهطوریکهَدرَفوقَهمَیادآورَشدیمَ؛َیعنی:َتاَآنَ«:أشده»

َوسهیاَسیَسیَسنَبهَ،َرسیدنشمرحلهَاینَاوَبهَرسیدنَبرایَمدتَخودَرسید.َکمترین

،َسالگیَچهلَبهَرسیدنَکهَاستَقیدَمفیدَآنَاین«َرسیدَسالگیَچهلَوَبه».َاستَسالگی

نبیاَعلیهَأَکه:َشدهَگفتهَجهتَ،َازَاینوَرشدَاستَقوتَکمالَبهَفراترَازَرسیدنَچیزی

َاند.شدهَبرانگیختهنبوتََبهَسالگیَچهلَالسلامَبعدَازَسن

َچهلَسالگىَقلِّهَ ازَجانبَدیگرَبلوغَجسمىَوَكمالَعقلى،َبسترَبلوغَمعنوىَاست.َو

َتوانمندىَوَرشدَانسانَاست.َ

ارشادََاینَمیرسدَمتضمنسالگیََچهلَسنَبهَکهَکسیَ،َبرایبیانَاین»کثیرَمیگوید:َابن

َ«.استوارَببنددَعزمیَوَبرَآنَراَتجدیدَنمودهَخدایَسویَبهَوَانابتَبایدَتوبهَکهَاست

َحسابَرسید،َخداوندَمتعالَسالگیَچهلَبهَمسلمانَبندهچونَ»است:ََآمدهَشریفَدرَحدیث

َخویشَسویَبهَوَانابتَاللهَتعالیَتوبهرسید،ََسالگیَشصتَبهَگرداندَوَچوناوَراَآسانَمی
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َدارندَوَچونمیَاوَراَدوستَآسمانَرسید،َاهلَهفتادَسالگیَبهَکندَوَچونمیَویراَروزیَ

نودََبهَکندَوَچونوَمیراَمحَوَگناهانشَراَتثبیتَرسید،َاللهَتعالیَحسناتشَهشتادَسالگیَبه

َاهلَراَدرَحقَآمرزدَوَویراَمیََویَوَآیندهَگذشتهَگناهانَرسید،َخداوندَمتعالَهمهَسالگی

َدرَزمینَمیشود:َاوَاسیرَخداستَنوشتهَچنیندرَآسمانََمیگرداندَوَدرَموردَویَشفیعَبیتش

َ.)ذکرَابنَکثیرَعنَابیَیعلیَوَمسندَاحمدَوغیره(«.َوی

َبهَراَکهَتاَنعمتیَکنَالهامَگفت:َپروردگارا!َبرَمن»رسید:ََسالگیَچهلَسنَبهَ!َچونآری

َآنچهَیعنی:َپروردگارا!َشکرَوَسپاس«َ،َشکرَگزارمایداشتهَارزانیَپدرَوَمادرمَوَبهَمن

َدرَدورانَمنَبهَهاَنسبتوَمهرَآنَازَشفقتَوَبرَپدرَوَمادرمَازَهدایتَبرَمنَراَکه

یعنی:َ«َراَبپسندیَآنَکهَدهمَانجامَوَکارَنیکی»َکنَالهامَمنَ،َبهاینمودهَانعامَامکودکی

وَ»بپسندیََراَازَمنَآنَکهَدهمَانجامَایشایستهَنیزَعملَتاَدرَآیندهَکنَالهامَمنَبهَهمچنان

وََقدمثابتََراَدرَصلاحَوَتبارمَوَنسلَزندانیعنی:َفر«َآورَصلاحَبهَراَبرایمَفرزندانم

«َازَمسلمانانمَوَمن»َخویشَازَگناهان«َامآوردهَتوَتوبهَدرگاهَبهَمنَهرآینه»َاستوارَگردان

َ.َتوَهستمَتوحیدَوَیکتاییَبرایَمخلصَتوَوَازَمنقادانَبرایَشدگانَیعنی:َازَتسلیم

اللهَصلیَاللهَعلیهَوسلمََرسولَکهَاستَمسعود)رض(َآمدهبنَاَروایتَشریفَبهَدرَحدیث

َحلَِقلوبنا،َوأصَبینَألفَاللهم»بخوانند:ََدَچنینشِّهَُمیدادندَتاَدرَتَتعلیمَخویشاصحابََبه

ماَظهرََالنور،َوجنبناَالفواحشَإليَالظلماتَ،َونجناَمنالسلامَبلسَُبیننا،َواهدناَذاتَ

علیناََأسماعناَوأبصارناَوقلوبناَوأزواجناَوذریاتنا،َوتبَلناَفيَوبارك،َمنهاَوماَبطن

َ«.قابلیهاَوأتمهاَعلیناَبهاَعلیكَ،َمثنینلنعمتكَ،َواجعلناَشاكرینالرحیمَالتوابأنتََإنك
َ،َماَراَبهرونماَکنَماَاصلاحَالبینیبینداز،َدرَروابطَذاتَماَالفتَدلهایَبارالها!َدرَمیان

َهای،َماَراَازَزشتیدهَنورَنجاتَسویَ،َماَراَازَتاریکیَهاَبهکنَهدایتَسلامتیَهایراه

درَشنواییَبرَکنارَدار،َبرایَآشکارَوَپنهان وَبیناییماَ وَهمسرانهاَ وَدلهاَ َوَفرزندانمانَهاَ

ازَهستیَپذیرَمهربانپذیرَشوَزیراَتوَتوبهَ،َبرَماَتوبهنهَبرکت َنعمتتَشکرگزارانَوماَراَ

َ.«رسانَوَکمالَتمامَراَبرَماَبهَوَآنَآنَتوَوَپذیرندهَبرایَآنَبهَ،َثناگویانقرارَده

‌خوانندۀَمحترمَ!

درَآیۀَمبارکهَهمچنانَبهَمقامَمادرَبهَدلیلَدشوارىَدورانَحملَولادتَودورانَشیردهى،َ

اولادَتاکیدَوَاهتمامَبیشترَدرَادایََاشارهَبعملَآمدهَاستَکهَبنابرَهمینَعاملَاستَکهَبر

َاحسانَبهَمادرَبعملَآمدهَاست.

شیرََ،َحدَاکثرَمدتمدتَاینَوَبقیهَاستَماهَحملَششَمدتحدَاقلََشودَکهمیَخاطرَنشان

َباشد.َمیَخوارگیَ

َ َعباسابن َمیفرماید: َ»)رض( َنه َدر َمادر َبیستَحملَوضعَماهگیاگر َماهَویکنمود،

َماهَوَسهَنمود،َبیستَحملوضعََماهگیَ،َاگرَدرَهفتاستَکافیَطفلشَبرایَخوارگیشیر

بایدَدوََنمود،َطفلَحملَوضعَماهگیوَاگرَدرَششََاستَکافیَطفلشَبرایَشیرخوارگی

َیرَرا،َازَشَطفلَتاَبازگرفتنَبارداریمدتََکهَکریمهَآیهَاینَدلیلَشیرَبخورد،َبهَتمامَسال

َ«.استَکردهَمعرفیَماهَسی

پدرَمؤکدترَمیباشدََفرزندَازَحقَمادرَبرَعهدهَحقَداردَکهَاشارهَحقیقتَاینَبهَدرآیۀَکریمه

بهَحملَگرفته،َوَبهَدشواریَوسختیَوضعَحملَنمودهَاست،ََدشواریَزیراَمادرَاوَراَبه

وَاستََپروراندهَخویشَوَدرَآغوشَدادهَشیرَوجودَخویشَاوَراَازَمایهَهمَوَبعدَازَآن

َپرداختهَامورَویَبهَوجهَبهترینَها،َبهوَسختیَرنجها،َزحماتَباَتحملَمدتَاینَدرَهمه

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

186 

 (46) –الأحقاف سورهٔ 

َاوَهمَ،َهرچندَکهاستنداشتهََمشارکتیَامورَباَویَازَاینَپدرَدرَچیزیَکهَدرَحالیَاست

مادرََباَرنجَهایَویَرنجَاماَاینَکشیدهَرنجَزندگیَهایهزینهَدرآمدَوَتأمینَکسبَدرَراه

َ.همانندَوَبرابرَنیست

درَاینَهیچَشکیَنیستَکه؛َسفارشَاحسانَبهَوالدین،َدرَطولَتاریخَبشریتَوَبخصوصَ

یْنَا»درَتمامَادیانَبودهَاست.َزیراَکلمۀَ درَقالبَماضىَموردَاستعمالَقرارَگرفتهََ«وَصَّ

َاست

هَخاصَپروردگارَمیباشد.استحكامَبنیا َدَخانوادهَوَحفظَجایگاهَوالدین،َموردَتوجِّ

نْسانََ»جملۀَ یْناََالْإِ احسانَبهَوالدین،َازَحقوقَانسانىَاستَ اینَمفهومَراَمیرساندَکه؛َ«وَصَّ

كهَهرَپدرَوَمادرىَبرَگردنَفرزندشانَدارند.توجهَبایدَداشتَکهَدرَادایَدرَاحسانَبهَ

َلمانَبودنَشرطَنیست.َوالدین،َمسلمانَوَغیرَمس

ًَ»درَضمنَقابلَیادَآوریَمیَدانمَکهَکلمۀَ بهَصورتَنكرهَآمدهَكهَشاملَهرَنوعََ«إحِْسانا

نهَتنهاَانفاقَوَامدادَوَاحترام،َبلكهَهرَنوعَنیكىَنسبتَبهَوالدینَ احسانىَشود.َیعنیَاینکه،

َوَبرجستهَباشد َمتداوم َوالدینَباید َدرَضمنَاحسانَبه َوواجبیَاست. َمقدارَلازم َبه َنه ،

گیردَ. ضرورتَوَمقطعى.و انجامَ بىَواسطهَ درَآنَاستَكهَ والدینَ، بوِالِدیَْهَِ»كمالَاحسانَبهَ

ًَ َنشانهَآنَاستَكهَاحسانَبهَوالدینَبادستَخودباشد.َ«بوِالِدیَْهَِ»در«ب»)حرفَ«إحِْسانا

أعَْمَلَََأنََْ»نبایدَفراموشَکردَکه:َارزشَعملَصالحَبهَآنَاستَكهَپیوستهَوَدائمىَباشد.َ

ًَ  ،َنشانهَدوامَوَاستمرارَاست(.«اعمل»)فعلَمضارعََ«صالِحا

تشكِّرَفرزندَازَنعمتَهایىَكهَاللهَتعالیَبهَوالدینَاوَداده،َوظیفهَوَنوعىَاحسانَبهَوالدینَ

َاست.َبهترینَراهَتشكرَازَنعمتَهاىَخداوند،َانجامَكارَنیكَاست.َ

 نیکی به والدین :
را  والدین به همه جانبه قرار گرفته است، نیکی به والدین مورد توضیحدر احادیثی نبوی مبحث نیکی 

در  جمله داشته است.از معرفیکبیره  ها را از گناهانآن بحساب آورده و نافرمانی اعمال از بهترین
 آمده است: حدیث شریف

الیمینَ)«. موسغَ و سوگند  سنفَ   ل  ، قتوالدین الله، نافرمانی به آوردن عبارتند از: شرک کبیره گناهان»

َیاَسوگندَ الغموس؛َسوگندَدروغَکهَصاحبَخودَراَدرَگناهَفروبردَسپسَآنَدرَدوزخ.

دروغَکهَصاحبشَدیدهَوَدانستهَکذبَکندَوَسوگندَخوردَتاَمالَغیرَراَتلفَنماید.َ)منتهیَ

َالارب(.

اینَآیهَازَآنَمنعَشدهَاست:ََیمینَغموصَبهَصادَنیزَگویند.َسوگندیَکهَدر»قسمَدروغَیاَ

َ (89/5)قرآنََباللغوَفیَایمانکمَولکنَیؤاخذکمَبماَعقدتمَالایمان.اللهَلایؤاخذکمَا
 ما روزی در محضر رسول»فرمود:  که است أسید )رض( آمدهأبی  روایت به شریف در حدیث همچنین
الله! آیا بعد از  آمد و گفت: یا رسول نزد ایشان سلمهاز بنی مردی که صلی الله علیه وسلم بودیم اکرم
صلی الله علیه وسلم فرمودند:  اکرم ؟ رسولاست مانده باقی امها بر ذمهآن به از نیکی چیزی والدینم مرگ
 بهها،  آن برای خواستن ها، آمرزش آن براینمودن ء دعا« است مانده باقی اتها بر ذمه این»! بلی
 دوست داشتن شود و گرامینمی ها پیوسته آن سبب جز به که رحمی ها، صله عهد آن گذاشتن ءاجرا
 «.هاآن 

ابوَهریرهَرضیَاللهَعنهَروایتَمیَکند:َشخصیَنزدَرسولَاللهَصلیَاللهَعلیهَوسلمَهمچنان 

ت؟َفرمود:َآمدَوَعرضَداشت:َچهَکسیَبرایَخوشَرفتاریَمنَازَدیگرانَسزاوارترَاس

َ«َمادرت» َفرمود: َسپسَچهَکسی؟ َازَاوَچهَکسی؟َ«َمادرت»عرضَکرد: َبعد پرسید:
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)صحیحَبخاریَ«.َپدرت»اوَبازَعرضَکرد:َسپسَچهَکسی؟َفرمود:َ«َمادرت»فرمود:َ

5971.)َ

اگرَهدایات،َدساتیر،َاحکامَقرآنَعظیمَالشانَوسنتَپیامبرَصلیَاللهَعلیهَوسلمَراَباَدقتََ

نصفانهَموردَمطالعهَقرارَدهیم،َبوَضاحتَتامَدرَخواهیمَیافتَكهَدینَوَاهتمامَخاصَوَم

َاسلامَدرَموردَاحترامَبهَمقامَمادرَوَپدرَهدایاتَخاصىَراَصادرَنمودهَاست.َ

لَاهُمَا فلََا تقَلُْ لَهُمَا أفُ ّ »قـرآن عظیم الشان میفرمایـد:  برََ أحََدُهُمَا أوَْ ك  نْدَكَ الْك  ا یَبْلغُنََّ ع   إ مَّ

حْمَة  وَقلُْ رَب ّ  نَ الرَّ یمًا * وَاخْف ضْ لَهُمَا جَناَحَ الذُّل ّ م  وَلَا تنَْهَرْهُمَا وَقلُْ لَهُمَا قوَْلًا كَر 

یراً  )اگــر یكى از آن دو یا هردو، در كنار تو به سالخوردگى  «ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّیاَن ي صَغ 

پرخاش مكن و با آنها سخنى نیكووشایسته بگو مگو و به آنها « اوف»رسیدند به آنها حتى 

 (.23اسراء: آیۀ ۀ )سور« و بزرگوانه با آنان باید سخن گفت

)وما به انسان  «و وصینا الانسان بو الدیه حسانا»پروردگار باعظمت میفرماید: همچنان 

 ( ۱۵سفارش كردیم كه با پدر و مادر خویش به احسان رفتار نماید(. )احقاف: 

و در همین سوره   «وقضى ربك الا تعبدوا الا ایاه وبالوالدین إحسانا»ماید: و باز میفر

 ۀآی، )سورۀ اسراء «فلا تقل لهما اف ولا تنهر هما وقل لهما قولْ كریما»باز میفرماید 

خداودند پاك به ما دستور ارشاد فرموده است )كه به جز از او كسى دیگرى ( ۲۳متبركه 

و مادر نیكى نمایم وهرگاه یكى از این دو یعنى پدر و یا مادر را پرستش نه كنیم و به پدر 

به سن پیرى رسند باید با ایشان نیكى نمایم و كمترین اهانت نباید با ایشان صورت گیرد، 

 انسان با مدار و بزرگوانه با آنان باید سخن زند. 

)شكر گزار  «أن اشكر لي ولوالدیك»میفرماید: ( 14سورۀ لقمان: آیۀ همچنان پروردگار )

 من و پدرت و مادرت باش.(.

خداوند پاك بعد از اینكه از زحمات پدر ومادر یاد آوری بعمل میاورد، بطور جداگانه از 

ووصینا الانسان بوالدیه احسانا حملته امه »زحمات مادر ذکری بعمل آورده و میفرماید 

سى ماه مادر یا )قرآن زحمات  «كر ها  و وضعته كر ها وحمله وفصاله ثلاثونه شهرٱ

دهانى میكند، دوران باردارى و حمل، دوران وضع حمل، دوران شیر خوارگى كه براى 

 مادر دشواراست همه و همه را به عنوان شرح خدمات مادر ذكر میكند. 

ن در مورد حقوق والدین مورد برسی قرار گیرد، با أاگر احکام الهی در قرآن عظیم الش

که این حقوق و احکام بر دو قسم تقسیم می یابد و یك قسمت  تمام وضاحت در خواهایم یافت

آن حق شناسى مشترك پدر و مادر را بیان میدارد، و قسم دیگری آن مخصوص حق شناسى 

 مادر است.

بطور مثال در برخی از آیات احکام خاصی را بیان میدارد، ودر ضمن میخواهد وظایف 

وَعَلَى »میفرماید:  بَقرََه(ۀ ، سور233 ۀما را در مورد مشخص سازد، بطور مثال )در آی

سْوَتهُُنَّ ب الْمَعْرُوف   زْقهُُنَّ وَك  )خوراك و پوشاك مادران به طور شایسته به  «الْمَوْلوُد  لهَُ ر 

 عهده پدر فرزند است(.

 مگر زمانیكه سخن از تجلیل و بیان زحمات است، اسم مادر را بالخصوص ذكر میكتد.

 )خداوند « وبرا بوالدتى ولم یجعلنى جبارا وشقیٱ»م میفرماید: حضرت عیسى علیه السلا
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 مرا نسبت به مادرم نیكو كار قرار داده وجبار وشقى نگردانید(.

دَیْن  إ حْسَاناً»پروردگار با عظمت ما میفرماید   أنَ  اشْكُرْ ل ي »و یاطوریکه:  «وَب الْوَال 

 وانسان باید به پدر و مادر نیكى كند.( ( )۱۴ ۀ:آی ،لقمان ۀ)سور «وَل وَال دَیْكَ 

 خوانندۀ محترم! 

در آیات متبركه و احادیث متعدد بوضاحت مشاهد میكنیم كه مقام و منزلت مادر و پدر به 

اندزه اهمیت دارد كه خداوند متعال بعد از عبادت و اطاعت بندگى به ذات خود، هشدار 

یت میفرمایید: كه با مادران خود نیكى بعمل تكان دهنده به فرزندان داده است و به آنان هدا

  رید.آ

اگر به طوركلى هدایات الهى در قرآن عظیم الشان را مطالعه فرمایم در خواهایم یافت، كه 

تعداد زیاد از آیات قرآنى در مورد حق شناسى از والدین و بخصوص در مورد حق شناسى 

 از حقوق مادر تذكر رفته است.

مده و گفت: اى رسول آروزى شخصى نزد پیغمبر بزرگوار  كه: مده استآدر حدیث شریف 

خدا! مادرم پیر وظهیر شده ونزد من زندگى میكند، او را همیشه در پشت خود حمل كرده 

و براى رفع ضروریات و حوائجش آنرا به این طرف و آن طرف مى برم، واز معاش و 

م. نمیگذارم كه اذار وآذیت ج و ضروریات آنرا برآورده مى سازئمد خویش تمام حواآدر 

ببیند، بانهایت كمال، احترام وتعظیم با او رفتار میكنم. آیا بدین ترتیب گفته میتوانم كه حق 

 او را بجا آورده باشم؟ 

پیغمبر اسلام در جوابش فرمود: نه خیر، بخاطر آنكه شكم مادرمحل تواست، پستانهاى او 

دستهایش محافظ تو، وآغوش پاكش اش گهواره  منبع تغذیه تو، قدم هاى او وسیله حركت تو،

تو بوده است. او این همه خدامات را با رضایت خاطر براى تو انجام داده و آرزو میدارد 

كه تو زنده بمانى؛ ولى تو حالا همه این خدماتى را در برابر او انجام میدهى در حالیكه 

 انتظار آنرا دارى كه او بمیرد.

)با مادر و پدرت، « أمك وأباك وأختك و أخاك، ثم أدناك فأدناكبر »: و همچنان میفرماید

با خواهر و برادرت نیكى كن سپس به ترتیب هر كسى را كه نزدیك تر است مورد محبت 

 واحسان و نیكى قرار ده:

در حدیث كه روایى آن امام بخارى است میفرماید كه: شخصى از نزد پیامبر صلی الله »

د: یا رسول الله؟  به چه كسى نیكى كنم؟ فرمود: با مادرت. سایل علیه وسلم آمد و سؤال كر

گفت! دیگر به چه كسى؟ فرمود: با مادرت. براى بار سوم پرسید: دیگربه چه كسى؟ مجدداً 

 فرمود با مادرت. مجدد گفت چه كسى؟ فرمود با  پدرت.

 آنرا دارى.سقراط مي گوید: با پدر و مادر چنان رفتار كن كه تواز اولاد خویش توقع 

 فرزند و نسل صالح، افتخارى براى والدین است.  و بصورت کل باید گفت:

 احسان به والدین و شكر از پروردگار با عظمت، زمینه قبولى اعمال صالح انسان است.

 همچنان احسان به والدین و شكر الهى، كلید جنت است.

عَمِلوُا‌وَنَتجََاوَزُ‌عَنْ‌سَي ئِاَتِهِمْ‌فِي‌أصَْحَابِ‌الْجَنَّةِ‌أوُلَئكَِ‌الَّذِينَ‌نتَقَبََّلُ‌عَنْهُمْ‌أحَْسَنَ‌مَا‌

دْقِ‌الَّذِي‌كَانوُا‌يوُعَدُونَ﴿  ﴾۱۶وَعْدَ‌الص ِ
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 در  اینانندَکسانیَکهَماَازَآنانَبهترینَاعمالیَکهَانجامَدادهَاندَمیَپذیریم،َوَازَگناهانشان

، این همان وعده راستی است که به آنان وعده داده میشد. ،َوَدرَمیانَجنتیانَجايَدارندگذریممی 

(١۶)َ

َتشریحَلغاتَواصطلاحاتَ:

مرادَاینَاستَکهَاللهَمتعالََازَرویَلطفَ،َخوبَوَ«َ:َنتَقََبَّلَُعَنْهُمَْأحَْسَنََمَاَعَمِلوُاَ»َ

دهدَگیردَومکافاتَمیخوبترَوَخوبترینَاعمالشانَراَبهَحسابَخوبترینَکردارشانَمی

همراهَباَ«َ:َفِیَأصَْحَابَِالْجَنَّةَِ(َ.َ»35َ،َزمرَ/7ََ/ََ،َعنکبوت38َحظهَشودََ:َنورَ/َ)ملا

دْقَِ»َسایرجنتیانَ.َ َصادقَوَراستین.«َ:َالصِِّ

َتفسیرَ:

اینَوعدهَازَجانبَاللهَسبحانَوتعالیََاستَکهَوعدهَاشَراَخلافَنمیَکند؛َوعدهَراستینیَ

َد.استَکهَدرَآنَشکَوَشبههَییَوجودَندار

‌:قبولى‌اعمال‌داراى‌مراتبى‌است

َقرآنَعظیمَالشأنَدرَموردَقبولیَاعمالَمراتبیَراَبیانَفرمودهَاست:

َُمِنََ»میخوانیم؛ََسورۀَمائده(27َقبولیَعادی:َطوریکهَدرَ)آیهََاول: إِنَّماَیَتقَبََّلَُاللََّّ

 )اللهَتعالیَفقطَازَاهلَتقواَمىَپذیرد.(«َالْمُتَّقِینََ

سورۀَآلَعمران(َمیَفرماید:37ََدوم:َقبولَنیكو:َطوریکهَقرآنَعظیمَالشأنَدرَآیهَ

َحَسَنَ »  خداوند،َمریمَراَبهَخوبىَپذیرفت.َ«فَتقََبَّلَهاَرَبُّهاَبقَِبوُل 

 (16)احقاف:َ«نَتقََبَّلَُعَنْهُمَْأحَْسَنََماَعَمِلوُا»سوم:َقبولَاحسن.َ

ولَپروردگارَباَعظمتَواقعَنشود،َحتِّىَساختنَدرَواقعیتَهمَاگرَكارهاىَانسانَموردَقب

َكعبهَهمَبىَفایدهَاست.َبطورَمثالَزمانیکهَحضرتَابراهیمَعلیهَالسلامَتهدبَ خانهَخدا

خانهَکعبهَراَبالاَمیبرد،َبهَخودَوَكارَیَراَکهَانجامَدادهَبودَافتخارَنکرد،َبلکهَگفت:َ

َإِبْراهِیمَُ»را!َازَماَپذیراَباش.(َ(َ)پروردگا127)سورۀَبقره:َ«رَبَّناَتقَبََّلَْمِنَّا» َیرَْفعَُ َإِذْ وَ

)و یاد آور شوید( وقتی  »الْقوَاعِدََمِنََالْبَیْتَِوََإسِْماعِیلَُرَبَّناَتقَبََّلَْمِنَّاَإنَِّكََأنَْتََالسَّمِیعَُالْعلَِیمَُ

ردگار ما! )بنای کعبه های خانه کعبه را بلند میکرد و گفتند: ای پروکه ابراهیم و اسماعیل اساس و پایه
 .را( از ما قبول کن، چون تو شنوا و دانایی.(

‌قَبْلِي‌وَهُمَا‌ ‌مِنْ ‌الْقرُُونُ ‌خَلتَِ ‌وَقدَْ ‌أخُْرَجَ ‌أتَعَِدَاننِيِ‌أنَْ ‌لَكُمَا ٍ ‌أفُ  ‌لِوَالِدَيْهِ وَالَّذِي‌قاَلَ

‌فَيقَوُلُ‌ ِ‌حَقٌّ ‌وَعْدَ‌اللََّّ َ‌وَيْلكََ‌آمِنْ‌إنَِّ لِينَ﴿يسَْتغَِيثاَنِ‌اللََّّ ‌أسََاطِيرُ‌الْْوََّ  ﴾‌۱۷مَا‌هَذاَ‌إِلََّ
[َ]ازَگورَزندهدهید که  ! آیا به من وعده میفَبرَشمااَُگفتَوَكسىَكهَبهَپدرَوَمادرشَمى

اند( و آن اند )و زنده نشدههایی از جهان رفته، حال آنکه پیش از من اقوام و ملت بیرونَآوردهَشوم

گمان وعده الله حق است. اما دو )پدر و مادر( الله را میخوانند )و میگویند:( وای بر تو! ایمان بیاور، بی
َ(١٧)های مردمان گذشته نیست.  گوید: این جز افسانهاو می

‌تشریحَلغاتَواصطلاحاتَ:
بهَمعناىَاعلامَبىَزارىَوَابرازَناخشنودىَوَنوعىَتوهینَوَتحقیرَوَبىَادبىََ:«أفٍُ ‌»

َاست.

َتفسیرَ:

َناروایسخنََآنهاَازَاین»َدرَذیلَاینَآیهَمبارکهَمیَنویسدَ:«انوارَالقرآنَ»مفسرَتفسیرَ

برَتو،َوایَ»میگویند:ََفرزندشانَجلالهَفریادَبرَمیآورندَوَبهَخداوندَجلََِّدرگاهَبهَوی

درََخلافیَوَهیچ«َاستَراستَالهیَوعدهَگمانبی»َازَمرگَپسَزندگیَبه«َبیاورَایمان
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َپیشینیانَهایَاینهاَجزَافسانهَدهد:میََپاسخ»َسخنشانَدرَتکذیب«َاوَولی»َنیستَآن

هاَوَگویید،َجزَافسانهَمیازَمرگََپسَشدنَزندهَشماَدرَبارهَکهَیعنی:َآنچه«َنیست

بعدَازََشدنوَزندهََاند،َنیستبافتهََهمَخودَبهَدرَکتابَهایَپیشینیانَکهَهاییدروغبافیَ

َ«پذیرد.َراَنمیَآنعقلََکهَاستَباطلیَسخنَ،َدرَحقیقتمرگ

َمحترمَ!ََۀخوانند

درَآیۀَقبل،َآثارَاحسانَبهَوالدینَوَایمانَبهَخداوندَمتعالَوَشكرَنعمتَهاىَالهىَكهَهمانَ

بهشتَجاودانَاست،َمطرحَگردیدهَبود،َولیَدرَاینَدرَموردَفرزندانَناَصالحَویاغیَ

َدهد.صفتَراَغرضَشناختَاولادَصالحَوَاولادَغیرَصالحَبهَمقایسهَقرارَ

درَاینَآیۀَمبارکهَاولادَناَاهلَبهَوالدینَخودَبدگویىَوَبىَادبىَمىَكند،َولیَدرَمقابلَدیدهَ

َوندَمتعالمیَشودَکه:َولىَوالدینَباَایمانَوَدلسوز،َبراىَهدایتَفرزندَخود،َهمَازَخدا

استمدادَمىَكنندَوَهمَاوَراَبهَخوبىَهاَامرَوَازَبدىَهاَنهىَمیكنند.َدرَضمنَقابلَیادَ

َوَتغذیهَجسمىَفرزند،َمسئولَرشدَمعنوىَاولادََدهانیَاستَکه: َدرَكنارَرشد والدین،

َاوَنیزَهستند.َ،َخویشَنیزَمیَباشد

فرزندانَبایدَدرکَکنندَکه؛َبدگویىَوَگستاخىَبیَاحترامیَدرَمقابلَوالدین،َعذابَقطعىَ

لدینَدرَحقَآنانَراَبهَدنبالَدارد.َهمچنانَلجاجتَفرزندانَدرَكفر،َمانعَاستجابتَدعاىَوا

َمیشود.

گستاخىَدرَبرابرَوالدین،َحتِّىَباَگفتنَكوچكترینَحرفى،َجرمىَبزرگَوَموردَنكوهشَ

َقرآنَوَمایهَىَخسارتَانسانَاست.َ

‌:‌‌17ۀنزول‌آيأن‌اسباب‌و‌ش

ـََابنَابوحاتمَازَسدیَروایتَکردهَاست:َابوبکرَ)وَهمسرشَپسرَخودَعبدالرحمنَراَکهَ

پذیرفتَوَهاَراَنمیدستورَدادندَکهَایمانَبیاوردَاماَاوَسخنَآنکردَازَاسلامَسرکشیَمی

کجاَهستند.َآنگاهَدرََ،هاَقبلَمردهَاندگفت:َبزرگانَقریشَکهَسالکردَوَمیشانَمیتکذیب

َلَّکُمَا»اوَآیۀ:ََۀبار بهَاسلامََنازلَشد.َپسَازمدتیَاسلامَآوردَوَ،«وَالَّذِیَقاَلََلِوَالِدیَْهَِأفُِّ 

اَعَمِلوُاَاوَراَدرَآیۀ:ََۀپذیرشَتوبوندَمتعالَیَنشانَداد.َخداپابندیَخوب مَّ َمِِّ َدرََجَات  )وَلِکُلِّ 

َنازلَکرد.َ(19)احقاف:َ

َابنَجریرَازَطریقَعوفیَازَابنَعباسَهمینگونهَروایتَکردهَاست.َ-961

اینَپسرَابوبکرَ»گوید:َازَعطیةَعوفیَازَابنَعباسَروایتَکردهَکهَمی31275َطبریَ

یحَنیست،َزیراَعطیۀَعوفیَضعیفَوَکسیَکهَازَویَروایتَکردهَشناختهَنشدهَصح«َاست

َبهَتخریجَمحقق.1265َ«َزادَالمسیر»است.

ـَلیکنَبخاریَازَطریقَیوسفَبنَمالکَروایتَکردهَاست:َمروانَدرَموردَعبدالرحمنَ

َلِوََاشَآیۀ:َپسرَابوبکرَ)گفت:َاینَهمانَکسیَاستَکهَخداَدرَباره َ)وَالَّذِیَقَالَ َأفُِّ  الِدیَْهِ

َنازلَکرد.َعایشهَ)رض(َازَپشتَپردهَگفت:َخداَ)درَموردَماَوحیَنفرستادهََلَّکُمَا( را

ازَیوسفَبن4827ََاست،َمگرَآنَکهَعذرَمراَدرَکتابَعزیزَخودَبیانَفرمودهَ)بخاریَ

َماهکَروایتَکردهَاست.(.

گفت:َاینَمَکهَمیعبدالرزاقَازَطریقَمیناَروایتَکردهَاست:َازَعایشهَ)رض(َشنیدَ-963

آیهَدرَموردَعبدالرحمنَبنَابوبکرَصدیقَنازلَنشده،َبلکهَدرَموردَمردَدیگریَنازلَشدهَ

ازَمیناَروایتَکردهَاست،َاسنادَاین2860ََنامَآنَمردَراَهمَمیگرفتَ)عبدالرزاقََ-استَ

َبهَخاطرَیمناَواهیَاستَزیراَاوَمتروکَاست.(.
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درَاینَموضوعَقابلَقبولَوَدارایَاسنادََگوید:َسخنَعایشهَ)رض(حافظَابنَحجرَمی

َترَاست.صحیح

نْسِ‌إنَِّهُمْ‌ ‌وَالِْْ ‌الْجِن ِ ‌مِنَ ‌قَبْلِهِمْ ‌مِنْ ‌خَلتَْ ‌قدَْ ‌فيِ‌أمَُمٍ ‌الْقَوْلُ ‌عَليَْهِمُ ‌الَّذِينَ‌حَقَّ أوُلَئكَِ

 ﴾۱۸﴿‌كَانوُا‌خَاسِرِينَ‌
آنهاَكسانيَهستندَكهَوعدهَعذابَهمراهَاقوامَ)كافری(َكهَقبلَازَآنهاَازَجنَوَانسَبودندَ

َ(١٨)آنان زیان کار بودند.  ا  یقیندربارهَآنانَمسجلَشده،َ

ىَخداَهمانَاست.َدرَحدیثَقرطبىَگفتهَاست:َیعنىَعذابَبرَآنانَواجبَآمدهَاست،َوَکلمه

َ.(١۶/١٩٨)قرطبىَ«.َدهمآنهاَاهمیتَنمىندَوَمنَبهَاَآنهاَدرَآتش»آمدهَاست:َ

َتفسیرَ:

فرزندَابوبکرَرضیََعبدالرحمنۀَدرَبارَآیهَاینَاستَپنداشتهَکهَکسی»گوید:َکثیرَمیابن

َقولششدهَاللهَعنهَنازل َعبدالرحمنَاستَضعیفَ، َمسلمانَزیرا َاسلامشَبعداً َنیکَشد،

َ.«گردیدَزمانشَاهلَاستوارَوَازَبهترین

َراَنفیَعبدالرحمنَدربارۀَآیهَاینَاللهَعنهاَنزولرضیَعائشه»میگوید:ََحجرَهمحافظَابن

سزاوارترََپذیرفتنَترَوَبه،َصحیحمؤیدآنَروایتَبهَازَنظرَاسناد،َنسبتَویَوَنفیَنموده

َ«.است

پدرَوََعاقَکهفریَکاَشخصَدربارهَکریمهَآیهَکهَاستَاینَصحیح»میَفرمایدَ:ََقرطبی

َ«.شدَبود،َنازلَمادرش

ا‌عَمِلوُا‌وَلِيوَُف يَِهُمْ‌أعَْمَالَهُمْ‌وَهُمْ‌لََ‌يظُْلمَُونَ﴿ ‌دَرَجَاتٌ‌مِمَّ  ﴾۱۹وَلِكُل ٍ
تا به این وسیله، الله وبرایَهرَیکَ)ازَآنها(َدرجاتیَاستَبهَ)حسب(َآنچهَعملَکردهَاند،َ

َ.(١٩)سزای اعمالشان را به طور کامل به آنان بدهد و آنها مورد ظلم قرار نگیرند. 

َتشریحَلغاتَواصطلاحاتَ:

َ«َ َ»َبرایَهرَیکَازَدوَگروهَکافرَوَمؤمنَ.َ«َ:َلِکُل ِّ ازَبابَتغلیبَ،َمرادَ«َ:َدرََجَات 

َهمَدرجاتَجنتیانََوَهمَدرکاتَدوزخیانَاستَ.ََ

َتفسیرَ:

سعادتَوَشقاوتَدارایَدرجاتَوَمراتبىَبودهَکهَ؛َانسانَآنراَباَ واقعیتَامرَاینستَکهَ:

ملاكَتعیینَدرجهَوَرتبهَدرَقیامت،َ عملَخویشَکماییَمیکندَ.هکذاَگفتهَمیتوانیمَکهَ:

یكىَازَاهدافَبرپایىَقیامت،َهماناََرسیدگىَبهَ هماناَعملَانسانََاست.َواضحَاستَکهَ:

قیامت،َروزیَمکافاتََبراىَمؤمنانَوَ نسانََاست.َبصورتَکلَبایدَگفتَکهَ:اعمالََا

َسزاَومجازاتَبراىَظالمانَوَتبهكارانَاست.َ

‌وَاسْتمَْتعَْتمُْ‌ نْياَ ‌الدُّ ‌طَي ِباَتِكُمْ‌فِي‌حَياَتِكُمُ ‌يعُْرَضُ‌الَّذِينَ‌كَفَرُوا‌عَلىَ‌النَّارِ‌أذَْهَبْتمُْ وَيَوْمَ

‌ ‌وَبمَِا‌بِهَا‌فاَلْيَوْمَ ِ ‌تسَْتكَْبِرُونَ‌فِي‌الْْرَْضِ‌بِغَيْرِ‌الْحَق  تجُْزَوْنَ‌عَذاَبَ‌الْهُونِ‌بمَِا‌كُنْتمُْ

 ﴾۲۰كُنْتمُْ‌تفَْسُقوُنَ﴿
[َبدارندَ]وَگویند[َخیرَوَخوشيَهایتانَراَدرَوَروزىَكهَكافرانَراَبهَنزدیكَآتشَ]دوزخ

شدید،َپسَامروزَبهَخاطرَآنكهَدرَروىََمندَزندگانىَدنیویتانَبهَپایانَبردید،َوَازَآنَبهره

دادیدَجزايَشماَخواهدَورزیدیدَوَبهَخاطرگناهانيَكهَانجامَميََزمینَبهَناحقَاستكبارَمى

َ.(۲٠بود.َ)

ََ
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َتفسیر:

َهاَوَلباسَوَوَنوشیدنىَهاَخوردنیَعبارتَاز«َطیبات»درَالبحرَآمدهَاست:َدرَاینجاَ

استَکهَافرادَمرفهَازَآنَبرخوردارندَوَازََهایىاىَسوارىَوَسایرَنعمتَفرشَوَوسیله

َ..(۲٨/۲۵)البحرَالمحیطََکنند.آنَاستفادهَمى

‌محترمَ!ۀَخوانند

َحقیقتَگرفتهَشده،َوَبصورتَکلَاینَکفارَبهَبیانَدرَاینَآیۀَمبارکهَسرنوشتَنهاییَوننگین

تاََاستَخاطرَآنهَدنیاَبَهایازَنعمتََآنانَبرداریَبهرهَسازدَکهمیََراَواضحَوَروشن

َ.استَالهیَعدلَاقتضایَگردندَوَاینمحرومََازَآنَدرَآخرت

دنیاََوَمباحَپاکیزهَهایازَنعمتَهرَکسََکهَنیستَمعنیَبدینَکریمهَآیهَقابلَتذکرَاستَکه:

َخویشَراَباَایمانَشکرَمنعمَنداردَزیراَمؤمنَایازَآنهاَبهرهَبرخوردارَشد،َاوَدرَآخرت

َ.نیستَدنیاَموردَسرزنشَهایَازَنعمتَگیریَآوردَلذاَاوَدرَبهرهَبجاَمی

َصفهَصلِّیَاللهَعلیهَوَوَسلِّمَنزدَاصحابَاکرمَرسولَاست:َروزیَآمدهَشریفَدرَحدیث

مشغولَرفتندَدرَحالیکه پوستَهایجامهََزدنپینهََآنهاَ کهَحیواناتَخودَباَ َایپینهَبودندَچراَ

فرمودند:ََآنانَبهَصلِّیَاللهَعلیهَوَسلِّمَخطابَحضرتَآنَیافتند.َپسنمیََپارچهَازَجنس

َدرَجامهازَشماَصبحََیکیَکهَروزیَوَوضعَ،َیاَحالشماَبهترَاستَوَوضعَحالَآیاَاین»

َآوردهَرفهیمغذایََ،َنهارَبرَاوَقابلمهدیگریَزربافتَبگذراندَوَعصرَدرَجامهَزربافتی

گفتند:َدرَ«َمیشود؟َپوشانیدهکعبهََباشدَکهَپوشاندهَچنانَاشوَخانهَدیگریَقابلمهَشودَوَشام

شماَامروزََ!َبلکهنه»فرمودند:ََ!َرسولَمبارکداشتَخواهیمَبهتریَوَوضعَروزَحالَآن

َ«.داریدَبهتریَوَوضعَحال

َامروزَبهپسَ»شود:َمیَگفتهَآنانَشوند،َبهَضهعرَبرَآتشَکافرانَکهَروزیَهمچنین

َوَرسواییَخواریَسراسرَبرایتانَکهَعذابیَیعنی:َبه«َیابیدآورَکیفرَمیََخفتَعذاب

خداوندََبهَآوردنَازَایمان«َتکبرَمیورزیدیدَناحقَبهَزمینَدرَرویَآنکهَسزایَبه»َاست

َخداوندَجلََِّیعنی:َازَطاعت«َکردیدمیَفسقَکهآنَبسبَوَبه»َاشوَیکتاَپرستیَمتعال

َکهَذکرَاستَگردیدید.َشایانمیَویَهایوَنافرمانیََمعاصیَوَمرتکبَشدهَجلالهَخارج

َدیگر.َ،َکارَاعضاَوَاندامهایوَفسقَاستَدلَ،َگناهحقَتکبرَازَپذیرش

َخوانندگانَگرامیَ!

لَتوحیدَوَنبوتَکهَسرانَمشرکَازَآنَرویَبرگرداندَوبهَبعدَازَاینکهَدرَآیاتَقبلیَدلای

آنََپشتَکردند،َدرَلذایذَوَخوشگذرانیَغرقَشدند،َبهَدنیاَدلَبستندَوَآخرتَراَازَیادَ

(َداستانَوقصهَحضرتَهودَعلیهَالسلامَوَقوم28ََالی21ََبردند.َاینکَدرَآیاتَمتبرکهَ)َ

دلانَراَبیدارترَکندَوَدودلانَراَیقینَاوَعادیانَموردَبحثَقرارَدادهَمیشودَتاَ:َبیدار

َبخشد.

‌تعَْبدُُوا‌وَاذْكُرْ‌أخََا‌عَادٍ‌إِذْ‌أنَْذرََ‌قوَْمَهُ‌باِلْْحَْقاَفِ‌وَقدَْ‌خَلتَِ‌النُّذرُُ‌مِنْ‌بيَْنِ‌يدََيْهِ‌وَمِنْ‌خَلْفِهِ‌ألَََّ‌

َ‌إنِ يِ‌أخََافُ‌عَلَيْكُمْ‌عَذاَبَ‌يوَْمٍ‌عَظِيمٍ﴿ ‌اللََّّ  ﴾۲۱إلََِّ
و )هود( برادر )قوم( عاد را یاد کن وقتی که در منطقۀ ریگستان احقاف قوم خود را )از عذاب الله( بیم 
داد، و به راستی پیش از او و پس از او نیز بیم دهندگانی گذشته بودند )با این پیام( که جز الله را نپرستید. 

 (۲١)ترسم. چون من از عذاب روز بزرگ بر شما می

‌اصطلاحاتَ:تشریحَلغاتَو

العربَموقعیتَدارد،َبرخیَازَنامَسرَزمینیَاستَدرَجنوبَشرقیَجزیرةََ«:الأحْقَافَِ»
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هائیَکهَبهَدستَآمدهَاست،َاحقافَراَدرَشرقَعَقَبهَمیَشناسان،َازَرویَنوشتهَباستانَ

َدانندَوَباَإرَمَمذکورَدرَقرآنَیکیَمیَشمارندَ)ملاحظهَشود:َالمنتخب(.َ

َلغوی،َجمعَحِقْف،َریگزار.َدارایَریگَهایَروان.احقاف،َازَلحاظَ

عصرَباَاوَهایَنزدیکَاست.َیاَمرادَپیغمبرانیَاستَکهَهمَمرادَگذشتهَ«:مِنَبیَْنَِیَدیَْهَِ»

َاندَکهَاوَبیمَدادهَاست.بودهَوازهمانَچیزهائیَقومَخودَراَبیمَداده

َهایَدورَاست.َمرادَگذشتهَ«:مِنَْخَلْفِهَِ»

«َ کنندهَوَازَمیانَبرندهَدنیوی،َیاَعذابَسختَوَکنعذابَریشهَ«:عَظِیمَ عَذاَبََیوَْم 

َ.فرسایَاخروی.َ)تفسیرَنورَدکترَمصطفیَخرمدل(طاقت

َتفسیرَ:

مبارکهَمیََۀلفَتفسیرَمسیرَدرموردَترجمهَوتفسیرَاینَآیؤعایضَبنَعبدَاللهَالقرآنیَم

ایَپیامبر!َازَروزیَیادَآورَکهَپیامبرَالهیَهودَ)ع(َبرادرَنسبیَقومَعاد،َنهَ»نویسد:َ

برادرَدینیَآنان،َقومشَراَدرصورتیَکهَایمانَنیاورندَبهَعذابَخداوندَبیمَداد؛َدرَ

حالیکهَآنانَدرَدیارَخویشَاحقاف،َدرَجنوبَجزیرةَالعربَموقعیتَداشتند.َاینَدرَحالیَ

یشَازَهودَعلیهَالسلامَپیامبرانَدیگریَنیزَآمدند،َاقوامَشانَراَدرَصورتَعدمَبودَکهَپ

ایمانَازَعذابَالهیَترساندندَوَبهَسویَتوحیدَالهیَوَتخصیصَعبادتَبرایَاوَتعالیَ

َفراخواندند.

هودَعلیهَالسلامَبرایَشانَگفت:َاگرَبهَخداوندَایمانَنیاوریدَوَاوَراَبهَیگانگیَنشناسید،َ

عذابَالهیَبرَشماَمیَترسم؛َازَعذابَروزیکهَسختَدشوارَوَبسیارَهولناکَازَنزولَ

ََاست.

ادِقيِنَ﴿  ﴾۲۲قاَلوُا‌أجَِئتْنَاَ‌لِتأَفِْكَناَ‌عَنْ‌آلِهَتِناَ‌فأَتِْناَ‌بمَِا‌تعَِدُناَ‌إنِْ‌كُنْتَ‌مِنَ‌الصَّ
برگردانی؟ پس اگر راستگویی هستی آنچه  ]پرستش[َخدایانمانتا ما را از ايََآنهاَگفتند:َتوَآمده

َ(۲۲)را که به ما وعده میدهی، برای ما بیار. 

‌تشریحَلغاتَواصطلاحاتَ:

َتاَماَراَمنصرفَکنیَوَبرگردانی.َ«:لِتأَفِْکَناَ»

َتفسیرَ:

دانستندَتعجیلَآنَراَطلبَابنَکثیرَفرمودهََاست:َچونَتحققَعذابَخداَراَبعیدَمىَ

َ..(۳/۳۲۲کردند.)مختصرَ

ِ‌وَأبُلَ ِغكُُمْ‌مَا‌أرُْسِلْتُ‌بهِِ‌وَلَكِن ِي‌أرََاكُمْ‌قَوْمًا‌تجَْهَلوُنَ﴿  ﴾۲۳قاَلَ‌إنَِّمَا‌الْعِلْمُ‌عِنْدَ‌اللََّّ
گفت: علم )زمان رسیدن عذاب( تنها نزد الله است، من چیزی را به شما ابلاغ میکنم که به تبلیغ آن 

َ(۲۳)بینم. فرستاده شده ام، ولی شما را قومی جاهل می 

َتشریحَلغاتَواصطلاحاتَ:

آگاهی.َهدفَازآنَآگاهیَازَوقوعَقیامت،َیاَاطِّلاعَازَموعدَعذابَاستیصالََ«:الْعِلْمَُ»

دانید،َیاَچونَنادانیدَشتابَنبیاءَراَنمیَأدانید.َیعنیَوظیفۀَنمیََ«:تجَْهَلوُنََ»ت.دنیویَاس

ََداریدَکهَعذابَخداَهرَچهَزودترَدرَرسد.

‌عَارِضًا‌مُسْتقَْبلَِ‌أوَْدِيَتِهِمْ‌قاَلوُا‌هَذاَ‌عَارِضٌ‌مُمْطِرُناَ‌بلَْ‌هُوَ‌مَا‌اسْتعَْجَلْتمُْ‌ ا‌رَأوَْهُ فلَمََّ

‌﴾۲۴فِيهَا‌عَذاَبٌ‌ألَِيمٌ﴿بهِِ‌رِيحٌ‌
َپسَهنگامیَکهَآنَ)عذاب(َراَبهَصورتَابریَکهَروَبهَراهَوادیهایشانَاستَدیدند،َ
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)هودَگفت:َنه(َبلکهَ«َاینَابریَاستَکهَبرَماَ)باران(َمیَبارد»)خوشحالَشدند(َگفتند:َ

َآنََاینَهمانَ)عذابی(َاستَکهَدرَآمدنشَشتابَمیکردید،َبادیَاستَکهَعذابَدردناکیَدر

َ(۲۴)َاست.

‌تشریحَلغاتَواصطلاحاتَ:
«ًَ هایَافقَپهنَمیشودَوَسپسَابر.َابریَکهَدرَعرضَآسمان،َیعنیَدرَکرانهََ«:عَارِضا

َهایَابرهایَبارانزاَباشد.آیدَچهَبساَازَنشانهََبالاَمی

(.17َشودَسورۀ:َرعد.ََۀهاَ)ملاحظجمعَوادی،َدرهَ«:أوَْدِیةَ»آینده.،َآورندهَروَ«:مُسْتقَْبِلََ»

/ََ،َتوبه30/ََ،َقصص18/ََ،َنمل37/ََمرادَسرزمینهاَاستَ)ملاحظهَشودَسورۀ:َابراهیم

َبارنده.َ«:مُمْطِر»(.121َ

َتفسیرَ:

امَالمؤمنینَعایشهَرضیَاللهَعنهاَمیَفرماید:َرسولَاللهَصلیَاللهَعلیهَوسلمَهرگاهَابریَ

تند،َوبهَخانهَمیَآمدندَوَبیرونَمیشدند،َوَچهرهَراَدرَآسمانَمیدیدند،َبهَجلوَوَعقبَمیرف

اشَدگرگونَمیشد،َوهمینَکهَبارانَمیبارید،َاینَحالتشَبرَطرفَمیشد،َامَالمؤمنینَ

نمیَدانم,َشایدَاینَهمانندَ»عایشهَسببَجویاَشد،َپیامبرَصلیَاللهَعلیهَوآلهَوسلمَفرمودند:َ

«َابریَاستَکهَبرَماَبارانَمیبارد....ابریَباشدَکهَچونَقومَعادَآنَراَدیدند,َگفتند:َاینَ

َ(.3206)صحیحَبخاریَ

‌مَسَاكِنهُُمْ‌كَذلَِكَ‌نَجْزِي‌الْقوَْمَ‌ ‌شَيْءٍ‌بأِمَْرِ‌رَب ِهَا‌فأَصَْبَحُوا‌لََ‌يرَُى‌إلََِّ رُ‌كُلَّ تدَُم ِ

 ﴾۲۵الْمُجْرِمِينَ﴿
یشانَچیزیَكندَپسَچنانَشدندَكهَجزَخانهَهاهمهَچیزَراَبهَدستورَپروردگارشَنابودَمىَ

َ(۲۵)َ.دیدهَنمیَشد،اینَچنینَگروهَمجرمانَراَسزاَمیدهیم

َتفسیر:

َ(۲٨/۲٩ََامامَفخرَرازىَگفتهَاست:َمنظورَازَآنَترساندنَاهلَمکهَمیباشد.َ)تفسیرَکبیرَ

‌تشریحَلغاتَواصطلاحاتَ:
رُ‌» َگشتندَوَشدند.َ«:أصَْبحَُوا»‌سازد.کوبد.َویرانَوَنابودَمیدرهمَمیَ«:تدَُم ِ

َتفسیرَ:

َتندیَبادَبهَفرمود:َچونَکهَاستَاللهَعنهاَآمدهَرضیَعائشهَروایتَبهَشریفَدرَحدیث

خیرهاَوخیرََأسألکَإنیَاللهم»گفتند:َصلِّیَاللهَعلیهَوَآلهَوَسلِّمَمیَاکرمَوزید،َرسولمی

َبه:ََتشرهاَوشرَماَفیهاَوشرَماَأرسلمنََوأعوذَبکَبهَماَفیهاَوخیرَماَأرسلت

َاینَکهَوَخیرَآنچهَاستَدرَآنَراَکهَرا،َخیرَآنچهَخیرَآنَخواهمَازَتوَمیَبارَخدایا!َمن

وَشرََاستَدرَآنَکهَ،َشرَآنچهازَشرَآنَبرممیََتوَپناهَوَبهَاستَشدهَفرستادهَآنَبادَبرای

َ«.استَشدهَفرستادهَآنبادَبرایََاینَکهَآنچه

هُمْ‌وَلَقدَْ‌مَكَّنَّاهُمْ‌فِيمَا‌إنِْ‌مَكَّنَّاكُمْ‌فِيهِ‌وَجَعلَْناَ‌لهَُمْ‌سَمْعاً‌وَأبَْصَارًا‌وَأفَْئدَِةً‌فمََا‌أغَْنىَ‌عَنْ‌

ِ‌وَحَاقَ‌بِهِمْ‌ سَمْعهُُمْ‌وَلََ‌أبَْصَارُهُمْ‌وَلََ‌أفَْئدَِتهُُمْ‌مِنْ‌شَيْءٍ‌إذِْ‌كَانوُا‌يجَْحَدُونَ‌بِآياَتِ‌اللََّّ

 ﴾۲۶كَانوُا‌بهِِ‌يسَْتهَْزِئوُنَ﴿مَا‌
َوَبهَراستىَدرَچیزهایىَبهَآنانَامكاناتَدادهَبودیمَكهَبهَشماَدرَآنهاَ]چنان[َامكاناتىَنداده

ایمَوَبراىَآنانَگوشَوچشمانَوَدلهایىَ]نیرومندترَازَشما[َقرارَدادهَبودیمَو]لى[َچونَبهَ

َگانشانَوَنهَدلهایشانَبهَهیچَوجهَبهَهاىَخداَانكارَورزیدندَ]نه[َگوششانَوَنهَدیدَنشانه
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َ(.۲۶)کردند، آنان را احاطه کرد. و آنچه که به آن تمسخر میدردشانَنخوردَ

فْناَ‌الْْياَتِ‌لَعلََّهُمْ‌يَرْجِعوُنَ﴿  ﴾۲۷وَلَقدَْ‌أهَْلَكْناَ‌مَا‌حَوْلَكُمْ‌مِنَ‌الْقرَُى‌وَصَرَّ
نابودَكردیمَوَآیاتَ]خود[َدر اطراف شما قرار داشتند؛ وَبهَراستىَچهَبسیارَازَقریهَهاَراَكهَ

َ(.۲٧َ)َتا )از کفر خود( بازگردند.راَبهَصورتَهایَمختلفَبیانَكردیم،َ

ِ‌قرُْباَناً‌آلِهَةً‌بلَْ‌ضَلُّوا‌عَنْهُمْ‌وَذلَِكَ‌إِفْكُهُمْ‌وَمَ‌ ا‌فلََوْلََ‌نَصَرَهُمُ‌الَّذِينَ‌اتَّخَذوُا‌مِنْ‌دُونِ‌اللََّّ

 ﴾۲۸ترَُونَ﴿كَانوُا‌يَفْ‌
پسَچراَآنَكسانىَراَكهَغیرَازَخداَبهَمنزلهَمعبودانىَبراىَتقربَ]بهَخدا[َاختیارَكردهَ

َشان. بلکه از نزد آنان محو شدند و این بود )عاقبت( دروغ و افترایبودندَآنانَراَیارىَنكردند؟َ

(۲٨)َ

َتفسیر:

باشد.َگویاَاست:َآیهَمتضمنَریشخندَبهَآنهاَمىَدرتفسیرَآیهَمبارکهَفرمودهَابوسعودَ

َ.(.۵/۶٩کمکَنکردنَشانَبهَسببَغایبَبودنَشانَبود.َ)ابوَسعودَ

َخوانندگانَمحترمَ!

(َدرَبارهَایمانَجنَبهَقرآن،َموضوعَدلایلَزندهَشدن،35ََالی29ََدرَآیاتَمتبرکهَ)َ

َودستورَبهَصبرَوَشکیباییَ،َبحثَبعملَآمدهَاستَ.

‌ ا‌وَإذِْ ‌قاَلوُا‌أنَْصِتوُا‌فلَمََّ ا‌حَضَرُوهُ ‌يسَْتمَِعوُنَ‌الْقرُْآنَ‌فلَمََّ ‌إلَِيْكَ‌نفََرًا‌مِنَ‌الْجِن ِ صَرَفْناَ

 ﴾۲۹قضُِيَ‌وَلَّوْا‌إلِىَ‌قَوْمِهِمْ‌مُنْذِرِينَ﴿
وَچونَتنىَچندَازَجنَراَبهَسوىَتوَروانهَكردیمَكهَتاَقرآنَراَبشنوندَپسَچونَبرَآنَ

سوی قومشان خاموش باشید پس چون )تلاوت قرآن( تمام شد به كدیگر[َگفتندَحاضرَشدندَ]بهَی

َ(۲٩)بازگشتند تا آنها را بیم دهند. 

َکند‌که:می‌روشن‌آيه‌اين

َاند.شدهَهردوَفرستادهَنساَِوََنجََِسویَصلِّیَاللهَعلیهَوسلِّمَبهَاکرمَـَرسول1َ

َاند.آوردهَعلیهَوَسلِّمَایمانصلِّیَاللهََآنحضرتَبهَنیانجَِازََـَگروهی2َ

َشدند،َآنَساختهَآگاهَازَحضورَجنیانَکهصلِّیَاللهَعلیهَوَسلِّمَبعدَازَاینَاکرمَـَرسول3َ

َراَبیمَخویشَبود،َآنهاَقومنمیََفرستادندَوَاگرَچنینَقومشانَسویَبهَدومَراَدرَشبَگروه

َ.گرفتَانجامَدرَدوَشبَعلیهَوَسلِّمَباَجنیانصلِّیَاللهََآنحضرتَملاقاتَدادند.َپسنمیَ

صلِّیَاللهَعلیهَوَسلِّمَباََحضرتَآنَبرَملاقاتَکهَنیزَداریمَوَاحادیثیَ؛َروایاتاستَگفتنی

َبهَذیلشریفََحدیثَجملهَکندَازَآنمیَدلالتَبرَآنانَقرآنَوَتلاوتَرسالتَوَتبلیغَجنیان

مسعودَرضیَاللهَعنهَپرسیدم:َآیاَازَعبداللهَبنَ»گفت:ََکهََعنهَاسترضیَاللهعَلقمََهََروایت

َباَایشانَازَشماَیارانَیکیَنجَِصلِّیَاللهَعلیهَوَآلهَوَسلِّمَباََخداَرسولَملاقاتَدرَشب

َاکرمَرسولَشبَآنَولیَنبودیمَهمراهَازَماَباَایشانَیکَاید؟َگفت:َخیر!َهیچبودهَهمراه

گفتیم:َآیاَشدیم[،َباَخودَمیَنگرانَ]وَسختَکردیمَگمَاللهَعلیهَوَآلهَوَسلِّمَراَدرَمکهَصلِّی

َبدترینشبََماَدرَآنَ؟َپساستَافتادهَاتفاقیَاند؟َمگرَچهشدهَاند؟َآیاَربودهترورَشدهَایشان

َبناگاهَـَبودَکهَاهبامدادَـَیاَگفت:َسحرگَمیگذرد.َحوالیَبرَقومیَکهَکردیمَراَسپریَشبی

الله!ََگفتیم:َیاَرسولایشانََآیند.َبهمی«َحراء»َاللهَصلیَاللهَعلیهَوسلمَازَسویَرسولَدیدیم

.َصلِّیَاللهَعلیهَوَسلِّمَبازگوَکردیمَحضرتَآنَخودَراَبهَ!َوحالشماَبودیمَنگرانَماَسخت

بودََاینَواقعهَالقرآن:َصورتَعلیهمفقرأتََ،فأتیتهمَالجنَداعیَأتانیَإنه»فرمودند:ََایشان
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افتادندََراهَبهَگاهآن«.َخواندمَآنهاَقرآنَوَبرایَنزدَآنهاَرفتهَآمدَپسَنزدَمنَدعوتگرَجنَکه

َدادند.َماَنشانَبودند،َبهَبرَپاَکردهَراَکهَهاییوَآثارَآتشَحضورَجنَهایوَنشانه

کهََاستَکردهَمسعودَرضیَاللهَعنهَروایتازَابنَآیهَاینَنزولَشأنَدرَبیانَشیبهابیابن

َآنَصلِّیَاللهَعلیهَوَآلهَوَسلِّمَفرودَآمدندَکهَاکرمَبرَرسولَدرحالیَازَجنیانَتنَفرمود:َنه

راََایشانَقرائتَچونَمیخواندندَپسَقرآن«َنخلهبطنَ»صلِّیَاللهَعلیهَوسلِّمَدرََحضرت

َفرمود.َراَنازلَآیهَاینَخداوندَمتعالَگاهفراَدهید...!َآنَباَخودَگفتند:َگوشَشنیدند،

ََ:‌32–‌‌29آياتشأن‌نزول‌

تَقرآنکریمَئابنَابوشیبهَازَابنَمسعودَ)روایتَکردهَاست:َرسولَاللهَ)درَحالَقراَ-964

آنانَبود،َبودَکهَنهَنفرَازَجنیانَکهَزوبعهَ)ازَملوكَجنَیاَرئیسَجنیات(َنیزَدرَمیانَ

َشنیدندَبهَیکدیگرََخدمتَآنحضرت رسیدند.َهنگامیَکهَجنیانَآیاتَروحَپرورَقرآنَرا

نََ»آیاتَذیلَراَنازلَکرد:َگفتند:َخاموشَباشیدَوَبشنوید،َپسَاللهَ وَإِذَْصَرَفْنَاَإلَِیْکََنفَرَاًَمِِّ

أنَصِتوُاَ اَحَضَرُوهَُقاَلوُاَ َیسَْتمَِعوُنََالْقرُْآنََفلََمَّ نذِرِینََالْجِنِِّ إلَِىَقوَْمِهِمَمُّ اَقضُِیََوَلَّوْاَ َ﴾29﴿فلََمَّ

ًَلِِّمَاَبیَْنََیَدیَْهَِیَهْدِیَإلَِىَالَْ قا ًَأنُزِلََمِنَبعَْدَِمُوسَىَمُصَدِِّ َکِتاَبا َقَالوُاَیَاَقوَْمَنَاَإنَِّاَسَمِعْناَ ِ حَقِّ

سْتقَِیمَ  ََِ﴾30﴿وَإلَِىَطَرِیق َمُّ داَعِیََاللََّّ أجَِیبوُاَ قوَْمَناََ نَذنُوُبکُِمَْوَیجُِرْکُمَیاََ بهَِِیَغْفِرَْلکَُمَمِِّ َوَآمِنوُاَ

َألَِیمَ  نَْعَذاَب  َفیَِالْأرَْضَِوَلَیْسََلهََُمِنَدوُنهََِِ﴾31﴿مِِّ َِفلَیَْسََبِمُعْجِز  َیجُِبَْداَعِیََاللََّّ وَمَنَلاَّ

بیِنَ  َمُّ َ.﴾32﴿أوَلِیَاءَأوُْلَئکََِفیَِضَلَال 
ازَعاصمَبنَبهدلهَازَزربنَحبیشَازَابن2ََ/228ََ«َدلائل»وَبیهقیَدر2ََ/456ََحاکمَ

صحیحَگفتهَاند.َترجم وَچونَگروهىَ»آیات:َۀَمسعودَروایتَکردهَاند.َحاکمَوَذهبیَاینَراَ

هَتوَساختیم،َقرآنَراَمى شنیدند.َآنَگاهَچونَ]درَنزد[َاوَ)پیامبرَاکرم(َازَجنِّیانَراَمتوجِّ

کنانَبهَ[َبهَپایانَآمد،َبیمچونَ]تلاوتَقرآنَکریمحضورَیافتند،َگفتند:َخاموشَباشید.َپسَ

َسوىَقومشانَبازگشتند.

[َکتابىَراَشنیدیمَکهَپسَازَموسىَفروَفرستادهَشدهَگفتند:َاىَقومَما،َبهَراستىَماَ]تلاوت

َوَبهَراهَراستَرهنمونَمىاست.َتصدیقَکنندهَ]کتابهاى شود.َ[َپیشَازَخودَاست.َبهَحقِّ

وتگرَالهىَراَبپذیریدَوَبهَاوَایمانَآورید.َتاَبرخىَازَگناهانتانَراَ[َدعاىَقومَما،َ]دعوت

[َدعوتگرَبراىَشماَبیامرزدَوَشماَراَازَعذابَدردناکَدرَامانَدارد.َوَکسىَکهَ]دعوت

[َگریزىَنداشتهَوَاوَدرَبرابرَخداَدوستانىَندارد.َاینانَدرَخداَراَنپذیرد،َدرَزمینَ]راه

َ«.گمراهىَآشکارند

َبنَعباسَرضیَاللهَعنهماَمیَگوید:َروزیَرسولَخداَصلیَاللهَعلیهَوآلهَوسلمَباَعبدَاللهَ-

تنیَچندَازَیارانشَبهَسویَبازارَعکاظَبراهَافتادند،َواینَدرَزمانیَبودَکهَازَدسترسیَ

شیاطینَ)جنَها(َبهَاخبارَآسمانهاَجلوگیریَشدهَبود،َوشهابهایَآسمانی،َآنهاَراَتعقیبَمیَ

نَها(َنزدَقومَخودَبازگشتند،َقومَشانَازَآنهاَپرسیدند:َشماَراَچهَکرد،َپسَشیاطینَ)ج

است،َوَشهابَهایَآسمانیَ جلوگیریَشدهَ واخبارَآسمانَهاَ بینَماَ برگشتید؟َگفتندَ: شده،َچراَ

یَبوقوعَپیوستهَاست،َبرویدَشرقَ بهَتعقیبَماَفرستادهَشدهَاست،َآنهاَگفتند:َحتماًَاتفاقَمهمِّ

ببینیدَسببَجلوگیریَچیست؟َپسَآنَعدهَ)ازَجنیَها(َکهَمأمورَوغربَزمینَرابگردید،َتاَ

َباَرسولَاللهَصلیَاللهَعلیهَوآلهَوسلمَ تحقیقَبودند،َگروهیَبسویَتهامهَرفتند،َدرَآنجا

مواجهَشدندَکهَعازمَبازارَعکاظَبودند،َوَدرَمحلیَبنامَنخلهَباَیارانشَدرَحالَخواندنَ

نَراَشنیدند،َبهَآنَگوشَفراَدادند،َوبهَیکدیگرَنمازَفجرَبودند،َپسَچونَجنَهاَصدایَقرآ

گفتند:َبهَخداَسوگند،َاینَ)قرآن(َهمانَچیزیَاستَکهَبینَماَوَاخبارَآسمانَهاَمانعَشدهَ
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َقرآنَشگفتَانگیزیَ َما َایَقوم! َوگفتند: َبرگشتند، َخود َسویَقوم َبه َکه َاینَبود است،

َجنَ َآیاتَسورۀ َازَآنَخداوند َبعد َأوُحِیََ»شنیدیم... َالْجِنََِِّقلُْ نَ َمِِّ َنَفرَ  َاسْتمََعَ َأنََّهُ َإِلیََّ برَ«

َ(.773پیامبر)ص(َنازلَفرمود.َ)صحیحَبخاریَ

قاً‌لِمَا‌بَيْنَ‌يدََيْهِ‌يهَْدِي‌إلَِى‌الْ‌ ‌قاَلوُا‌ياَ‌قوَْمَناَ‌إِنَّا‌سَمِعْناَ‌كِتاَباً‌أنُْزِلَ‌مِنْ‌بعَْدِ‌مُوسَى‌مُصَد ِ ِ حَق 

 ﴾۳۰وَإلَِى‌طَرِيقٍ‌مُسْتقَِيمٍ﴿
ایَقومَما!َبهَراستیَماَکتابیَراَشنیدیمَکهَپسَازَموسیَنازلَشدهَاست،َتصدیقَگفتند: 

کنندهَهمهَکتابَهایَپیشَازَخودَاست،َبهَسویَحقَوَبهَسویَراهَراستَهدایتَمیَکند.َ

(۳٠)َ

َتفسیرَ:

حضرتَابنَعباس)رض(َگفتهَاست:َجنَدرَموردَحضرتَعیسىَعلیهَالسِّلامَچیزىَراَ

َ.(۵/٧٠نشنیدهَبودند.َ)ابوَسعودَ

همانندَانسانهاَمکلفََوَعقابَوَثوابَدرَامرَوَنهیَجنیانَکهکندَبرَاینمیَدلالتَآیهَاین

َهستند.

َچیزَدیگریَازَدوزخَیافتنشانجزَنجاتََجنَمؤمنانَپاداش»که:ََاستَبرَآنَبصریَحسن

َامامَابوحنیفه«.َشویدَتبدیلَخاکَبهَحیواناتشود:َهمچونَمیَگفتهَایشانَبهَوَسپسَنیست

نیزَهمانندَانسانَهایَاندََجنیانَبرآنندَکهَوَشافعیَ.َاماَمالکنظرَاستَهمینَ)رحَ(َنیزَبه

َدادهَنیزَپاداشَگیرند،َدرَمقابلَنیکوکاریرَمیقراموردَمجازاتََگناهَدرَقبالَکهوَچنان

َشوند.میَ

واردَمیََبهشتَبهَاندَپسآدمََبنیَدرَحکمَجنیانَکهَاستَآنَصحیح»گوید:َمیَنیشاپوری

ماَموردَبهََدرَاینَکهَاستَآنَصحیح»گوید:َمیَقشیری«.َآشامندخورندَوَمیَشوند،َمی

َ«.جلالهَاستَ،َفقطَنزدَاللهََجلَِّموضوعَاینَوَعلمَتاسَنرسیدهَقطعیَعلم

‌يادداشت‌:

شناختَوجودَجنَبرایَانسانَازَرموزَوَنهانیهاییَاستَکهَقرآنََبایدَبعرضَرسانیدَکهَ:

وَسنتَرسولَاللهَصلیَاللهَعلیهَوسلمَمعلوماتَاندکیَراَدرَبارهَاینَمخلوقَبهََماَارائهَ

سانیَدرَبرابرَرازهاَوَنهانیهاییَکهَدرَپهنهَیَهستیَجایَدادهَاستَ؛زیراَدانشَناتمامَان

دارد.َوَجزَآفریدگار،َکسیَبهَآنهاَپیَنخواهدَبردَ۔َمحدودَوَاندکَاستَوَتوانَوَدرکَ

 (.۲٧آنَراَنخواهدَداشتَوَبهَپایانَکلماتَبیشمارَآفریدگارَنخواهدَرسید.َ)سورهَلقمانَ/

همینَاندازهَبسندهَکندَوَپاَفراترَازَآنَپسَانسانَبایدَبهَرازَوَرموزَجهانَهستیَبهَ

نگذاردَتاَخداَناخواستهَسرگردانَنشود.َماَهنوزَبسیاریَازَاسرارَوَرموزَدرَبارهَجسمَ

َ،َوساختمانَوجودیَخویشَ

پايان‌جهان.‌تنها‌از‌مفاهيم‌و‌اشارات‌اين‌آيات‌راَنشناختهَایم،َچهَرسدَبهَدرکَاسرارَوَرموزَبیَ 

یَجنَوتعدادََدیگرَازَآیاتَوَاخبارَمعتبرَوَصحیحَدرَاینَموردَمیََو‌آيه‌هايی‌از‌سوره

توانیمَبهَیکیَازَمیلیاردهاَپیَببریمَوَبهَآنَاکتفاَوَدلَخوشَکنیم.َآیاتَزیر،َدلیلَبرَ

َوجودَآنَموجودَنادیدنیَاست.َازَجمله:

وََ[،َاشارهَبهَفرودَآمدنَوَمستقرَشدنَجنیانَدرَزمین؛َاماَکجا۳۶درَسورهَیَ]بقره/

(.َشیطان۲٧َچگونهَماَازَآنَخبرَنداریم.َآنان،َگروههاَوَدستهَهاییَدارند.َ)اعراف/

[.َجنیان،َبهَدلیلَاینَآیهَبهَنقلَازَخودَآنهاَمیَتوانندَدر۵٠َازجملهَجنیانَاست.َ]کهف/

[.َعدهَایَازَآنانَمؤمنَوَعدهَایَمنحرفَو٩َو٨ََگراتَدیگریَزندگیَکنند.َ]جن/
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[.َگروهَغیرَمؤمن،َبرَانسانَخوب،َهیچَسلطهَایَندارند؛َاما١۵َو١۴َنافرمانند.َ]جن/

َ[َوغیرهَوغیرهَ.٨۳و٨۲ََانسانَبیَارادهَوَناتوانَراَبهَبیراههَمیَکشند.َ]ص/

بلیَ!َوقتیَجنیان،َتلاوتَراَباَجانَوَدلَگوشَدادندَوَبهَسینهَسپردندَوَایمانَآوردندَوَ

خویشَرفتندَوَآنچهَراَشنیدهَوَدیدهََازَرهنمودهایَپیامبرَبهرهَمندَشدند؛َبهَسویَقوم

بودند،َبازَگفتندَوَآنانَراَبهَایمانَبهَاللهََوَپیامبرَخاتمَدعوتَکردندَوَمژدهََدادندَکه:َ

اگرَبهَاینَقرآنَایمانَبیاورندَوَراهَراستَدرَپیشَگیرند،َاللهَمتعالََازَگناهانشانَدرَمیَ

َگذردَوَازَآتشَدوزخَمصونشانَمیَدارد.

َبهَکتابَوَتلاوتیَگوشَدادهَایمَکهَپسَازَموسیَنازلَشدهَاست.ایَقوم!َماَ

‌عَذاَبٍ‌ ‌مِنْ ‌وَيجُِرْكُمْ ‌ذنُوُبِكُمْ ‌مِنْ ‌لَكُمْ ‌يَغْفِرْ ‌بهِِ ‌وَآمِنوُا ِ ‌اللََّّ ‌دَاعِيَ ‌أجَِيبوُا ‌قَوْمَناَ ياَ

 ﴾۳۱ألَِيمٍ﴿
َ[َبرخىَازَكنندهَخداَراَپاسخَ]مثبت[َدهیدَوَبهَاوَایمانَآوریدَتاَ]اللهَاىَقومَماَدعوت

َ(۳١گناهانتانَراَبرَشماَببخشایدَوَازَعذابىَپرَدردَپناهتانَدهد.َ)

َتفسیرَ:

انبیاَمردمَراَ اگرَدعوتَانبیاءَراَبطورَدقیقَموردَبرسیَقرارَدهیمَدرَخواهیمَیافتَکه؛

َِ»كنندَیعنیَبهَاللهَواحدَدعوتَمى هستند،َودرَتبلیغاتَشانَهیچَوختَدیدهَنشدهَ«َداعِيََاللََّّ

َکهَمردمَراَبهَسویَخودَدعوتَنمودهَباشند.

ازَفحویَاینَآیهَمبارکهَاینَحقیقتَراَباَزیبایَخاصیَبیانَمیَداردَکه؛َایمان،َبرخیَازَ

اَبرخىَگناهان برطرفَمیكند،َامِّ مانندَتضییعَحقَمردم،َحسابََگناهانَمانندَكفرَوَشركَراَ

َ َدرَجمله َزیرا َذنُوُبِكُمَْ»دیگرىَدارد. ََ«مِنْ َیعنىَبخشىَازَگناهانتانَکهَ«من»ازكلمه ،

َبخشیدهَمیشود.َراَبیانَمیدارد.

ِ‌فلََيْسَ‌بِمُعْجِزٍ‌فيِ‌الْْرَْضِ‌وَليَْسَ‌لَهُ‌مِنْ‌دُونهِِ‌أوَْلِياَءُ‌أوُلَئكَِ‌فيِ‌ ‌وَمَنْ‌لََ‌يجُِبْ‌دَاعِيَ‌اللََّّ

 ﴾۳۲ضَلَالٍ‌مُبيِنٍ﴿
تواندَازَچنگالَعذابَالهيَدرَزمینَفرارَوَهرَكسَدعوتَكنندهَالهيَراَنپذیرد،َهرگزَنمي

َ(۳۲)َو برای او جز الله هیچ ولی و یاوری نیست، )بلکه( ایشان در گمراهی آشکارند.كند،َ

َتفسیرَ:

َقبلَازَهمهَبایدَگفتَکهَ؛هرَراهىَراَانسان،َبهَجزَراهَاللهَتعالی،َانتخابَکند،َبحیثَراه

گمراهىَواضحَبشارَمیَرود.َدرَضمنَبایدَگفتَکه:َكفر،َانسانَراَدرَبنَبستَجدیَوَ

تواندَازآنَفرارَكند،ََدشواریَقرارَمیدهد،َکهَدرَنهایت؛َحالتیَپیشَمیایدَکهَخودشَمى

َتواندَاوَراَازَاینَمصیبتَتباهَکنَنجاتَدهد.َوَنهَكسىَدیگریَمىَ

َ‌الَّذِ‌ ‌اللََّّ ‌بقِاَدِرٍ‌عَلَى‌أنَْ‌يحُْييَِ‌أوََلمَْ‌يرََوْا‌أنََّ ي‌خَلَقَ‌السَّمَاوَاتِ‌وَالْْرَْضَ‌وَلمَْ‌يعَْيَ‌بخَِلْقِهِنَّ

‌شَيْءٍ‌قدَِيرٌ﴿  ﴾۳۳الْمَوْتىَ‌بلَىَ‌إِنَّهُ‌عَلىَ‌كُل ِ
كهَآسمانهاَوَزمینَراَآفریده،َوَازَآفرینشَآنهاَعاجزَالله همان ذاتی است دانندَکهَآیاَآنهاَنميَ

َ(۳۳)بلی؛ او بر هر کاری قادر است. درَاستَمردگانَراَزندهَكند؟َوخستهَنشدهَقا

‌تشریحَلغاتَواصطلاحاتَ:

َبهَمعناىَناتوانىَمیَباشد.«َعى»ازََ«لمَْ‌يعَْيَ‌»

‌قاَلوُا‌بلَىَ‌وَرَب ِناَ‌قاَلَ‌فذَوُقوُا‌ ِ وَيَوْمَ‌يعُْرَضُ‌الَّذِينَ‌كَفرَُوا‌عَلىَ‌النَّارِ‌ألََيْسَ‌هَذاَ‌باِلْحَق 

 ﴾۳۴الْعذَاَبَ‌بمَِا‌كُنْتمُْ‌تكَْفرُُونَ﴿

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

199 

 (46) –الأحقاف سورهٔ 

َوَروزیَکهَکافرانَراَبرَآتشَدوزخَعرضهَکنندَ)بهَآنهاَگویند(َآیاَاینَوعدهَدوزخَحقیقتَ

به :َپسَامروزَفرماید )به ایشان( مینبود؟َگویند:َبلیَبهَپروردگارمانَقسمَکهَحقَبود.َاللهَ

َ(۳۴بچشید.َ)دوزخَراَورزیدید سختی عذاب سبب آنکه کفر می 

َتفسیرَ:

کفارَباَدرَنظرَداشتَاینکهَدرَقیامتَبهَربوبیِّتَاللهَتعالیَوحقانیِّتَروزَرستاخیزَوَ

كنند.َولیَاینَاعترافَشان،َبازَهمَسودیَبهَآنانَنمیَرساند،َوازَقیامتَاعترافَمى

سختیَعذابَجهنمَکهَشاملَعذابَجسمى،روحىَوَروانى،َشانَمیگردد،َنجاتَنخواهندَ

َیافت.

مامَفخرَرازىَدرَتفسیرَآیهَمبارکهَمیَنویسدَ:َمنظورَازَآیهَسرزنشَآنهاَمیباشد.َوَدرَا

آنهاَراَتوبیخََمٰا‌نحَْنُ‌بمُِعَذَّبيِنَ‌گفتند:َمقابلَاستهزایشانَبهَوعدهَوَوعیدَخداَوَاینَکهَمى

َ.(.۲٨/۳۴کردهَاست.َ)تفسیرَکبیرَ

سُلِ‌وَلََ‌تسَْتعَْجِلْ‌لَهُمْ‌كَأنََّهُمْ‌يَوْمَ‌يَرَوْنَ‌مَا‌يوُعَدُونَ‌فاَصْبِرْ‌كَمَا‌صَبَرَ‌أوُلوُ‌الْعَزْمِ‌مِنَ‌الرُّ‌

‌الْقَوْمُ‌الْفاَسِقوُنَ﴿ ‌سَاعَةً‌مِنْ‌نَهَارٍ‌بلََاغٌ‌فهََلْ‌يهُْلكَُ‌إِلََّ  ﴾۳۵لَمْ‌يلَْبَثوُا‌إِلََّ
وَبرایَآنانَدرَ]نزولَعذاب[َشتابََپس صبر کن طوری که پیغمبران اولوالعزم صبر کردند،

اند، شوند، ببینند، گویی )در دنیا( جز ساعتی از روز نمانده روزی که آنچه را وعده داده می مکن،

َ(۳۵هلاکَمیَشوند؟)َگروه فاسقان ]اینَقرآن[َابلاغیَاستَبرایَهمه؛َپسَآیاَجز

َلجاجت‌کفار‌و‌مشرکين‌در‌برابر‌پيامبران‌:

َ َآزارَِألجاجت، َو َتذیِّت َطول َدر َپیامبران،َأَكفارومشرکین َهمه َبرابر َدر َبشریت، ریخ

وازَجملهَبهَپیامبرَاسلامَمحمدَصلىَاللهَعلیهَوسلمَبهَقدرىََأوُلوُا‌الْعزَْمِ‌بخصوصَپیامبرانَ

شدید،َظالمانهَوغیرَانسانیَبودَكهَپیامبرَبزرگوارَاسلامَواقعاًَبهَدلدارىَوَتسلِّىَپروردگارَ

پس صبر کن طوری )َ«فاَصْبرِْ‌كَما‌صَبرََ...»باَعظمتَضرورتَداشت:َطوریکهَمیفرمایدَ

همانطوریکهَتمامَانبیاَءَدریكَدرجهَکردند( قابل تذکر است: که سایر پیغمبران اولوالعزم صبر 

سُلِ‌»نیستند،َبناًَصبرَ َهمَیكسانَنمیَباشد.َ«أوُلوُا‌الْعزَْمِ‌مِنَ‌الرُّ

َصبر‌انبياء‌عليهم‌السلام‌:

قرآنَعطیمَالشأنَدربارهَصبرَانبیاَءآیاتَمتعددوَفراوانىَراَذكرَفرمودهَاستَکهَازَجملهَ

َمِنَْقَبْلِكََفصََبرَُواَعَلى»م(َمیخوانیم:َسورۀَانعا34َدرَ)آیهَ ماَكُذِِّبوُاَوَََوََلقََدَْكُذِِّبتََْرُسُل 

و البته پیغمبرانی پیش از تو نیز تکذیب شدند، ولی بر آنچه تکذیب شدند )َ«أوُذوُاَحَتَّىَأتَاهُمَْنصَْرُنا

های الله برای )مصداق( سخن های که دیدند، صبر کردند. تا آن که مدد ما به آنها رسید. وو بر اذیت

همچنانَدرَهیچ تغیر دهنده نیست، و البته در این کتاب از خبر پیغمبران )پیشین( به تو آمده است.( 

یسَ »سورۀَانبیاء(َتمامَپیامبرانَراَازَصابرانَمیداند.َوَمیفرماید:85ََ)آیهَ یلَ وَإ دْر  وَإ سْمَاع 
ینَ  اب ر  نَ الصَّ فْل  كُلٌّ م  الکفلَراَکهَهرَودریسَوَذاَِوَنیزَیادَکنَاسماعیلَوَ) «٥٨وَذَا الْك 

َ.یکَازَصابرانَبودند.(

َصاحب‌شريعت:‌«أوُلوُالْعزَْمِ‌»پيامبران‌

وهمَبهَمعناىَعزیمةَوشریعتَمیََرادهَوَتصمیمَآمدهَبوده،اَِهمَبهَمعناىَ«َعزم»کلمۀَ

َ َاز َوهدف َاست.َ،«أوُلوُالْعزَْمَِ»باشد، َشریعت َصاحب َپیامبران ،َثباتَصاحبانَهمانا

َهستند.َنستوهَبلندَوَعزمَ،َهمتاستواری

َعبارتندَاز:َ«َأوُلوَُالْعزَْمَِ»پیامبرانَ
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َـَحضرتَنوحَعلیهَالسلام، 1

 ـَحضرتَابراهیمَعلیهَالسلام،2َ

 ـَحضرتَموسىَعلیهَالسلام،3

 ـَحضرتَعیسىَعلیهَالسلام،4

 ـَحضرتَمحمدَصلیَاللهَعلیهَوسلم.5َ

شَرَعََلَكُمَْمِنََالدِِّینَِ»سورهَشورى(َآمدهَاست.َ،13َآیۀََسورۀَاحزابَوَ،7طوریکهَدرَ)آیۀَ

یْناَبهَِِإِبْراهِیمََوََمُوسى أنََْأقَِیمُواََوََعِیسىَماَوَصَّىَبهَِِنوُحاًَوََالَّذِيَأوَْحَیْناَإلَِیْكََوََماَوَصَّ

قوُاَفِیهَِ ه نوح فرمان داده بود و آنچه را که به تو وحی از )احکام( دین آنچه را ب)َ«الدِِّینََوََلاَتتَفَرََّ

ایم و آنچه را به ابراهیم و موسی و عیسی فرمان داده بودیم، برای شما نیز مقرر نمود که دین را کرده
 .بر پا دارید و در آن اختلاف نورزید.(

 

َصدق‌الله‌العظيم‌و‌صدق‌رسوله‌نبي‌الکريم.

‌و‌من‌الله‌التوفيق
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حِيمِ‌ حْمَنِ‌الرَّ ِ‌الرَّ ‌بسِْمِ‌اللََّّ

 محمدسورۀ‌
 26جزء 

َ.سورۀَمحمدَدرَمدینهَنازلَشدهَودارایَسیَوهشتَآیهَوچهارَرکوعَمیباشد
  تسمیه: وجه
حَمّد»جهت سورۀ  سوره را ازآن این  فرو فرستادن از آن بیان دوم در آیۀ می گویند که:« م 

حَمّد بر قرآن کریم با کفار  جنگ احکام که این سبب و به است صلی الله علیه وسلم آمده م 
 شود.مینیز نامیده « تالق  » سورۀ نام، به است شده بیان سوره نیز در این
به مدینۀ منوره فورا  أکرم صل الله علیه و سلمّ رسول جرت ه  متصل بعد پس از ه این سور
 نازل شد. 

ِ نْ‌» 13طوری که صحابی جلیل القدر حضرت عبد الله بن عباس )رض( فرموده که آیۀ  كَأَي
آیۀ مکی است؛ زیرا زمانی نازل شد که آن حضرت صلی الله علیه وسلم، به  «مِنْ‌قَرْيةٍَ‌

عزم هجرت از مکه بیرون آمده بود وبه آبادی مکه وبیت الله نگاه می کرد و میفرمود: ای 
مکه از تمام شهر های جهان تو پیش من محبوب تر هستی و اگر اهل مکه مرا ازاینجا 

کردم، ودر اصطلاح مفسرین به  م مکه را ترک نمیبیرون نمی کردند، من به اختیار خود
 آیاتی که حین سفر هجرت به مدینه نازل شده، مکی می گویند.

پس از هجرت نازل شده وپس از تشریف فرمایی آن حضرت  ه متصلخلاصه: این سور
 صلی الله علیه وسلم، به مدینه، احکام قتال و جهاد با کفار نازل شده است. 

َِصَدُّواَعَنَْسَبَِ» َِ»مراد از «یلَِاللََّّ َأعَْمَالَهُمَْ»اسلام است،  «سَبِیلَِاللََّّ مراد از اعمال  «أضََلَّ
َأعَْمَالَهُمَْ»در جملۀ  ،کفار در جملۀ کفار ه  و به ذات اعمالی است که فی نفس آنَ،«أضََلَّ

صدقه وخیرات ، حمایت و نگهبانی از همسایه، نیک باشند، مانند کمک به مساکین خود
وغیره که اگرچه این اعمال فی نفسه نیک وخوب هستند؛ اما مفید ومثمر بودن آنها در 
آخرت وابسته به شرط ایمان است وچون شرط ایمان در کفار یافت نمیشود، پس این اعمال 

البته پاداش اعمال نیک شان در دنیا به صورت . خرت سودی به آنها نخواهند بخشیدآدر نیز 
 استراحت به آنان می رسد.آرامش و

دَ » لََعَلىََمُحَمَّ نزُِِّ بِمَاَ اگرچهَدرَجملۀَگذشتهَضمنَبیانَایمانَوعملَصالح،َرسالتََ«وَآمَنوُاَ
وحیَنازلَشدهَبرَاوَنیزَآمدهَبود،َاماَهدفَازََم،َولَِّآنَحضرتَمحمدَصلیَاللهَعلیهَوس

قبولَتمامَتعالیمَخاتمَالنبیینََنیَبرـذکرَصریحَآنَدرَاینجاَاینَاستَکهَبنیانَاصیلَایمانَمبت
َازَصمیمَقلبَوصدقَدلَمیباشد.

گاهیَبهَمعنیَشأنَوَحالَمیَآیدَوگاهیَبهَمعنیَقلبَمیآید،َ«َبال»لفظََ«وَأصَْلَحََباَلَهُمَْ»
ودرَاینجاَمیتوانَهرَدوَمعنیَراَمرادَگرفت؛َدرَصورتیَکهَمعنیَاولَمرادَباشد،َمقصودَ

درستَواصلاحَنمودَخداوندَمتَ:آیهَاینَمیَباشدَکه عالَحالَیعنیَامورَدنیاَواخرتَشأنَراَ
اللهَتعالیَقلوبَآنهاَراَاصلاحَفرمودَوَاینَنیزََ:وَدرَصورتَدومَمعنایشَاینَاستَکه

همانَنتیجهَراَداردَکهَتمامَکارَهایَانانَراَدرستَکردَ؛َزیراَدرستَشدنَامورَباَدرستَ
 :َعلامهَمفتیَمحمدَشفیعَعثمانیَدیوبندی(شدنَقلبَلازمَوَملزومَمیباشند.َ)معارفَالقرآن

‌تعداد‌حروف:‌کلمات،‌و‌تعداد‌آيات،

قبلَازهمهَبایدَگفتَکهَ؛َاینَسورهَهنگامَهجرتَدرَراهَمدینهَوَپسَازَسورهَحدیدَنازلَ

وَتعدادََبهَسیَوهشتَآیه،َهورَشدیمَتعدادَآیاتَاینَسورآشدهَوطوریکهَدرَفوقَهمَیادَ

معلوماتَتفصیلَ)‌میرسدَ.َ حرف۲۴۲۴َوَکلمهََوَتعدادَحروفَآنَبه۵۴۲ََکلماتَآنَبهَ

َمیَتوانیدَدرَسورۀَطورَ درَموردَتعدادَ)آیات،َکلماتَوَحروفَقرآنَعظیمَالشأن(َرا

َ(.)تفسیرَاحمد(َمطالعهَفرماید.
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دنام‌  :کريم‌م‌در‌قرآنل ‌صلی‌الله‌عليه‌وس‌مُحَم 
د مُحَمّ به نام ه در چهارسوردر قرآن عظیم الشأن صرف « مُحَمّد»که نام  ور شدآباید یاد 

 وری شده که عبارتند از:أیاد 

دٌ إ لاَّ رَسُول» (144)آل عمران: آیه:در سورۀ ـ 1  « وَمَا مُحَمَّ
جَال كُمۡ »: (40)احزاب: آیه:ـ در سورۀ  2 ن رّ  دٌ أبََآَٰ أحََد مّ  ا كَانَ مُحَمَّ   «مَّ
د»: (2آیه:)محمد: سوره  ـ در این 3 لَ عَلَىَٰ مُحَمَّ   «وَءَامَنوُاْ ب مَا نزُّ 
سُولُ ٱللََّّ ۚٓ » (:29)الفتح: آیه:ۀ ـ در سور4 د رَّ حَمَّ چهار  اما در غیر این (.29)الفتح: «مُّ

 .است یاد شده« نبی»یا « رسول» وصف به در قرآن مورد، از ایشان
 محمد با سورۀ احقاف : ۀارتباط سور
هاىَكافرانَختمَكردَوَسورۀَمحمدَراَنیزَباَكفِّارََسورهَاحقافَراَباَعذابالله تعالی 

شروعَكردهَاست.اینَبدینَمعنیَاستَکهَ:سرآغازَسورهَمحمدََباَآیهَیَپایانیَسورهَیَ

میانشانَبرداشتهَ«َبسمَاللهَالرحمنَالرحیم»احقافَپیوندَوَارتباطَمحکمیَداردَکهَاگرَ

دَمعنویَپیداَمیَکنندَوَهیچَگونهَناسازگاریَوَناهماهنگیَباَهمَشود،َازَجهاتیَپیون

َنخواهندَداشتَ،َوبهَاصطلاحََیکَسورهَهستند.َ

َفضيلت‌سورۀ‌محمد‌:
َرسول»فرمود:َکهََاستَشدهَعمرَرضیَاللهَعنهَروایتَازَابنَسورهَاینَفضیلتَدرَبیان

َ«.محمدَراَمیخواندندَسورۀَصلیَاللهَعلیهَوسلمَدرَنمازَمغربَاکرم

‌محتوای‌سورۀ‌:
هاىَمدنى،َبهَاحکامَسورهَمحمدَچونَدرَمدینۀَمنورهَنازلَشدهَاستَوَمانندَسایرَسورهَ

َتشریعىَتوجهَواهتمامَنمودهَاست.َ

محورَومحتویَاصلیَسورۀَمحمدَبرشمردنَصفاتَمؤمنانَوکافرانَوَمقایسهَعاقبتَکارَ

َگَبادشمنانَاسلامَاست.وجن ومسئلهَجهاد هرَدوَطائفهَدرَقیامت

پرواَراَعلیهَکفارَوَدشمنانَاللهَتعالیَوَانگیزَدارد،َجنگیَبىَآغازىَشگفتَسورۀَمحمدَ

مسلمانانَجنگیدند،َ وَباَ سرَستیزومقابلهَداشتندَ اسلامَ آنهایىَکهَباَ استَ، پیامبرشَاعلانَکردهَ

لمَایستادند،َتاَازَوَپیامبرَراَتکذیبَکردند،َوَدرَمقابلَدعوتَمحمدىَصلیَاللهَعلیهَوس

َ َ»ورودَمردمَبهَدینَاللهَ)ج(َجلوگیرىَکنند: َأضََلَّ ِ َاَللَّه َسَبِیلِ َعَنْ َصَدُّوا َوَ َکَفرَُوا الََّذِینَ

الَهُمْ... َ(1)سورۀَمحمد:ََ«أعَْمَٰ

ـَبعدَازَآنَبهَمؤمنانَدستورَوَهدایتَدادهَشدهَاست،َکهَباَجنگَکافرانَبرخیزند،َوَباَ

وَکنند،َتاَعرصۀَزمینَازَناپاکىَآنهاَپاکَشود.َوَشوکتَوَشأنَوَشمشیرَجهادَآنهاَراَدر

نیروىَآنهاَراَبهَکلىَازَمیانَبردارند.َآنگاهَمؤمنانَراَفراَخواندهَاستَکهَبعدَازَاینَکهَ

َجمعىَازَکفارَراَکشتندَوَتعدادیَراَزخمىَکردند،َآنهاَراَبهَاسارتَخودَدرآورند:

اَلقَِیتمَُُالََّذِینََکَفََ» اَأثَخَْنْتمُُوهُمَْفشَُدُّوا...فَإذَِٰ ابَِحَتهىَإذَِٰ قَٰ َ(4)محمد:آیهَ‌«رُواَفضََرْبََالَرِِّ

تالَوَاسیرانَوَغنائمَجنگىَوَاحوالَمنافقینَراَموردَقَِـَهمچنانَاینَسورۀَمبارکهَاحکامَ

جهادَ»هماناََهورَشدیمَمحورَاصلىَسورآبحثَوَبررسىَقرارَدادهَاست.َولیَطوریکهَیادَ

َجلالهَدرَراهَالله َباشد.مىََ«جلِّ

ـَدلیلَپرداختنَبهَموضوعَجنگَدرَبیشترَآیاتَاینَسورۀَراَبهَدلیلَهمزمانیَنزولَآنَباَ 

درَمدینهَبینَمسلمانانَومشرکینَقریشََداحَُُغزوۀَ)اندَ.دانسته أحُُدغزوهَ احدَ درَنزدیکیَکوهَ
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ومشرکینَقریشَپسَجنگَاحدَدومینَجنگیَبودَکهَبینَمسلمانانَ.َبهَرهبریَابوَسفیانَبود

  میلادیَصورتَگرفت(.625َازَغزوۀَبدرَدرَسالَسومَهجرتَبرابرَبهَ
َبراىَ َو َکرده َبیان َرا َپیروزى َو َسرفرازى َطریق َآن َاز َبعد َمحمد َمبارکه َسورۀ ـ
َقرارَدادهَاستَکهَباَ برخوردارىَمؤمنانَازَیارىَوَنصرتَخداوندَمتعالَشروطىَرا

اَأیَُّهَاَالََّذِینََآمَنوُاَإنَِْ»گردد:َتَدینشَمیسرَمىآویزىَبهَشریعتَوَنصرکَوَدستتمََسَُ یَٰ
امَکُمْ... ََینَْصُرْکُمَْوََیثُبَِّتَِْأقَْدَٰ  (.7َۀآیَ،)سورۀَمحمدَ«تنَْصُرُواَاَللَّه

ـَاینَسورهَصفاتَمنافقینَراَکهَبراىَاسلامَخطرىَجدىَبهَشمارَمیَآمد،َبهَتفصیلَموردَ
بحثَقرارَدادهَوَتخریبَوَاعمالَپلیدَآنهاَراَبرَملاَکردهَاستَتاَمردمَازَحیلهَوَناپاکىَ

اهُمَْ»آنهاَبرَحذرَباشند:َ اکَهُمَْفلََعرََفْتهَُمَْبسِِیمَٰ اءَُلَأرََیْنَٰ َ(.30مدَآیهَ)محَ...«وََلَوَْنشََٰ
هاىَپیشینَراَمثالَاوردهَکهَـَاینَسورهَبراىَکفارَمکه،َکهَمغرورَوَستمگربودند،َملت

أََفلََمَْ»کنَنمود:َچگونهَخداوندَمتعالَبهَسببَتبهکارىَوَطغیانشانَآنانَراَنابودَوَریشه
اقِبةََُالََّذِینََمِنَْقََ انََعَٰ افرِِینََیسَِیرُواَفِیَالَْأرَْضَِفیَنَْظُرُواَکَیْفََکَٰ َُعَلَیْهِمَْوََلِلْکَٰ رََاَللَّه بْلِهِمَْدمََّ

ا. الهَُٰ َ(.10َ)محمدَآیهََ«أمَْثَٰ
ـَوَدرَخاتمهَسورهَمؤمنانَراَبهَپیشَگرفتنَراهَسرفرازىَوَپیروزىَفراَخوانده،َوَآنهاَ
راَبهَجهادَدرَراهَخداوندَمتعالَدعوتَکردهَاست،َوَاینَکهَدرَمقابلَنیروىَشرَوَطغیانَ
ضعفَوَسستىَازَخودَنشانَندهند،َوَبهَخاطرَبقاىَحیاتَوَحفظَجانَباَدشمنانَصلحَ

باشدَبراىَنیکَاَناپایدارَوَرفتنىَاستَوَآنچهَدرَنزدَاللهَتعالیَمىَنکنند؛َزیراَحیاتَدنی
َُمَعکَُمَْوََلَنَْیَترَِکُمَْ»مردانَبهترَاست:َ َتهَِنوُاَوََتدَْعُواَإلَِىَالَسَّلْمَِوََأنَْتمَُُالَْأعَْلوَْنََوََاَللَّه فلَاَٰ

َوََلَهَْ اَلَعِب  اةَُالَدُّنْیَٰ الکَُمْ،َإنَِّمَاَالَْحَیَٰ َیسَْئلَْکُمَْأعَْمَٰ َّقوُاَیؤُْتکُِمَْأجُُورَکُمَْوََلاَٰ َوََإنَِْتؤُْمِنوُاَوََتتَ و 
الکَُمْ. َ(.36َـ35)محمدَآیاتَ«َأمَْوَٰ

طورَکهَباَدعوتَبهَآنَشروعَشدهَـَبدینَترتیبَسورهَباَدعوتَبهَجهادَخاتمهَیافته،َهمان
نماید،َوَشروعَوَپایانََبود،َتاَعزمَوَتصمیمَمؤمنانَراَبهَجنبشَدرآوردهَوَآنَراَتحریک

َکاملاًَباَهمَمتناسبَباشند.
َ َاصطلاح َدو َاز َمکرر َاستفاده َاضلال»ـ َو« َساختن َگمراه َاحباط»یعني َباطلَ« یعني

وَهمَبهَمعنیَتباهَشدنَوَسودَبخشَنبودنَاعمالَکافرانَراَدرَاینَسورهَبهَکفرَ گردانیدن
َاند.وَنفرتَکفارَازَقرآنَکریمَمرتبطَدانسته

َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
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دترجمه‌و‌تفسير‌سورۀ‌ ‌مُحَم 
حِيمِ‌ حْمَنِ‌الرَّ ِ‌الرَّ ‌بِسْمِ‌اللََّّ

َبهَنامَخدایَبخشایندۀَومهربان

 

‌أعَْمَالَهُمْ﴿ ِ‌أضََلَّ ‌﴾۱الَّذِينَ‌كَفَرُوا‌وَصَدُّوا‌عَنْ‌سَبِيلِ‌اللََّّ
 (۱کرد.)شان را تباه آنان که کفر ورزیدند و مردم را از راه الله منع کردند، )الله( اعمال 

َتشریحَلغاتَواصطلاحاتَ:

‌»صدَوَصدودَگاهىَبهَمعنىَاعراضَوَگاهىَبهَمعنىَمنعَوَبرگرداندنَآید،«:صَدُّوا‌‌»

َتباهَکرد،َباطلَنمود،َبرَبادَداد.َ«‌:أضََلَّ‌

‌تفسیرَ:

میَکنندَوَمانعَاعمالَعبادیَمسلمانانَوَراهَاللهَجلَجلالهَعنَسبیلَاللهَوَمانعَکفارَکهَصدَ

یاَمانعَگسترشَپیامَحقَمیشوندَ)وَدرَمکهَمسلمانانَراَازارَوَاذیتَزیادیَکردندَوپسَازَ

کردند(،َاعمالشانَتباهَاستَزیراَکهَازَافکارَوَوَغصبَهجرتَنیزَاموالشانَراَمصادرهَ

 نیاتَباطلیَپیرویَمینمایند.

خودََازَعملَکافرَنهَکهَایگونهَ،َبهاستَوَاثرَآنَلخودَعمَبطالاَِ«:َاضلال»مرادَازَ

َدهد.پاداشََویَبهَدرَبرابرَآنَکهَازَکسیَیابدَوَنهَمیَسراغی

َبرَاین َاللهَمتعالَاعمالبنا َمانندَصلَایاخلاقیَوَمکارمَنیکَ، َساختنرحمَۀـ َآزاد ،َ

َنمودهَدهند؛َابطالمیَانجامَکفارَدرَکفرَخویشَـَراَکهَمیهمانَداشتنَوَگرامیَاسیران

الله،ََازَراهَدیگرانَباَکفرَوَبازَداشتنَهمراهَانسانَنیکَگرداندَزیراَاعمالوَهدرَمی

َگیرند.قرارَنمیَموردَپذیرش

یعنىَضایعَکردنَآنَبهَطورىَکهَ«َاضلالَاعمال»امامَزمخشرىَفرمودهَاست:َحقیقتَ

صاحبَکهَهیچَکسَبهَکسىَآنَراَنپذیردَوَموجبَثوابىَنشود؛َمانندَشترىَگمَگشتهَوَبىَ

پردازد.َوَمنظورَازَاعمالشانَاعمالىَاستَکهَدرَکفرَانجامَحفاظتَوَپرستاریَآنَنمىَ

َداده َوَآنَرا َاخلاق»اند َازَقبیلَصله«َمکارم َکردنَاسیرانَوَىَمینامیدند. َوَآزاد رحم

َ.(۴/۲۵٠پذیرایىَازَمهمانَوَحفظَحقوقَهمسایگى.َ)تفسیرَکشافَ

َ:‌‌‌2–‌1اسباب‌نزول‌آيات‌

آیةَالَّذِینََکَفرَُواَوَصَدُّواَعَنَ»ـََابنَابوَحاتمَازَابنَعباسَ)رض(َروایتَکردهَاست:َ

َأعَْمَالَهُمَْ َِأضََلَّ الِحَاتَِوََ»درَبارۀَمشرکانَمکهَوََ«سَبِیلَِاللََّّ درََ«الَّذِینََآمَنوُاَوَعَمِلوُاَالصَّ

َشانَانصارَنازلَشدهَاست.

َخوانندگانَگرامیَ!

َ(َدربارهَاحوالَکافرانَوَمؤمنانَبحثَبعملَآمدهَاستَ.3َالی1ََدرَآیاتَمتبرکهَ)َ

دٍ‌ لَ‌عَلىَ‌مُحَمَّ الِحَاتِ‌وَآمَنوُا‌بمَِا‌نزُ ِ ‌مِنْ‌رَب هِِمْ‌وَالَّذِينَ‌آمَنوُا‌وَعَمِلوُا‌الصَّ وَهُوَ‌الْحَقُّ

‌﴾۲كَفَّرَ‌عَنْهُمْ‌سَي ِئاَتِهِمْ‌وَأصَْلَحَ‌باَلَهُمْ﴿
و به آنچه که بر محمد نازل شده  انجامَدادهَاندکه ایمان آوردند و کارهای نیک وَکسانیَ

است، ایمان آوردند، چون که آن حق است و از سوی پروردگارشان آمده است، )الله( 
کند و حال و وضعشان را برای کارهای نیک اصلاح و از آنان محو میگناهانشان را 

 (۲)بخشد. سامان می 
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َتشریحَلغاتَواصطلاحاتَ:

لَََ» َ»روبهَراهَکرد،َبهبودَبخشید.ََ«:أصَْلَحََ»پوشید،َزدود.«:ََكَفَّرَََ»نازلَشد.َ«:ََنزُِِّ

ََ[.۵١]طه/َ،[۵٠حالَوَوضعشان،َکارَوَبارشان،َسرنوشتشانَ،َ]یوسفَ/«:ََبَالَهُمَْ

َتفسیرَ:

ولیَکسانیَکهَایمانَآوردهَوَعملَصالحَدارندَوَبرانچهَبرمحمدصلیَاللهَعلیهَوسلمَنازلَ

شدهَایمانَدارند،َخداَگناهانشانَراَمیَپوشاندَوَحالَآنهاَراَاصلاحَمیکندَچراَکهَازَحقَ

َپیرویَوَمتابعتَمیکنند.

جداَشدهَنمیتواند،َوَایمانَهمَایمانَوَعمل،َازَیكدیگرَ درَاینَهیچَجایَشکَنیستَکه:

زمانَدارایَارزشَوَقیمتیَاستَکهَبهَاطاعتَكاملَازَدستوراتَالهىَبیانجامد.َوَپیروىَ

عیارَحقَاست.َوَدرَیکَجلمهَبایدَمَِلاكَوَمَِ،َطبقَءَعلیهمَالصلوهَأجمعیننبیاأازَدستوراتَ

َبراىَ گفت: َرَُاحكامَوَشریعتَدینَمقدسَاسلام، َوَتربیتَانسانَاست. َشد وَمعیارَحقِّ

َوحقیقت،َمطابقتَباَوحىَودستوراتَاللهَتعالیَاست.

‌كَذلَِكَ‌ ‌رَب هِِمْ ‌مِنْ ‌الْحَقَّ ‌اتَّبَعوُا ‌الَّذِينَ‌آمَنوُا ‌وَأنََّ ‌الْباَطِلَ ‌اتَّبَعوُا ‌كَفرَُوا ‌الَّذِينَ ‌بأِنََّ ‌ذلَِكَ

ُ‌لِلنَّاسِ‌أمَْثاَلَهُمْ﴿ ‌﴾۳يَضْرِبُ‌اللََّّ
كفرَورزیدندَازَباطلَپیروىَكردندَوَكسانىَكهَایمانََاینَبدانَسببَاستَكهَآنانَكه

این چنین الله برای آوردندَازَهمانَحقَكهَازَجانبَپروردگارشانَاستَپیروىَكردندَ
َ(۳)دارد.  های ایشان را بیان میمردم مثال

َتشریحَلغاتَواصطلاحاتَ:

َُلِلنَّاسَِأمَْثاَلَهُمََْ» هایشانَراَمیَزند،َمثلَهایشانَراََاللهََبرایَمردمَمثل:َ‌«یضَْرِبَُاللََّّ

 بیانَمیَکند.

َتفسیرَ:

َعاقبتَخوبیَوبدیَانسان،َتابعَافکارَواعمالَاوست،َهرَراهىَكهَدرَمقابلَ

َقرارَگیرد،َباطلَوَبىَاساسَاستَوَمیانَحقَوَباطل،َراهَسومىَوجودَندارد. َحقِّ

باطل،َازجانبَانسانَاستَوَبهَخداَنسبتىَنداردَولىَحقَازَسوىَاللهَتعالیَاستَوَحقایقَ

َآسمانىَپوچَنیستند.َ

َگرایى،َدرَنهایتَانسانَراَبهَکفرسوقَمیدهد.باطلَوَنبایدَفراموشَکردَکه:

َخوانندگانَگرامیَ!

اسیرَوَگشتهَدرَ،َ(َدربارهَحکمَجهادَ،َوموضوعاتیَدرَباره9ََالی4ََدرَآیاتَمتبرکهَ)َ

َقرآنَکریمَ؛َبحثَبعملَآمدهَاست.

ا‌مَنًّا‌ قاَبِ‌حَتَّى‌إذِاَ‌أثَخَْنْتمُُوهُمْ‌فشَُدُّوا‌الْوَثاَقَ‌فإَِمَّ فإَِذاَ‌لَقِيتمُُ‌الَّذِينَ‌كَفَرُوا‌فَضَرْبَ‌الر ِ

‌ُ ا‌فدَِاءً‌حَتَّى‌تضََعَ‌الْحَرْبُ‌أوَْزَارَهَا‌ذلَِكَ‌وَلَوْ‌يشََاءُ‌اللََّّ ‌لََنْتصََرَ‌مِنْهُمْ‌وَلَكِنْ‌بَعْدُ‌وَإمَِّ

‌أعَْمَالَهُمْ﴿ ِ‌فلَنَْ‌يضُِلَّ ‌﴾‌۴لِيَبْلوَُ‌بعَْضَكُمْ‌بِبَعْضٍ‌وَالَّذِينَ‌قتُلِوُا‌فِي‌سَبيِلِ‌اللََّّ
تا آنکه آنها شویدَگردنهایشانَراَبزنید،َیـهنگاميَكهَباَكافرانَدرَمیدانَجنگَروَبهَروَم

ا اسیر شوند( پس آنان را محکم ببندید. باز آنان را را مغلوب سازید )و چون در دست شم
به احسان یا در بدل فدیه رها کنید تا جنگ بارهای سنگین خود را بگذارد و پایان یابد، 
این است )حكم الله( و اگر الله میخواست از آنان انتقام میگرفت ولی میخواهد برخی از 

وَكسانيَكهَدرَراهَاللهَكشتهَشدندَاللهَهرگزَاعمالشانَراََشما را با برخی دیگر بیازماید.

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

206 

 (47) –محمد سورهٔ 

‌(۴ضایعَنمیكند.)

‌تشریحَلغاتَواصطلاحاتَ:

ضرب،َمصدرَوَبهَ←َ«َ:َضربَالرقاب»روبهَروَشدید،َبرخوردَکردید.َ:َ«َلقَِیتمَُُ»َ

است:َگردنَهایَشانراَراَبزنیدَوَایشانَراَبکشید..ََ«َإضربوا»معنایَفعلَامرَ

قَابَِ»َگردن.َجمعَآنَرقابَاست.َرقبه: «رقاب:» مصدرَدرَمعنیَامرَ«:َفَضَرْبََالرِِّ

ایشانَراَباَکشتنَوَمجروحَکردنَضعیفَکردیدَوَازَپایََ:«أثخنتموهم».استَ

فعلَامرََ«:شدوا»تاَجنگَبهَپایانَمیَرسد.َ«:حتیَتضعَالحربَأوزارها»درآوردید.

ثخنَ)برَوزنَعنب(َغلیظَشدنَوَمحكمََاثخنتموهم:»استَازَشدَبهَمعنىَمحكمَبستن.

آنَگاهَگویندَكهَچیزىَغلیظَشودَوَازَجریانَبازََ«ءثخنَالشي»راغبَگوید:ََ.شدنَاست

ماندَ)مثلَغلیظَشدنَشیره(َوَبهَآنكهَزخمَزنندَوَازَحركتَبازَماندَبهَطورَاستعارهَ

َمنظورَازَآنَدرَآیهَزخمىَكردنَوَعاجزَنمودنَاست.َ«ثخنتهَضربا»گویندَ

ریسمانَوَطنابیَکهَاسیرانََ«:الوثاق»فعلَامرَاستَازَشدَبهَمعنىَمحكمَبستن. «شدوا»

َۀ)بفتحَواوَوَكسرَآن(َچیزىَیاَوسیل «:وثاق»وَیاَهمَوَبندیانَباَآنَمحکمَبستهَمیَشوند.

بندندَمانندَزنجیرَوَریسمان.َبهَمعنىَبستنَنیزَآیدَنظیرَبستنَمثلَطنابَاستَكهَباَآنَمىَ

َ«.یوُثِقَُوَثاقهََُأحََد َوَلاَ»

َگیرَكردنَدشمنَاست.بهَمعناىَغلبهَكاملَوَزمین«َثخن»ازََ«:أثخنتموهم»

ایشانَراَباَکشتنَوَمجروحَکردنَضعیفَنمودهَوازَپایَدرَآوردیدَ)ملاحظهَشود:َیعنیَ

ًَ»است.«َتمنونَمنا»منتَگذاشتن،َتقدیرَآنَ»:منا»(.67)سورۀ:َانفالَآیۀ منِّتَنهادن.َ«:َمَنِّا

رادَآزادَکردنَاسیرَبدونَعوضَوَتاوانَوَغرامتَجنگیَازَدشمنَاست.َمفعولَمطلقَم

عوض،َمصدرَنیزَآیدَبهَمعنىَعوضَگرفتنَتقدیرََفداءَوَفدیه:»فداء:َ»فعلَمحذوفیَاست.

َ َفداء»آن َتفدون َجنگی.َ«:فِدآَءًَ»است.« َغرامت َو َتاوان َالحربَ»فدیه َتضع حتی

اوزارَدرَآیۀَمبارکهَبهَمعنىَاسبابَوَ «:وزارا»تاَجنگَبهَپایانَمیَرسد.َ«:أوزارها

جمعَوِزْر،َبارهایَسنگینَنیزَآمدهَاست.َ)ملاحظهَشود:ََ«:أوَْزَار»سلاحهاىَجنگَاست.

تاَجنگَبهَپایانََ«:حَتِّیَتضََعََالْحَرْبَُأوَْزَارَهَا»(.87ََۀآیَ،،َسورۀَطه25َۀآیَ،سورۀ:َنحل

برَآنانَغالبََ«:إِنتصََرََمِنْهُمَْ»ینَمنوالَاستَ.َپروگرامَاینَاست.َبهَهمَ«:ذلِکََ»رسد.َمیَ

...»وَازَایشانَانتقامَگرفت. )تفسیرَنورََ(1آیۀ،َ)ملاحظهَشودَسورۀ:َمحمدَ«:فلََنَیضُِلَّ

َ(.دکتورَمصطفیَخرمدل

َتفسیرَ:
بوده،َبعداَ:َ«فاضربواَالرقابَضربا»آمدهَاست:َدرَاصلََالتسهیلَلعلومَالتنزیل:َدرَتفسیر

وَازَپاَدرَبِکُشیدَفعلَحذفَوَمصدرَجانشینَآنَشدهَاست.َمنظورَاینَاستَکهَآنهاَراَ

بهَ اماَ )مراجعهَ«َضربَالرقاب»بیاوریدَ. قتلَچنینَاستَ. استَکهَدرَغالبَاوقاتَ، بیانَشدهَ

بهَ التنزیل:شودَ بنَجزیَغرناطیََ،۴/۴۶َتفسیرَابنَجزیَالتسهیلَلعلومَ بنَاحمدَ تألیفَمحمدَ

َ)متوفىَ َق(.741ََالکلبیَمشهورَبهَجُزَىِّ

اقََ» َالَْوَثَٰ َفشَُدُّوا َأثَخَْنْتمُُوهُمْ ا َ«حَتهىَإِذَٰ َشکستَدادهَوَکشتهَوَزخمىَ: َرا َوقتىَکهَآنها تا

فراوانَازَآنانَگرفتیدَوَنیروىَمقاومتشانَبهَآخرَرسید،َآنگاهَازَکشتنَآنهاَدستَبرداریدَ

َآنهاَراَبهَاسارتَبگیرید.َو

ابَِ»مفسرَزمخشرىَفرمودهَاست:َدرَعبارتَ قَٰ َغلظتَوَشدتىَمکنونَاستَ:َ«فَضَرْبََالَرِِّ
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درَلفظَ فجیع«َقتل»کهَ بهَ زیراقتلَراَ بهَتصویرَمیکشدَ.َنیست؛َ َ«ضربَالرقاب»ترینَوجهَ

گفتهَاست:َیعنىَقطعَکردنَگردن،َوَپراندنَسرَازَبدن.َسپسَدرَموردَاینَغلظتَافزودهَوَ

انَ » َبَنَٰ اقَِوََاضِْرِبوُاَمِنْهُمَْکُلَّ یعنىَبسىَراََ«أثَخَْنْتمُُوهُمَْ»َومعنىَ«.فَاضْرِبوُاَفوَْقََالَْأعَْنَٰ

اقََ»کشتیدَوَباَآنانَباَخشونتَبرخوردَکردید.َ یعنىَآنهاَراَاسیرَکنید.َوثاقَ«َفَشُدُّواَالَْوَثَٰ

َ..(۴/۲۵١کشافََفرقىَندارد.)تفسیریعنىَبند،َاعمَازاینَکهَریسمانَباشدَیاَغیرهَ

‌:‌‌4ۀاسباب‌نزول‌آي‌

کند:َدرَروزَاحدَرسولَاللهَ)درَگردنهَکوهَقرارَابنَابوَحاتمَازَقتادهَروایتَمیَ-966

ایَازَیارانشَزخمیَوَشهیدَشدهَبودند.َمشرکانَدرَآنَروزَبهَصدایَبلندَداشتَوَعده

َاللهَ َزدند، َمسلمانانَفریاد َاعلیَهبل، َبرترَوَبزرگوارترَاست.َگفتند: َخدا َاجل: اعلیَو

مشرکانَگفتند:َماَعزیَداریمَوَشماَعزیَندارید.َرسولَاللهَبهَمسلمانانَدستورَدادَبگویید:َ

اللهَمولاناَولاَمولیَلکم:َپروردگارَیارَویاورَماستَشماَاللهَوَیاورَندارید.َبنابرَاینَدرَآنَ

َِ»روز َنازلَشد.َ«وَالَّذِینََقتُلِوُاَفیَِسَبِیلَِاللََّّ

قَابَِ» کیدَبعملَأچراَدرَآیۀَمبارکهَبرزدنَگردنَت«َگردنهایشانَراَبزنید»َ«فضََرْبََالرِِّ

َباَقطع َقتلَها َآمدهَاست،َمفسرانَبهَفهمَاعجازیَاینَجملهَاشارهَنمودهَمیفرماید:َاکثراً

ازََکهَیکیَبدنَرأسَکهَعضویَگردنَوَدروَکردنَصورتَمیَگیرد،َوَنیزَبریدنَگردن

برَمؤمنانََبرانگیختنَعضوَبدنَمیباشد،َدلیلَواضحَاستَبهَقیامَوَوَنیکوترینَبالاترین

َ.استَکافرَحربیَباَدشمنَوَنرمشَسازشَکفارَوَعدمَجهادَعلیهَبهَقاطعَتصمیم

‌خوانندۀَمحترمَ!

یادَ درَفوقَهمَ که:آوطوریکهَ کردن«َ:من»َرَشدیمَ «:َفداء»وَاستَعوضَبدونَبهَمعنیَرهاَ

َبدانَمیرهاند.َدرَاینجاَازَکشتنَوَازَاسارتَبازخریدَکردهَاسیرَخودَراَباَآنَکهَاستَمالی

خودََبارهایَجنگَتاَآنکه»اکتفاَنمود.ََآیهَدرَابتدایَذکرَآنَبهَتعالیَحقَیادَنشدَکهَجهت

گذارندَوَدیگرَباَکفارََخودَراَبرَزمینَهایسلاحََجنگجویانَکهتاَآنَیعنی:«َراَفروَگذارد

باَشکستَهایشان،َسلاحَمحاربَدشمنانَاست:َتاَآنکهَاینَنباشد.َیاَمعنیدرَمیانََجنگی َراَ

َگذارند.ََبرَزمینَیاَمتارکه

ازَبرپاََقبلَمسلمینَموَاماَنیستوَمنسوخََاستَمحکمَکریمهَآیهَشودَکهمیَخاطرَنشان

،َاوَمخیرَاماَبعدَازَآنَاستَوَکشتنجنگََبهَبسیارَازَکفار،َفقطَملزمَگانکشتهَساختن

َبهَاینکهَمیانَنیزَمخیرَاستَگیردَوَبعدَازَاسیرَگرفتنَاسارتَبکشدَیاَبهَاینکهَمیانَاست

(َبهَخواهدَاماَ)عوضَفدیهَازَآنانَنکهکند،َیاَایَآزادشانعوضََوَبدونَکردهَاسراَاحسان

َ)عوضَفدیهَ،َگرفتن.َبنابراینجایزَاستَمصلحتَاقتضایَاسیرَنیزَبهَساختنَیاَبردهَکشتن

َکشتنَازَراهَدشمنجنگیََنیرویَمگرَبعدَازَنابودَساختنَنیستَمطرح(َوَاسارتیَمالی

مَاَ»خداوندَمتعال:ََفرمودهَاینَدلیلَ،َبهبرآنَهوَشکنندَکاریَضربهَبسیارَوَواردَساختن

َ َٱلأرَضِۚ َفيِ َیثُخِنَ َحَتَّىَٰ َأسَرَىَٰ َلهَُٓ َیَكُونَ َأنَ َلِنبَيِِّ  ََ«كَانَ َالأنفال: َ»67)سورۀ َبرَهیچ(.

آنَاسیرانیَبرایشَکهَسزاوارَنیستَپیامبری کشتارََازَآنانَطورَکاملَبهَدرَزمینَکهباشدَتاَ

َ«.کند

َسلام‌:اِ‌هاد‌در‌جِ‌ۀ‌سففل

بهَمعنیَکوششَدرَراهَشناسانیدنَدینَاللهَاسلامَبهَمردمَ«َهادجَِ»قبلَازَهمهَبایدَگفتَکه:َ

َجهانَوَنشرَِآنَبینَجهانیان.

َهادَازَجهدَگرفتهَشدهَکهَبهَمعنیَمشقتَجََِ.اللهَتعالیجهادَیعنیَجنگیدنَدرَراهَپیشرفتَدینَ
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درَاصطلاحَفقهاءَ اینَبابَبهَبیانَاحکامَجهادََ.«الكفارَلنصرةَالاسلامالجهادَقتالَ»استَ.

َاختصاصَدارد.

راهَاللهَیکَسالَبعدَازهجرتَرسولَاللهَصلیَاللهَعلیهَوسلمَازمکهَمکرمهَبهََجهادَدر

َمدینهَمنورهَمشروعَشد.

216َبودنَجهادَدرَراهَخداَکتاب،َسنتَوَاجماعَاست.َطوریکهَدرَ)آیۀ:َاصلَدرَمشروعَ

‌کهَبرَمشروعیتَجهادَدلالتَدارد،َمیخوانیم:سورۀَالبقره(َ

َفرضَشدَبرَشماَجهاد(.)َ«كُتبََِعَلَیكُمَُٱلقِتاَلَُ»

َالتوبه(َآمدهَاست:َ،36َآیۀَودرَ) تلِوُنَكُمَكَافَّٓةَۚ»سورۀ َیقََُٰ َكَافَّٓةَكَمَا َٱلمُشرِكِینَ تلِوُاْ باَ.َ)«وَقََٰ

َمیجنگند(.شانَباَشماَیَمشرکانَجهادَکنید،َهمانگونهَکهَهمههمه

َإلِىََیوَْمَِالْقِیَامَةَِ»همچنانَدرحدیثیَآمدهَاست:َ )جهادَتاَروزَقیامتَبرَقرارََ«:الْجِهَادَُمَاض 

رسانند.َازَشماریَنیزَوجودَداردَکهَفرضیتَجهادَراَمیََاستَوَادامهَدارد.َاحادیثَبی

َُأمُِرْتَُأنََْأقُاَتلََِالنَّاسََحَتََّ»جملهَدرَحدیثَصحیحینَآمدهَاست:َ َاللََّّ َإلِاَّ َإلِهََ َ«:ىَیقَوُلوُاَلاَ
خداَبهَمنَامرَفرمودَتاَباَکافرانَجهادَنمایمَتاَموقعیَکهَبگویندَلاَالهَالله:َنیستَمعبودیَ

َبهَحقَدرَسراسرَوجودَغیرَازَالله.َ

بهَشمشیرَوَانواعََاجماعَامتَنیزَبرَمشروع بودنَجهادَدرَراهَاللهَدلالتَدارد.َجهادَنهَتنهاَ

بودنَدینَکردنَحقَنمودنَدینَِحقَجهادَاست،َباَقلمَثابتهاَاستَبلکهَباَزبانَتبلیغَسلاح

َاسلامَوَبهَکافرانَرسانیدنَدعوتَاسلامَهمهَجهادَاست.

َهاد‌بعد‌از‌هجرت‌فرض‌کفايی‌است‌در‌هر‌سال:جِ‌
لیَاللهَ)بعدَالهجرةَفرضَكفایةَكلَسنة(َیعنیَجهادَبعدَازَهجرتَرسولَاللهَصراهََجهادَدر

فرضَکفاییَاستَدرهرسالَبرقسمتیَازَمسلمینَ منورهَ مدینهَ مکرمهَبهَ ازمکِّهَ اللهَعلیهَوسلمَ

تاَعزتَاسلامَهمیشهَبرقرارَباشدَوَفرضَعینَنیست.َبرایَاینکهَاگرَبرَفردَفردَمسلمینَ

جهادکردنَفرضَبودَوَهمهَبهَجهادَمیپرداختندَمعاشَوَزندگیَمردمَتعطیلَمیشد.َوقتیَ

ینَبایدَدرَمیدانَجهادَباشندَچهَکسیَبهَزراعت،َصنعت،َتجارت،َوغیرهَیَمسلمکهَهمه

َ َدرآیۀ ََ،95میرسید. َاست: َالنساءَآمده َٱلمُؤمِنِینََ»سوره َمِنَ عِدوُنَ َیسَتوَِيَٱلقََٰ برابرَ.)«لاَّ

اندَباَمردمیَکهَمشغولَجهادَدرَراهَخداَهستندَنیستندَمردمیَکهَبدونَعذرَدرَخانهَنشسته

َ«.یَبهشتَدادیَمؤمنانَازَمجاهدانَوَغیرَمجاهدانَوعدههمهوَخداوندَبهَ

شدندَوَعاصیَهیچگاهَوعدهَرفتندَعاصیَمیَاگرَجهادَفرضَعینَبودَآنانیکهَبهَجهادَنمی

َبهشتَندارد.

شودَکهَامامَوَخلیفةَالمسلمینَمرزهایَکشورََفرضَکفایتَجهادَبهَاینَصورتَانجامَمی

مرزَهایَهمَهاَاطرافَقریهَهاَوَخندقَایتَپرَسازد،َقلعهَاسلامَراَباَمردانَلایقَوَباَکف

باَکافرانَراَمحکمَسازدَوَبهَفرمانروایانَدستورَدهدَکهَهمیشهَمرزهاَراَمحفوظَوَدژهاَ

شودَکهَامامَیاَجانشینََهاَراَمعمورَبدارند.َهمچنینَفرضَکفایيَجهادَحاصلَمیَوَپایگاه

د،َتاَهمیشهَعزتَازَآنَمسلمینَباشدَوَکافرانَراَاوَبهَشهرهایَکفرَبرایَجهادَداخلَشون

یاریَتعدِّیَبرَدیارَاسلامَنباشد.َهمچنانَکهَگفتهَشدَجهادَدرَراهَخداَهمیشهَفرضَکفایتَ

افتدَوَاستَکهَاگرَتعدادیَازَمسلمانانَبهَاینَامرَمهمَقیامَنمایندَگناهَآنَازَگردنَامتَمیَ

شوند.َجهادَباَکافرانَهمیشهَفرضَکارَمیاگرَهمهَمسلمینَدستَازَجهادَبکشندَهمهَگنه

َکفایيَاست:
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‌جهاد‌چه‌وخت‌فرض‌عين‌می‌شود:

صورتیَیعنیَدرََانَیحیطَالعدوَبناَفیصیرَفرضَعین(َالا)جهادَزمانیَفرضَمیشودَ

کهَکفارَداخلَیکیَازَشهرهایَماَبشوند.َدرَاینَصورتَجنگیدنَبرایَبیرونَراندنَکفارَ

شود،َبرَفقیرَوَغنی،َکوچکَوَبزرگَوَزنیَکهَایَماَمسلمانانَفرضَعینَمیَبرَهمه

نیروَوَقدرتیَداشتهَباشدَوَمرد،َبردهَوَآزاد؛َچهَکسانیَکهَدرَآنَشهرَهستندَوَچهَکسانیَ

شدنَدرستَنیستَمگرَبرایَکسیکهَآمادگیَبهَجنگَنیابدََرَباشند.َتسلیمکهَنزدیکَآنَشه

شدنَوَجنگیدنَمخیَّرَاست.َزنَمسلمانَوقتیَمیَوَوسایلَوَسلاحَنداشتهَباشدَاوَمیانَتسلیم

َافتد.لِّتَنمیَذَِتواندَتسلیمَشودَکهَبداندَبهَ

َ.«لاَالاسلامَاوَالسیفویقاتلَاهلَالردةَقبلَاهلَالحربَمقبلنَومدبرینَولاَیقبلَمنهمَا»
ترینَانواعَباَمرتدانَپیشَازَجنگَباَکافرانَحربیَبایدَجنگیدهَشود؛َبرایَاینکهَردِّهَزشت

نشینی.َازَشودَخواهَدرَحالَپیشرویَباشندَیاَدرَحالَعقبَکفرَاست.َباَمرتدانَجنگَمی

شود.َیعنیََمیمرتدانَجزَاسلامَکهَمسلمانَبشوندَوَیاَازَدمَتیغَبگذرندَچیزَدیگریَقبولَن

َشود.شودَبهَمسلمانَشدن.َاگرَقبولَنکردندَباَشمشیرَکارشانَساختهَمیََاولَمطالبهَمی

‌:على‌الكفار‌يجب‌عرض‌الَسلام‌اولًَ‌و
اسلامَراَبرَکفِّارَعرضهَبداریم؛َاینَدرَصورتیَاستَکهَمیدانستیمََءکهَابتداواجبَاستَ

اختیارَنمایند:َمسلمانَ اختیارَدهیمَکهَازَسهَکارَیکیَراَ آنانَراَ دعوتَاسلامَبهَآنانَنرسیدهَ.

َقبولَنمودندَباَماَبرادرَخواهندَشدَوَماَوَایشانَدرَحقوقَبرابرَ شدنَکهَاگرَاسلامَرا

درَصورتیَکهَاسلامَراَقبولَنکنندَوَبخواهندَبرَدینَخودَبمانند.َدادنََخواهیمَبود.َجزیه

یَکتابَاندَمثلَیهود،َنصاراَوَکسانیَکهَشبههاینَبرایَکسانیَاستَکهَکتابَآسمانیَداشته

اندَمثلَمجوسَوَزردشتیان.َآخرینَطریقَیعنیَقبولَجنگَدرَصورتیَکهَنهَاسلامَداشته

َند.راَپذیرفتندَوَنهَحاضرَشدندَجزیهَبده

ایَمردمَجهانَخواهدَراهَدعوتَبرایشَبازَباشدَوَبتواندَدعوتَاسلامَراَبهَهمهاسلامَمی

برساند،َتاَمردمَباَاسلامَآشناَبشوند.َوقتیکهَمردمَدانستندَاسلامَچگونهَدینیَاستَوَپیرویَ

َقَد»ایَنیکبختیَدنیاَوَآخرتَاستَاگرَقبولَنکردند:َآنَمایه ینِۖ شدََُلَآَإِكرَاهََفِيَٱلدِِّ تَّبیََّنََٱلرُّ

َِۚ َ.«اجباریَدرَدینَنیست؛َراهَراستَازَگمراهیَجداَشدهَاست»َ.[256]البقرة:ََ«مِنََٱلغَيِّ

هاییَکهَاسلامَراَایَآناختیارَدرَدستَمردمَاست،َوقتیکهَاسلامَاینَراَنشانَدادَازَهمه

شان،َخواهانَِآزادیََنمایدَوَازَقبولَمبلغَناچیزَجزیهَدرَحفظَحقوقاندَدفاعَمیَقبولَکرده

َانتشارَاسلامَاست.َ

یَکهَدرَذمهَوَعهده‌کافرانَبرَدوَقسمند: هاَسانیَکهَبهَآنَیَمسلمینَهستندَوَهمچنینَکذمِّ

بسَبرقرارَشدهَاستَدرَاینَامانَدادهَشدَوَهمچنینَمردمیَکهَمیانَآنانَوَمسلمانانَآتشَ

َاند.قسمَداخل

َشأن‌نزول‌آيۀ‌مبارکه‌:

ماَبهَ»گفت:ََکهَاستَکردهَروایتَازَقتادهَحاتمَابیدرَموردَشأنَنزولَاینَآیۀَمبارکهَابنَ

ِ‌»عبارت:َکهََاستَخبرَرسیده دَدرحالیَاحَُُ(َدرروز4َ)محمد:ََ«وَٱلَّذِينَ‌قتُلِوُاْ‌فِي‌سَبِيلِ‌ٱللََّّ

َقرارَداشتندَوَبسیاریَدوَکوهَمیانَصلیَاللهَعلیهَوسلمَدرَشکافَاکرمَرسولَشدَکهَنازل

َ«.بودند...َشدهَشهیدَیاَزخمیَازَمسلمانان

‌جنگی‌غير‌مسلمان:‌ءاسرا‌حکم‌قرآن‌عظيم‌الشأن‌در‌بارۀ

ََنهَوَاستَگرفتنَبردهَبهَنهَمسلمان،َغیرَجنگیَاسیرانَیبارهَدرَالشأنَعظیمَقرآنَحکم
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َچیزی!َقبالَدرَیاَعوضَبدونَاستَایشانَنمودنَآزادَبلکهَکشتن؛

قبلَازَهمهَبایدَگفتَکه:َبهَهیچَوجهَدرستَنیستَغیرمسلمانانَبیطرفَیاَغیرَجنگجوَوَ

باَایشانَواردَجنگَشوند؛َاماَغیرَمسلمانانیََصلحَطلب،َتوسطَمسلمانانَآزارَدادهَشدهَو

توانندَمقابلهَبهَمثلَکهَبهَامتَاسلامیَتعدیَنمودهَوَباَآنانَواردَجنگَشوند،َمسلمانانَمی

فَمَنَِاعْتدَىََعَلَیْكُمَْ»سورهَبقره(َمیفرماید:194ََکردهَوَازَخودَدفاعَنمایند،َطوریکهَ)آیهَ

)پسَهرَکسَبرَشماَتعدیَکردَهمانَگونهَکهَبرَشماََ«اعْتدَىََعَلیَْكُمَْفَاعْتدَوُاَْعَلَیْهَِبِمِثلَِْمَاَ

َتعدیَکردهَبرَاوَتعدیَکنید.(.

 ﴾۵سَيهَْدِيهِمْ‌وَيصُْلِحُ‌باَلهَُمْ﴿
 (۵و حال و وضعشان را نیکو و اصلاح میسازد.)بهَزودىَایشانَراَهدایتَمیكندَ

َتفسیرَ:

هاَبخشیدهَوَعیبَكند؛َلغزشهاىَانسانَراَجبرانَمىَىَنابسامانىشهادتَدرَراهَاللهَ،َهمه

َشود.َهاَنادیدهَگرفتهَمىَ

فهََا‌لهَُمْ﴿  ﴾۶وَيدُْخِلهُُمُ‌الْجَنَّةَ‌عَرَّ
 (۶وَآنانَراَدرَجنتیَکهَدرَدنیاَبرايَآنانَوصفَكردهَواردَمیكند.)

َتشریحَلغاتَواصطلاحاتَ:
فَهَاَلهَُمَْ»َ توسطَپیغمبرانَوَکتابهایَآسمانیَبهشتَراَبرایَشانَشناساندهَاستَ«َ:َعَرَّ

.منازلَوقصرَهاَوخصوصیتَونوعیتَهرَیکَراَباَالهامَبدیشانَمعرفیَنمودهَاستَ،َ

داندَ،َوَبهَهنگامَورودَایَکهَهرَکسَجایگاهَزندگیَپرنعمتَخودَراَدرَجنتََمیبگونه

‌رودَ.قامَوَمکانَخودَمیبهَجنتَیکسرهَبهَسویَم

َتفسیرَ:

ضرورت دیده ای راهنمایی هیچ از جنت تا سرحدی است که بی شانیعنی: شناخت 
از  میروند، گویی خویش منازل سوی به نمیشود، زمانیکه وارد جنت میشوند، یکراست
 همان زمانیکه متولد شده اند ساکن جنت باشند.

کند، طوریکه از زل و مسکن خود راه مییابد و اشتباه نمىمجاهد گفته است: هر کس به من
 .( ٨/٧۵اند. )البحر ابتداى خلقت در آن ساکن بوده

الله صلی الله علیه وسلم فرمودند:  رسول که است آمده بخاری روایتبه شریف در حدیث

 «.الدنیافي  كان لذيا بمنزله منه أهدي الجنةفي  بمنزله إن أحدهم بیده نفسي والذي»
تر راهیاب خود در بهشت منزل ، بهبهشتی ، شخصاوست در دست جانم که ذاتی سوگند به»

 .«است در دنیا داشته که منزلیبه  نسبت است

فَهَا لَهُمۡ » معنی قولیبه    خوشبوترین است: الله تعالی جنت را برای جنتیان به این «عَرَّ
 .است ها معطر و خوشبو گردانیدهو خوشبوییعطرها 

َ‌ينَْصُرْكُمْ‌وَيثُبَ تِْ‌أقَْدَامَكُمْ﴿ ‌﴾۷ياَ‌أيَُّهَا‌الَّذِينَ‌آمَنوُا‌إنِْ‌تنَْصُرُوا‌اللََّّ
یارَكهَایمانَآوردهَیكسانَیا یارالله )هم(  كنیدَ؛َیاید!َاگرَاللهَراَ راَ میكندَوَگامهایتانََیشماَ

 (٧)َدارد.میراَاستوارَوثابتَ

َتفسیر:

یعنیَایَکسانیَکهَبهَاللهَمتعالَوَرسولشَایمانَدارید،َاگرَاللهَسبحانَوتعالیَراَباَ

اطاعتَازَاوامرش،َمتابعتَپیامبرش،َعملَبهَشریعتشَوَجهادَدرَراهشَباَنفس،َمال،َ
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زبان،َقلمَوَدیگرَروشهاَیاریَکنید،َاللهَشماَراَبرَدشمنانَتانَیاریَکردهَعزتَمیَبخشدَ

ودَآوردنَآرامشَوَثبات،َشماَراَدرَجنگَثابتَقدمَمیَسازدَوَآنگاهَازَجنگَنمیَوَباَفر

َگریزید.

درَضمنَقابلَیادَآوریَاستَکه:َدریافتَالطافَالهى،َبهَتلاشَخودَانسانَبستگىَدارد.ََ

وَاینَبدینَمعنیَاستَکه:َانتظارَنصرتَالهیَبدونَسعیَوَتلاش،َتوقِّعىَبیَجایَاستَ

َوبیمورد.

َ...»درَآیۀََازجانبَدیگر َإِنَْتنَْصُرُواَاللََّّ َأیَُّهَاَالَّذِینََآمَنوُا لازمۀَایمان،َاقدامَعملىَدرَ«َیا

َالهىَاست. َبخشَدین َو َیَنْصُرْكُمَْ»جهتَنشر َ َاللََّّ َتنَْصُرُوا َباَ« َمجازاتَالهى، مکافاتَو

َعملكردَانسانَهمگونَاست.

نَاسلامَراَیارىَكند،َخداوندَـَطوریکهَگفتهَآمدیمَهركسَباَفكر،َزبانَوَعملَخویش،َدی

كند.َدرَضمنَبایدَگفتَکه:َدرَمیانَامدادهاىَالهى،َثابتَقدمَمتعالَنیزَاوَراَحمایتَمى

َترینَآنهاست.بودن،َبرجسته

‌﴾۸وَالَّذِينَ‌كَفرَُوا‌فَتعَْسًا‌لهَُمْ‌وَأضََلَّ‌أعَْمَالهَُمْ﴿
 (٨داد.)شان را تباه  که کفر ورزیدند، مرگ و هلاکت بر آنان باد و الله اعمالوَكسانيَ

‌تشریحَلغاتَواصطلاحاتَ:

ََهلاک.َنابودی.«‌تعسا»

َتفسیرَ:

اینَبدینَمعنیَاستَکهَ:َقدمهایَمؤمنانََاستوارَوثابتَکردهَمیشودَبرعکسَکافرانَبرَ

بمؤمنانَكمكَوَامدادَمیرسدَوَهمچنانکهَازَطرفَاللهَتعالیََ–رویَانداختهَمیشوندَ

َ. برخلافَآنَکارهایَکفارَبرَبادَدادهَمیشود

ُ‌فأَحَْبطََ‌أعَْمَالهَُمْ﴿ ‌﴾۹ذلَِكَ‌بأِنََّهُمْ‌كَرِهُوا‌مَا‌أنَْزَلَ‌اللََّّ
،َپسَاللهَهمَمکروه پنداشتنداینَبرایَآنَاستَکهَآنانَآنچهَراَخداَنازلَکردهَاستَ

 (٩اعمالشانَراَتباهَوَبیَاثرَکرد.َ)

َتفسیرَ:

مفسرَزمخشرىَدرَتفسیرَآیهَمبارکهَمیَنویسدَ:َیعنىَازَقرآنَوَتکالیفَوَاحکامَمندرجَ

هاَوَبىَدرَآنَناخرسندَبودند؛َچونَآنانَباَلجامَگسیختگىَوَفروَرفتنَدرَشهواتَوَهوس

بندوبارىَوَلذتَبردنَانسَگرفتهَبودند،َپسَقرآنَوَاحکامَآنَبرَدوشَآنانَسنگینىَ

َ.(۴/۲۵۳َآمد.َ)کشافَآنانَگرانَمىَکردَوَبرَمى

الَهُمَْ کند؛َزیراَایمانَشرطَقبولَاعمالَاستَلذاَاعمالَآنهاَراَضایعَوَتباهَمىَ﴾9﴿فَأحَْبطَََأعَْمَٰ

ىَعملَاست.َ)درَتفسیرَالظلالَالقرآنَآمدهَاستَ:َاحباطَاعمالَتعبیرىَکنندهوَشرکَتباه

کردنَشکمَحیوانَبرَاثرَخوردنَعلفََیعنىَباد‌هاىَقرآنَاست.َحبوطتصویرىَوَازَشیوه

کندَوَمنجرَبهَنابودىَوَیاَگیاهىَسمىَکهَآنَراَتلفَمیکند،َوَکافرانَهمَاعمالشانَبادَمى

تباهىَمیشود.َصورتَوَحرکتىَاستَکهَباحالَناخرسندانَازَآیاتَمنزلَازَجانبَخداَ

َمطابقتَدارد.

خوردهَاست،َمباهاتَکردند.ََسپسَبهَاعمالَبادَکردهَوَهمچونَشکمَحیوانىَکهَگیاهَسمى

 است آن سبب به» شانروزی و سیه  ، ناکامیتباهی« این»یعنی .(۲۵/۶٠َالظلالَالقرآنََ
« نداشتند، پس خوش» از قرآن خویش بر رسول« است الله فرود آورده را که آنچه آنان که

 کفار در امور خیر  که است اعمالی د؛ آنمرا« کرد را تباه اعمالشان» آن سبب الله تعالی به
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 نمیشود.شود پذیرفته  مسلمان که از آن خیر کافر، قبل میدادند زیرا عمل انجام
 خوانندگان گرامی !

َدرَآیاتَقبلیَازچگونگیَاحوالَکافرانَوَمؤمنانَبحثَبعملَآمدَ،َاینکَدرَآیاتَمتبرکه

توجهَوَتأملَدرَآثارَپیشینیانَبدکردارَونافرمانَ،ََ(َیکبارَدیگرَبندگانَراَبه15َالی10ََ)َ

 واحوالَمؤمنانَوچگونگیَبهشتَواَمیَدارد،َکهَشایدَمایهَیَعبرتَوَبیداریَباشد.

ُ‌عَلَيْهِمْ‌ رَ‌اللََّّ أفَلَمَْ‌يسَِيرُوا‌فيِ‌الْْرَْضِ‌فَيَنْظُرُوا‌كَيْفَ‌كَانَ‌عَاقِبَةُ‌الَّذِينَ‌مِنْ‌قبَْلِهِمْ‌دَمَّ

‌﴾۱۰وَلِلْكَافرِِينَ‌أمَْثاَلهَُا﴿
اندَچگونهَازَآنانَبودهتا ببینند سرانجام کسانی که پیش اندَآیاَدرَزمینَسیرَوَسفرَنكرده

چطور شد؟ الله آنان را نابود کرد و برای کافران نیز )سزای بد( مانند آن خواهد بود،َ
‌(۱۰بود.)

َتشریحَلغاتَواصطلاحاتَ:

ََُ»آیاَسیرَوَسفرَنکردهَاند؟َ«:أفََلَمَْیسَِیرُواََ» رََاللََّّ اللهَنابودَکرد،َخداَهلاکَکرد.ََ«:دمََّ

 نظایرَوَهمانندَآن.«:ََأمَْثاَلهَُاَ»

َتفسیرَ:َ

درَقرآنَعظیمَالشأنَازنابودىَوَهلاكتَمردم،َبرَاساسَعملكردَوَخلقَوَخوىَآنانَکهَ

صورتَگرفتهَاست،َیادَآوریَبعملَاوردهَاست،َبرخیَازَاینَمردمانَازَاینکهَدستَبهَ

ا‌»تمردَوطغیانَزدندَبهَغضبَوهلاکتَدچارَشدهَاند،َبطورَمثالَقومَعادَوثمود:َ فأَمََّ

گرىَنابودَ(َ)پسَقومَثمودَبهَخاطرَطغیان5َۀ)سورۀَحاقِّه،َآیَ«الطَّاغِیةََِثمَُودَُفأَهُْلِكُواَبَِ

ازَجملهَاقوامیَاستَکهَپیامبرَآنَصالحَنامَداشت.َاینَقومَبرَاثرَحادثهَ«:َثمَُودَُ»شدند.(َ

َبودَازَبینَرفتند.َ«الطَّاغِیةَ»وَبلائیَکهَبیَنهایتَشدیدَیعنیَ

ََثمَود َدرَشبهَجزیره َاقوامیَاند َزمانَبعثتَازجمله َتا َهزارسالَقبلَازَمیلاد عربستان،

َمحمدصلیَاللهَعلیهَوسلمَدرَعربستانَزندگیَبسرَمیَبردند.

داستانَقومَثمودَراَپروردگارَباَعظمتَچندَباریَدرَقرآنَعظیمَالشأنَازَآنَجملهَدرَ

سورهَهاىَ)هود(َوَ)شعراء(َوَ)قمر(َوَ)شمس(َذکرَنمودهَاستَکهَازَهمهَمشرحَترَدرَ

َاحوالَقومَثمودَدرَداستانَسورۀَهودَمیَباشد.موردَ

‌هلاکت‌قوم‌ثمود:

َاست: َیافته َبیان َچنین َسرکش َقوم َاین َطغیان َداستان َالشمس َسورۀ َثمَُودَُ»‌در ‌كَذَّبتَ

هَا هَاَ﴾11﴿بِطَغوَیَٰ َأشَقَیَٰ َٱنبعَثََ هَاَ﴾12﴿إذِِ َوَسُقیََٰ ِ َٱللََّّ َناَقةََ ِ َٱللََّّ َرَسُولُ َلهَُمۡ فكََذَّبوُهََُ﴾13﴿فقَاَلَ

هَا یَٰ هَاَ﴾14﴿فَعقَرَُوهَاَفَدمَدمَََعَلَیهِمَۡرَبُّهُمَبذِنَبهِِمَۡفسََوَّ َ.[15َ-11]الشمس:ََ﴾15﴿وَلَاَیخََافَُعُقبََٰ

( آن وقت که 12)مانند( قوم ثمود که به سبب سرکشی رسول الله را تکذیب نمودند.)
 گفت: شتر  )آفریدۀ( الله و آب ها( پس رسول الله به آن 13ها برخواست.)ترین آنبدبخت

( پس او را تکذیب نمودند و شتر را کشتند، پس به سزای 14خوردن آن را بگذارید. )
گناهانشان، پروردگارشان بر آنان عذاب نازل کرد و ایشان را هلاک کرد و آن عقوبت 

 ( و الله از عاقبت کار نمیترسد.(15ها را با خاک برابر کرد. )همۀ آن
نامَ«َقدُارَپسرَسالف»اولینَکسیَکهَبرَشترَحملهَورَشدَشخصیَبنامَی نویسند مفسرین م

داشت،َتعدادَمجموعیَاینَافرادَلجوجَکهَدرَقتلَشترَدستَداشتندَوَبرَشمشیرَهایَخویشَ

سورۀَالنمل48ََنفرَمیرسید،َطوریَکهَقرآنَعظیمَالشأنَدرَ)آیۀ9ََبدانَحملهَورَشدندَبهَ
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مفسرینَ‌﴾48﴿ٱلمَدِینةََِتسِعةََُرَهطَیفُسِدوُنََفيَِٱلأرَضَِوَلَاَیصُلِحُونََوَكَانََفيَِ»میفرماید:َ

َکهَدرَسرَزمینَتباهیََمیَافزایند: َگروهکَبودند َنهُ َداشت( درَآنَشهرَ)کهَحجرَنام

َپرداختند.میکردندَوَبهَاصلاحَنمیَ

رانیزَبقتلََحضرتَصالح،َاینَیاغیانَمفسدَبعدَازَاینکهَشترَراَبقتلَرسانیدند،َخواستند،

هاَراَازَخشمَوَعذابَخداَسهَروزَپسَازَقتلَشترَبیمَبرسانند،َبخصوصَبعدَازَاینکهَآن

غَیرَُمَكذوُب»داد.َ لِكََوَعدَ  ثةَََأیََّامَۖذََٰ )پس آن .[65]هود:‌«فَعقَرَُوهَاَفقََالََتمََتَّعوُاَْفِيَداَرِكُمَۡثلَََٰ

های خود برخوردار شوید، این خانه ماده شتر را کشتند، پس )صالح( گفت: تا سه روز در
 دروغ است.(وعدۀ بی 

هاَقبلَازَقومشانَهلاکََنفرَحوالهَکردَهمگیَآن9َهاییَازَآسمانَبرَاینََاللهَتعالیَسنگ

َشدند.َ

َثمود،َرنگَآن َبرایَقوم َبهَزردیَابنَکثیرَمیفرماید:َدرَروزَاولَبعدَازَتهدیدَخدا ها

رَروزَسومَرنگشانَسیاهَگردید،َچونَسهَروزَسپریَگرایید.َدرَروزَدومَسرخَگردیدَوَد

هاَفرودَآمدَوَزمینَزیرَشدَهنگامَباَطلوعَآفتابَصیحهَ)صدای(َشدیدَازَآسمانَبرَآنَ

جانَوَلاشهََهایَبیَپاهایشانَبهَغرشَوَلرزشَدرآمدَوَهمگیَهلاکَوَنابودَشدندَوَجثه

َرَبُّهُمَبذِنَبِهِمَۡفَكَذَّبوُ»:شانَنقشَبرَزمینَشدَهایَپوسیدهَوَگندیده َعَلَیهِمۡ َفَعقَرَُوهَاَفدَمَدمََ هُ

هَا یَٰ هَاَ﴾14﴿فسََوَّ پس او را تکذیب نمودند و شتر .َ)[15َ-14]الشمس:ََ﴾15﴿وَلَاَیخََافَُعُقبََٰ

را کشتند، پس به سزای گناهانشان، پروردگارشان بر آنان عذاب نازل کرد و ایشان راهلاک 
ترسد.(  ( و الله از عاقبت کار نمی15ها را با خاک برابر کرد. ) کرد وآن عقوبت همۀ آن

َ َقرآنَکریمَشیخَعلیَصابونیَ)عقرب( 1436َ،َشمسی1394)پیغمبریَوَپیغمبرانَدرَ

َهجری(.

‌:«ريح‌العقيم»هلاکت‌قوم‌عاد‌به‌باد‌

زمانیَکهَطغیانَوَسرکشیَقومَعادَدرَمقابلَپیغمبرَخدا،َهودَبهَاوجَخودَرسیدَوَنصیحتَ

هاَمؤثرَواقعَنشدَوَراهَنافرمانیَوَطغیانَراَهرَچهَبیشترَدرَپیشَگرفتند،ََاوَبرایَآن

برمناطقَمسکونیَشانَقطعَنمود.َتاَاینکهَبلاَوَخداوندَمتعالَسهَسالَتمامَبارشَبارانَراَ

رسیَوَرهاییَطلبیَبرخاستند.َاللهَتعالیَابریَبرَآنََهاَشدتَگرفتَبهَفریادسختیَبرَآنَ

َنشانهَوَمژده َفرستادَآنگاهَخوشحالَشدند،َطوریَفکرَکردندَکهَاینَابرَها یَبارشَها

اند.َولیَواقعَشدهَوندرحمتَخداهاَقبولَشدهَوَمشمولََبارانَاستَوَبهَاصطلاحَدعایَآن

هاََخوفَوَترسَوجودَآنَزمانیکهَسایهَابرَهاَبالایَسرَشانَرسیدَآنراَبسیارَسیاهَیافتند،

َبارانَخداوندهاَوزیدنَگرفت.َاماَچهَبادی؟َبادیَعقیمَوَبیَرافراَگرفت.َبعدَبادَبرَآنَ

برَآنََمتعال مسلطَهفتَشبانهَروزَمتوالیَاینَبادَشدیدَراَ کردَسرَانجامَهمگیَبهَواسطهَهاَ

هاَهمچوَتنۀَدرختَخرمایَافتادهَبرََآنَبهَکامَمرگَوَنابودیَفروَرفتندَوَاجسادَمردۀَآن

َزمین،َافتاد.

َاللهَتعالیَهودَوَایمانَآورندگانَراَازَاینَعذابَنجاتَدادَوَکافرانَتاَآخرینَنفر،َهلاکَ

باقیَنماند.َچونَبادَشدیدَهمهَچیزَراََهاهایَازَدیارَآنَشدندَوَهیچَشبههَوَرسمَوَنشانَ

َنابودَوَویرانَکردهَبود.

َرِیحَ» مطِرُنَاَۚبَلَهُوََمَاَٱستعَجَلتمَُبهِِۖۦ عَارِضَمُّ ذاََ ستقَبِلََأوَدِیَتهِِمَۡقَالوُاَْهََٰ اَرَأوَهَُعَارِضاَمُّ فلََمَّ

َألَِیم َشَيءَِبِأمَرَِرَبِّهَِاَفأَصََ﴾24﴿فِیهَاَعَذاَب  رَُكُلَّ لِكََنجَزِيَتدُمَِِّ َكَذََٰ كِنهُُمۡۚ َمَسََٰ َإلِاَّ َبحَُواَْلَاَیرَُىَٰ
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 .(25َ-24الأحقاف:َ)َ﴾25﴿ٱلقوَمََٱلمُجرِمِینََ

هایشان روی آورده است، گفتند: این ابری است سوی دره)پس چون تودۀ ابر را دیدند که به
خواستید، بادی میکه برای ما خواهد بارید، )نه(، بلکه آن چیزی است که آن را به شتاب 

( همه چیز را به امر پروردگارش نابود 25است که عذاب دردناک در آن نهفته است.)
شد، این چنین مجرمان را سزا هایشان چیزی دیده نمی  کند. پس چنان شدند که جز خانهمی
 دهیم.(. می
َ:«ريح‌العقيم»‌باد

َإذَِ»‌نامگذاریَنمودهَمیفرماید:َ«ریحَالعقیم»قرآنَعظیمَالشأنَاینَبادَراَبنامََ وَفِيَعَاد 

یحََٱلعقَِیمََ مِیمََِ﴾41﴿أرَسَلنَاَعَلَیهِمَُٱلرِِّ َجَعلََتهَُكَٱلرَّ َأتَتََعَلَیهَِإلِاَّ )سورۀََ﴾42﴿مَاَتذَرََُمِنَشَيء 

خیر و  )و در )داستان( عاد )نیز عبرتهایی است( وقتی تند باد بی .(42َ-41الذاریات:َ
گذاشت مگر وزید آن را باقی نمی( بر هر چیزی که می 42فرستادیم. ) برکت را بر آنان

گردانید.( )برای تفصیل موضوع مراجعه شود به اینکه آن را چون استخوان پوسیده می
شمسی،1394َپیغمبریَوَپیغمبرانَدرَقرآنَکریمَنوشتهَشیخَعلیَصابونیَ)عقرب(َکتاب: 

َهجری(1436َ

‌نزول‌عذاب‌الهی‌:

درَبرخیَازَاوقاتَبهَدلیلَفسادَجامعهَوَیاَارتکابَبهَمعصیتَوَخارجَشدنََخداوندَمتعال

ازَحدَوَمرزها،َبرایَمتنبهَکردنَانسانهاَوَیاَتنبیهَدنیویَآنها،َبرَسرشانَمصیبتَوَبلاَ

هایَنازلَمیکندَوآنانَراَمشمولَقهرَوَغضبَالهیَقرارَمیدهد،َطوریکهَدرَقرآنَعظیمَ

َمودَبدانَاشارهَشدهَاست.الشأنَدرَداستانَقومَعادَوَث

بودندَوَامیدیَبهَاصلاحَ خارجَشدهَ واقعاًَاینَاقوامَدرَیاغیَگیریَوَبغاوت،َازَحدَوَمرزهاَ

درَمیانشانَنبود،َوَلذاَباَدعایَانبیایَخودَموردَقهرَوَغضبَپروردگارَباَعظمتَقرارَ

َگرفتند.

گارَباَعظمتَبهَقصدَولیَناگفتهَنماندَکهَدرَطولَتاریخَحالتیَپیشَآمدهَاستَکهَپرورد

آزمایشَوَابتلایَانسانها،َآنانَراَدرَمصایبَوَگرفتاریَوَبلاهاَمیَاندازدَوَبدینَوسیلهَ

َآنهاَراَموردَامتحانَقرارَمیَدهد.

وَهرگاهَبرَبندهَیَمسلمانیَمصیبتَوَبلاییَنازلَشد،َبشرطیکهَناشکریَنکنندَوَصبوریَ

َتوکلَبهَخداوندَمتعالَدرَمسی رَرفعَبلاَگامَبردارد،َخداوندَعزوجلَآنَپیشهَنمایدَوَبا

َسختیَراَازَدوششَبرَمیَداردَوَحتیَآنراَکفارهَیَگناهانشَمیَکند.

میَخوانیم:َقَالََرَسُولََُرضیَاللهَعنهَطوریکهَدرَحدیثیَروایتَشدهَحضرتَابوَهریره

َِ َُبهَِِخَیْرًا،َیصُِبَْمِنْهَُ»صلیَاللهَعلیهَوسلم:ََاللََّّ َ.«مَنَْیرُِدَِاللََّّ
بهَهرکسَکهَخداوندَارادهَ»فرمود:ََصلیَاللهَعلیهَوسلمَ(َیعنی:َرسولَالله5645)بخاری:

َ«.خیرَداشتهَباشد,َاوَراَگرفتارَبلاَمیسازد

ََِابوَهریرهَرضیَاللهَعنهَروایتَمیکند:َوَباز مَثلََُ»صلیَاللهَعلیهَوسلم:ََقَالََرَسُولَُاللََّّ
یحَُکَفأَتَهَْا،َفإَذِاََاعْتدَلَتَْ،َتکََفَّأَُباِلْبلَاءِ،َالْمُؤْمِنَِکَمَثلََِالْخَامَةَِمِنََالزََّ رْعِ،َمِنَْحَیْثَُأتَتَهَْاَالرِِّ

َشَاءََ َإِذاَ ُ َاللََّّ َیقَْصِمَهَا َحَتَّی َمُعْتدَِلةًَ، اءَ َصَمَّ َکَالأرَْزَةِ، َیعنی:5644َ)بخاری:َ«.وَالْفَاجِرُ )

نندَساقةَگیاهیَاستَکهَازَهرَطرف،َمثالَمؤمن،َما»صلیَاللهَعلیهَوسلمَفرمود:ََرسولَالله

بادیَبهَسراغَاشَمیَآیدَوَاوَراَکجَمیَکند.َوَهنگامیَکهَباد،َآرامَمیَگیرد،َراستَمیَ
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َگناهانَاشَ َباعثَکفارة َوَاینَمصیبتَها َ)همیشهَدرَبلاَوَمصیبتَبسرَمیَبرد شود.

َمیگردند(.

اینکهَمر فردَفاجر،َمانندَدرختَکاج،َسختَوَاستوارَاستَتاَ میرسدَوَخداوندَاماَ گَاشَفراَ

َ)یعنیَکمترَدچارَگرفتاریَمیشود(.«.َاوراَنابودَمیگرداند

مَاَیصُِیبَُالْمُسْلِمََمِنَْنصََب َوَلاَ»َابوسعیدَخدریَوَابوَهریرهَرضیَاللهَعنهماَمیگویند:َو

َیشَُاکُهَا، ِّ،َحَتَّیَالشَّوْکَةِ ،َوَلاَأذَیًَوَلاَغَم  َوَلاَحُزْن  ِّ َمِنََْوَصَب ،َوَلاَهَم  َبهَِا ُ َکَفَّرََاللََّّ إلِاَّ

َنبیَاکرم5642)بخاری:َ«.خَطَایاَهَُ َیعنی: َوسلمَ( ََصلیَاللهَعلیه َدچارَ»فرمود: مسلمان،

هیچگونهَخستگی،َبیماری،َنگرانی،َناراحتی،َگرفتاریَوَغمیَنمیشودَمگرَاینکهَخداوندَ

)باعثَکفارةَگناهانشَ«َبهَوسیلةَآنها،َگناهانشَراَمیبخشد.َحتیَخاریَکهَبهَپایشَمیخورد

َمیشود(.

بنابرَاینَهرگاهَبندهَیَمومنَمتقیَدرَبلاَوَمصیبتیَقرارَگرفت،َبایدَآنراَبهَنعمتَتبدیلَ

کند!َچگونه؟َباَصبوریَوَسپاسگذاریَکردنَوَراضیَشدنَبهَتقدیرَالهیَوتوکلَکردنَبهَ

َیَگناهانشَکند.اوَدرَدفعَآنَسختی.َتاَبدینَترتیبَآنراَکفاره

جودَممکنَاستَگاهیَبعضیَازَانسانهاَازَحدودَالهیَتجاوزَکنندَوَدرَاعماقَگناهَباَاینَو

فروَروند،َوَخداوندَمتعالَقسمتیَازَگناهانشَراَدرَاینَدنیاَمجازاتَمیَکندَوَویَراَدرَ

بلاَمیَاندازدَتاَشایدَبخودَآیدَوَدستَازَمعصیتَبداردَوَتوبهَکند،َوَیاَبهَسببَفسادشانَ

َاَراَبهَمصائبَبزرگَمیَاندازدَوَبدینَطریقَآنهاَراَمحوَنابودَسازد.برَرویَزمین،َآنه

َفبَِمَاَکَسَبتََْأیَْدِیکُمَْوَیَعْفوَُعَنَکَثیِرَ »چنانکهَاللهَتعالیَمیفرماید:َ صِیبةَ  نَمُّ َ«وَمَاَأصََابکَُمَمِِّ
اگرَشماَراَمصیبتیَرسد،َبهَخاطرَکارهاییَاستَکهَمیَکنیدَوَخداََ(.َیعنی:30)شوریَ

َبسیاریَازَگناهانَراَعفوَمیَکند.

خداوندَمتعالَخبرَمیدهدَکهَهرَ»(َمینویسد:30َعلامهَعبدالرحمنَسعدیَدرَتفسیرَ)شوریَ

مصیبتیَبهَجسمَیاَاموالَیاَفرزندانَبندگانَمیرسدَیاَآنچهَراَکهَدوستَدارندَوَبرایشانَ

ندَوَخداوندَازَعزیزَاست،َازَدستَمیَدهند،َبهَخاطرَکارهایَبدیَاستَکهَانجامَمیَده

برَبندگانَستمَنمیَکندَولیََمتعالَبسیاریَازَکارهایَبندگانَگذشتَمیَکند.َپسَخداوند

خودشانَبرَخویشتنَستمَمیکنندَ. ترََکََعَلیََظَهرِهَاَ»آنهاَ مَاَ کَسَبوُاَ َُالنَّاسََبِمَاَ اخِذَُاللََّّ وَلَوَیوَّ

َبهَخاطرَکارهاییَکهََ«مِنَدآَبَّة َاند،َمواخذهَمیَکرد،َهیچَوَاگرَخداوندَمردمَرا کرده

جنبندهَایَراَرویَزمینَباقیَنمیَگذاشت.َخداوندَکهَکیفرهاَوَعذابَهاَراَبهَتاخیرَمیَ

َ«.اندازدَبدانَخاطرَنیستَکهَآنَراَفراموشَکردهَیاَتواناییَندارد،َبلکهَدرَمیَگذرد

باشد.َیعنی:َمیَکافرانَبهَ(َمخصوص30)شوریََکریمهَوَبهَقولَبعضیَازَمفسرین:َآیۀ

دچارَمیَبهگناهانشانََسبببهَکافران بیمصیبتهاَ کفارهَاینَکهآنگردندَ، َگناهیَکنندهمصیبتهاَ

اللهَتعالی،َمجازاتََکهباشدَچنانَداشتهَهمراهبهََراَبرایشانَیاَپاداشیَبودهازَگناهانشانَ

درَدنیاَگناهانََآنَسببوَبهَفروَگذاشتهَدیگرَازَگناهانشانَراَدرَبرابرَبسیاریَآنانَدنیوی

َمیدهد.َمهلتشانَآخرتَتاَسرایَنمیکندَبلکهَعذابشان

َوَالْبحَْرَِبِمَاَکَسَبتََْأیَْدِیَالنَّاسَِ»وَبازَاللهَسبحانَوتعالیَمیفرماید:َ َفیَِالْبرَِِّ ظَهَرََالْفسََادُ

َ(.41)رومََ«رْجِعوُنََلِیذُِیقَهُمَبَعْضََالَّذِیَعَمِلوُاَلَعلََّهُمَْیََ

اندَآشکارَشدهَاست؛َخداَفساد،َدرَخشکیَوَدریاَبخاطرَکارهاییَکهَمردمَانجامَدادهَیعنی:

َشایدَ)بسویَحق(َبازگردند!َخواهدَنتیجهَبعضیَازَاعمالشانَراَبهَآنانَبچشاند،می
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َخلاصهَاینکه:َخداوندَمتعالَبهَچندَعلتَبرَانسانهاَمصیبتَواردَمیَسازد:

َدلیلَافتادنَشخصَیاَانسانهاَدرَگناهَوَمعصیتَوَفساد،.َ:َبهاول

َـَتاَاینکهَاینَقومَمتنبهَشوندَوَدستَازَمعصیتَبردارندَوَتوبهَکنند.

َیاَآنهاَراَبهَدلیلَفسادَبرَرویَزمین،َمحوَوَنابودَسازد.َ-

َ:َبهَدلیلَابتلاَوَآزمایشَانسانها.دوم

َ:َبهَکفارهَیَگناهانَمسلمانَتبدیلَشود.سوم

َخوانندۀَمحترمَ!

ها،َوَاقوامَگذشته،َمطالعهَتاریخَوَشناختَسرنوشتَملِّتَ درَاینَهیچَجایَشکَنیستَکه:

بخصوصَآنعدهَازاقوامَکهَدرَمقابلَپیامبرانَخویشَبغاوتَوَنافرمانیَنمودهَاند،َدرَجهانَ

عاملَهاَوََبینىَوَایمانَانسانَنقشَدارد.َسیرَوَسیاحتَدرَجهانَبرایَبررسىَتاریخَملِّت

اشخاصَكهَازَهلاكتَگذشتگانَعبرتَنمى باشدَ، قابلَتوبیخَوَسرزنشَعبرتَوَرشدَ گیرندَ،

َها،َغالبَوَحاكمَاست.َهستند.َوَبایدَگفت:َارادهَخداوندَبرَتاریخَوَطاغوت

 هاَوَمشكلاتَاست.َیادَازَتاریخَگذشتگان،َعاملَصبرَدرَبرابرَسختىَ

تواندَبهَاشکالَمختلفیَنمیَشود،َبلکه،َاوَمىََقهرَالهىَدرَیكَوَیاَهمَچندَنمونهَخلاصه

َقهرَخودَراَنشانَدهد.

همچنانَقایلَیادَآوریَوَتذکرَاستَکه:َتمامَجزاَهاَوعقوبتَهاَصرفَدرَرورزَقیامتَ

بوقوعَنمیَپیوندد،َبلکهَبرخیَازَاقوامَوبرخیَازَانسانها،َحتیَدرَهمینَدنیاَجزایَاعمالَ

َراَکهَمرتکبَشدهَمیَبیند.

‌الْكَافِرِينَ‌لََ‌مَوْلىَ‌لَهُمْ﴿‌ذلَِكَ‌ َ‌مَوْلىَ‌الَّذِينَ‌آمَنوُا‌وَأنََّ ‌اللََّّ ‌﴾۱۱بأِنََّ
 الله کارساز مؤمنان است و کافران هیچ کارسازی  اینَبهَخاطرَآنَاستَكه

‌(۱۱ندارند.)
َتشریحَلغاتَواصطلاحاتَ:

،٧٨َو١۳ََ،َالمولي[،َ]حج/۴٠سرپرست،َدوست،َحمایتَگر،َیاور.َ]انفال/«ََمَوْلَىَ»

َ[.۴١المولي[،َ]دخان/

َشأنَنزولَ:

ًَآیهَدرَشأنَنزولَقتاده َکهَشدَآنگاهَدرَروزَاحدَنازلَاینَآیهَمبارکهَمیفرماید:َاساسا

چیغَمیَزدند:ََقرارَداشتندَوَمشرکانَدوَکوهَمیانَدرَشکافاللهَصلیَاللهَعلیهَوسلمََرسول

اللهَصلیَاللهََندارید!َرسولَوَشماَعزاییَداریمراَ«َعزی»َ!َماَبتدرَبرابرَروزیروزیَ

ماستََلکم:َاللهَتعالیَمولایَمولانا،َولاَمولیَدرجوابَآنانَبگویید:َالله»علیهَوسلمَفرمودند:َ

مولایی شمسی1394ََتفسیرَانوارَالقرآنَعبدالرؤوفَمخلصَهرویَ)حوت(َ)«.نداریدَوَشماَ

َهجری(.1437َجمادیَالاولَ

‌َ ‌اللََّّ الِحَاتِ‌جَنَّاتٍ‌تجَْرِي‌مِنْ‌تحَْتهَِا‌الْْنَْهَارُ‌وَالَّذِينَ‌‌إنَِّ يدُْخِلُ‌الَّذِينَ‌آمَنوُا‌وَعَمِلوُا‌الصَّ

‌﴾۱۲كَفَرُوا‌يَتمََتَّعوُنَ‌وَيأَكُْلوُنَ‌كَمَا‌تأَكُْلُ‌الْْنَْعاَمُ‌وَالنَّارُ‌مَثوًْى‌لَهُمْ﴿
اند به باغهایی داخل میکند انجام دادهنیک بیَتردیدَخداَکسانیَراَکهَایمانَآوردهَوَکارهایَ

که نهرها از زیر )قصرها و درختان( آن روان است. و كافران )در دنیا( برخوردار میشوند 
خورند )بدون فرق حلال و حرام( طوری که چهار پایان میخورند و در آخرت دوزخ و می

 (١۲)جایگاه آنهاست. 
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َتشریحَلغاتَواصطلاحاتَ:

 َجايگاه.«:‌‌مَثوًْى‌»بهره‌مند‌می‌شوند،‌لذت‌می‌برند.‌«:‌‌يتَمََتَّعوُنَ‌‌»
 تفسیر :

ََاهلَایمانَوَعملَصالحَدرَمقامَوَمنزلتَهستندَكهَاللهَتعالیَخودَعهدهواقعیتَامرَاینَکه:َ

َدارَواردَساختنَآنانَبهَجنتَاست.َ

(َذکرَ)جویبارانَبهَازَآیاتَدرَبسیاریَسببَبدینَخداوندَمتعال»میفرماید:ََفخرَرازیَامام

هرَجاَکهَنهرَهاَزیرا‌«جَنَّاتٍ‌تجَْرِي‌مِنْ‌تحَْتهَِا‌الْْنَْهَارُ‌»کند،َجنتَاکتفاَمیَدرَتوصیف

َاَمیوهوَدرَهرَجاَاشجاروسرسبزیَباشد،َدرَآنجَباشد،َدرَآنجاَاشجاروسرَسبزیَاست

َ.َ)تفسیرَانوارَالقرآن(.است

هاىَمادِّى،َكمَوَگیرىَلاك،َپایانَكارَاستَوگرنهَبهرهمَِ درَضمنَقابلَیادآوریَاستَکه:

َبیشَبراىَهمهَایَانسانهاَمساعدَاست.

ةً‌مِنْ‌قرَْيتَكَِ‌الَّتيِ‌أخَْرَجَتكَْ‌أهَْلكَْناَهمُْ‌ ‌قوَُّ ‌﴾۱۳فلََا‌ناَصِرَ‌لهَُمْ﴿وَكَأيَ ِنْ‌مِنْ‌قرَْيةٍَ‌هِيَ‌أشََدُّ
های که آنها از اهالی شهری که تو را از آن بیرون کردند و چه بسیار )اهالی( قریه

‌(۱۳قدرتمندتر بودند و ما آنان را نابود کردیم پس هیچ یار و مددگاری نداشتند.)
َتشریحَلغاتَواصطلاحاتَ:

ةًََ[.َ»١۳،َ]همینَسورهَ/[۴٨و۴۵ََچهَبسیار،َبسا!َ]حج/َ«:كَأیَِِّنََْ» قوَُّ َ«:أشََدَُّ
َنیرومندتر،َپرتوانَتر.َ

ََ:‌13هاسباب‌نزول‌آي

ابویعلیَازَابنَعباسَ)رض(َروایتَکردهَاست:َهنگامیَکهَرسولَاللهَصلیَاللهَعلیهََ-967

وسلمَ)بهَقصدَهجرتَازَمکهَخارجَشدَوَمقابلَغارَرسیدَبهَسویَمکهَنگاهَکردَوَگفت:َ

َ،ظلمَوهستی،َاگرَفرزندانتَبهَزورَََسبحانَوتعالیَاللهترینَشهرَتوَدرَنزدَمنَمحبوب

وَکَأیَِّنَِ»َاللهَمتعالَآیهَ:شدم.َپسَکردندَهرگزَازَمکهَخارجَنمیبیرونَنمیَازَآنََستمَمرا

نَقرَْیتَکََِالَّتیَِأخَْرَجَتکََْ ةًَمِِّ قوَُّ َهِیََأشََدَُّ نَقرَْیةَ  َراَنازلَکرد.َ...«مِِّ

 یادداشت :
علیهم السلام را مطالعه نمایم با تمام وضاحت در خواهیم  یافت که انبیا انبیا اگر سیرت 

از جانب دشمنان از قبیل شاعر، كاهن، ساحر و مجنون، نارو هایى علاوه بر شنیدن تهمت
 قرار گرفته اند از جمله :تهدید مورد نیز جانی به انواع خطرات خویش ،

رُونَ » ص ( می فرماید :سوره قص 20الف : قتل وترور طوریکه  در ) آیه  إ نَّ الْمَلَََ یَأتْمَ 
 (..اندبراى كشتن تو به مشورت نشسته)تعدادی « ب كَ ل یَقْتلُوُكَ 

ینَ »شكنجه. ب :  نَ الْمَرْجُوم  به نوح گفتند: تو از شعراء ( ) 116)آیه : « لَتكَُونَنَّ م 
 نی (سنگسار شدگا

جَنَّكَ یا شُعَیْبُ »:طوریکه می فرماید تبعید و اخراج. ج:  اى  نوح ( ) 88)آیه : «لَنخُْر 
 (..شعیب! ما تو را تبعید خواهیم كرد

نَ الْمَسْجُون ینَ »:سوره شعراء ( آمده است  29طوریکه در ) آیه :زندان.  د : « لَأجَْعَلنََّكَ م 
 (..اى موسى! ما تو را از زندانیان قرار خواهیم داد )

َخوانندۀَمحترمَ!

زَحالتَوَاوضاعَحوادثیَدرَتاریخَبشریتَوَبخصوصَزندگیَپیامبرانَالهیَدرَبسیاریَا

ها،َوَمهاجراتَهایَجبری،َعاملَحركتَوَطوریَپیشَآمدهَاست،َکهَفشارهاَوَسختى
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بركتَشدهَاست.َازَجملهَمهاجرتَرسولَاللهَصلیَاللهَعلیهَوسلمَازَمکهَبهَمدینهَباَفشارَ

کتَونورَعظیمیَراَبرایَبشریتَبهَارمغانَهاَوسختیَهاَمواجهَبودَولیَاینَهجرتَبر

درسَآموزندهَ اینَمهاجرتَوَاوضاعَوَحالتَمشقتَبارَرسولَاللهَصلیَاللهَعلیهَوسلمَ آوردَ.

برایَمصلحانَوَمبلِّغانَدینىَاستَکهَ؛َبایدَآمادگىَكاملَبراىَهرَگونهَاذیِّتَوَآزارىَراَ

َازَجانبَمخالفانَخودَداشتهَباشند.

‌﴾۱۴بيَ ِنةٍَ‌مِنْ‌رَب هِِ‌كَمَنْ‌زُي نَِ‌لهَُ‌سُوءُ‌عَمَلِهِ‌وَاتَّبَعوُا‌أهَْوَاءَ‌هُمْ﴿‌أفَمََنْ‌كَانَ‌عَلىَ
مانند کسی است که کردار بدش آیاَكسيَكهَدلیلَروشنيَازَسويَپروردگارشَدارد،َ

َ(١۴)برای او مزین شده و ایشان از هوی و هوس خود پیروی کردند؟

 تشریحَلغاتَواصطلاحاتَ:

«ََ َبرَدلیلی،َبرَراهَروشنی،َبرَشناختَکامل.ََ«:عَلَىَبیَِّنِةَ 
َتفسیرَ:

درَاصلَبهَچیزىَمیگویندَكهَمیانَدوَچیزََ)جدایى(َآست.َ«بینونة»ازكلمۀََ«بَیِِّنةََ »

فاصلهَوَجدایىَایجادَمیكند،َطوریکهَدیگرَهیچَگونهَربطَوَاتصالىَباَهمَدرَبینَاینَدوَ

َراَازَباطلَجداَمى كندَآنراَچیزَنباشد.َبنابرَهمینَدلیلَروشنَوَآشكاراَاستَکه؛َحقِّ

َگویند.مىَ«بیِّنه»

بهَسراغَمردمَمیآید،َولىَدلائلَوَمعجزاتَنهَباَپیامبرَصلیَاللهَعلیهَوسلمَباَمنطقَوَبیَِّ

َهاىَخویشَباَاوَبرخوردَمیَکردند.کفارَبهَپیروىَازَهوس

بناءًَبایدَگفتَکه:َرسالتَپیامبرَاسلامَهمراهَباَبیِّنهَاست.َآنَحضرتَازَجانبَاللهَتعالیَ

َورزد.مأمورَاستَوَازَپیشَخودَحرفىَنداردَوَبرَاینَامرَتأكیدَمى

َمِنَْرَبِِّيَإِنِِّيَعَلى»نَعظیمَالشأنَدرَاینَموردَمیفرماید:َطوریکهَقرآ )بگو:َهماناََ«بیَِِّنةَ 

َ.(.57منَازطرفَپروردگارمَبرَدلیلَآشكارىَهستم()سورۀَانعام،َ

فِّارَدرمقابلَاینَدعوتَحقَرسولَاللهَصلیَاللهَعلیهَوسلمَمیگفتند:َاگرَراستَمیگویى،َکَُ

اىَكهَمیگفتند:َاگرَاینَمطلبَنظیرَآیهَ«تسَْتعَْجِلوُنََبهَِِ»چراَقهرَخداَبرَماَنازلَنمیشود؟َ

.(32َ)انفال،َ«َفَأمَْطِرَْعَلَیْناَحِجارَةًَمِنََالسَّماءَِ»راستَاست،َخدایا!َبرَماَسنگَبباران،َ

وَعذابَخواهىَدرَاقوامَدیگرَهمَبودهَوَبهَحضرتَهودَوَصالحَوَنوحَهمَ«َاستعجال»

َاگرَراستَمیگویىَعمى َگفتند: َبیاور. َبراىَما ً َسریعا َرا َتعَِدنُا»ذابَموعود َبِما َ«فَأتِْنا

َ..(32؛َهود،77َو70ََ)اعراف،َ

رْ‌مَثلَُ‌الْجَنَّةِ‌الَّتيِ‌وُعِدَ‌الْمُتَّقوُنَ‌فيِهَا‌أنَْهَارٌ‌مِنْ‌مَاءٍ‌غَيْرِ‌آسِنٍ‌وَأنَْهَارٌ‌مِنْ‌لَبنٍَ‌لَمْ‌يَتغََيَّ‌

‌ ‌مِنْ‌خَمْرٍ ‌وَأنَْهَارٌ ‌طَعْمُهُ ‌فِيهَا‌مِنْ‌كُل ِ ‌مِنْ‌عَسَلٍ‌مُصَفًّى‌وَلَهُمْ ‌لِلشَّارِبِينَ‌وَأنَْهَارٌ لذََّةٍ

‌فقَطََّعَ‌ ‌حَمِيمًا ‌مَاءً ‌وَسُقوُا ‌النَّارِ ‌فِي ‌خَالِدٌ ‌هُوَ ‌كَمَنْ ‌رَب ِهِمْ ‌مِنْ ‌وَمَغْفِرَةٌ الثَّمَرَاتِ

‌﴾۱۵أمَْعاَءَهُمْ﴿
از آب  جویهایىست که( در آن جنتی که به پرهیزگاران وعده داده شده )چنین ا وصف

اشَتغییرناپذیرَوَجویهایىَازَشیرىَكهَمزه)زلال و خاص( است که بدبو شدنی نیست، 

و جویهایی از شرابی است که برای نوشندگان لذت بخش است وجویهایی از عسلی است،َ
است که ناب وخالص است و در آن جا برای آنان هرگونه میوه است و از آمرزش پروردگار 

اند؟ و از آب ان برخوردارند. )آیا ایشان( مانند کسانی هستند که در آتش دوزخ دائمیش
 (۱۵کند.)هایشان را پاره پاره می شوند که رودهجوشان نوشانده می
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َتشریحَلغاتَواصطلاحاتَ:

َتغییرَنکردهَوَبوَوَطعمشَرنگَکهَاستَآبی:َ«غیرَآسن»وصف،َصفت.ََ«َ:مَثلَََُ»

هاىَبهشتىَازَهرَگونهَآفتََنعمتغیرَمتغیر.َبایدَمتذکرَشدَکه:َوفاسدَنشدهَباشد،َیعنیَ

َوَنقصَوَتغییرَبهَدورند.َ

َهاىَبهشتىَازَهرَنعمتَ.َبایدَمتذکرَشدَکه:صافَوَخالص،َپالوده،َپاک.َ:َ«مصفی»

َهاَراَمتغیِّرَوََند.َدرَضمنَآبَوَهواىَبهشت،َنعمتگونهَآفتَوَنقصَوَتغییرَبهَدور

َسازد.مسمومَوَبدَبوَنمىَ

َتفسیرَ:

جوشندَ)مختصرَهاىَبهشتَازَکوهىَازَمشکَمىََابنَمسعودَگفتهَاست:َرودَخانه

َلمََْیتَغََیَّرَْطَعْمُهُ().(۳/۲۳۲َ َمِنَْلَبَن  ار  نهایتَسفیدَهایىَازَشیرىَکهَبىَوَرودخانهََوََأنَْهَٰ

شود،َترشدَوَآنطورَکهَشیرَدنیاَفاسدَمىوَشیرینَوَپرچربىَاستَوَهرچندَبماندَنمىَ

)مختصرَ«َازَپستانَحیواناتَنیامدهَاست»گردد.َوَدرَحدیثىَمرفوعَآمدهَاست:َفاسدَنمى

۳/۲۳۲).َ

َمُصَفًّى» َمِنَْعَسَل  ار  َهایىَازَعسلَبسیارَصافَوَخوشرنگَوَبوَدرَوَرودخانهََ«وََأنَْهَٰ

َآنَج َگفتهَاست: َابوَسعود َاست. َزنبورَعسلَخارجَنشده َازَشکم عسلَ»ارىَاستَکه

َ.(۵/٧۴یعنىَمومَوَفضولاتَزنبورَعسلَباَآنَمخلوطَنیست.َ)ابوَسعودََ«مصفى

اتَِ» َالَثَّمَرَٰ اَمِنَْکُلِِّ انهاَدرَبهشتَازَانواعَوَاصنافَمتعددَمیوهَوَثمرَبرخورََ«وََلَهُمَْفِیهَٰ

َدارند.

ىَآنَاستَکهَوىَآمدهََاست:َآوردنَثمراتَبعدَازَنوشیدنىَنشانَدهندهاىَبیضادرَحاشیه

وََ»(۳/۳۴٨َزادهَهاىَاهلَبهشتَبراىَلذتَاستَنهَبراىَرفعَاحتیاج.َ)شیخَخوردنىَ

مِنَْرَبِِّهِمَْ هاىَروحىَنیکوَبرخورَدارندَکهَعبارتَعلاوهَبرَتمامَاینها،َازَنعمتَ«مَغْفِرَةَ 

رضایتَمنَشاملَحالَشماَ»ایتَخدا.َدرَحدیثَآمدهَاست:َاستَازَبخشودگىَوَمهرَوَرض

صاوىَگفتهَاست:َدرَبهشتَدرَ«.َشدهَاستَوَبعدَازَآنَهرگزَازَشماَناراضىَنمیشوم

آید.َبهَعکسَدنیاَکهَبرَخوردنَموردَخوردنَوَنوشیدنَبازَخواستَوَمحاسبهَبهَعملَنمى

هاىَآخرتَحسابَوَعمتَوَنوشیدنَآنَبازَخواستَوَعقابَمطرحَاست.َاماَدرَمقابلَن

َ(۴/٨۴َعذابىَمقررنیست.َ)صاوىَ

فیَِالَنهارَِ» الِدَ  هایىَمانندَکسىَاستَآیاَچنینَکسانىَبهَچنینَاوصافَوَنعمتَ«کَمَنَْهوََُخَٰ

َکهَبراىَهمیشهَدرَدوزخَمیماند؟َاستفهامَبراىَانکارَاست.

کسىَکهَبراىَهمیشهَیعنىَآن درَآتشَاست،َبرابرَنیست؟َکهَدرَآنَنعمتَپایدارَقرارَداردَباَ

اءَهُمَْ»وََ اءًَحَمِیماًَفقَطََّعََأمَْعَٰ نوشند،َوَازَها،َآبىَبسیارَداغَمىبهَجاىَآنَنوشیدنى«سُقوُاَمَٰ

َحرارتشَروده َو َداغى َمىفرط َپاره َرا َگفتهها َمفسران َدرجهکند؟ َآخرین َآبَبه ىَاند:

شودَوَپوستَسرشانَىَرسد،َکهَوقتىَبهَآنَنزدیکَشوندَصورتشانَکبابَمحرارتشَمى

ریزد.)تفسیرقرطبىَهاَقطعَشدهَوَازَدبرشانَبیرونَمىافتد.َوَوقتىَآنَراَبنوشندَرودهمى

۶/۲۳٧َ).َ

َمحترمَ!َۀخوانند

َتجَْرِي»بطورَمختصرَدرَموردَوصفتَجنتَمطالبیَبیانَشد12ََدرَآیۀَ ولیَدرََ،«جَنَّات 

َ...َوََأنَْهارَ فِیهاَأنََْ»اینَآیهَمبارکهَتفصیلَآنَبیانَمیَیابد.َ َ...َوََأنَْهار  َکهاینَدلیل»َ«هار 
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َجویبارَذکریَبعملَآوردهَاینستَکه:َاینَچهارَنوعَدرَاینَآیهَمبارکه؛َازَاینَخداوندَمتعال

َاندَزیراَآبکردهَجمعَراَباهمَوَدرمانَوَعشرتَ،َنیاز،َعیش؛َضرورتچهارگانهَانواع

َدرمانَوَعسلَاستَوَعشرتَعیشَسببَ،َشراباست،َشیرَموردَنیازَاستَضرورت

َ.بخش

براىَهرَچیزىَكمالىَاست،َكمالَآب،َبوَنداشتنَوَكمالَشیر،َتغییرَنكردنَمزهَآنَوَكمالَ

َها،َلذیذَبودنَوَكمالَعسل،َخالصَبودنَآنَاست.نوشیدنى

هَبهَتكرارَكلمهَ َشرابَوَآب،َمیتوانَفهمیدَكهَهرَیكَازَشیرَوَعسلَوَ«َانهار»باَتوجِّ

 داراىَچندینَنهرَاست.

َوََعسلَوَدریایَآبَوَدریایَشیرَاستَدریایَدرَبهشت»است:ََآمدهَشریفَدرَحدیثَ

 «.شوندمیَدریاهاَمنشعبازَاینََجویبارانَ؛َسپسشرابَدریای

عقابلَتذکرَاستَکه:َ نعمتَطلبى،َخواستَطبیعىَبشرَاست.َدرَبهشت،َدرَكنارََتعدِّدَوَتنوِّ

َهاىَمعنوىَوَروحىَنیزَهست.هاىَمادِّىَوَجسمانى،َنعمتَ

هایىَراَكهَبهشتیانَدریافتَميَكنند،َدرَسایهَمغفرتَپروردگارَاست.َهمچنانَبایدَنعمتَ

َكند.گفتَکه:َحسابَجسمَوَبدنَانسانَدرَقیامت،َباَجسمَوَبدنَاوَدرَدنیاَفرقَمى

َهایشانتاَروده»قرارَداردََوَجوششَغلیانَدرَحالَکهَاستسوزانیََسختَ:َآب«حمیم»

َبرابرَنیستند.َباهمَدوَگروهَ؟َهرگزَاینخویشَوَداغیَازَفرطَحرارت«َکندَپارهراَپاره

َخوانندگانَگرامیَ!

بعدَازَاینکهَوضعیتَحالَمؤمنانَوَکافرانَدرَهرَدوَسراَبهَبیانَگرفتهَشدَ،َاینکَدرَ

ارهَحالَووضعیتَمنافقانَکهَازَجملهََکافرانَاندَوحالَ(َدرَب23َالی16ََآیاتَمتبرکهَ)َ

ووضعیتَمهتدونَ)راهَیافتگان(َهنگامَگوشَفرادادنَبهَآیاتَعقیدتیَوَهنگامَنزولَآیاتَ

 عملیَقرآنَعظیمََالشأنَ،َبحثَبعملَمیَآوردَ.

َیادداشتَ:

دادنََدرَبیانَحالَکافر،َمنافقَوَمؤمنَمهتدیَدرَوقتَگوشَفرا(19ََالی16ََدرَآیاتَ)َ

23َتا20ََبهَآیاتَعقیدهَوَعملیَچون:َتوحید،َحشرَوَنشر،َزندهَشدنَو...َاستَوَآیاتَ

آیاتَعملیَمانند:َجهاد،َنماز،َزکاتَوَامثالَاینهاستَکهَمؤمنانَراهَیافتهَدرَانتظارَنزولَ

اینَآیاتَوَبرایَآمدنشَبیَصبرانهَچشمَبهَراهَبودند،َتاَبدانَوسیلهَبهَاللهَسبحانَوتعالیَ

دَنزدیکترَشوندَوَاوَراَخشنودَگردانند؛َاماَمنافقانَهرَگاهَچیزیَازَتکالیفَبدنیَیاَخو

َمالیَنازلَمیَشد،َبرایشانَسنگینَبودَوَبهَانواعَعذرَتراشیَشروعَمیَکردند.

مَ‌مَاذاَ‌قاَلَ‌وَمِنْهُمْ‌مَنْ‌يسَْتمَِعُ‌إلِيَْكَ‌حَتَّى‌إذِاَ‌خَرَجُوا‌مِنْ‌عِنْدِكَ‌قاَلوُا‌لِلَّذِينَ‌أوُتوُا‌الْعِلْ‌

ُ‌عَلىَ‌قلُوُبِهِمْ‌وَاتَّبعَوُا‌أهَْوَاءَهُمْ‌ ‌﴾۱۶﴿‌آنِفاً‌أوُلَئكَِ‌الَّذِينَ‌طَبعََ‌اللََّّ
دهند، اما وقتی که از نزد و از آنان )منافقان( کسانی هستند که به تو )در ظاهر( گوش می

به طور تمسخر( روند به کسانی که به آنان علم و دانش بخشیده شده است )تو بیرون می
هایشان مهر نهاده است واز اند که الله بر دلگویند: او هم اکنون چه گفت؟ ایشان کسانیمی

َ(۱۶اند.)هایشان پیروی کردههوی و هوس
َتشریحَلغاتَواصطلاحاتَ:

 چندَلحظهَپیش.«َآنفا»

دانشَدادهَشدند،َاهلَدانش،َدانشَ:َ«:أوُتوُاَالْعِلْمَََ»گوشَفراَمیَدهد.ََ«:یسَْتمَِعََُ»

َ[.١٠٨،َ]نحل/[٩۳مهرَنهاد.َ]توبه/«:طَبَعَََ»:َهمَاکنون،َالآن،َهمَاینک.َ«آنفا»یافتگان.َ
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َتفسیرَ:

كافرانىَكهَدرَدرَاینَآیۀَمبارکهَخطابَبهَرسولَاللهَصلیَاللهَعلیهَوسلمَمیَفرماید:َ

دهند،َازَاینکهَبهَآنَگوشَمىَظاهرَمسلمانَهستند،َدرَمجالسَتوَشركتَمیكنندَوَبهَقر

حقانیِّتَتوَوكتابَتوَایمانَندارند،َقادربهَدركَوَپذیرشَآنَهمَنیستند،َبدینَبنیادَزمانیکهَ

گویند:َاینَرسند،َباَتحقیرَوَتمسخرَمىَبهَپیروانتَكهَنسبتَبهَسخنانَتوَعلمَدارندَمى

َگوید؟!چهَسخنانىَاستَكهَاینَمردَمى

َكهَسخنانَتوَقابلَدركَنیست،َبلكهَروحیهَعنادَوَلجاجتَآنهاََولیَاىَپیامبر!َگمانَنكنى

باعثَگردیدهَكهَخداوندَبرَدلَآنهاَمُهرَنهدَوَآنانَقدرتَدركَحقیقتَراَنداشتهَباشندَوَفقطَ

َهاىَخویشَباشند.تابعَهواَوَهوس

َمیدهند.درَمیانَآنَمنافقانَگروهىَبهَسخنانَتوَگوشَ:َ«وَمِنْهُمَْمَنَْیسَْتمَِعَُإلِیَْکََ»

اَخَرَجُواَمِنَْعِنْدِکََ» الوُاَلِلَّذِینََأوُتوُاَ»روند.َتاَوقتىَکهَازَمجلستَبیرونَمىَ«:حَتهىَإِذَٰ قَٰ

ًَ الََآنفِا اَقَٰ اَذَٰ گویند:َمحمدَبهَدانشمندانَصحابهَازَقبیلَابنَعباسَوَابنَمسعودَمىَ،«الَْعِلْمََمَٰ

لَازَکودنىَوَکمَفهمىَمنافقانَخبرَچندَلحظهَقبلَچهَگفت؟َابنَکثیرَگفتهَاست:َخداىَمتعا

َعلیهَوالهَوَسلمَمى نشینندَوبهَگفتارشََدادهَاست.َبهَطورىَکهَدرَمجلسَپیامبرَصلِّىَاللَِّّ

چیزىَازَآنَنمىَ اماَ اوَبیرونَمىگوشَمیدهندَ، وقتىَازَنزدَ روندَبهَیارانشَمیگویند:َفهمندَ.

آنَاهمیتَنمیدهند.َ)مختصرََهمینَحالاَمحمدَچهَگفت؟َسخنانَاوَراَدرکَنمیکنندَوَبه

۳/۳۳۳َ).َ

َقلُوُبِهِمَْ» َُعَلىَٰ ئکََِالََّذِینََطَبَعََاَللَّه اللهَمتعالََبهَسببَکفرشانَبرَقلبَآنانَمهرَزدهَ:َ«أوُلَٰ

اءَهُمَْ)»است.َ َهاىَباطلَخودَتبعیتَکردند.وَازَهوس«:َ(١۶وََاتَّبَعوُاَأهَْوَٰ

َ:16َۀاسبابَنزولَآی
ریجَروایتَکردهَاست:َمسلمانانَوَمنافقانَباَهمَدورَنبیَکریمَابنَمنذرَازَابنَجَ-968

َمیَ َگوشَجانَمی)جمع َبه َرا َپیغمبر َمسلمانانَسخنان َتوجهَشدند. ً َقلبا َآن َبه َو شنیدند

شنیدند،َاماَتوجهَقلبیَنمیکردندَچونَازَحضورَکردند.َمنافقانَنیزَگفتارَپیامبرَراَمیمی

َازَمسلمانانَمیَپ َپسَآیمبارکَخارجَمیشدند َپیامبرَهمینَاکنونَچهَگفت؟ َۀرسیدندَکه
نَیسَْتمَِعَُإلِیَْکَ.....» َنازلَشد.َ«وَمِنْهُمَمَّ

نازلََالایمانَضعیفَتهدیدَمردمَدرَبابَازَاینجاَتاَآخرَسوره»گوید:َمیَاللهَدهلویولیَشاه

َ«.شد

‌﴾۱۷وَالَّذِينَ‌اهْتدََوْا‌زَادَهُمْ‌هُدًى‌وَآتاَهُمْ‌تقَْوَاهُمْ﴿
وَکسانیَکهَهدایتَیافتهَاندَخداَبرَهدایتَشانَافزودهَوَپرهیزکاریَوَتقوایشانَراَبهَآنانَ

 (١٧عطاَکردهَاست)

َتشریحَلغاتَواصطلاحاتَ:

تقوائیَکهَبرایَنجاتَانسانَازَدوزخََ«:تقَْوَاهُمَْ»افزود.ََ«:زَادََ»هدایتَیافتند.ََ«:اهْتدَوَْاَ»

درَضمنَبایدَمتذکرَشدَکه:َتقوا،َهدیهَوَمکافاتَالهىَوَرسیدنَآنانَبهَجنتَلازمَاست.

َبراىَهدایتَپذیرانَاست.َهدایتَواقعىَآنَاستَكهَانسانَراَبهَتقواَبرساند.َ

َتفسیرَ:

امامَفخرَرازيَدرَتفسیرَآیهَمبارکهَفرمودهََاست:َبعدَازَاینَکهَاللهَمتعالََتوضیحَدادَ

برد،َبیانَکردهََکندَاماَفایدهَنمىبرد،َدوبارهَگوشَمىَکهَمنافقَگوشَمیدهدَاماَسودَنمىَ
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فهمدَوَبهَعلمَدهدَوَمىاستَکهَحالَمؤمنَهدایتَشدهَبهَعکسَآنَاست؛َچونَگوشَمى

باشد؛َچونَاگرَبگویدَبهَاىَکهَاینجاَوجودَداردَقطعَعذرَمنافقَمىند.َفایدهکخودَعملَمى

َعلیهَوَالهَوَسلمَراَنفهمیدم،َدرَردَاوَگفتهَمى شود:َخاطرَابهام،َگفتارَپیامبرَصلِّىَاللَِّّ

مؤمنَفهمیدَوَمطلبَراَدریافتَنمود،َوَنفهمیدنَتوَازَتیرگىَقلبَتوَاستَنهَازَابهامَ

َ.(.۲٨/۵٨رَسخنَاو.َ)تفسیرَکبی

‌جَاءَتهُْمْ‌ ‌إذِاَ ‌فأَنََّى‌لَهُمْ ‌أشَْرَاطُهَا ‌جَاءَ ‌فقَدَْ ‌بَغْتةًَ ‌تأَتِْيَهُمْ ‌أنَْ ‌السَّاعَةَ ‌إِلََّ ‌ينَْظُرُونَ فَهَلْ

‌﴾۱۸ذِكْرَاهُمْ﴿
َپسَانتظارَندارندَمگرَقیامتَراَكهَبهَناگهانَبهَسراغشانَآید،َكهَبهَراستىَهمَاکنونَ

 شان چه پس چون قیامت به سراغشان بیاید، عبرت گرفتنهاىَآنَظاهرَشدهَاست،َنشانه
 (.١٨)سودی برای آنان خواهد داشت؟ 

َتشریحَلغاتَواصطلاحاتَ:

جمعََ«:أشَْرَاطُهَاَ»ناگهان،َبهَناگاه.َ:َ«بَغْتةًَََ»میَنگرند.َچشمَبهَراهَاند.َ«:ََیَنْظُرُونَََ»

َبیدارَشدن،َاندرزَگرفتن،َبهَخودَآمدن.َ«:َريذک»شرط،َعلامتها،َنشانهَها.َ

 تفسیرَ:

کافرانَجزَروزَقیامتَراَکهَاللهَتعالیَبرایَآنانَوعدهَدادهَانتظارَنمیَکشند.َاماَ

قیامتَبهَطورَناگهانیَچنانَمیَآیدَکهَآنانَدرَغرورَبهَسرَمیَبرندَوَهیچَ

ایمانَوَتوبهَبدانَآمادگیَآگاهیَندارند.َآری!َنشانهَهایَقیامتَآمد،َولیَآنانَازَباَ

نگرفتند،َاکنونَکهَبهَطورَناگهانیَفراَرسیدَوَوقتَتوبهَوَایمانَگذشتَازَ

 چگونهَپندَپذیریَممکنَاست؟

ُ‌يَعْلَمُ‌مُ‌ ُ‌وَاسْتغَْفِرْ‌لِذنَْبكَِ‌وَلِلْمُؤْمِنِينَ‌وَالْمُؤْمِناَتِ‌وَاللََّّ ‌اللََّّ مْ‌تقَلََّبَكُ‌فاَعْلَمْ‌أنََّهُ‌لََ‌إلِهََ‌إِلََّ

﴾۱۹وَمَثوَْاكُمْ﴿  
پسَبدانَكهَمعبوديَجزَاللهَنیست،َوَبرايَگناهَخودَوَمردانَوَزنانَباَایمانَاستغفارَ

 (.١٩)داند.  و الله گردش و آرامیدن تان را میكن،َ

َتفسیرَ:
است:َکهَاللهَتعالیََاینَمعنیَقولیهمهَحرکاتَوَسکناتَشما.َ)بهََ«متقلبکمَوَمثواکم»

َبهَشماَراَدرَشبَقرارَوَآرامَوَجایَتانروزانهَشماَراَدرَاعمالَگردشوََوَجوشَجنب

َداند.میََخوابتانَهنگام

َمجلسبهََکهَاستَشخصیَ،َنکوهشآیاتَاینَمعنیَحاصل»میگوید:ََاللهَدهلویولیََشاه

َ،َنیازمندَپرسشبرَدلشَنفسَهوایَهجومَسببَوَبهَنرسیدهَآنَحقیقتَفهمَبهَدرآیدَولیَعلم

)تفسیرَ«.َهمچوَشخصیَبرایَازَقیامتَاستَایدهیبیمََآیاتَاینَگرددَهمچنینَازَدیگران

َ(َانوارَالقرآنَ

ابنَمنظور،َمحمدَبنَمکرم،َلسانَ)،«پوشش»درَلغتَبهَمعنیَ«َغفر»ازَریشهَ«َاستغفار»

رَاصطلاحَبهَمعنیَدرخواستَکردنَاست.َاماَد«َپاک»وَ«َمحو»،(25َ،َص5َالعرب،َجَ

َزبانیَیاَعملیَآمرزشَوَپاکَکردنَگناهانَازَپیشگاهَخداوندَاست.َراغبَاصفهانی(.َ

درَفرهنگَدینی،َدرخواستَآمرزشَازَپیشگاهَپروردگارَباَعظمت،َدارایَچنانَاهمیتیَ

رَبَّکُمَْإِنَّهَُکانََاسْتغَْفِرُواَ»استَکهَقرآنَعظیمَالشأنَبهَآنَتاکیدَنمودهَطوریکهَمیفرماید:َ

َنوحََ«غَفَّاراًَ َرَحیمَ »َ(َو10)سورۀ َغَفوُر  َ َاللََّّ َإنَِّ َ َاللََّّ َاسْتغَْفِرُوا ََ«وَ َحتی20َ)مزمل، ).
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َِاغْفِرَْوََارْحَمَْوََأنَْتََ»پیامبرانَالهیَازَخداوندَطلبَدرخواستَآمرزشَداشتند:َ وََقلَُْرَبِّ

احِمینََ :َپروردگارا!َمراَببخشَوَرحمتَکنَوَتوَبهترینَ.(وبگو118؛َ)مؤمنون،َ«خَیْرَُالرَّ

َ َکنندگانى. َلی»رحم َاغْفِرْ ِ َرَبِّ َلِأخَیَقالَ َفیَوَ َأدَْخِلْنا )موسى(گفت:َ؛«رَحْمَتکَََِوَ

 .(151پروردگارا!َمنَوَبرادرمَراَبیامرز،َوَماَراَدرَرحمتَخودَداخلَفرما.َ)اعراف،َ

زنانَوَمردان،َهرَدوَمشمولَدعاىَ ملاحظهَنمودیمَکه:َ«وَلِلْمُؤْمِنِینََوَالْمُؤْمِنَاتَِ»درَآیۀَ

َپیامبرندَوَملاكَدعاىَپیامبر،َمؤمنَبودنَاستَنهَجنسیِّت.َ

َُیَعْلمََُمُتقَلََّبَكُمَْوََمَثوْاكُمَْ»ازَفحویَآیهَ َتنهاَبهَاستغفارَپیامبرَ معلومَمیَگرددَکه:َ«وََاللََّّ

رَوَشاهدَدانستهَوَازَگناهَدرَمحضرَاوَحیاَتكیهَنكنید،َبلكهَخودتانَنیزَاللهَتعالیَراَحاض

َكنید.َهمهَانسانهاَحتِّىَرسولانَالهىَنیازمندَلطفَوَرحمتَاللهَتعالیَهستند.َ

علمىَخداوندَبرَتمامَحالاتَانسانَهاَاست،َراهَنجاتَازَعقوبتَلغزشهاَهماناَروىََۀاحاط

 آوردنَبهَاستغفارَاست.

صلیََحضرتَآنَکهاستََ)رض(َآمدهَازَابوَهریرهَطبرانیَروایتَبهَشریفَدرَحدیث

درََهماناَمنَمائةَمرةَالیومفيَإلیهَوأتوبَلأستغفرَاللهَإنياللهَعلیهَوسلمَفرمودند:َ

است:ََنایَ.َیاَمعنیکنممیََاوَتوبهَسویَوَبهَخواهممیَصدَبارَازَخداوندَآمرزشَروزی

َ.َاستغفارَبخواهَوَافضلَامورَاولیَپیامبرَصلیَاللهَعلیهَوسلمَ!َبرَترکَای

صلیَاللهَعلیهَوسلمَدرََاکرمَرسولَکهَاستَآمدهَوَمسلمَبخاریَروایتَبهَشریفَدرحدیث

یئتيَخطَاغفرَليَاللهمدعاَمیکردند:ََـَچنینَخواهیدرَموردَآمرزشَالهیَفرمانَبهَعمل

َأنتَأمريَفيَوإسرافيَوجهلي َاللهممنيَبهَأعلمَوما َليَ، َوجهليَخطیئتيَاغفر

،َوعمديَوخطئيَوجديَهزليَاغفرَليَ،َاللهممنيَبهَأعلمَوماَأنتَأمريفيَوإسرافي

َتوَبهَراَکهَراَوَآنچهَدرَکارمَوَاسرافمَخطاَوَجهلَبارَالها!َبرَمنَعنديذلكََوكل

راَوَخطاََاموَجدیَامورَغیرَجدیَ،َبیامرز.َبارَالها!َبیامرزَبرَمنداناترَهستیَازَمنَآن

َ.َاستَنزدَمنَاینهاَراَکهَراَوَهمهَوَقصدم

کهََاستَآمدهَشریفَبهَروایتَمسلمَازَعليَبنَابيَطالبَرضيَاللهَعنهَدرَحدیثَهمچنین

،َوماَأخرتَماَقدمتَاغفرليَاللهمکردند:َدعاَمیَنین)ص(َدرَآخرَنمازَچَحضرتَآن

َإلاَأنتَلاَإلهَإلهيَ،َأنتمنيَبهَأعلمَوماَأنتَ،َوماَأسرفتوماَأعلنتَوماَأسررت

وَبیامرزََامآشکارَکردهَراَکهَوَآنچهَامدادهَانجامَپنهانیَراَکهَآنچهَبارَالها!َبیامرزَبرَمن

َ،َمعبودیهستیَمنَ،َتوَخدایداناتریَآنَبهَتوَازَمنَراَکهَراَوَآنچهَامرویَزیادهَبرَمن

َ.َ«جزَتوَنیست

َآمدهابوبکرَصدیقروایتََبهَشریفَدرَحدیثَهمچنین الله)ص(ََرسولَکهَاستَ)رض(

اَبسیارَتکرارَکنیدَزیراَدوَرَاستغفارَپایبندَباشیدَوَاینوَبهََالاَاللهلاَالهَذکرََبه»فرمودند:َ

وَاستغفارََالاَاللهلاَالهََمراَبهَوَآنانَساختمَهلاکَراَباَگناهانمردمََگفت:َهماناَمنَابلیس

َ)بهَآنانَپسَساختمَشانهاَهلاک؛َباَهوسدیدمَکارَراَازَآنانَاینَچونَساختند،َسپسَهلاک

َ«.اندراهَیافتهَپندارندَکهغلط(َمی

َانَدرَحدیثیَآمدهَاستَکه:َهرکسَدعایَزیراَبخواند،َخداوندَگناهانشَراَمیَآمرزد،َهمچن
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َالْقَیُّوْمَُ»َاگرَچهَازَمیدانَجهادَگریختهَباشد: َإلِاََّهُوََالْحَیُّ َإلِهََ َالْعظَِیْمََالَّذِیَْلاَ أسَْتغَْفِرَُاللهَ

َ«.وَأتَوُْبَُإلَِیْهَِ
وجودَنداردَوَزندهَوَپایندهَاست،ََ«بحق»َاو)منَازَخدایَبزرگیَکهَهیچَمعبودیَبجزَ

آمرزشَمیَخواهمَوَبهَسویَاوَتوبهَمیَکنم(.َألبانیَآنراَصحیحَدانستهَاست،َنگا:َصحیحَ

 بهَتحقیقَأرناؤوط.390َـ4/389ََوجامعَالأصولَلأحادیثَالرسولَص3/182ََالترمذیَ

‌به‌زبان‌آوردن‌گناهان‌در‌هنگام‌توبه‌:
بعدَقلباًَپشیمانَگشتهَوَتصمیمشَراَعزمَمیکندََاهیَمیشودشخصیَمرتکبَگنهرَزمانیکهَ

تاَآنَگناهَراَدیگرَتکرارَنکندَوازَخداوندَمیخواهدَتاَگناهشَراَببخشد،َبعبارتیَقصدَتوبهَ

مینماید،َپسَهمینَنیتَدرونیَبیانگرَآنستَکهَاوَازَکدامَگناهَمیَخواهدَتوبهَنماید،َبنابراینَ

درَهنگامَت طلبَمغفرتَبرَزبانَآوردنَگناهَ شخصَازَخداَ َوبهَگفتنَنیازیَنیست،َکافیستَتاَ

َنمایدَوَخداوندَازَقلبَاوَاگاهستَوَمیَداندَازَچهَگناهیَتوبهَمیَکند.

پسَکافیستَتاَلفظَتوبهَوَاستغفارَوردَزبانشَباشد،َزیراَتوبهَبایستیَهمَدرَقلبَوَهمَدرَ

استغفارَکندَولیَنیازیَبهَذکرَگناهَزبانَباشد،َدرَقلبَخودَپشیمانَشودَوَباَزبانَتوبهَوَ

َِصَلِّیَاللهَُعَلَیْهَِازَابوَهریرهَرضیَاللهَعنهَروایتَاستَکهَگفت:ََنیست، سمِعْتَُرسُولَاللََّّ

َ َیقوُل: ةًَ»وسَلَّم َمَرَّ َسبْعِینَ َمِنْ َأکَْثرََ َفیَالْیوَْمِ َإلَِیْهِ َوأتَوُبُ َاللََّّ َإِنِِّیَلأسَْتغَْفِرُ ِ رواهََ«واللََّّ

َالبخاری.

ازَرسولَاللهَصلیَاللهَعلیهَوسلمَشنیدمَکهَمیفرمود:َسوگندَبهَخداَکهَمنَدرَروزَبیشَازَ

َهفتادَبارَاستغفراللهَوَاتوبَالیهَمیَگویم.

َِصَلِّیَاللهَُعَلیَْهَِوسَلَّمَقاَل:َازَاغرَمزنیَرضیَاللهَعنهَروایتَشدهَکه:َ َرسُولَاللََّّ إِنَّهَُ»أنََّ

ة َلَیغَُانَُعلیَقلَْبی،َوَإِن َفیَالْیوْمَِمِئةَََمرَّ رواهَُمُسلِم.َ)رسولَاللهَصلیَاللهََ«یَلأسَْتغْفِرَُاللََّّ

علیهَوسلمَفرمود:َهماناَبرَدلمَازَذکرَفتورَوَسستیَپیداَمیشودَ)درَلحظهَهایَگرفتاری(َ

.(کهَمسلماَاینَتوبهَوَاستغفارَباَزبانَجاریَشدهَوَمنَروزیَصدَبارَاستغفراللهَمیَگویم

َآنَهمراهَبودهَاست.وَقلبَباَ

‌الْقِتاَلُ‌ ‌فيِهَا ‌وَذكُِرَ ‌مُحْكَمَةٌ ‌سُورَةٌ ‌أنُْزِلتَْ ‌فإَِذاَ ‌سُورَةٌ لتَْ ‌نزُ ِ ‌لوَْلََ ‌آمَنوُا ‌الَّذِينَ وَيَقوُلُ

ِ‌عَلَيْهِ‌مِنَ‌الْمَوْتِ‌فأَوَْلىَ‌ رَأيَْتَ‌الَّذِينَ‌فِي‌قلُوُبهِِمْ‌مَرَضٌ‌يَنْظُرُونَ‌إلِيَْكَ‌نَظَرَ‌الْمَغْشِي 

‌﴾۲۰هُمْ﴿لَ‌
شود؟َ)كهَدرَآنَفرمانَجهادَايَنازلَنميَگویندَچراَسورهاندَميَكسانيَكهَایمانَآورده

نازل شود و در آن جنگ (َوَواضحَغیرَمنسوخپس چون سوره روشن و محکم ) باشد(
بینی مانند کسی به تو نگاه هایشان مرض نفاق است می ذکر گردد، آنان را که در دل 

َ(۲٠)کنند که به سبب مرگ بیهوش شده باشد، پس همان مرگ برایشان بهتر است. می

َتشریحَلغاتَواصطلاحاتَ:

لَتََْ» َِعَلَیْهََِ»قاطعَوَاستوار.َ«:ََمُحْكَمَة ََ»چراَنازلَنشد؟َ«َ:َلَوْلَاَنزُِِّ همََ«:نَظَرََالْمَغْشِيِّ

چونَنگاهَکردنَکسیَکهَدرَحالَبیهوشیَوَمرگَاست،َمانندَنگاهَکردنَمحتضرَکهَ

ََ[.۳۵و۳۴َمرگَبرَآنان.َ]قیامتَ/«:َأولىَلهم»چشمانشَازَحرکتَبازماندهَاند،َ

َتفسیرَ:

یعنىَنسخَنشد اىَکهَه.َوَقتادهَگفتهَاست:َهرَسورهمفسرَشیخَقرطبىََگفتهَاست:َمُحْکَمَةَ 

َآید،َشدیدترینَبخشَقرآنَبراىَمنافقین،َدرَآنَازَجهادَیادَشدهَاست،َمحکمَبهَشمارَمى
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َ.(١۶/۲۴۳بخشَجهادَاست.َ)تفسیرَقرطبىَ

َلهَُمَْ» اىَاستَکهَبراىَتهدیدَوَنفرینَبهَواىَبهَحالشان!َدرَالتسهیلَآمدهَاست:َکلمه«َفَأوَْلىَٰ

.َ)التسهیلَمانندَفرمودهرود.َکارَمى َلکَََفَأوَْلىَٰ اند:َ.َبعضىَازَمفسرانَگفته۴/۴٩ى:َأوَْلىَٰ

َلَهُمَْ َترَاست.َخبرَآنَعبارتَاستَازَیعنىَبراىَآنانَشایستهَفَأوَْلىَٰ َمَعْرُوف  اعَة َوََقوَْل  طَٰ
َترَاستَوَقرطبىَآنَراَپذیرفتهَاست.(وَآنچهَکهَماَذکرَکردیمَروشن

َ‌لَكَانَ‌خَيْرًا‌لهَُمْ﴿طَاعَةٌ‌وَقوَْلٌ‌مَ‌ ‌﴾۲۱عْرُوفٌ‌فإَِذاَ‌عَزَمَ‌الْْمَْرُ‌فلَوَْ‌صَدَقوُا‌اللََّّ
فرمانبردارای و گفتار نیک برای آنها بهتر است، پس چون امر )جنگ( قطعی شد، اگربه 

 ( ۲۱الله راست گویند )وصادقانه بجنگند( حتما برایشان خیر است.)

 تشریحَلغاتَواصطلاحاتَ:

«َ بهترَبود.َ«:َكانَخیرا»َکارَقطعیَشد.َ«:عَزَمََالْأمَْرََُ»سخنَپسندیده.َ:َ«:مَعْرُوفَ قَوْل   

عوُا‌أرَْحَامَكُمْ﴿ ‌﴾۲۲فَهَلْ‌عَسَيْتمُْ‌إنِْ‌توََلَّيْتمُْ‌أنَْ‌تفُْسِدُوا‌فيِ‌الْْرَْضِ‌وَتقُطَ ِ
انتظار نمی جز این از شما شماَمنافقانَاگرَ)ازَفرمانَخداَوَاطاعتَقرآن(َرویَبگردانیدَ

َ(۲۲رود که در زمین فساد کنید و پیوندهای خویشاوندی تان را قطع کنید؟)

َتفسیرَ:

ََشیوهَوَسربازَزنید؛َبهَبرگرداندهَبساَاگرَازَجهادَرویَمیفرماید:َچهَآنَکثیرَدرَمعنیَابن

َـَبرگردید.ََوَغیرهَدرَزمینَـَمانندَفسادَافروزیَجاهلیتَدوران

است:َیعنىَوقتىَآنهاَبهَکتابَخداَپشتَکردند،َآنانَراَچگونهَدیدید؟َآیاَبهَخونََقتادهَگفته

ىَرحمَراَقطعَنکردند،َوَازَفرمانَرحمانَسرَبرنتافتند؟!َابوَریختنَنپرداختند،َوَصله

َسلمَ َو َاله َو َعلیه َاللَِّّ َصلِّى َپیامبر َزمان َاز َفترتَبعد َدوران َمنظور َاست: َگفته حیان

َ.(٨/٨۲است.)البحرَ

 کند و از آنجا کهمی پیوندد، دلالتمی  وقوع بعداً به که رخدادی بر توقع« عسی» ۀکلم
 طور یکسان به و آینده زیرا او بر گذشته تصور نیستقابل  در مورد خداوند متعال توقع

 نه است و قطعیت مفید تحقق در مورد خداوند متعال« عسی»باشد پس دانا و محیط می 
 . مفید توقع

 الدنیا معفي  عقوبته تعالي الله یعجل أن أحري ذنب ما من»است:  آمده شریف در حدیث
 آن سزاوارتر به گناهی هیچ» «.الرحموقطیعة  البغيمن  الْخرةفي  ما یدخر لصاحبه

 صاحبش برای که آنچهبفرستد ـ بجز  را در دنیا شتابان آن عقوبت خداوند متعال کهنیست
. )تفسیر انوار القرآن عبدالرؤوف »پیوند رحم و قطع کند ـ مانند بغاوتمی ذخیره در آخرت

 هجری(  1437شمسی جمادی الاول  1394مخلص هروی )حوت( 

هُمْ‌وَأعَْمَى‌أبَْصَارَهُمْ﴿ ُ‌فأَصََمَّ ‌﴾۲۳أوُلَئكَِ‌الَّذِينَ‌لَعَنَهُمُ‌اللََّّ
كسانندَكهَخداَآنانَراَلعنتَنمودهَوَ]گوشَدل[َایشانَراَکرَوَچشمَهايَشانَاینانَهمانَ

 (۲۳راَکورَكردهَاست.)

َتفسیرَ:

َامامَقرطبىَگفتهَاست:َخداَفرمودهَاست:َهرَکسَچنانَعملَکندَنفرینَبرَاوَباد!َوَبهره

َازاوَسلبَمى َبهَحقَراهیابَنشودَهرَچندَآنَگیرىَازشنوایىَوَبینایىَرا راهمَکند،َتا

َبى َحیوان َصورت َبه َاورا َترتیب َبدین ََبشنود. َمى َدر َقرطبىَخبرى َ)تفسیر آورد.

١۶/۲۴۶.).َ
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َخوانندگانَگرامیَ!

(َدرَموردَحالَمنافقانَهنگامَجانَدادنَوَفلسفهَیَجهاد،35ََالی24ََدرَآیاتَمتبرکهَ)َ

بحثَحالَوَروزَبرخیَازَکافرانَاهلَکتابَوَبرخیَازَمؤمنانَدرَروزَقیامت،َراَبهَ

‌قرارَمیدهدَ.

‌﴾۲۴أفَلََا‌يتَدََبَّرُونَ‌الْقرُْآنَ‌أمَْ‌عَلىَ‌قلُوُبٍ‌أقَْفاَلهَُا﴿
اند.َهاَ)جهلَوَنفاق(َزدهکنندَیاَبرَدلهاشانَخودَقفلَآیاَمنافقانَدرَآیاتَقرآنَتفکرَنمی

(۲۴) 

َتشریحَلغاتَواصطلاحاتَ:

َجمعَقفل،َقفلها.ََ«:َأقَْفَالََُ»دبر(:َمیَاندیشند،َتدبرَمیَکنند.َ)«:یَتدَبََّرُونَََ»

َ

َتفسیر:

ا» الهَُٰ َأقَْفَٰ َقلُوُب  َعَلىَٰ استَوَبراىَانتقالَازَتوبیخىَبهَتوبیخَدیگرَ«َبل»امَبهَمعنىََ«أمَْ

َاست؛َزیراَظلمتَوَقسوتَقلوبشانَبهَحدىَافزایشَیافتهَاستَکهَتفکرَوَاندیشهَراَنمى

هاىَآهنینَقفلَشدهَاست،َنهَنورىَرَباَقفلپذیرد،َیعنىَقلبَآنانَسختَوَتیرهَمیباشدَوَانگا

َکندَوَنهَایمانى.درَآنَنفوذَمى

امامَفخرَرازىَگفتهَاست:قلبَبراىَشناسایىَوَمعرفتَخلقَشدهَاست.َوقتىَمعرفتَدرَآنَ

گویند:َانسانَنیست،َوحشىَاست.َوَاینَقلبَنیست،َنباشد،َمردهَاست.َبهَانسانَموذىَمى

َ.(.۲٨/۶۶بلکهَسنگَاست.َ)تفسیرَکبیرَ

لَ‌لَهُمْ‌وَأمَْلَ‌ ‌الَّذِينَ‌ارْتدَُّوا‌عَلىَ‌أدَْباَرِهِمْ‌مِنْ‌بَعْدِ‌مَا‌تبَيََّنَ‌لَهُمُ‌الْهُدَى‌الشَّيْطَانُ‌سَوَّ ى‌إنَِّ

‌﴾۲۵لَهُمْ﴿
گمانَكسانىَكهَپسَازَآنكهَراهَهدایتَبرَآنانَروشنَشدهَاست،َبهَآنَپشتَكردندَ]وَبى

جلوه داد و آنان را با درَچشمشانَآراستهَاستََبهَگذشتهَبرگشتند[،َشیطانَآنَرا
 (۲۵)آرزوهای طولانی فریفته است. 

َتشریحَلغاتَواصطلاحاتَ:

لَََ»بازگشتند.َپسَرفتند.َ«:َارْتدَُّوا» زندگانیَراَ«:ََأمَْلَىَلَهُمََْ»آراست،َزینتَداد.ََ«:سَوَّ

َطولانیَدرَنظرشانَجلوهَداد.

َتفسیرَ:

هَوَگوشَدادنَبهَوسوسه واقعیتَامرَاینستَکه: هاىَشیطان،َازَآفاتَایمانَاستَوََتوجِّ

َسرَانجامىَجزَارتدادَوَبدَعاقبتَشدنَندارد.َ

لََلَهُمَْ» هاَوَوارونهَنمایاندنَواقعیِّاتَاستَوَیاَبهَمعنىَیاَبهَمعناىَزیباَساختنَزشتىََ«سَوَّ

سانَجلوهَمیدهد.َوَآسانَسازىَاست،َیعنىَشیطانَراهَانحرافَراَبراىَانسانَآ«َتسهیل»

هاَوَآرزوهاىَطولانى،َازَجملهَوسایلَكارَشیطانَبناءًَبایدَگفتَکه:َزیباَجلوهَدادنَبدى

ََهاَراَزیباَجلوهَدهد،َشیطانَصفتَاست(است.َ)هرَكسَزشتى
یرانهَشیطانَكهَدرقرآنَازآنَیادآوريَشدهَاست: َفعالیتَهایَشرِّ

َبدا َالشأن َعظیم َقرآن َدر َکه َشریرانه َهای َ َعبارتنداز:فعالیت َشده َاشاره َن

:َ(،َزینتَدادنَكارهاىَبدوزشت21ها:َ)نور،َ.(،َامرَبهَفحشاَوَبدی5َو4ََ:َ)ناس،َوسوسه

.(،91َ)مائده،ََ.(َوَدشمنى175عمران،َ.(،َایجادَترسَوَوحشت:َ)آل43وَانعام،48ََ)انفال،َ
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:َ)اسراء،َ،َاسراف.(27)ابراهیم،ََ(،َبدَقولىَوَخلفَوعده268وعدهَفقرَوَتنکدستیَ)بقره،َ

.(،َتمردَو20َوَطه،53ََ)اسراء،ََ.(،َاختلافَوَتفرقه60(َوَبازداشتنَازَیادَاللهَ)نساء،27َ

؛َقصص،24َ.(،َشركَوَانحراف:َ)نمل،3َ.(،َایجادَشكَوَتردیدَ)حج،44َ:َ)مریم،َنافرمانى

د،15َ َ(.25.(َوَآرزوهاىَطولانىَوَدرازَ)محمِّ

‌راه‌مقابله‌و‌مبارزه‌با‌شيطان‌:
فىَمیكند:َیكىَ قرآنَعظیمَالشأنَراهَمقابلهَومبارزهَانسانَدربرابرَشیطانَرادرَدوَچیزَمعرِّ

اَإِنَّماَیدَْعُواَحِزْبهََُ»َآنَكهَبهَدیدَدشمنَبهَاودیدهَشود؛ َفاَتَّخِذوُهَُعَدوًُّ َالشَّیْطانََلَكُمَْعَدوٌُّ إِنَّ

گمان،َشیطانَدشمنَشماَاست،َطر(َ)بىسورهَفا6َ)آیهََ﴾6﴿لِیَكُونوُاَمِنَْأصَْحابَِالسَّعِیرَِ

َىَخودَراَفراَمیخواندَتاَپسَشماَنیزَاوَراَدشمنَبگیرید؛َجزَاینَنیستَكهَاوَدارَودسته

َازَاصحابَدوزخَباشند.(

َیَنْزَغَنَّكََمِنََالشَّیْطانَِ»دیگرَاینکهَدرَبرابرَشرورَشیطان،َبهَاللهَمتعالَپناهَبرد.َ ا َإِمَّ وَ

َفَاسْتعَِذَْ َعَلِیمَ نزَْغ  َِإِنَّهَُسَمِیع  وَاگرَازَطرفَشیطانَسورهَاعراف(َ)200َ)آیهََ﴾200﴿باِللََّّ

)وَشیطانَصفتان(َكمترینَوسوسهَوَتحریكَوَسوءَنیِّتىَبهَتوَرسید،َپسَبهَاللهَسبحانَ

لََ»شیطانَخارجى،َوتعالیَپناهَآورَكهَقطعاًَاوَشنواَوَداناست.(َدرَغیرَآنَ الشَّیْطانَُسَوَّ

لتََْلِيَنفَْسِي»وشیطانَدرونى،ََ﴾25﴿لَهُمَْ َسورهَطه(َانسانَراَبه96ََ)آیه:َ«وََكَذلِكََسَوَّ

َهلاكتَوَنابودىَمیرسانند.

‌يَعْلمَُ‌ ُ ‌وَاللََّّ ‌الْْمَْرِ ‌بَعْضِ ‌فِي ‌سَنطُِيعكُُمْ ُ ‌اللََّّ لَ ‌نزََّ ‌مَا ‌كَرِهُوا ‌لِلَّذِينَ ‌قاَلوُا ‌بأِنََّهُمْ ذلَِكَ

‌﴾۲۶إسِْرَارَهُمْ﴿
استَكهَآنهاَبهَكسانيَكهَنزولَوحيَالهيَراَكراهتَداشتندَگفتندَماَدرََاینَبخاطرَآن

 (۲۶بعضيَازَامورَازَشماَپیرويَمیكنیم،َدرَحالیكهَاللهَاسرارَآنهاَراَمیداند.)

َتشریحَلغاتَواصطلاحاتَ:

جمعَسر،َرازها،َنهانیها،ََ«:إِسْرَارََ»نپسندیدند،َناخوشَداشتند،َدشمنَداشتند.َ«:ََكَرِهُواَ»

َانَکاریها.َنه

‌﴾۲۷فَكَيْفَ‌إذِاَ‌توََفَّتهُْمُ‌الْمَلَائِكَةُ‌يَضْرِبوُنَ‌وُجُوهَهُمْ‌وَأدَْباَرَهُمْ﴿
پسَحالَوَوضعشانَزمانیَکهَفرشتگانَجانشانَراَمیَگیرندَدرَحالیکهَبرَصورتَوَ

 (۲٧پشتشانَ]تازیانهَعذاب[َمیَزنند،َچگونهَخواهدَبود؟)

َتشریحَلغاتَواصطلاحاتَ:

َجمعَدبر،َپشتها.َ«َ:َأدبار»میراند،َروحشَراَگرفت.َ«:َتوفت»

َتفسیرَ:

مفسرَقرطبىَفرمودهَاست:َاینَتخویفَوَتهدیدَاست.َیعنىَاگرَعذابَآنهاَبهَتأخیرَبیفتدَتاَ

َ.(١۶/۲۵٠فراَرسیدنَاجلَوَپایانَعمرَتأخیرَمیشود.َ)تفسیرَقرطبىَ

فرشتگانَبهَصورتَوَپشتَاوَحضرتَابنَعباس)ض(َگفتهَاست:َهرَتبهکارىَکهَبمیردَ

َ.(٨/٨۴َزنند.َ)البحرَتازیانهَمىَ

َ‌وَكَرِهُوا‌رِضْوَانهَُ‌فأَحَْبطََ‌أعَْمَالَهُمْ﴿ ‌﴾۲۸ذلَِكَ‌بأِنََّهُمُ‌اتَّبَعوُا‌مَا‌أسَْخَطَ‌اللََّّ
سازد پیروی کردند و کسب آنان از آنچه که الله را ناراض میاینَعذابَبدینَسببَاستَکهَ

 (۲٨خداَهمَاعمالشانَراَمحوَوَباطلَگردانید.َ)َخوش داشتند،رضایت او را نا
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َتشریحَلغاتَواصطلاحاتَ:

َباطلَکرد،َنابودَکرد.«:َاحبطَ»خشمگینَکرد،َبهَخشمَآورد.ََ«:أسَْخَطَََ»

ُ‌أضَْغاَنَهُمْ﴿ َ﴾۲۹أمَْ‌حَسِبَ‌الَّذِينَ‌فيِ‌قلُوُبِهِمْ‌مَرَضٌ‌أنَْ‌لنَْ‌يخُْرِجَ‌اللََّّ
شان  )پنهانی(هایََآیاَكسانيَكهَدرَدلهایشانَمرضَ)نفاقَپنهان(استَگمانَكردندَخداَكینه

 (۲٩)َرا آشکار نخواهد ساخت.

َتشریحَلغاتَواصطلاحاتَ:

جمعَضغن،َ«َ:ََأضَْغَانَهُمََْ»هرگزَفاشَنخواهدَکرد،َبیرونَنخواهدَآورد.َ«:لَنَْیخُْرِجَََ»

َکینهَها،َبدخواهیها،َدشمنیهاَ.

ُ‌يَعْلَمُ‌ وَلَوْ‌نشََاءُ‌لَْرََيْناَكَهُمْ‌فلََعَرَفْتهَُمْ‌بسِِيمَاهُمْ‌وَلتَعَْرِفَنَّهُمْ‌فيِ‌لَحْنِ‌الْقوَْلِ‌وَاللََّّ

َ﴾۳۰أعَْمَالَكُمْ﴿
وَاگرَبخواهیم،َآنانَراَیکَیکَبهَتونشانَمیَدادیمَپسَایشانَراَبهَسیماىَ]حقیقى[َشانَ

سخنَگفتنَخواهیَشناخت؛َوَاللهَکارهایَشماَراَمیََمیشناسىَوَبیَتردیدَآنانَراَازَشیوه

 (۳٠داند.َ)

َتشریحَلغاتَواصطلاحاتَ:َ
لَ+َاریناَ+َکَ+َهمَ:َحتماَ+َنمایاندیمَ+ََ-البتهَآنهاَراَبهَتوَنمایاندیم.َ«:َلَأرََیْنَاكَهُمَْ»َ

لحَْنََِ»حتماَمیَشناسی.َ«َ:َلتعرفن»َسیما،َقیافه،َعلامت.َ«بسِِیمَاهُمَْ»َبهَتوَ+َآنانَرا.

َطرزَوَشیوهَیَگفتار.َ«:الْقوَْلَِ

َتفسیرَ:

کلبىَدرموردَفرمودهََاست:َبعدَازَنزولَاینَآیهَهرَمفسرََ:َ«وَلَتعَْرِفَنَّهُمَْفيَِلحَْنَِالْقوَْلَِ»

َعلیهَ َعلیهَوَالهَوَسلمَزبانَميَگشود،َپیامبرَصلِّىَاللَِّّ منافقىَدرَمحضرَپیامبرَصلِّىَاللَِّّ

َ.(١۶/۲۵۳َشناخت.َ)تفسیرَقرطبىَوَالهَوَسلمَاوَراَمىَ

انَرسوائىَآنهاَرسوایىَگنهكارانَانتظارَبهَبرَپایَروزَقیامتَنیست،َبلكهَدرَدنیاَنیزَامك

َتأثیرَگذارَاستَ َانسانها َدرَقیافهَوَچهره َخلقَوَخوىَدرونىَانسان، حتمیَاست،َزیرا

وسیماىَانسانَتاَحدودَزیادىَبیانگرَسیرتَاوَمیباشدَبهَهمینَخاطرَپروردگارَباَعظمتَ

خنَازَجانبَدیگرَنهَفقطَاصلَسخن،َبلكهَلحنَسَ«فَلَعَرَفْتهَُمَْبسِِیماهُمَْ»ماَفرمودهَاست:َ

َسازد.ادبىَمنافقانَدرَسخنَگفتن،َنفاقَدرونىَآنانَراَآشكارَمىَنیزَبایدَمؤدِّبانهَباشد.َبىَ

لَتعَْرِفَنَّهُمَْفيَِ»طوریکهَدرَآیهَمبارکهَبهَاینَاصلَباَزیبایَخاصیَاشارهَبعملَآمدهَاستَ

َ«.َشناسیراَازَشیوهَوتنَگفتارَشانَمیَ)البتهَآنانَ«لحَْنَِالْقوَْلَِ

َ.استَگفتنَسخنَوَفحویَقول:َدرَاینَآیۀَمبارکه؛َروشَلحنَهدفَاز

َدارَوَزنندهنیشَسخنانَوَگفتنَمسلمانانَعیبجوییَطوریکهَعادتَمنافقانَاستَکهَهمیشهَبه

َکدامَمربوطَبهَمتکلمَمیشودَکهَفهمیدهَدرستشانَسخنَازَلحنَکهَطوریَپردازندَبهمیَ

َیکیَماَعازم»بنَمالکَ)رض(َمیَفرماید:ََ)تفسیرَانوارَالقرآن(.َانسَ.استَوَگروهَحزب

َبهازَآنانََبودندَوَمردمَباَماَهمراهَازَمنافقانَتنَنهَغزوهَوَدرَآنَبودیمَشدهَازَغزوات

ازََهرَیکَبیدارَشدند،َبرَپیشانیَکهَخوابیدندَوَصبحَشبیَمنافقانَآنَبودندَپسَدردَآمده

َ«.َاستَمنافقَشخصَبود:َاینَنوشتهَنانآ

َنامَراَبهَمنافقانازََصلیَاللهَعلیهَوسلمَگروهیَاکرمَرسولَکهَاستَشدهَثابتَدرَروایات

َکهَاستَآمدهَعامرَ)رض(بنَعقبهََروایتَبهَذیلَشریفَدرَحدیثَنمودندَازَجملهَمعرفی
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اللهَتعالیََازَحمدَوَستایشَوَپسَایرادَنمودهَایخنرانیماَسَصَبرایَاکرمَرسول»فرمود:َ

َ َفمنمنافقینَفیكمَإن»فرمودند: َمنافقانیَدرَمیانَگمانبی«َفلیقمسمیتََ، َپسَشما َهستند

!َبرخیزَفلانَفرمودند:َبرخیزَایَگاهبرخیزد.َآنَخویشَ،َازَجایبردمَنامَمنَراَکهَهرکس

بارََبردند.َسپسَنفرَراَنامَوششسیَکه!َتاَآنفلانَ!َبرخیزَایفلانیَ!َبرخیزَافلانَای

َبی َمنافقانیَدرَمیانَگماندیگرَفرمودند: َپسَشما َداریدَهستند َپروا َازَخداوند َراوی«.

َصلیَاللهَعلیهَوسلمَنامشَاکرمَرسولَکهَازَهمانانَعمرَ)رض(َازَنزدَمردی»افزاید:َمی

َعمرَ)رض(َازَقبلَبودَوَچونَخودَراَپوشاندهَاوَچهرهَکهَگذشتَندَدرحالیبودَراَبرده

َمنافقَ؟َآنایراَپوشاندهَاتچهرهَکهَاستَشدهَ،َازَاوَپرسید:َتوَراَچهشناختاوَراَمی

]درَموردَمعرفیَسخن پسَنقلَویَخود[َبهَپیامبرَصلیَاللهَعلیهَوسلمَراَ عمرَ)رض(ََکردَ.

َ«.روزگار!َبدبختَشوَایَچیغَزدَوَگفت:َگمبرَاوَ

ابِرِينَ‌وَنَبْلوَُ‌أخَْباَرَكُمْ﴿ ‌﴾۳۱وَلَنَبْلوَُنَّكُمْ‌حَتَّى‌نَعْلَمَ‌الْمُجَاهِدِينَ‌مِنْكُمْ‌وَالصَّ
وَاحوالتانَراَتا مجاهدان و صابران شما را معلوم کنیم بهَیقینَماَشماَراَامتحانَمیَکنیمَ

 (۳١)َبشناسانیم

َلغاتَواصطلاحاتَ:تشریحَ

،۲١َ،َلیعلم،َ]سبأ/١۴٠،َلنعلم[،َ]آلَعمران/١۴۳بقره/-تاَمعلومَبداریم.َ]َ«:حَتَّىَنَعْلَمَََ»

َبلو(َ:َبررسیَمیَکنیم،َمیَآزماییم.َ)«:نَبْلوََُ»َلنعلم[.

َتفسیرَ:

یعنىَآشکاراَآنَراَبدانیمَتاَبهَ«:َحَتهىَنعَْلَمََ»ىَدرَالتسهیلَآمدهَاست:َمنظورَازَگفته

ىَحجتَنمود،َوگرنهَاللهَمتعالََقبلَازَىَآنَبتوانَبرَشماَاستدلالَکردَوَاقامهوسیله

وقوعَاشیاَآنَراَمیداند،َاماَخواستهَاستَبرَمبناىَاعمالَصادرَشدهَازَآنهاَبرَبندگانشَ

مودََگریهَمیکردَوَىَحجتَبکند.َفضیلَبنَعیاضَهرَوقتَاینَآیهَراَتلاوتَمیَناقامه

میگفت:َبارَالهیَ!َمراَآزمایشَمفرما؛َزیراَوقتىَماَراَامتحانَکنىَماَراَافشاَنمودهَ

َ.(.۴/۵٠ىَاسرارَماَراَپارهَمیکنى.َ)التسهیلَوپرده

سُولَ‌مِنْ‌بَعْدِ‌مَا‌تبََيَّنَ‌لَهُمُ‌ ِ‌وَشَاقُّوا‌الرَّ ‌الَّذِينَ‌كَفرَُوا‌وَصَدُّوا‌عَنْ‌سَبيِلِ‌اللََّّ ‌الْهُدَى‌إنَِّ

َ‌شَيْئاً‌وَسَيحُْبطُِ‌أعَْمَالَهُمْ﴿ وا‌اللََّّ ‌﴾۳۲لنَْ‌يَضُرُّ
که پس از این که هدایت بر ایشان روشن شد، کفر ورزیدند و مردم را از گمانَكسانىَبى

وَبهَزوديََ،رسانندهرگزَبهَخداوندَزیانىَنمىراه الله باز داشتند و با پیغمبر مخالفت کردند 

 (۳۲كند.َ)اعمالشانَراَنابودَمي

َتشریحَلغاتَواصطلاحاتَ:

قرارَگرفتندَوَپیامبرصلیَاللهََوَجانبیَدرَشقَآنانَ:َیعنی«شاقوا»َبازَداشتندَ.َ«:صَدُّواَ»

َ.دیگریَوَجانبَعلیهَوسلمَدرَشق

َ‌وَأطَِيعوُا‌ سُولَ‌وَلََ‌تبُْطِلوُا‌أعَْمَالكَُمْ﴿ياَ‌أيَُّهَا‌الَّذِينَ‌آمَنوُا‌أطَِيعوُا‌اللََّّ ‌﴾۳۳الرَّ
ایدَ!َاللهَراَاطاعتَكنیدَوَازَپیامبرَ]اوَنیز[َاطاعتَنماییدَوََاىَكسانىَكهَایمانَآورده

َ(۳۳اعمالَخودَراَباطلَمسازید!َ)

َتفسیرَ:
سُولََ» ََوََأطَِیعوُاَالرَّ مبارکهَخطرََۀدرَاینَآیَاللهَتعالی:َ«یاَأیَُّهَاَالَّذِینََآمَنوُاَأطَِیعوُاَاللََّّ

نشانَمیَسازدَکه؛َلازمۀَایمان،َتسلیمَبودنَوَاطاعتَازَاحکامَودساتیرَاللهَورسولَاللهَ
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صلیَاللهَعلیهَوسلمَاست.َبهَصورتَکلَگفتهَمیتوانیمَکهَهدایتَوَفرامینَدینَراَمیتوانَ

یرَاستَکهَدوَنوعَخلاصهَوَجمعبندیَنمود؛َاحکامَالهیَکهَهماناَاحکامَقرآنیَاستَدسنات

جانبَاللهَتعالیَوضعَگردیدهَاستَوسنتَرسولَاللهَصلیَاللهَعلیهَسلمَکهَدرَاحادیثَ

توضیحَیافتهَاست.َودرَضمنَاحکامَوَدساتیرَاستَکه؛َدساتیرَمتغییرَکه؛َبهَمقتضاىَ

َهاَونیازهاَمردمَوجوامعَبشریَازَطرفَحاكمَاسلامىَصادرَمیشود.ضرورت

َ:33ََاسبابَنزولَآیۀَ

ازَابوعالیهَروایتَکردهَ«َکتابَالصلاة»نَابوحاتمَوَمحمدَبنَنصرَمروزیَدرَابَ-969

یارانَرسولَاللهَ)فکرَمی ارتکابَاندَ: هرکسیَکهَبهَذاتَاقدسَالهیَایمانَداشتهَباشدَ کردندَ،

بخشد.َپسََگناهانَبرایشَضررَوَزیانَندارد،َچنانچهَباَکفرَانجامَاعمالَنیکوَسودَنمی

ََوََ» سُولََوَلَاَتبُْطِلوُاَأعَْمَالکَُمَْأطَِیعوُاَاللََّّ نازلَشد.َپسَترسیدندَکهَارتکابَگناهََ«أطَِیعوُاَالرَّ

َاعمالَنیکَراَباطلَمیکند.

َخویشَوَثوابهایَنگردانید(َیعنی:َحسناتَخودَراَباطلَوَاعمال)«َوَلَاَتبُْطِلوُاَأعَْمَالَكُمَْ»

َباطلَنگردانید.َگذاریَوَمنتَطلبیَ،َریا،َشهرتکبیرهَراَباَگناهان

َ«.نگردانیدخودَراَباَارتدادَباطلََاعمال»گوید:َمیَکثیرَدرَتقسیرَآنابن

دهند.َامامَراَهدرَمیَ،َطاعاتکبیرهَگناهانَداردَکهَاشارهَحقیقتَاینَبهَکریمهَهمچنانَآیه

َراَشروعَآنشخصََکهَیانافلهَترکَبرآنندَکهَآیهَهمینَبرَاساسَوَامامَابوحنیفهَمالک

َاستَخویشَ،َامیرَنفسنفلَعملَبهَکردنَازَشروعَگذارَقبلزیراَنافلهََ،َجایزَنیستکرده

َکردهَعزمَآنَوَبرَانجامنمودهََملزمَکرد،َدیگرَخودَراَبدانَشروعَنفلَعملَبهَاماَچون

َاشد.َ)تفسیرَانوارَالقرآنَ(.میبَواجبَبرَویَآنَکردن،َتمامَبنابراینَاست

ُ‌لهَُمْ﴿ ‌مَاتوُا‌وَهُمْ‌كُفَّارٌ‌فلَنَْ‌يَغْفِرَ‌اللََّّ ِ‌ثمَُّ ‌الَّذِينَ‌كَفَرُوا‌وَصَدُّوا‌عَنْ‌سَبيِلِ‌اللََّّ ‌﴾۳۴إنَِّ
آنانَکهَکافرَشدندَوَراهَخداَراَ)بهَرویَخلق(َبستندَوَبهَحالَکفرَمردندَخداَهرگزَآنهاَ

َ(۳۴راَنخواهدَبخشید.َ)

َتفسیرَ:
َُلَهُمَْ» هرگزَوَدرَهیچَحالىَآنهاَراَنمیبخشاید.َاینَبیانَبهَطورَیقینََاللهََ«فلََنَْیَغْفِرََاَللَّه

ََوقطعىَنشانَمیدهدَکهَهرکسَبرکفرَبمیردَخداَاوَراَنميَبخشد؛َچونَگفتهَاست:َ َاَللَّه إِنَّ

َیَغْفِرَُأنََْیشُْرَکََبهِِ. شودَکهَبرَکفرَلَتمامَافرادىَمىابوَسعودَگفتهَاست:َاینَحکمَشامَلاَٰ

.(۵/٧٨َمیرند،َهرچندَدرستَهمَباشدَکهَدرَموردَاهلَقلیبَنازلَشدهَاست.)ابوَسعودَمى

قلیبَدرَلغتَبهَمعنيَچاهَاستَكهَدهانهَآنَسنگَچینَنشدهَباشدَوَاصحابَقلیبَبهَ

فونَسرانَقریشَگفتهَمیشدَكهَدرَجنگَبدرَبدستَمسلمانانَكشتهَشدهَوَدرَچاهَبدرَمد

َگردیدهَاند.

ايَراَميَدیدَفرمانَدفنَاوَمیدادَوَدرَاینَجهتَسیرهَپیامبر)ص(َچنینَبودَكهَهرگاهَمرده

میانَكافرَوَمسلمانَفرقَنمیگذاشتَوليَدرَجنگَبدرَچونَشماريَگشتهَشدهَگانَدشمنَ

زهَزیادَبودَوَدفنَهریكَازَآنانَبرايَمسلمانَدشوارَبودَبناءًَپیامبر)ص(َفرمانَدادَتاَجنا

همهَسرانَشریكَراَدرَچاهَكثیفَوَبدَبوَافگنندَسرفَجسدَامیهَابنَغلفَراَدرَهمانجاَكهَ

َافتادهَبودَدفنَكردندَچونَاوَزیادَفربهَوچاقَبودَدرَزرهَخودَمتورمَشدهَوَپندیدهَبود.َ

ُ‌مَعَكُمْ‌وَلَ‌ ‌﴾۳۵نْ‌يَتِرَكُمْ‌أعَْمَالَكُمْ﴿فلََا‌تهَِنوُا‌وَتدَْعُوا‌إلِىَ‌السَّلْمِ‌وَأنَْتمُُ‌الْْعَْلَوْنَ‌وَاللََّّ

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

231 

 (47) –محمد سورهٔ 

چرا که شما برترید والله  هرگزَسستَنشویدَوَدشمنانَراَبهَصلحَ)ذلتَبار(َدعوتَنكنید،
 (۳۵)با شماست وهرگز)اجر و پاداش( اعمالتان را کم نمیکند.

َتشریحَلغاتَواصطلاحاتَ:
َصلح.َ«السَّلْمَِ»

َتفسیرَ:

مؤمن،َنبایدَبهَخودَسستىَراهَ اینَفهمَعالیَراَبرایَماَمیآموزاندَکه:َ«فلَاَتهَِنوُا»جملۀَ

باَکفارَـَجزََنباشیدَزیراَصلحَوسازشَصلحَفارَبهکََُیعنی:َشماَآغازگرَفراخوانیدهند،َ

َ.جایزَنیستدیگریََحالَهیچَـَبهَضعفَدرَهنگام

َحالدرعینَشوندَولیتسلیمََآنانَأمورندَکهباَکفارَمَجنگیدنَبهَگاهتاَآنَ،َمسلمانانبنابرَاین

.َاستَنکردهَ،َنهیآنَبهَمشرکانوَتمایلََگرایشَدرَصورتَصلحَازَپذیرشَخداوندَمتعال

ازََآخرَالأمرَپیروزیَپسَ،ایدَوَچیرهَغالبیعنی:َشماَباَشمشیرَوَحجتَ«َوَشماَبرترید»

«َوَخداوندَباَشماَاست»شوندََبرَشماَغالبَقاتازَاوَ،َهرچندَکفارَدرَبعضیشماستَآن

ازََیعنی:َهرگزَچیزی«َکاهدشماَنمیَوَهرگزَازَاعمال»َخویشَوَمددَوَیاریَباَنصرت

َگرداند.َ)تفسیرَانوارَالقرآن(َنمیَوَتباهَراَضایعَکاهدَوَآنشماَراَنمیَاعمالَثواب

الکَُمَْ» کاهد.َابنَکثیرَگفتهَاست:َاشَاعمالتانَهرگزَچیزىَنمىوَازَپادَ«وََلَنَْیَترَِکُمَْأعَْمَٰ

َُمَعکَُمَْىَدرَفرموده اىَبزرگَمبنىَبرَپیروزىَوَغلبهَمژده)اللهَتعالیَباَشماست(ََوََاَللَّه

َ..(۳/۳۳٨برَدشمنانَمقررَاست.َ)مختصرَ

َخوانندگانَگرامیَ!

فرمودََوَمؤمنانَراَازَاللهَسبحانَوتعالیَدرَآیاتَقبلیََفرمانَجهادَومبارزهَراَبیانَ

سستیَتنبلیَوکاهلیَدرَمیدانَمبارزهَوَسازَشکاریَوَمصالحهَیَبدونَدلیلَباَدشمنَ

(َمسلمانانََراَبهَجهادَباَجانَوَمال38ََالی36ََجنگجوَمنعَنمود.اینکَدرَآیاتَمتبرکهَ)َ

وترغیبََوَانفاقَدرَراهَاللهََوَخوارَوَبیَمقدارَشمردنَدنیاَوَعشقَبهَایمانَوتقواَتشویق

میَکند،َتاَهمهَیَخیرَوَبهرهَمندیَاشَبهَخودَانسانَبازَگردد.َوَدرَپایانَسورهَهشدارَ

میَدهدَکهَاگرَکسیَازَایمانَوَجهادَوَپرهیزگاریَدستَبرداردَوبهَجهادَپشتَکند،َ

خداوندَمتعالََملتیَدیگرَراَبهَجایَآنانَبرَمیَگزیندَکهَازَهرَجهتَبهترَوَبرترَوَ

َدَوَحرمتَدینَراَنگهَومحفوطَدارندَ.پایندهَترَباشن

‌يسَْألَْكُمْ‌ ‌وَلََ ‌أجُُورَكُمْ ‌يؤُْتِكُمْ َّقوُا ‌وَتتَ ‌تؤُْمِنوُا ‌وَإنِْ ‌وَلَهْوٌ ‌لعَِبٌ نْياَ ‌الدُّ ‌الْحَياَةُ إِنَّمَا

 ﴾۳۶﴿‌أمَْوَالَكُمْ‌
ان هایت و اگر ایمان بیاورید و پرهیزگاری کنید پاداشزندگىَاینَدنیاَلهوَوَلعبىَبیشَنیستَ

َ(۳۶خواهد.)َوَاموالتانَراَ]درَعوض[َنمىرا به شما میدهد 

َتفسیرَ:

طلبدَوَراَازَشماَنمیَوَچیزیَنیازَاستازَشماَبیَتعالیَحقَیعنی:»فرمایدَکثیرَمیابن

غمخوریَومددکاریَباََازَآنَ،َهدفاستَنمودهشماَفرضََدرَاموالَکهَهمَصدقاتی

َ«.خودَشماَبرگرددَبهَآنَسودَوَثوابتاََفقیرَشماستَبرادران

َوَلَهْوَ » اگرَدنیاَمزرعۀَآخرتَقرارَنگیرد،َبازیچهَپیشَنیست.َخیرََ«إِنَّمَاَالْحَیَاةَُالدُّنْیَاَلَعِب 

هایشَآمیختهَبهَرنجَنیستَوَهمَزودگذرَوَموهومََبودنَآخرتَبهَخاطرَآنَاستَكهَهمَلذِّت

َوَلَهْوَ »قرآنی،َکهَدرَمعرفیَدنیاَبهََوَخیالىَنیست.َبادرنظرَداشتَسایرَآیات شدهََ«لَعِب 
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نبایدَانراَبمثابهَدعوتَمردمَبهَرهبانیِّتَوَتركَدنیاَتعریفَوَتفسیرَنمود.َزیراَدینَمقدسَ

َمیباشد.رهبانیتَاسلامَدرَمخالفتَصریحَباَ

رهبانیتَهماناَبهَمعنیَانزواَوگوشهَگیریَوگوشهَنشینیَاستَماَدرَاسلامَرهبانیتَوگوشهَ

زهدَبهَمعنایََ.هدَاستزَُآنچهَدرَاسلامَوجودَداردَ«َلاَرهبانیهَفیَالاسلام»گیریَنداریمَ

درَضمنَبایدَگفتَ.َسادهَزیستیَاستَکهَموردَتائیدَدینَمقدسَاسلامَوَعلمایَاخلاقَمیباشد

َدنیاَگرایىَمثلَبازىَاست،َوَانسانَراَازَاهدافَمهمَبازَمیدارد.َکه:

کنارَیکدیگر،َدرَششَسورهَازَقرآنَعظیمَالشأنَآمدهَکهَدرَدرَ«َلعبَوَلهو»کلمهَهایَ

وَمَاَالْحَیاةَُالدُّنْیاَإلِاََّ»شدهَاست؛َمانندَآیۀَشریفۀ«َهولََ»مقدِّمَبرَ«َلعَب»ۀَمچهارَموردَکل

َلِلَّذینََیَتَّقوُن.. َوََللَدَّارَُالْآخِرَةَُخَیْر  َوََلَهْو  ام،َ؛َانع20؛َحدید،36َ؛َمحمد،32َانعام،َ«.َلَعِب 

70).َ

وََماَهذِهَِالْحَیاةَُالدُّنْیاَ»وَدرَدوَجایَدیگرَکلمهَلهوَمقدِّمَبرَلعبَشدهَاست؛َمانندَآیۀَشریفۀَ

َالدَّارََالْآخِرَةََلَهِیََالْحَیوَان.... َوََإنَِّ َوََلَعِب  لَهْو  َ.(51َ؛َاعراف،64َ)عنکبوت،ََ«إلِاََّ

َ َقر«لعَب»کلمه َ)قاموس َاست. َبازی َمعنای َبه َلغت َدر ،َ َج 6َآن، َص ،191َ)،َ

،َآنَچیزىَاستَکهَانسانَراَازَآنچهَکهَبراىَاوَلازمَوَمهمَاست،َبازَمیداردَ«لهو»وَ

َ.(211،َص6َ)قاموسَقرآن،َجَ

اَدرَبعضیَازَکتابَهایََبهَبیانَدیگر،َلهو،َبهَمعنایَمشغولَشدنَتوأمَباَغفلتَاستَ. امِّ

استَکهَنفسَانسانَراَبهَسوىََوَچونَلعبَچیزىَلغت،َلهوَراَبهَمعنایَلعبَدانستهَاند.

دارد،َیکىَازَمصادیقَخودَجذبَنموده،َوَازَکارهاىَعقلایىَوَواقعى،َوَداراىَاثرَبازَمىَ

َلهوَهمَخواهدَبود.

َوََ»سورۀَانعام(َمیفرماید:32ََقرآنَعظیمَالشأنَدرَ)آیهَ َوََلَهْو  َلَعِب  َوََمَاَالْحَیاةَُالدُّنْیاَإلِاَّ

َلِلَّذِینََیَتَّقوُنََأََفلَاَتعَْقِلوُنََللَدَّارَُالْآخِرَةَُخََ و زندگانی دنیا جز بازی و مشغولی نیست )«َیْر 

اندیشید )عقل و البته خانه آخرت برای آنانی که پرهیزگاری میکنند، بهتر است. آیا نمی
 . ندارید ؟.(

اىَبالاترَتعقِّلَوَتقوا،َملازمَیكدیگرند.َوَتقواَازَآثارَایمانَوَمرحلهَ«یَتَّقوُنََأََفلَاَتعَْقِلوُنََ»

َاست.َ

 ایمانَوَتقواَدوَعاملىَاستَكهَدنیاىَانسانَراَازَبیهودگیَبیرونَمیَآورد.

َوَدرَنهایتَباَیکَکلامَبایدَگفتَکه:َایمانَوَتقوا،َمنافاتىَباَداشتنَثروتَندارد.َ

َیسَْئلَْکُمَْ» الکَُمَْوََلاَٰ خواهدَکهَتمامَاموالَخودَراَانفاقَکنید،َبلکهَفقطََوَازَشماَنمىَ«أمَْوَٰ

نیازَخواهد.َابنَکثیرَگفتهَاست:َیعنىَخداَازَشماَبىَاداىَزکاتَفرضَشدهَراَازَشماَمى

خواهد،َوَفقطَبهَخاطرَدلدارىَوَآرامشَوَکمکَبهَبرادرانََاستَوَچیزىَازَشماَنمى

ب زکاتَاموالَراَ )مختصرَبینواَ نفعَوَثوابَآنَبهَخودتانَبرگرددَ. تاَ استَ. فرضَکردهَ رَشماَ

۳/۳۳٨)..َ

‌﴾۳۷﴿‌إنِْ‌يسَْألَْكُمُوهَا‌فيَحُْفِكُمْ‌تبَْخَلوُا‌وَيخُْرِجْ‌أضَْغاَنَكُمْ‌
هایتان را از شما بخواهد و )بر این امر( اصرار بورزد بخل خواهید ورزید  اگر الله مال

َ.(۳٧)کند. شما را آشکار میهای و )این در خواست( کینه 

َتشریحَلغاتَواصطلاحاتَ:
ازَشماَاصرارَبکندَوَمصرانهَبخواهدَ.َازَمصدرَ)إحفاء(َبهَمعنیَ«َ:َیحُْفِکُمَْ»
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اشارهَبهَ«َ:َیخُْرِجَْأضَْغاَنکَُمَْ»َبخل:َخودَدارىَازَاحسان. «تبخلوا»َإلحاحَوَإصرارَ.

دلبستگیَشدیدَبسیاریَازَمردمَبهَمسائلَمالیَاست،َوَدرَحقیقتَیکَنوعَملامتَ

وَسرزنشَآنان،َوَدرَعینَحالَتشویقَبهَترکَاینَوابستگیَاست.َهمچنینَبیانگرَ

اینَواقعیتَکهَدوستیَاموالَوَعشقَبهَدارائی،َخمیرهَذاتیَوَیکَصفتَذاتیََ

َت.انسانَاس
َتفسیرَ:

هاَبهَمالَدنیاَبهَاندازهَاستَكهَحتِّىَاگرَاللهََدلبستگىَبرخىَانسانَسفَبایدَگفت:أبهَت

 گیرند.تعالیَهمَازَآنانَچیزىَراَمطالبهَكند،َكینهَاوَراَبهَدلَمى

درَحالیکهَدلبستگىَشدیدَبهَدنیاَوَبخلَورزیدن،َازَجملهَمواردیَاستَکه؛َسرزنشَوَنقدَ

َقرارَگرفتهَاست.دینَمقدسَاسلامَ

درالتسهیلَآمدهَاست:َچونَانسانَبرمحبتَمالَپرورشَیافتهَاست.َدرصورتىَکهَمحبوبشَ

ازَاوَگرفتهَشود،َنیتَوَنهادشَبرَملاَمیشود.َپسَبرَمبناىَرحمتَخداَنسبتَبهَبندگانَ

َ.(۴/۵٠درتکالیفَسختَنگرفتهَاست.َ)التسهیلَ

ِ‌فمَِنْكُمْ‌مَنْ‌يبَْخَلُ‌وَمَنْ‌يَبْخَلْ‌فإَِنَّمَا‌يبَْخَلُ‌هَا‌أنَْتمُْ‌هَؤُلََءِ‌تدُْعَوْنَ‌لِتنُْفِقُ‌ وا‌فيِ‌سَبيِلِ‌اللََّّ

‌لََ‌يَكُ‌ ‌الْفقُرََاءُ‌وَإنِْ‌تتَوََلَّوْا‌يسَْتبَْدِلْ‌قوَْمًا‌غَيْرَكُمْ‌ثمَُّ ‌وَأنَْتمُُ ُ‌الْغنَيُِّ ونوُا‌عَنْ‌نَفْسِهِ‌وَاللََّّ

‌﴾۳۸أمَْثاَلَكُمْ﴿
)و لیكن( شماَهمانَمردمیَهستیدَکهَبرایَانفاقَدرَراهَخداَدعوتَمیشوید،ََآگاه باشید!

بعضی از شما بخل میورزند و هر کس که بخل ورزد در حق خود بخل میروزد. و الله بی 
وَهرگاهَسرپیچيَكنیدَخداوندَگروهَدیگريَراَبجايَشماَميَنیاز است و شما نیازمندانید، 

 (۳٨.)آوردَكهَمانندَشماَنخواهندَبود

َتفسیرَ:

كندَمردمَراَازَمالَورزد،َگمانَمىكسىَكهَبخلَمىَ«یَبْخَلَُعَنَْنفَْسِهََِفإَنَِّمَاوََمَنَْیبَْخَلَْ»

تَوقربَالهىَمحرومَكردهَ خودَمحرومَكرده،َدرَحالیكهَخودشَراَازَمحبوبیِّتَوَعزِّ

اءَُ»است.َ َوََأنَْتمَُُالَْفقُرََٰ َُالَْغَنیُِّ نیازَاستَوَبهَاموالَشماَنفاقَشماَبىاللهََازَا:َ«وََاَللَّه

َاحتیاجىَندارد،َبلکهَشماَبهَاوَمحتاجَوَنیازمندَهستید.

َ

‌صدق‌الله‌العظيم‌و‌صدق‌رسوله‌نبي‌الکريم.

‌و‌من‌الله‌التوفيق
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حِيمِ‌ حْمَنِ‌الرَّ ِ‌الرَّ  بسِْمِ‌اللََّّ

 الفتحسورۀ‌
‌26جزء‌

َدرَمدینهَنازلَشدهَوَدارایَبیستَونهَآیهَوچهارَرکوعَمیباشد.سورۀَفتحَ

‌تسميه‌:‌وجه
پیامبرصلیَاللهَعلیهَوسلم،ََبرایدرخشانی،وَنـبیمََُباَبشارتََفتحَآنَافتتاحَسببَبهَسورهَاین
فرمود:ََکهَاستَآمدهَ)رض(َمغفلَعبداللهَبنَروایتَبهَشریفَشد.َدرَحدیثَنامیده«َفتح»
َسوارَبرَمرکبَاللهَصلیَاللهَعلیهَوسلمَدرَمسیرَراهَ(َرسولمکهَفتحَ)یعنیَفتحَدرَسال»

وَدرَآنَفتحَسورهَخویش خواندندَ )یعنیَترجیعَراَ درَگلوَگردانیدند(َصدایَکردندَ راَ َ«.خودَ
َشأن‌نزول‌سورۀ‌فتح‌:

کردهَاند:َسورۀَفتحَازاولَحاکمَوَغیرهَازَمسورَبنَمخرمهَوَمروانَبنَحکمَروایتََ-970
َ.(.2ََ/459تاَآخردرَمسیرراهَمکهَتاَمدینهَدرَشانَحدیبیهَنازلَشدهَاست.)حاکمَ

َفضيلت‌سورۀ‌فتح‌:
َکهَاستَآمدهَسورهَاینَفضیلت)رض(َدربارهََخطابعمرَبنََروایتَبهَشریفَدرَحدیث

َّ »َالَ:َقَالََرَسُولَُالله:عَنَْعُمَرََقََ»َاللهَصلیَاللهَعلیهَوسلمَفرمودند:َرسول نزِْلتَْ عََلَ
ُ
لقََدْ أ

مْسُ  ا طَلعََتْ عَليَهِْ الشَّ حَبُّ إلَََِّ مِمَّ
َ
 « اللَّيلْةََ سُورَةٌ لهََِِ أ

َ
بِینا﴿»ثُمَّ قَرَأ عمرَ ﴾١إنَِّاَفَتحَناََلكَََفتَحاَمُّ

امشبَبرمنَ»َبنَخطابَ)رضیَاللهَعنه(َمیفرماید:َرسولَاللهَصلیَاللهَعلیهَوسلمَفرمود:
ترَاست،ََتابدَ)تمامَدنیا(َمحبوبسورۀَنازلَگردیدَکهَنزدَمنَازَهرآنچهَکهَآفتابَدَبرآنَمی

َصحیحَبخاری.(.«.َ)وَآنَسورۀَفتحَمیباشد
َبهَحدیبیهَرسولَاللهَصلیَاللهَعلیهَوسلمَازَصلحَبازگشت،َبهَتعقیبَبزرگَسورۀَ!َاینبلی
َشد.َلنازَ،َبرَایشانمنورهَمدینه

حَبُّ إلَََِّ مِنَ »قَالََرَسُولَُاللهَ»همچنانَدرَحدیثَدیگریَآمدهَاست:َ
َ
َّ آيةٌَ هَِِ أ نزِْلتَْ عََلَ

ُ
لقََدْ أ

يعًا  نْياَ جََِ بِینا﴿»الدُّ ازَانسَبنَمالکَ)رض(َروایتَاستَکهَرسولَ) ﴾...١إِنَّاَفَتحَناََلكَََفَتحاَمُّ

ترَرَمنَنازلَشدهَاستَکهَنزدَمنَازَتمامَدنیاَمحبوبآیۀَب»اللهَصلیَاللهَعلیهَوسلمَفرمود:َ
بِینا﴿»است،َوَآنَ َصحیحَمسلم.(.باشد.َ)میََ﴾١إِنَّاَفَتحَناََلكَََفَتحاَمُّ

َتعداد‌آيات،‌کلمات‌و‌حروف:
طوریکهَدرَفوقَهمَیادَآورَشدیم،َبهَاجماعَیَجمعهَنازلَشده،وَپسَازَسورهسورۀَفتحَ

تعدادَکلماتَاینَسورۀَبهَ)پانصدوشصت(َکلمهَمفسِّرینَداراىَبیستَونهَآیهَمیباشد.َ
وهشت(َحرفَبالغَهزاروَچهارصدوسیمیرسد.َهکذاََتعدادَحروفَاینَسورۀَبهَ)دو

أن(َراَمعلوماتَدرَموردَتعدادَ)آیات،َکلماتَوَحروفَقرآنَعظیمَالشمیگردد.)تفصیلَ
َمیَتوانیدَدرَسورۀَطورَ)تفسیرَاحمد(َمطالعهَفرماید.

‌واقعۀ‌حديبيه‌:
قبلَازَهمهَبایدَگفتَکه:َحدیبیهَنامَمنطقهَاستَدرَخارجَازَمکه،َمتصلَبهَحرمَکهَامروزَ

َیادَمیَگردد،َوَاینَواقعهَدرَآنَجاَبهَوقوعَپیوست.«َشمیسه»بنامَمنطقهَ
َارتباط‌سورۀ‌فتح‌با‌سورۀ‌محمد‌:

َوََأنَْتمَُُالْفقُرَاءَُ»اللهَمتعالََسورهَمحمدَراَبهَجملات:َ َُالْغَنيُِّ ختمَفرمودهَاست،َوََ«وََاللََّّ

ازَبىَنیازىَپروردگارَاستَكهَ)درَابتدایَسورۀَفتح(َبراىَپیامبرشَآنچهَراَكهَدرَدینَ

َوَدنیایشَبدانَنیازَداشتَبرایشَفتحَكرد.

َشرکانَوَمنافقانَاست.ـَهردوََسورهَدرَبیانَاوصافَمؤمنان،َم
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دهدَتاَیَمحمدَاللهَسبحانَوتعالیََبهَپیامبرَصلیَاللهَعلیهَوسلمََدستورَمیـََدرَسوره

وَسرآغازَدرَاینَسورهَنیزَباََ]١٩]←برایَزنانَوَمردانَباَایمانَآمورزشَطلبد.َ

َشود.آمرزشَشروعَمی

 معنی‌نام‌سوره‌:
َست.بهَمعنایَپیروزیَوَگشودنَدروازهَدشمنَا«َفتح»

‌لی‌سوره‌:کُ‌دور‌نمای‌
منورهَنازلَشدهَومانندَسایرَسورۀَهایَۀَدرَمدینَه؛َاصلااًینَسورشدیمَورآطوریکهَیادَ

َمدنیَدارایَموضوعاتَمعاملات،َعبادتَواخلاقَوَرهنماییَهایَاجتماعیَمیباشد.

َدورَنمایَکلیَسورهَراَمیتوانَدرَسهَبخشَذیلَجمعبندیَوَخلاصهَنمود:
صلحَحدیبیهَکهَـَامیدآفرینىَباَیادآورىَفتحَمبین:َیعنیَفتحَتاریخیَمکهَمعظمهَ؛اساساًَ

درَسالَششمَهجریَدرَبینَرسولَاللهَصلیَاللهَعلیهَوسلمَوَمشرکینَصورتَگرفت،َ
وبمثابهَپیرورزیَبزرگیَیعنیَفتحَمکهَانجامیدَدرواقعیتَامرَصلحَسراسریَوپیروزیَ

َمردمَگروهَگروهَبهَدینَمقدسَاسلامَمشرفَشدند،واستقرارَمؤمنانَتکمیلَشدَوَ
؛َموردَبحثَـَهمچنانَدرَاینَسورۀَمباحثَجداسازىَمرزَبینَمؤمنانَوَكافرانَوَمنافقان

َقرارَگفتهَوَدرَاخیرَسورۀَسیماییَازَیارانَپیامبراکرمَصلیَاللهَعلیهَوسلمَبیانَیافتهَاست.

بیعتَرضوانَموردَاشارهَقرارَگرفتهَـَدرَاینَسورۀَمطالبیَدرموردَبیعتَتاریخیَبنامَ
َاست.

َهدف‌کلی‌سوره‌:
َمضامینَآیاتَاینَسورهَباَفصولَمختلفىَكهَداردَانطباقشَبرَقصۀَصلحَ

حدیبیهَكهَدرَسالَششمَازَهجرتَبهَوقوعَپیوستهَروشنَاست،َوَهمچنینَباَسایرَوقایعىَ
وَنیزََشركتَدرَاینَجنگكهَپیرامونَاینَقصهَاتفاقَافتاد،َمانندَداستانَتخلفَاعرابَازَ

وَنیزَبیعتىَكهَبعضىَازَمسلمانانََ،جلوگیرىَوممانعتَمشركینَازَورودَمسلمانانَبهَمكه
َدرَزیرَدرختىَانجامَدادهَاند.

همچنانَدرَاینَسورۀَبیانَمنتىَاستَكهَاللهَمتعالَبهَرسولَاللهَنهاده،َوَدرَاینَسفرَفتحىَ
نینَهمراهَوىَنهادهَوَمدحَشایانىَاستَكهَازَآشكارَنصیبشَفرموده.َوَنیزَمنتىَكهَبرَمؤم

آنانَكرده،َوَوعدۀَجمیلىَاستَكهَبهَهمهَكسانىَازَایشانَدادهَكهَایمانَآوردهَوَعملَصالحَ
ََاند.كردهَ

َخصوصيات‌استثنايی‌اين‌سوره‌:
خصوصیتَبیَنهایتَزیباَاینَسورهَهماناَخوشحالیَوَدرَجنبَمژدهَوَبشارتَاستَوَمایهَ

َدلگرمیَوَامیدواریَمسلمینَمیباشد.َ
َ َ)آیۀ َپایانَاینَسوره َدر َو َمیکند. َبازگو َاخبارَغیبیَقرآنَرا (29َهمچنینَپیشگوییَو

مَراَخیلیَزیباَاوصافَوَنشانهَهایَیارانَباَایمانَاللهَمتعالَوَچگونگیَرشدَوَنمویَاسلا
َترسیمَمیکند.

َمحتوای‌سورۀ‌فتح‌:
طوریکهَدرَفوقَیادَآورَشدیم،َاینَسورهَدرَمدینۀَمنورهَشرفَنزولَیافتهَاستَوَمانندَ

هاىَاجتماعىَراَهاىَمدنىَموضوعَمعاملاتَوَعباداتَوَاخلاقَوَراهنمایىَدیگرَسوره
َدهد.موردَبحثَوَبررسىَقرارَمى

َینَسورهَاساساًَازَبخشَهایَذیلَتشكیلَیافتهَاست.اماَمحتویَکلیَوَاساسیَا
شود،َوَآیاتَپایانیَآنَنیزَبهَهمینَاینَسورۀَمبارکهَباَمسالۀَبشارتَفتحَمکهَآغازَمى

مسالهَمربوطَاست،َوَتاكیدَبرَتحققَخوابَپیامبرَصلیَاللهَعلیهَوسلمَمربوطَبهَواردَشدنَ
َبهَمكهَوَانجامَمناسكَعمرهَاست؛

َبحثَبعملَآمدَهَاست،َکهَدرَسالَششمَهجرىَدرََصلحَحدیبیه»بارکهَازَـَدرَاینَسورۀَم
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َعلیهَوَسلمَوَمشرکینَصورتَگرفت،َوَسرآغازَفتحَوَپیروزىَ اعظمَبینَپیامبرَصلِّىَاللَِّّ
شد،َوَباَاینَصلحَپربارَسرافرازىَوَپیروزىَوَاستقرارَمؤمنانَتکمیلَ«َفتحَمکه»یعنىَ

اَلکَََفَتحْاًَمُبِیناً.»جذبَشدند.َشد،َوَمردمَگروهَگروهَبهَدینَاللهَ َ«َإنِهاَفتَحَْنَٰ
بحثَبعملَآمده،کهَدرَآنَیارانَبرَسرَ«َبیعةَالرضوان»ـَهمچنانَدرَاینَسورۀَدربارۀَ
َعلیهَوَسلمَبیعتَکردند.َبیعتىَجهادَدرَراهَالله،َتاَآخرینَلحظه ىَحیاتَباَپیامبرَصلِّىَاللَِّّ

بیعتَمبارکَمعروفَمیَباشد.َقرآنَعظیمَالشأنَباَگرانقدرَبود،َکهَدرَتاریخَاسلامَبنامَ
ایِعوُنَکََتحَْتََ»زیبایَخاصیَدرَموردَمیفرماید:َ َُعَنَِالَْمُؤْمِنِینََإِذَْیبَُٰ لَقَدَْرَضِیََاَللَّه

َسورۀَفتح(َ،18)آیۀَ«َالَشَّجَرَةِ...
شانََهایىَازَعذرهاىَواهيهاىَمنافقانَوَنمونهَدرَقسمتَدیگرىَاینَسورۀَازَكارشكني
َدارد.برمىَدرَموردَعدمَشركتَدرَمیدانَجهادَپرده

َسور َدیگری َدربخش َمیسازد.َ،ههمچنان َمنعكس َرا َمنافقان َنابجاى َتقاضاهاى
فتحَدرَموردَمذمتَوَافشاىَاعرابىَکهَقلبشانَمریضَبودَوَمنافقینىَکهَدرَموردََۀـَسور

َعلیهَوَسلمَوَمؤمنانَگمانَناپسندَبردندَ وَباَآنانَبراىَجهادَبیرونَنرفتند،َپیامبرَصلِّىَاللَِّّ
سَیَقوُلَُ»بهَبحثَپرداختهَاستَوَآیاتىَدرَموردَافشاَوَبرَملاَساختنَنهادشانَنازلَشد:َ

ا... اَوََأهَْلوُنَٰ النَُٰ اَأمَْوَٰ ابَِشَغَلتَنَْٰ َفتح(َسورۀَ،11)آیۀَ«َلکَََالَْمُخَلَّفوُنََمِنََالَْأعَْرَٰ
َعلیهَوسلمَکهَدرَمدینۀَمنورهَدرَخوابَدیدهَـَدرَاینَسورۀَدربارۀَرؤیاىَپیامبرَصلَِّ ىَاللَِّّ

بودَوَآنَراَبراىَیارانَبازگفتَوَدرَنتیجهَبسَشادَوَمسرورَگشتند،َبحثَبهَمیانَآمدهَ
َآمِنَِ»است:َ ُ اءََاَللَّه َإِنَْشَٰ امَ َالَْحَرَٰ َالَْمَسْجِدَ َلتَدَْخُلنَُّ ِ اَبِالْحَقِّ ؤْیَٰ َالَرُّ َرَسُولَهُ ُ َاَللَّه َمُحَلِِّقِینََلَقَدَْصَدقََ ینَ

رِینَ. َسورۀَفتح(27َۀَ)آی«َرُؤُسَکُمَْوََمُقَصِِّ
َكند.وَدرَقسمتیَدیگرَسورهَكسانىَراَكهَازَشركتَدرَمیدانَجهادَمعذورندَمعرفىَمى
علیهََاللهوَبالآخرهَدرَبخشىَنیزَازَخصوصیاتَپیروانَخطَمكتبىَپیامبرَاسلامَمحمدَصلی

َد.گویوسلمَوَصفاتَمخصوصَآنهاَسخنَمى
سازَوَمخصوصاًَبراىَمسلمانانَالعادهَحساسَوَسرنوشتَرویهمرفتهَآیاتَاینَسورهَفوق

بخشَوَالهامََامروزَدرَبرابرَحوادثَگوناگونىَكهَجوامعَاسلامىَباَآنَدرگیرَهستندَالهام
َآفرینَاست.

َعلیهَوَسلمَوَیارانَنیکَوَ پاکشَـَسورۀَمبارکۀَفتحَباَتعریفَوَتمجیدَازَپیامبرَصلِّىَاللَِّّ
ِ‌وَ‌الََّذِينَ‌مَعَهُ‌أشَِدّٰاءُ‌عَلَى‌الَْکُفّٰارِ‌رُحَمٰاءُ‌بَيْنَهُمْ...»خاتمهَیافتهَاست:َ دٌ‌رَسُولُ‌اَللَّّٰ بنقلَ)َ«.مُحَمَّ

‌(.تفسیرَصفوةَالتفاسیرازَ
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
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‌ترجمه‌و‌تفسير‌سورۀ‌الفتح
حِيمِ‌ حْمَنِ‌الرَّ ِ‌الرَّ ‌بسِْمِ‌اللََّّ

 ومهربانبهَنامَخدایَبخشایندۀَ
َ﴾۱إنَِّا‌فتَحَْناَ‌لَكَ‌فتَحًْا‌مُبيِناً﴿

 (١بهَراستیَماَبرایَتوَپیروزیَآشکاریَفراهمَساختیم.)
‌تفسیرَ:

ایم.َذکرَفعلَبهَصورتَماضی،َبهَخاطرَتحققَیاَقطعیتَایمَوَپیشَآوردهگشودهَ«:فتَحَْنَا»
ایَموضوعَاست.َدرَآیهَمبارکهَخطابَبهَرسولَاللهَصلیَاللهَعلیهَوسلمَمیفرماید:َ

پیامبر!َپروردگارَباَعظمتَکامیابیَوَپیروزیَآشکارَوَبزرگیَراَبرایتَعطاَنمود؛َآنَ
دشمنانتَنصرتَداد،َدرَرویَزمینَقدرتمندتَساخت،ََپیروزییَکهَبهَوسیلهَآنَتوَراَبر

َعزتَوَغلبهَبخشیدَوَقدرَوَمنزلتَتوَراَبالاَبرد.
«ًَ بِینا هدفَازَآنَصلحَحدیبیهَاستَکهَبهَخاطرَخیراتَوَبرکاتَوَفتوحاتَمترتبََ«:فتَحْاًَمُّ

برَآن،َفتحَآشکارَنامیدهَشدهَاست.َیاَمرادَفتحَمکهَاستَکهَدوَسالَبعدَازَصلحَحدیبیهَ
َبوقوعَپیوستَوَانتشارَاسلام،َشکوهَوجلالَمسلمانانَراَبدنبالَداشت.

لامی،َحکمرانیَنمیباشد،َبلکهَهدفَازَبایدَیادَاورَشدَکهَهدفَازَفتحَدرَشرعَمقدسَاس
آنَغلبهَدینَمقدسَاسلامَمیَباشد،َوباَفتحَمکهَاینَهدفَومقصودَباَمقیاسَوسیعیَبرَ
آوردهَشد؛َزیراَتمامَقبایلَعربَمنتظرَبودندَکهَاگرَآنَحضرتَصلیَاللهَعلیهَوسلم،َبرَ

َقبا َفتحَشد، َچونَمکه َکرد َازاواطاعتَخواهیم َنیز َما َخودغالبَآید، یلَازَاطرافَقوم
َمشرفَ َاسلام َدین َبه َواسطه َبا َیا َو ً َمستقیما َو َآوردند، َهجوم َسویَاسلام َبه چهارگانه

َشدند.)رواهَالبخاریَعنَعمرَبنَسلمه(
ـَصلحَحدیبیِّهَازَآنَجهتَمهمَاستَکهَسرآغازَفتحَمکِّهَوَپیروزیَهایَمهمَپسَازَآنَ

مسلمانانَمیَاندیشیدندَوَبرایََبودهَاست،علاوهَبرَآنکهَتاَآنَروزَمشرکانَتنهاَبهَنابودی
اَباَپذیرشَصلح،َدرَحقیقتَمسلمانانَراَپذیرفتندَکهَاینَدرَ آنانَجایگاهیَقائلَنبودند،امِّ

َواقعَپیروزیَبزرگیَدرَصحنهَسیاسیَاجتماعیَبود.
ـَفتحَمبینَازَآنَجهتَبودَکهَدرَسالَششم،َتنهاَیکَهزارَوَچهارصدَنفرَرسولَاللهَصلیَ

همراهیَمیکردندَولیَبعدَازَدوَسال،َالحمدَاللهَاینَعددَبهَدهَهزارَنفرََاللهَعلیهَوسلمَرا
َرسیدَکهَپیامبرَاسلامَراَدرَفتحَمکِّهَهمراهیَمیکردند.

َبين‌:مُ‌صلح‌حديبيه‌يا‌فتح‌
حدودَسهَسالَقبلَازَنزولَسورهَفتحَصورتَگرفتهَاست.َدرَمدتَاینَسهََصلحَحدیبیه

یَ درَاحوالَوَاوضاعَمسلمانانَمدینهَپیشَآمد.َاینَسالَتغییراتَوَتحولاتَمتعددَوَمهمِّ
یَدرَحالتَروانیَ تحولاتَوَدگرگونیَهاَدرَموقعیتَدشمنانَشان،َوَدگرگونیَهایَمهمِّ
َوَصفتَایمانیَمسلمانانَوَاستقرارَدرکَوَفهمَکاملَآنانَبرَبرنامهَایمانی،َصورتَگرفت.

رَخواهدَبودَتاَمختصریَدرَاینَسورهَبحثَتفصیلیَبعملَآید،َبهتۀَقبلَازَاینکهَدرَبار
َموردَاینَسورهَوَفضاَوَمعنایَآنَاشارهَنمایم:

24َ)حدودَایَاستَکهَدرَنامَمنطقه«َحُدیَبیه»َطوریکهَدرَفوقَهمَاشارهَنمودیمَکه:
َکیلومتر(َحرمَشریفَموقعیتَدارد.

منطقهَگرفتهَشدهَاستَکهَدرَآنَ«َحَدْباء»ازَچاهَحدیبیهَیاَدرختیَبهَنامَ«َحدیبیه»نامَ
َ«.(حدیبیه»یاقوتَحموی،َمعجمَالبلدان،َذیلَمادِّهَوجودَدارد.)

ازَمهمترینَحوادثَصلحَحدیبیهَکهَبینَپیامبرَصلیَاللهَعلیهَوسلمَوَمشرکینَدرَسالَ
َششمَهجریَبهَامضاءَرسیدَهماناَبیعتَرضوانَبود.

مؤرخینَدرَموردَعلتَبیعتَرضوانَمیَنویسندَکهَاینَبیعت؛َچیزیَجزَاطاعتَوَ
مایتَازَرسولَاللهَصلیَاللهَعلیهَوسلمَدرَبرابرَکفارَنبود،َبعدَازَاینکهَبهَرسولَاللهَح
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صلیَاللهَعلیهَوسلمَخبرَرسیدَکهَعثمانَرضیَاللهَعنهَ)کهَنمایندۀَاعزامیَپیامبرَبهَسویَ
قریشَبود(َتوسطَمشرکانَمکهَکشتهَشدهَاست،َایشانَیارانَخودَراَفراَخواندَوَازَآنانَ

َ(.4169ارزهَوَمرگَبیعتَگرفتَ)بخاریَ)برَجنگَوَمب
درنگَباَاوَبیعتَکردندَوَآمادهَکارزارَشدند،َبهَجزَفردیَازَمنافقانَبهََاصحابَنیزَبی»

)السیرةَالنبویهَفیَضوءَالمصادرَالاصلیه،َ«.َنامَجدَبنَقیسَکهَازَبیعتَخودَداریَنمود
َ.(486صفحهَ

امبرَصلیَاللهَعلیهَوسلمَازَآنهاَبیعتَپی»درَروایتَدیگریَازَامامَبخاریَآمدهَاستَکه:َ
َ(.4196َبخاریَ)َ«برَصبرَوَاستقامتَگرفت

(.َکه1856َمسلمَ)َ«بیعتَبرفرارَننمودنَازَجنگَگرفت»ودرَروایتَمسلمَآمدهَاستَکه:َ
َمستلزمَصبرَوَ َبیعتَگرفتنَبرَمرگ، َزیرا َهمدیگرَتعارضیَندارند؛ َبا َمورد اینَسه

َاستقامتَاست.
َخوانندۀَمحترمَ!

نامۀَحدیبیه،َدرَسالَششمَهجرىَمیانَپیامبرَاسلامَمحمدََصلحطوریکهَیادَآورَشدیمَکه:َ
صلیَاللهَعلیهَوسلمَوَنمایندۀَمشرکانَبهَامضاَرسید.َاینَپیمان،َباَتوجهَبهَآثارَوَنتایجَ
برایَمسلمانانَببارَآوردَ.َطوریکهَدرَبدایتَاینَسوره،َ درخشانش،َپیروزىَبیَشماریَراَ

ًَ»َمیَخوانیم: ًَمُبیِنا واللهَتعالی،َاینَصلحَراَبمثابهَفتحَآشکارَاعلامََ«إِنِّاَفَتحَْناَلکَََفَتحْا
َابرازَرضایتَازَبیعت َبا َدرَادامۀ، َو َپیامبرَدرَداشت، َبا َبیعتَحَُکنندگان َبه َ)که دیبیه

َدانستهَاست.«َفتحَقریب»رضوانَشهرتَیافت(،َپاداشَآنانَرا
تحولاتَمربوطَبهَصلحَحدیبیهَتاَفتحَمکهَراَفتحَقریبَبرََۀتوانَمجموعبنابرَاین،َمیَ

 شمرد.َ
ـَواقعاًَهم:َصلحَحدیبیه،َیکَفتحَبدونَجنگَبود؛َمفسرینَمیَنویسندَبعدَازَاینکهَرسولَ
اللهَصلیَاللهَعلیهَوسلمَازَحدیبیهَدوبارهَبهَسویَمدینهَبازَمیگشت،َوسورۀَفتحَنازلَشد.َ

یَاللهَعلیهَوسلمَعرضَداشت:َاینَچهَفتحىَاستَیکىَازَاصحابَحضورَرسولَاللهَصل
َخانۀَخداَبازَداشتندَوَمانعَقربانیَماَهمَشدند؟کهَمشرکینَماَراَازَزیارتَ

پیامبرَصلیَاللهَعلیهَوسلمَفرمود:َبدَسخنىَگفتى؛َبلکهَاینَبزرگترینَپیروزىَماَبودَکهَ
ودَدورَکنندَوَبهَآمیز،َشماَراَازَسرزمینَخمشرکانَراضىَشدندَبدونَبرخوردَخشونت

َدیدهشماَپیشنهادَصلحَدهندَوَباَآنَ اند،َتمایلَبهَترکَتعرضَنشانَهمهَناراحتىَکهَقبلاً
َاند.داده

سپسَپیامبرَصلیَاللهَعلیهَوسلم،َمشکلاتیَکهَمسلمانانَدرَبدرَوَاحزابَتحملَکردند،َبهَ
هاَازَروىَناَتَوَآنهاَیادآورَشدَوَمسلمانانَتصدیقَکردندَکهَاین،َاعظمَفتوحَبودهَاسآن

َآگاهىَقضاوتَکردند.
دهندهَتثبیتَقریشَبراىَاولینَبار،َاسلامَمسلمانانَراَبهَرسمیتَشناختَوَاینَامر،َنشانَ

 بود.یرةَالعرب(َموقعیتَمسلمانانَدرَ)جز
برایَرسولَ‌«اناَفتحناَلكَفتحاَمبینا»َدرنهایتَبایدَبهَعرضَرسانیدَکهَبشاراتَفتحَمکه

َعلیهَوسلمَمحبوبترَوشرینترَازفتحَتمامَجهانَبود.اللهَصلیَالهَ
‌صلح‌حديبيه‌:‌امتيازات

مسلمانانیكهَازَمدینهَواردََیوَمالَیدائرَبرَامنیتَجاندیَمواردَمتعدَ،درَپیمانَصلحَحدیبیه
جنگَمیانَمسلمینَوَمشركینَوَآزادیَمسلمانانَمكهََۀسالَمتارك10ََشدند،َهمچنینیمكهَم

گنجانیدهَشدهَبودَو....َدرَحقیقتَاینَپیمان،َیكَپیمانَعدمَتعرضََدرَانجامَفرائضَمذهبی
  همهَجانبهَبودَكهَبهَجنگهايَمداومَوَمكررَبینَمسلمانانَوَمشركانَموقتاًَپایانَميَداد.

)هنگامَصلحَحدیبیه(َوَدوَسالََیهجر6َیكَمقایسهَاجماليَمیانَوضعَمسلمانانَدرَسالَ
بعدَازَآن،َكهَباَنقضَپیمانَصلحَتوسطَمشركان،َلشكرَاسلامَباَدهَهزارَسربازَمجهزَ

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

239 

 (48) –الفتح سورهٔ 

اینَنقضَپیمان، بهَ تاَ باَیپاسخَدندانَشكنَبرايَفتحَمكهَحركتَكردَ وَسرَانجامَ كمترینََدهندَ
فتحَكردند،َنشانَمیَبرخوردَنظام گستردهَدهدَكهَبازتابَصلحَحدیَیمكهَراَ چهَاندازهَ بیهَتاَ

مهمَبهَشرحَذیلَبهَدستََیبهَطورَخلاصهَمسلمانانَازَاینَصلحَچندَامتیازَوَپیروزَبود.
 آوردند:

ـَعملاًَبهَفریبَخوردگانَمكهَنشانَدادندَكهَآنهاَقصدَكشتارَندارندَوَبرايَشهرَمقدس1َ
َیبهَسوَیمعَكثیرمكهَوَخانهَكعبهَاحترامَفراوانَقائلَاند،َهمینَامرَسببَجلبَقلوبَج

 اسلامَشد.
كهَدلیلَبرَتثبیتََیاولینَبارَاسلامَوَمسلمینَراَبهَرسمیتَشناختند،َمطلبَیـَقریشَبرا2

 بود.َجزیرةَالعربموقعیتَایشانَدرَ
توانستندَهمهَجاَرفتَوَآمدَكنندَوَجانَوََیمَیـَبعدَازَصلحَحدیبیه،َمسلمانانَبهَراحت3

َباَمشركانَازَنزدیكَتماسَپیداَكردند،َتماس كهَنتیجهَاشََیمالشانَمحفوظَبماندَوَعملاً
 مشركانَوَجلبَتوجهَآنهاَبهَاسلامَبود.َیشناختَبیشترَاسلامَازَسو

ازهَعربَگشودهَشدهَوَآوَۀـَبعدَازَصلحَحدیبیهَراهَبرايَنشرَاسلامَدرَسراسرَجزیر4
صلحَطلبیَپیامبر)ص(َاقوامَمختلفیَراَكهَبرداشتَغلطیَازَاسلامَوَشخصَپیامبرصلیَ
اللهَعلیهَوسلمَداشتندَبهَتجدیدَنظرَوادارَكردَوَامكاناتَوسیعیَازَنظرَتبلیغاتیَبهَدستَ

 مسلمانانَافتاده.
وَـَصلحَحدیبیهَراهَراَبرایَگشودنَخیبرَوَبرچیدنَاینَغدهَسرطانیَیهودَكهَبالفعل5َ

 بالقوهَخطرَمهمیَبرایَاسلامَوَمسلمینَمحسوبَميَشدَراَهموارَساخت.
ـَاصولاًَوحشتَقریشَازَدرگیریَباَسپاهَهزارَوَچهارصدَنفریَپیامبرصلیَاللهَعلیه6َ

وسلمَكهَهیچَسلاحَمهمَجنگيَباَخودَنداشتندَوَپذیرفتنَشرائطَصلح،َخودَعاملَمهمیَ
مخالفانَبودَكهَتاَاینَاندازهَازَمسلمانانََبرايَتقویتَروحیهَطرفدارانَاسلامَوَشكست

 حسابَبردند.
بعدَازَماجرایَحدیبیهَپیامبرصلیَاللهَعلیهَوسلم،َازَجهتَسیاسیَفرصتَیافتَنامهَهای7َ ـَ

وََمتعددیَبهَسرانَكشورهایَبزرگَایرانَوَرومَوَحبشهَوَپادشاهانَبزرگَجهانَنوشته
 آنهاَراَبهَسویَاسلامَدعوتَكند.

وَدژَبتَپرستىََمهمَترینَمركزَكهَمینهَراَدرَمراحلَبعدىَبراىَفتحَمكِّهـَاینَصلح،َز8
 درَآنَروزگارَبهَشمارَمىَآمدَمهیاَساخت.

َخوانندگانَگرامیَ!
فضایلَصلحَحدیبیهَوَآثارَآنَدرَمردانَوَزنانَمؤمنَوَ(َدرَباره7ََالی1ََدرَآیاتَمتبرکهَ)َ

َمنافقانَوَمشرکانَ،َموردَبحثَقرارَگرفتهَاستَ.

‌صِرَاطًا‌ ‌وَيَهْدِيكََ ‌عَلَيْكَ ‌نِعْمَتهَُ ‌وَيتُِمَّ رَ ‌تأَخََّ ‌وَمَا ‌ذنَْبكَِ ‌مِنْ مَ ‌تقَدََّ ‌مَا ُ ‌اللََّّ ‌لكََ لِيَغْفِرَ
 ﴾۲مُسْتقَِيمًا﴿

و نعمتش را بر تو تمام سازد و  درگذردتا )سر انجام( الله همه گناهان گذشته و آیندۀ تو را 
 (۲)تو را به راه راست هدایت کند.

َتشریحَلغاتَواصطلاحاتَ:

َتمامَکند،َتمامَوَکاملَکند.«:َیتُمََِّ»َ)غَفرََ(:َتاَبیامرزد،َتاَدرَگذرد،َتاَببخشاید.«:َلِیغَفِرََ»

َتفسیرَ:

بهَگناهَ«َترکَاولى»ابوَسعودَفرمودهََاست:َباَتوجهَبهَمنصبَوَمقامَوالاىَحضرت،َ

َ.(۵/٨٠موسومَاست.َ)ابوَسعودَ

َینَازَخصوصیاتَحضرتَرسولَاستَوَهیچَکسَراَدرآنَوَابنَکثیرَفرمودهَاست:َا
َ سهمىَنیست،َونیزَمتضمنَتمجیدَوَتحسینَعظیمىَاستَبراىَحضرتَرسولَصلِّىَاللَِّّ

ترینَانسانَوَسرورَدنیاَوَآخرتَبشریتَعلیهَوسلم؛َزیراَحضرتشَبهَطورَمطلقَکامل
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پایدارى،َبهَطورىَاست.َوَتمامَامورَوَاعمالشَعبارتَبودَازَطاعتَوَنیکىَوَاستقامتَوَ
ترینَآید.َوَچونَمطیعکهَهیچَکسَنهَدرَاولینَوَنهَدرَآخرینَجزَاوَبهَآنَمقامَنایلَنمى

نظرَفرمود.َىَفتحَراَبهَاوَدادَوَازَگناهانَاولَوَآخرشَصرفخلقَخداَبود،َخداَمژده
 ..(۳/۳۴٠)مختصرَ

درَاینَآیهَمبارکهَمیَفرمایدَایَپیامبر!َاللهَتعالیَاینَپیروزیَبزرگَراَبرایتَعطاَفرمودَ
دیبیهَحَُتاَسببَآمرزشَگناهانَگذشتهَوَآیندهَاتَباشد.َاینَبدینَمعناَاستَکهَبعدَازَصلحَ

تعدادَکثیریَازَمشرکینَوقریشَبهَدینَاسلامَمشرفَشدند،َجهادَکردندَوَبهَعبادتَحقَ
تندَوَازَاثرَآنَبرایَتونیزَپاداشَوآمرزشَبهَدستَآمد؛َزیراَتوآنانَرابهَسویَتعالیَپرداخ

َخیرَوایمانَدلالتَنمودیَوَحقَتعالیَبهَاندازهَمزدهایَپیروانتَبرایَتوهمَپاداشَبخشید.

همچنانَتوَدرَبرابرَمشقتَاذیتَکافرانَوَجهادَودعوت،َصبرَوَاستقامتَورزیدیَکهَاینَ
ردید.َاللهَباَاینَپیروزیَنعمتشَراَبرَتوَکاملَساخت؛َبدینَگونهَعملَکفارهَهمهَگناهانتَگ

کهَنصرتشَراَبرایتَارزانیَداشت،َدینتَراَغلبهَبخشید،َدشمنانتَراَسرکوبَکردَوَتوَ
راَبرایَرفتنَدرَراهَمستقیمَکهَبهَرضایَالهیَوَبهشتشَوصلَمیَگرداندَتوفیقَبخشید.َ

َ)تفسیرَمسیر:َعایضَبنَعبدَاللهَالقرآنی(.
ُ‌نَصْرًا‌عَزِيزًا﴿ ‌﴾۳وَيَنْصُرَكَ‌اللََّّ

 (۳واللهَتوَراَبهَنصرتیَتوانمندانهَوَشکستَناپذیرَیاریَدهد.َ)
َتشریحَلغاتَواصطلاحاتَ:

َچیزیَکهَنادرَاستَوَکمترَبهَدستَمیآید.َنیرومند.َمایهَعزت.َ«:عَزِیزاًَ»
بهَطورَمحکمَوَاستوارَشماَراَبرَدشمنانتََیعنیَاینکه:«:ََنَصْرًا‌عَزِيزًا‌»بدونَشکست.َ

َچیرهَوَپیروزَنماید،َنصرتىَمتضمنَعزتَوَغلبهَوَسرفرازىَدنیاَوَآخرتَباشد.
َتفسیرَ:

دیبیهَیکیَازَنصرتَوَپیروزیَهایَبزرگَحَُواقعیتَامرَهمینَاستَکهَقرارَدادَصلحَ
هایتَکافهَمسلمانانَاستَکهَنصیبَرسولَاللهَصلیَاللهَعلیهَوسلم،َنصیبَدینَاسلامَوَدرَن

برقراریَ کهَدرَنهایتَرسولَاللهَصلیَاللهَعلیهَوسلمَباَ گردید،َببرکتَهمینَصلحَحدیبیهَبودَ
َدستَیافت.ََ،صلحَباَمشرکینَواینکهَدرَسالَآیندهَبرایَادایَعمرهَتشریفَبیاورد

زادانهَآاجازهَآنراَیافتندَکهَمیتوانندَبطورَقریشیانَکهََریخیَبود،أبرَاساسَهمینَپیمانَت
وبدونَخوفَدرَپیمانَرسولَاللهَصلیَالهَعلیهَوسلمَداخلَشوند،َوحتیَبراثرَمفادَاینَپیمانَ

َزادانهَمیتوانستندَدرَپیمانَقریشیانَداخلَشوند.آمسلمانانَاگرَمیخواستندَبطورََبودَکه؛
برَاثرَهمینَقراردادَحدیبیهَبودَکهَفضایَکاملَامنیتَوَآسایشَدرَبینَمردمَایجادَکرد،َ

ایرهَوَشعاعَفراخوانیَبهَسویَدینَمقدسَاسلامَگسترشَپیداَکرد،َوَهرَمؤمنیَکهَدرَهرَد
َمکانیَازَآنَمنطقهَقرارَداشتَحقَداشتَکهَسایرینَبهَدینَمقدسَاسلامَدعوتَنماید.َ

صلحَحدیبیهَزمینهَراَفراهمَکردَتاَهرکسَکهَمیَخواهدَدربارهَیَحقیقتَاسلامَتحقیقَکند،َ
وانند،َتحقیقَنمایند،َبنابرَهمینَحکمتَبودَکهَتعدادَزیادَازَمشرکینَزادنهَمیَتآبهَطورَ

درَاینَمدت،َگروهَگروهَبهَصفوفَدینَمقدسَاسلامَجذبَشدند.َبنابرَهمینَحکمتَبودَکهَ
قرارَدادَصلحَحدیبیهَفتحَوَپیرویَنامیدَوَآنَراَبهَپیروزیَوَفتحَآشکارَتوصیفَکرد،َ

تَگرفتنَدینَخداَوَپیروزَشدنَمسلمانَچونَهدفَازَگشودنَوَفتحَشرهایَمشرکی نَقوِّ
َهاست،َکهَاینَهدفَباَآنَفتحَوَظفرَتحققَپیداَکرد.

َُمَاَتقََدَّمََ»چندَچیزَراَپیشَآورد،َوَفرمود:ََمتعالَوَبهَدنبالَاینَفتحَخداوند لِیَغْفِرََلکَََاللََّّ
رََ ببخشایدََمتعالَتاَسرانجامَخداوند«َمِنَذنَبِکََوَمَاَتأَخََّ همهَیَگناهانَگذشتهَوَآیندهَیَتوَراَ

َوَ َبهَدین،َعبادات، وَاللهَاعلمَاینَبدانَجهتَاستَکهَبهَسببَفتحَوگرویدنَزیادَمردم
َطاعاتَزیادیَانجامَگرفتهَاست.

لَکردَکهَجزَپیامبرانَاولوالعزمَکسیَتحَََدرَاینَصلحَدرَعالمَاسبابَوَپیامبرَشرایطیَراَ َمِّ
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َبرآنَشکی َوَکرامتَهایَاوستَکهَنمیَتواند َواینَازَبزرگترینَفضیلتَها باییَورزد،
َخداوندَگناهانَگذشتهَوَآیندهَیَاوَراَبخشید.

درَاینَهیچَجایَشکَنیستَکه:َلشکریانَآسمانَهاَوَزمینَتحتَفرمانَوامرَپروردگارَ
هستندَوَاوَتعالیَازَدوستانشَهرَکهَراَبخواهدَنصرتَمیَبخشد،َازَدشمنانشَهرَکهَراَ

اَجهادَبخو اهدَخوارَوذلیلَمیَسازدَوَدرَاینَامرَبهَیاریَکسیَازَمردمَنیازیَنیست.َامِّ
درَبرابرَکافرانَراَفرضَکردهَتاَمؤمنانَراَامتحانَکند،َشهیدانیَراَبرگزیندَوَدلَهایَ
دشمنانَبیازماید.َخداوندَبهَمصلحتَبندگانَداناستَ درَهنگامَروبروَشدنَباَ پرهیزگارانَراَ

َدرَدنیاَوَآخرتَمقدرَکردهَباَحکمتَاست.وَبهَاموریَکهَ
َنِعْمَتهََُعَلَیْکََ» تَدادنَبهَدینَتوَوَیاریَکردنتَدرَمقابلَدشمنانتَوَوسیعَ«َوَیتُِمَّ وَتاَباَقوِّ

سْتقَِیمًا»ترَشدنَدایرهَیَپیامَوَسخنَتوَنعمتَخودَراَبرَتوَتمامَنماید،َ «َوَیهَْدِیَکََصِرَاطًاَمُّ
هنمايَكندَکهَبهَوسیلهَیَآنَبهَسعادتَهمیشگیَوَرستگاریَوَتاَتوَراَبهَراهَراستَر

َجاودانیَدستَیابی.
عَزِیزًا» َُنَصْرًاَ یاریَدهدَکهَاسلامَ«َوَینَصُرَکََاللََّّ وَخداوندَبهَپیروزیَوَنصرتیَقویَتوَراَ

درَآنَسستَوَضعیفَنمیَگرددَبلکهَپیروزیَکاملَراَبهَدستَمیَآوردَوَکافرانَریشهَ
ندَوَکمَمیشوندَوَمومنانَبیشَترَمیگردندَوَخودشانَوَمالهایشانَرشدَکنَوَخوارَمیَگرد

َمیَنمایند.
َسپسَآثارَوَپیامدهایَاینَفتحَراَبرایَمومنانَبیانَکردَوَفرمود:

‌ ِ ‌وَلِلََّّ ‌مَعَ‌إيِمَانِهِمْ ‌فِي‌قلُوُبِ‌الْمُؤْمِنِينَ‌لِيَزْدَادُوا‌إيِمَاناً جُنوُدُ‌هُوَ‌الَّذِي‌أنَْزَلَ‌السَّكِينةََ
ُ‌عَلِيمًا‌حَكِيمًا﴿ ‌﴾۴السَّمَاوَاتِ‌وَالْْرَْضِ‌وَكَانَ‌اللََّّ

اوست ذاتی که در دل مؤمنان سکون و اطمینان را نازل کرد تا ایمانی بر ایمان خود 
َاست.)بافزایند. ولشکرهای آسمان وزمین از الله است والله  َوحكیم َ(۴دانا

کند.َآنانَبگمارد،َریشهَوبنیادَآنانَراَنابودَمىَابنَکثیرَگفتهَاست:َاگرَتنهاَیکَفرشتهَعلیه
اماَخداَجهادَراَبرَبندگانَمشروعَوَمقررَفرمودهَاست؛َچونَدرَاینَامرَدلیلَقطعىَوَ

َ..(۳/۳۴١حکمتَفراوانَمقررَاست.)مختصرَ
َتشریحَلغاتَواصطلاحاتَ:

ًَأنَْزَلََالسَّكِینَةَ...َلِیدُْخِلََ» رستگارىَواقعیَوبزرگَیکَنفرَمؤمنَسعادتَوََ«...َفوَْزاًَعَظِیما
یعنیََ:«الَسَّکِینَةََ»درآنَاستَكهَدرَدنیاَدلىَآرامَداشتهَباشدَوَدرَآخرتَهمَجنتیَباشد.َ

بهَ«َساءةَسواء»گوید:َغمَوَاندوهَدرد.َجوهرىَمىَ:«الَسَّوْءَِ»آرامشَوَثبات،َوقوتَقلب.َ
هسَِ»فتحَسین،َمتضادَ بهَضمَسینَبهَمعنىَ«َوءلسَُاَدائرة»وَ«َالإسمَالسوء»میباشد.َو«َرِّ
َ.باشدشرَوَشکستَمىَ

َازَانسانََ:«طمأنینه» مرادَاطمینانَخاطریَاستَکهَهرگونهَشکَوَتردیدَوَوحشتَرا
َ(.26َآیۀََداردَ)ملاحظهَشودَسورۀَتوبهکندَوَاوَراَدرَطوفانَحوادثَثابتَقدمَمیَزائلَمی

الهیَوامرَأها.َمرادَهمهَچیزهائیَاستَکهَوسیلهَتنفیذَجمعَجُنْد،َلشکرها.َسپاه«:َجُنوُدَُ»
ها،َو...َ)ملاحظهَشود:َها،َرعدَوَبرقََها،َزلزلهها،َسنگََازَقبیل:َفرشتگان،َانساناند،َ

َاحزاب ََسورۀ: 9َآیۀ َآیۀ َمدثر َخرمدل(.31، َمصطفی َداکتر َنور: َ)تفسیر )َ
َتفسیر:

َُعََ» خداَبهَاحوالَمخلوقاتشَآگاهَاستَوَدرَتعیینَوَتدبیرَامورَحکیمََ«:لِیمًاَحَكِیمًاوَكَانََاللََّّ
َمفسرانَگفته ََاست. َمنظورَازَنازلَکردنَآرامشَبرَقلوبَمؤمنان، «َاهلَحدیبیه»اند:

َعلیهَوَسلمَدرَموردَشرکتَدرَجنگَباَساکنانَمکهَمى باشندَکهَوقتىَبهَپیامبرَصلِّىَاللَِّّ
کرد،َازَجملهَازَرَاعمالىَسرزدَکهَنفسَراَآزارَوَقلبَراَدردمندَمىبیعتَکردند،َازَکفا

َعلیهَوَالهَوَسلمَبهَمکهَممانعتَبهَعملَآوردندَوَیارانَپیامبرَ ورودَیارانَپیامبرَصلِّىَاللَِّّ
َعلیهَوَسلمَبدونَرسیدنَبهَمقصودَخودَبرگشتند،َاماَباَاینَکهَمردمَشوریدندَحتىَ صلِّىَاللَِّّ

زدهَوَآشفتهَشدند،َتاَجایىَکهَعمرَبنَالخطابَایمانَبرنگشت.َهیجانََیکَنفرَازَآنانَاز

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

242 

 (48) –الفتح سورهٔ 

َعنهَنزدَپیامبرَآمدَوَاظهارَداشت:َمگرَتوَپیامبرَبرَحقَخداَنیستى؟َفرمود:َبلهَ رضىَاللَِّّ
هستم،َوَحضرتَعمرَگفت:َآیاَماَبرَحقَنیستیمَوَدشمنانَبرَباطلَنیستند؟َفرمود:َچراَ

َعلیهَوَسلمَهستند.َگفت:َپسَچراَدرَدینَخو دَضعفَوَسستىَراَبپذیریم؟َپیامبرَصلِّىَاللَِّّ
کنمَوَهموَیاورَمنَاست.)تفاصیلَباشمَوَازَفرمانشَسرپیچىَنمىفرمود:َمنَپیامبرَخداَمى

َىَابنَهشامَوجودَدارد.(.اینَموضوعَدرَصحیحَبخارىَوَسیره
‌ ‌تجَْرِي‌مِنْ ‌جَنَّاتٍ ‌وَالْمُؤْمِناَتِ ‌الْمُؤْمِنِينَ ‌وَيكَُف ِرَ‌لِيدُْخِلَ ‌فِيهَا ‌خَالِدِينَ ‌الْْنَْهَارُ تحَْتهَِا
ِ‌فوَْزًا‌عَظِيمًا﴿ َ﴾۵عَنْهُمْ‌سَي ِئاَتهِِمْ‌وَكَانَ‌ذلَِكَ‌عِنْدَ‌اللََّّ

َ َمردانَمؤمنَوَزنانَمؤمنَرا َسرانجام های در آورد که در زیر )درختان و در باغتا
هایشان را محو اینکه بدی قصرهای( آن نهرها جاری است و همیشه در آن خواهند بود، و

 (۵). رستگارىَبزرگىَاستسازد و این در نزد الله 
‌:‌5شأن‌نزول‌آيۀ‌

ازَانسَ)رض(َروایتَمیَ-971 وقتَبازگشتَازَحدیبیهَبخاری،َمسلم،َترمذیَوَحاکمَ کنندَ:
رََ»اینَکلامَعزیزَ َُمَاَتقََدَّمََمِنَْذنَْبِكََوَمَاَتأَخََّ (َبهَرسولَاللهَصلیَعلیه2َ)فتح:ََ«لِیَغْفِرََلَكََاللََّّ

ایَنازلَشدهَاستَکهَدرَنزدَمنَازَهمهَداراییَوَوسلمَنازلَگشت.َپیامبرَگفت:َبرایمَآیه
َمبارکتَثروتَرویَزمینَمحبوب َگفتند: َبرایَمسلمانانَقراءتَکرد. َرا َآیه ترَاستَو

سَبهَماَچهَوگوارایتَبادَایَمحبوبَخدا!َخداَگفتهَاستَکهَبهَتوَچهَعطاَخواهدَکرد.َپ
َِفوَْزًاَعَظِیمًا..َتا...َلِیدُْخِلََالْمُؤْمِنیِنََوَالْمُؤْمِنَاتِ.»خواهدَداد؟َآنگاهَآیۀَ نازلَشد.َ)صحیحََ«اللََّّ

روایتَکرده1ََ/31ََوَاحمد519ََ«َتفسیر»درََي،َنسائ3262،َترمذی4177َاست،َبخاریَ
َ.(6122اند.َتفسیرَابنَکثیرَ

اللهَصلیَاللهََفرمود:َرسولَکهَاستَ)رض(َآمدهَشعبهَبنَیرهمغَروایتَبهَشریفَدرَحدیث
شد:ََگفتهَایشانَبهَشدَپسمیَمتورمَپاهایشانَگزاردندَتاَبدانجاَکهعلیهَوسلمَبسیارَنمازَمی

چراََ؟َیعنیاستراَبرَشماَآمرزیدهَوَواپسینَنخستینَاللهَتعالیَگناهانَکهَاستَآیاَجزَاین
ََقدرَاین َشكوراَأفلاَأكون»برَخودَفشارَمیآورید؟َفرمودند: َعبدا َبنده«: َشکرگزاریَآیا

َ«.؟نباشم

‌السَّوْءِ‌ ‌ظَنَّ ِ ‌باِللََّّ ‌الظَّان ِينَ ‌وَالْمُشْرِكَاتِ ‌وَالْمُشْرِكِينَ ‌وَالْمُناَفِقاَتِ ‌الْمُناَفِقِينَ بَ وَيعُذَ ِ
ُ‌عَلَ‌ َ﴾۶يْهِمْ‌وَلَعنَهَُمْ‌وَأعََدَّ‌لَهُمْ‌جَهَنَّمَ‌وَسَاءَتْ‌مَصِيرًا﴿عَلَيْهِمْ‌دَائِرَةُ‌السَّوْءِ‌وَغَضِبَ‌اللََّّ

را عذاب دهد که به الله گمان وَتاَمردانَمنافقَوَزنانَمنافقَوَمردانَمشركَوَزنانَمشركَ
بد دارند، بدیها و بلاها تنها بر ایشان است و الله بر آنان غضب کرده و آنان را لعنت کرده 

 (۶)که دوزخ بد جایگاه است. وَدوزخَراَبرایَآنانَآمادهَنمودهَاست 
‌تفسیرَ:

استَبهَمعنىََاینَكلمهَبهَفتحَاولَمصدرَاستَبهَمعنىَبدىَوَبهَضمَِّآنَاسم «سوء:»
َبد.َاماَبهَفتحَسینَنوعاًَبهَمعنىَفاعلَآمدهَاستَیعنىَپیشامدَناراحتَكننده.

«َ َِظَنَّ ،َبهَاللهَكارَمنافقانَوَمشركانَاستَورنهَمؤمنان،َامیدَ«:َالسَّوْءَِالظَّانِِّینََبِاللََّّ سوءَظنِّ
منافقَوَمشرك،َدرَدنیاَوَآخرتََوَعشقَوَتوكِّلَبهَاللهَراَدارند.َقابلَیادَآوریَاستَکه:

لهَُمَْجَهَنَّمََوََسا»ازَرحمتَالهىَبهَدورَهستند.َ َُعَلیَْهِمَْوََلَعَنهَُمَْوََأعََدََّ «َءَتَْمَصِیراًَغَضِبََاللََّّ
اللهَتعالیَبرَآنانَغضبَكردهَوازَرحمتَخودَدورشانَساختهَوَبرایشانَجهنِّمَراَآمادهَ

َكردهَاستَكهَنهایتَبدیَاست.
َآنهاَگمانَمى ََاست: بردندَوقتىَپیامبرَبهَقصدَحدیبیهَبیرونَآمد،َمفسرَقرطبىَفرموده
َ..(١۶/۲۶۵رطبىَگردند.)تفسیرَقپیامبرَوَهیچَیکَازَیارانشَبهَمدینهَبرنمى

َیادداشتَ:
درَاینَآیهَمبارکهَ،َنامَمنافقَومنافقاتََقبلَازَمشركَومشرکاتَتذکرَیافتهَ،َاینَبدینَ

َ.معنیَاستَکهَ:َنفاقَازَشركَوَمنافقَازَمشركَبدترَاست
ُ‌عَزِيزًا‌حَكِيمًا﴿ ِ‌جُنوُدُ‌السَّمَاوَاتِ‌وَالْْرَْضِ‌وَكَانَ‌اللََّّ َ﴾۷وَلِلََّّ
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َ(٧وَزمینَتنهاَازَآنَخداَاست،َوَخداوندَشكستَناپذیرَوَحكیمَاست.)لشكریانَآسمانهاَ
َتفسیرَ:

اللهَتعالی،َكارَخودَراَازَطریقَاسبابَوَعللَانجامَمیدهد.َوَنبایدَفراموشَکردَکهَ

پروردگارَباَعظمتَماَهمَبراىَلطفَبهَمؤمنانَلشكریانَفراوانَداردَوَهمَبراىَنزولَ

َِ»شدگان.َقهرَبرَغضبَ رازىَگفتهَاست:َلفظَراََامامَفخرَ«جُنوُدَُالسَّمَاوَاتَِوَالْأرَْضَِوَلِلََّّ

تکرارَکردهَاست؛َچونَگاهىَنزولَسربازانَاوَبراىَرحمتَاست،َوَگاهىَبراىَعذاب،َ

ىَىَاولَبراىَنازلَکردنَرحمتَبرَمؤمنینَاستَوَدرَمرحلهپسَذکرَآنانَدرَمرحله

َ.(۲٨/٨۴سیرَکبیرَدومَبراىَنازلَکردنَعذابَبرَکافرانَاست.َ)تف

ىَاولَبراىَبهَنمایشَگذاشتنَشیخَاحمدَبنَمحمدَصاوىَگفتهَاست:َاینَآیهَراَدرَمرحله

ىَدومَآنَخلقَوَتدبیرَخودَآورده،َوَبهَدنبالَآنَعَلِیماًَحَکِیماًَراَآوردهَاست.َوَدرَمرحله

براىَبهَنمایشَگذاشتنَانتقامَازَکافرانَآوردهَاست،َپسَبهَدنبالَآنَفرمودهَاست:َعَزِیزاًَ راَ

رسد؛َنهایتَنیکوَبهَنظرَمى.(َوَاینَبى۴/٩۲َحَکِیماًَ)حاشیهَصاویَعلیَتفسیرَالجلالینَ

کند،َوَسربازانَزیراَخداىَمتعالَسربازانَرحمتَراَبراىَیارىَنمودنَمؤمنانَنازلَمى

َدارد.عذابَراَبراىَنابودىَکافرانَاعزامَمىَ

َخوانندهَمعززَ!

هرَدوَبهَلشکریانَآسمانهاَوََ(7ََو4َارکهَ)َقابلَتذکرَویادآوریَاستَکهَ:َدرَآیهَمب

(ََنشانَلشکرَرحمتَوَبرکتَاستَوَآیه4َزمینَاشارهَبعملَأوردهَاستَ؛َولیَدرَآیهَ)

(َنشانَلشکرَعذابَوَخشمَوَغضب.َپس،َاولیَازَمؤمنانَسخنَمیَگویدَوَدومی7ََ)

َمنافقانَوَ...َراَبهَتصویرَمیَکشد.عذابَ

‌يادداشت‌:

َبَچهارَچیزَگشت:اینَفتحَروشن،َموجَ

ـَهدایتَبهَسویَراهَراستَو3َـَعطاَکردنَنعمتَبهَتمامَوَکمالَ،2ََـََآمرزشَ،1َ

ـَپیروزیَارزندهَوَسرنوشتَسازَ.َوَبهَعلاوه،َموجبَآرامشَخاطرَمؤمنان4ََسعادت،َ

َوَازدیادَایمانَآنانَگردید.

کَوَصلحَحدیبیهَضمناًَاینَفتحَبهَقولَشیخَطنطاویَ،َفتحَمکهَوَپیشَازَآن،َخیبرَوَفد

وَپسَازَآن،َفتحَسرزمینَفارسَوَرومَوَسایرَممالکیَاستَکهَازَاسلامَاستقبالَکردندَوَ

َخودَراَازَاسارتَشاهانَوَفرمانروایانَزرَوَزورَوَاستکبارَآزادَنمودند.َ)َتفسیرَنورَ(

َخوانندگانَگرامیَ!

وَبیعتَیارانَ(َدرَبارهَپیامبرَگرامی،َبرگزیدنَاو11ََالی8ََدرَآیاتَمتبرکهَ)َ

َبزرگوارشَدرَحدیبیه،َبهَبحثَگرفتهَاستَ.

رًا‌وَنذَِيرًا﴿  ﴾۸إِنَّا‌أرَْسَلْناَكَ‌شَاهِدًا‌وَمُبشَ ِ

 (٨ماَتوَراَگواهَ]برَاعمالَامت[َوَمژدهَرسانَوَبیمَدهندهَفرستادیم.َ)

َتشریحَلغاتَواصطلاحاتَ:

را َ» َبیمَدهنده.«:َنَذیراًَ»بشارتَدهنده،َبشارتگر،َمژدهَرسان.َ«َ:َمُبَشِِّ

َتفسیرَ:

وَوظیفهَ«َشاهِداًَوََمُبَشِِّراًَوََنَذِیراًَ»وظیفهَپیامبر،َنظارتَبرَاعمالَوَبیمَوَبشارتَاست.َ

‌‌مردم،َدفاعَازَحریمَالهىَوَپیامبرَاللهََوَتكریمَاوست.َ

رُوهُ‌وَتوَُق ِرُوهُ‌وَتسَُب ِحُوهُ‌ ِ‌وَرَسُولِهِ‌وَتعَُز ِ ‌﴾۹بكُْرَةً‌وَأصَِيلًا﴿‌لِتؤُْمِنوُا‌باِللََّّ
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وَاوَراَبزرگَبدارید.َوَصبحَوَشامَوَازَاوَدفاعَكنید،َتاَبهَاللهَورسولشَایمانَبیاوریدَوَ

 (٩)َاللهَراَبهَپاکیَیادَکنید.

‌تشریحَلغاتَواصطلاحاتَ:
رُوهَُ» بهَمعناىَبازداشتنَاستَوَمقصودَآنَاستَكهَپیامبرَصلىَاللهَ«َتعزیر»ازَ«َتعُزَِِّ

قابلَتوجهَاستَکهَ:َیاریَدادنَاللهََهمَباَ .راَازَهرگونهَاذیِّتَوَآزارَحفظَكنیدعلیهَوسلمَ
َیاریَدادنَدینَاوَمیسرَاست.َ

اوَراَ«:َتسَُبِّحُِوهَُ»َاوَراَمحترمَبدارید.تاَخداَراَبزرگَداریدَوَتعظیمشَکنید،ََ«:توَُقِّرُِوهَُ»َ

آخرَروز،َ«َ:َأصیلاًَ»بامدادان،َسحرگاهان.ََ«َ:بكُرَةًَ»نیایشَکنید،َاوَراَبستایید،َاوَراَتسبیحَگویید.
َشامگاه.
َتفسیرَ:
رُوهُ‌»ىَایمان،َحمایتَوَحراستَازَحریمَدینَوَرسولَاللهَاست.لازمه یارىَوَ «تعُزَِ 

حراستَازَپیامبر،َبایدَهمراهَتعظیمَوَتكریمَوَبرخاستهَازَعشقَوَمعرفتَایمانَبهَپیامبرَ
تعهِّدَوَجریانَهمیشگىََومتداومَباشد،َنهَوَنصرتَوَتكریمَاوَبایدَبهَصورتَیكَ

َاىَموقِّتَوبهَاصطلاحَفصلیَوَموسمى.برنامه

‌فَوْقَ‌أيَْدِيهِمْ‌فمََنْ‌نكََثَ‌فإَِنَّمَا‌يَنْكُثُ‌ ِ َ‌يدَُ‌اللََّّ ‌الَّذِينَ‌يبُاَيعِوُنكََ‌إنَِّمَا‌يبُاَيِعوُنَ‌اللََّّ ‌عَلىَ‌إنَِّ
َ‌فسََيؤُْتيِهِ‌أجَْرًا‌عَظِيمًا﴿نَفْسِهِ‌وَمَنْ‌أوَْفىَ‌بمَِا‌عَاهَدَ‌عَلَيْ‌ ‌﴾۱۰هُ‌اللََّّ

کردند. دست الله بالای جز این نیست که با الله بیعت میبهَیقینَکسانیَکهَباَتوَبیعتَمیکنند،َ
های آنان است، پس هرکس پیمان شکنی کند پس به زیان خود پیمان شکنی میکند و دست

فاکند، پس)الله( به زودی پاداش بزرگی به هر کس به آنچه که بر آن با الله عهد بسته است و
 (١٠)اوخواهد داد.

َتفسیرَ:
كند،َبدینَمعنیَاستَبهَمعناىَپیمانَوَتعهِّدَاست.َكسىَكهَباَدیگرىَبیعتَمىَ:«بیعت»

نبایدَ.دهدکهَ:َگویاَمالَوَجانَخودَراَبراىَاهدافَاوَدرَمعرضَِبیعَوَفروشَقرارَمى
َ‌...‌يبُايعِوُنكََ‌»‌فراموشَکردَکه: بیعتَباَپیامبرصلیَاللهَعلیهَوسلم،َبیعتَباَ‌«يبُايعِوُنَ‌اللََّّ

َپروردگارَباَعظمتَاست.َ
اینَتعبیرَکنایهَازَآنَاستَکهَبیعتَباَپیغمبرَیکَبیعتَالهیَاست.ََ«:یَدَُاللهَِفوَْقََأیَْدِیهِمَْ»

یعنیَاینکهَدستَخداَبالایَدستَآنانَقرارَگرفتهَاستَوَدردستَایشانَگذاردهَشدهَاست.َ
یعنیَاینَتعبیرَطوریَاستَکسیکهَباَپیامبرَصلیَاللهَعلیهَوسلمَبیعتَمیکندَبهَمفهومَبیعتَ

َباپروردگارَباَعظمتَاست.
میشنودَامامَا بنَکثیرَگفتهَاست:َاللهَمتعالَحاضرَاستَوَدرَکنارَآنهاَمیباشدَوَگفتارَآنانَراَ

َوَجاىَآنانَراَميَبیند،َوَازَنهانَوَظاهرَآنهاَباخبرَاست.

َ.(۳/۳۴۲پذیرد.َ)مختصرَپسَبیعتَباَخداَتوسطَپیامبرشَانجامَمىَ
َعلیهَوَسلمَکهَروىَ زمخشرىَمیفرماید:َگفتهَاست:َمنظورَاینَاستَدستَپیامبرَصلِّىَاللَِّّ
َعلیهَوَسلمَبیعتَ دستَآنهاَقرارَداردَهمانندَدستَخداست؛َیعنىَهرَکسَباَپیامبرَصلِّىَاللَِّّ

.َ)تفسیرَکشافَکند،َباَخداَبیعتَکردهَاست.َمانندَفرموده ىَمنَیطعَالرسولَفقطَأطاعَاللَِّّ
۴/۲۶۵.)َ
َ)تفسیرَنور:َمرحومَخرمدل(َشکنیَکرد.َپیمانَ«:نَكَثََ»

ماَوَرهبرانَجوامعَزُعََمبارکهَطوریَدرسَگرفتهَمیتوانیمَکه:ََۀازَقرائنَوشأنَنزولَآی
اسلامی،َبایدَدرَشرایطَبحرانىَواضطراریَبرَوفادارىَمردم،َاقدامَتجدیدَپیمانَمیَنمایند،َ
آنحضرتَدرَشرایطَبحرانىَ طوریکهَازَسیرتَرسولَاللهَصلیَالهَعلیهَوسلمَمعلومَشدَکهَ:

كَتعهدَوریَاستَکه:َبیعت،َیآدرَضمنَقابلَیادََقبلَازَصلحَحدیبیِّه،َازَمردمَبیعتَگرفت.
َشرعىَاستَكهَوفاىَبهَآنَلازمَوَشكستنَآنَحرامَاستَوَعقابَدارد.
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پس هرکس پیمان شکنی کند پس به زیان خود پیمان َ«فَمَنَْنكََثََفَإنَِّمَاَیَنْكُثَُعَلىََنفَْسِهَِ»
کند، و هر کس به آنچه که بر آن با الله عهد بسته است وفا کند، پس )الله( به شکنی می

استَ«َبیعةَالرضوان»مبارکه اشاره به  ۀزرگی به او خواهد داد. در این آیزودی پاداش ب
کهَدرَآنَاصحابَكرامَباَپیامبرَصلیَاللهَعلیهَوسلمَبیعتَکردندَوَباَاوَپیمانَبستندَکهَازَ

َجنگَفرارَنکنند.
پسََ«فَمَنَنَّکَثََ»همچنانَاللهَتعالیَدرَاینَمبارکهَباَتمامَصراحتَبیانَداشتهَاستَکه:َ
فَإنَِّمَاَیَنکُثَُعَلىََ»هرکسَپیمانَشکنیَکندَوَبهَعهدیَکهَباَاللهَتعالیَبستهَاستَوفاَننماید،َ

پیمانَشکنیَاوَبهَزیانَخودشَاست،َچونَسرَانجامَبدَِآنَبهَخودشَبرَمیَگرددَوََ«نفَْسِهَِ
َکیفرَآنَبهَاوَخواهدَرسید.

«ََ هرکسَبهَعهدیَکهَباَخداوندَبستهَاستَوفاَنمایدَوآنََوَ«وَمَنَْأوَْفَىَبمَِاَعَاهَدََعَلَیْهَُاللََّّ
خداوندَبهَاوَپاداشَبزرگیَمیَدهدَوََ«فسََیؤُْتِیهَِأجَْرًاَعَظِیمًا»راَبهَطورَکاملَانجامَدهد،َ

َاندازهَآنَراَجزَخداییَکهَآنَراَبخشیدهَوَدادهَاستَکسیَنمیَداند.
خرویَکهَدرَأَُثوابَوَپاداشیَدنیویَیاََزد،مَُدرَلغتَبهَمعنیَ«َاجر»کلمۀََ«أجَْرًاَعَظِیمًا»

،َدارَالکتب25َ،َص1َمقابلَعملَنیک،َبهَانسانَمیَرسد،َآمدهَاست.َ)قاموسَقرآن،َجَ
َالإسلامیة(

درَچندینَ«َاجرَکریم»وَ«َاجرَعظیم»وَ«َاجرَکبیر»اینَکلمهَدرَقرآنَعظیمَالشأنَبهَ
اند.َوَمفسرینَرارَگرفتهآیاتَمتبرکهَتکرارَشدهَاست،َوَدرَهمهَآیاتَصفتَبرایَاجرَق

َ َوَبرخیَازَمفسرین َاند. َمعنیَثوابَوپاداشَبزرگَوفروانَتفسیرَنموده َبه اجرَ»آنرا
َ«کبیر َبهشتَدانستهَ«َاجرَکریم»وَ«َاجرَعظیم»، ََ:«کریم»اند.را بهََ«کَرَم»ازَریشۀ

َاست.«َعزیز»وَ«َنفیس»،َ«سخی»معنایَ
اگرَوصفَخداَواقعَشود،َمرادَازَآنَاحسانَوَنعمتَآشکارَخداستَوَاگرَوصفََ«کَرَم»

انسانَباشدَنامَاخلاقَوَافعالَپسندیدهَاوستَکهَازَوىَظاهرَمیَشودَبهَکسىَکریمَنگویندَ
مگرَبعدَازَآنَکهَآنَاخلاقَوَافعالىَازَوىَظاهرَشودَوَهرَچیزیَکهَدرَنوعَخودَشریفَ

َ.(103،َص6َاموسَقرآن،َجَاستَباَکرمَتوصیفَمیَشود.)ق
،َازَ«کبیر»درَضمنَبایدَگفتَکهََبهَمعنایَعظیمَالقدر)قدرومنزلتَبزرگ(َاست.«َکبیر»
وَصفاتَحسناىَالاهیَبهَمعنایَبزرگَوَصاحبَکبریاییَاست.)ابنَمنظور،َمحمدََءسماأ

َ.،َدارَصادر،َبیروت(126و125ََ،َصفحه5َبنَمکرم،َلسانَالعرب،َجلدَ
َ:‌«عظيم»‌و‌«کبير»‌بين‌فرق
«َصغیر»درَمقابلَ«َکبیر»بودهَوَتقابلشانَبهَتضادَاست،َاماَ«َحقیر»درَمقابلََ«عظيم»

است.َتقابلَکبیرَوَصغیرَنسبیَاست؛َیعنیَیکَچیزَنسبتَبهَچیزَدیگرَمیتواندَکبیرَباشد،َ
کهَهیچَوقتَ«َعظیم»ولیَبهَتناسبَچیزَبزرگَترَمیتواندَصغیرَمحسوبَشودَبهَخلافَ

،10َیر،َنمیشود.)مصطفوى،َحسن،َالتحقیقَفیَکلماتَالقرآنَالکریم،َجلدَبرآنَاطلاقَحق
َ(17َصفحهَ

ـَعظیم،َقویَترینَمرتبهَوَبالاترینَدرجهَازَکبیرَاستَوَدلالتَمیَکندَبرَمرتبۀَرفیعه،َ
اَکبیر،َدلالتَمیَکندَبرَمطلقَرفعت.)مصطفوى،َحسن،َالتحقیقَفیَکلماتَالقرآنَ امِّ

َ.(17،َص10َالکریم،َجَ
َخوانندگانَگرامیَ!

الی11ََبعدَازَاینکهَشرحَحالَنفاقَپیشگانَبهَبیانَگرفتهَشدَ،َاینکَدرَآیاتَمتبرکهَ)َ
(َیکبارَدیگرصورتَحالَعربهایَبیابانَخیمهَنشینَراَموردَبحثَقرارَمیدهدَکهَدر17ََ

سفرَحدیبیهَازَدستورَپیامبرصلیَاللهَعلیهَوسلمَسرَپیچیَوطوریَتصوروَگمانَکردندَ
زَاینَسفرَجورَوَسلامتَبازنخواهندَگشتند؛َبناًََپیامبرَصلیَاللهَعلیهَوسلمََراََبهَکهَا

َحجتَودلایلَذیلَملازمتَوهمراهیَََنکردندَ.
َـَاعتذارَازَتخلفَوَسرپیچیَبهَدلیلَسرگرمیَبهَاموالَوَبستگانشان؛َ
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َـََدرخواستَمشارکتَدرَمعرکهََخیبر،َ
َدمیَرزمندهَوَسلحشور،َبهَاستثنایَمریضانَ.ـَدعوتَقرآنَازَآنانَبرایَپیکارَباَمر

‌يقَوُلوُنَ‌ ‌لَناَ ‌فاَسْتغَْفِرْ ‌وَأهَْلوُناَ ‌أمَْوَالنُاَ ‌شَغلََتنْاَ ‌الْْعَْرَابِ ‌مِنَ ‌الْمُخَلَّفوُنَ ‌لكََ سَيَقوُلُ
‌شَيْئاً‌إنِْ‌ ِ ا‌أوَْ‌‌بأِلَْسِنَتِهِمْ‌مَا‌لَيْسَ‌فيِ‌قلُوُبِهِمْ‌قلُْ‌فمََنْ‌يمَْلِكُ‌لَكُمْ‌مِنَ‌اللََّّ أرََادَ‌بِكُمْ‌ضَرًّ

ُ‌بمَِا‌تعَْمَلوُنَ‌خَبيِرًا﴿ ‌﴾۱۱أرََادَ‌بِكُمْ‌نَفْعاً‌بلَْ‌كَانَ‌اللََّّ
بهَهای بادیه نشین به تو بگویند: اموال و خانواده، ما را زود است که پس ماندگان عرب

ساخت، پس برای ما آمرزش بخواه، با زبان های شان چیزی را میگویند که  خودَمشغول
هایشان نیست، بگو: چه کسی میتواند برایتان در برابر الله اگر در حق شما زیانی  در دل

کنید آگاه بخواهد و یا در حق شما نفعی را اراده کند اختیاری دارد، بلکه الله به آنچه می
 .(١١)است. 

َاصطلاحاتَ:تشریحَلغاتَو
المُتخَلَّفونَ:َواماندگان،َبرَجایَماندگان.َاعرابَقبایلَصحراََنشینَ←َ«:المُخلِِّفونََ»

کهَپیامبرصلیَاللهَ«َاسَلَم،َجُهَینه،َمُزَینه،غِفار،َاشجعَوَدیل»چهارَاطرافََمدینهَمانند:َ
د،َآنانَبهَعلیهَوسلمََدرَسالَحدیبیهَازَآنانَخواستَباَاوَبهَمکهَبرایَمراسمَعَمرهَبرون

َدلیلَسستیَعقیدهَوَبیمَازَمردمَقریشَبهانهَتراشیَکردندَوَنرفتند.َ
یَما،َخانواده«:َأهلونَنا←َأهلونا»ماَراَسرگرمَکرد،َبهَماَفرصتَنداد.َ«َ:َشَغَلَتنا»

«:َلیَسََ»َجمعَلسان،َزبانهایشان.َماَ:َآنَچه،َچیزی.«:َألسنتَهم»خویشانَوَکسانَما.َ
،َفمََنَیَملِك١٧َُمائده/]←تواند.َچهَکسیَمیَتواند؟َیعنی،َکسیَنمی«:َفَمَنَیمَلِكَُ»نیست.َ

مِنََاللهَِشیئاً[.َچهَکسیَمیَتواندَدرَبرابرَخداَدفاعَکند؟َچهَکسیَدرَبرابرَفرمانَخداَ
َآگاه،َباخبر.ََ«َ:َخَبیراًَ»َاختیارَدارد؟َکسیَاختیارَوَاقتدارَندارد.

َتفسیرَ:
توانَنداردَخیرَوَخوبییَراَکهَاللهَبرایشَمقدِّرَکردهَازَکسَقبلَازَهمهَبایدَگفتَ:هیچ

َوَناخوشایندییَراَکهَبرَاوَمقدِّرَکردهَباشدَازَخودَدفعَنماید. َخودَبگرداند،َیاَشرِّ
هایَشماَآگاهَنباشد،َبلکهَاوَبهََواقعیتَمطابقَپندارَشماَنیستَکهَخداوندَبهَرازهایَدل

باشدَوَقطعاًَشماَراََایَازَاوَمخفیَنمیشیدهچیزهایَپنهانَوَآشکارَداناست،َهیچَامرَپو
ِ‌شَيْئاً‌إنِْ‌»بهَاعمالیَکهَانجامَدادیدَموردَمحاسبهَقرارَمیدهد. قلُْ‌فَمَنْ‌يَمْلِکُ‌لکَُمْ‌مِنَ‌اَللَّّٰ

‌ً ا‌أوَْ‌أرَٰادَ‌بکُِمْ‌نفَْعا کندَبهَآنهاَبگو:َچهَکسىَشماَراَازَخواستَخداَحفظَمى‌«أرَٰادَ‌بِکُمْ‌ضَرًّ
َواهدَبهَشماَزیانىَهمچونَشکستَیاَنفعىَازَقبیلَپیروزىَوَغنیمتَبهَشماَبرساند؟َاگرَبخ

بردندَتخلفَازَکندَکهَگمانَمىامامَقرطبىَفرمودهََاست:َبدینَوسیلهَگمانَآنهاَراَردَمى
َبراىَآنانَجلبَ َرا َنفع َو َدفع َآنانَرا َزیان َسلم َو َاله َو َعلیه همراهىَپیامبرَصلِّىَاللَِّّ

َ.رطبی(کند.)تفسیرَقمى

سُولُ‌وَالْمُؤْمِنوُنَ‌إلِىَ‌أهَْلِيهِمْ‌أبَدًَا‌وَزُي نَِ‌ذلَِكَ‌فيِ‌قلُوُبِكُمْ‌ بَلْ‌ظَننَْتمُْ‌أنَْ‌لنَْ‌ينَْقلَِبَ‌الرَّ
‌السَّوْءِ‌وَكُنْتمُْ‌قوَْمًا‌بوُرًا﴿ ‌﴾۱۲وَظَننَْتمُْ‌ظَنَّ
هایشان باز نخواهند گشت سوی خانوادههرگز بهبلکهَشماَگمانَکردیدَکهَرسولَوَمؤمنانَ

وَشماَمردمىَدرَخورَهلاكتَبودید.َهایتان آراسته شد و گمان بد کردید و این در دل
(١۲). 

َتشریحََلغاتَواصطلاحاتَ:

َالسَّوءَ»کهَدیگرَبرنمیَگردد.َ«:َأنََلَنَینَقلِبََ»َگمانَبردید.«:َظَنَنتمَُ»َ گمانَبد.َ«:َظَنَّ

ََ[.١٨٨فرقان/َ]←تباهَگشتگان،َنابودشدگان،َجمعَبایر.َ«:َبوُراًَ»

ِ‌وَرَسُولِهِ‌فإَِنَّا‌أعَْتدَْناَ‌لِلْكَافِرِينَ‌سَعِيرًا﴿  ﴾۱۳وَمَنْ‌لَمْ‌يؤُْمِنْ‌باِللََّّ
[َماَبراىَكافرانَآتشىَافروختهَهَخداوندَوَپیامبرَاوَایمانَنیاوردَ]بداندَكهوَهرَكسَب

 (١۳.)ایمآمادهَساخته
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َتشریحَلغاتَواصطلاحاتَ:

َآتشَبرافروخته،َآتشَسوزان.َ«:َسَعیراًَ»َمهیاَکردیم،َآمادهَکردیم.َ«:أعَْتدَْنَاَ»

ِ‌مُلْكُ‌السَّمَاوَاتِ‌وَالْْرَْضِ‌يَغْفِرُ‌ ُ‌غَفوُرًا‌وَلِلََّّ بُ‌مَنْ‌يشََاءُ‌وَكَانَ‌اللََّّ لِمَنْ‌يشََاءُ‌وَيعُذَ ِ

‌﴾۱۴رَحِيمًا﴿
وَمالکیِّتَوَفرمانرواییَآسمانَهاَوَزمینَفقطَدرَسیطرهَاللهَاست،َهرَکسَراَبخواهدَمیَ

آمرزدَوَهرَکسَراَبخواهدَعذابَمیَکند؛َوَاللهَهموارهَبسیارَآمرزندهَوَمهربانَاست.َ

(١۴). 

َواصطلاحاتَ:تشریحَلغاتَ

ًَ»بسیارَآمرزنده.َ«َ:َغَفوراًَ»َ َپرَمهرَوَمحبت.«:َرَحیما

َتفسیرَ:

خداوندَهرَكسَراَ»فرماید:َقابلَیادآوریَاستَ:درَمواردىَكهَقرآنَعظیمَالشأنَمى

،َبادرنظرَداشتَاینکهَاللهَسبحانَ«كندبخشدَوَهرَكسَراَبخواهدَعذابَمىبخواهدَمى

مرادَآنَاستَكهَدرَمواردَلطفَوَبخشش،َانسانَخودََوتعالیََهمَعادلَاستَوَهمَحكیم،

راَلایقَدریافتَبخششَالهىَكردهَولیَباتأسفَبایدَگفتَکه:َدرَمواردَقهرَوَعذاب،َ

َ.انسانَخودَراَازَقابلیِّتَانداختهَاست

علاوهَبرَبخششَگذشته،َباَرحمتََدرَضمنَنبایدَفراموشَکنیدَکهَ:اللهَسبحانَوتعالیَ

َكند.ََنیزَتأمینَمىخود،َآیندهَانسانَراَ

لُ‌ وا‌سَيَقوُلُ‌الْمُخَلَّفوُنَ‌إذِاَ‌انْطَلَقْتمُْ‌إلِىَ‌مَغاَنمَِ‌لِتأَخُْذوُهَا‌ذرَُوناَ‌نَتَّبِعْكُمْ‌يرُِيدُونَ‌أنَْ‌يبُدَ ِ

ُ‌مِنْ‌قبَْلُ‌فسََيَقوُلوُنَ‌بلَْ‌تحَْسُدُونَ‌ َّبِعوُناَ‌كَذلَِكُمْ‌قاَلَ‌اللََّّ ِ‌قلُْ‌لنَْ‌تتَ ناَ‌بلَْ‌كَانوُا‌لََ‌كَلَامَ‌اللََّّ

‌قلَِيلًا﴿ ‌﴾۱۵يَفْقهَُونَ‌إلََِّ
زود است همان پس ماندگان )غزوۀ حدیبیه( بگویند، وقتی که شما برای به دست آوردن 
غنیمتهای )خیبر( روان شوید، بگذارید که همراه شما برویم، میخواهند سخن الله را تغییر 

پیش این چنین )در بارۀ شما( فرموده است، دهند. بگو: هرگز با ما نخواهید رفت، الله از 
ورزید. )مسلمانان حسد  پس خواهند گفت: )الله نگفته است( بلکه شما نسبت به ما حسد می

 .(١۵)َفهمند.ورزند( ولی آنان جز اندکی نمی نمی 

َتشریحَلغاتَواصطلاحاتَ:

جمعَمَغنَم،َغنیمتها،َغنایمَخیبرَکهََ«:مَغَانِمَََ»حرکتَکردید،َرهسپارَشدید.ََ«:انْطَلَقْتمََُْ»

ذرَوناَ»ماَراَبگذارید.َبگذاریدَماَرا.ََ«:ذرَُونَاََ»بهَمؤمنانَحدیبیهَاختصاصَداشت.َ

بگذاریدَماَهمَهمراهَشماَباشیم،َبگذاریدَماَهمَبهَدنبالَشماَبیایم،َازَپیَشماَ«:َنَتَّبِعكُم

َیدَآمد،َهرگزَازَماَپیرویَنخواهیدَکرد.َهرگزَازَپیَماَنخواهَ«:لَنَْتتََّبِعوُنَاَ»بیاییم.

‌فهمند.َ نمیَ«:لَاَیَفْقَهُونَََ»ورزید.َ برید،َبهَماَرَشکَمی برَماَحسدَمی«:ََتحَْسُدوُنَنَاَ»

قلُْ‌لِلْمُخَلَّفِينَ‌مِنَ‌الْْعَْرَابِ‌سَتدُْعَوْنَ‌إلِىَ‌قوَْمٍ‌أوُلِي‌بأَسٍْ‌شَدِيدٍ‌تقُاَتلِوُنَهُمْ‌أوَْ‌يسُْلِمُونَ‌

‌عَذاَباً‌فَ‌ بْكُمْ ‌يعُذَ ِ ‌قَبْلُ ‌مِنْ ‌توََلَّيْتمُْ ‌كَمَا ‌تتَوََلَّوْا ‌وَإنِْ ‌حَسَناً ‌أجَْرًا ُ ‌اللََّّ ‌يؤُْتِكُمُ ‌تطُِيعوُا إِنْ

‌﴾۱۶ألَِيمًا﴿
سوی قوم جنگ به پس ماندگان بادیه نشین بگو: به زودی از شما دعوت خواهد شد که به

. پس اگر اطاعت کنید، الله پاداش آنکهَاسلامَآورندَیاجو و قدرتمند بروید، تا با آنان بجنگید، 
 نیک به شما خواهد داد. و اگر روی بگردانید، طوریکه پیش از این روی گرداندید، شما 
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 (١۶)را به عذاب دردناک شکنجه خواهد کرد. 
َتشریحَلغاتَواصطلاحاتَ:

مرادَبنوحنیفه،َقومَمُسَیلمهَکذِّاب،َیعنیَاهلَرِدِّهََ«:قوَْمَ »دعوتَخواهیدَشد.َ«:ََسَتدُْعَوْنَََ»
استَکهَچهارَسالَبعدَازَنزولَاینَآیاتَدرَزمانَابوبکرَمیانَایشانَوَمؤمنانَجنگَ

َ‌»سختیَدرگرفت.َ)ملاحظهَشودَ:َالتفسیرَالقرآنیَللقرآن(.َ نیرومند،َجنگاورََ«:أوُلِيَبأَسْ 

جنگیدَیاَباَآنانَمیََ«:اتلِوُنَهُمَْأوََْیسُْلِمُونََتقََُ»وَسلحشور،َصاحبَتوانَوَقدرت،َرزمَآور.َ
پذیرند.َراهَدیگریَازَایشانَشوند.َیعنیَبایدَباَآنانَبجنگیدَتاَاسلامَراَمیَمسلمانَمیَ

َپذیرفتهَنمیشود.

َ:16شان‌نزول‌آيۀ‌
كَمَاَوَإِنَتتَوََلَّواَْ»آیه:ََآیهَمبارکهَمیفرماید:َچونَ)رض(َدرَشأنَنزولعباسَحضرتَابن

نَقَبلَُ گیرَگفتند:َیاَزمینَشد،َمریضانَوَاشخاصَ(ََنازل16)سورۀَالفتح:ََ«توََلَّیتمَُمِِّ
َشد.َآیۀَنازلَاینَشود؟َپسمیَماَچهَالله!َتکلیفرسول

لَيْسَ‌عَلىَ‌الْْعَْمَى‌حَرَجٌ‌وَلََ‌عَلىَ‌الْْعَْرَجِ‌حَرَجٌ‌وَلََ‌عَلىَ‌الْمَرِيضِ‌حَرَجٌ‌وَمَنْ‌يطُِعِ‌
‌َ بْهُ‌عَذاَباً‌ألَِيمًا﴿اللََّّ ‌﴾‌۱۷وَرَسُولهَُ‌يدُْخِلْهُ‌جَنَّاتٍ‌تجَْرِي‌مِنْ‌تحَْتِهَا‌الْْنَْهَارُ‌وَمَنْ‌يَتوََلَّ‌يعُذَ ِ

)اگرَدرَمیدانَبر نابینا گناهی نیست و بر لنگ گناهی نیست و بر مریض گناهی نیست 

الله او را به باغ هایی وارد و هرکس از الله و پیغمبرش اطاعت کند، جهادَشركتَنكند(َ
میسازد که از زیر )درختان و قصرهای( آن نهر ها روان است. وهرکس روی بگرداند، 

َ(١٧)اورا به عذاب دردناک، عذاب خواهدداد.

َتشریحَلغاتَواصطلاحاتَ:

»َلنگ.«:َاعَرَج»(.61َآیۀَ،َ،َسورۀَنور91آیۀ،َ)ملاحظهَشودَسورۀ:َتوبهگناه.َ«:َحَرَج»

 تابد. رویَبرمیَگرداند،َرویَبرمی«:َیتَوََلََّ

‌تفسیرَ:
قبلَازَهمهَبایدَگفتَکه:َباَداشتنَمعلولیتَکرامتَمقامَومنزلتَانسانیَپایینَنمیَآیدَوَ

نبایدَبهَآنانیَکهَیکیَازَاعضایَبدنَخودَراَبنابرَدلایلَمختلفَازَدستَدادهَاندَبهَچشمَ
َ.حقارتَدیدهَشود

َبشمارَمیَرود،َقرآنَعظیمَالشأنََمُلَقَبَْ قرارَدادنَبهَعیبَمعینَازَجملهَگناهانَکبیره
شلَوَامثالَآن(َنارواََکورَوَکر،)نسبتَدادنَاصطلاحاتَمعیوبیتَبهَمسلمانانَراَازَجملهَ

 دانستهَوَآنرَمنعَنمودهَاست.
مهَراَبرَخداوندَتبارکَوَتعالیَعادلَاست.َولیَدانستَکهَلازمهَعدلَالهیَاینَنیستَکهَه

یکَوضعیتَمشابهَخلقَنماید!َبلکهَعدلَالهیَآنستَکهَاگرَانسانهاَراَبرَاوضاعَوَشرایطَ
َدرَآخرتَنیزَدرَپیَ َدرَدنیاَوَجوابَدهیَآنها مختلفَخلقَنمود،َمسئولیتَپذیریَآنها
َمعلولَکردهَدرَدنیاَبهَانجامَهرَ شرایطَشانَمتفاوتَباشد.َیعنیَخداوندَکسیَراَکهَمثلاً

فَنکردهَوَدرَقیامتَنیزَازَچیزیكهَاوَراَبهَآنَچیزَمكلفَننمودهَبازخواستَکاریَمكل
َنمیكند.

ًَمطمئَبطورَمثالَماَاینَامرَراَدرَشرعَمیَبینیم؛َیعنیَشخصیَکهَثروتمندَوپولدارَاست، َنا
ازَشخصیَکهَفقیرَاستَمسئولیتَبیشتریَنیزَبرگردنَدارد،َوَکسیَکهَعلمَداردَباَکسیَ

تفاوتَاستَوَاللهَتعالیَازَشخصَعالمَترَبازخواستَبیشتریَخواهدَکهَعلمَاندکَداردَم
َوَهمینطورَکسیَکهَسالمَاستَبهَنسبتَمعلولَهمَدرَدنیاَوَدرَآخرتَمسئولیتشَ کرد.

َبیشترَاستَوَهمهَیَاینهاَبهَدلیلَوجودَآزمایشَبینَخلایقَاست.
جلیلَالقدریَدرَیکیَازَصحابهَازَجملهَ«َعبداللهَبنَقیسَقرشیَعامری»ابنَامَمکتومَ

بود. نابیناَ بهَهردوَچشمَ استَکهَ وهجرتََویَازَجملهَاولینَکسانیَبود،َاسلامَ آوردَ کهَاسلامَ
َکرد.َهجرتَویَپسَازَمصعبَبنَعمیر)رضیَاللهَعنه(َوَپیشَازَرسولَاللهَصلیَاللهَ
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َعلیهَوسلمَبود.َویَدرَمدینهَمنورهَبهَتعلیمَقرآنَعظیمَالشانَمصروفَبود.
بلالَوَسعدَوَالقرظَوَابوَمحذورةَمؤرخینَمیَنو بودَوَبهَهمراهَ یسندَکه:َابنَامَمکتومَنابیناَ

َگفت.ذانَمیَآذنَمکهَبود(َبهَدستورَرسولَاللهَصلیَاللهَعلیهَوسلمَؤ)کهَم
َهمچنینَرسولَاللهَصلیَاللهَعلیهَوسلمَدرَغزواتَوَهنگامیَکهَخودَدرَمدینهَنبودَویَراَ

تاَبرایَمردمیَکهَدرَمدینهَبودندَامامتَکند.َگفتهَشدهََکردبهَجانشینیَخودَانتخابَمی
َاستَپیامبرَصلیَاللهَعلیهَوسلمَسیزدهَبارَویَراَبجایَخودَامیرَمدینهَقرارَدادهَاست.

گوید:َرسولَاللهَصلیَاللهَعلیهَوسلمَباَتعدادیَازَمردانَقریشَنشستهَبودَکهَدرَمیَعروة
ابنَامَمکتومَآمدَدرَحالیَکهَسوالیَداشت.َپسَمیانشانَعتبةَبنَربیعهَنیزَوجودَداشتَپسَ

رسولَاللهَصلیَاللهَعلیهَوسلمَ)بهَدلیلَمشغولَبودنَبهَسرانَقریش(َازَویَرویَگرداندَ
)چهرهَدرهمَکشیدَوَرویَگرداندََ.«عبس وتولى. أن جاءه الأعمى»َکهَاینَآیهَنازلَگردید:

َ.آنگاهَنابیناَبهَنزدَویَآمد(
نشین با مجاهدانی كه منان خانه ؤم»ازَبراءَرضیَاللهَعنهَروایتَاستَکهَگفت:َوقتیَآیۀَ
نازلَگردید،َرسولَاللهَصلیَ« باشندبا مال و جان خود در راه خدا جهاد میكنند یكسان نمى

بنویسد.َزیدَاستخوانَکتفَشتریََاللهَعلیهَوسلم، دستورَدادَکهَآنَراَ صداَزدَوَاوَراَ زیدَراَ
ردَوَآنَراَنوشت.َپسَدرَاینَهنگامَابنَامَمکتومَآمدَوَازَنابیاییَخودَشکایتَبردَراَآو

َدیدهَنیستند(.َ)آنانیَكهَزیانََ«غیر أولي الضرر»پسَاینَبخشَازَآیهَنازلَشد:َ
ازَابوَلیلیَروایتَاستَکهَابنَامَمکتومَگفت:َایَپروردگارم!َعذرَمنَراَنازلَکن.َپسَ

گفت:َرفتَوَمیَاماَویَبعدَهاَنیزَبهَجهادَمی« أولي الضررغیر »َاینَآیهَنازلَشدَکه:
َتوانمَفرارَکنم!َوَمراَمیانَدوَصفَقرارَدهید.َبیرقَراَبهَمنَبدهیدَکهَمنَکورمَوَنمی

ستَوَجَُویَدرَدورانَعمرَبنَخطابَبهَهمراهَسعدَبنَابیَوقاصَدرَنبردَقادسیهَشرکتَ
ستَوَگفتهَشدهَکهَپسَازَبازگشتَازَاینَگفتهَشدهَاستَدرَهمانَنبردَبهَشهادتَرسیدهَا

َ(49/7البدایةَوالنهایةََ-62/1َنبردَدرَمدینهَوفاتَیافتهَاست.َواللهَاعلم.)نزهةَالفضلاءَ
َآمدَویََبرخیَازَمفسرینَمیَنویسندَکه: روزیَبهَنزدَرسولَاللهَصلیَاللهَعلیهَوسلم

قاعدینَهستم،َدرَاینَزمانَوگفت:َیاَرسولَاللهَمنَازَفیضَجهادَمحرومَشدمَوَازَجملهَ
ایَرسولَمن،َبهَاینَ»ازَفوقَعرشَالهیَبرایَتسلیَخاطرَاینَمردَنابیناَخطابَرسیدَکهَ

برَنابیناَوَلنگَومریضَگناهیَنیست)اگرَدرمیدانَجهادَشرکتَنکنند(.َهرکسَو:َـمردَبگ
َوَفرستاده َباغازَخدا َبه َاوَرا َخدا َمیََاشَفرانبرداریَکند، َکهَسهایَبهشتیَوارد ازد

هاَوَدرختان(َآنَروانَاست،َوَهرَکسَکهَسرپیچیَکند،َخداَاوَراَرودبارهاَدرَزیرَ)کاخ
َسازد.بهَعذابَدردناکیَگرفتارَمی

ابنَعباسَگفتهَاست:َآنهاَعبارتندَازَبازَایستادگانَازَدر روایتی آمده است که حضرت 
برخاستَوَگفت:َیاَ«َمَمکتومابنَا»غزوهَبدرَوَآنانَکهَبهَجهادَرفتند.َوقتىَآیهَنازلَشدَ

!َآیاَبراىَمنَرخصتىَهست؟َبهَخداَقسمَاگرَمیتوانستمَبهَجهادَمىَرفتم.َآنگاهَ رسولَاللَِّّ
َرر(َراَنازلَکرد.ضََولىَالأَُخداَآیهَىَ)غیرَ

، لنگی و غیره به ، نابینایی، معلولیتاهل معاذیراند که عذرهایی چون مریضی رر:ض  هل أ
، پس اگر نیت و عزم تا بدانجا که ازجهاد بازشان داشته است، آنان ضرر وارد نموده

رفتند، در این مؤمنان معذور فقط این باشد که در صورت نبود عذر، قطعا  به جهاد می
، آن معذوران نیز در درجه مجاهدان قرار داشته وهمانند پاداش ایشان را دارند، صورت
لی الله علیه وسلم دریکی از غزوات : رسول الله صآمده است که درحدیث شریفچنان

قطعا  در مدینه مردمی هستند که شما هیچ مسیری را نپیموده »خطاب به مجاهدان فرمودند: 
اید، مگر اینکه با شما در آن همراهند. اصحاب گفتند: سر نگذاشتهای را پشت و هیچ وادی

! وجود عذرایشان را د: آریکه در مدینه هستند با ما همراهند؟ فرمودنیارسول الله! درحالی
 «.بازداشته است

‌خوانندۀَمحترمَ!
َتكالیفَالهى،َبهَمقدارَقدرتَوَتوانَ ازَفحویَآیۀَمتبرکهَاینَحقیقتَواضحَمیَشودَکه:
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شوند،َبهَاست.َهمچنانَاینَواقعیتَوعدلَالهیَکهَاشخاصَمعذور،َازَبهشتَمحرومَنمى
توان،َمطیعَباشند. َشرطَآنكهَدرَحدَِّ

َمحترمَ!َخوانندگان
نشینَدرَسفرَحدیبیه،َبهَبیانَگرفتهَشدَبعدَازَاینکهَحالَووضعیتََواپسَماندگانَصحراَ

(َدرَبارهَمکافاتَوَاطمینانَخاطرَمسلمانان26ََالی18ََ،َاینکَدرَآیاتَمتبرکهََ)َ
درموردََبیعتَرضوانََکهَاللهَسبحانَوتعالیََازَآنانَراضیَوَخرسندَاست،َبحثَبعملَ

َمیَآید.
چهَدرَزمانَحیاتَپیامبرَصلیََ-درپیَیَاینَآیاتَبهَفتوحاتَمسلسلَوپینَدرادامههمچنی

اشارهَبعملَمیَآیدََوَبهَمؤمنانََ-اللهَعلیهَوسلمَوَچهَدرَزمانَحیاتَخلفایَراشدینَ
َاند.باورانَرستگارَشدهدهدَکهَازَدستَآزارَمشرکانَوَبیامتنانَمی

‌عَنِ‌ ُ ‌رَضِيَ‌اللََّّ ‌فأَنَْزَلَ‌لَقدَْ ‌مَا‌فيِ‌قلُوُبهِِمْ ‌فَعلَِمَ ‌تحَْتَ‌الشَّجَرَةِ ‌يبُاَيِعوُنكََ الْمُؤْمِنِينَ‌إذِْ
َ﴾۱۸السَّكِينةََ‌عَلَيْهِمْ‌وَأثَاَبهَُمْ‌فَتحًْا‌قَرِيباً﴿

پس آنچه ازَمؤمنان،َچونَباَتوَدرَزیرَآنَدرختَبیعتَكردند،َراضیَشد،َهر آئینه که الله 
ود دانست، در نتیجه بر آنان سکون و آرامش نازل کرد و به آنان هایشان برا که در دل 

َ(١٨)فتح نزدیک را پاداش داد. 
َتشریحَلغاتَواصطلاحاتَ:

»َزیرَآنَدرختَمعهود.«:َتحَتََالشَّجَرَةَِ»َآنَدم.َبدانگاه.َ:َ«إِذَْ»خشنودَشد.َ.«:َرَضِيََ»
ََبهَآنانَپاداشَدادَ«:َأثَابَهُم[.َ»۴درهمینَسورهَ/َ-آرامش.َ]«:َالسَّكینة
‌:‌تفسیر

مرادَدرختَبزرگَوضخیمَاستَکهَدرَحدیبیهَبودَوَمؤمنانَدرَزیرَسایهَآنََ«:الشَّجَرَةَِ»
باَپیغمبرَتجدیدَبیعتَکردندَوَاینَپیمانَبهَسببَخوشنودیَخداَازَآنَمؤمنانَ

ضْوان» َنامَگرفت.ََ«بیَْعَةاُلرِِّ
«ًَ مرادَصلحَحدیبیهَاستَکهَمنشأَآزادیَدعوتَاسلامَوفتوحاتَبیشمارَگردید.ََ«:فتَحْاًَقرَِیبا

رخَدادَوَبرخیََمسلمانانَازَحدیبیهَبازگشتَدرَهنگامَخیبرَفتحوبرخیَازَمفسرینَآنراَبهَ
َآنراَبهَفتحَمکهَتفسیرَنمودهَاند.

ََ:خيبر
درَعهدَپیامبرَصلیََکهَاستَشامَبرَسرَراهَمدینهَ(َکیلومتری160درَ)َسرسبزیَمنطقه

َ(َهفته6ازَ)َپسَقمریَ(َهجری7)َبودَوَدرَسالَیهودیانَسکونتَاللهَعلیهَوسلم،َمحل
َمسلمانانَتصرفَداد،َبهَرخَکهَپیامبرَصلیَاللهَعلیهَوسلمَوَنبردهاییَازَسویَمحاصره
َدرآمد.

ََ:18شأن‌نزول‌آيۀ‌
َاندَکهکردهَ)رض(َروایتَاکوعبنَازَسلمهََآیهَنایشأنَنزولََدرَبیانَمفسرانَکهچنان

َاکرمَرسولَمنادیَ،َناگهانبودیمَ(َرفته)قیلولهَچاشتگاهَخوابَماَبهَکهَدرَاثنایی»فرمود:َ
کنید!ََ(َفرودَآمد،َبیعت)جبرئیلَالقدس!َروحیهاَالناسأَصلیَاللهَعلیهَوسلمَنداَسرَدادَکه:

)آکاسیا(َبودند،َباََطلحَدرَزیرَدرختَایشانَکهوَدرحالیَرفتیمَزدَایشاننَکنید!َپسَبیعت
زدنَحضرتَوَآنَکردیمَبیعتایشانَ دیگرََبرَدستَخویشَدستَیکَصلیَاللهَعلیهَوسلمَباَ

اثناََکردند.َدرَاینَبودند،َبیعتَفرستادهَاوَراَنزدَقریشَعثمانَ)رض(َکهَخود،َازَجای
ماَدرََولیَکنیمیَطوافَکعبهَبهَاکنونَ!َتوَهمفرزندَعفانَند:َگواراَبادَبرَتوَایگفتمردمَ

َمحروم َرسولهستیمَاینجا َاما ََاکرمَ! َفرمودند: َوسلم َاین»صلیَاللهَعلیه َوَاینَاگرَاو،
َنازلآیهََاینَگاهآن«.َکندنمیَ،َطوافنکنمَطوافَکعبهَبهَبماند؛َتاَمنَدرَمکهَمقدارسال

َُعَنَِالْمُؤْمِنِینََإِذَْیبُاَیِعوُنكَََتحَْتََالشَّجَرَةَِ»شد.َ نازلَکرد.َ)ابنَابوحاتمََ...«لقََدَْرَضِيََاللََّّ راَ
َ..(1291«َزادَالمسیر»آمدهَروایتَکردهَاست.َتفسیر4/225ََ«َتفسیرَابنَکثیر»چنانچهَدرَ

َ
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َقطع‌درخت‌بيعت‌الرضوان:
است،َوَمشهورَاستَکهَبعدَازَوفاتَ«َمغیلان»شدهَدرختَدرختیَکهَدرَاینَآیهَذکرَ

رسولَاللهَصلیَاللهَعلیهَوسلم،َبعضیَازَمردمَزیراَآنَدرختَمیرفتندَوَبرایَکسبَثوابَ
 درَآنجاَنمازَمیَخواندند.
َازَنافعَروایتَفرمودهَاستَکه:َدرَیکیَازَروزَهاَبهَدرَحدیثیَابنَسعدَباَسندَصحیحَ

رضوانَمیَالعمر)رض(َخبرَرسیدَکهَتعدادیَازَمسلمانانَبهَپیشَدرختَبیعتَحضرتَ
روندَوَدرَآنجاَبهَظنَاینکهَمحلَمتبرکَاست،َنمازَبجاَمیَآورند.َبعدَازَاینکهَحضرتَ
َالاسلامیَ َ)التاریخ َکنند. َقطع َدرختَرا َآن َتا َهدایتَفرمود َشنید، َرا َداستان َاین عمر

َ(2/100،َطبقاتَابنَسعدَ)19/260
الرضوانَراَکهَپیامبرَصلیَاللهَؤرخینَدرَموردَاینکه:َچراَحضرتَعمرَدرختیَبیعتم

علیهَوسلمَوَیارانشَزیرَآنَبیعتَکردهَبودند،َقطعَکرد،َمینویسند:َاینَعملَدرَزمانیَ
روندَجاَمیصورتَگرفتَکه:َحضرتَعمرَرضیَاللهَعنهَمتوجهَشدَبعضیَازَمردمَبهَآن

خوانند،َچونَپیامبرَصلیَاللهَعلیهَجاَنمازَمیتند:َمردمَدرَآنهاَجویاَشد.َگفعلتَراَازَآن
جاَنمازَخواندهَاستَعمرَرضیَاللهَعنهَخشمگینَشدَوَفرمود:َوسلمَدرَمسیرَحجَدرَآن

َپیامبران َآثار َتقدس َسبب َبه َپیشینیان َ)َهمانا َرسیدند. َهلاکت َبه َالفتاویَشان مجموع
27/171)َ

میَفرماید:َصحابهَوَتابعینَبرَآثارَپیامبرانَوَصالحانََشیخَالاسلامَابنَتیمیهَدرَاینَبابت
)مانندَنشستنَپیامبرَدرَجایَمخصوصَوَیا،َنمازَخواندنَایشانَدرَیکَمکانَمشخصَوَ
غیره...(َبناءَیاَمسجدیَنساختند،َحتیَبزرگانَصحابهَازَجملهَعمرَبنَخطابَرضیَاللهَ

صلیَاللهَعلیهَوسلمَاتفاقیَدرَآنجاََعنهَو...َمردمَراَازَنمازَخواندنَدرَمکانیَکهَپیامبر
َ.(17/466مجموعَالفتاویَ)َاند.نمازَخواندهَنهیَکرده

ُ‌عَزِيزًا‌حَكِيمًا﴿ ‌﴾۱۹وَمَغاَنِمَ‌كَثِيرَةً‌يأَخُْذوُنهََا‌وَكَانَ‌اللََّّ
 (١٩)، و الله غالب باحکمت است. آورندوَغنائمَبسیاريَكهَآنراَبهَدستَمي

َتفسیرَ:
اَ» انِمََکَثِیرَةًَیَأخُْذوُنَهَٰ هائیَاستَکهَتاَروزَآخرتَهمهَغنیمتهدفَازَآنَ«َغنایم«»وََمَغَٰ

عبارتَاستَازَ«َخیرَکثیر»ابنَکثیرَفرمودهََاست:َاینَ.َمسلمانانَبدستَمیَآورند
ىَآنهاَاجراَاجراىَصلحَدرَبینَآنهاَوَدشمنانشانَکهَاللهَسبحانَوتعالیَآنَراَبهَوسیله

طریقَخیرَوَبرکتَفراوانىَباَفتحَخیبرَبهَدستَآمد.َوَبعدَازَآن،َفتحَوََکردَوَاز
هاَوَولایات،َوَعزتَوَپیروزىَوَرفعتَمقامَدنیاَوَآخرتَراَگشودنَدیگرَسرزمین

ًَ(َ.».۳/۳۴۵نصیبَآنهاَنمود)مختصرَ َُعَزِیزاًَحَکِیما انََاَللَّه اللهََدرَکارَخودَمقتدرَوَ«َوََکَٰ
ست.َازَاینَجهتَاستَکهَشماَراَبرَآنانَغالبَکردَوَسرزمینَدرَتدبیرَوَصنعشَحکیمَا

َوَاموالَوَدیارَآنهاَراَبهَغنیمتَشماَدرآورد.

‌وَلِتكَُونَ‌ ‌أيَْدِيَ‌النَّاسِ‌عَنْكُمْ ‌هَذِهِ‌وَكَفَّ لَ‌لَكُمْ ‌تأَخُْذوُنَهَا‌فعَجََّ ‌كَثِيرَةً ‌مَغاَنمَِ ُ وَعَدَكُمُ‌اللََّّ

‌﴾۲۰كُمْ‌صِرَاطًا‌مُسْتقَِيمًا﴿آيةًَ‌لِلْمُؤْمِنِينَ‌وَيَهْدِيَ‌
آورید و های فراوانی را به شما در آینده وعده کرده است که آنها را به دست میالله غنیمت

این )غنیمت( را زودتر به شما داد و دست تجاوز مردم را از شما باز داشت. تا نشانه ای 
 (۲٠.))نصرت الهی( برای مؤمنان باشد و شما را به راه راست هدایت کند

َتفسیرَ:

ابنَعباس)رض(َفرمودهََاست:َیعنىَغنایمىَکهَتاَروزَرستاخیزَبرقرارَمیباشد.َ)تفسیرَ

َ.(١۶/۲٧٨قرطبىَ

َشمارَدستَىَنفوذَاسلامَگسترشَیافتَوَمسلمانانَبهَفتوحاتىَبىدرَالبحرَآمدهَاست:َدایره
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َدرَمشرقَوَمغربَوَدرَهندوستانَوَسودانَبهَدستََیافتندَوَغنیمت هاىَفراوانىَرا

َبهَحقیقتَپیوستَوَیکىَازَشاهانَآوردندوَوعده «َتکرور»برَسرزمینَ«َغانه»ىَخدا

کرد،َبهَاسلامَدرَآمدَوَبیشَازَپانزدهَولایتَازَسودانَراَگشودَوَباَاوَبهَحکومتَمى

َ(َ.۲٨/٩۶انَآنهاَباَاوَبهَحجَرفتند.َ)تفسیرَکبیرَاسلامَدرآمدندَوَبعضىَازَشاه

ذِهَِ» لََلَکُمَْهَٰ َغنایمَخیبرَراَبدونَتلاشَوَزحمتَوَجنگَبرایتانَفراهمَآورد.«َفَعَجَّ

َأیَْدِیََالَنهاسَِعَنْکُمَْ» َکَفَّ وَاجازهَندادَمردمَدستَتجاوزَوَستمَبهَسویتانَدرازَکنند.َ«َوَ

پیمانانَآنها،َیعنىَبنىَاسدَوَعطفانَاستَکهَوقتىََوَهمَاند:َمنظورَاهلَخبیرمفسرانَگفته

َبراىَکمکَبهَاهلَخیبرَآمدند،َخداَبیمَوَهراسَراَبهَدلَآنهاَالقاءَکرد.

امامَفخرَرازيَفرمودهََاست:َآیهَبهَاینَمطلبَاشارهَداردَکهَفتحَوَغنایمَاعطاَشدهَتمامَ

کهَپاداشَواقعىَراَدرَآخرتَکند،َبلثوابَوَپاداشىَنیستَکهَخداوندَبهَآنهاَعطاَمى

کنندَوَاینهاَفقطَچیزىَاستَکهَدرَاینَدنیاَبهَآنهاَاعطاَشدهَاستَتاَازَآنَسودَدریافتَمى

ىَخداَدلالتَکندَوَهاىَمؤمنَبعدَازَآنانَدلیلَباشدَوَبرَصدقَوعدهببرندَوَبراىَنسل

ایدَآنهاَنیزَنایلَآمدهىَمقررَطورَکهَشماَبهَوعدههاىَبعدَازَشماَبهَیقینَبدانندَهماننسل

آیند.)راجحَهمانَاستَکهَابنَکثیرَآوردهَاستَوَطبرىَوَابوَىَمقررَنایلَمىبهَوعده

ىَلَمَْتقَْدِرُواَاند.َوَاینَمطلبَازَقتادهَوَحسنَنیزَنقلَشدهَاستَوَآیهحیانَآنَراَپذیرفته

ستَوَآنَهمَباَفتحَعَلیَْهاَآنَراَتأییدَمیکندَوَنشانَمیدهدَکهَبراىَفتحَآنَتلاشَشدهَا

گویند:َمنظورَاىَنیزَمىمنطبقَاست.َوَگویاَمنظورَفتحَفارسَوَرومَاستَوَعده«َمکه»

تفسیرَصفوةَتلاشَهوازنَدرَحنینَاست.َوَقولَارجحَهمانَاستَکهَماَنقلَنمودیم.(َ)

َالتفاسیر(.

‌ُ ُ‌بِهَا‌وَكَانَ‌اللََّّ ‌شَيْءٍ‌قدَِيرًا﴿وَأخُْرَى‌لَمْ‌تقَْدِرُوا‌عَليَْهَا‌قدَْ‌أحََاطَ‌اللََّّ ‌﴾‌۲۱عَلىَ‌كُل ِ
واللهَبهَشماَبازَوعدهَغنیمتهایَدیگریَفرمودهَکهَهنوزَبرَآنَقادرَنیستیدَوَعلمَخداَ

 (۲١محیطَبرَآنَاستَوَخداَبرَهرَچیزَتواناست.َ)

َتشریحَلغاتَواصطلاحاتَ:

برَآنَچیرهَنشدید،َبرَآنَقدرتََ«:لَمْ‌تقَْدِرُوا‌»دیگری،َغنیمتهایَدیگری.«َ:َاخُري»

َنداشتید.

َتفسیرَ:

ابنَکثیرَدرَتفسیرَاینَآیهَمبارکهَمیَنویسدَ:یعنىَغنیمتىَدیگرَوَپیروزىَدیگرَراَ

برایتانَفراهمَکردَکهَقدرتَبهَدستَآوردنَآنَراَنداشتیدَوَآنَراَبراىَشماَمیسِّرَنمود؛َ

اند.هماناَحسابىَبراىَآنَنکردهچونَاللهََبندگانَپرهیزگارَراَازراهىَروزىَمیدهدَکهَ

َ..(٨/٩٧میباشد.نظرَطبرىَچنینَاست.)البحرَ«َفتحَمکه»دراینَآیهَمنظورَ

‌لََ‌يَجِدُونَ‌وَلِيًّا‌وَلََ‌نَصِيرًا﴿ ‌﴾۲۲وَلَوْ‌قاَتلََكُمُ‌الَّذِينَ‌كَفرَُوا‌لَوَلَّوُا‌الْْدَْباَرَ‌ثمَُّ
َینمودند،َسپسَولـفرارَمیَیبهَزودَمیجنگیدندواگرَكافرانَ)درَسرزمینَحدیبیه(َباَشماَ

 (۲۲یافتید.َ)یَنمَیوَیاور

َتشریحَلغاتَواصطلاحاتَ:

قطعاًَپشتَ←َقطعاًَپشتَکردند«:َلوََلَّوُاَالأدبارََ»اگرَبرزمد،َاگرَجنگََکند.َ«َ:َلَوَقاتلَََ»َ

]←َدبارَ[،َ،َفَلاَتوَُلَّوهُمَُالأ١۵نفالَ/]←َ،َیَوََلَّوكُم َالأدبار[،١١١َآلَعمرن/]←َمیَکنند.َ

َ،َلاَیوَُلَّونََالأدبارَ[.١۵َحزب/

ِ‌تبَْدِيلًا﴿ ِ‌الَّتيِ‌قدَْ‌خَلتَْ‌مِنْ‌قَبْلُ‌وَلنَْ‌تجَِدَ‌لِسُنَّةِ‌اللََّّ ‌﴾۲۳سُنَّةَ‌اللََّّ
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اینَسنتَالهیَاستَکهَدرَگذشتهَنیزَبودهَاست،َوَهرگزَبرایَسنتَالهیَتغییرَوَتبدیلیَ

 (۲۳)َنخواهیَیافت.

َتفسیرَ:

َاىَراَمقررَفرمودهَاستَدرَالبحرَآمدهَاستَاللهَتعالیَبراىَپیامبرانَخودَروشَوَطریقه
َأنََاَوََرُسُلِی.»َکهَعبارتَاستَاز: َُلَأغَْلِبَنَّ َِ.(»٨/٩٧البحرَ«)کَتبَََاَللَّه وََلَنَْتجَِدََلِسُنَّةَِاَللَّه

َىَخداَتغییرَپذیرَنیست.وَروشَوَطریقه«َتبَْدِیلاًَ

‌الَّ‌ ‌عَليَْهِمْ‌وَهُوَ ‌أظَْفَرَكُمْ ‌أنَْ ‌بَعْدِ ‌مِنْ ‌مَكَّةَ ‌ببِطَْنِ ‌عَنْهُمْ ‌وَأيَْدِيَكُمْ ‌عَنْكُمْ ‌أيَْدِيهَُمْ ذِي‌كَفَّ
ُ‌بمَِا‌تعَْمَلوُنَ‌بَصِيرًا﴿ ‌﴾۲۴وَكَانَ‌اللََّّ

كهَدستَآنهاَراَازَشماَوَدستَشماَراَازَآنهاَدرَداخلَمكهَكوتاهَكرد،َاو همان ذاتی است 
 (۲۴)میکنید، بیناست.بعدَازَآنكهَشماَراَبرَآنهاَپیروزَساخت،َوَاللهَبهَآنچهَ

‌تشریحَلغاتَواصطلاحاتَ:
َدرونَمکه.َمرادَسرزمینَحدیبیهَاستَکهَنزدیکَمکهَ،وسطَمکهَ«:بطَْنَِمَكَّةََ»

َشماَراَبرَآنهاَپیروزَکرد.«:َأظفرَََکُمَعَلَیهِم»ََشماَراَپیروزَگرداند.َ«:أظَْفرََكُمَْ»است.
ََ:‌‌24شأن‌نزول‌آيۀ‌‌

َحدیبیهَواقعهَاشارهَبهَهمین«َمکهَبطن»مفسرانَدرَتفاسیرَخویشَمیَنویسندَکهَهدفَاز:َ
َاینَمیَنویسند:َزیراَدرشأنَنزولَ،است
َروایتَکردهَاند:َهنگامَغزوهَحدیبیهَهشتادَتنمسلم،َترمذیَوَنسائیَازَانسَ)رض(ََ-973

،َاستَوَسرفَمکهَدرَمیانَحلَدرَسرزمینموضعیََکهَتنعیمَازَکوهَمسلحانهَازَمکیان
َخواستندَتاَغافلگیرانهوَمیَندرودَآمدـفََِشانصلیَاللهَعلیهَوسلمَوَیارانَاکرمَبرَرسول
صلیَاللهَعلیهَوسلمَآنانَراَدستگیرَکردندَوََاکرمَلرسویارانولیََحملهَنمایند،َبرایشان
َهاَراَآزادَکردند.َصلیَاللهَعلیهَوسلمَآنَحضرتَآنَسپس

َصلیَاللهَعلیهَوسلمَبیناییَخویشَرسولَبرَاثرَدعایَخداوندَمتعالَکهَاستَآمدهَدرَروایتی
َنمودند،َسپسراَدستگیرََآنانَسادگیَبهَ،َمسلمانانوَدرَنتیجهَگرفتَراَازَآنانَمشرکانَآن

وَهُوََالَّذِيَ»هاَراَآزادَکردند.َپسَپروردگارَمتعالَآیۀ:َصلیَاللهَعلیهَوسلمَآنَاکرمَرسول
َعَنْهُمْ. َوَأیَْدِیكَُمْ َعَنْكُمْ َأیَْدِیَهُمْ َ)َ«..كَفَّ َنازلَکرد. َرا َمسلم َابوداود1808َصحیحَاست، ،

2688َ َترمذی ،3264َ َدر َنسائی َتفسیر»، »530َ َواحدی ،751ََ َکردهَأاز َروایت نس
َ(2447«َتفسیرَشوکانی»اند.

هُمُ‌الَّذِينَ‌كَفرَُوا‌وَصَدُّوكُمْ‌عَنِ‌الْمَسْجِدِ‌الْحَرَامِ‌وَالْهَدْيَ‌مَعْكُوفاً‌أنَْ‌يَبْلغَُ‌مَحِلَّهُ‌وَلَوْلََ‌
ةٌ‌بِغَيْرِ‌رِجَالٌ‌مُؤْ‌ مِنوُنَ‌وَنسَِاءٌ‌مُؤْمِناَتٌ‌لَمْ‌تعَْلمَُوهُمْ‌أنَْ‌تطََئوُهُمْ‌فتَصُِيبَكُمْ‌مِنْهُمْ‌مَعَرَّ

‌عَذاَباً‌ ‌مِنْهُمْ ‌كَفرَُوا ‌الَّذِينَ ‌لَعذََّبْناَ ‌تزََيَّلوُا ‌لَوْ ‌يشََاءُ ‌مَنْ ‌رَحْمَتهِِ ‌فيِ ُ ‌اللََّّ ‌لِيدُْخِلَ عِلْمٍ
َ﴾۲۵ألَِيمًا﴿

اىَكهَموقوفَورزیدندَوَشماَراَازَمسجدَالحرامَمنعَکردندَوَنگذاشتندَقربانىآنانندَكهَكفرَ
[َنبودندَداشتهَشدهَبود،َبهَجایگاهشَبرسدَوَاگرَمردانَوَزنانىَمؤمنَ]وَمستضعفَدرَمكِّه

َنمىَ َآنانَرا َآنانَرنجىَكه َدرباره َنادانسته َآنَگاه َپایمالشانَكنید َ]وَممكنَبود[ شناسید
َسید.روآسیبَبهَشماَمى

)الله هرگز مانع این جنگ نمیشد( تا الله هرکسی را بخواهد در رحمت خود در آورد. اگر 
کردیم. )مؤمنان و مشرکان( از هم جدا بودند حتما کافران را به عذاب دردناکی گرفتار می

(۲۵)َ
َتشریحَلغاتَواصطلاحاتَ:

«ًَ محبوسَوَممنوع.َدرَاینجاَهدفَنگاهَداشتهَشدهَوَاختصاصَیافتهَبهَفقرایََ«:مَعْكُوفا
َبیت َبقرهَ«:مَحِلَّهَُ»اللهَاست. َمحلَذبحَ)ملاحظهَشود: ََقربانگاه. ََ،َحج196/ أنَ»(.33/
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لگدَمالَوَنابودَکنید.َ«:تطووهم ننگَوَعار.َزیانََ«:معرة»اگرَبیمَآنَنبودَاینکهَایشانَراَ
جداَشدهَبودند.ََ«:تزََیَّلوُا»درَاینجاَمرادَکارَناپسندیَاستَکهَموجبَتأسفَشود.َوضرر.

َزیستندَوَقابلَتشخیصَازَهمَبودند.یعنیَاگرَمؤمنانَوَکافرانَجداَازَهمَمی
َ:‌25شأن‌نزول‌آية‌‌

َروایتَکردهَاند:َدرَاولَیکَروزَدرَبنَسبعَطبرانیَوَابویعلیَازَابوجمعهَجنبذَ-977
کافرَبودمَباَرسولَاللهَجنگیدمَوَدرَآخرَهمانَروزَبهَدینَاسلامَمشرفَشدمَوَحالیَکهََ

َکلامَ َاین َبودیم. َوهفتَزن َمرد َسه َما َدشمنانَشانَمیَجنگیدیم. َبا درَصفَمسلمانان
َمُؤْمِنَاتَ »حق َوَنِسَاء  َمُؤْمِنوُنَ َرِجَال  ،1560َدرَبارۀَماَنازلَشدهَاست.َ)ابوَیعلیََ«وَلَوْلَا

گوید:َمی11346َ«َمجمعَالزوائد»ازَابوَجمعهَروایتَکردهَاند.َهیثمیَدر2204ََطبرانیَ
سیوطیَ«َهایَیکیَازَاینَدوَاسنادَثقهَهستندطبرانیَبهَدوَاسنادَروایتَکردهَاستَراویَ»

ََ(.2450«َتفسیرَشوکانی»جیدَگفتهَاست.6ََ/76ََ«َدرَالمنثور»درَ

ُ‌سَكِينَتهَُ‌عَلىَ‌رَسُولِهِ‌إذِْ‌جَعلََ‌الَّذِينَ‌كَفَرُوا‌فيِ‌قلُوُبِهِمُ‌ الْحَمِيَّةَ‌حَمِيَّةَ‌الْجَاهِلِيَّةِ‌فأَنَْزَلَ‌اللََّّ
‌شَيْءٍ‌ ُ‌بِكُل ِ ‌بِهَا‌وَأهَْلَهَا‌وَكَانَ‌اللََّّ وَعَلىَ‌الْمُؤْمِنِينَ‌وَألَْزَمَهُمْ‌كَلِمَةَ‌التَّقْوَى‌وَكَانوُا‌أحََقَّ

‌﴾۲۶عَلِيمًا﴿
هایشان جای دادند، پس الله سکون و که کافران تعصب و ننگ جاهلیت را در دل آنگاه

آرامش خود رابر رسول خویش و )نیز( بر مؤمنان نازل کرد و آنان را به کلمه تقوا ملزم 
 (۲۶)ساخت و آنان به آن سزاوارتر و اهل آن بودند و الله به هر چیز داناست. 

َتفسیرَ:
بهَمعنىَحرارتَاست،َوَسپسَدرَمعنىَغضب،َوَ«َىحم»درَاصلَازَمادهَ«َحمیت»

َبعداًَبهَمعنىَنخوتَوَتعصبَآمیختهَباَغضبَبهَکارَرفتهَاست.
تعصبَعربَجاهلیَبهَخدایانشانَبودَکهَ«َحمیِّةَالجاهلیِّة»مفسرینَمیفرمایندَکهَهدفَازَ
هرَهاَخودَداریَورزند؛َیعنی،َنوعیَگردنَفرازیَکهَمانعَموجبَمیشدَازَپرستشَغیرَآن

گردید.َهدفَازَحمیتَجاهلیَراَتنَزدنَمردمَازَاعترافَبهَرسالتَوَانقیادَمی نوعَتسلیم
َرسولَاللهَصلیَاللهَعلیهَوسلمَنیزَدانستهَاند.

َمیفرماید َرازی َفخر َجاهلیتَ امام َبه َآن َشدن َاضافه َو َاست َمذموم َصفتی َخود حمیت
َآنَافزودهَاست. برقبح

انسانَازَکسیَیاَچیزیَکهَشرعاًَوَعقلاًَعبارتَاستَازَاینَکهَ«َغیرتَمذمومه»
حمایتشَسزاوارَنیست،َچهَبهَصورتَگفتارَوَچهَبهَصورتَکردارَحمایتَکند.َاسمَاینَ

َراَغیرتَمذمومهَمیگذارند.
ََسخنَپرهیزگارانه.َسخنیَکهَباَگفتنَآن،َانسانَخودَراَازَعذابَمیَ«:كَلِمَةََالتَّقْوي»

اللهَُلآَ»رهاندَکهَسخنَتوحیدَیعنی:َ َاست.َروحیهَپرهیزگاری.َ«إِلهََإلِاََّ
ىَتقوىَعبارتَاستَازَاخلاصَوَاطاعتَآنانَاماَظاهرَاینَاستَکهَمنظورَازَکلمه

َعلیهَوَالهَوَسلم،َآنگاهَکهَدرَموقعَنوشتنَموادَصلحَ براىَخداَوَپیامبرَصلِّىَاللَِّّ
شت،َاماَخداَفرمانبردارىَکردند،َهرچندَکهَدرَظاهرَتضییعَحقَمؤمنانَراَدرَبردا

مؤمنانَراَبرَاطاعتَازَپیامبرَتثبیتَکردَوَهمینَامرَباعثَشدَکهَخیرَفراوانىَبهَ
مسلمانانَبرسد.)اینَچیزىَاستَکهَبهَهنگامَتفسیرَآیاتَمربوطَبهَصلحَحدیبیهَخداَآنَراَ

َ«:أهَْلَهَا»تر.َسزاوارترَوَشایستهَ«:أحََقََّ»(َ.تفسیرَصفوةَالتفاسیربهَمنَالهامَکرد.(َ)
َمستحقَآن.َ،درخورَوَبرازندهَآن
َخوانندگانَمحترمَ!
تحققَبخشیدنَرؤیایَپیامبر،َاوصافَوالاَوَ(َدرَباره29ََالی27ََدرَایاتَمتبرکهَ)َ

َاشَ،َبحثَبعملَآمدهَاستَ.یارانَبرگزیده
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‌ ‌الْحَرَامَ ‌الْمَسْجِدَ ‌لَتدَْخُلنَُّ ِ ‌باِلْحَق  ؤْياَ ‌الرُّ ‌رَسُولهَُ ُ ‌اللََّّ ‌صَدَقَ ‌آمِنيِنَ‌لَقدَْ ُ ‌اللََّّ ‌شَاءَ إنِْ
رِينَ‌لََ‌تخََافوُنَ‌فَعلَِمَ‌مَا‌لَمْ‌تعَْلمَُوا‌فجََعَلَ‌مِنْ‌دُونِ‌ذلَِكَ‌فَتحًْا‌ مُحَل ِقِينَ‌رُءُوسَكُمْ‌وَمُقصَ ِ

‌﴾۲۷قَرِيباً﴿
بهَراستىَكهَاللهَرؤیاىَپیامبرخودَراَبهَحقیقتَپیوست،َكهَشماَانَشاءَاللهَدرَامنَوَامانَ
در حالیکه موی سرتان را تراشیده و کوتاه کرده اید بدون ترس وارد مسجد الحرام خواهید 

َبود(َوَقبلََی)وَدرَاینَتاخیرَحكمتشد. ولی الله چیزهایی را می دانست که شما نمیدانستید. 
 .(۲٧شما(َقرارَداد.َ)َی)براَیازَآنَفتحَنزدیك

َتشریحَلغاتَواصطلاحاتَ:
َقطعةَداخلَخواهیدَشد.«َ:َلَتدَخُلنََُّ»َصادق.خواب،َخوابَ«:َرؤیاَ»

رِینََ»سرتراشیدگان.ََ«:مُحَلِِّقِینََ»جمعَءَامِن،َدرَامنَوَامان.َ«:ءَامِنیِنََ» موَکوتاهََ«:مُقَصِِّ
کردگان.َحاجیانَپسَازَفراغتَازَانجامَمناسکَحج،َباَتراشیدنَمویَسرَیاَکوتاهَکردنَ

مرادَمصلحتَنهفتهَدرَصلحَحدیبیهَکهَورودَبهََ:«مَا»آیند.َمویَسر،َازَاحرامَبدرَمی
ًَ»پیشَازَآن،َیعنیَقبلَازَورودَشماَبهَمکه.ََ«:مِنَدوُنَِذلِكََ»مکهَاست.َ َ«:فَتحْاًَقرَِیبا

مرادَفتحَخیبر،َیاَصلحَحدیبیه،َوَیاَهردویَآنهاَاست.)ملاحظهَشود:َصفوةَالبیان،َ
َلمعانیَالقرآن(.
َ:‌27شأن‌نزول‌آية‌

ازَمجاهدَروایتَکردهَاند:َرسولَالله)ص(َ«َدلائل»بدَبنَحمیدَوَبیهقیَدرَفریابی،َعَ-978
شوندَوََدرَحدیبیهَخوابَدیدَکهَخودشَوَیارانَاشَدرَنهایتَامنَوَامانَبهَمکهَداخلَمی

هایَخودَکنند.َچونَآنَبزرگوارَقربانیتراشندَوَیاَکوتاهَمیمویَسرخویشَراَدرَآنجاَمی
انشَگفتند:َایَرسولَخدا!َخوابَوَرویایَشماَکجاَشد؟َپسَآیۀَراَدرَحدیبیهَذبحَکرد.َیار

«. ِ ؤْیَاَباِلْحَقِّ َُرَسُولهََُالرُّ ازَمجاهدَروایتَکرده31601ََطبریَنازلَشد.)َ«..لقََدَْصَدقَََاللََّّ
َمرسلَوَضعیفَاست.(

‌تفسیرَ:
ؤْیَا» خواب.َهدفَخوابیَاستَکهَپیامبرَصلیَاللهَعلیهَوسلمَدرَمدینهَدیدهَبود.َ«:َالرُّ

اندَوَکعبهَراَپیامبرَصلیَاللهَعلیهَوسلم،َدرَخوابَدیدَکهَاوَوَاصحابَاشَداخلَمکهَشده
َاند.َکنند،َسپسَسرهاَراَتراشیدهَوَموهاَراَکوتاهَنمودهطوافَمی

ؤْياَ»خواب‌ ‌«:الرُّ
ؤْیَا»وسلمَدرَبارهَخوابَرسولَاللهَصلیَاللهَعلیهَ الرؤيا‌جزء‌من‌ستٍ‌»میفرماید:ََ«الرُّ
وَدلیلَاینکهَ«.خوابَجزءیَازَچهلَوَششَجزءَنبوتَاست»َ:«وأربعين‌جزءاً‌من‌النبوة

َاینَاستَکهَدرَخوابَحوادثیَبرایَانسانَرخَمیَدهدَکهَ َجزئیَازَنبوتَاست، رؤیا
َدردنیایَواقعیَازَانجامَآنهاَعاجزَوَناتوانَاست.

اهلَحقَاتفاقَنظرَدارندَبرَاینکهَرؤیایَصادقهَحقَوَازَجانبَخداوندَاست.َکسیَآنَراَ
َ[.9/124َکندَمگرَاهلَالحادَوَجمعیَازَمعتزله.َ]تفسیرَقرطبی،َانکارَنمی

خطِّابیَفرمودهََاستَکهَدرَمعنایَرؤیایَصادقهَگفتهَشدهَاست:َرؤیایَصادقهَموافقَباَ
اند:َرؤیایَصادقهَجزئیَماندهَازَنبوتَاست.َوَبرخیَگفتهَآید،َنهَاینکهَجزءَباقینبوتَمی

تَاگرچهَبهَپایانَرسیده،َاماَعلمَآنَهمچنانَباقیَاست.َخطابیَ ازَعلمَنبوتَاست،َچونَنبوِّ
َآنَراَنقلَکردهَوَازَامامَ کلامَخودَراَبهَقولَامامَمالکَخاتمهَدادهَطوریکهَابنَعبدالبرِّ

َکهَآیاَهرکسَمیتوا َآیاَمالکَپرسیدهَاست: َتعبیرَکند؟َدرَجوابَگفتهَاست: ندَخوابَرا
تَراَنمیمی توانَشودَنبوتَراَبهَبازیَگرفت،َپسَگفت:َرؤیاَجزئیَازَنبوتَاست،َوَنبوِّ

تَ بهَبازیَگرفت؟َخطابیَجوابَدادهَکهَمنظورَامامَمالکَاینَنبودهَکهَرؤیایَصادقهَنبوِّ
َازَجهتَاطلاعَبرَجزئیَازََباقیَماندهَاست،َبلکهَمنظورشَاینَبودهَچونَرؤیایَصادقه
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َغیبَمشابهَنبوتَاست،َجایزَنیستَکهَبدونَعلمَوَآگاهیَدرَموردَآنَصحبتَشود.
افزاید،َولوَگفتهَاستَاینکهَرؤیاَجزئیَازَنبوتَاستَبرَشأنَوَشکوهَرؤیاَمیَابنَبطال

هَگرفتهَشد«َإنباء»شود:َکهَلفظَنبوتَازَلفظَاینکهَیکَجزءَازَهزارَجزءَباشد.َگفتهَمی
درَلغتَبهَمعنایَإعلامَوَپخشَخبرَاست،َپسَبرَاینَاساس،َمعناَچنینَ«َإنباء»استَوَ

تَخبریَاستَصادقَمی شودَکهَرؤیاَخبریَصادقَازَجانبَخداوندَاست،َهمچنانکهَنبوِّ
َ[.12/363ازَطرفَخداوند،َکهَهیچَدروغیَدرَآنَرواَنیست.َ]فتحَالباری،َ

تَمشابهتَپی َکند.داَمیپسَرؤیاَدرَصدقَخبرَباَنبوِّ
َخداوندَ َکه َسؤالَکرد َآیه َاین َمورد َدر َوسلم َپیامبرَصلیَاللهَعلیه َاز َ)رض( ابودرداء

لِكََهُوََٱلفوَزَُ»میفرماید:َ َذََٰ ِۚ تَِٱللََّّ َلَاَتبَدِیلََلِكَلِمََٰ َٱلدُّنیاََوَفيَِٱلأخِٓرَةِۚ ةِ َفيَِٱلحَیوََٰ لَهُمَُٱلبشُرَىَٰ
َدنیاَوَدرَآخرت،َشادَ)وَمسرور(ند؛َوعده.َ)درَزندگىَ(64یونس:َ)سورۀََ﴾64﴿ٱلعَظِیمَُ

َهاىَالهىَتخلفَناپذیرَاست!َاینَاستَآنَرستگارىَبزرگ(.
َ َأنزلت،َهيَالرؤیاَ»پیامبرَصلیَاللهَعلیهَوسلمَفرمود: َغیرُكَمنذ َعنها َسألنيَأحد  ما
ازَروزیَکهَاینَآیهَنازلَشدهَکسیَجزَتوَدرَموردَ»َ«:الصالحةَیراهاَالمسلمَأوَترىَله

استَآنَسؤ مسلمانَخودشَرؤیایَصالحه«َمنظورَازَبشریَدرَآیه»الَنکردهَ ایَاستَکهَیاَ
،َترمذیَمیگوید:2273َ)سننَترمذی،َ«.َبیندَبیندَوَیاَدیگریَبهَاوَخوابَمیَآنَراَمی

وَ(«.1786َالصحیحةَ)»گوید:َصحیحَاست.مراجعهَشود:َحدیثَحسنَاست.َوَآلبانیَمی
(َروایت2275َض(َنیزَباَالفاظَدیگرَدرَسننَترمذی،َ)اینَحدیثَازَعبادةَبنَالصامتَ)ر

َ(.358َ/8شدهَاست.َتفسیرَقرطبی،َ

‌اقسام‌خواب‌ها‌:
 خواب برسه نوع است: بصورتَکلَ

ای است از طرف خداوند برای بینندۀ آن است رؤیای صالحه یا خوابی نیکو که مژده اول:
ؤْیَا»وطوریکه یاد اور شدیم  و یک قسمت از چهل و شش قسمت نبوت پیامبران است.  «الرُّ

 )بخاری و مسلم(
ؤْیَا»َدوم: یا خواب ناپسند و ناخوشایند که از طرف شیطان است و برای مسخره  «الرُّ

 باشد. کردن و آزار دادن بینندۀ خواب می 
ًَآنعدهَاشخاصیکهَدرَبرداریَمیَشیطانَازَمسلمانَدرَحالتَخوابَبهره کند.َمخصوصا

َحینَخوابَرفتنَآدابَخوابیدنَراَمراعاتَنهَنمودهَباشدَازَجمله:
بدونَوضوءَبهَبسترَخوابَرفتهَباشد،َاذکارناخواندهَبهَبسترَخوابَرفتهَباشد،َوَیاَسایرَ
تعلیماتَوَدساتیرَخوابَراَرعایتَنهَنمودهَباشد.َبناءًَشیطانَازَاینَفرصتَهاَاستفادهَ
نموده،َوبهَوسوسهَشیطانيَخویشَمتوسلَشدهَوَبهَاصطلاحَازاینَفرصت،َجهتَفریبَ

رقَطَُراَبهَوسوسهَهایَشیطانیَآغشتهَمیَسازد،َوَبهََورد.َواوآَانسانَاستفادهَبعملَمی
َمختلفَاوَراَفریبَمیَدهد.

عرض کرد که در خواب دیدم صَحدیثی صحیح آمده است که مردی به پیامبرطوریکهَدرَ
لاَتخبرَ»فرمود: صَسرم از تنم جدا شده است و من به دنبال سرم راه میروم. پیامبر 

( واسناد آن صحیح 617/4]سیر اعلام النبلاء ذهبی، ) .«لمنامبتلعِّبَالشیطانَبكَفيَا
َ[.572(، ص 7289است. و نگاه به التقریب شماره )

شیطانَکوششَمیکند:َ دهدَکهَباعثَحزنَوَاندوهَاوَدرَخوابَچیزیَهایَراَبهَاوَنشانَتاََـَ
َشود.

ترَازَمواردَطوریَاتفاقَمیَافتدَکه:َمسلمانَخودَراَدرَحالَارتکابَدبطورَمثالَدرَزیا
ماتَوَگناهَکبیرهَمیَ بیند.َیاَدرَموردَاللهَوَپیامبرانَسخنانیَمیگویدَکهَشایستهَساحتَمحرِّ

مقدسَآنهاَنیست.َیاَچیزیَراَازَغیبیاتَانکارَمیکندَوامثالَآنها.َقصدَشیطانَازاینَکارَ
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راَنسبتَبهَدینشَمشکوکَکند،َوتخمَنفاقَوعدمَاطمینانَراَدرَاینَاستَکهَانسانَمسلمانَ
َدرونَویَبکارد.

شود:َمثلَدهدَکهَباعثَتفرقهَوَآشفتگیَبینَمسلمانانَمیـَچیزیَراَبهَمسلمانَنشانَمی
دهد.َیاَعلیهَبرخیَمسلمانانَحکمَبیندَکهَبرَخلافَاحکامَثابتَشرعیَنظرَمیَاینکهَمیَ

دهدَیاَخودَراَبیندَکهَاوَراَبهَانجامَمعاصیَدستورَمیۀَمیَکندَیاَملائککفرَصادرَمی
َزمانَخودَشدهَاستَوَامثالَآنها.َداندَیاَمیترینَوَبهترینَمردمَمیَصالح بیندَکهَمهدیِّ

َهاَوسوسهَبنابرَاینَهرگاهَانسانَچنینَچیزهایَبهَخوابَدید،َبایدَبهَطورَیقینَبداندَکهَاین
ایجادَتفرقهَدرَبینَمسلمانانَوَایجادَفسادَدرَدینَصورتَهایَشیطانَاستَکهَبهَمنظورَ

َهایَناخوشایندیَبایدَازَسنتَپیامبرَصلیَاللهَعلیهَوسلمََگیردَوَبهَهنگامَچنینَخوابمی
َپیرویَبعملَارد.

هایی خوابی که ناشی از خیالات و تفکرات انسان و اعمال روزمرۀ اوست. خواب سوم:
گیرند؛ مثلا ، شخص عادت باشند، در این طبقه جای میهای روزمره می که به علت عادت 

نموده است که در ساعت معینی از روز غذا بخورد، اگر روزی برخلاف عادت در آن 
ت خواب غذا خوردن را ببیند یا اگر در حالت ساعت، غذا نخورد و بخوابد، ممکن اس

کند. غیر از بیداری غذای زیاد خورده باشد، ممکن است در خواب ببیند که استفراغ می
ها را توان آنهای پریشان و باطل است و نمیاین سه نوع، هر خوابی که دیده شود، خواب

 اند. ی مشخصی قرار نگرفتهتعبیر نمود، زیرا براساس قاعده
اگر خواب خوشایند و نیکو باشد، شایسته است که بینندۀ آن، چهار عمل زیر را انجام  اول:
 دهد: 

 ـ خداوند را به خاطر دیدن آن خواب، سپاس گوید. 1
  آنَراَفرخندهَوَمبارکَشمارد.َـ به دیگران در مورد آن، مژده دهد. 2
َدوستشانَندارد.نهَکسانیَکهَکس که دوست دارد، آن را بیان کند. ـ نزد هر 3

نزد خود، آن را به امری نیک و شایسته تعبیر نماید، زیرا خواب براساس چگونگی ـ4ََ
 یابد. تعبیر آن تحققّ می

ی آن اعمال ذیل را انجام اگر خواب ناپسند و ناخوشایند باشد، شایسته است که بیننده دوم:
وردگار دچار ضرر و زیان پرۀ ها، از آن خواب به اراددهد که در صورت انجام دادن آن

 گردد؛ واز شرّ این خواب به خداوند پناه ببرد.نمی
 از شرّ شیطان به خداوند پناه ببرد.  «اعوذ بالله من الشیطان الرجیم»ـ با سه بار گفتن 1
 ـ سه مرتبه، به طرف چپ خود تف کند. ]بدون پرت کردن آب دهان.[2
 پناهَبردنَبهَخداَازَشرَشیطان.َـ 3
َتغییرَدادنَجهتیَکهَبرَآنَخوابیدهَاستَبهَامیدَاینکهَحالشَبهَاحسنَحالَتغییرَکند.ـ 4

َاینَـ  5 خواندنَدوَرکعتَنمازَیاَبیشترَتاَقلبشَآرامشَپیداَکندَوَازَخداَبخواهدَکهَازَشرِّ
 نشَدارد.ؤخوابَمص

یاَآنَراَبرایَهیچَکسَبازگوَنکند،َوَاگرَمجبورَشدَآنَراَفقطَبرایَشخصیَعالمیَـ 6
 ناصحیَتعریفَکند.

 باشند. دلیل تمام موارد بالا، احادیثی از پیامبر صلی الله علیه وسلم می
اذاَرأیَ»فرموده است:  صکند که پیامبر خداامام بخاری از ابوسعید خدری، روایت می

احدكمَرؤیاَیحبهاَفانماَهیَمنَاللهَفلیحمداللهَعلیهاَولیحدثَبهاَواذاَرأیَغیرَذالكَمماَ
یعنی، َ؛«فانماَهیَمنَالشیطانَفلیستعذَمنَشرهاَولاَیذكرهاَلاحدَفانهاَلاَتضرهیكرهَ

)هرگاه، یکی از شما خوابی دید که از آن خوشش آمد، آن از طرف خداست، پس خداوند 
را بر آن سپاس گوید و آن را برای دیگران نیز، بیان نماید و اگر خواب ناخوشایندی ببیند، 

 از شرّ آن به خداوند پناه ببرد و آن را نزد کسی بیان نکند  آن از طرف شیطان است، پس
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 گردد(.که در این صورت، از آن خواب دچار ضرر و زیان نمی
ترمذی نیز، از ابو هریره روایت نموده است که پیامبرصلی الله علیه وسلم فرموده است: 

القبیحَفلاَیفسرهاََاذاَرأیَاحدكمَالرؤیاَالحسنهَفلیفسرهاَولیخبرَبهاَواذاَرأیَالرؤیا»
یعنی، اگر یکی از شما خواب خوبی دید آن را تعبیر نموده و نزد دیگران َ؛«ولاَیخبرَبها

بازگو نماید و اگر خواب بد و ناخوشایندی دید آن را تعبیر نکند و نزد دیگران نیز،قصه 
 ننماید(. 

فتمرضنیَلقدَكنتَأر»اند که گفته است: بخاری و مسلم از ابوسلمه، روایت نموده یَالرؤیاَ
َتمرضنیَحتیَسمعتَالنبی َقتادهَیقولَواناَكنتَأریَالرؤیا یقولََصحتیَسمعتَابا

الرؤیاَالحسنهَمنَاللهَفذاَأریَاحدكمَفلاَیحدثَبهَالاَمنَیحبَواذاَرأیَماَیكرهَفلیتعوذَ
عنی، یَ؛«باللهَمنَشرهاَومنَشرالشیطانَولیتفلَثلاثاًَولاَیحدثَبهاَاحداًَفانهاَلنَتضره

دیدم و به علت آن مریض میشدم تا اینکه شنیدم که ابوقتاده نیز، همانند من )من خواب می
شنیدم که  صشد، وگفته است که از پیامبرهایش دچار مریضی می  ی خواببه واسطه

کس که دوستش فرمودند: خواب نیکو از طرف خداوند است، پس هرکس ببیند، جز نزد آن
اگر کسی خواب ناخوشایند و نامطلوبی را ببیند پس از شرّ آن و  دارد، آن را بازگو نکند و

شرّ شیطان به خداوند پناه ببرد و سه بار تف نماید و آن را نزد کسی بازگو ننماید که در 
گردد(. در روایت مسلم آمده است: )اگر کسی خوابی مطلوب این صورت، دچار زیان نمی

 ازگو نماید که دوستش دارد(.و نیک ببیند آن را مژده دهد و نزد کسی ب
اذاَرأیَاحدكمَالرؤیاَیكرههاَ»فرمودند:  )ص(کند که پیامبراما مسلم از جابر، روایت می

باللهَمنَالشیطانَثلاثاًَولیتحولَعنَجنبهَالذيَكانَعلیه ثلاثاًَولیتعذَ َ؛«فلیبصقَعنَیسارهَ
طرف چپ خود تف  یعنی، اگر یکی از شما خوابی نامطلوب و ناپسند را دید، سه بار به

نماید و سه بار بگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و از آن سمت که خوابیده است روی 
 برگرداند و به سمت دیگر بخوابد(. 

فانَ»َفرمودند: ص(و نیز، امام مسلم از ابو هریره، روایت نموده است که پیامبر خدا )
یعنی، )اگر یکی از شما خواب  ؛«رأیَاحدكمَماَیكرهَفلیقمَفلیصلَولاَیحدثَبهاالناس

 ناخوشایندی دید پس برخیزد و نماز بخواند و آن را برای کسی بازگو ننماید(.
‌تعبير‌خواب‌:

 برای دست یافتن به تعبیری درست از خواب باید به مراحل زیر، توجه نمود: 
آن قسمت از خواب باید مورد تعبیرقرار گیرد که: دارای اهمیت است، به امری واقعی  اول:

ای برای او یا سودی دنیوی و اخروی ی خواب است، مژدهاشاره دارد، برای تنبیه بیننده
در آن باشد. ولی آن بخشی از خواب که پریشان و نامفهومند و تعبیر درستی ندارند، نباید 

 توجه صورت گیرد. 
وم: برای تعبیرهمۀ بخش های مهم خواب باید اصطلاحات قرآنی، احادیثی نبوی، قیاس، د

 شناسی و معنی اسامی، اصل وریشۀ آنرا یافت. تشبیه، واژه
‌تعبير‌خواب‌دعائی‌است‌بيمه‌شده‌از‌جانب‌فرشته:

اگرَدعاءَخیرَباشدَعاقبتشَخیر،َوَاگرَدعاءَشرَباشدَعاقبتشَنیزَشرَخواهدَبود.َوَهیچَ
نمیچ َکندَجزَدعاء.یزَقضاءَراَردَِّ

یَدرسَابنَسیرینَدرَمسجدَبطورَمثال:َروایتَشدهَکهَزنیَباَکودکَشیرخوارشَبهَحلقه
آمدَازَاوَجویاَشدَیکیَازَشادگردانَکهَبهَکمَخردیَمشهورَبودَبهَاوَگفت:َبرایَچهَ

ای؟َزنَام.َگفت:َچهَدیدهای؟َزنَگفت:َبهَخاطرَخوابیَکهَدرَموردَاینَکودکَدیدهآمده
َکهَد َدرَخوابَدیدم َکیسۀَصفرایشَگفت: َشاگردَفوریَتعبیرَکردَوَگفت: ریایَنوشید.

َکشیدَوَمُرد.َدرَحالیکهَمی َکودکَدرَحالَفریادَزدَوَآخرینَنفسشَرا ترکدَوَمیمیرد.
َکرد،َابنَسیرینَآمدَوَگفت:َاگرَاوَراَبهَحالَخودَرهاَمیکردیدَبهَیکیَمادرشَگریهَمیَ
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َوَمرجانَهست.ازَدانشمندانَاینَمملکتَتبدیلَمیشد،َچونَدرَدر َیاَیاقوتَوَدرِّ
بایدَمعبِّرَتاَآنجاَکهَممکنَاست،َخوابَراَبهَفالَنیکَبگیرد،َچونَفرشتهَحرفَخودَراَ

َبیمهَکردهَاست.

‌حدود‌رؤيا‌:
گوید:َفائدۀَرؤیاَنویدَبهترینَچیزیَکهَدرَاینَموردَگفتهَشود،َقولَامامَشاطبی/استَکهَمی

بهَخاطرَآرامشَوَکسبَعلمَذکرَمیشود،َنهََوَهشدارَاست،َنهَتشریعَوَاحکامَوَقضاوت.
بخاطرَاینکهَموضعَاستدلالَواقعَگردد،َوَشرطَعملَبهَمقتضایَرؤیاَاینَاستَکهَهیچَ
حکمیَازَاحکامَشرعیَوَیاَهیچَقاعدۀَثابتیَراَنقضَنکند،َوَفقطَدرَصورتیَاعتبارَداردَ

شدَکهَانسانَراَبهَچیزیَکهَباَشریعتَموافقتَداشتهَباشد،َوَیاَمتضمنَفائده،َیاَبشارتیَبا
آگاهَکند،َوَیاَدرَبرگیرندۀَتحذیرَازَشریَباشدَتاَانسانَخودَراَبرایَرویاروئیَباَآن،َآمادهَ

َامت َاستَدر َامتَواقع َاین َدر َاینَهمچنانكه َو َاست.ََنماید. َبوده َواقع َنیز هایَدیگر
عبیرَخوابَ(.َ)برایَتفصیلَموضوعَمراجعهَشودَبهَکتاب:َت2/457)الموافقات:َللشاطبيَ

1437َشمسی،َربیعَالأول1394َدرَپرتوَقرآنَوَسنتَمؤلف:َخالدَبنَعلیَالعنبری)جدی(َ
َالحسنىَفيَتأویلَالرؤىَمؤلف:َ َالقواعد َنابَدرَتعبیرَخواب، َ)قواعد َوکتاب: هجری(،

َهجری(1436َشمسی،1394َعبداللهَالسدحان،َ)عقرب(َ
َفتح‌عظيم‌مک ه:

این بزرگترین فتحی است که الله تعالی َمکهَمیَفرماید:شیخَابنَقیمَالجوزیهَدرَموردَفتحَ
بوسیله آن دین، پیامبر، لشکر و حزب خود را که حامل امانت او بودند، عزت بخشید و با 
همین فتح بود که خداوند، خانه خود و شهری را که مرکز هدایت جهانیان قرار داده است، 

 از چنگال کفار و مشرکین نجات داد. 
های دادند و خیمهچنان با عظمت بود که آسمانیان آن را به یکدیگر بشارت میاین فتح، 

عزت آن را بر فراز جوزاء، برافراشتند و درپرتو این پیروزی بزرگ بود که مردم گروه 
َ(2/160زادالمعادَ)گروه به دین خدا درآمدند و زمین، غرق در نور و روشنایی شد. )

َفتح‌مکه:ۀ‌انگيز

ی صلح حدیبیه نوشته شده بود هرکس دوست داشته باشد در عهد و پیمان در یکی از بندها
تواند هم پیمان قریش گردد. براساس این محمد درآید، آزاد است و نیز هرکس بخواهد می

آمد؛ لذا تعدی و قرار داد، هم پیمانان هر گروه، به مثابه جزئی از همان گروه بحساب می
 معنای تعدی و تجاوز به خود آن گروه قلمداد گردید.تجاوز به هم پیمانان هر گروه، به 

براساس این بند از صلحنامه حدیبیه، طایفه خزاعه با پیامبرصلی الله علیه وسلم پیمان 
دوستی بستند و بنی بکر با قریش، و بدین سان از ناحیه یکدیگر آسوده خاطر شدند؛ زیرا 

ا آمدن اسلام و بسته شدن قرارداد ای وجود داشت که ببین این دو قبیله، دشمنی دیرینه
حدیبیه، این دو طایفه از ناحیه همدیگر، ایمن شدند. اما بنوبکر تصمیم گرفتند از این فرصت 
استفاده کنند و انتقام گذشته شان را بگیرند. نوفل بن معاویه با جماعتی از بنی بکر در ماه 

افراد طایفه خزاعه در  شعبان سال هشتم هجری شبانه به خزاعه حمله کرد. در آن شب
کرده بودند. بنی بکر تعدادی از مردان خزاعه را کشتند َاطراقَ«وتیر»های بنام کنار چشم

و قریش نیز به بنی بکر اسلحه رسانیدند و حتی تعدادی از مردان قریش با بنی بکر علیه 
مردان خزاعه ها به گمان خودشان از تاریکی شب استفاده کرده بودند. خزاعه جنگیدند؛ آن 

مجبور شدند به حرم پناه ببرند. و چون به آنجا رسیدند، بنوبکر گفتند: ای نوفل! به زمین 
حرم داخل شده ایم؛ از خدا بترس. آن وقت بود که نوفل گفت: امروز خدایی نیست! ای بنی 

کنید، پس چرا میخواهید بکر اینک انتقام عزیزانتان را بگیرید! شما که در حرم دزدی می
دست از خونخواهی عزیزان خود بردارید؟! مردان خزاعه وارد مکه شدند و به خانه بدیل 

ع نام داشت، پناهنده شدند. عمرو بن ف  بن ورقاء خزاعی و منزل یکی از موالی خود که را
سالم خزاعی با سرعت به سوی مدینه حرکت کرد و همچنان رفت تا به مدینه رسید. و یک 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

260 

 (48) –الفتح سورهٔ 

امبرصلی الله علیه وسلم را از موضوع مطلع وخواستار کمک راست به مسجد رفت و پی
 شد.

پیامبر صلی الله علیه وسلم به ایشان وعده کمک داد. سیرت نویسان می نویسند بعد از اینکه 
به عمرو! وعده کمک داد در هیمن وقت، ابری در آسمان ظاهر شد. پیامبر صلی الله علیه 

وزی بنی کعب است. گویند بدیل بن ورقاء خزاعی نصرت و پیر ۀوسلم فرمود: این ابر نشان
هم با تنی چند از بنی خزاعه از مکه نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم آمد و او را در 

را پشتیبانی کرده اند؛ و سپس به مکه َجریان کامل ماجرا قرار داد و گفت: قریش، بنی بکر
 بازگشت.

 ملاقات ابو سفیان با پیامبر اسلام :
ابوسفیان رابه عدَازَاینکهَمتوجهَشدندَکهَدرَموردَعهدَمرتکبَخیانتَشدهَاند،َقریشَب

 نمایندگی ازقریش به مدینه بفرستند تاپیمان صلح  راتجدید کند.
رفت. خواست روی تشک پیامبر  ابوسفیان به مدینه آمد و راسا  به خانه دخترش ام حبیبه،

را جمع کرد! ابوسفیان گفت: دخترم! نفهمیدم صلی الله علیه وسلم بنشیند، اما ام حبیبه تشک 
من قابل آن نیستم که روی تشک بنشینم یا تشک قابل آن نبود که من روی آن بنشینم؟ ام 
حبیبه گفت: این، زیرانداز رسول الله است و تو، مردی مشرک و نجس هستی! دوست ندارم 

 که تو روی زیرانداز پیامبر صلی الله علیه وسلم بنشینی. 
ای، شری دامنگیر تو شده است. فیان گفت: به خدا قسم پس از اینکه از من جدا شدهابوس

 سپس از آن جا بیرون شد و نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم رفت و با ایشان صحبت کرد. 
اما پیامبر صلی الله علیه وسلم جوابی به او نداد. نزد ابوبکر)رض( رفت و از او خواست 

کنم، نزد عمر)رض( رفت و از او وبکر گفت: من این کار را نمیتا میانجیگری کند. اب
خواست که با رسول الله صلی الله علیه وسلم حرف بزند. عمر گفت: آیا من، سفارش شما 
را نزد رسول خدا بکنم؟! به خدا قسم اگر هیچ همدستی جز مورچگان نیابم با شما جهاد 

 خواهم نمود! آنگاه به خانه علی)رض( رفت. 
گویی وقتی رسول الله صلی الله علیه وسلم تصمیمی )رض( گفت: وای برتو! چه میعلی

 توانیم درباره آن حرفی بزنیم!بگیرد، ما نمی
 آماده باش جنگی رسول الله صلی الله علیه وسلم:

در روایت طبرانی آمده رسول الله صلی الله علیه وسلم سه روز پیش از گزارش پیمان 
دستور داد که جهاز سفر ایشان را آماده کند و کسی از این موضوع شکنی قریش، به عایشه 

 با خبر نشود.
 در این حال بود که ابوبکر صدیق )رض( بر عایشه وارد شد و گفت: دخترم!

 دانم!این آمادگی برای چیست؟ عایشه گفت: سوگند به خدا نمی
ابوبکرصدیق گفت: به خدا اکنون وقت جنگ با رومیان نیست، پس پیامبر صلی الله علیه 

 وسلم، قصد کجا را دارد؟! 
عایشه گفت: به خدا خبر ندارم، صبح روز سوم عمرو بن سالم خزاعی با چهل سوار آمد 
 و آن شعرش را خواند. پس از آن مردم متوجه عهد شکنی قریش شدند؛ بعد از او بدیل آمد
و سپس ابوسفیان. در نتیجه مردم از پیمان شکنی قریش باخبر شدند. پیامبرصلی الله علیه 
وسلم دستور داد مردم آماده شوند و به مردم اعلام کرد که عازم مکه است و چنین دعا 

پروردگارا! جاسوسان واخبار را ازقریش مخفی بدار تا ناگهانی وارد سرزمینشان »کرد: 
سازیم! همچنین به خاطر مخفی نگهداشتن قصد عزیمت به مکه، پیامبر شویم و غافلگیرشان 

بطن »به َنفر به فرماندهی ابی قتاده بن ربعی 80متشکل از  ایصلی الله علیه وسلم سریه
 .«در بین ذی خشب و ذی مروه فرستاد.« اضم

َحرکت‌سپاه‌اسلام‌به‌سوی‌مکه:

صلی الله علیه وسلم از مدینه به  در دهم ماه مبارک رمضان سال هشتم هجری، رسول الله
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قصد مکه خارج شد؛ در حالی که ده هزار تن از صحابه، ایشان را همراهی میکردند و 
 ابو رهم غفاری را در مدینه به عنوان جانشین خود تعیین نمود.

‌ورود‌سپاهيان‌اسلام‌به‌مکه:

خالد بن ولید مجبور  های سپاه اسلام، مطابق مأموریت خود وارد مکه شدند و تنهاتمام دسته
و خنیس بن خالد بن َهای کرز بن جابر فهری به درگیری با مشرکین شد و دو نفر به نام

ربیعه از گروه او دور مانده و از راه دیگری رفته بودند؛ در نتیجه کشته شدند. اما سفیهان 
رکین نفر از مش 12با خالد روبرو شدند که پس از لحظاتی زد و خورد، َقریش در خندمه

کشته شدند و شکست خوردند و حماس بن قیس که برای جنگ با مسلمین اسلحه آماده 
اش گریخت و به همسرش گفت: درب را ببند. زنش، کرد، شکست خورد و به خانهمی

اگر تو روز حادثه خندمه را از »پرسید: آن همه ادعایت چه شد؟! وی درجواب گفت: 
ونه گریختند و مسلمانان با شمشیر هایشان به دیدی که صفوان و عکرمه چگنزدیک می 

کردند و اگر مشاهده میکردی آن زد و مقابله ما آمدند و دست و پاها و سرها را قطع می
 ۀخوردی را که آنجا فقط صدای غرش قهرمانان از پشت سر به گوش میرسید و تنها همهم

«! آوردی زبان نمی شد، یک کلمه هم برای سرزنش و نکوهش من، برجنگجویان شنیده می
های ها و خیابان خالد )رض( پیش رفت و وارد مکه شد و پس از پشت سر نهادن کوچه

نیز به پیش رفت تا َمکه در کوه صفا به پیامبرصلی الله علیه وسلم پیوست. زبیر)رض(
روی تپۀ حجون پرچم رسول الله صلی الله علیه وسلم را در محل مسجد فتح نصب نمود و 

برای رسول الله صلی الله علیه وسلم خیمه برپا کرد و همان جا ماند تا رسول الله در آنجا 
 صلی الله علیه وسلم آمد.

َورود‌پيامبر‌اسلام‌به‌مسجدالحرام‌:

پیامبرصلی الله علیه وسلم برخاست و در حالیکه مهاجرین و انصار در چهار طرفش حرکت 
میکردند، همچنان رفت تاوارد مسجدالحرام شد و حجرالاسود را استلام نمود و پس از 

وجود بتی می زد که در اطراف کعبه  360طواف خانه، با کمانی که در دست داشت، به 
َ» ثنا میفرمود:أیه وسلم درآن داشت. رسول الله صلی الله عل طِلُۚ َوَزَهَقََٱلبََٰ وَقلَُجَاءََٱلحَقُّ

َزَهُوقا َكَانَ طِلَ َٱلبََٰ ََ﴾81﴿إِنَّ َباطل،َ». یعنی: [81]الإسراء: َزیرا َباطلَرفت، َو حقَآمد
طِلَُوَمَاَیعُِیدَُ»«.َهمیشهَازَبینَرفتنیَاست َوَمَاَیبُدِئَُٱلبََٰ سبأ:َ)سورۀََ﴾49﴿قلَُجَاءََٱلحَقُّ

َکارَتازه»یعنی:  .(49 َنه َوَباطل، َمیحقَآمد َ)نقشَایَرا َمیتواند َوَنه َدهد َانجام تواند
َ«.اش(َراَازَسرَبگیردگذشته

افتاد. پیامبرصلی الله علیه وسلم سوار بر ناقه خویش  بتها، یکی پس از دیگری به زمین می
آنگاه عثمان بن طلحه کرد و در آن اثنا احرام نبسته بود و به طواف اکتفا نمود. طواف می

را به حضور خواست و کلید کعبه را از او گرفت و دستور داد درب را گشودند. پیامبر 
 صلی الله علیه وسلم واردکعبه شد و در درون کعبه عکس ابراهیم و اسماعیل را مشاهده

ی های تیر به تصویر کشیده بودند. رسول الله صلکرد که آنان را در حال فالگیری با چوبه 
 خدا آنان را بکشد؛ بخدا قسم که ابراهیم و اسماعیل، هرگز با چوبه»الله علیه وسلم فرمود: 

رسول الله صلی الله علیه وسلم در خانه خدا کبوتری را دید که «. های تیر فال نگرفته اند
ها از چوب ساخته شده بود؛ آن را با دست خود شکست و دستور داد که تصویرها و مجسمه

 د کنند.را نابو
‌نمازگزاردن‌رسول‌الله‌و‌ايراد‌سخنرانی‌در‌برابر‌قريش:

آنگاه پیامبر صلی الله علیه وسلم دروازه خانه کعبه را بستند؛ اسامه و بلال نیز همراه ایشان 
تا این  بودند. پیامبر صلی الله علیه وسلم به سمت دیواری که روبروی دروازه بود رفت،

ر فاصله داشت و طوری ایستاد که از شش رکن خانه، دو که به اندازه سه ذراع با دیوا
ستون در سمت چپ و یک ستون در سمت راست و سه ستون در پشت سرشان قرار گرفت 

الله اکبر و لا اله »و همان جا نماز خواند و سپس در خانه قدم زد و در نقاط مختلف آن، 
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خانه منتظر بودند. دو طرف گفت. سپس دروازه را باز کرد؛ مردم در بیرون از  «الا الله
معبود بر حقی جز الله »چارچوب در خانه را گرفت و خطاب به قریشیان، چنین فرمود: 

اش یاری نیست؛ یکتاست و شریک، مثل ومانند ندارد؛ به وعده خود وفا کرد و به بنده
طلب  ای یارسانید، و خود به تنهایی احزاب را شکست داد. بدانید که هرگونه امتیاز قبیله

مال و خون خواهی، زیر این دو پای من است به جز، پرده داری و سقایت حاجیان. هان، 
ها، بدانید که قتل خطا، شبه عمد است و دیه مغلظه دارد: یعنی یکصد شتر که چهل نفر آن

 «.آبستن باشند
ای گروه قریش! خداوند نخوت جاهلیت و افتخار به پدران را از شما دور ساخته است؛ »
و سپس آیه سیزدهم سوره حجرات را تلاوت نمود که « ه مردم از آدمند و آدم از خاکهم

ایم و شما بدین مفهوم است: )ای مردم! ما شما را از مرد و زنی )به نام آدم و حوا( آفریده
ترین شما نزد خدا، ایم تا یکدیگر را بشناسید؛ همانا گرامیرا تیره تیره و قبیله قبیله نموده

 ترین شماست؛ خداوند دانا و آگاه است(.با تقوا
گفتند: رفتار « کنم؟کنید که من با شما چگونه رفتار میای قریشیان! فکر می»سپس فرمود: 

 نیک؛ چراکه برادر بزرگوار و برادرزاده بزرگوار ما هستی.
ای را به شما میگویم که یوسف به من، همان جمله»پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: 

: امروز سرزنش و انتقامی، متوجه شما نیست؛ «لاَتثریبَعلیكمَالیوم»درانش گفت: برا
 «.بروید که شما آزاد هستید

َبازگرداندن‌کليد‌خانه‌کعبه‌به‌کليددار‌سابق‌آن:

های کعبه را در آنگاه پیامبر صلی الله علیه وسلم در مسجد نشست؛ علی در حالی که کلید
را به ما َدرود بر شما: این منصب و نیز سقایت حجاجدست داشت، گفت: ای رسول الله! 

بسپار! در روایت دیگری آمده که گوینده این جمله، عباس)رض( بوده است. پیامبر صلی 
الله علیه وسلم پرسید: عثمان بن طلحه کجاست؟ او را فراخواندند. پیامبر صلی الله علیه 

«. ؛ امروز روز نیکوکاری و وفاستای عثمان! بیا و کلیدهایت را بگیر»وسلم به او گفت: 
کلید را برای همیشه بگیر و جز ظالمان، کسی دیگر »در روایت ابن سعد آمده که فرمود: 

اش منصب کلیدداری را از شما نخواهد گرفت. ای عثمان! خداوند، شما را امین خانه
ست و صحیح رسد، درگردانیده است؛ لذا شما نیز از آنچه که از بابت این خانه به شما می

 «.استفاده کنید
‌اولين‌آذان‌بر‌بام‌کعبه‌:

 لال دستور داد که بر بام کعبهب  وقت نماز فرا رسید. پیامبر صلی الله علیه وسلم به حضرت 
ذان گفت: ابوسفیان بن حرب و عتاب بن اسید و حارث بن هشام درجوار آذان بگوید. بلال آ

پدرم را گرامی داشت که زنده نماند تا این  کعبه نشسته بودند. عتاب بن اسید گفت: خداوند
دانستم که او صدا را بشنود و از شنیدن آن خشمگین شود. حارث گفت: به خدا قسم اگر می

گویم؛ زیرا اگر حرفی کردم. ابوسفیان گفت: من چیزی نمیبر حق است، از او پیروی می
ی الله علیه وسلم پیش آمد و دهند. پیامبرصلها سخن مرا به او خبر میبزنم، همین سنگریزه

گفت: از آنچه گفتید، با خبر شدم و برای هر یک صحبتش را نقل کرد. حارث و عتاب 
دهیم که تو، رسول خدایی؛ به خدا سوگند کسی نزد ما نبود که بگوییم گفتند، گواهی می

 های ما را به تو خبر داده است.حرف
َنماز‌فتح‌يا‌نماز‌شکرانه‌:

ام هانی دختر ابی طالب مؤرخین می نویسند؛ در آن روز پیامبر صلی الله علیه وسلم به خانه
رفت و غسل گرفت وهشت رکعت نماز خواند. و چون وقت چاشت بود برخی فکر کردند 

ورد. ام هانی در آن روز دو آکه نماز ظهر را گزارده است؛ اماآنحضرت نماز فتح بجاء 
 مان داد.نفر از اقوام شوهرش را ا

دهیم. پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت: ای ام هانی آن کسی را که پناه دادی ما نیز امان می 
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 ها را بکشد! اما ام هانی دروازه خانه را برادرش علی بن ابی طالب )رض( قصد داشت آن
وسلم ها امان خواست؛ پیامبر صلی الله علیه  بست و از پیامبر صلی الله علیه وسلم برای آن

سیرتَرسولَاکرم،َالرحیقَالمختومَنیز پذیرفت و همان پاسخی را داد که پیشتر گذشت. )
َ.هجری(1437َشمسیَجمادیَالاول1394ََپوریصفیَالرحمنَمبارکَ

‌ِ ‌باِللََّّ ‌وَكَفىَ ‌كُل ِهِ ينِ ‌الد ِ ‌عَلىَ ‌لِيظُْهِرَهُ ِ ‌الْحَق  ‌باِلْهُدَى‌وَدِينِ ‌رَسُولهَُ ‌الَّذِي‌أرَْسَلَ هُوَ
َ﴾۲۸يدًا﴿شَهِ‌

اوستَکهَپیامبرشَراَباَهدایتَوَدینَحقَفرستادَتاَآنَراَبرَهمهَادیانَپیروزَکند،َوَ
َ(۲٨کافیَاستَکهَخداَ]برَوقوعَاینَحقیقت[َگواهَباشد.)

َتفسیرَ:
نبایدَفراموشَکردَکه:َدرَشرایطَسخت،َوَدشوارَوَاضطرار،َنویدَوَامیدَدادنَبهَزندگیَ 

اینََ«لِيظُْهِرَهُ‌عَلَى‌الدِ ينِ‌كُلِ هِ‌»ارامَوخوشبخت،َحکمتَحکیمانۀَاست.َطوریکهَدرَجملهَ
درزمانىَكهَكفِّارَمكِّهَبهَمسلمانانَاجازهَورودَبهََفهمَباَزیبایَخاصیَبیانَیافتهَاست،

دادند،َاللهَتعالیَبهَپیامبرَصلیَاللهَعلیهَوسلمَمژدهَوَپیروزىَبرَتمامَالحرامَراَنمىمسجدَ
َجهانَراَمیدهدَكهَشماَنهَتنهاَبرَمشركانَمكِّهَبلكهَبرَتمامَادیانَجهان،َغالبَخواهیدَشد.
اینَپیروزى،َ استَ. الشأنَتكرارَشدهَ درَقرآنَعظیمَ بارهاَ ادیانَ، برَهمهَ پیروزىَاسلامَ وعدهَ

یتواندَازَجهتَعلمى،َمنطقىَوغلبهَدرَاستدلالَباشد،َكهَهمشیهَچنینَبوده،َوَهمَاشارهَهمَم
فراخواهدَگرفتَوَوارثانَزمین،َبندگانَصالحَخواهندَ بهَآیندهَتاریخَباشدَكهَاسلامَجهانَراَ

َطوریکهَاللهَتعالیَ َدر)آیبود. َمیفرماید:َ،55ۀ َنور( َمنكمَ»َسورۀ َالِّذینَءامنوا َاللَِّّ وعد
نَبعدَوعملواَ الصَّلحتَلیستخلفنِّهمَفىَالأرضَكماَاستخلفَالِّذینَمنَقبلهم...َولیبدِّلنِّهمَمِّ

اندََاندَوَاعمالَصالحَانجامَدادهَ)خداوندَبهَكسانيَكهَازَشماَایمانَآوردهَ«خوفهمَأمنا...
دهدَكهَآنهاَراَقطعاَخلیفهَرويَزمینَخواهدَكرد،َهمانگونهَكهَپیشینیانَراَخلافتَوعدهَمي
(َبناءًَاگرماَكند....زمینَبخشید...َوَخوفَوَترسَآنهاَراَبهَامنیتَوَآرامشَمبدلَميرويَ

َ.هاىَاوَنیزبایدَاعتمادَداشتهَباشیمبهَالوهیِّتَاوَایمانَداریم،َبهَوعده

‌ ‌ترََاهُمْ ‌بَيْنَهُمْ ‌رُحَمَاءُ ‌الْكُفَّارِ ‌عَلىَ اءُ ‌أشَِدَّ ‌مَعهَُ ‌وَالَّذِينَ ِ ‌رَسُولُ‌اللََّّ دٌ دًا‌مُحَمَّ ‌سُجَّ رُكَّعاً
‌مِنْ‌أثَرَِ‌السُّجُودِ‌ذلَِكَ‌مَثلَهُُمْ‌ ‌سِيمَاهُمْ‌فيِ‌وُجُوهِهِمْ ‌وَرِضْوَاناً ِ يَبْتغَوُنَ‌فَضْلًا‌مِنَ‌اللََّّ
‌فاَسْتغَْلَظَ‌فاَسْتوََى‌عَلىَ‌ ‌فَآزَرَهُ ‌أخَْرَجَ‌شَطْأهَُ ‌كَزَرْعٍ نْجِيلِ ‌وَمَثلَهُُمْ‌فيِ‌الِْْ فِي‌التَّوْرَاةِ

الِحَاتِ‌مِنْهُمْ‌سُوقهِِ‌يُ‌ ُ‌الَّذِينَ‌آمَنوُا‌وَعَمِلوُا‌الصَّ اعَ‌لِيَغِيظَ‌بهِِمُ‌الْكُفَّارَ‌وَعَدَ‌اللََّّ رَّ عْجِبُ‌الزُّ
َ﴾۲۹مَغْفِرَةً‌وَأجَْرًا‌عَظِيمًا﴿

محمدَ)صلیَاللهَعلیهَوسلم(َفرستادهَاللهَاستَوَیارانَوَهمراهانشَبرَکافرانَبسیارَقویَ
ارَمشفقَوَمهربانند،َآنانَراَدرَحالَرکوعَوَسجودَنمازَبسیارَدلَوَسختَوَباَیکدیگرَبسی

َوَخشنودیَاوَراَمیَطلبند،َبرَرخسارشانَازَاثرَسجدهَ بنگریَکهَفضلَوَرحمتَخدا
َنشانهَهایَنورانیِّتَپدیدارَاست.

شان در انجیل چنین است که مانند کشتزاری  این وصف آنان در تورات است، و اما توصیف
های  هایش را بیرون آورده و آنها را نیرو داده و محکم نموده، پس بر ساقههستند که جوانه

اندازد تا کافران را به  خویش راست ایستاده باشد، طوریکه کشاورزان را در تعجب می
اند سبب آنان خشمگین کند. الله به کسانی از آنان که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده

َ(۲٩)َوعده داده است.آمرزش و پاداش بزرگ 
َتشریحَلغاتَواصطلاحاتَ:

جمعَرَحیم،َمهربانَوََ«:رُحَمَآءَُ»جمعَشَدید،َتندَوَسرسخت.َقویَوَنیرومند.َ«:أشَِدَّآءَُ»
بهَمعناىَسجدهَ«َساجد»جمعََ«سجد»بهَمعناىَركوعَكنندهَو؛«َراكع»جمعََ«ركع»دلسوز.
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میَشود:َكهَبسیارَاهلَسجدهَوََكنندهَاست.َاینَدوَكلمهَبراىَآنعدهَاشخاصیَبهَكارَبرده

ََ»نشانه.َعلامت.ََ«:سِیمَا».ركوعَوَنمازخوانَباشندَوَبرَآنَمداومتَكنند جوانه.ََ«:شَطْأ

جمعَساق،ََ«:سُوقَِ»راستَایستادَوَپابرجاَگردید.َ«:إسِْتوَي»مرادَسنبلَوَخوشهَاست.َ
َتنه.

هایَنازکَوَید.َیعنیَخوشهسختَوَمحکمَگردَ«:إسْتغَْلَظََ»یاریَداد.َنیروَداد.ََ«:ءَازَرََ»

اعََ»ضعیفَسختَوَسفتَشد.َ رَّ َجمعَزارِع،َبرزگ.َ«:الزُّ
َتفسیرَ:

ابوَسعودَفرمودهََاست:َیعنى:َدرَمقابلَمخالفینَدینشان،َشدتَوَسختگیرىَوَدرَمقابلَ
َ(۵/٨۶موافقانَدینَخود،َمهرَوَنرمشَوَعطوفتَنشانَمیدهند.َ)ابوَسعودَ

اهُمَْفیَِوُجُوهِهِمَْ» نشانهَوَعلامتشانَبرَاثرَکثرتَسجودَوَنمازَدرََ«مِنَْأثَرََِالَسُّجُودَِسِیمَٰ
َسیمایشانَمشاهدهَمیشود.

دارىََهاىَنمازَتهجدَشبانهَوَآثارَشبَزندهمفسرَقرطبىَفرمودهََاست:َدرَسیمایشانَنشانه
نمایانَاست.َابنَجریجَگفتهَاست:َاینَعلاماتَعبارتَاستَازَوقارَوَبرازندگى.َوَمجاهدَ

َگفتهَاست:َعبارتَاستَازَخشوعَوَفروتنى.

اهُمَْفیَِوُجُوهِهِمَْ»ىَمنصورَگفتهَاست:َازَمجاهدَدرَموردَفرموده پرسیدمَوَگفتم:ََ«سِیمَٰ
آیاَنشانهَوَاثرىَهستَکهَدرَمیانَدوَچشمَانسانَدیدهَشود؟َگفت:َنه،َچهَبساَدرَپیشانىَ

ترینَانسانَاست.َاماَنورىَاستَدلَگانسانَمانندَسفیدىَپیشانىَبزَدیدهَشودَدرَحالىَکهَسن
َ(.١۶/۲٩۳درخشد.َ)تفسیرَقرطبىَازَخشوعَوَفروتنىَکهَدرَسیمایشانَمىَ

‌درسنامۀ‌تشبه‌زيبا:‌
بهَچهَزیبایَموردَترسیمَاللهَتعالیَدرَاینَایۀَمبارکه،َشیوه ىَارتباطاتَیكَمؤمنَمسلمانَراَ

َوتعریفَقرارَدادهَاست:

اینَمفهومَراَبهَتوضیحَمیَگیردَکه:رابطهَباَبیگانگان،َشدتَوَسختىََ«أشَِدَّاءُ‌»ـَدرکلمهَ
َدارد.

اینَفومرمولَراَتوضیحَمیداردَکهَرابطهَباَخویشاندان،َبایدَباَمحبتَ«َرُحَماءَُ»َۀـَودرَکلم
َوَمهربانىَباشد.

َ َدرَجملۀ داً‌»ـ ‌سُجَّ ً َاللهَتعال‌«رُكَّعا َانسانَبا َرابطه َکه: َمیَپردازد َحکمتَاینَامر یَبه
َوپروردگارَخویشَبایدَدرفضایَکاملَعبودیتَوَبندگیَصورتَگیرد

اینَفهمَراَمیَرساندَکهَرابطهَانسانَباَخودشَکهَانسانَدرََ«يَبْتغَوُنَ‌»ـَهمچنانَدرَکلمۀ:َ
َتلاشَوسعیَدایمیَامیدَبهَفضلَالهیَباشد.

َدروس‌حاصله‌از‌آيۀ‌مبارکه:
 همینَاستَکه؛َ«لَى‌الْكُفَّارِ‌رُحَماءُ‌بيَْنهَُمْ‌أشَِدَّاءُ‌عَ‌»ـَاولینَدرسَحاصلهَدرَآیۀَمتبرکهَ

مسلمانانَبایدَدرَبرابرَدشمن؛َخشونت،َقاطعیِّت،َصلابتَوَشدِّتَداشتهَوَدرَبرابرَدیگرَ
َمؤمنان؛َرأفت،َمودِّت،َرحمتَوَعطوفت،َمهرَوَاحساساتَداشتهَباشند.َ

اوتَباشیم،َطوریکهَدرَـَدومینَدرسَدرَاینَآیۀَمتبرکه،َبرایَماَهمینَاستَکهَنبایدَبیَتف
َ َآید: َمی َمبارکه َبیَْنَهُمَْ»آیۀ َرُحَماءُ َالْكُفَّارِ َعَلىَ تفاوتىَبرایَشخصَمسلمانَبى «أشَِدَّاءُ

َوَبغضَباشد.َ َممنوع،َمسلمانَبایدَمظهرَحبِّ
 همینَاستَکه:َ«أشَِدَّاءَُعَلَىَالْكُفَّارَِرُحَماءَُبیَْنهَُمَْ»ـَسومینَدرسَحاصلهَاینَآیۀَمبارکه

َملاكَمهرَوَقهر،َایمانَوَكفرَاست،َنهَقومَوَقبیلهَوَمالَوَثروت.
داًَ»َـَچهارمینَدرسَحاصلهَازَاینَآیه: َ «ترَاهُمَْرُكَّعاًَسُجَّ

عبادتَبرایَیکَشخصَمسلمانانَبایدَبمثابهَیکَعادتَدایمیَتبدیلَشود،َنهَیکَعملَ
َفصلیَوَموسمی.
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عبادتىَموردَستایشَپروردگارَ ستَکه:ـَپنجمینَدرسَحاصله:َازَاینَآیۀَمبارکهَهمینَا
َاستَکه:َهمراهَباَكثرتَوَمداومتَباشد.َ

نجیلَفعلى،َدستَنخوردهَوَتحریفَاَِـَششمینَدرسَحاصله:َآنَبخشَهایَاز:َتوراتَوَ
َكند.َنشدهَاست،َقرآنَعظیمَالشأنَبهَآنهاَاستنادَمى

َ

َصدق‌الله‌العظيم‌و‌صدق‌رسوله‌نبي‌الکريم.

‌و‌من‌الله‌التوفيق
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حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره
 بِسْمِ اللَّه

 سوره الحجرات
 (26) –جزء 

 
 سورۀ حجرات درمدینه نازل شده است و دارای هجده آیه ودو رکوع میباشد.

  تسمیه: وجه
چارم این سوره گرفته شده است. در این سوره تعلیم ۀ آیکه از « حجرات» هنام این سور

 زنان هایجرهحُ را از پشت راب که رسول الله صلی الله علیه وسلم أعـآداب برای آنعده از 
 صدا میکردند. (رضی الله عنهن) نهادش و پاک مؤمن

هاى  موسوم شد؛ زیرا الله متعال درآن احترام خانه« حجرات»ى سورۀ شریف به نام سوره
در آن سکونت  (رضى اَّللّ عنهنّ )مادران مؤمنان یعنی های که همسرانش جرهحُ پیامبر یعنى 

 داشته، یادآور شده است.

نیز مسمی می باشد. « اخلاق و آداب»ى به سوره« حجرات»اى سورهقابل ذکر است که: 
هدایت و رهبری طوریکه متذکر شدیم این سوره انسان را به مکارم اخلاق و فضایل اعمال 

و پنج  است ارشاد نموده اسلامی در جامعه نظمو رعایت  آداب را به مسلمانان کند، ومى
را منادى قرار داده است. و در هر بار مؤمن را به یکى از مکارم اخلاق « مؤمنان»بار 

 یم:و فضایل اعمال فرا میخواند. و این آداب والا را در چند بخش ذیل مطالعه می دار
وجوب اطاعت از اوامر الله تعالی و پیامبر و عدم پیشى گرفتن از پیامبر صلىّ اَّللّ  اول:

مُوا »علیه و سلم خواه در گفتار باشد یا در ابراز رأى و نظر:  ینَ آمَنوُا لاَٰ تقَُدّ  ا أیَُّهَا الََّذ  یَٰ
. اید! )در هیچ كارى( ان آورده: حجرات( )اى كسانى كه ایمۀ)آی «بَیْنَ یدََی  اََللّّٰ  وَ رَسُول ه 

 بر )حكم( خدا و پیامبر او پیشى نگیرید و از خداوند پروا كنید، كه خداوند شنوا و دانا است.

ینَ آمَنوُا لاَٰ ترَْفَعوُا »دوم: احترام و تعظیم مقام پیامبر صلىّ اَّللّ علیه و سلم:  ا أیَُّهَا الََّذ  یَٰ
اتکَُمْ فوَْقَ صَوْت  الَنَّب یّ    حجرات(. 2)آیه  «...أصَْوَٰ

ینَ آمَنوُا إ نْ جاءَكُمْ »هاى رسیده: سوم: و جوب تحقیق در مورد اخبار و گزارش یا أیَُّهَا الَّذ 
یبوُا قوَْماً ب جَهالةَ  فَتصُْب حُوا عَلى قٌ ب نبَإَ  فتَبََیَّنوُا أنَْ تصُ  ینَ  فاس  م   حجرات(  6)آیه  «ما فَعلَْتمُْ ناد 

نْ قوَْم  »چهارم: نهى از اهانت ومسخره کردن مردم:  ینَ آمَنوُا لاَٰ یسَْخَرْ قوَْمٌ م  ا أیَُّهَا الََّذ  یَٰ
نْهُمْ...  حجرات(.  11)آیه  «عَسىَٰ أنَْ یکَُونوُا خَیْراً م 

ینَ آمَنوُا ا جْتنَ بوُا کَث یراً م  »پنجم: نهى کردن از تجسس و غیبت و سؤظن:  ا أیَُّهَا الََّذ  نَ یَٰ
 حجرات(. 12)آیه  الَظَّنّ...(

 :ارتباط سورۀ حجرات با سوره فتح
بعد از اینکه الله تعالی سورۀ فتح را با یاد پیامبرش صلی الله علیه وسلم ختم نمود سورۀ 

 حجرات را نیز با فضائل و تجلیل و تعظیم او شروع کرد.
ودر سوره حجرات هم درسوره ی فتح حکم جهاد با کافران را به بیان گرفته شده ،  -

 حکم مبارزه وجهاد با شورشیان داخلی به بیان گرفته میشود.
 هر دو سوره بزرگداشت و ارجمندی پیامبر خاتم را به بیان میگیرد. -
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 :تعداد آیات، کلمات و حروف
هجده آیه، تعداد کلمات  18طوریکه در فوق هم یاد آور شدیم تعداد آیات سورۀ حجرات به 

وسه کلمه( وتعداد حروف آن به )هزاروچهارصدوهفتاد وپنج( حرف آن به )سیصدوچهل
معلومات در مورد تعداد )آیات، کلمات وحروف قرآن عظیم الشأن( را می رسند. )تفصیل 

 می توانید در سورۀ طور )تفسیر احمد( مطالعه فرماید.
 :محتوای سورۀ حجرات

ها موجب که رعایت آنمشتمل بر مسائلى از احكام وآداب دینی است،  سورۀ حجرات
نظام صالح و طیب در مجتمع او مستقر  سعادت انسان در زندگی شخصی و برقراری

گردد. بعضى از آن مسائل ادب جمیلى است كه باید بین بنده و الله سبحان وتعالی رعایت مى
را شود، وبرخی آن آدابى است كه بندگان الله باید در مورد رسول الله صلی الله علیه وسلم آن

رعایت كنند، كه در پنج آیۀ اول سوره آمده اند. بعضى دیگر آن، احكام مربوط به مسائلى 
 است كه مردم در برخورد با یكدیگر در مجتمع زندگى خود باید آن را رعایت كنند.

قسمتى دیگر مربوط به برتریهایى است كه بعضى اشخاص بر بعض دیگر دارند، و تفاضل 
شود، اهم امورى است كه جامعه مدنى انسان با آن منتظم می و برترى اشخاص وافراد از

و انسان را به سوى زندگى توأم با سعادت و عیش پاك و گوارا هدایت میكند، و با آن بین 
فهمد كدام دین حق است، و كدام از سنن اجتماعى گذارد، و میدین حق و باطل فرق می

قت ایمان و اسلام ختم نموده، بر بشریت قومى است. و در آخر، سوره را با اشاره به حقی
 فرموده است. منت میگذارد كه نور ایمان را به او افاضه
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 ترجمه و تفسیر سورۀ الحجرات
حِیمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بسِْمِ اللَّه

 به نام خدای بخشایندۀ و مهربان
 

مُوا  َ سَمِیعٌ عَلِیمٌ﴿یاَ أیَُّهَا الهذِینَ آمَنوُا لَا تقُدَِّ َ إنِه اللَّه ِ وَرَسُولِهِ وَاتهقوُا اللَّه  ﴾۱بَیْنَ یدََيِ اللَّه
و تقواي الهي پیشه اید، در مقابل الله و رسولش پیش دستی نکنید، ای کسانی که ایمان آورده

 (۱كنید كه خداوند شنوا و داناست. )
 تشریح لغات و اصطلاحات:

مُوا»  .در حضور، در برابر فرمان «:بیَْنَ یدََي   »پیشی مگیرید، پیش نیفتید. «:لَا تقَُدّ 
 تفسیر:

گونه پیشنهادی به الله متعال و پیغمبرش صلی الله علیه و سلم نکنید، نه در ، هیچای مؤمنان
کارهای مربوط به زندگی ، و نه در بارهومربوط به خودتانکارهای بخصوص باره

که راجع بدان حکم الهی را از زبان اری سخن نگوئید پیش از این. در باره کپیرامونتان
کاری هم حکم صادر نکنید پیش از این پیغمبرش محمد صلی الله علیه وسلم بشنوید. در باره

که به حکم الله و به دستور و هدایت پیامبر صلی الله علیه وسلم مراجعه ننمائید و دستورشان 
 را ندانید.
اند: کاش در باره گفته: برای ما روایت شده است که مردمانی میاستفرموده مفسر قتاده

این چیز و آن چیز آیاتی نازل میشد. اگر آن چیز صحیح میبود... خداوند بزرگوار 
که در حضور : مسلمانان نهی شدند از اینگفته استکاری را بد وزشت شمرد. عوفیچنین

 پیغمبر صلی الله علیه و سلم سخن بگویند.
: برای پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم به هیچ وجه حکمی را صادر مجاهد گفته است

که خدای بزرگوار فرمان خود را در باره آن نکنید و چیزی را مقرر ندارید، تا زمانی
: گفته استصادر میفرماید و بر زبان پیغمبر صلی الله علیه و سلم جاری مینماید. ضحاک 

ود را تا فرمان خدا و پیغمبرش )صلی الله علیه و سلم( بر آن نباشد حکمی از احکام دین خ
 اجراء نکنید.

ۦِۖ» مُواْ بَینَ یَدَي  ٱللََّّ  وَرَسُول ه  برخلاف پیشی مگیرید. پیش دستی مکنید. یعنی اینکه  «لَا تقَُدّ 
مخالفت احکام قرآن عظیم الشأن و سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم چیزی مگویید و در 

 به آن عمل هم نکنید.
حرام ساختن حلال خداوند متعال و یا حکم این آیۀ مبارکه به وضاحت تام می رساند که: 

ها، نوعى پیشى گرفتن در مقابل پروردگار با عظمت ورسول الله صلی الله حلال كردن حرام
مده است، علیه وسلم است، که در دین مقدس اسلام از آن با صراحت وقاطعیت منع بعمل آ

بناءً با تمام صراحت باید گفت ؛ در جای که حکم پروردگاروحکم رسول الله صلی الله علیه 
وسلم وجود داشته باشد، نباید از خود حکم صادر کرد، ویا گفت به فکر من چنین وچنان 

 شود،بهتر است.

 ه وسلم باشیم.بلکه ما باید همیشه گوش به فرمان ومطیع حکم الله تعالی وپیامبر صلی الله علی
در احترامى به الله است. احترامى به او بى و بدون شک حكم رسول الله، حکم الله است، و بى 

تقوایى است. وآنعده اشخاصیکه به پیشى گرفتن از حکم الله و رسول، بىضمن باید گفت که: 
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ز ایمان گیرند، ااصطلاح به حکم وفکر خویش عمل می نماید وبر حکم الله ورسولش پیشى مى
 اند.و تقوا دور شده

مفسران می نویسند که: درهیچ امر و عملى بر الله تعالی و پیامبرش رسول الله صلی الله 
علیه وسلم پیشى مجویید. به منظور تعمیم، مفعول حذف شده است تا شامل هرگفته وعملى 

اى لیه وسلم مسألهشود که امکان تقدیم را داشته باشد. مثلاً اگر در محضر پیامبر صلی الله ع
مطرح شود نباید قبل ازاو نظر بدهند و وقتى غذا بیاورند نباید قبل ازاو بخورند، و اگر با 

شیخ محمد : تفسیر صفوة التفاسیراو راه بروند، نباید از او پیشى بگیرند، و امثال اینها. )
 علی صابونی(.

رسول الله صلی الله علیه ابن عباس)رض( فرموده است: یعنى از سخن گفتن در بین سخنان 
وسلم منع بعمل آمده است. و ضحاک گفته است: یعنى هیچ امرى از امور شرایع دین خود 
را بدون فرمان خداوند متعال و پیامبرصلی الله علیه وسلم انجام ندهید. )مختصر ابن کثیر 

هند، هیچ .( و امام بیضاوى گفته است: یعنى قبل از این که الله و پیامبر دستور د۳/۳۵٧
 امرى را انجام ندهید.

به عنوان « اَللّّ »اند: یعنى در محضر و پیشگاه پیامبر. و لفظ همچنان برخى از مفسران گفته
تعظیم و تمجید پیامبر صلی الله علیه وسلم آمده و بیانگر آن است که در پیشگاه خدا از چنان 

ى بیضاوى است.)حاشیهى هرگونه ستایش و تمجیدى جایگاهى برخوردار است که شایسته
۳/۳۶۵ ) 

 !حکم حدیث و قرآن شانه به شانه
سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم در ترتیب قانون گذاری همراه و همگام با قرآن عظیم 
الشأن است. برای درک حکم شریعت ما اول به قرآن مراجعه میکنیم، اگر حکم ثابت و 

 کنیم.ی الله علیه وسلم مراجعه میواضحی نیافیتم متعاقباً به سنت رسول الله صل
جبل  آمده است زمانیکه رسول الله صلی الله علیه وسلم معاذ بن شریف حدیثطوریکه در 

 یک قانون بنیادی را مطرح ساخت: وی می فرستادند، به یمن را به )رض(
، ابن ماجه از معاذ )رضی الله عنه( احمد، ابوداوود، ترمذی شریف حدیثطوریکه در 
 وی میفرستادند، به یمن اند که پیغمبر صلی الله علیه وسلم زمانیکه وی را بهروایت کرده

« ؟کنیمی  چیز حکمچه  به»«.بم تحکم؟»یک قانون بنیادی را مطرح ساخت بدو فرمود: 

گفت: «. ؟الله نیافتی را در کتاب اگر حکمی» .»ن لم تجد؟فإ»الله. فرمودند:  کتاب گفت: به
 را در سنت اگر حکمی». فرمودند: کنممی الله صلی الله علیه وسلم حکم رسول سنت به

 «.؟نیافتی
تأیید بر  نشانه صلی الله علیه وسلم به حضرت آن پس«. کنمخود اجتهاد می رأی به»گفت: 

 «.الله رسول لما یرضي الله رسول رسول وفق الذيالحمد لله »و فرمودند: او زدند  سینه
 ، توفیقاوست مورد پسند فرستاده که را بر آنچه اشفرستادهفرستاده  را که خدایی ستایش»
 . «داد

پرسید: تربیت اصحاب تا بدانجا بودکه اگر پیغمبر خدا )صلی الله علیه و سلم( از ایشان می 
دانستند، ازجواب دادن  ؟ شما در کجا هستید؟ هر چند آنان دقیق میامروز چه روزی است

خدا و «. »الله ورسوله أعلم»که همراه با جواب بگویند: کردند، مگر اینخود داری می
 «.ترند پیغمبرش بهتر میدانند و آگاه

 کردن بر خدا و پیغمبرش دستی گرفتن و پیش این هم از ترس آن بود که نکند سخنشان پیشی
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 )صلی الله علیه و سلم( شمار آید!
که پیغمبر در حدیث روایت شده از ابوبکره نفیع پسر حارث ثقفی )رضی الله عنه( آمده است

 الوداع پرسید:صلی الله علیه و سلم در حجة
 میدانند و آگاه: خدا و پیغمبرش بهتر گفتیم«. ؟، چه ماهی استاین ماه»)أی شهر هذا(. 

ترند. پیغمبر صلی الله علیه و سلم ساکت شد، تا بدانجاکه گمان بردیم نام ماه را اشتباه 
 «.ألیس ذا الحجة»: سپس فرمود: خواهدگفت

 «.؟مگر ذوالحجه نیست»
 «.؟این چه شهری است«. »أی بلد هذا». فرمود: : بلیگفتیم
کرد تا ترند. پیغمبر صلی الله علیه و سلم سکوتآگاه دانند ومی: خدا و پیغمرش بهتر گفتیم

مگر » «.ألیس البلدة الحرام». سپس فرمود: گفتیم نام آن را اشتباه خواهد گفتبدانجا که 

 «.؟امروز چه روزی است» «.فأی یوم هذا». فرمود: : بلیگفتیم«. ؟شهر حرام نیست
گفتیم نام آن را کرد تا بدانجا که ترند. سکوتاه دانند و آگ: خدا و پیغمبرش بهتر می گفتیم

: گفتیم«. ؟آیا روز قربانی کردن نیست» «.ألیس یوم النحر». فرمود: اشتباه خواهد گفت
 بلی!.. تا آخر...

ای که ، پرهیزگاری، و تصویری از پرهیزگاری استاین تصویری از ادب و دوری ازگناه
ملکوتی و آن رهنمود الهی و اشاره بدان پرهیزگاری و  مسلمانان پس از شنیدن آن ندای

 ترس و هراس از پروردگار با عظمت است.
  :5 – 1شأن نزول آیات 

بخاری و غیره از طریق ابن جریج از ابن ابوملیکه از عبدالله بن زبیر )رض(  -979
علیه وسلم آمدند. روایت کرده اند: سوارانی به نمایندگی از بنی تمیم نزد رسول الله صلی الله 

ابوبکر صدیق)رض( پیشنهاد کرد که قعقاع بن معبد را فرماندار بنی تمیم تعیین کن، عمر 
 فاروق)رض( گفت: اقرع بن حابس تمیمي.

 و گفت قصد من مخالفت با تو نبود، باهم مجادله کردند تا این که صدای شان بسیار بلند شد.

مُوا... تا... وَلَوْ أنََّهُمْ صَبرَُوایَا أیَُّهَا الَّ »آنگاه در باره کلام عزیز  ینَ آمَنوُا لَا تقَُدّ  نازل  «ذ 
، 6816، ابویعلی 534« تفسیر»و در  226/  8، نسائی 4847و  4367بخاری شد. )

( همه از ابن جریج از 1990« معالم التنزیل»بغوی در  752« اسباب نزول»واحدی در 
 (.1985« احکام القرآن»کرده اند. ابن ابوملیکه از عبدالله بن زبیر روایت 

ای از مردم روز دهم ذی الحجه ابن منذر از حسن )رض( روایت کرده است: عده -
ها دستور داد که دوباره های خود را پیش از رسول الله سر بریدند. پیامبر به آنقربانی

مُوا » ۀقربانی کنند. پس آی ینَ آمَنوُا لَا تقَُدّ  نازل شد  «بَیْنَ یَدَي  اَللَّّ  وَرَسُول ه  یَا أیَُّهَا الَّذ 
از حسن به قسم مرسل روایت  2923« تفسیر قرآن»جداً ضعیف است، عبدالرزاق در )

کرده است. در این سند بین معمر و حسن انقطاع است با این وصف مراسیل حسن 
از  41661و  31660واهی هستند، چنانچه به علمای این فن روشن است. طبری 

زاد »وایت کرده صحیح دراین موضوع حدیث بخاری است چنانچه گذشت. حسن ر
 (.1305« المسیر

روایت کرده است: یک نفر قبل از نماز عید « اضاحی»ابن ابو الدنیا در کتاب  -981
 قربان قربانی خود را ذبح کرد پس این آیة نازل گردید.
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ای پیش از ماه : عدهاز عایشه )رض( روایت کرده است« معجم اوسط»طبرانی در  -982
رمضان قبل از رسول الله صلی الله علیه وسلم روزه گرفتند. ]روزة رمضان[ بنابراین آیۀ 

مُوا بَیْنَ یَدَي  اَللَّّ  وَرَسُول ه  » ینَ آمَنوُا لَا تقَُدّ  « معجم اوسط»طبرانی در نازل شد. ) «یَا أیَُّهَا الَّذ 
 سناد ضعیف است.(. در این سند جبال بن رفیده مجهول و ا2734

گفتند: کاش در باره چنین و ای از مردم میابن جریر از قتاده روایت کرده است: عده -

ِ وَرَسُولِهِ »شد. آنگاه خدا  چنان چیزها وحی نازل می مُوا بَیْنَ یدََيِ اللَّه را نازل  «لَا تقُدَِّ
« زاد المسیر»از قتاده به قسم مرسل روایت کرده است.  31661کرد. )طبری 

1306.) 
و از او روایت کرده است: مرسوم بود که صدای خود را در حضور رسول الله بلند  -

ِ »گفتند، پس خدا  کردند و بلند سخن می می  «لَا ترَْفعَوُا أصَْوَاتكَُمْ فوَْقَ صَوْتِ النهبيِّ
 .(31666طبری ل کرد. )را ناز

 خوانندگان گرامی!
رعایت ادب در گفتار و در خطاب با پیامبر صلی الله علیه  موضوع (5الی  1)در آیات متبرکه 

 .مورد بحث قرار میگیرد وسلم

ِ وَلَا تجَْهَرُوا لهَُ  باِلْقوَْلِ یاَ أیَُّهَا الهذِینَ آمَنوُا لَا ترَْفعَوُا أصَْوَاتكَُمْ فوَْقَ صَوْتِ النهبيِّ
 ﴾۲كَجَهْرِ بعَْضِكُمْ لِبَعْضٍ أنَْ تحَْبَطَ أعَْمَالكُُمْ وَأنَْتمُْ لَا تشَْعرُُونَ﴿

و طوریکه با اید صداهایتان را از صداى پیامبر بلندتر مسازید، اى كسانى كه ایمان آورده
شما نابود گردد  مبادا اعمالکنید با پیغمبر به آواز بلند سخن نگویید تا یکدیگر بلند گفتگو می
 (۲در حالي كه نمیدانید! )

 تشریح لغات و اصطلاحات:

«: جهر»بلند صحبت نکنید.  «:وَلَا تجَْهَرُوا لَهُ ب الْقوَْل   ».بلند نکنید، بالا نبرید «:لَا ترَْفَعوُا»

 که نابود گردد، این که تباه شود. «:أنَْ تحَْبَطَ  »آشکار و بلند کردن صدا، بلند صحبت کردن. 
 تفسیر:

گرفتن بر رسول الله و دستورات الهى در عمل از پیشى :ى قبلی، بیان یافت کهدر آیه
و در این آیه، حکم شده تا از بلند كردن صدا در حضور پیامبر صلی .است نهى شده

نیز  ى نور(سوره 63)هکذا در .الله علیه وسلم در گفتار و سخن گفتن پرهیز نمایم
ی الله علیه وسلم را مانند خود صدا نزنیم ، بلكه با احترام و تاکید شده كه پیامبر صل

 .مؤدّبانه نام اورا برزبان اریم
در مجلس با رسول الله صلی الله علیه وسلم نباید  «لَا ترَْفَعوُا أصَْوَاتكَُمْ فوَْقَ صَوْت  النَّب يّ  »

لم بلند تر صدای خویش راطوری بلند نمایم، که از صدای ان حضرت صلی الله علیه وس
باسد ونیز صحبت کردن با بی باکی وصدای بلند آنچنان که با همدیگر صحبت می کنند، 
این هم نوع بی آدبی وگستاخی به شمار میرود. بناءً در حین صحبت با رسول الله صلی الله 

او را مورد  ادب علیه وسلم باید با صدای پایین و آرامش کامل و وقار صحبت و با نهایت
 باید قرار دهیم. خطاب

 یادداشت:
ینَ آمَنوُا » پنج بار  در این سوره مبارکه بصورت کل آمده و اصول آن آداب ، «:یَا أیَُّهَا الَّذ 

بررسی در مورد  -3بزرگداشت مقام پیامبر  -2پیروی از الله و پیامبر  ـ 1نیز پنج است:
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غیبت و  -5تجسس تحریم تمسخر و ریشخند به این و آن و تحریم  -4خبرهای رسیده 
 بدگویی و گمان بد.

 :کرام ۀثیرات این آیه بر صحابأت
سیرت نویسان می نویسند که؛ با نزول این آیۀ مبارکه چنان تحول ودیگر گونی در میان 
صحابه پدید آمد که حضرت ابوبکر صدیق قسم یاد کرد که یا رسول الله! تا دم مرگ چنان 
 با شما صحبت خواهم کرد که کسی با دیگری نجوی ودر گوشی بکند. )در منثور از بیهقی(. 

هسته صحبت می کرد که بسا اوقات به پرسش تکرار ضرور حضرت عمر)رض( چنان آ
وحضرت ثابت بن قیس جهیر الصوت بود و با شنیدن این « کذا فی الصحاح»دیده میشد. 

 آیه لرزه به اندامش افتاد و گریه سر داد وصدای خود را کم کرد. )بیان القرآن از در منثور( 
 اکرم صدا حتی در برابر قبر رسول کردنکثیر مفسر کبیر جهان اسلام میفرماید: بلند ابن

 زیرا آن است مکروه شان صدا در حیات بلند کردن صلی الله علیه وسلم نیز همچون
 که آنمبادا بی »اند. محترمو مرگ  در زندگی همیشه صلی الله علیه وسلم برای حضرت
یعنی: « شود تباه اعمالتان»؛ شماستاعمال  ثواب ، نابود کنندهصدا بلند کردن این که« بدانید
کرد تا  صلی الله علیه وسلم نهی درحضور پیامبر خویش شما را از صدا بلند کردن خداوند

 برود. از بین اعمالتان مبادا پاداش
 صدا در محضر پیامبر خویش از بلند کردن خاطر آنشما را به  کثیر میافزاید: یعنیابن

 ، ما همصورت آید و در آن خشم کار به مبادا او از این که کردیم علیه وسلم نهیصلی الله 
پیامبر صلی الله  کردن با خشمگین کسی چنین . پسشویم بر شما خشمگین خشمش سبب به

 کند.می خود را تباه اعمال ندانسته علیه وسلم، در واقع
 :شأن نزول آیه

و همچنین از محمد بن ثابت بن قیس بن شماس نیز روایت کرده است: وقتی این کلام  -

نازل گشت، ثابت بن قیس در سر راه  «لَا ترَْفَعوُا أصَْوَاتكَُمْ فوَْقَ صَوْت  النَّب يّ  »جلیل 
کرد. عاصم بن عدی بن عجلان از کنار او گذشت و گفت: علت گریه نشسته گریه می

ترسم این آیه در حق من نازل شده باشد. ی من بلند است، میتو چیست؟ گفت: صدا
عاصم سخن او را به پیامبر رساند. او صلی الله علیه وسلم ثابت را خواست و گفت: 

شوی که به خوبی و پسندیدگی زندگی کنی و به راه خدا شهید و وارد آیا خوشنود نمی
دای پیامبر بلند نمیکنم. بهشت شوي، گفت: خوش حالم اما صدای خویش را هرگز از ص

ینَ یَغضُُّونَ أصَْوَاتهَُمْ...»پس الله تعالی آیۀ  ، 131669را نازل کرد.)طبری  «إ نَّ الَّذ 
 (.1309زاد المسیر »

 :آداب واخلاق در اسلام
در قرآن عظیم الشأن آمده است که؛ در جمله، دهمین و آخرین نصیحت حضرت لقمان به 

نْ صَوْت كَ إ نَّ أنَْكَرَ الْأصَْوات  وَ »فرزندش آمده است:  دْ ف ي مَشْی كَ وَ اغْضُضْ م  اقْص 
یر   رو باش و از صدایت بكاه، زیرا كه )و در راه رفتن )و رفتارت(، میانه «.لصََوْتُ الْحَم 

 سورۀ لقمان(  ،19( )آیۀ .ترین صداها، آواز خران استناخوش 
اراي ارزش و مقام خاصی بوده، پیامبر صلى در دین مقدس اسلام اخلاق و آداب اسلامي د

الله علیه وسلم میفرماید: ثقیل ترین عمل در ترازوي اعمال یك مسلمان اخلاق نیك است و 
 انسان با ایمان بواسطه اخلاق درجات نمازگزاران و روزه داران را حاصل مینماید. 
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بسم در مقابل دیگران، این اصل پیامبرصلى الله علیه وسلم به اخلاق، معامله نیك، ت یرو
معنى، و آداب اسلامي مسلمانان را تشویق و ترغیب  یحفظ زبان از سخنان بیهوده و ب

 نموده است.
مراعات ادب و اخلاق برای یک مسلمان در درجه اول با پروردگار با عظمت، پیامبر 

سات ن و سایر مقدأصلی الله علیه وسلم، صحابه کرام )رضی الله عنهم(، قرآن عظیم الش
 اسلام دارای اهمیت بسیار عالی میباشد.

ُ قلُوُبَهُمْ لِلتهقْوَى ِ أوُلَئكَِ الهذِینَ امْتحََنَ اللَّه  إنِه الهذِینَ یَغضُُّونَ أصَْوَاتهَُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّه
 ﴾۳لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأجَْرٌ عَظِیمٌ﴿

كساني هستند كه الله تعالی آنان  آورند،پایین می کسانی که صدای خود را نزد پیغمبر الله 
 (۳قلوبشان را براي تقوي خالص نموده، و براي آنها آمرزش و پاداش عظیمي است. )

 تشریح لغات و اصطلاحات:
آزموده است، خالص » «ٱمتحََنَ »پایین می آورند. آهسته بر می آورند. «:یَغضُُّونَ »

 .«گردانیده
 تفسیر:

. الله متعال برای تقوا و پرهیزگاری دلهائی را بزرگی استتقوا و پرهیزگاری عطاء 
کند و میآزماید، و پس از آنکه آنها را پاکیزه آنکه آنها را امتحان می برمیگزیند، پس از

که آن دل برای مینماید. خداوند تقوا و پرهیزگاری را به دلی وارد نمیگرداند مگر این
ده باشد، و ثابت شده باشد که آن دل سزاوار تقوا پذیرش تقوا و پرهیزگاری آمادگی پیدا کر

که صدای خود را نزد پیغمبر )صلی الله علیه و سلم( پائین . کسانیو پرهیزگاری است
کرده است و آزموده است و آن دلها اند، خدا دلهایشان را امتحاناند و آهسته برآوردهآورده

 تقوا و پرهیزگاری.، عطای را برای دریافت آن عطاء آماده نموده است

، و ، مغفرت و پاداش بزرگی را بر ایشان مقرر فرموده استخداوند همراه با این عطاء
 .لازم گردانده است

از حضرت عمر )رضی الله عنه( روایت شده است که صدای دو مرد را در مسجد النبی 
. به گرفته استاوج)صلی الله علیه و سلم( شنید. دید که صدا های شان بلندگردیده است و 

کجائید؟ گفتند: اهل طائف : آیا میدانید کجا هستید! سپس فرمود: اهلپیش ایشان رفت و گفت
 آوردم!. فرمود: اگر از اهالی مدینه بودید با شلاق زدن به دردتان میهستیم
! ینشد: یا امیرالمؤمن عمر )رض( نوشته به»که:  است کرده روایت حنبل احمد بن امام

 چگونه وی مقام میشود پس آن مرتکب را دارد و نه معصیت اشتهای نه که است شخصی
 آن مرتکب را دارند ولی معصیت اشتهای که؟ عمر)رض( در جواب نوشت: کسانیاست
را  آنان«. »است آزموده تقوی را برای هایشان الله تعالی دل هستند که شوند، هماناننمی 

 .آنان ورزی ادب در برابر این« است بزرگو پاداشی  آمرزش

 :سخن گفتن رسول الله صلی الله علیه وسلمۀ شیو
پیامبر صلی الله علیه وسلم اکثر اوقات ساکت بود و جز در سیرت نویسان می نویسند که: 

نُ ب الله  وَا»زد و میفرمود: مواقع ضرورت حرف نمی  ر  فلَْیقَلُْ خَیْرًا مَنْ کانَ یؤُْم  لْیوَْم  الْْخ 
که به الله و روز کسی»([۴٧صحیح مسلم ) و( ۶۰۱٨]صحیح بخاری ) .«أوَْ ل یصْمُتْ 

 «.آخرت ایمان دارد، پس سخن نیک بگوید یا ساکت باشد
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 رسول الله صلی الله علیه وسلم هنگام تکلمّ از اول تا به آخر به آرامی لب به سخن باز 
شان کوتاه وجامع وخالی از طول و تفصیل بیجا و وافی به تمام مقصود  کرد و کلاممی

طوری که هر شنونده آن را بود، هنگام سخن گفتن تبسم می کرد وکلامشان روشن بود به 
 فهمید.می 

گفت، مگر جایی که امید ثواب میداشت. هنگام سخن گفتن چنان حاضران بلی! سخن نمی
ها پرنده نشسته است و چون ساکت می شد،  روی سر آن کرد که گویارا به خود جذب می

گفتند. کلمات گفتارش به یک دیگر پیوستگی داشت. کلماتش را به طوری  آنان سخن می
خاطر بسپارد. جوهره صدایش بلند و آهنگ  شمرده بیان میکرد که شنونده آن رابه خوبی به

 صدایش از همه زیباتر بود.
ترین مردم در سخن گفتن بود و از همه مردم در سخن سلم فصیحرسول الله صلی الله علیه و

کرد و در عین حال تمام آنچه را که میخواست در ضمن گفتن اختصار را رعایت می

مَا كَانَ رَسُولُ اَللَّّ  صَلَّى »جملاتی کوتاه ادا میفرمود. ام المؤمنین عایشه)رض( میگوید: 
ُ عَلَیْه  وَسَلَّمَ یسَْرُدُ سَ  نَّهُ كَانَ یتَكََلَّمُ ب كَلَام  یبُیَّ نهُُ، فصَْلٌ، یحَْفَظُهُ مَنْ جَلسََ اَللَّّ رْدَكُمْ هَذَا، وَلَك 

گفت، وقفه سخن نمیصلی الله علیه وسلم مانند شما پشت سر هم و بی  رسول الله» .«إ لَیْه  
کرد؛ طوری که افرادی که آنجا نشسته بودند،  بلکه بسیار روشن و شمرده صحبت می

 ([3639]سنن ترمذی )«. سخنانش را حفظ میکردند
داشت که مردم، انسانی باتحمل و بردبار بود و دوست  رسول الله صلی الله علیه وسلم،

های مردم و میزان  مند بود، تفاوتسخنانش را بفهمند. از آنجا که به امتش بسیار علاقه
گرفت و همین مسأله، باعث میشد تا شخصیت برد بار درک و شناخت آنان را در نظر می

سَلَّمَ كَلَامًا كَانَ كَلَامُ رَسُول  اَللَّّ  صَلَّى اللهُ عَلَیْه  وَ »وصبور باشد. عایشه)رض( میگوید:
عهَُ  گفت، صلی الله علیه وسلم شمرده سخن می رسول الله» .«فصَْلًا یفَْهَمُهُ كُلُّ مَنْ سَم 

 ([ 4839]سنن ابوداود )«. فهمید ای، آن را میطوری که هر شنونده
مثیل برخورداربود و سخنانش ازحوصله ووسعت صدر بیرسول الله صلی الله علیه وسلم 

كَانَ رَسُولُ اَللَّّ  »رد تا همه آن را در یابند. انس بن مالک)رض( میفرماید:را تکرار میک
تعُْقَلَ عَنْهُ  یدُ الكَل مَةَ ثلََاثاً ل  ُ عَلَیْه  وَسَلَّمَ یعُ   .«صَلَّى اَللَّّ

کرد تا صلی الله علیه وسلم یک کلمه را در صورت نیاز سه بار تکرار می  رسول الله»
 «.مردم بفهمند

کوشید تا از ترس و وحشت آنان کرد و میسلام با مردم با ملاطفت، برخورد میپیامبر ا
 کردند.بکاهد؛ چرا که بعضی از مردم ازهیبتش احساس ترس می

أتَىَ النَّب يَّ صَلَّى اللهُ عَلَیْه  وَسَلَّمَ رَجُلٌ، فَكَلَّمَهُ، فجََعَلَ »عبد الله ابن مسعود )رض( میگوید: 
یدَ ترُْعَدُ فرََائ صُ  ، إ نَّمَا أنََا ابْنُ امْرَأةَ  تأَكُْلُ الْقَد  نْ عَلَیْكَ، فَإ نّ ي لسَْتُ ب مَل ك   .«هُ، فقََالَ لهَُ: هَوّ 

مردی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم آمد و شروع به صحبت کردن با ایشان نمود. »
 لرزید.در حالی که بازوهایش می 

بر خود آسان بگیر؛ زیرا من، پادشاهی نیستم؛ بلکه »د: صلی الله علیه وسلم فرمو پیامبر
 ([. 3312]سنن ابن ماجه )«. فرزند زنی هستم که گوشت خشک میخورد

 موریت پیامبر صلی الله علیه وسلم چیست؟أم

 ماموریت پیامبر صلی الله علیه وسلم دعوت و تبلیغ مردم به سوی هدایت و کامیابی است، 
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بّ كَ »خداوند متعالی میفرماید:  ن رَّ لَ إ لَیكَ م  سُولُ بلَّ غ مَا أنُز  أیَُّهَا ٱلرَّ ای » [.67]المائدة:  «یََٰ
ها به پیامبر! آنچه به سوی تو از جانب پروردگارت نازل شده )جهت هدایت و رشد انسان

الوداع  حجةو پیامبر صلی الله علیه وسلم پس از اتمام رسالت در اجتماع «. مردم( برسان

صحابۀ کرام فرمودند:  (.1679)3/1306 رواه الترمذی) «ألا هل بلغت؟»ود: به صحابه فرم

ما شهادت میدهیم که بیشک تو »(. 1218) 2/890رواه مسلم ) «نشَْهَدُ أنََّكَ قَدْ بلََّغْتَ »

ای » «اللَّهُمَّ اشْهَدْ »سپس پیامبرصلی الله علیه وسلم فرمود: «. پیغام رسالت را ابلاغ کردی
 (. 1218) 2/890رواه مسلم )«. پروردگارا تو گواه باش

 ﴾۴إنِه الهذِینَ ینُاَدُونكََ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أكَْثرَُهُمْ لَا یَعْقِلوُنَ﴿
با صدای بلند صدا می زنند، بیش ترشان نمی )ولي( كساني كه تو را از پشت حجرهها 

 ( ۴) فهمند.
نسبت به رسول الله صلی الله علیه وسلم می باشد؛ چون رسول این آیه متضمن سومین ادب، 

الله صلی الله علیه وسلم در خانه و استراحتگاه خویش تشریف داشته باشد، از بیرون او را 
 صدا کردن وآنهم با نام، نوعی از بی ادبی و در نهایت وکار عاقلانه نیست.

دادند عبارت بودند علیه و سلم را ندا مىبیضاوى فرموده است گویا آنان که پیامبر صلىّ اَّللّ 
که ریاست هیأتى هفتاد نفره از بنى تمیم را « اقرع بن حابس»و « عیینه بن حصین»از: 

به عهده داشتند و در موقع ظهر هنگامى که پیامبر صلىّ اَّللّ علیه و اله و سلم در خواب 
)تفسیر بیضاوى « اى محمد بیا بیرون»نیمروز بود، رسیدند، و صدا در آوردند که 

۳/۳۶٧ ). 

های ازواج مطهرت، رسول الله ها. هدف از آن اطاق جمع حُجْرَة، اطاق «:الْحُجُرَات  »
صلی الله علیه وسلم است که تعداد آن نه نفر بود که هر کدام برای خود حجره جداگانه ای 

 داشت، که در کنار مسجد نبوی اعمار گردید ه بود.
پیامبر صلی الله علیه وسلم را صدا  و برخی از اشخاصی ازبیرون،سف باید گفت در بدأبه ت

 می کردند که بیرون بیا.

 :صدا زدن به بهترین نام
های قشنگشان  مردم دوست دارند که آنان را باید با نامدر این هیچ جای شکی نیست که 

صدا کنند. رسول الله صلی الله علیه وسلم همیشه اصحاب و یاران خویش را با بهترین اسم 
های قشنگ و دلنشین صدا می ها اطفال خورد را با کنایه کرد، حتی بعضی وقت صدا می

میفرمود:  ه روایت حضرت أنس )رض(بزد، بطور مثال رسول الله صلی الله علیه وسلم 

 «.یا أبا عمیر ما ذا فعل النغیر»
نس)رض( میفرماید: رسول الله صلی اله علیه وسلم اخلاقش از همه زیباتر و أحضرت 

 گفتند: تازه از شیر مادرجدا شده بود.نیکوتر بود برادری داشتم که به او ابوعمیر می
لی الله علیه وسلم آمد و او را دید فرمود: زمانیکه رسول الله ص حضرت انس می افزاید:
کند؟ )نغیر اسم مصغرنغر است به معنای بلبل، چوچه گنجشكك(  ای ابا عمیر نغیر چکار می

 و پیامبر به جهت شوخی و محبت کردن او را با این کنایه قشنگ صدا زد. 

أرحم أمتي »رسول الله صلی الله علیه وسلم در باره مدح و تعریف از یاران خود میفرماید: 
بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حیاء عثمان وأقرؤهم لكتاب الله أبي 
 بن كعب وأفرضهم زید بن ثابت وأعلمهم با الحلال والحرام معاذ بن جبل ولكل أمة 
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 «رواه احمد والترمذی. «مة أبو عبیدة بن الجراحأمین وأمین هذة الأ
ترین آنان دراجرای ترین کس نسبت به امتم حضرت ابوبکر)رض( است وسخت)مهربان

ترین آنان از نظر حیا وحشمت عثمان )رض(  دستورات الهی حضرت عمر)رض( و صادق
ترین آنان و عارف ترین آنان به کتاب الله )قرآن( ابی بن کعب است، داناترین است و قاری 

ترین آنان به حلال و حرام معاذ بن جبل است و در هر امتی به واجبات زید بن ثابت و آگاه
 .(امینی است، امین این امت ابوعبیده بن جراح است

کنید: رسول الله صلی الله علیه وسلم هر کدام از اصحاب و یاران همانطور که مشاهده می 
 سازد، مدح و تعریف کرده است.  دیگری جدا می خود را با صفتی که او را از

علماء بدین عقیده اند که یکی از راز های موفقیت برای یک رئیس ومسول امور در جمله 
سایر خصوصیات حسنه اینست که نام کارمندان خویش را حتی المقدر در حفظ داشته باشد، 

ی پسندیده ی است. تجربه ویا اینکه در حین صحبت با ذکر نام با ایشان صحبت نماید کار
ثابت کرده است این نوع رفتار و برخورد باعث دلگرمی و تقویت روحی دیگران درکار 

 می گردد.
وبدین حالت اینست زمانیکه با مردم روبرو شود، و از اسم آنان سوال کند،این نوع برخورد 

های دیگران، دهنده عدم اهتمام و توجه به دیگران است، برعکس سوال کردن از نامنشان 
 کند. دلالت بر اهتمام و توجه و علاقه به دیگران می

المؤمن یألف ویؤلف ولا خیر فیمن لا یألف » رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید:
)مومن انس والفت میکند و مورد انس و الف قرار . «ولا یؤلف وخیر الناس أنفعهم للناس

شود هیچ خیری وجود لفت واقع نمیاُ نس و اُ و مورد کند گیرد و کسیکه انس و الفت نمیمی
. «ندارد و بهترین مردم کسانی هستند که بیشترین نفع و سود را برای دیگران داشته باشند

 .صحیح الجامع الصغیر، من حدیث سهل بن سعد.()
 :4شأن نزول آیۀ 

اند: مردانی طبرانی و ابو یعلی با سند حسن از زید بن ارقم )رض( روایت کرده  -986
های نبی اکرم آمدند و با صدای بلند گفتند: ای محمد، ای محمد. از عرب نزدیک حجره

...»: ۀآنگاه خداوند متعالی آی نْ وَرَاء  الْحُجُرَات  ینَ ینَُادُونكََ م  را نازل کرد. )طبری  «إ نَّ الَّذ 
از زید بن ارقم روایت کرده اند. حافظ در  757و واحدی  5123، طبرانی 31678

این را به ابوعالیه، مسدد و ابن اسحاق هم نسبت داده. این حدیث  3743« مطالب عالیه»
 «2461« تفسیر شوکانی»حسن گفته است « دُر المنثور»را سیوطی در 

ه روایت کرده است: مردی خدمت نبی اکرم آمد و گفت: ای عبدالرزاق از معمر از قتاد ـ
محمد! بدون شک مدح و ستایش من زینت است و پایین آوردن مقام و منزلت من زشت و 
ناپسند. نبی صلی الله علیه وسلم گفت: آن ذات پاک یکتاست که ستودنش زینت و نکوهشش 

نْ »ناپسند است. پس آیۀ  ینَ ینَُادُونكََ م  ... إ نَّ الَّذ  نازل شد. )طبری  «وَرَاء  الْحُجُرَات 
تحقیق دکتر مصطفی محمد مسلم[ از  231/  3« تفسیر قرآن»]و عبدالرزاق  31681

قتاده به قسم مرسل روایت کرده اند.( این حدیث مرسل است و دارای شواهد مرفوع از 
 قبیل حدیث. 

ایت کرده است. )ترمذی نزول آیه رو ترمذی از براء و دیگران این حدیث را بدون -988
های اش ثقه روایت کرده اند. اسناد این حسن و راوی  535« تفسیر»و نسائی در  3267

 (2460« تفسیر شوکانی»هستند به حدیث پیش شاهد است. 
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 :دب حضرت عمر)رض( در برابر پیامبراسلامأ 

رَسُول  اَللَّّ    فیلَكُمْ »ن در بارۀ رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید: أقرآن عظیم الش
)برای شما در رسول خدا سر مشقی نیکوست( واضح است که معنی سرمشق  «أسُْوَةٌ حَسَنةَ

 و مثالی بودن، پیروی در تمامی مراحل زندگی میباشد.
محدثین می نویسند حضرت عمر)رض( در حضور رسول الله خاموش و ساکت مینشست، 

الله از او سوال را بعمل میآورد، و یا هم ضرورت تا زمانی حرف نمی زد، که پیامبر صلی 
می بود در مسایل که رسول الله علاقمند صحبت در موضوع بود، حتی بخاطر رعایت ادب 
از بلند کردن صدای درشت خود در حضور پیامبر اسلام خود داری میکرد. )اخبار عمر، 

در فصل اول، درمورد  ( )قابل تذکر: در همین کتاب10صفحه ،1و الفایق، جلد 338صفحه 
شمایل حضرت عمر آمده است که: صدای عمر بحدی پرقوت، قوی ودرشت بود که وقتی 

 حرف می زند درقلب برخی از مردم از ترس و وحشت ایجاد میکرد.(.
محدثین می افزایند در یکی از روز ها حضرت عمر)رض( یکجا با پسر خویش عبد الله با 

 ءسواری آسب در یکی از سفرها همراه بودند، در همین اثناپیامبر صلی الله علیه وسلم با 
شتر عبد الله در مسیر راه سرکشی کرد و وضع به حدی رسید که از آسب پیامبر اسلام 
پیشی گرفت، حضرت عمر با بسیار اضطراب و نا خوش ایند بسوی پسر خویش اشاره 

پسر خویش میرساند وبا  میکند که شتر خویش را به عقب بران وبا بسیار عجله خود را به
ای پسرم! برای هیچ کس شایسته نیست که بر »کلمات نزدیک گوش پسر خویش میگوید 

 .(25، صفحه 2النضره، جلد و الریاض  426اخبار عمر، صفحه پیامبر خود تقدم کند( )
 خوانندۀ محترم!

در صحیح بخاری وغیره از حضرت ابن عباس منقول است که فرمود: چون من می 
ستم از یکی از علمای صحابه، حدیثی در یافت کنم، به هنگام رسیدن بر در خانه، از خوا

در زدن اجتناب می ورزیدم وبیرون در می نشستم تا وقتیکه او بیرون می آمد، آنگاه حدیث 
را از او در یافت می کردم واو با دیدن من می گفت: ای پسر عم پیامبر صلی الله علیه 

د ؟ سپس ابن عباس فرمود که: عالم در میان قوم خویش چون پیامبر چرا در را نزدی !وسلم
صلی الله علیه وسلم است. وخداوند در شان نبی صلی الله علیه وسلم فرموده است که بیرون 

 از در باید در انتظار او نشست. 
حضرت ابو عبیده فرموده است: من هر وقت به در خانه ی عالمی رفته ام، در را نزده ام؛ 

ه بیرون در، به انتظار او نشسته ام، وقتی خود او بیرون آمد، با او ملاقات می کردم. بلک
 .)روح المعانی(

ُ غَفوُرٌ رَحِیمٌ﴿  ﴾۵وَلَوْ أنَههُمْ صَبَرُوا حَتهى تخَْرُجَ إلِیَْهِمْ لَكَانَ خَیْرًا لَهُمْ وَاللَّه
و )باز هم اگر  برایشان بهتر بودسوی آنان بیرون آیی کردند تا تو بهو اگر آنها صبر می

 (۵توبه کنند( خدا بسیار آمرزنده و مهربان است. )

مْ » ازفحوی این آیه مبارکه معلوم می شود که صبر وانتظار باید تا زمانی :«حَتَّى تخَْرُجَ إ لَیْه 
بیاورند و اگرآن  ادامه یابد که رسول الله به خاطر ملاقات وگفتگو با مردم بیرون تشریف،

م، به قصد ملاقات با دیگری بیرون بیاید و فرصتی مناسبی لّ رت صلی الله علیه وسحض
برای در میان گذاشتن مطلب آنان نمیباشد، باید انتظار بکشد تا آنحضرت صلی الله علیه 

 وسلم، خود متوجه آنان گردند، آنگاه مطلب خود را با او در میان بگذارند. 
  نمیگرفتند و در خانه کناره ری است که رسول الله صلی الله علیه وسلم از مردمآوقابل یاد
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 میبودند. پس مشغولخویش  و ضروریات مهمات به که ماندند مگر در اوقاتی نمی خویش
بود. )تفسیر معارف القرآن علامه  محض ادبی ، بیاوقات در این ایشان آرامش زدنبر هم 
 .حمد شفیع عثمانی دیوبندی(مفتی م

 ! خوانندگان گرامی
و تحقیق و بررسی خبرها و مطالبی که  در باره آداب اجتماعی (8الی  6در آیات متبرکه )

 .شنیده می شود، به بحث گرفته میشود

ا بِجَهَالةٍَ فَتصُْبحُِوا یاَ أیَُّهَا الهذِینَ آمَنوُا إنِْ جَاءَكُمْ فاَسِقٌ بِنَبإٍَ فَتبَیَهنوُا أنَْ تصُِیبوُا قوَْمً 
 ﴾۶عَلىَ مَا فَعلَْتمُْ ناَدِمِینَ﴿

ای کسانی که ایمان آورده اید! اگر فاسقی خبری را برایتان آورد دربارۀ آن تحقیق کنید تا 
 (۶))مبادا( به نادانی به گروهی زیان رسانید پس بر آنچه مرتکب شده اید پشیمان شوید. 

 تشریح لغات و اصطلاحات:

 :«نبأ» که از اطاعت الله سبحان وتعالی بیرون رفته باشد. نافرمان، شخصیکه «:فاسق»

یبوُا » )بین(: بررسی کنید به تحقیق بپردازید. « تبینوا » خبر، خبر مهم. )صوب(: «: أنَْ تصُ 
 که نکند آسیب برسانید.

 ؟فاسق کیست
شده است. در واقع  فاسق بر گرفته از ریشه فسق به معنی کسی که از حدود شرع خارج

 فسق زیر پا گذاشتن دستورات الهی و عمل نکردن به آن است.
، درمفاهیم وتعابیر مختلفه، پنجاه و چهار بار در قرآن آمده و در موضوعات «فسق»کلمه 

 و مصادیق مختلفى به كار رفته است.
وپیامبرش فاسق یعنی کسی که ازاطاعت الله »شیخ ابن عثیمین درمورد فاسق می فرماید:

خارج شده باشد، و بر دو نوع است: فسق اکبر که کفر است، و فسق پایین تر از آن )که به 
 حد کفر نمی رسد(.

أفَمََنْ »مثال فسق اکبر این فرموده الله تبارک و تعالی در سوره سجده است که میفرماید: 
ا الَّ  قاً لا یَسْتوَُونَ * أمََّ ناً کَمَنْ کَانَ فَاس  ال حَات  فَلهَُمْ جَنَّاتُ الْمَأوَْی کَانَ مُؤْم  لوُا الصَّ ینَ آمَنوُا وَعَم  ذ 

نْ  ینَ فسََقوُا فمََأوَْاهُمُ النَّارُ کُلَّمَا أرََادُوا أنَْ یخَْرُجُوا م  ا الَّذ  یدُوا نزُُلاً ب مَا کَانوُا یَعْمَلوُنَ * وَأمََّ هَا أعُ 
بّوُنَ ف یهَا وَق یلَ لهَُمْ ذوُقوُا عَذَابَ النَّار   ی کُنْتمُْ ب ه  تکَُذ   (.20-18)سجده « الَّذ 

آیا کسی که باایمان باشد همچون کسی است که فاسق است؟! نه، هرگز این دو »یعنی: 
برابر نیستند. امّا کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند، باغهای بهشت 

خداوند( از آنهاست به پاداش آنچه انجام جاویدان از آن آنها خواهد بود، این وسیله پذیرایی )
دادند. و امّا کسانی که فاسق شدند )و از اطاعت خدا سرباز زدند و راه کفر در پیش می 
اند(، جایگاه همیشگی آنها آتش است؛ هر زمان بخواهند از آن خارج شوند، آنها را گرفته

 .«راکه انکار میکردیدبچشید عذاب آتشی »به آن بازمیگردانند وبه آنان گفته میشود:
سق در اینجا به معنای کفراست، فسق دیگری هست که به درجه کفر نمی رسد، مانند این ف  

تنهایی و فسق را نیز بتنهایی ه آیه )هفتم سورۀ حجرات( در این آیه خداوند متعال کفر را ب
از: و عصیان را هم که غیر از فسق است را هریک جداگانه ذکر کرده است. )برگرفته 

 (.4/2فتاوی نور علی الدرب )
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 :کریم قرآن در فاسق های نشانه
 از: عبارتند که آورده بعمل اشاره فاسقین های ازنشانه ببرخی الشأنعظیم قرآن

ُ  أنَْزَلَ  ب ما یحَْکُمْ  لَمْ  مَنْ  وَ » الهی: احکام به توجه عدم - قوُن هُمُ  فَأوُلئ کَ  اَللَّّ  ؛«الْفاس 
 همان آنان پس نكنند. حكم كرده، نازل خداوند آنچه به كه كسانى )و (47 )مائده،

 فاسقانند(.

ینَ  أیَُّهَا یا» است: اعتبار بی آنها واخبار سخن - قٌ  جاءَکُمْ  إ نْ  آمَنوُا الَّذ   أنَْ  فتَبََیَّنوُا ب نبَإَ   فاس 
یبوُا ً  تصُ  ینَ  فَعلَْتمُْ  ما عَلی فَتصُْب حُوا ب جَهالهَ   قوَْما م    حجرات( رهسو 6 )آیه ؛«ناد 

نْکُمْ  یتُقََبَّلَ  لَنْ » نمیپذیرد: را اعمالشان خداوند - ق ینَ. قوَْمًا کُنْتمُْ  إ نَّکُمْ  م    (.53 )توبه، «فَاس 

 را فاسقان )خدا (.5 )صف، ؛«الفاسقین القوم لایهدی الله و» نیستند: هدایت قابل -
 کند.نمی هدایت

 (.67 توبه، )سوره «الفاسقون همُ  المنافقین انّ » ند:ا منافق فاسقان -

 هم اولئک المحصنات... یرَمُونَ » است: فاسق زند تهمت دامن پاک زنان به که کسی -
  (4 نور، )سوره «الفاسقون

ینَ » میشکنند: ساختند محکم کهآن از راپس خدا پیمان که هستند کسانی فاسقان -  الَّذ 
نْ  اَللَّّ   عَهْدَ  یَنْقضُُونَ  یثاق ه بعَْد   م   (.27 بقره، )سوره «م 

 أمََرَ  ما یقَْطَعوُنَ  وَ » میکنند: قطع سازند، برقرار داده دستور خدا راکه پیوندهایی آنها -
 ُ  (25 رعد )سوره: «یوُصَلَ  أنَْ  ب ه   اَللَّّ

دُونَ  وَ » هستند: زمین روی بر کننده فساد -  فساد آنها نمل( سورۀ48) ؛«الْأرَْض   ف ی یفُْس 
 .کنندمی زمین در

 (.3 مائده، )سوره «ف سق ذلکم الدّم... و المَیتهَُ  علیکم حُرّمت» خوارند: حرام فاسقان -
 فاسقان: سرنوشت نهایت

َ  فإَ نَّ  عَنْهُمْ  ترَْضَوْا فَإ نْ  عَنْهُمْ  ل ترَْضَوْا لَكُمْ  یحَْل فوُنَ » الهی: رضایت عدم -  یرَْضى لا اَللَّّ
ق ینَ  الْقوَْم   عَن    )بدانید شوید. راضى آنان از شما تا خورند مى قسم شما براى) «الْفاس 
ً  شوید، راضى آنان از اگر هم( شما كه  نخواهد خشنود فاسق، گروه از خداوند قطعا

  (..96 :ۀآی توبه )سورۀ شد.(
 اصطلاح وبه مقام پایگاه، حفظ و مردم نظر جلب پى در منافقان، که: داشت باید توجه
 ولی ندارند. وتوبه الله رضای برای را کاری وهیچ اند، دممر بین در خویش سیطره
 مردم، رضاى نه باشد، الهى رضاى جلب پى در باید انسان که اند نموده فراموش
 است. مهّم الهى وقهر عفو نیست، مهّم مردم گذشت  

 الله رضاى جلب مستلزم جا، همه در مؤمنان رضاى جلب که: کرد فراموش نباید و
 نمیشود. راضی است فسق در زمانیکه تا فاسق از هرگز تعالی الله و نیست. تعالی

یَ  وَ » خواری: و ذلت - قین ل یخُْز   گرداند.( خوار را فاسقان میخواست( )خداوند )و «الْفاس 
 .(5 حشر، )سورۀ

ا» جهنم: آتش - ینَ  وَامََّ  )از كه كسانى امّا )و (20 )سجده، ؛«النَّارُ  فَمَاوَْاهُمُ  فسََقوُاْ  الَّذ 
 است(. آتش شان جایگاه پس شدند، فاسق و( خارج ایمان مدار

  :8 – 6آیات شأن نزول 
رار خُزاعی )رض( روایت کرده اند:  -992  احمد و دیگران به سند قوی از حارث بن ض 
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پذیرفتم و خدمت رسول الله صلی الله علیه وسلم آمدم، به اسلام دعوتم کرد، گفتارش را 
اسلام آوردم به پرداخت زکات دستورم داد با ادای زکات موافقت کردم و گفتم: ای رسول 

کنم، هرکه دعوتم ها را به اسلام و ادای زکات دعوت میخدا! به نزد قوم خودم میروم و آن
کنم، خودت در فلان وقت شخصی را به نزدم بفرست تا را پذیرفت زکاتش را جمع می

ری شده را برایت بفرستم، چون حارث زکات را جمع کرد و موقع معین فرا آوزکات جمع
های پیش آمد و نزد او کسی را نفرستاد، حارث گمان کرد رسید برای رسول خدا گرفتاری 

ای پیش آمده و رسول الله خشمگین شده است. بنابراین، سران قوم خود را جمع کرد حادثه
سلم وقت تعیین کرده بود تا کسی را برای گرفتن زکات و گفت: رسول الله صلی الله علیه و

کند. برای نیامدن آوری شده به نزد من بفرستد. هیچگاه رسول خدا خلاف وعده کار نمیجمع
دانم، مگر این که بر ما خشم گرفته است خودمان برویم و زکات نمایندة او هیچ علتی نمی

آوری شده در نزد را فرستاد تا زکات جمعرا به رسول خدا برسانیم. پیامبر ولید بن عقبه 
حارث را از او بگیرد چون ولید آنجا رفت ترسید و برگشت و به رسول خدا گفت: حارث 

 . کُشَدزکات را به من نداد و خواست مرا ب
رسول الله صلی الله علیه وسلم گروهی از سپاه اسلام را آماده کرد و به سوی حارث فرستاد. 

آمدند که ناگاه با لشکر اعزامی پیامبر روبرو شدند. به سوی مدینه می حارث با بزرگان قوم
 ؟گفت: برای چه .گفتند: به جنگ تو؟  حارث به لشکر اسلام گفت: به کجا اعزام شده اید

گفتند: پیامبر ولید بن عقبه را به نزدت فرستاده بود. او برگشت و برای پیامبر گفت: تو 
کشتن او را داشتی. حارث گفت: قسم به خدایی که محمد  زکات را به او نپرداختی و قصد

را به حق فرستاده من نه فرستادۀ او را دیدم و نه او به نزد من آمده است. چون خدمت 
رسول الله شرفیاب شد. پیامبر گفت: از پرداخت زکات خودداری کردی و تصمیم داشتی 

تو را به حق فرستاده من این کار  قدس کهأنمایندۀ مرا به قتل برسانی؟ گفت: سوگند به ذات 
یمٌ »را نکردم. آنگاه آیۀ:  ُ عَل یمٌ حَك  قٌ ب نبََإ ... تا... وَاَللَّّ ینَ آمَنوُا إ نْ جَاءَكُمْ فَاس  نازل « یَا أیَُّهَا الَّذ 

 کسانی که این حدیث را روایت کرده اند ثقه هستند. شد.
و ام سلمه به این معنی روایت کرده  طبرانی از جابر بن عبدالله و عقلمه بن ناجیه -993
 است.

 ! خوانندۀ محترم
و  تحقیق مشروعیتدر حکم  مفاد آن ولی شده نازل خاصی سبب اگر چه آیۀ مبارکه برای

 . است ، عامفاسق سخن اعتماد به اخبار و ترک دریافت هنگام به و تأمل و درنگ بررسی
خدا سوگند  اما به شده نازل خاصقوم  این درباره آیه هر چند این»میگوید:  بصری حسن
 کهچنان«. است نکرده چیز منسوخ را هیچ و آن است جاری تا روز قیامت آن حکم که

 کردن ودرنگ تأنی» «.الشیطانمن الله والعجلة من التأني»است:  آمده شریف درحدیث
 «.است ازشیطان وشتاب ازخداوند أو عجله

َ حَبهبَ  ُّمْ وَلَكِنه اللَّه ِ لوَْ یطُِیعكُُمْ فيِ كَثیِرٍ مِنَ الْأمَْرِ لَعنَتِ وَاعْلمَُوا أنَه فِیكُمْ رَسُولَ اللَّه
هَ إلِیَْكُمُ الْكُفْرَ وَا یمَانَ وَزَیهنهَُ فيِ قلُوُبِكُمْ وَكَره لْفسُُوقَ وَالْعِصْیاَنَ أوُلَئكَِ هُمُ إلَِیْكُمُ الِْْ

اشِدُونَ﴿  ﴾۷الره
و بدانید که پیغمبر الله در میانتان است، اگر در بسیاری از کارها از شما اطاعت کند به 

لهایتان زینت مشقت خواهید افتاد، ولی الله ایمان را در نظرتان محبوب گرداند و آن را در د
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اند که راه را در نظرتان زشت و ناپسند جلوه داد. اینهابخشید و کفر و فسق و نافرمانی 
 (٧اند.)یافته

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 در رنج و سختی می افتید، دچار رنج و مشقت می گردید.  «لعَنَ تُّمْ »
هَ ».محبوب ودوست داشتنی گرداند «حَبَّبَ » نافرمانی، «: الْفسُُوقَ » .ناپسند گرداند «كَرَّ

صْیَانَ »خروج از حدود شریعت، پرده دری در گناه.  گناه و معصیت سر کشی،  :«الْع 
دُونَ » خلاف امر حق.  اش   .راه یافتگان، رشد یافتگان«: الرَّ

 تفسیر:
مبارکه بیان می  آیه در آیه متبرکه قبلی بحث از ندامت و پشیمانى مطرح شده بود ، در این

 آور بیمه شوید.مراجعه كنید تا از كارهاى ندامت به پیامبرصلی الله علیه وسلم :یابد که

بدانید که از فحوی آیۀ مبارکه این دستور به وضاحت معلوم میگردد: این مردم باید  
کند، با تعظیم وی حقشّ را بشناسید؛ صلی الله علیه وسلم در میان شما زندگی می پیامبر

هایی میکوشد که به نفع شماست، شما با نادانی به انجام کارزیرا آن حضرت در اموری 
دارد. اگر در بیشتری  اقدام میکنید که به ضرر شماست، امّا وی شما را از آن باز می

اموری که انجام آن را اراده دارید با شما موافقه کند به مشقتّ گرفتار میآیید، امّا خداوندأ 
صلی الله علیه وسلم بر شما آسان شد، آن را  امبرتان ساخت؛ اطاعت پیایمان را محبوب

تعالی را به کار بستید، کفر به پروردگار را در درقلب های شما نیکو جلوه داد؛ فرمان حق
جلوه داد؛ معاصی را ترک تان ناخوشایند ساخت؛ به او تعالی ایمان آورید، فسق را بدنظر

بد شمردید و از آن توبه کردید. کسانی  نمودید، عصیانگری را مکروه نشان داد؛ گناهان را
چال گمراهی نجات حاصل  اند و از سیهاند راه یافته و هدایت شدهکه بدین صفات موصوف

 اند.کردند؛ زیرا راه حق را باز شناخته

ُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ  ِ وَنِعْمَةً وَاللَّه  ﴾۸﴿ فَضْلًا مِنَ اللَّه
 (٨بخشیده، و الله دانا و حكیم است.)خداوند بر شما فضل و نعمتی از سوی خود 

 ! خوانندگان گرامی
مؤمنان را از پذیرفتن خبر بدون تحقیق از طرف شخص فاسق :در ایات قبلی دریافتیم که

الی  9)هشدار می دهد، تا آشوب برپا نگردد و به کسی آسیب نرسد. اینک در آیات متبرکه 
د که باید میانشان آشتی برقرار گردد. به مقابله ومبارزه دو گروه مؤمن اشاره می کن (10

حال اگر یکی از آن دو گروه بر دیگری تجاوز را روا داشت، باید مسلمانان با آن گروه 
به  بصورت کل در این آیات)بجنگند تا فرمان الله سبحان وتعالی را قبول واطاعت فرمایند.

مورد بحث قرار  موضوع حل و فصل آشوبهای داخلی و چگونگی برخورد با تجاوزگران ،
 میگیرد.(.

وَإنِْ طَائفَِتاَنِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتتَلَوُا فأَصَْلِحُوا بَیْنَهُمَا فإَِنْ بَغتَْ إِحْدَاهُمَا عَلىَ الْأخُْرَى 
ِ فإَِنْ فاَءَتْ فأَصَْلِحُوا بَیْنهَُمَا باِلْعَ  دْلِ فَقاَتلِوُا الهتيِ تبَْغِي حَتهى تفَِيءَ إلِىَ أمَْرِ اللَّه

َ یحُِبُّ الْمُقْسِطِینَ﴿  ﴾۹وَأقَْسِطُوا إنِه اللَّه
پرداختند،بین آن دو گروه آشتی و صلح برقرار از مؤمنان با یکدیگر بجنگند و اگر دو گروه 

کند با آن گروهی که تجاوز می و اگر یکی از آن دو گروه بر دیگری تجاوز کندکنید، 
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بجنگید تا این که به حکم الله بر گردد، پس چون بازگشت در میان ایشان عادلانه صلح 
 (۹و عدالت پیشه كنید كه خداوند عدالت پیشه گان را دوست دارد. )برقرار سازید 

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 جنگیدند، به جنگ پرداختند، مبارزه کردند، درافتادند.«:  اقْتتَلَوُا »
 »آشتی برقرار کنید، صلح برقرار کنید، روبه راه کنید، بهبود بخشید.  «:فأَصَْلِحُوا  » 

می کند،  ظلم«:  تبَْغِي »دیگری.  «:الْأخُْرَى  »)بغي(: تجاوز کرد، ظلم ورزید.  «:بَغتَْ 
«:  فاَءَتْ  [. »۲۲۶)فيء(: تا برگردد، تا تسلیم شود. ]بقره/ «حَتهى تفَِيءَ  »تجاوز می کند. 

دادگستران،  «: الْمُقْسِطِینَ  »دادگر باشید، عدالت ورزید.  «:أقَْسِطُواَ »برگشت، باز آمد. 
 عدالت ورزان. 

 تفسیر:
است: آیه مبارکه در مورد جنگى نازل شد که در زمان پیامبر صلىّ  مفسربیضاوى فرموده
خرما و لنگه کفش هاى درخت رخ داد. و با شاخه« اوس و خزرج»اَّللّ علیه و سلم در بین 

 به جان هم افتادند.

مسلمان است و وقتى از جنگ دست کشید، باید او را به حال « یاغى»و آیه نشان میدهد که 
خود گذاشت. و نیز نصیحت و اندرز و تلاش براى آشتى دادن آنها واجب است. )تفسیر 

 .( ۳/۳٧۱بیضاوى 
داب که یک آباره حقوق و در موضوعات در آیات گذشته،همچنان قابل تذکر است که: 

شخص مسلمان در احترام با رسول الله صلی الله علیه وسلم انجام دهد وباید ازآن اعمالی 
 اجتناب وخود داری نماید که موجب آیذای واذار آن حضرت صلی الله علیه وسلم می گردید.

 مشتمل بر احکام عمومی سی قرار می گیرد که:راز این آیات ببعد احکامی مورد بر
معاشرت هستند که در آن ها آداب اجتماعی، انفرادی و حقوق یکدیگر بیان و فورمولبندی 

 می گردد، ولی بحث اساسی همانا اجتناب از ازار رسانی است.
 خواننده محترم!

سه بار سخن از بر قرارى صلح و اصلاح میان مردم بر  یۀ فوق ملاحظه میفرماید که:آدر 

بُّ »اساس عدالت به میان آمده است:  َ یحُ  طُوا إ نَّ اَللَّّ فأَصَْل حُوا بَیْنَهُما ب الْعدَْل  وَ أقَْس 
ینَ  ط   اصولًا، آفرینش بر اساس حقّ وعدل است. «الْمُقْس 

مدارى امروزى، تحققّ عدالت ملازم قانون در جوامع( 25حدید، ) «ل یقَوُمَ النَّاسُ ب الْق سْط  »
 عدالتى مرادف قانون گریزى است.و بى

تواند صلح و عدالت را در جامعه حاكم سازد و از هرگونه خطا و نقص به دور آنچه مى
باشد، قوانین الهى است كه توسط پیامبران به بشر عرضه شده است. قوانینى كه خالق انسان 

 ى آن اوّلین عامل به آن است.نهایت وضع كرده و آورندهف بىى علم وحكمت ولطبر پایه

تفاوتى در برابر جنگ مسلمانان در برابر یكدیگر مسئول اند و بى : «فأَصَْل حُوا بَیْنَهُما»ـ 
ها بین مسلمانان پذیرفتنی نیست. در وقتیکه بین دو گروه امت اسلامی جنگ ونزاعی 

ارى صلح میان آنها، با سرعت و بدون تأخیر عمل درگیرد، باید برای آشتى دادن و برقر

 ى سرعت است(.نشانه «فَأصَْل حُوا»شود، طوریکه: )حرف فاء در 
باید متذکر شدکه: صلح دادن دو طرف جنگ بدون برقرارى عدالت، محبوب الله نیست واز 

ینَ »فحوی جمله:  ط  بُّ الْمُقْس  َ یحُ   .با تمام وضاحت معلوم میگردد «إ نَّ اَللَّّ
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  :9شأن نزول آیۀ 
بخاری و مسلم از انس )رض( روایت کرده اند: رسول الله صلی الله علیه وسلم  -996

مرکبی را سوار شد و به نزد عبدالله بن ابی رفت. عبدالله گفت: از من دور شو به خدا بوی 
دهد. مردی از انصار گفت: سوگند به خدا! خر او از تو خوشبوتر است.  بد خرت آزارم می

 برآشفت و از عبدالله طرفداری کرد. دوستان و یاران هردو گروه مردی از قوم عبدالله
خشمگین شدند و به طرفداری از گرو[ خود برخاستند و یکدیگر را با چوب، مشت و لگد 

ن ینَ اقْتتَلَوُا فَأصَْل حُوا بَیْنَهُمَا»زدند. آنگاه آیۀ:  نَ الْمُؤْم  نازل شد. )صحیح  «وَإ نْ طَائ فَتاَن  م 
، طبری 4083ابویعلی  157/  3، احمد 1799، مسلم 2691ی است، بخار
 (.1066« الکشاف»و  5563« جامع احکام القرآن(.»31699

سعید بن منصور وابن جریر از ابومالک روایت کرده اند: دو نفر از مسلمانان با یکدیگر  ـ
داری کردند و یکدیگر را با  دشمنی کردند. خویشاوندان هر کدام برآشفتند و از آن جانب

...»مشت و لگد زدند. آنگاه آیة  از  31701و  31700نازل شد. )طبری  «وَإ نْ طَائ فَتاَن 
 سم روایت کرده است.ابومالک به ق

ابن جریر و ابن ابوحاتم از سدی روایت کرده اند: ام زید همسر یکی از انصار به  -998
نام عمران بود و خواست به دیدار خانواده خود برود. شوهرش او را در طبقة بالای خانه 

وردند تا ها آمدند و او را پایین آحبس کرد. ام زید کسی را به دنبال خانواده خود فرستاد آن
با خود ببرند، عمران بیرون رفت و از نزدیکان خود کمک خواست. پسران کاکای او آمدند 

ها آیۀ تا میان زن و خانوادة او حایل شوند، یکدیگر را با مشت و لگد زدند. پس در باره آن

ن ینَ اقْتتَلَوُا...» نَ الْمُؤْم   نازل شد.  «وَإ نْ طَائ فتَاَن  م 
 شان صلح کرد و آنفرستاد و در بین   علیه وسلم دنبال آنان شخصي رارسول الله صلی الله

 این مرسل است.(. 31705ها به امر الله متعال گردن نهادند. )طبری 
ابن جریر از حسن روایت کرده است: بین دو قبیله که خصومت وجنگی واقع میشد و از  ـ

وَإ نْ »یرفتند، پس خدای بزرگ آیۀ آمد که تن به فیصله بدهند نمیپذآنها دعوت به عمل می
ن ینَ اقْتتَلَوُا... نَ الْمُؤْم   این مرسل است.(. 31704را نازل کرد. )طبری  «طَائ فَتاَن  م 

و از قتاده روایت کرده است: دو نفر از انصار حقوق مشترک داشتند برایشان  -1000
خویشان و کسان زیاد  ها کهها از هم شد. یکی از آنمشکلی پیش آمد که باعث دوری آن

 گیرم.داشت به دیگری گفت: بزور حقم را از تو می
دیگری از او خواهش کرد که نزد رسول الله بروند حکم پیامبر را پذیرند. اما او سرپیچی 

شان یکدیگر را به مشت و لگد کرد، هردو در این کار اصرار کردند تا این که وابستگان
این  31707د. این آیه در بارة آن دو نازل شد. )طبری گرفتند. اما دست به شمشیر نبردن

 مرسل است.(.

َ لَعلَهكُمْ ترُْحَمُونَ﴿  ﴾۱۰إِنهمَا الْمُؤْمِنوُنَ إخِْوَةٌ فأَصَْلِحُوا بَیْنَ أخََوَیْكُمْ وَاتهقوُا اللَّه
میان جز این نیست که همه مؤمنان با هم برادرند؛ بنابراین ]در همه نزاع ها و اختلافات[ 

 (.۱۰) و از الله بترسید تا مورد رحمت قرار گیرید. برادرانتان صلح وآشتی برقرار کنید،
 تفسیر:

ى دو برادر دانسته كه در این ى مؤمنان با یكدیگر را همچون رابطهرابطه در آیه متبرکه
 :تعبیر میتوان به نکات ذیل آشاره بعمل آورد

 .پایدار استدوستى بین دو برادر، دوستی عمیق و  -
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 طرفه ویک جانبه. دوستى دو برادر، متقابل است، نه یك -
 .هاى مادى و دنیوىدوستى دو برادر، بر اساس فطرت و طبیعت است، نه جاذبه -
 .اند وبازوى یكدیگربشمار می رونددو برادر در برابر بیگانه، یگانه -
 .اصل و ریشه دو برادر یكى است -
در شادى او شاد و در غم او غمگین  .پوشى استچشمى گذشت و توجّه به برادرى مایه -

 .است
 خوانندگان گرامی!
درباره وظیفه ی مؤمن نسبت به مؤمن و غیرمؤمن ، بحث  (13الی  11)در آیات متبرکه 
 .بعمل امده است

مْ وَلَا نسَِاءٌ یاَ أیَُّهَا الهذِینَ آمَنوُا لَا یسَْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قوَْمٍ عَسَى أنَْ یَكُونوُا خَیْرًا مِنْهُ 
مِنْ نسَِاءٍ عَسَى أنَْ یكَُنه خَیْرًا مِنْهُنه وَلَا تلَْمِزُوا أنَْفسَُكُمْ وَلَا تنَاَبزَُوا باِلْألَْقاَبِ بئِسَْ 

یمَانِ وَمَنْ لَمْ یَتبُْ فأَوُلَئكَِ هُمُ الظهالِمُونَ﴿  ﴾۱۱الِاسْمُ الْفسُُوقُ بَعْدَ الِْْ
شاید  اید! نباید گروهی از شما گروهی دیگری را مسخره کندای کسانی که ایمان آورده 

 و نباید زنانی زنانی دیگر را مسخره کنندمسخره شده ها از مسخره کنندگان بهتر باشند، 
و در میان تان عیب جویی نکنید و  شاید مسخره شده ها از مسخره کنندگان بهتر باشند،

بسیار بد است كه بر كسي بعد از ایمان  د،های زشت و ناپسند صدا نزنییکدیگر را با لقب 
 (۱۱نام كفر بگذارید، و آنها كه توبه نكنند ظالم و ستمگرند.)

 تشریح لغات و اصطلاحات:
چه بسا، «: عَسَى »قرار ندهد.  ریشخند ، تحقیرمسخره نکند. مورد استهزاء «: لا یَسْخَرْ »

جویى در  عیب« لمز»(.79و  58 / توبهطعنه نزنید. عیبجویی نکنید.)«: لا تلمزوا».شاید
زُوا ». ونباید فراموش کنید که: جویى در پشت سر استعیب« همز»روبرو و  وَلَا تلَْم 

جویى از خود است. و در نهایت؛ نقل عیب جویى از مردم، در حقیقت عیب  عیب« أنَْفسَُكُمْ 
گر را لقب دار نکنید، )نبز(: یکدی«: لَا تنََابَزُوا » دیگران، عامل كشف عیوب خود است. 

سْمُ الْفسُُوقُ » چه ناپسند است. «: ب ئسَْ » مخوانید، نام نبرید، با لقب نام نبرید، نامید.  «: الا 
 توبه نکرد.«: لَمْ یَتبُْ » نام فسق، نام بد و پست، عنوان پلید.

 تفسیر:
امورى مطرح ى برادرى میان مؤمنان مطرح شد و در این آیه مبارکه ى قبلی، مسئلهدر آیه
برد. همچنین در آیات قبل سخن از صلح و اصلاح بود، شودكه برادرى را از بین مىمى

هاى فتنه و درگیرى كه مسخره كردن، تحقیر كردن و در این آیه به بعضى عوامل و ریشه
 بدنام کردن است اشاره بعمل آمده است.

سازى مقدس اسلام، همانا سالمواقعیت همین است که یکی از بركات عمل به دستورات دین 
 .هاى اجتماعى استمحیط و جلوگیرى از درگیرى

 .«یکدیگر رابه القاب زشت، قبیح وناپسند ملقب نکنید»:«وَلَا تنَاَبزَُوا باِلْألَْقاَبِ »
صدا کردن دیگرآن به القاب که او از آن بد میبرد، در آیۀ مبارکه از آن نهی بعمل آمده 

کردن به شخصی دیگر )کور، کورک، لنگ، لنگگ( وسایر القاب است. بطور مثال صدا 
 بد و تاثر آور.

 ماند، دیر یا زود مسئله به دو طرف  از یاد نبریم که: بد صدا کردن ها، یك طرفه باقى نمى
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 براى كار طرفینى است. «تنَابزَُوا»هم کشانیده میشود. زیرا 

یمَـان  » سْمُ الْفسُُوقُ بَعْدَ الْ  چه بد است کسی را فاسق یا کافر نامید و او مؤمن  «:ب ئسَْ الا 
 باشد. برای مسلمانان چه بد است، بعد از ایمان آوردن، از یکدیگر به بدی یاد کنند، و بجای 

 ذکر خیر، ذکر شر کنند.
و در نهایت باید گفت:مسخره کردن دیگران، تجاوز به حریم اشخاص بوده واگر مسخره 

 است. حکم آیه مبارکه ظالمكننده توبه نكند، مطابق 

طوریکه یاد آور شدیم: مسخره كردن و بدنام کردن، گناه است که توبه را لازم دارد. امام 
بیضاوى در تفسیر خویش مینویسد: آیه نشان میدهد که لقب زشت و قبیح دادن به دیگران 

 .( ۳/۳٧۳فسق محسوب میشود و جمع آن با ایمان ناپسند است. )تفسیر بیضاوى 

این است که  «وَلَا تنَاَبزَُوا باِلْألَْقاَبِ » ضرت ابن عباس )رض( فرموده است که هدف:ح
کسی مرتکب گناه و یا کاری بدی بشود، و سپس از آن کار توبه نماید، باز هم مردم او را 
به همان نام بد صدا بزند، مانند: دزد، زانی، شراب خوار وغیره، در حالی که او از دزدی، 
زنا و شراب خواری توبه کرده است؛ پس او را شرامساری ساختن به سبب آن کار، وتحقیر 

ذلیل نمودن وی، حرام است، در حدیثی رسول الله صلی الله علیه وسلم، آمده است که: وت
هر کسی مسلمانی را به خاطر گناهی، شرمنده سازد که او از آن گناه توبه کرده است، 
خداوند متعال تعهد کرده است که شخص عیب جورا به همان گناه مبتلا سازد ودر دنیا 

 رطبی(.وآخرت رسوایش کند. )تفسیر ق

 : تمسخر و استهزاى دیگران
طوریکه در فوق هم یاد آور شدیم؛ استهزا و مسخره كردن دیگران، در ظاهر یك گناه، 
ولى در باطن دارایی چندین گناه میباشد: از جمله گناهانى مانند: تحقیر، خواركردن، كشف 

ران در آن نهفته عیوب، اختلاف افكنى، غیبت، كینه، فتنه، تحریك، انتقام و طعنه به دیگ
 است.

 :هاى تمسخرریشه
 ریشه تمسخر را میتوان در نکات ذیل چنین جمعبندی و خلاصه نمود:

وَیْلٌ »در برخی از اوقات مسخره كردن برخاسته از ثروت است كه قرآن میفرماید:  -
دَهُ  ي جَمَعَ مالًا وَ عَدَّ كسى كه به خاطر ( )واى بر .2 -1)همزه،  «ل كُل ّ هُمَزَة  لمَُزَة ، الَّذ 

 جویى میكند.( سر، از دیگران عیب ثروتى كه اندوخته است، در پیش رو یا پشت
 ى استهزا، علم و مدرك تحصیلى است كه قرآن در باره این گروه میفرماید:گاهى ریشه -

لْم  وَ » نَ الْع  نْدَهُمْ م  حُوا ب مَا ع  ا جَاءَتهُْمْ رُسُلهُُمْ ب الْبَیّ ناَت  فرَ  مْ مَا كَانوُا ب ه  فلََمَّ حَاقَ ب ه 
ئوُنَ  سوی آنان آمدند، ها به  پس چون پیغمبرانشان با معجزه( ).83)غافر،  ﴾83﴿یسَْتهَْز 

به آن مقدار علمی که داشتند خورسند و شادمان شدند )و حاضر نشدند سخنان انبیاء را 
 بپذیرند( وآنچه را که به تمسخر میگرفتند، آنان را فراگرفت.( 

ةً »گفتند: ى مسخره، توانایى جسمى است. كفاّر مى ریشه گاهى - نَّا قوَُّ  «مَنْ أشََدُّ م 
 ( )كیست كه قدرت و توانایى او از ما بیشتر باشد؟(.15)فصّلت، 

ى مسخره كردن دیگران، عناوین و القاب اجتماعى است. كفاّر فقرایى را گاهى انگیزه -

لنُا»گفتند: كردند و میكه همراه انبیا بودند تحقیر مى ینَ هُمْ أرَاذ   «ما نرَاكَ اتَّبَعكََ إ لاَّ الَّذ 
 بینیم.(( )ما پیروان تو را جز افراد اراذل نمى .27)هود، 
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 گاهى به بهانه تفریح و سرگرمى، دیگران به تمسخر گرفته میشوند. -
 گاهى طمع به مال و مقام، سبب انتقاد همراه با تمسخر از دیگران میشود. -

 كردند، طوریکه قرآن جویى مىى زكات عیبجماعتی از پیامبر صلی الله علیه وسلم درباره

نْهَا رَضُوا وَإ نْ لَمْ »عظیم الشأن میفرماید:  دَقَات  فَإ نْ أعُْطُوا م  زُكَ ف ي الصَّ نْهُمْ مَنْ یلَْم   وَم 
نْهَا إ ذَا هُمْ یسَْخَطُونَ    (.58توبه: ) ﴾58﴿یعُْطَوْا م 

گیرند، پس اگر از آنها )منافقین( در باره )تقسیم( صدقات بر تو عیب و انتقاد می و بعضی
به آنها از آن داده شود، راضی میشوند، و اگر از آن داده نشوند، ناگهان ناراض )و 

 خشمگین( میشوند.(

ى مسخره، جهل و نادانى است. هنگامى كه حضرت موسى براى حل گاهى ریشه -
اسرائیل گفتند: آیا ما را مسخره ر كشتن گاو را داد، بنىاختلاف و درگیرى دستو

ل ینَ »كنى؟ موسى علیه السلام گفت: مى نَ الْجاه  ( .67)بقره،  «أعَُوذُ ب اللََّّ  أنَْ أكَُونَ م 
برم كه از جاهلان باشم. یعنى مسخره برخاسته از جهل و نادانى است و به الله پناه مى

 من جاهل نیستم.
 شكنى است.گیرى و شخصیتسخر، ریاكارى و بهانهگاهى سرچشمه تم -

دُونَ إ لاَّ جُهْدَهُمْ » ینَ لَا یجَ  دَقَات  وَالَّذ  ن ینَ ف ي الصَّ نَ الْمُؤْم  ینَ م  ع  زُونَ الْمُطَّوّ  ینَ یلَْم  الَّذ 
نْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ ألَ یمٌ  ُ م  رَ اَللَّّ نْهُمْ سَخ  کسانی که از مؤمنان التوبه( ) 79)آیه  ﴾79﴿فَیسَْخَرُونَ م 

شان چیزی کنند، و از مردمانی که جز به اندازه توانداوطلب در صدقات عیبجویی می
کنند، الله ایشان کنند و آنان را مسخره مییابند، عیبجویی می)برای انفاق در راه الله( نمی

 را مورد تمسخر قرار میدهد و آنها عذاب دردناک دارند.(

 :یاط و دقت در شوخی و مزاحاحت
هستند كسانیكه در محافل ومجالس، خود اگاه ویا هم ناخود اگاه، سخنی به زبان می آورند، 
که منجر به اذیت دیگران، کفر ویا هم فسق میشود. هست مواردیکه از روی رسالت و 
ت وجیبهء اسلامی و انسانی به وجه برایش توضیح داده می شود که این سخن مناسب نیس

و یا افاده و سخن گفته شده سخن کفری، سخن اذیت بی مورد ویا هم فسق است که انسان 
خوب و هوشیار متوجه شده و تصحیح به عمل آورده و یا آنچه ممکن است نجات می دهد 

 واین حالت موجب مسرت نیز میشود.
 آن کس که بداند و بداند که بداند

 اسب خرد از گنبد گردون بجهانـد
 بداند و نداند که بداندآن کس که 

 آگاه نـمـایـید که بـس خـفته نـماند
 آن کس که نداند و بداند که نداند

 لنگان خرک خویش به منزل برساند
 آن کس که نداند و نداند که نداند

 در جـهـل مـرکب ابـدالـدهـر بماند
شکل اما هست مواردیكه انسان غبی و شقی شده، لجاجت و مریضی جانکاهش سبب ایجاد م

 -به خود و سبب اذیت دیگران و به شقاوت ادامه میدهد. آنکس که نداند و نداند که نداند 
  در جهل مركب ابد الدهر بماند.
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هست مواردیكه چنین شخص تأكید دارد که شوخی ویا هم مزاق میکرد. بلی درست وبجاست 
هم فسق و که شوخی ومزاق جز از زندگی است ولی شوخی ومزاق که منتج به کفر ویا 

اذیت دیگران شود مجاز نبوده و حرام میباشد. دین مقدس اسلام از همچو شوخی ها!؟ بطور 
 :جدی ممانعت بعمل آورده است

وَلَئ نْ سَألَْتهَُمْ لَیقَوُلنَُّ إ نَّمَا كُنَّا نخَُوضُ وَنلَْعبَُ قلُْ أبَ اللََّّ  وَآیَات ه  »قرآن عظیم الشأن میفرماید: 
ئوُنَ وَرَسُول ه  كُنْ  و اگر از آنها بپرسی )چرا مسلمانان را ( )65)سوره التوبه آیه: «تمُْ تسَْتهَْز 

کردیم، بگو: آیا به الله و مورد تمسخر قرار میدهید؟( البته میگویند: ما شوخی و بازی می
 کردید؟( آیات او و رسولش تمسخر می

ل است و در « خوض» قرآن به ورود در كارهاى در زبان عربى به معناى، پانهادن در گ 
 .شودناپسند گفته مى

رُوا قَدْ كَفرَْتمُْ بَعْدَ »( 66همچنان قرآن عظیم الشأن باز هم در )سوره التوبه آیه  لَا تعَْتذَ 
ینَ  م  بْ طَائ فةًَ ب أنََّهُمْ كَانوُا مُجْر  نْكُمْ نعَُذّ   )اکنون( عذر پیش) «إ یمَان كُمْ إ نْ نعَْفُ عَنْ طَائ فةَ  م 

نکنید، چون شما بعد از )اظهار( ایمان تان کافر شده اید، اگر گروهی از شما را عفو کنیم، 
 گروهی دیگر را به سبب آنکه )توبه نکردند و( گناهکار بودند، عذاب میدهیم.( 

 خوانندۀ محترم!
 پروردگار با عظمت ما را از ارتکاب همچو خطا ها و بخصوص از مزاق و 

رد در آمان داشته، و به آنعده از انسان های که احیاناً همچو شوخی شوخی های بیجا و بیمو
ها و مزاق ها را ناخود اگاه بزبان نموده باشد خواستارعفه و بخشش هستیم، امید است 

 همچو انسانها به دربار خداوند توبه و استغفار نمایند.
را از بعضی رذائل همچنان در احادیثی متعددی رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلمانان 

اخلاقی نهی فرموده، و در احادیث نبوی نیز بر همین مطلب تاکید شده است. طوریکه 
ترین سخن است، و دنبال عیوب مردم  از گمان بد، اجتناب کنید، زیرا دروغ»میفرماید: 

نباشید، و تجسس نکنید، قیمت کالا را بدون قصد خرید بالا نبرید، و به یکدیگر حسادت 
بندگان الله، و با یکدیگر دشمنی و کینه توزی نکنید، و به یکدیگر پشت ننمایید،  نورزید

چین، ماید: سخن( و در حدیث دیگر میفر6066)صحیح بخاری «. برادران همدیگر باشید
 (.6056)صحیح بخاری «. شودوارد بهشت نمی 
 :11شأن نزول آیه 

 قبیلۀ نمایندگی هیأت درباره آیه این آیه مبارکه میفرماید: این شأن نزول در بیان ضحاک
، ، سالمهیبصُ ، لالب  ، فهیره ، ابنبابخُ مار، عُ )ازجمله:  صحابه فقرای شد که تمیم نازلبنی

و  کهنه هایبا جامهرا  ایشان که گاه( را مورد تمسخر قرار دادند آن و غیر ایشان سلمان
 دیدند.  ژولیده حالتی

 بن دختر حیی که: صفیهاین از جمله استهمچنان در شأن نزول روایت دیگری هم آمده
 طعنه من به الله! زنان)رض( نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم آمدو گفت: یا رسول اخطب

 وی الله صلی الله علیه وسلم به ! رسولیدختر دو یهود یهودی گویند: ایمید هند و می
محمد علیهم  و شوهرم ، کاکایم موسیاست هارون پدر من که نگفتی آنان فرمودند: چرا به

 شد. نازل  آیه این ؟ پسوالسلام الصلاة
 هوجود ندارد زیرا هم آیه یک در مورد نزول از تعدد وقایع مانعی قابل تذکر است که:

 باشد. به آننزول  سبب ، میتواند در مجموعاست آمده آیه یک در شأن نزول که روایاتی
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 عام نمیسازد زیرا اعتبار بهو موردی  را خاص آیه باشد، حکم هرچه نزول ، سببهرحال
 .سبب بودن مخصوص به نه لفظ است بودن

سنن ابوداود، سنن نسائی و سنن ابن ماجه.(از در سنن چهارگانه )سنن ترمذی،  -1001
اک )رض( روایت شده است: در بین ما مردانی بودند که دو و یا سه اسم  ابوجَب رَه بن ضَحَّ

 «وَلَا تنَاَبزَُوا باِلْألَْقاَبِ »هاشان متنفر بودند. پس این کلام عزیز داشتند و از بعضی از لقب 
، ترمذی 4962است. )جید است، ابوداود  نازل شد. ترمذی میگوید: این حدیث حسن

ادب »، بخاری در260/  4، احمد 3741، ابن ماجه 536« تفسیر»، نسائی در 3268
 . 282و  281/  4و  463/  2حاکم  330« مفرد

حاکم و غیره نیز از ابوجبیره)رض( روایت کرده اند: در جاهلیت افراد را به  -1002
صلی الله علیه وسلم شخصی را به لقبش صدا کرد.  القاب مختلف صدا میکردند رسول الله

 «وَلَا تنَاَبزَُوا باِلْألَْقاَبِ »این شخص از لقب خود نفرت دارد. پس خدا  !گفتند: ای رسول الله
 را نازل کرد.

احمد از او روایت کرده: رسول الله صلی الله علیه وسلم به مدینه که آمد در بین ما  -1003
ها را به همان لقب صدا نداشته باشد و هرگاه پیامبر یکی از آنکسی نبود دویا سه لقب 

میکرد. میگفتند: ای رسول خدا! این شخص از شنیدن این لقب خود خشمگین میشود. پس 
 نازل شد.وند متعال این کلام خدا

 :ثیر آیۀ منع تمسخر و سخریه برسلف صالحأت
چنان حالتی در بین شان پدید آمد  بعد از اینکه این آیۀ مبارکه به گوش سلف صالحین رسید،

ستان گوسفندی را به دهن پ  که عمرو بن شرحبیل فرموده است که: اگرکسی را ببینم که 
کد واز آن خنده ام بیاید، میترسم که شاید مستحق تو بیخ آیه باشیم، مَ گرفته وآن را می 

ه مباد سگی را استهزا کنم، می ترسم ک حضرت عبد الله بن مسعود فرموده است اگر سگ
 .شوم. )تفسیر قرطبی(

در صحیح مسلم از حضرت ابو هریره مروی است که رسول الله صلی الله علیه وسلم 
ثروت مسلمانان نظر نمیفرماید؛ بلکه قلوب واعمال  به صورت، مال و متعال فرمود: خداوند

 آنها را می نگرد.
شود که حکم کردن با قرطبی فرموده است: قانون وضابطه ای از این حدیث معلوم می 

این امکان وجود دارد شخصی که ما  مشاهده ای حال ظاهری اشخاص جایز نیست؛ زیرا
گاه آبر کیفیات قلبی و احوال باطنی او  متعال اعمال او را خوب تصور می کنیم، خداوند

کسی که احوال ظاهری او بد باشد، امکان دارد  است، و اینها به نزد او مذموم میباشد،
باطنی وکیفیات قلبی او کفاره ی اعمال بد او قرار گیرند؛ لذا چون کسی را در  احوال

وضعی بد ویا به اعمال بد مشاهده کردید، این وضع او را بد بدانید، ولی اجازه ندارید خود 
 او را ذلیل وحقیر بدانید.

 ! خواننده محترم
و در برخی از موارد  تمسخر دیگران به هر شکلی و هر وسیله که باشد گناه و حرام است

به سبب آنکه همراه بااهانت، توهین، تهمت و بهتان است یا موجب تخریب وحدت اجتماعی 
 باشد.و انسجام امت میشود، دارای مجازات کیفری و قانونی می 

به معنی چیرگی است. کسی که تمسخر میکند و دیگری « سخر»کلمه تمسخر و سُخریه از 
ین باور است که خود برتر از او و فرهنگش است. در حقیقت گیرد، بر ارا به سخریه می
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کننده دچار نوعی تخیل تفاخری است و بر این باور است که خودش به نوعی دارای تمسخر
تواند بر دیگری غالب شود و هر نوع گفتار و اعمال را داشته  هایی است که میبرتری 
خود برتربینی، کبر، تکبر، غرور و گمان چنین اشخاصی دچار توهم خودپسندی، باشد. بی

بلیس به شمار اوریم که دچار ا  سطح  عُجب هستند. بدین اساس، باید آنان را قطار و هم
توهمات خود بر تربینی نسبت به حضرت آدم علیه السلام بود و گفتار و رفتاری را در 

 پیش گرفت که بیانگر این روحیه او بوده است.
به معنی تمسخر « هزء»استهزاء از ریشۀ  ۀکلم« سخر»در فرهنگ قرآنی هکذا کلمه 

 کردن به کار رفته است. 
نویسد: استهزاء عبارت است از اینکه چیزی بگویی که با مفسرین در تعریف استهزاء می

آن، کسی را حقیر و خوار بشماری، حال چنین چیزی را به زبان بگویی و یا به این منظور 
ید طرف را در آوری، به طوری که بینندگان و شنوندگان بالطبع ای کنی، و یا عملاً تقلاشاره

( در حقیقت 481، ص: 18از آن سخن و یا اشاره و یا تقلید بخندند. )ترجمه المیزان، ج
ای درباره های تمسخر و استهزاء عبارتند از: گفتار یا رفتاری مستقیم یا اشاره مولفه

 .شخصی برای خنده و یا خنداندن دیگری
و « همز»، «لمز»، «غمز»، «ضحك»یات قرآن برای بیان این معنا از کلمات مانند در آ

 مانند آنها استفاده شده است.
از نظر قرآن، چنین عمل به عنوان یک عمل ضد اخلاقی شناخته شده و منحیث عمل حرام 

( به سخن دیگر، تمسخر 11؛ حجرات، آیۀ 231و  104با آن مقابله شده است.)بقره، آیات 
گران به هر شکلی و وسایل که باشد، گناه و حرام است و در برخی از موارد به سبب دی

آنکه همراه با اهانت، توهین، تهمت و بهتان است یا موجب تخریب وحدت اجتماعی و 
 شود، دارای مجازات می باشد.انسجام امت می

إنِه بَعْضَ الظهنِّ إِثمٌْ وَلَا تجََسهسُوا وَلَا یاَ أیَُّهَا الهذِینَ آمَنوُا اجْتنَبِوُا كَثِیرًا مِنَ الظهنِّ 
َ إنِه   یَغْتبَْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أیَحُِبُّ أحََدُكُمْ أنَْ یأَكُْلَ لَحْمَ أخَِیهِ مَیْتاً فَكَرِهْتمُُوهُ وَاتهقوُا اللَّه

ابٌ رَحِیمٌ﴿ َ توَه  ﴾۱۲اللَّه
ها ا پرهیز کنید، چون بعضی از گمانای کسانی که ایمان آورده اید! از بسیاری از گمانه

باشد. و جاسوسی مکنید و برخی از شما برخی دیگر را غیبت نکند، آیا کسی از گناه می
اش را بخورد؟ به یقین که آن را کریه و ناپسند شما دوست دارد که گوشت برادر مرده

 (۱۲)دانید، و از الله بترسید، یقینا الله توبه پذیر مهربان است. می
 شریح لغات و اصطلاحات:ت
خبرچینی نکنید،  :«لَا تجََسَّسُواْ »بپرهیزید، دوری بگیرید، فاصله بگیرید. «: اجْتنَ بوُا» 

جاسوسی آن است که کسی در جستجوبدی  «:وَ لَا تجََسَّسُواْ »جاسوسی و پرده دری نکنید. 
 های مؤمنان باشد.ها و زشتی 

هْتمُُوهُ » گوشت.«: لحَْمَ » غیبت نکند، بدگویی روا مدارد. :«لَا یَغتبَ» از آن بیزار «: كَر 
 شدید، از آن نفرت داشتید.

 تفسیر:
ى برادر مؤمن خود را بر مادام که بتوانى گفته»حضرت عمر رضى اَّللّ عنه گفته است: 

 .( ۳/۳۶۴خیر حمل کنى، در مورد گفتار او گمان بد مبر. )مختصر 
  باشد اما در ارتباط با اهل خیر می اهل به بد زدن گمان این آیه مبارکه همانا:هدف اساسی 
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 از اعمال که را بزنیم گمانی همانتا در مورد آنان  که: جایز است باید گفت و فسق بدی
در  یبد هایو نشانه علایم که در مورد کسی بد زدن گمان شود پسمی بر ما نمایان آنان
تا  نیست زند گناهیبد می  گمان وی در باره که ندارد لذا برکسی ، اشکالیاست نمایان وی
را  و آن گفت سخن آن مصداق اگر به نگوید ولی سخن خویش گمان مصداق به که گاهآن

 ظاهرش که سیدر مورد ک بد زدن . اما گمانگنهکار است صورت برملا گردانید، دراین
 ، جواز ندارد.است خیر و صلاح به آراسته

 اهل به بد زدن گمان و آن« است از گمانها گناه بعضی هرآینه» «إ نَّ بَعْضَ الظَّنّ  إ ثمٌْ »
 احادیث مؤمن انسان به سوءظن در مورد حرمت شود کهمی باشد. خاطرنشانخیر می

عمر رضی الله عبدالله بن  روایت به ذیل شریف حدیث آنجمله ؛ متعددی روایت شده که از
 کعبه به طواف در حال که صلیّ الله علیه و سلمّ را دیدم اکرم فرمود: رسولکه  عنه است

محمد  نفس والذی حرمتک وأعظم ، وما أعظمکریحک وأطیبما أطیبک »گفتند: می
 إلا خیرا: به یظن وإن ودمه ، مالهمنک حرمة تعالی عند اللهظم أع المؤمن ، لحرمةبیده
 قدر با عظمت ، چهو معطر است پاکیزه قدر بویت و چه هستیقدر پاک  ! چهکعبه ای

،همانا اوست محمد دردست جان که ذاتی اما سوگند به است بزرگ قدر احترامتو چه  هستی
 وی [ مال؛ ]حرمتتو بزرگتر است و احترام ازحرمت نزد خداوند متعال در مؤمن حرمت

 «.نشود جز گمان خیر برده وی در حق و اینکه وی [ خونو ]حرمت

! از هان ...:الحدیثأکذب  الظن فإن والظن إیاکم»است:  آمده شریف در حدیث همچنین
 «....سخنهاست نتریدروغ  بپرهیزید زیرا گمان گمان
 است: بر چند نوع گمان که ذکر است شایان

 خداوند متعال به داشتننیک  گمان است: چون امر شده بدان که یا آنچه واجب گمان - 1

نزد  من بی:عبدی  أنا عند ظن»است:  آمده قدسی شریف . در حدیثمؤمنان و به

 لا یموتن»است: آمده شریف در حدیث همچنین«. خود هستم خود در حق بنده گمان
خداوند  به از شما نمیرد، مگر اینکه هرگز یکی بالله: الظن إلا وهو یحسن أحدکم
 «.باشد داشته نیک گمان

 اهل به، نسبت خداوند متعال به نسبت سوءظن است: چون یا حرام ممنوع که گمانی - 2
 و عدالتشان آنها بازتابگر نیکی ظاهر حال که حالی پوشیده مسلمین به و نسبت صلاح
 خون از مسلمان است کرده خداوند حرام»است:  آمده شریف در حدیث . چنانکهاست
 ؛ سوءظنگفتیم اما چنانکه«. شود بد زده گمان وی به کهرا و این وی را، آبروی وی

و  شک پلید میشود، یا خود را در موضع اعمال شکارا مرتکبآ که کسی به نسبت
 .نیست قرار میدهد، حرام تهمت

بد  و گمان برادر مسلمان در حق داشتن نیک است: مانند گمان مستحب که گمانی - 3
 .است فسق دهندهنشان ظاهر حالش که در مورد کسی داشتن

 از دور اندیشی سوءظن سوءالظن: الحزم من»ت: اس آمده شریف در حدیث چنانکه
 که است حالتی ، محدود بهمردم در حق سوءظن بودن حرام پس«. است و هشیاری
 شود. غیر متعدی به باشد که اثری دارایسوءظن 

اد اجته وسیلهبه عملی فرعی شرعی در استنباط احکام زدن گمانه مباح: همچون گمان - 4
 یا  است خوانده رکعت مثلاً سه نماز ـ که در شکیات غالب گمان به نمودن و عمل
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 .چهار رکعت

طوریکه در فوق هم متذکر شدیم ؛تجسس: کنچکاوی « نکنید و تجسس» «وَلَا تجََسَّسُوا»
 نیز حرام« تحسس» . همچنیناست مسلمین وجو در مورد عیبها و اسرار پوشیدهو جست
ندارند  آنها دوست که است در حالی مردم سخن به سپردن از گوش عبارت ؛ و آناست
 خیر مباح هایدر مورد بررسی  کار گاهی این فرا دهد. ولیگوش  سخنشان به کسی

سُواْ )فَتحََسَّ یعقوب علیه السلام میفرماید:  از سخن در حکایت خداوند متعالکه  باشد چنانمی
:) یه  ن یوُسُفَ وَأخَ   یوسف»کنید(  تحسس و برادرش ! و از یوسفمن پسران )بروید ای م 

/ 87 .» 

، لاتتبعوا قلبه إلی الْیمانیدخل  ولم بلسانه آمن یا معشر من»است:  آمده شریف در حدیث
 گروهیای قعر بیته: فی الله ، فضحهالمسلمین عورات تتبع من ، فإنالمسلمین عورات

را  مسلمین های، عیب است وارد نشده قلبش به ایمان ولی آورده خود ایمان زبان به که
او  باشد، خداوند متعال مسلمینهای و جوگر عیب  جست وجو نکنید زیرا هر کسجست 

 چیز لازمه سه»است:  آمده شریف در حدیث همچنین«. کندرسوا می اشخانه را در اندرون
گفت:  اثنا مردی . در اینو سوءظن ، حسد ورزیدنبد زدن است: فال من و گریبانگیر امت

اند؟ فرمودند: در آنها در افتاده که است آنها از کسانی کنندهچیز برطرف الله! چه یا رسول

، حسد ورزیدی چون فامض: طیرتوإذا ت فلا تحقق فاستغفر الله وإذا ظننت إذا حسدت
 و چون نکن خود[ تحقیق ]در مورد گمان پس زدی گمان و چون بخواه از خداوند آمرزش

از روی  فال حرام: گرفتن فال«. نده بد اهمیت فال و به کن را عملی ، آنبد زدی فال
 .است آن و دیگر انواع انداختن دیگر، ریگ و کتب مصحف

 یعنی: برخی« نکند دیگر غیبت از شما از بعضی و بعضی» «وَلَا یَغْتبَْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا»
و  برد، مورد هجومبد می از آن فرد غایب که با سخنی دیگر را غایبانه از شما برخی

 ید کهبگوی سخنی وی به راجع شخص در غیاب که است قرار ندهد. غیبت: آن بدگویی
کنید، در می وصف گویید و او را بدانمی وی درباره باشد، هر چند آنچهناخوشایند وی 

 صفتمیدهید، از آن  را نسبت او صفتی به در غیابش که موجود باشد. اما اگر شخصی وی
 شریف در حدیث کار شما ـ چنانکه اید، اینبربسته دروغی وی بود و شما در حق عاری
و  ، تعدیل، جرحاقتضا نماید مانند تزکیه مصلحت که و جز آنچه است ـ بهتان است آمده

 استثنا این . و از مصادیقنیست مستثنی باب چیز دیگر از این ـ هیچ اشخاص نصیحت
لیه اکرم صلیّ الله ع محضر رسول تا بهخواست  اجازه است: مرد فاجر و بدکاری روایت

دهید؛ اما  او اجازه به أخو العشیرة: ، بئسائذنوا له»فرمودند:  و آله و سلمّ درآید، ایشان
 «.در قومش است بد برادری چه

 است انسان و حرمت از کرامت ، پاسداریغیبت در تحریم حکمت کهذکر است شایان
 .است آمده بسیاری در احادیث معنی اینچنانکه 

یه  مَیْتاً» بُّ أحََدُكُمْ أنَْ یَأكُْلَ لحَْمَ أخَ  برادر  گوشت دارد که از شما دوست کسی آیا» «أیَحُ 
 ، آنتمثیل در این سبحان خدای که غیبت برای است تمثیلیجمله  این« را بخورد؟ اشمرده
خود خبر ندارد  گوشت از خوردن زیرا مرده است همانند ساخته مرده از بدن خوردن را به

 علیه شود، از غیبتمی غیبت از وی که ایزنده شخص گونه شود، همین نمی آگاه و از آن
شد  بریدهمرده  اگر گوشت طور که کند، همان تواند از خود دفاعنمی یعنی نیست خود آگاه

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

292 

 (49) –الحجرات سورهٔ 

تواند می  حاضر گاهی شخص کهدر حالیکند  دفاع تواند از خودششد، او نمی و خورده
 غیبت به انزجار نسبت تنفیر وایجاد حس برای مثل این نماید. پس بد را دفع از خود سخن

 و سرشت داشته نفرت از خوردنش طبیعتشکه  است از چیزهایی انسان زیرا گوشت است
 .است کار شرعا نیز حرام این کهاز این دارد، گذشتهرا ناپسند می  آن بشری

هْتمُُوهُ » تنفر دارید، از  مرده گوشت ازخوردن یعنی: چنانکه« دارید کراهت از آن» «فَكَر 
و از خدا پروا »باشید  داشته نیز بپرهیزید و نفرت بدی خود به برادر مسلمان یادکردن

 به کهبر کسانی « است پذیر مهربانخدا توبه  گمانبی» که وی در اوامر و نواهی« کنید
 گردند.باز سویش
 کس غیبت گویند: اگر کسیو جمهور علما می است کبیره علما از گناهان اجماع به غیبت
 آن به کند که وعزم کرده توبه غیبت از آن عزوجل خدای بارگاهرا کرد، باید به  دیگری

 حلالیت است هرا کرد غیبتش که و ازکسی بوده خود پشیمان باز نگردد و باید از کرده
زیرا اگر او را از  از او شرط نیست طلبیدن دیگر ازعلما میگویند: حلالیت بطلبد. جمعی

 راه شدیدتر باشد پس از غیبتش بر وی وارده آزار روحی بسا که کند، چه خود آگاه غیبت
 یاد کند، توصیفش نیکی به ، از ویاست را کرده مذمتش که در مجالسی که است این جبران

 عمل در مقابل تعویض کار نوعی برگرداند تا این را از وی غیبت نماید و در حد توان
 غیبت مشغول که را از منافقی مؤمنی هر کس»است:  آمدهشریف  باشد. در حدیث سابقش
 بدنش فرستد تا از گوشتمیرا  ایفرشته وی سوی به کند، خداوند متعالحمایت  است وی

متهم  چیزی به دادنش قصد دشنام را به مؤمنی کند و هر کس حمایت جهنم در برابر آتش
، است گفتهکه  کند تا از آنچهمی )صراط( متوقف جهنم او را بر سر پل کند، خداوند متعال

 «.آید بیرون
برادر  در باره که است آن اند: غیبتگفته« بهتان»و « افک»، «غیبت» میان علما در فرق

 که بگویی چیزی ویدر حق  که است . افک: آنهست در وی که بگویی چیزی مسلمانت
 بگویی چیزی وی در حق که است. بهتان: آن ایکرده و دریافت ایرا شنیده آن از دیگری

را ندارند،  غیبت حکم که مواردی بیانعلما به  که است ذکر . شایاننیست در وی که
 به رسیدن باشد که ایشرعی صحیح هدف منظور برآوردن به اند زیرا اگر غیبت پرداخته

اند  امور عبارت ؛ ایننیست حرام غیبت صورت میسر نباشد، در آن جز با غیبت هدف آن
 از:
از  تواند برایگیرد، میقرار می کسی و ستم مورد ظلم که یو دادخواهی: کس تظلم - 1

 کند زیرا در حدیث ( شکایت)حاکم مسؤول مراجع به ، از ویظالم ظلم بردن بین
 سخن دهیدکه او اجازه به»است:  آمده از مظلومان یکی گفتنسخن  به راجع شریف

 میتواند از خود دفاع حق صاحب یعنی«. ستا را سخنی حق بگوید زیرا صاحب
 کند.

 شخصیرا به دیگری کس عیب منظور تغییر منکر: اگر کسی به ازکسی جستنیاری  - 2
 کارش ، اینقادر است منکر از وی آن تغییر دادن فکر میکند او به بازگو میکند که

نَ الْقوَْل  ): تعالی حق فرموده این دلیل . بهاست درست بُّ اَّللُّ الْجَهْرَ ب السُّوَء  م  لاَّ یحُ 
الله متعال دوست ندارد كسي با سخنان خود، )بدیهاي دیگران( را اظهار  إ لاَّ مَن ظُل مَ(:

 .گذشت تفسیر آن که« 148نساء / »كند، مگر كسي كه مورد ستم واقع شده باشد. 
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 راه پساست  کرده ظلمی چنین من به کس نبگوید: فلا ایمفتی به استفتاء: اگر کسی - 3
 درست سخنی ولی است غیبت متضمن سخنش این ؟ با آنکهچیست حقم به رسیدنم
صلیّ الله علیه و آله و  اکرم نزد رسول از وی ابوسفیان هند زن اینکه دلیل به است

و  من خرج تکافوی آنچه که حریص تاس مردی ابو سفیان»کرد:  شکایت سلمّ چنین
؟ برگیرماز مالش  وی آگاهی بدون توانمآیا می دهد پسنمی  من را بنماید به فرزندم
 «.! برگیرصلیّ الله علیه و آله و سلمّ فرمودند: آری اکرم رسول

از  ند بدگویی، ماننیست غیبت از فاسق و فجار: بدگویی فساق از آفت هشدار دادن - 4
 دلیل کشد. بهو فحشا سرمی بدکاری محلات به پیوسته که الخمر و کسیدائم شخص

در  که آنچه رابه فاسق الناس: یحذره کی بما فیه اذکرو الفاسق»: شریف حدیث این
 «.از او حذر کنند کنید تامردم ، معرفیاست وی

نقاط بیان  است: چون امور عامه مربوط به که زیرا در باره و هشداردهی اعلام - 5
کردن ندارند و نصیحت  اهلیت که و مفتیانی ، مصنفان، راویانگواهان ضعف

 و مانند آنها. خواستگار، شریک
با غیر  ویشناخت  که، درصورتیمشهور است آن به که لقبی به شخص کردنمعرفی - 6

ها. )تفسیر اینو امثال  ، لال، کور، دیوانهلنگ ، مانند القابنباشد ممکن لقب آن
 انوارالقرآن(

 :12شأن نزول آیۀ 
ها معتقدند که این آیه در باره ابن منذر از ابن جریج روایت کرده است: بعضی -1004

سلمان فارسی )رض( نازل شده است، او بعد از غذا خوابید، یکی راجع به خوردن و 
 سخنانی گفت. پس این آیه نازل گردید.خوابیدن او 

)مرسل بلکه معضل است، مراسیل ابن جریج واهی و ناچیز هستند. اصبهانی در 
از عبدالرحمن بن ابولیلی به همین معنی روایت کرده این هم مرسل و  2231« الترغیب»

 .(.6256و ابن کثیر  1078« کشاف»ضعیف است. 

ناَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأنُْثىَ وَجَعلَْناَكُمْ شُعوُباً وَقبَاَئِلَ لِتعَاَرَفوُا إنِه یاَ أیَُّهَا النهاسُ إِنها خَلقَْ 
َ عَلِیمٌ خَبِیرٌ﴿ ِ أتَقْاَكُمْ إنِه اللَّه  ﴾۱۳أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّه

ها قراردادیم تا یکدیگر ها و قبیلهای مردم! ما شما را ازمرد و زن آفریدیم و شما را گروه
 ترین شما نزد الله با تقوا ترین شماست.گمان گرامی د. بیرا بشناسی

 (۱۳یقیناً خدا دانا و آگاه است. )
 تشریح لغات و اصطلاحات:

ً ».)یک مرد و یک زن(. مراد آدم و حواء است«: ذَکَر  وَ أنُثیَ» جمع شَعْب، تیره، «: شُعوُبا
ها از آن منشعب  قبیلهقوم و ملتها. جمع عظیمی از مردم که دارای اصل واحدی بوده و 

 میگردد.
 تفسیر:

تا یکدیگر را بشناسید و از هم جدا کنید. اشاره به این است که تفاوتهای  عرف(:)«ل تعََارَفوُا»
شناسائی آنان است و اگر همه یکسان و شبیه همدیگر باشند، بیرونی و درونی انسانها سبب 

است: یعنى تا انسان نسب  مجاهد فرموده زندگی اجتماعی مردمان مختل و ناممکن میگردد.
 .(۳/۳۶٧خود را بداند و گفته شود: فلان ابن فلان از فلان قبیله است. )مختصر 
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ارَفوُا» بوده و به منظور تخفیف یکى از دو تاء حذف شده است. « لتتعارفوا»در اصل  «لِتعََٰ
و قبایل درآورده، ها زاده گفته است: یعنى حکمت در این که شما را به صورت ملت شیخ

این است که نسب یکدیگر را بشناسید و انسان را به غیر از پدرانش نسبت ندهید، نه اینکه 
 به پدران و نسب خود مباهات و تفاخر کنید.

 هرچند که حسب و نسب از لحاظ عرف و شرع معتبر است و نباید شریف با پست ازدواج 
طور که در موقع طلوع آفتاب  ندارند. همانکند. اما در مقابل ایمان و تقوى اعتبارى 

 .( ۳/۳٧۵زاده  ستارگان پیدا نمیشوند. )شیخ
این آیه را مرتبط با آیات قبل این سورۀ دانسته و گفته  برخی از مفسرین در تفاسیر خویش:

ى خود بر تربینى و تحقیر دیگران اند: چون مسخره و غیبت كردن، برخاسته از روحیهّ
 فرماید: ملاك برترى و كرامت، تقواست، نه جنس و نه قوم و نسب.مى است، این آیه 

 این آیۀ مبارکه دارای سه اصل اساسی و مهم می باشد:
 اصل مساوات در آفرینش زن و مرد، اول:
 هاى بشرى اصل تفاوت در خصوصیت  دوم:
 كه تقوا ملاك برترى است.و اصل این سوم:

هایى از قبیل علم، سابقه، امانت، توانایى و هجرت ملاكالبتهّ در آیات دیگر قرآنی تفاوت 
 .خوردنیز به چشم مى 
 خوانندۀ محترم!

 آدم در این آیه یک اصل را با تمام وضاحت بیان داشته است که: خلقت همه ما وشما از:
 انسانیت در اصل باهم ها همهانسان  که است و حواء علیهماالسلام می باشد، هدف این

مادر  پدر و یک را یک آنان واحد پیوند دارند و همه نسب یک به رو کهبرابرند، از آن
گر، هیچ دی بر بعضی نسب ها به از آن بعضی ، فخر نمودنکند بنابر اینمی  جمع باهم

 برابرند. ، باهمانسانیت ها در اصلآن  منطقی ندارد زیرا همه توجیهی
 آن به کند و در دری / فارسیمی جمع را باهم قبیله چندین که بزرگ است امتی«: شعب»
را در  قبیله چندین هریک که« ربیعه شعب»و « مضر شعب»گویند، مانند  می« ملت»

باشد، می  آن و زیر مجموعه« شعب»کمتر از  کثرت از حیث« قبیله»اند و انیدهخود گنج
 قولیبه «. مضر» از شعب« تمیمبنی» وقبیله« ربیعه»از شعب « بکربنی»مانند قبیله 

 . عرب هایشاخه « قبایل»عجم اند و  های شاخه« شعوب»دیگر: 
 ، سپسشعب است: اول طبقه هفت شر در نزد اعرابب نسل که: طبقات ذکر است شایان
آن:  . مثالهایعشیره و بعد از آن فصیله ، بعدا فخذ، سپسبطن ، سپس، بعداً عمارهقبیله
فخذ، « عبدمناف»، بطن« قصی»، عماره« قریش»، قبیله« کنانه»، شعب« خزیمه»
 .است عشیره« عباس»و  فصیله« هاشم»
یعنی: « کنید حاصل متقابل دیگر شناسایی تا با یک»ها گردانیدیم ها و قبیلهشما را ملت !بلی

 که آن برای آفرید تا همدیگررا بشناسید، نه مختلف هاییها و قبیلهشما را شعب سبحان خدای
« شماست نشما نزد خداوند پرهیزگارتری ارجمندترین در حقیقت»فخر ورزید چرا که  نسب به

برخوردار  از تقوی هرکس پس است ، فقط با تقویتعالی شما در نزد حق میان یعنی: برتری
را  نسب ، تفاخر بهتر، بهتر و برتر باشد بنابراینکه گرامی است باشد، همو سزاوار آن

 نیست او پنهان شما از عمل و طرز دید و نحوه« است آگاه تردید خدا دانایبی»فروگذارید 
 پا زنید.  پشت جاهلیت پندارهای به پس
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از »فرمود:  که است )رض( آمده از ابو هریره و غیر وی بخاری روایت به شریف در حدیث
 ترین؟ فرمودند: گرامیکیست مردم ترینگرامی شد که الله صلی الله علیه وسلم سؤال رسول
مورد نبود.  ما از شما در این گفتند: سؤال . اصحابهاستآن یزگارتریننزد خداوند پره آنان

الله  خدا فرزند خلیلخدا فرزند نبیخدا فرزند نبینبی  ، یوسفمردم ترینگرامی فرمودند: پس
 شما از من سؤال . فرمودند: پسمورد نیز نیست ما از شما در این گفتند: سؤال . اصحاباست
، بهترین ها در جاهلیت آن فرمودند: بهترین !گفتند: بلی ؟ اصحاباست عربمعادن  ارهدر ب
 «.باشند و دانش فهم اهل کهشرط آن اند به ها در اسلامآن

 است مال به حسب» «.التقوی ، والکرمالمال الحسب»است:  آمده دیگری شریف در حدیث
 . «تقوی به و کرامت

 قوم ، ولینتهینتراب من خلق وآدم بنو آدم كلكم»است:  آمده شریف در حدیث همچنین
 آدم شما فرزندان همه» «.الجعلان من تعالي الله علي أهوي أو لیكونن بآبائهم یفخرون

 کار خویش از اینکنند، باید فخر می پدرانشان به که شد لذا مردمی آفریده از خاک هستید و آدم
ً نزد الله تعالی بی کهبردارند یا این دست )کنغزک( خواهند  گوگال تر از حشرهارزشقطعا
 . «بود

 الله صلی الله علیه وسلم سوار بر شتر در منی است: رسولآمده شریف در حدیث همچنین

واحد، ألا  أباكم واحد وإن ربكم ألا إن یا أیها الناس»فرمودند:  و چنین ایراد کرده ایخطابه
 أحمر ولا لأحمر علي ولا لأسود علي عربي علي ولا لعجمي عجمي علي لعربي لا فضل

! مردم ای هان» «.الشاهد الغائب ، قال: فلیبلغ؟ قالوا: نعمبلغت ، ألا هلأسود إلا بالتقوي
را بر  ایعربی باشید که ، آگاهاست شما یکیو پدر  است پروردگار شما یکی باشید که آگاه

و  فضل هیچ را بر سیاه و سرخ را بر سرخ و سیاه ایرا بر عربی ایو عجمی ایعجمی 
کردید. فرمودند:  ! ابلاغگفتند: آری ؟ مردمکردم ! آیا ابلاغ، هانتقوی جز به نیستای برتری
 .«برساند است غایب که کسی به ،حاضر است که باید کسی پس

 :13اسباب نزول آیۀ 
ابن ابوحاتم از ابن ابومُلَیکَه روایت کرده است: در روز فتح مکه بلال رضی الله  -1005 

ای از مشرکان گفتند: آیا این غلام سیاه بر بام عنه بر بام کعبه بالا رفت و اذان داد، تعداده
راین عمل او خدا راخشمگین کند تباه و سرنگونش کعبه اذان میگوید؟ دیگری گفت: اگ

نْ ذَكَر  وَأنُْثىَ...» .سازدمی این  766را نازل کرد. )واحدی  «یَا أیَُّهَا النَّاسُ إ نَّا خَلقَْنَاكُمْ م 
 مرسل و ضعیف است.(

گفته است به خط ابن بشکوال دریافتم که ابوبکر بن ابو « مبهمات»ابن عساکر در  -1006
خود روایت کرده است: رسول الله صلی الله علیه وسلم به بنی بیاضه « تفسیر»داود در 

دستور داد که از بین خود زنی را به ازدواج ابوهند درآورند. گفتند: ای رسول خدا! آیا 
در  230دختران خود را به بردگان خود بدهیم، این آیه در بارة ابوهند نازل شد. )ابوداود 

رده و ضعیف شمرده است، زیرا شافعی و دیگران گفته اند: مراسیل از زهری روایت ک
مراسیل زهری قبیح هستند، حدیث را به شکل مرسل روایت نمیکند، مگر به روی علتی. 

 2472« تفسیر شوکانی»ذکر نزول آیه وهن است. اما اصل حدیث دارای شواهد است. 
تخریج  2011« القرآناحکام »به تخریج محقق. شواهد این حدیث را بدون نزول آیه در 

 محقق نگاه کنید.(
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 ! خوانندۀ محترم
 سورۀ حجرات که از جمله سُوَر اخلاقی در قرآن عظیم الشأن شمرده میشود 

ازآنکه استهزاء وتحقیر دیگران را تخطئه میفرماید وطعن زدن بر سایرین را عملی بد پس 
دارد و از شمرد و مؤمنان را از گمان بد دربارۀ همدیگر شان باز می و ستمگرانه می 

کند و غیبت و بدگویی از برادران ایمانی را تقبیح تجسّس در احوال خصوصی آنان نهی می
های معنی که همۀ انسان آورَد بدینای روی می فرماید، سپس به امری اساسی و ریشهمی 

ن »دارد و میفرماید: می روی زمین را به اصل واحدی منسوب كُم مّ  یَأیَُّهَا ٱلنَّاسُ إ نَّا خَلقَنََٰ
هوش باشد( که ما همۀ شما را از مرد و زنی آفریدیم. بنابر ای مردمان )به  «ذَكَر وَأنُثىََٰ 

ای واحد دارید پس فخر فروشی و مباهات به نژاد و قوم و این همگی بنیادی یگانه و ریشه
قبیله را باید فرو گذارید و بدانید که اگر فضیلت و برتری نزد الله برای کسی وجود دارد، 

پرستی تنها در سایۀ تقوی یعنی خودداری از تجاوز به حقوق دیگران و دوری از نفس 

است. این کلمه درمقام تعلیل  «ل تعَارَفوُا»آید و بس! نقطه قابل بحث همانا کلمۀ حاصل می
های بزرگ و کوچک توضیح دهد. مفسّران آمده تا علتّ یا حکمت انشعاب بشر را به دسته

بزرگ قرآن عظیم الشأن در این مورد تفاسیر را ارایه داشته اند از جمله: زمخشری در 

كمَةَ  والمَعني:»نویسد: می« کشّاف»تفسیر  ن أجل ها رَتَّبَكم عَلي شُعوُب  الَّتي م   أنَّ الح 
ي إلي غَیر   وَقَبائ لَ ه ي أن فَ بَعضُكم نسََبَ بعَض  فلَا یعتزَ  أن تتَفَاخَرُوا  آبائ ه ، لا یعر 
حکمتی که خدای تعالی شما »یعنی: .( 375، ص 4تفسیر الکشّاف، ج) «ب الْباء  وَالأجداد  

ب نموده آنست که برخی از شما، های بزرگ وکوچک مرتّ شکل گروهخاطر آن به را به
نسَب شخص دیگر را بشناسد و او را به غیر پدرانش نسبت ندهد، نه آنکه شما به پدران و 

اند ـ اینست که که مفسّران آوردهتفاوت میان شعوب و قبائل ـ چنان«. )اجدادتان افتخار کنید
تعبیر « هاملتّ» از آن به شود )که در فارسی امروزشُعوب به قبائل بزرگ اطلاق می

تر های کوچکمعنای کیش و آئین است( و قبائل، دسته کنیم در حالیکه ملتّ در عربی بهمی
گویند. مثلاً گویند: فلانکس از شَعب مُضَر و از قبیلۀ تمَیم است )به تفسیر طبری، را می

 نگاه کنید(. 383، صفحه21ج
دانیم برای شناسایی افراد، ته اینست که میای دقیق غفلت شده و آن نکدر اینجا از توضیح نکته

های دیگری نیز لازم است و تنها به  ها، آشنایی با ویژگیعلاوه بر شناخت قوم و قبیلۀ آن
توان اورا بدرستی شناخت یا معرّفی که فلان شخص مثلاً از کدام گروه و دسته است، نمیاین

بسنده شده و از آوردن بقیۀّ خصوصیاّت « شعوب و قبائل»کرد. پس چرا در آیۀ شریفه به ذکر 
گشایی کنند تا پیام اصلی میان نیامده است؟!. اینجا است که مفسرّان قرآن باید گره بشر سخنی به

که اگر افراد، یکدیگر را نشناسند، نظام روابط آیۀ کریمه را دریابند و گرنه، توضیح این
 شود.ه می خورد، در حکم توضیح واضحات شمرداجتماعی برهم می

ویژه قریش به نژاد و قبیلۀ خود  ها بهحقیقت آنستکه این آیۀ شریفه هنگامی نازل شده که عرب
بالیدند و آندو را مایۀ فخر فروشی قرار داده بودند، در چنان محیطی، قرآن کریم پیام سخت می

های نژادها و تیرهدهد که عرب بودن یا پدران قریشی داشتن، مایۀ افتخار نیست زیرا همۀ می 
های یک درخت هستند. امّا امتیاز حقیقی را باید رسند و همگی شاخهبشری به آدم و حوّا می

جستجو کرد. این همان پیام ارجمند و پایداری است که بشر همواره بدان « تقوی»در سایۀ 
د و جذب نیکی علم و آگاهی به نیک و ب« تقوی»دانیم لازمۀ ویژه که می نیاز داشته و دارد به

ً مناسب است که بدانیم رسول الله)ص(و دفع بدی شمرده می  گزارش بنا به  شود. ضمنا
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قریش قرائت همین آیۀ کریمه را در حضور سران « فتح مکّه»نویسان، در  مورّخـان و سیره
ل یة  وَتعََظُّمَها قَد أذهَبَ عَنكم نَخوَةَ ا إنَّ اللهَ تعَالى !یا مَعشَرَ قرَُیش  » نمود و اعلام داشت: لـجاه 

. الناّسُ  ن ب الْباء  ن ترُاب . ثمَُّ تلَا رَسُولُ الله   م  خَلَقناكم  الناّسُ إناّ أیهَا : یا)ص(آدَمَ وَآدَمُ خُل قَ م 
ندَ  ن ذَكر  وَانُثي وَجَعَلناكم شُعوُباً وَقَبائ لَ ل تعَارَفوُا إنَّ أكرَمَكم ع   ای گروه قریش!» «.الله أتقئكَم م 

نمایی به پدران را در آن دوره، از شما  همانا خدای بزرگ، تکبرّ  دوران جاهلیتّ و بزرگ
آیۀ  ص(زدود. همۀ مردم از آدم هستند و آدم از خاک آفریده شده است. سپس رسول اکرم )

ن ذَكر  وَانُثيشریفۀ ) ، 2جتاریخ الطّبری، «. )( را تلاوت نمود...یا أیهَا الناّسُ إناّ خَلقَناكم م 
.( )برای تفصیل بیشتر مراجعه 52، ص4(، جالسّیرة النبّویةو سیرۀ ابن هشام ) 459ص

شمسی،  1394بازنگری در معانی قرآن مصطفی حسین طباطبایی )جدی(  شود به رساله:
 هجری(. 1437 بیع الأولر

 خوانندگان گرامی!
 .در باره پایه ی ایمان درست، بحث بعمل آمده است (18الی  14)در آیات متبرکه 

یمَانُ فِي قلُوُبِكُمْ  ا یدَْخُلِ الِْْ قاَلتَِ الْأعَْرَابُ آمَنها قلُْ لَمْ تؤُْمِنوُا وَلَكِنْ قوُلوُا أسَْلمَْناَ وَلمَه
َ وَرَسُولهَُ لَا یلَِتكُْمْ مِنْ أعَْمَالِكُمْ شَیْئاً إنِه  َ غَفوُرٌ رَحِیمٌ﴿ وَإنِْ تطُِیعوُا اللَّه  ﴾۱۴اللَّه

، بگو: شما ایمان نیاورده اید، ما ]از عمق قلب[ ایمان آوردیمبادیه نشینان اعراب گفتند: 
و اگر خدا و پیامبرش ایم و ایمان هنوز به دلهایتان وارد نشده است. بلکه بگوئید: مسلمان شده

سیار آمرزنده و مهربان است. را اطاعت کنید، چیزی از اعمالتان را نمی کاهد؛ زیرا خدا ب
(۱۴) 

 تشریح لغات و اصطلاحات:
نوُا » نشینان، اعراب صحرانشین.  صحرا«: الْأعَْرَابُ »  » ایمان نیاورده اید.«: لَمْ تؤُْم 

ا یَدْخُل  » تسلیم شده ایم، شهادتین آورده ایم و نمی جنگیم. «: أسَْلمَْنَا هنوز داخل نشده، «: لمََّ
)لیت، لات(: از ارزش شما کم نمی کند، از ارزش شما « لَا یَل تكُْمْ » نکرده. هنوز راه پیدا 

 نمی کاهد.
 تعدادی درباره کریمه شأن نزول این آیه مبارکه میفرمایند: آیه در بیان شأن نزول: مفسران

 که ر حالیآمدند و د مدینه به در قحط سالی شد که نازل خزیمهاسد بن  بنی از افراد قبیله
الله  رسولها به آن علاوه کردند. به را اعلام نبودند، شهادتین امر مؤمن و نهان در حقیقت

و داروندار خود  و عیال باریها و اهل گفتند: ما با سنگینصلی الله صلی الله علیه وسلم می
ما از  به پس یدند، نجنگیدیمبا تو جنگ فلانبنی و چنانکه ایمنزد تو آمده فرمان بهگوش 
گذاشتند تا بدانجا که می بر پیامبرصلی الله علیه وسلم منت ... و پیوستهبده زکات اموال
 و همانا شیطان است اندک بسی شانفهم در حقیقت»الله صلی الله علیه وسلم فرمودند:  رسول

 «.گویدمی سخن هایشانزبان به
 تر استخاص از اسلام دارد که: ایمان دلالت و جماعت سنت اهل عقیده اینبر  کریمه آیه

 گاهکند آنمیدلالت معنی علیه السلام نیز بر این جبرئیل حدیث به معروف شریف و حدیث
ر د ، سپساسلام صلیّ الله علیه و آله و سلمّ در باره اکرم علیه السلام از رسول جبرئیل که
 و ازخاص خاص سوی به ازعام پله به کرد وپله سؤال احسان در باره و آنگاه ایمان باره
 .بالا رفت اخص سویبه
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ِ وَرَسُولِهِ ثمُه لَمْ یَرْتاَبوُا وَجَاهَدُوا بأِمَْوَالِهِمْ وَأنَْفسُِ  هِمْ إِنهمَا الْمُؤْمِنوُنَ الهذِینَ آمَنوُا باِللَّه
ادِقوُنَ﴿فِي سَبِ  ِ أوُلَئكَِ هُمُ الصه  ﴾۱۵یلِ اللَّه

باز هرگز اند، كسانى هستند كه به خداوند و پیامبر او ایمان آورده)واقعی( همانا مؤمنان 
ایشان در ایمان خود  اند،ودرراه خدا به مال وجانشان جهاد كرده اند،شک به دل راه نداده
 (.۱۵) همان راستگویانند.
 اصطلاحات:تشریح لغات و 

قوُنَ » تردید نکردند، تردید به دل راه ندادند.«: لَمْ یرَْتاَبوُا» اد    راستگویان.«: الصَّ

ُ بِكُلِّ شَيْءٍ  ُ یَعْلَمُ مَا فِي السهمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأرَْضِ وَاللَّه َ بدِِینِكُمْ وَاللَّه  قلُْ أتَعُلَِّمُونَ اللَّه
 ﴾۱۶عَلِیمٌ﴿

د خدا را به دین خود آگاه سازید )که اظهار دیانت میکنید(؟ و حال خواهیبگو: آیا شما می
 (۱۶داند و به کلیّهّ امور عالم داناست.)آنکه خدا آنچه در آسمانها و زمین است همه را می 

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 « َ  را آگاه می کنید؟  اللهخبر می دهید؟ آیا  یاد می دهید؟ مگر به الله آیا به الله«: أتَعَُلّ مُونَ اَللَّّ

ُ یمَُنُّ عَلَیْكُمْ أنَْ هَدَاكُمْ  یمَُنُّونَ عَلَیْكَ أنَْ أسَْلمَُوا قلُْ لَا تمَُنُّوا عَليَه إسِْلَامَكُمْ بَلِ اللَّه
 ﴾۱۷لِلِْْیمَانِ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقیِنَ﴿

با اسلام خود بر من منت مگذارید  از اینکه اسلام آورده اند بر تو منت می گذارند؛ بگو:
اگر )در ادعاي سوی ایمان هدایت کرده است،  گزارد که شما را بهبلکه الله بر شما منت می
 (۱٧.)ایمان( راستگو هستید

الله تعالی در این آیۀ مبارکه میفرماید که این احسان الله تعالی است که شما را به ایمان 
تان راستگوی هستید دایت نموده است، پس اگر در ایمانتوفیق بخشیده و به راه مستقیم ه
 بر الله و رسولش منتّ نگذارید.

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 که شما را هدایت کرد. «: أنَْ هَدَاكُمْ » منت می گذارند.  :«یمنون»
  اگر هستید.«: إ نْ كُنْتمُْ » 

 :17شأن نزول آیۀ 
ابی اوفی روایت کرده است: جماعتی از عرب طبرانی به سند حسن از عبدالله بن  -1007

ما بدون جنگ و نبرد اسلام را پذیرفتیم، اما فلان قبیله با تو جنگ  !گفتند: ای رسول الله
معجم »طبرانی در یَمُنُّونَ عَلیَْكَ أنَْ أسَْلمَُوا...( را نازل کرد. )»وپیکار کرد. آنگاه خدا آیۀ: 

آمده روایت کرده است.  11361« الزوائد مجمع»چنانچه در « معجم اوسط»و « کبیر
های این  هیثمی میگوید: در این اسناد حجاج بن ارطات ثقه اما مدلس است و باقی راوی

 .(2474« تفسیر شوکانی»ثقه هستند. 
بزار از طریق سعید بن جبیر از ابن عباس )رض(مانند این روایت کرده است.  -1008
نگونه روایت کرده است: این قضیه هنگام فتح ابن ابوحاتم از حسن )رض( هما -1009

 مکه صورت گرفته است.
ابن سعد ازمحمد بن کعب قرظی روایت کرده است: سال نهم هجرت ده نفر از  -1010

بنی اسد به همرای طلیحه بن خویلد خدمت رسول الله صلی الله علیه وسلم که با یاران خود 
 یاب شدند.در مسجد نشسته بود شرف 
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ُ وَحْدَهُ لاَ شَرِیْكَ »دهیم که ها گفت: ای رسول خدا! ما شهادت مینسخنگوی آ لاَ إلِهَ إِلاه اللَّه
نیست خدایی مگر خدای واحد و یگانه او را شریکی نیست و » «لَهُ وَأنَهكَ عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ 

آمدیم و  ای رسول خدا! تو دنبال ما نفرستادی ما خود نزد تو« تو بندة او و فرستادة اوستی

نازل شد.  «یَمُنُّونَ عَلیَْكَ أنَْ أسَْلَمُوا...»با زنان و فرزندان اسلام را پذیرفتیم. آنگاه آیۀ 
 از ابوقلابه به همین معنی روایت کرده است.( 292/  1مرسل و ضعیف است، ابن سعد )

خود از سعید بن جبیر روایت کرده است: گروهی « سنن»سعید بن منصور در  -1011
عرب از قبیلۀ بنی اسد خدمت رسول الله صلی الله علیه وسلم آمدند و گفتند: ما خود به از 

را نازل « یَمُنُّونَ عَلَیْكَ أنَْ أسَْلمَُوا...»نزد تو بدون جنگ و خونریزی آمدیم. پس خدا آیه 
زاد »و  2017« تفسیر بغوی»کرد.)مرسل است، این روایات به مجموع قوی هستند. 

 .(1336« المسیر
 ایمان و اسلام:

اسلام عبارت از شهادت دادن بر این امر است که معبود و مشکل گشاى بر حقى جز الله 
یگانه نیست و محمد رسولُ الله و فرستاده اوست، این شهادت باید با زبان و قلب وجوارح 
انجام گیرد، و معناى این شهادت آنقدر جامع ووسیع است که ایمان به ارکان ششگانه 
اعتقادى و عمل به ارکان پنجگانه عملى اسلام ونیز احسان را در بر میگیرد، که این عبارت 
ازآخرین دین از ادیان الهى است که خداوند مهربان آنرا برخاتم پیامبران حضرت محمد 

( نازل فرموده است. دین مقدس اسلام یگانه دین برحقى است که خداوند متعال صمصطفي)
 پذیرد.گرى از هیچ احدى نمىجز این دین، دین دی

پروردگارباعظمت این دین را بقدرى سهل و آسان گردنیده که هیچ گونه سختى و مشقتى 
در آن نیست، چیزى بر پیروان آن فرض نگردانیده که نتوانند انجامش دهند و آنان را به 

 چیزى مکلفّ نکرده که از عهدۀ آن برنیایند. 
وحید، شعارآن صداقت، معیارآن عدالت، مسیرآن حقیقت دین اسلام دینى است که پایۀ آن ت

ها را به هرآنچه درزندگى و روحش رحمت است، اسلام مکتب بزرگى است که انسان
کند و ازهر آنچه در دنیا و آخرت برایشان دنیوى و آخروى برایشان مفید باشد راهنمایى می

 دارد. زیان آور باشد باز می
دهد، و دنیا و آخرت را وسیلۀ آن عقاید و اخلاق را صیقل میاسلام دینى است که خداوند ب

هاى متضاد الفت و کند، و بوسیله آن در میان دلهاى پراگنده، و اندیشهبدان اصلاح می
رهاند و به شاهراه حق و صراط هاى باطل می ها را از تاریکى  اندازد و آنمحبت می

 گردد.مستقیم رهنمون می
هایش، همه اصول و مبانى، احکام و قوانین و دستورات و برنامه  اسلام مکتبى است که

دهد، و جز به نیکى و محکم و استوار و خلل ناپذیر است جز به حق و راستى خبر نمى
عدالت حکم نمى کند، اعتقاداتش سالم و متین، عباداتش سازنده و رشک آفرین و اخلاقش 

 برازنده و فخر آفرین است.
 خوانندۀ محترم!

 مترین اهدافى راکه دین مقدس اسلام غرض تحقق آن سعی وتلاش میکند عبارتند از:مه
ها به خالق و آفریدگارشان، به ذات لایزالى که همواره باقى خواهد آشناکردن انسان -

اش که بى نظیر و بود، به اسماى نیکویش که همنام دیگرى ندارد، و به صفات متعالى
ها به هیچ شریک و همتایى محتاج اش که در انجام آنبى مانند است، به افعال حکیمانه
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اش که صرفاً او مستحق و لایق هر گونه پرستش و نیست و به عبادت و حق بندگى
 بندگى است. 

ها به سوى عبادت و پرستش ذات یکتاى پروردگار، بدین صورت که دعوت انسان -
رش اعم از اوامر و تمامى آنچه را که خداوند متعال در کتاب مقدّسش و سنت پیامب

ها در آن نهفته است بیان داشته مورد عمل قرار نواهى که سعادت دنیا و آخرت انسان
 دهند. 

 ها به حقیقت زندگى، که این دنیا دارى فانى است و زندگى حقیقى متوجه کردن انسان -
شود و مراحل سعادت یا شقاوت انسان از قبر شروع شده تا پس از مرگ شروع می 

برانگیخته شدن بعد از مرگ، و سپس حساب و کتاب، که آنگاه مصیر هر کس هنگام 
مشخص خواهد شد وهر کس مطابق اعمالش یابه بهشت و یا به دوزخ خواهد رفت اگر 

 بیند و اگر بد کرده بدى. خوب کرده خوبى می
 بطور کل قواعد اساسی اسلام را میتوان چنین خلاصه نمود:

دین، یعنی گفتن شهادتین و اقرار به زبان است؛ بدین معنا اسلام شکل ظاهر و آشکار  -
که هرکس شهادتین بگوید ودر ظاهر اسلام را بپذیرد درجمله مسلمانان وارد شده و 
احکام اسلام بر او جاری می شود، ولی ایمان امری واقعی و باطنی و جایگاه آن در 

 قلب انسان است، نه در زبان و ظاهر انسان.

 ایمان:
مفهوم ایمان این نیست که فقط به زبان بگوییم: مؤمن هستیم. بطور مثال در  معنی و -

ایم دنیا ما بسیاری از انسانهای منافق هم وجود دارد که: به زبان میگویند: ایمان آورده

ن ینَ﴿» ر  وَمَا هُم ب مُؤم  نَ ٱلنَّاس  مَن یقَوُلُ ءَامَنَّا ب ٱللََّّ  وَب ٱلیوَم  ٱلأَٰٓخ  َ ﴾ 8وَم  عُونَ ٱللََّّ د  یخََُٰ
َٰٓ أنَفسَُهُم وَمَا یشَعرُُونَ﴿ ینَ ءَامَنوُاْ وَمَا یخَدَعُونَ إ لاَّ و از مردمند . »[9-8]البقرة:  ﴾9وَٱلَّذ 

ایم، در حالی که به هیچ وجه گویند به خدا و روز آخرت ایمان آوردهکسانی که می
اند فریب میدهند، در ن آوردهاند. خدا را و کسانی را که به راستی ایماایمان نیاورده

 «.یابنددهند، مگر خودشان را و در نمی حالی که فریب نمی 
معنی و مفهوم ایمان، تنها این نیست که اعمال و مراسمی را که مسلمانان از روی  -

 عادت انجام میدهند، ما نیز انجام بدهیم.
یمان پیدا کنیم. چه معنا و مفهوم ایمان فقط این نیست که ما شناخت ذهنی از حقایق ا -

 .بسا مردمانی که حقایق ایمان را شناختند، اما هرگز ایمان نیاوردند
 حقیقت ایمان تنها یک کار زبانی یا یک کار بدنی یا یک کار ذهنی نیست. -

کند، ایمان در حقیقت، یک عملکرد روانی است که باید در اعماق روان انسان نفوذ می
گیرد و تحت و تمام زوایای وجود انسان یعنی ادراکات و اراده و وجدان او را در برمی

 دهد. فرمانروایی خود قرار می
ای ندهعظیم الشأن همواره ایمان را در لباس اخلاقیات زنده و عملکردهای درخش قرآن -

گذارد که داشتن این خصوصیت باعث متمایز گردیدن مؤمنان از کافران به نمایش می

نوُنَ﴿»منافق است.  عوُنَ﴿1قَد أفَلَحَ ٱلمُؤم  ش  م خََٰ ینَ هُم ف ي صَلَات ه  ینَ هُم ۲﴾ ٱلَّذ  ﴾ وَٱلَّذ 
ضُونَ﴿ لوُنَ﴿3عَن  ٱللَّغو  مُعر  ع  ة  فََٰ كَوَٰ ینَ هُم ل لزَّ م ﴾ وَٱلَّ 4﴾ وَٱلَّذ  ه  ینَ هُم ل فرُُوج  ذ 

ف ظُونَ﴿ رستگار گردیند مؤمنان. آن کسانی که در نمازشان ». [5-1]المؤمنون: ﴾5حََٰ
جویند. و آن  کاری کناری میگویی و بیهودهخشوع دارند و آن کسانی که از بیهوده
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رسانند و آن کسانی که شرمگاه خود را کنترل و  کسانی که زکات را به اهلش می
  «کنندیمواظبت م

ینَ ءَامَنوُاْ ب ٱللََّّ  »خداوند متعال در مقام توصیف مؤمنان راستین میفرماید:  نوُنَ ٱلَّذ  إ نَّمَا ٱلمُؤم 
قوُنَ  د  ئ كَ هُمُ ٱلصََّٰ م ف ي سَب یل  ٱللََّّ ۚٓ أوُْلََٰ ه  م وَأنَفسُ  ل ه  هَدُواْ ب أمَوََٰ  ﴾15﴿وَرَسُول ه  ثمَُّ لَم یرَتاَبوُاْ وَجََٰ

مؤمنان همانا کسانی هستند که به خدا و رسولش ایمان آورند و سپس » .[51]الحجرات: 
هایشان در راه خدا جهاد کردند. آنانند که ها و جان دچار شک نشدند و با دارائی 

  «راستگویانند
 «فی ظلال القرآن»شهید اسلام استاد سید قطب علیه الرحمه، در تفسیر این آیه در کتاب 

گوید: پس ایمان عبارت است از باور و تصدیق قلب به الله و رسولش. آنچنان تصدیق می
و باوری که هیچگونه شک و تردیدی بر آن وارد نشود تصدیق مطمئن و ثابت و یقینی که 

ها در آن تأثیر نگذارد و قلب و احساس دچار لرزش و پریشانی نشود، و خیالات و وسوسه
تردد نباشد. آنچنان باور و تصدیقی که جهاد و فداکاری مالی و  در رابطه با آن گرفتار

گیرد. دل و قلب انسان، وقتی شیرینی چنین ایمانی را جانی در راه الله از آن سرچشمه می
شک چشید و از چشمۀ گوارای آن نوشید و در کنار آن آرامش یافت و بر آن استوار ماند بی

های یمان را در دنیای خارج از قلب خود، در واقعیتکند تا حقیقت آن او تردید، تلاش می
خواهد که بین حقیقت ایمان که در زندگی، و در زندگی روزمره با مردم تحقق بخشد. می

کند، از یک سو، و واقعیات زندگی و ظواهر آن و جریانات موجود در درونش احساس می
تصور ایمانی که در حسش  جامعه یکپارچگی و هماهنگی برقرار سازد، و در برابر جدایی

آورد؛ زیرا این کند تاب و تحمل نمیهای اطرافش مشاهده میاست با آنچه در واقعیت
سازد! و از آزارد و بر او ضربات پی در پی وارد می دوگانگی لحظه به لحظه او را می

د و این شو شتابد و بسیج می اینجاست که به سوی میدان جهاد در راه الله با مال و جان می
یک بسیج طوفندۀ درونی و خودجوش است که از جان و روان انسان با ایمان نشأت 

کند که آن چهرۀ نورانی و زیبای نقش بسته دردلش را در گیرد، و انسان مؤمن اراده میمی
بیرون تحقق بخشد، و بنگرد که آن نور ایمانی در واقعیت زندگی و محیط زیست مردم 

ومت و ناسازگاری انسان مؤمن با زندگی جاهلی اطرافیانش نیز تابیدن گرفته است. خص
تواند یک گیرد که انسان با ایمان نمییک خصومت ذاتی و درونی است و از آنجا نشأت می

اش تحمل کند و زندگی دوگانه را در گیر و دار فیمابین تصور ایمانی و واقعیت زندگانی
های اش از آن ایدهناقص، بد و منحرف جامعههای عملی و  نیز نمیتواند به خاطر واقعیت

اش دست بردارد. و مبارزه و نبرد همچنان باید بین او و تکاملی و زیبا و مستقیم ایمانی
ها و زندگی اش ادامه یابد تا وقتیکه این جاهلیت حاکم بر جامعۀ بشری به آن ایدهجامعه

یا اگر خواستید « یمان راستینا»ایمانی منتهی شود. این عناصر و شرایطی که برشمردیم 
کنند. و هرگاه یکی از این عناصر در کار نباشد ریزی میرا پایه« عقیده راستین»بگوئید 

یا « فکر»نام نهاد! بلی، ممکن است « عقیده»یا « ایمان»توان مابقی آن را هرگز نمی
اما، ایمان یا هر عنوان دیگری از این قبیل را به آن اختصاص داد. « رای»یا « نظریه»

حقیقی آن است که افتابش بر سراسر منظومۀ جان و روان انسان بتابد، و اشعه تابناکش با 
های او نفوذ کند! بلی، چنین روشنایی و گرما و زندگی که حامل آن است در تمام رگ و پی

 گرداند.کند و آن را قانع و مطمئن میای به عقل انسان نفوذ میعقیده
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ن نفوذ میکند و آن را به جنب و جوش و حرکت در میآورد. ارادۀ انسان در اعماق قلب انسا
بخشد. و آنگاه که عقل دارد و جهت میرا تحت تأثیر قرار میدهد و آن را به فعالیت وامی

قانع شد، و قلب به حرکت درآمد، و اراده جهت گرفت، همۀ اعضاء و جوارح انسان به 
، و برای اجرای دستورات مقام فرماندهی وجود دهندندای عقل و قلب و اراده پاسخ می

 شتابند، آنچنانکه گوسفندان سر در اطاعت و فرمان چوپان خودشان دارند!انسان می

 : عزت ایمان فراتر از عزت انسانیت
 انسان با ایمان احساس میکند که همواره با الله تعالی و در کنار او است.

 روند، از کند و با دیدگانش که هرگز به خواب نمیکه همیشه از او مواظبت می الله متعالی
او نگهبانی میکند، و در آغوش مهرش که از هر آفت و گزندی در امان است از او نگهداری 
میکند، و با لشکریان پیروزش که هرگز شکست نمیخورد، از او حمایت میکند و به او 

ن ینَ »کمک میرساند  َ مَعَ ٱلمُؤۡم   و الله با مؤمنان است(.( )19الأنفال:  )سورۀ« وَأنََّ ٱللََّّ
کند که در حمایت الله تعالی قدرتمند تواناست که از او دفاع انسان با ایمان احساس می

 گرداند. کند، و تیرهای مکار تجاوزگران را از سینۀ او بر میمی
بُّ » َ لَا یحُ   إ نَّ ٱللََّّ

اَْۗ ینَ ءَامَنوَُٰٓ ف عُ عَن  ٱلَّذ  َ یدََُٰ ان كَفوُر  إ نَّ ٱللََّّ (. )الله 38)سورۀ الحج:  « كُلَّ خَوَّ
 .(کند، خدا هیچ خیانتگر ناسپاس را دوست ندارداند دفاع میاز کسانی که ایمان آورده

های با ایمان را معیاری برای تشخیص کارهای شایسته و کارهای قرآن مجید انسان 
همسنگ نظارت الله و رسول شان را بر کردار دیگران دهد و نظارت ناشایست قرار می 

نوُنَ »الله قرار داده است:  ُ عَمَلَكُم وَرَسُولهُُ وَٱلمُؤم  )سورۀ التوبه: « وَقلُ  ٱعمَلوُاْ فسََیرََى ٱللََّّ
و بگو: به کارهای خود مشغول باشید که خداوند متعال و رسولش و مؤمنان » .(105

  .«کردار شما را خواهند دید
 ایمان در زندگی دکتر یوسف قرضاوی(.ملاحظه شود رساله ؛نقش )

ُ بَصِیرٌ بمَِا تعَْمَلوُنَ﴿ َ یَعْلمَُ غَیْبَ السهمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَاللَّه  ﴾۱۸إنِه اللَّه
 (۱٨یقیناً الله غیب آسمان ها و زمین را میداند و خدا به آنچه انجام می دهید، بیناست. )

 تفسیر:
احوال شما بینا و داناست و قطعاً از شما حساب پروردگار با عظمت به گفتار، کردار و 

میگیرد؛ اعمالتان را بر می شمارد ثبت و ضبط می نماید و آن را به تمام و کمال به شما 
می دهد و شما را طبق آن به اقتضای رحمت و حکمت رسایش سزا و جزا می دهد. یعنی 

 د.کاران را مجازات میکنکاران را پاداش نیکو میدهد و بدنیکو
تر به مراتب پیچیده هاى پنهان بشر، در بسیاری از أوقاتانگیزه قابل یاد آوری است که ؛

به كار رفته « یعَْلَمُ » ها، کلمهها و زمین است.)بطور مثال در مورد آسماناز غیب آسمان
یرٌ »ها، کلمه ولی در مورد عمل انسان  .(.مورد استفاده قرار گرفته است« بَص 

 
 العظیم و صدق رسوله نبي الکریم.صدق الله 

 
 ومن الله التوفیق

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

303 

 (50) –ق سورهٔ 

 بسم الله الرحمن الرحیم 
 قسورۀ 
 
 26جزء 
 

 دارای چهل وپنج آیه وسه رکوع میباشد.ه، نازل شدۀ مکرمه در مک «ق»سورۀ 

 تسمیه: وجه
 شده ، نامگذاریشده افتتاحبا آن  که ایهجایی حرف همان یعنی« قاف» نام به سوره این
 است.« باسقات»نام دیگر این سوره .است

 تلاوت سورۀ ق :
 ؛ها و عیدینمانند جمعه ؛عام و مجامع بزرگ در رویدادهای هسور این که است سنت
دنیا، رستاخیز،  ، مجازات های، مظاهر حیات؛ آغاز کار آفرینشآن شود تا خواندن خوانده
 در این آن قرائت بودن سنت آورد. دلیل یاد مردم را به و عقاب و ثواب و دوزخ بهشت
 به ذیل شریف حدیث از جملهاند.  شدهنقل  باره در این که است ها، احادیثی مناسبت
شخص  المجید را جز از زبان . والقرآنق»فرمود:  که ستا ثر  حا بنت شامه   ام روایت
 را در هنگامی آن هر روز جمعه زیرا ایشان صلی الله علیه وسلم فراگرفتم اکرم رسول

 «.خواندندکردند، بر منبر می  ایراد می خطبه مردم به که
 سؤال )رض( از ابوواقد لیثی الخطابعمر بن »است:  آمده شریف در حدیث همچنین
 سوره و عید فطر چه عید قربان صلی الله علیه وسلم در نماز های اکرم رسول کرد که
ید  »در آن  خواندند؟ او جواب فرمود: ایشان را می هایی و  [1]ق:  «قَٰٓۚٓ وَٱلقرُءَان  ٱلمَج 
 «.را میخواندند [1]القمر: « ٱقترََبَت  ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلقَمَرُ »

 آن : تلاوت حکمت
  است و زینت شادی اعیاد روزهای که است در اعیاد اینحکمت تلاوت آن 

نکند و  غافل را از یاد آخرت مؤمن عید، انسان و طرب شادی که است سزاوار آن پس
 باشد. حساب های میدآن سوی خود به آمدن یاد بیرون نیز، به روزهایی چنیندر  انسان

 فضیلت سورۀ )ق( :
ثةََ بْن  النُّعْمَان  قَالَتْ:  شَام  ب نْت  حَار  دًا سَنَتیَْن  أوَْ »عَنْ أمُّ  ه  لَقَدْ كَانَ تنَُّورُنَا وَتنَُّورُ رَسُول  اَللَّّ  وَاح 

( إ لاَّ عَنْ ل سَان  رَسُول  اَللَّّ  یَقْرَؤُهَا كُلَّ یَوْم  جُمُعَة  سَنَةً وَبَعْضَ سَنَ ید  ة  وَمَا أخََذْتُ )ق وَالْقرُْآن  الْمَج 
نْبرَ  إ ذَا خَطَبَ النَّاسَ   .«عَلىَ الْم 

ام هشام دختر حارثه بن نعمان )رض( میگوید: دو سال یا یک سال یا بخشی از یک سال 
نمودیم، و سورۀ )ق( را من الله علیه وسلم از یک تنور استفاده میما و رسول الله صلی 

صرفاً از زبان پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم فرا گرفتم، آنحضرت صلی الله علیه وسلم 
 .روز جمعه، هنگام سخنرانی، بالای منبر آن را میخواند. )صحیح مسلم.(

 :هحروف سور کلمات و تعداد آیات،
و طوریکه در فوق هم پس ازسوره مرسلات نازل شده  «قاف »ه سوره باید یادآور شد ک

حرف می   1507کلمه و 373آیه، وپنج( وچهل) 45دارای  «ق»ور شدیم؛ سورۀ آیاد
 معلومات در مورد تعداد )آیات، کلمات و حروف قرآن عظیم الشأن( را تفصیل باشد.)
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 میتوانید در سورۀ طور )تفسیر احمد( مطالعه فرماید.
 با سوره حجرات :« ق»ارتباط سوره 

 سوره حجرات را با یادآورى ایمان و شرایط آن براى بعد از اینکه پروردگار با عظمت 
بندگان ختم فرمود، سوره ق را با یاد نمودن چیزهایى كه ایمان به آن واجب است مانند 

 قرآن و ادلهّ توحید شروع كرده است.
نشین بحث نموده  که می گفتند: ما ایمان آورده ایم، در  پایان سوره ی حجرات از اعراب صحرا 

« ق»صورتی که ایمان درست نیاورده و هنوز منکر پیامبری و روز رستاخیز بودند. سرآغازسوره 
 نیز از انکار کردن مشرکان در مورد پیامبری و قیامت بحث بعمل می آورد .

 محتوای و موضوعات مورد بحث :
توحید، نبوت و »ى اسلامى یعنى اى مکى است که اصول عقیدهه این سوره یکى از سوره
دهد. اما محور اصلى آن پیرامون را مورد بررسى قرار مى« زنده شدن بعد از مرگ

ى حشر و نشر تقریبا فضاى حاکم بر کل سوره را است. تا جایى که مسأله« حشر و نشر»
بنده مورد بررسى قرار داده گیرد. قرآن کریم آن را با دلیل واضح و حجت کودر بر مى

 است.
 انگیز است و به شدت بر انسان اثر میگذارد.فضاى حاکم بر این سوره هراس 

دهد و نفس و نهاد را به هیجان و حرکت در میآورد، و حاوى قلب را به شدت تکان مى 
 ترغیب و ترهیب فراوانى است و در نهاد انسان بیم و شگفتى ایجاد میکند.

 مطرح شده تقریباً جنبی می باشد. سایر موضوعات
 با آنهم موضوعات ومسائل مطرح در این سورۀ قرار ذیل میباشد:

)معاد جسمانی( تعجب کافران از سخنان پیامبر ـ  از مسئله معاد. ـ انکار و تعجب کافران
 (3ـ 1آیه درباره حیات دوباره انسان )

 (5ـ  4در زمین )آیات  ـ علم الله سبحان وتعالی به جایگاه اجزای بدن مردگان
 (7ـ6ات ـ قدرت الله تعالی در آفرینش و تدبیر جهان )آی

های مرده به ـ استدلال بر معاد از طریق توجه به نظام آفرینش و بخصوص احیای زمین
 (14ـ  9آت وسیله نزول باران )آی

 (15ۀ ـ قدرت الله در آفرینش اولین خلقت انسان )آی
 (35ـ 16افکار و اعمال انسان )آیات ـ شبهه در ثبت و محاسبه 

 (16ـ علم خداوند متعال به همه حالات انسان )آیۀ 
 (35ـ  17ـ ثبت دقیق اعمال توسط فرشتگان )آیات 

 (45ـ  36ـ هشدار به منکران معاد )آیات 
 (37ـ  36های گذشته )آیات  ـ ضرورت پندآموزی کافران از هلاکت امت

 (38)آیۀ  یل بطلان عقاید منکرانـ قدرت الله تعالی بر خلقت، دل
 ( 45ـ  39ـ وظایف پیامبر در برابر منکران معاد )آیات 

  همچنان در این سوره موضوعات:
 از طریق توجه به اولین خلقت.( گشت بعدازمرگ)باز ـ استدلال بر مسئله معاد

 ثبت اعمال و اقوال برای روز حسابۀ ـ اشاره به مسئل
 ـ مسائل مربوط به مرگ 

 ای از حوادث روز قیامت واوصاف جنت ودوزخ.وشهـ گ
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 ـ اشاره به حوادث تکان دهنده پایان جهان.
 گر و سرنوشت دردناک آنها.ـ اشاره به وضع اقوام طغیان

 ـ دستور به ذکر الله و عظمت قرآن. 
  ـ تحت مراقبت بودن انسان در تمام مراحل زندگی.

ه مي یابد. که عبارت است از بانگى که خاتم« صیحة الحق»ـ و سوره با بحث در مورد 
نده پخش شده و به میدان گهاى پرا ها از قبر بیرون آمده و به صورت ملخبر اثر آن مرده

شوند. و احدى از نظر خدا مخفى نخواهد ماند. و آیه متضمن حساب و کتاب کشانده مى 
( و نشر است که مشرکان آن را تکذیب کردند: رستاخیز، قیامت، نشور، معاداثبات حشر )

یب  » نْ مَكَان  قرَ  عْ یوَْمَ ینَُاد  الْمُناَد  م  یْحَةَ ب الْحَقّ  ذَل كَ یوَْمُ  ﴾41﴿وَاسْتمَ  یوَْمَ یسَْمَعوُنَ الصَّ
و گوش به )زنگ( روزی باش که ندادهنده از مکان ( )42و 41)سوره ق آیات  ﴾42﴿الْخُرُوج  

شنوند، آن روز، روز بیرون آمدن )از قبرها( روزی که بانگ مرگبار حقیقی را می نزدیک ندا کند.
 است.(
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 ترجمه و تفسیر سورۀ ق
حِیمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بسِْمِ اللَّه

 به نام خدای بخشایندۀ ومهربان

 ﴾۱ق وَالْقرُْآنِ الْمَجِیدِ﴿
 (۱بزرگی است.) قسم به قرآن که دارای مجد و[، ]قافق، 

 تشریح لغات واصطلاحات :
پر ارزش و «:  الْمَجِیدِ  »یکی از حروف مقطع و نشان معجزه بودن قرآن است. «: ق»

 فایده، باشکوه و ارجمند و والامرتبه. 
 تفسیر :

حروف مقطعه، )حرف های گسسته( حروف هستند که در قبل از همه باید یاد آور شد که 
حرف میرسد، که  78های قرآن آمده که تعداد مجموعی آن به  سوره از سوره 29ابتدای 

 ً در عبارت )صراط علی حق نمسکه( حرف میشود، و  14با حذف مکررات، مجموعا
)صریح طریقک مع السنه( یعنی راه و روش تو بر اساس هماهنگی از سنت . جمع است

 صحیح است، را ساخته اند.
یَدرَقرآنَنظریاتَمختلفیَآرایهَداشتهَاندَکهَازَآنجملهَمفسرینَدرَموردحروفَمقطعهَ

َآمدهَقرآنَهایازَسورهََبعضیَدرَاوایلکهََایمقطعهَحروف»میفرماید:ََشیخَامامَقرطبی

میََداند.َسپسَسرَراَنمیَدیگرَاینَکسیَوَجزَخداوندَمتعالَاستَدرَقرآنَاست،َسرَالهی

جمع دوستگفتهَءزَعلمااَبسیاریَافزاید:َاماَ درَبارهَداریمَاند:َماَ َوَفوایدیَگفتهَآنهاَسخنَتاَ

َکه َحروفَرا َشویمَنهانَمقطعهَدر َجویا َمعانیَاست، َاز ََکهَایو َآنهاََتوانمی از

اندَکردهَارائهَوَنظریاتیَپرداختهَتأویلاتیَبهَبارهدرَاینََایشانَ.َپسگردیمَکرد،َآگاهدریافت

که:َخداوندَعربهاَراَباََنظرَاستَاینَوَآنَکنیممیَبسندهَآنَمشهورَترینَینجاَبهدرَاَکه

َهجایَحروفَبهَحروفَاینَمعناکهَفراَمیخواند،َبدینَباَقرآنَمبارزهَبهَمقطعهَحروفَاین

َکهَاستَحروفیَازَهمانَمرکبَقرآنکندَکهََاعلامَاعرابَداردَتاَبهَاشارهَعربیَزبان

راََخداوندَنیست،َنظیرَآنَکلامَقرآنَهستندَکهَاگرَمدعیَمیگویند،َپسَسخنَباَآنَخودشان

َبنابرَاین،َحجتَوَمقابلهَآشکارَاستَمبارزهَدرَاینَآنانَعجزَوَناتوانیَبیاورند!َوَچون

خارجََموردَتکلمشانَازَحروفَقرآنَکهَترَوَرساترَمیگرددَزیراَباَوجودَآنبلیغَبرَآنان

َمیدانبهََباَآنَمبارزهَوَبرایَراَساختهَتوانندَهمانندَآنَنمیَکهَواقعیتَاینَنیست،َنفس

َ.«باشدمیَآنََبودنَوَالهیَکریمَقرآنَبرَحقانیتَروشنَآورند،َخودَبرهانی

ًََهمهَمقطعهَحروف»مفسرَمشهورَجهانَاسلامَمینوسد:ََزمخشری َکریمَقرآنَدرَاولَجمعا
ازََهدفَکهگونهَترَباشد،َهمانَترَوَجدیبلیغَقرآنَوَمقابلهَطلبیَنگردیدَتاَمبارزهَوارد

َ«.استبندگانََبهَالهیَنیز،َتکرارَاندرزهاَوَهشدارَهایَقرآنَتکرارَداستانهای
َابن َاینَکهَایرو،َهرَسورهَازَاین»کثیرَمیگوید: َآغاَحروفَبا َذکرَزَشده است،َحتما

َ؛َحقیقتیاستَگفتنی«.َوجودَداردَسورهَنیزَدرَآنَآنَاعجازَوَعظمتَوَبیانَقرآنَبرتری
َروشنَقرآنَسورهَونهدرَبیستَاستقرائیپرداخته،َباَپژوهشََآنَکثیرَدرَاینجاَبهَابنَکه
ََُ﴾1﴿الم»َهای:وَسورهََسورهَاینَاست،َهمچونَشده َالْقَیُّومَُاللََّّ َهُوََالْحَیُّ لَََ﴾۲﴿َلَاَإلِهَََإلِاَّ نزََّ

َبِالْحَقَِِّ َالْکِتاَبَ َ)َ﴾3﴿عَلَیْکَ َعمران: َ(3َ–1َآل َإلَِیْکَََ﴾1﴿المص»، َأنُْزِلَ َ﴾۲﴿کِتاَب 
َأنَْزَلْناَهَُإلَِیْکََ»،َ(2-1الأعراف:َ) تنَْزِیلَُالْکِتاَبَِلَاَرَیْبَََ﴾1﴿الم»(،1إبراهیم:)َ«الرَکِتاَب 

َالْعَالمَِینََ َرَبِِّ َمِنْ َ)َ﴾۲﴿فِیهِ حِیمََِ﴾1﴿حم»َ(2–1السجدة: َالرَّ حْمَنِ َالرَّ َمِنَ َ﴾۲﴿تنَْزِیل 
َاند.آغازشدهََمقطعهَباحروفَکهَهاییَوَدیگرَسورهَ،(2–1فصلت:)
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علامهَعبدالرحمنَسعدیَرحمهَاللهَمینویسد:َ هَکهَدرَآغازَبرخیَدرَموردَحروفَمقطِّع»اماَ
ازَسورهَهاَآمدهَاند،َبهترَاستَسکوتَکنیمَوَ)بدونَدرَدستَداشتنَسندَوَمدرکَشرعَ
َبهَبیانَمعانیَآنَنپردازیم،َضمنَاینکهَبایدَیقینَداشتَکهَخداوندَاینَحروفَراَ پسند(
َ.«بیهودهَنازلَنکردهَاست،َبلکهَحکمتَفراوانیَدرَآنَنهفتهَاستَولیَماَآنَراَنمیَدانیم.

َحروفَبهَکریمدرَقرآنَخداوندَمتعالَکهَسوگندَهاییَبرای«َتفسیرَکبیر»درََفخرَرازیَامام
ایجازََبهَاینکَکهَنمودهَراَبیانَدقیقیَبندیَوَدستهَ،َتصنیفاستَهاَیادَکردهجاءَوَغیرَآنـه
َکنیم:میَراَنقلَآن
« صرـوالع»چیز:  یک ؛ مثالاست یاد کرده قسم حرف یک چیز یا به یک به خداوند متعال گاهیـ  1

 .است« ن»و « ص»حرف:  یک و مثال« والنجم»و 

والسماء »و « واللیلوالضحی »دو چیز:  ؛ مثالاست یاد کرده قسم دو حروف دو چیز و به به  ـگاهی2
 .است« حم»و « یس»، «طس»، «طه»دو حرف:  و مثال« و الطارق

... ... فالزاجراتوالصافات»چیز:  سه ؛ مثالاست یاد کرده قسم حرف سه چیز و به سه به ـ گاهی 3
 .است« الر»و« طسم»، «الـم»حرف:  سه و مثال« ...فالتالیات

. ..والذاریاتچهار چیز: ) ؛ مثالاستیاد کرده قسم چهار حرف چهار چیز و به به ـ گاهی 4
(؛ ...والزیتون والتین(، )...البروج والسماء ذات(، )...... فالمقسمـات... فالجاریاتفالحاملات

 .است« دـرع»سوره  در اول« الـمر»و« اعراف» سوره در اول« الـمص»چهار حرف:  و مثال
(، والطور...: )چیز پنج ؛ مثالاستیاد کرده قسم حرف پنج چیز و به پنج به ـ گاهی 5
 .( استحمعسق( و )کهیعصحرف: ) پنج ( و مثالوالفجر...( و )...النازعات(، )...والمرسلات)
( وضحاها... والشمسسوره: ) و آن یاد نکرده چیز قسم بیشتر از پنج به سوره ـ خداوند جز در یک 6

 نشود. سنگین تا کلمه است یاد نکرده نیز قسم حرف بیشتر از پنج و به است
 جز دراوایل حروف به و قسم یاد کرده قسم حروف به سوره و هشت در آغاز بیست متعال ـ خداوند 7

 «.است نیامده کریم قرآن ها، دردیگر مواضعسوره
  اختلافمتعارض  قول بر یازده« ق»معنای  در تأویل مفسران میشود که خاطر نشان

نظر ها صرف ، از ذکر آن وجود ندارد بنابر این ها دلیلیاز آن یک هیچ بر صحت دارند که نظر
 میگردد.

 خوانندگان گرامی !
انکار مشرکان، اززنده شدن  بعد از مرگ ، و ردّ ( در باره  11الی  1در آیات متبرکه ) 

 انکارشان ، را مورد بحث قرار میدهد .

 ﴾۲هُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقاَلَ الْكَافرُِونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِیبٌ﴿بَلْ عَجِبوُا أنَْ جَاءَ 
از میان خودشان به سوی آنان آمده، پس كافران  بیم دهنده ایآنها تعجب كردند كه پیامبري 
 (۲گفتند: این چیز عجیبی است. )

 تشریح لغات واصطلاحات :

 هشداردهنده، بیم دهنده. «:  مُنْذِرٌ  »در شگفت ماندند، تعجب کردند.  «:عَجِبوُا أ»

 ﴾۳أإَذَِا مِتنْاَ وَكُنها ترَُاباً ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِیدٌ﴿
 (۳آیا چون مردیم وخاك شدیم دوباره زنده میشویم؟ این بازگشتى بعید است!)

 تشریح لغات واصطلاحات :

 بازگشت. «:رَجْعٌ  »خاک. «:  ترَُاباً »مردیم. : «مِتنْاَ »

 تفسیر :

یدٌ »هدف  كفاّر از  ، بعید بودن از نظر عقل و عادت است. یعنى بازگشت دوباره «رَجْعٌ بَع 
انسان، از جهت عقل و عادت، امرى بعید است. بنابراین آنها دلیلى بر انكار معاد ندارند 
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 .كنندو تنها استبعاد مى

 الموت( بعد شدن بعد از مرگ: )بَعثَ زنده
به این حقیقت خبر داده شده است که،  امبران نازل گردیده،تب سماوی که بر پیکُ در همه 

کند، و او را در برابر عملی که انجام داده الله تعالی انسان را بعد از مرگ دوباره زنده می
دهد؛ زیرا انسان با مرگ از دنیای عمل و فنا به جهان پاداش و مورد محاسبه قرار می 

برای  متعال باشد. هرگاه مدتی را که خداوندمرگ می  جاودانگی انتقال مییابد. و این بعد از
دهد که ر نموده تا در این دنیا زندگی کند، تمام شود، به فرشتۀ مرگ دستور می مُقَدَ انسان 

روح انسان را از بدنش جدا کند؛ انسان بعد از اینکه تلخی جان کندن را قبل از خروج روح 
 میرد. چشد، می از بدنش می 
الله متعال ایمان داشته باشد و مطیع وفرمانبردارذات الهی باشد، الله تعالی  روحی که به

دهد و اگر این روح به خداوند متعال کافر بوده و جایگاه و مقام آنرا در بهشت قرار می 
را  کرده، خداوند متعال آنبرانگیخته شدن دو باره و حسابرسی بعد از مرگ را تکذیب می

تا اینکه پایان دنیا فرا رسد و قیامت بر پا گردد و تمام مخلوقاتی  دهددر دوزخ قرار می 
ماند؛ سپس  که تا آن روز زنده بودند بمیرند، بنابر این جز خداوند متعال کسی باقی نمی

خداوند متعال همه مخلوقات حتی حیوانات را زنده میکند و هر روحی پس از تشکبل دوباره 
ها میباشد و اینکه در این برای آغاز حسابرسی انسان  جسم بسان اول به آن باز میگردد.

شان پاداش و جزا دریافت کنند. به زنان، مردان، رئیس و مرئوس، ثروتمند برابر اعمال 
کس درآن روز ظلم نمیشود؛ حق مظلوم از ظالم گرفته میشود و ظالم در وفقیر، به هیچ

اند و نیز ازیکدیگر ها ظلم کرده نبرابر ظلمش قصاص میشود حتى حیوانات از کسانیکه برآ
قصاص میگیرند سپس به حیوانات میگویند: خاک شوید،چراکه حیوانات وارد بهشت ودوزخ 

 نمیشوند.
 اند مورد محاسبه قرار میگیرند چنانکه ها و جنیان در برابر اعمالی که انجام دادهانسان

ودند و از پیامبرانش پیروی اطاعت نمذات الهی ، کسانی که از متعال منان به خداوندؤم
ها بوده باشند و در طرف مقابل کافرانی نمودند، داخل جنت میشوند هرچند فقیرترین انسان

کردند هرچند پیش از این در دنیا و در میان مردم از ثروتمندان و که دوزخ را تکذیب می

َ»شوند. الله متعال میفرماید: اند وارد آتش دوزخ میبزرگان بوده كُمَۚۡإِنَّ َِأتَقَیَٰ « أكَرَمَكُمَعِندََٱللََّّ
 . «ترین شما نزد الله پرهیزگارترین شماستهمانا گرامی» (13الحجرات: )سورۀ 

 ﴾۴قدَْ عَلِمْناَ مَا تنَْقصُُ الْأرَْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَناَ كِتاَبٌ حَفِیظٌ﴿
که همه چیز را کاهد و نزد ما کتابی است  دانیم آنچه را زمین از بدن آنها میبه یقین ما می 
 (۴)کند. در خود حفظ می

 تشریح لغات واصطلاحات :
تفاصیل )که همه چیز را به تفصیل بر میشمارد. هدف ازآن لوح محفوظ است.  «:كِتاَبَ »

 (.12: سـ، ی 59:سورۀ های: انعامدر موضوع را میتوان 
صیغه مبالغه است و به معنی بسیار نگاه دارنده تفصیلات و دقائق هر چیزی  «:حَفِیظَ »

ل، یعنی حاف ظ است 57)ملاحظه شود سورۀ:هود:.است ( ویااین که فعَیل به معنی فاع 
فوظ ازخطر اشتباه 104:)ملاحظه شود سورۀ:انعام (. یا فعَیل به معنی مَف عول، یعنی مَح 

 (.22: رس است )ملاحظه شود سورۀ: بروجوبدور ازدست
 ثبت اعمال و اقوال انسان ها :
 او تعالی آنچه را که هر انسانی در آینده میگوید و هر  پروردگار با عظمت خبر داده است:
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عمل خوب و بدی را که آشکارا یا در نهان انجام میدهد میداند؛ و خبر داده که این موارد 
را در لوح محفوظ نزد خودش نوشته و ثبت کرده است قبل از اینکه آسمان و زمین و انسان 
و دیگر موجودات را خلق کند؛ و خبر داده که علاوه بر این دو فرشته را مامور هر انسانی 

هایش را ثبت میکند و دیگری در سمت ت یکی در سمت راست او که نیکیقرار داده اس
کنند و چیزی از قلم  کند؛ چنانکه از ثبت هیچ عملی دریغ نمیهایش را ثبت میچپ که بدی

افتد. و خداوند متعال خبر داده که در روز قیامت به هر انسانی دوسیه اعمالش ها نمیآن
خواند ها را میاند. پس آن ن همه اقوال و اعمالش ثبت شدهای که در آداده می شود؛ دوسیه 

ها را انکار کند خداوند متعال ها را انکار نمیکند و هرکس چیزی از آن و چیزی از آن
گوش و چشم و دستان و پاها و پوستش را به سخن می آورد تا تمام انچه را انجام دادند 

 بازگو کنند. 
آورد، هیچ سخنی را بر زبان نمیسورۀ ق( می فرماید ) 18طوریکه قرآن عظیم الشأن در )

 مگر اینکه نزدش مراقبی حاضر )و آماده نوشتن( است(.
ا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أمَْرٍ مَرِیجٍ﴿  ﴾۵بَلْ كَذهبوُا باِلْحَقِّ لمَه

 (۵لذا پیوسته در كار پراكنده خود متحیرند! )بلکه آنان وقتی حق برایشان آمد، دروغ شمردند، 
 تشریح لغات واصطلاحات :

 «:مَرِیج َ»(.108قرآنکه حق وحقیقت محض است)ملاحظه شود سورۀ: یونس/ «:الْحَقَِِّ»
 مختلط و مضطرب. آمیخته و آشفته. 

رِیج َ» َمَّ دارای حال آشفته و کار پریشانی هستند ، نا بسامان .یعنی گاهی  «:فيَِأمَْر 
نامند و بر یک حال پیغمبر را ساحر، گاهی شاعر، وقتی مجنون، وقتی کاهن، و... می 

 مانند.نمی 
 تفسیر :

اند، گاهى در مورد پیامبر صلی الله علیه وسلم یعنی آنها دچار تحیرّ و سرگردانى شده
و گاهى او را شاعرقلمداد کردند ، و زمانى او را کاهن مي نامند.  میگویند: ساحر است،

 هاى پیشینیان است.و در مورد قرآن نیز میگویند: سحر یا شعر است. یا میگویند: افسانه

 ﴾۶أفَلََمْ ینَْظُرُوا إلِىَ السهمَاءِ فَوْقَهُمْ كَیْفَ بنََیْناَهَا وَزَیهنهاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فرُُوجٍ﴿
ایم و با ستارگان آن را بنا کردهكه ما چگونه آن را اند نگاه نکردهمگر به آسمان بالاى سرشان 

 (۶)که در آن هیچ شگافی نیست؟ ایم  زینتش داده

 تشریح لغات واصطلاحات :
آن را با  «:زَیَّنَّاهَا» آن را ساخته ایم. «:بنَیَْناَهَا  »برفرازشان، بالای سرشان.  «:فوَْقَهُمْ  »

شقوق.  «:فرُُوج َ»(. 5: ، ملک6: ایم )ملاحظه شود سورۀ: صافاتستارگان زینت داده

 ها. هدف از آن خلل و ناموزونی است.درزها و شکاف 

 ﴾۷وَالْأرَْضَ مَدَدْناَهَا وَألَْقیَْناَ فیِهَا رَوَاسِيَ وَأنَْبتَنْاَ فِیهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بهَِیجٍ﴿
های محکم و استوار را در آن افگندیم و در آن از هر نوع )گیاه( پسندیده هموار کردیم و کوهو زمین را 
 (٧رویانیدیم.)

 تشریح لغات واصطلاحات :
 «:ألَْقیَْنَا » (.19ایم )ملاحظه شود سورۀ: حجر: ایم. گسترش دادهگسترانیده«: مَددَْنَاهَا»

يَ  »افکندیم.  انواع گیاهان  «:زَوْج َبَهِیج َ»جمع راسیه، کوههای استوار و محكم. «:رَوَاس 
یج   »با طراوت و سبز و خرم   .مسرت بخش، باطراوت و شادی آور«:  بَه 

 ﴾۸تبَْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِیبٍ﴿
 (٨کننده باشد.)تا وسیله بینائي و بیداري براي هر بنده توبه 
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 تشریح لغات واصطلاحات :
له یا مفعول مطلق است. . مفعول، بصیرت دادنبینا کردن، بینش بخشیدن  «:تبَْصِرَةًَ»

 . باز گردنده، رو آورنده، توبه کار «:مُنِیبَ ».بیدار کردن. یادآور شدن.یاد کردن  «:ذِكْري»

لْناَ مِنَ السهمَاءِ مَاءً مُباَرَكًا فأَنَْبَتنْاَ بهِِ جَنهاتٍ وَحَبه   ﴾۹الْحَصِیدِ﴿وَنَزه
كنند كه درو مي هائیو از آسمان آبی بسیار پر برکت را فرود آوردیم و به وسیلۀ آن باغها و دانه

 (۹) رویاندیم.

 تشریح لغات واصطلاحات :
َالْحَصِیدَِ»درو شده.  «:الْحَصِیدَِ»  دانه های کشتزارهای درو شده، حبوبات درو کردني.  «:حَبَّ

 ﴾۱۰لَهَا طَلْعٌ نَضِیدٌ﴿وَالنهخْلَ باَسِقاَتٍ 
 (۱۰)و درختان بلند خرما را )رویانیدیم( که آن میوۀ باهم پیوسته دارد.

 تفسیر :

بلندبالا و تناور. مفسر ابو حیان فرموده  است: منظور فزونى شاخه و  «:باسقات»

ى انار به متراکم بودن آن و فزونى ثمر است که در سرآغاز ظهور میوه مانند دانه
باشند. اما وقتى که از خوشه خارج صورت مرتب روى هم چیده شده منظم و مرتب مى 

 ( ٨/۱۲۲ماند. )البحر شد منظم و مرتب باقى نمى 

 در سه آید و سپسمی خرما بیرون درخت از محصول که است چیزی اولین «:طلع»

 صورت میگیرد : برداریبهره  از آن مرحله
 دارد. خوشی بس طعم آن از انواع برخی ناپوخته و سبز که است بلح: خرماییـ 1

 .است رسیده خرمای ـ  رطب: غوره 2
 وکمال پختگی ، بهو رطب بلح دو مرحله بعد از طی نمودن که است ـ تمر: خرمایی3
 خود میرسد.  

 .است شده فروچیده عجیبی هندسی شکل و به زیبایی که به خرمای نضید: خوشه

 ﴾۱۱رِزْقاً لِلْعِباَدِ وَأحَْیَیْناَ بهِِ بلَْدَةً مَیْتاً كَذَلِكَ الْخُرُوجُ﴿
 خروج از قبر)نیز( این شد، و بدان سرزمینى مرده را زنده كردیم، تا روزى بندگان با

 (۱۱)طوراست.

 تشریح لغات واصطلاحات :

 بیرون آمدن، اشاره به زنده شدن و بیرون آمدن از گور است.«:  الْخُرُوجُ  »
 تفسیر :

جان شده بود، و به محض اینکه باران بر ابن کثیر فرموده  است: این زمین خشک و بى
نشیند و از هر جفتى زیبا از قبیل انواع نازل شد، تکان خورده و بالا آمده و به بار مىآن 
ماند بعد از اینکه ها و غیره در آن رویاندیم که چشم از حسن و جمال آن متحیر مىگل

زند. این هم مانند زنده شدن بعد از مرگ است. پس  گیاهى در آن نبود، از سبزه موج مى
زمین را بعد از مردن زنده کرد، همانطور هم مردگان را زنده میکند. همانطور که خدا 
 ..(۳/۳٧۲)مختصر ابن کثیر 

 انسان در روز قیامت از قبر خارج می شود و یا از اجداث:
مکان که جسد انسان دردنیا در آن دفن می شود عبارت از قبر می باشد، ولی زمانیکه 

که از قبر خارج میشود بلکه از اجداث خارج انسان در روز قیامت حشر میشود نمی گویند 
نَ الْأجَْدَاث  كَأنََّهُمْ » میشود چنانچه خداوند متعال میفرماید: خُشَّعًا أبَْصَارُهُمْ یخَْرُجُونَ م 
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رٌ  نتشَ  هایشان )از ترس و وحشت( فرو  )سوره القمر( )آنان درحالى كه چشم ﴾7﴿جَرَادٌ مُّ
 شوند.(از قبرها خارج مى هاى پراكنده، افتاده، همچون ملخ

به معناى قبر است وكلمه جدث كه معني قبر میباشد و جمع آن « جدث»جمع « اجداث»ـ 
( و در تفاوت به قبر گفته اند كه ماده قبر بر دفن 436، ص1اجداث مهجم المقایسن الغه )ج

اننده كردن و مخفي كردن و پوشاندن دلالت دارد از این رو از آن اسم مكان )مقبره( و م
آن ساخته میشود اما جدث همان موضع و مكاني است كه قبر و مقبره در آن سات و دیگر 

 (.59صفحه  2از آن اسم مكان و... ساخته نمیشود )التحقیق في كلمات القران كریم ج 
ـ فروافتادن چشم که در آیه مبارکه بدان اشاره بعمل آمده است؛ یا از شدّت ترس است و یا 

 شود.مسارى كه موجب ذلتّ و خوارى مى هم ازشدّت  شر
زدگى آنان به هاى پراگنده، بیانگر سردرگمى و حیرت ـ تشبیه مجرمان در قیامت به ملخ

 است.« اجداث»هنگام خروج از قبرها یعنی 
رَاعًا كَأنََّهُمْ إ لَىَٰ نصُُب  یوُف ضُونَ »همچنان میفرماید:  نَ الْأجَْدَاث  س   ﴾43﴿یوَْمَ یخَْرُجُونَ م 
هایى )روزى كه شتابان از قبر ها بیرون آیند، چنان كه گویى به سوى نشان« )سوره المعارج
 دوند.(نصب شده مى

مْ »سوریس( میفرماید  51همچنان در )آیه: نَ الْأجَْدَاث  إ لَىَٰ رَبّ ه  وَنفُ خَ ف ي الصُّور  فَإ ذَا هُم مّ 
لوُنَ  نان از گورها )برخاسته،( شتابان به سوى )و در صور دمیده شود، پس ناگاه آ ﴾51﴿یَنس 

 آیند.پروردگارشان مى
انسان از اجداث خارج  نماییم در مییابیم بشكل واضح که آیات فوق الذکر دقت حالا اگر به
 از قبر، پس چرا و فرق بین قبر و اجداث چیست؟ میشوند نه

 و این همه قبرها چه شد؟
 داد: بعد از تأمل و تفکر میتوان چنین جواب

اثر زلزله و سایر حوادث طبیعی و انفجارات تبدیل به اجداث و ذرات میشود  أولاً قبرها به
یوَْمَ تبَُدَّلُ الْأرَْضُ غَیْرَ الْأرَْض  وَ السَّماواتُ وَ برََزُوا » چنانچه خداوند متعال میفرماید:

ار   د  الْقَهَّ َّ  الْواح  هاى ها )به آسمان  )روزى كه زمین به غیر این زمین و آسمان ﴾48﴿للَّ 
دیگر( تبدیل شوند و )همه مردم( در پیشگاه خداوند یگانه قهّار حاضر شوند.( )سوره 

 ( 48ابراهیم آیت 
تغییر و تحوّل زمین در روز قیامت، در آیات متعدّدی بیان شده است. در آن روز زلزله 

ها از زمین كنده شود و به حركت در آیند و مانند وندد، كوه بسیار شدیدی به وقوع می پی
اى صاف و ( روزى كه زمین به صورت قطعه1پشم و پنبه نرم شوند. )سوره زلزال، 

بال  فقَلُْ »فرماید: هموار و مسطح درآید. طوریکه قرآن عظیم الشأن مى  یسَْئلَوُنكََ عَن  الْج 
ً فیََذرَُه فهُا رَب يّ نسَْفا ً یَنْس  ً صَفْصَفا ها با .( ولى تبدیل آسمان 106 -105)طه،  «ا قاعا

ها انجام میگیرد. به هر حال، این نظام موجود خاموش شدن آفتاب ودرهم پیچیده شدن آسمان
 پایانى دارد.

 نماییم که سرنوشت قبرها چه می ثانیاً: قبل از اینکه معنی اجداث را بیان کنیم تحقیق می
دآور شدیم قبرها نیز تبدیل به اجداث میشود چنانچه خداوند متعال شود چنانچه قبلا یا

 )سوره الانفطار(  ﴾4﴿وَإ ذَا الْقبُوُرُ بعُْث رَتْ » -میفرماید:
 از این آیات چنین استنباط میگردد که قبرها از هم میپاشند و از بین می روند و به سبب

فضا و هوا پراگنده و پاشان  بهتغییرات جغرافیایی مانند زلزله ها تبدیل به ذرات شده 
 میشود.

بناءً قبرها متلاشی و منهدم میشوند و تنها چیزی که باقي میماند اجداث و ذرات کوچک 
 است که با خاک مخلوط میگردد و در همه جا پراگنده، تیت و پاشان میشود.
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 شوند؟ مردگان از اجداث چگونه خارج می
نَ السَّمَاء  مَاءً »سوره ق( که میفرماید:  11الی  9جواب این سؤال در آیات ) لْنَا م  وَنَزَّ

ید   بَارَكًا فَأنَبتَنَْا ب ه  جَنَّات  وَحَبَّ الْحَص  یدٌ  ﴾9﴿مُّ قاَت  لَّهَا طَلْعٌ نَّض  زْقاً  ﴾10﴿وَالنَّخْلَ بَاس  رّ 
یْ  بَاد  ِۖ وَأحَْیَیْنَا ب ه  بلَْدَةً مَّ ل كَ الْخُرُوجُ لّ لْع   با تمام دقت بیان گردید. ﴾11﴿تاً ۚٓ كَذََٰ

اگر در آیات فوق بطور دقیق تأمل و تفکر صورت گیرد و لفظ )كذلك الخروج( آیه یازدهم 
 آید. مورد بحث قرار گیرد این نتیجه بدست می

کیفیت و چگونگی خروج از اجداث مانند دانه و تخم  از این لفظ چنین واضح میشود که
زمین مملو از  یقین میدانیم که ای است که به اثر باریدن باران از زمین میروید و ما بهه

 ذرات کوچک و بذر و تخم های است که از آن درختان، سبزیجات و علف ها میروید.
پس اجداث عبارت از ذرات کوچک است که در خلایای جسد متناهی می گردد و در 

 رویند و دوباره به شکل انسان می أمر خداوند متعال از آن انسان ها می روز قیامت به
نَ الْأرَْض  نَباَتاً»درآیند چنانچه خداوند متعال میفرماید:  ُ أنَبَتكَُم مّ  یدُكُمْ ﴾ 17﴿وَاَللَّّ ف یهَا  ثمَُّ یعُ 

جُكُمْ إ خْرَاجًا و خداوند شما را همچون گیاهى از زمین سوره نوح( ) 18) ﴾18﴿وَیخُْر 
 آورد.(رویاند. سپس شما را در همان زمین باز میگرداند و شما را بیرون مى

 خوانندگان گرامی !
در آیات قبلی بحث بعمل آمد که ؛ مشرکان عرب پیامبرصلی الله علیه وسلم  را دروغگو 

( یکبار دیگر به آنان هشدار می  22الی   12شمار می آوردند ، اینک درآیات متبرکه ) ب
دهد که اگر دست برندارند، سرانجام وسرنوشت شان مانند ملتهای دروغین قبلی  خواهد 

 شد.

سِّ وَثمَُودُ﴿  ﴾۱۲كَذهبتَْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نوُحٍ وَأصَْحَابُ الره
سّ  پیش از ایشان قوم نوح و اصحاب  قوم ثمود  )که پیغمبر خود را به چاه افکندند( و الرَّ

 (۱۲))پیغمبرانشان را( تکذیب کردند. 
 تشریح لغات واصطلاحات :

سَِِّ.» : تکذیب کرد، دروغ انگاشت«: كَذَّبتَْ  » به قولی اصحاب اخدود  «:أصَْحَابَُالرَّ
اصحاب اخدود  ( که در سر زمین یمن زندگی میکردند.4آیه:  مذکور هستند )سورۀ بروج

 [.۳٨رس؛ یعنی، چاهی که سنگ چین نشده باشد، گودال، حفره. ]فرقان/
 تکذیب پیامبران :

ر، به پیامبر صلی الله علیه وسلم خطاب ـسورۀ ق( یکبار دیگ 14، 13، 12در آیات )
پیش از آنان، قوم نوح و اصحاب رسّ و ثمود تکذیب پیشه کردند. و »ده، میفرماید که: نمو

نیز عاد و فرعون و برادران لوط و اصحاب ایکه و قوم تبع، همگی پیامبران ما را به 
این سلسله در اقوام گذاشته نیز وجود داشت که پیامبران خویش را تکذیب « دروغ گرفتند
 می نمودند.

 که به تکذیب پیامبران خویش پرداخته اند:اقوام باغی 
اوّلین: قومى که در این آیات از آنان ذکری بعمل آمده است همانا قوم نوح علیه السلام 

است که یا در نظرداشت همه تلاش ها که در حدود هزار ساله توسط حضرت نوح )علیه 
و بغاوت خویش السلام( برای هدایت قوم صورت گرفت، با آنهم قوم نوح از یاغی گری 

لجوجانه خویش دست نه برداشت و حاضر به ایمان اوردن نشدند، همانا که در نهایت به 
 ردیدند.گمصیبت خطرناک طوفان مبتلا شدند و در آب غرق 
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 اصحاب »دومین: گروه که درآیۀ متبرکه بدان اشاره صورت گرفته است گروهی 
 ریخ ثبت نگردیده.أقیق در تطور د نام پیامبر آن ها به هستند، اگر چه،«سرَّ ال

مبارکه بدان اشاره بعمل آمده است؛ قوم ثمود هستند که پیامبرشان ۀ سومین: قوم  که در آی
 حضرت صالح )علیه السلام( است.

چهارمین: قوم که به تکذیب پیامبر خویش پرداخته اند ؛ قوم عاد هستند که پیامبرشان 
 حضرت هود )علیه السلام( بود. 

که در مقابل پیامبر خویش به بغاوت پرداخته اند، فرعون است که پیامبر شان  پنجمین: قوم
 حضرت موسی علیه السلام است.

 هستند که اهالی« اخوان لوط»ششمین: گروه که به بغاوت علیه پیامبر پرداختند همانا 
 بودند. فلسطین از سرزمین« عموره»و « سدوم»شهرهای 

 سلام است که با عذابى وحشتناک نابود شدند. پیامبر شان حضرت لوط علیه ال
 سورۀ ق( آمده است. ،14هستند که تفصیل آن در)آیۀ « اصحاب الایکه»هفتمین: گروه 

 کردند. گروه قوم تبَُّع هستند، که در یمن زندگى مى هشتمین:
میرَی»قوم « قوم تبعّ»و مراد از  قوم تبَُّع: اشد پادشاه یمن میب« أسعد أبو کرب بن ملیک ح 
آنها او را  آتش پرستان بود ولی مسلمان شد و قومش را بسوی اسلام فراخواند اما که از

این بود که پادشاهان یمن اتباع و پیروان زیادی « تبع»تکذیب کردند. علت نامگذاری او به 
سال قبل از اسلام میزیست و اولین کسی بود  700آن نام معروف شدند. او  داشتند و لذا به

 کعبه را با پرده پوشاند. که خانه
« کسرى»قابل تذکر است که؛ تبُعّ یک لقب عمومى براى ملوک و پادشاهان یمن بود، مانند 

براى سلاطین مصر، « فرعون»براى شاهان ترک، و « خاقان» براى سلاطین ایران، و
که براى سلاطین روم. این تعبیر )تبُّع( از این نظر بر ملوک یمن اطلاق میشد « قیصر»و 

 آمدند. کردند، یا یکى بعد از دیگرى روى کار مى مردم را به پیروى خود دعوت مى
 : سّ  ، از «اصحاب الرس»وبه قولی « صاحبان چاه»و یا  «اصحاب رسّ »اصحاب الرَّ

 جمله بازماندگان قوم ثمود میباشند، که پس از نزول عذاب باقی ماندند.
اصحاب »مفسر معروف جهان اسلام ضحاک و تعدادی دیگری از مفسران تعریف داستان 

 را چنین بیان میدارند:« رسّ 
 وقتی که قوم حضرت صالح، دچار عذاب شد، چهار هزار نفر آنان که بر حضرت صالح 
علیه السلام ایمان اورده بودند، از عذاب محفوظ ماندند، واز جایگاه خود به حضر موت 

 ودر انجا سکونت اختیار کردند. رفتند
حضرت صالح نیز با آنان همراه بود تا بر سر چاهی سکنیَٰ گزیدند، وحضرت صالح 

موسوم گردید و آن طایفه « مرگ حاضر شد»فوت نمود وآنجا به حضر موت  درآنجا
پروردگار با عظمت  پیامبر  همانجا ماندند، سپس نسل آنان بت پرستی را در پیش گرفتند،

ت اصلاح آنان اعزام داشت که آنها او را به قتل رسانیدند، انگاه عذاب الهی بر آنها را جه
نازل گردید، وجایگاه شان خالی از سکنه ماند، وچاهی که آنان منحصراً از آن استفاده می 
 ۀکردند بی کار ماند، وساختمان ها به خرابه تبدیل شدند که قرآن عظیم الشأن در )در آی

ید  »این باره میفرماید:  سورۀ حج( در 45 یعنی چاه بی آب و « وَ ب ئرْ  مُعَطَّلَة  وَ قَصْر  مَش 
 ساختمان های ویران ی آنان برای اهل بصیرت جهت عبر کافی است.

 ق( )تفسیرمعارف القرآن مولف علامه مفتی محمدشفیع عثمانی دیوبندی سوره
از قوم شعیب علیه السلام  «سّ  اصحاب الرَّ » اگر چه برخی از مفسران بدین عقیده اند که:

 و بتان معروفی زندگی بسر می بردند، چاه خویش درچهار اطراف آن با مواشی کهاست 
از  بودند که« یمامه»در  ، یا قومی«اخدود اصحاب»قولی: آنان را پرستش می کردند. به 

 نجد بدین جا آمده است. سرزمین
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سِّ چه كساني   هستند؟اصحاب الره
ق( بحث ۀ سور ،12ۀ سوره فرقان( و )آی ،38 ۀدر )آی« سرَّ »همچنان در مورد اصحاب 

وَ عاداً وَ ثمَُودَ وَ أصَْحابَ » سورۀ فرقان( میفرماید: ،38بعمل آمده است: طوریکه در )آیۀ 
سِّ وَ قرُُوناً بَیْنَ ذلِكَ كَثیرا یارى )وعاد را وثمود را واصحاب رسّ را ونسل هاى بس «الره

 را كه میان آنها بودند(
سّ  پیش از ایشان قوم نوح و اصحاب سورۀ ق( که آمده است: ) 2)ۀ و در آی )که پیغمبر خود  الرَّ

 قوم ثمود )پیغمبرانشان را( تکذیب کردند(. را به چاه افگندند( و

 ۀکلم یاز معان یابرازداشته اند. یك ینظریات گوناگون«سرَّ اصحاب »مفسران درباره 
(. 429چاه قدیمي وکهنه است. )فرهنگ ابجدی، مهیار، رضا، بی تا، بی نا، ص« رسّ »

مردمى بودند كه بعد از قوم ثمود « سرَّ اصحاب »برخی از مفسران بدین باور اند که: 
پیغمبرى به سویشان  متعال كردند و خداوندچاهى زندگى مى  رروى كار آمدند و در کنا

، یدر زبان عربهلاكشان كرد.متعال ایشان را  دند و خداوندفرستاد، ولى او را تكذیب كر
معانی مختلفی دارد، ومعنای مشهور آن، چاهی که دهنه ی آن با سنگ وسمنت وغیره بسته 

 نباشد.

 ﴾۱۳﴿ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإخِْوَانُ لوُطٍ 
 (۱۳و نیز قوم عاد و فرعون و برادران لوط. )

رو آنها را برادران لوط خوانده است که برادران لوط. ازاینو قوم ثمود و عاد و فرعون و 
 لوط از آنان زن گرفت.

 تفسیر :
ثمود، امت حضرت صالح علیه السلام، است که داستان آنان در قرآن عظیم الشأن بیان 

 گردیده است.
عاد قومی بود که در شکل هئیت، قوت وشجاعت ضرب المثل بود، حضرت هود علیه 

آنان مبعوث گردید، وانان اورا مورد اذیت قرار دادند، و از او نافرمانی کردند، السلام برای 
 ی آنان را از بین برد.سر انجام عذاب الهی در طوفان باد ظهور نمود و همه

 فرعون شخصی معروف ومشهور است که پادشاه مصر بود.
در قرآن عظیم اخوان لوط امت حضرت لوط علیه السلام است که داستان شان چندین بار 

 الشأن تذکر رفته است.

سُلَ فحََقه وَعِیدِ﴿ وْمُ تبُهعٍ كُلٌّ كَذهبَ الرُّ
 ﴾۱۴وَأصَْحَابُ الْأیَْكَةِ وَقَ

 هر یک )كه در سرزمین یمن زندگي میكردند( و قوم تبع الایكه )قوم شعیب( و اصحاب 

 (۱۴. )طعی شداز آنها پیغمبران را تکذیب کردند و وعده عذاب من درباره ایشان ق
 تشریح لغات واصطلاحات :

 به معناى جنگل درختان است.« أیْك»به معناى درخت، و جمع آن  «:ایکه»
 قوم شعیب هستند. «:أصَْحَابَُالأیْكَةَِ»(.289، ص1العرب، ج)لسان

یری بودند. )ملاحظه  «:قوَْمَُتبَُّع َ» م  گروهی از مردم یمن که پیرو پادشاه خوبی به نام ت بعّ ال ح 
 (.37: شود سورۀ: دخان

 تفسیر :
كه چهار بار نام شان در قرآن عظیم الشأن  «اصحاب ایكه»برخی از مفسران در مورد 

ین آنان تذکر رفته، آنان را همان اصحاب مَدیَن بحساب می اورند، و برخی دیگر از مفسر
اى نزدیك مَدیَن زندگى میكردند. هر دو قوم، امت حضرت دانند كه در منطقهرا قومى مى

 اند.و مخاطب حضرت شعیب بوده شعیب علیه السلام
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 در قرآن :« ایکه»اصحاب 
 ن تذکر رفته است که أالش عظیم در قرآن« ایکه»بصورت کل چهار بارنامی از اصحاب 

كَذهبَ » سورۀ شعراء( طوریکه میفرماید: 179و 178، 177، 176عبارتند از: )آیات:
َّقوُنَ﴿176أصَْحابُ الْأیَْكَة  الْمُرْسَل ینَ﴿ ﴾ إ ن يّ لَكُمْ رَسُولٌ 177﴾ إ ذْ قالَ لَهُمْ شُعَیْبٌ ألَا تتَ

ینٌ﴿ ﴿178أمَ  یعوُن  َ وَ أطَ  اصحاب ایکه )جنگل( پیغمبران را تکذیب ) ﴾179﴾ فاَتَّقوُا اَللَّّ
( البته من برای شما پیغمبر 178ترسید؟)( وقتی که شعیب به آنان گفت: آیا )از الله( نمی177)کردند.

 .( پس از الله بترسید و از من اطاعت کنید.(179امین هستم.)

 علت نامگذاری به اصحاب ایکه:
شهرت یافتند این بود که این قوم در منطقه « ایكه»یکی از علت های که قوم به اصحاب 

زندگی می کردند، که مناطق سکونت شان دارای باغ های میوه دار بودند، اگرچه زراعتی 
برخی از مفسران علت آنرا پرستش )درختی( توسط این قوم قلم داد نموده اند. 

 (.171الانبیاء، صفحه )قصص
 : «ایکه»اساسی ترین انحرف اصحاب 

وشى در وزن می را مفسرین كم فر« ایكه»اساسی ترین وبزرگترین انحراف اصحاب 
شمارند، بنابر همین فهم است که: حضرت شعیب علیه السلام ضمن دعوت آن ها به كامل 
دادن پیمانه دعوت نموده و آنان را از كم فروشى نهى نموده و از آنان خواسته است که با 

هاى برابر وزن كنند و از ارزش اموال مردم نكاهند كه چنین كارى ترازوى درست و كفه 
فروشى خویش در زمین موجب فساد شوند. طوریکه قرآن است و آنان نباید با كم فساد 

نوُا »عظیم الشأن در این مورد میفرماید: رینَ وَ ز  نَ الْمُخْس  أوَْفوُا الْکَیْلَ وَ لا تکَُونوُا م 
دینَ ب الْق سْطاس  الْمُسْتقَیم  وَ لا تبَْخَسُوا الناّسَ أشَْیاءَهُمْ وَ لا تعَْثوَْا ف ی اْ  )حق  «لأرَْض  مُفْس 

پیمانه را ادا کنید )و کم فروشی نکنید(، و دیگران را به خسارت نیفکنید و با ترازوی 
صحیح وزن کنید و حق مردم را کم نگذارید، و در زمین تلاش برای فساد نکنید.()شعراء، 

183-181). 
اموال، نابود كردن برخى از مفسران فساد مورد اشاره این آیه را به راهزنى، غارت 

زراعت و احیاناً قتل، تفسیر نموده اند، و این اعمال را نیز از جمله انحراف ها و كارهاى 
 نارواى اصحاب ایكه برشمرده اند.

 در مخالفت حضرت شعیب :« ایکه»اصحاب 
زراعت پیشه بودند، در رفاهیت و نعمت بسر  باید متذکر شد که مردم مدین اهل تجارت و

و پیرو دینی بودند که از ابراهیم علیه السلام به ارث گرفته بودند. اما دیری نپایید بردند می 
 که عهد شکنی کردند، دین را تغییر دادند و به کفر روی آوردند و از صراط مستقیم 

درتوزین و پیمانه میان شان رواج یافت، « تطفیف»منحرف شدند و منکرات عدیده از جمله 
فروختند ودر مقابل اجناس مردم را به قیمت گزاف به مردم می  اجناس خویش را به قیمت

 نازل از مردم خریداری می نمودند، وبدین ترتیب موجب فساد در روی زمین شدند.
 ها مبعوث کرد. پروردگار با عظمت حضرت شعیب را در میان آن

مادرش  شعیب پسر میکیل پسر یشجر پسر مدین یکی از فرزندان ابراهیم خلیل الله است.
وَمَاَقوَمَُ»دختر لوط بود. بعد از لوط مبعوث گردید. خداوند در داستان قومش میفرماید: 

نكُمَبِبعَِید َقوم لوط از شما چندان دور نیست.((َ)89)سورۀَهودََ«لوُطَمِِّ
رسالت شعیب قبل از رسالت موسی بوده است. چون خداوند بعد از ذکر نوح و هود و 

وسَىَٰ ب  »صالح و لوط و شعیب بحث از موسی به میان می آورد.  م مُّ ه  نۢ بَعد  َٰٓ  َثمَُّ بَعَثنَا م  ت ناَ ایََٰ
یْه   با  سپس به دنبال آنان موسی را همراه) (.103الأعراف )سورۀ  «إ لَىَٰ ف رعَونَ وَمَلََ 

این آیه دلالت  ن خود به سوی فرعون و اطرافیان او فرستادیم.(ـدلایل روشن و معجزات متق
دارد بر اینکه شعیب قبل از موسی و هارون زیسته است. اما بعضی از تاریخ نویسان به 
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اند: شعیب چند قرن بعد از موسی مبعوث شده است. اما این سخن با اند و گفتهخطا رفته
ات دارد. این عده به اشتباه )شعیا( را که یکی از انبیای غیرمذکور در قرآن نص سابق مناف

از اینجا ناشی شده است، برخی از محققین روی این مسئله  ءاند و خطااست شعیب گرفته
 اند.تحقیق کرده و بیان کافی نموده

 محترم ! ۀخوانند
را توحید دعوت نموده، وآنان را از عذاب الهی در حضر « ایکه»حضرت شعیب اصحاب 

داشتند، و آنان را از تطفیف در پیمانه و توزین باز منع نموده وبه صلاح و عدم فساد امر 
می نمود. تعداد قلیلی از مردم به او ایمان آوردند و بقیه او را تکذیب کردند. تکذیب کنندگان 

ها را از رفتن به ایستادند و آنهی وانکار بسر میبردند. سر راه مردم می درنهایت گمرا
آوردند به شدت  داشتند و کسانی را که ایمان می نزد شعیب و ایمان آوردن به آن باز می

وَلَا »مورد تهدید قرار میدادند. طوریکه قرآن عظیم الشأن اززبان شعیب چنین نقل میکند: 
وَجاۚٓ تقَعدُُواْ ب كُلّ  ص   دُونَ وَتصَُدُّونَ عَن سَب یل  ٱللََّّ  مَن ءَامَنَ ب ه  وَتبَغوُنهََا ع  ط توُع  )سورۀ  «رََٰ

ها منشینید تا مؤمنان به خدا را بترسانید و از راه الله باز شما بر سر راه(. )86الأعراف: 
 دارید و آن را کج بنمایید.(.

ورزند دشمنی خود را با  می ها اصرار ی آنو چون حضرت شعیب بر دعوت و موعظه
دانند و او را  فهمند و هدف وی نمی وی آشکار کردند و ادعا کردند که کلام وی را نمی

شُعَیبُ مَا نفَقهَُ كَث یرا »تهدید کردند، اگر از این دعوت دست بکشد او را میکشند.  قَالوُاْ یََٰ
یفاِۖ وَلَ  كَ ف ینَا ضَع  ا تقَوُلُ وَإ نَّا لَنرََئَٰ مَّ یزمّ  كَِۖ وَمَآَٰ أنَتَ عَلَیناَ ب عزَ   )سورۀ «.ولَا رَهطُكَ لرََجَمنََٰ

 (.91هود: 
فهمیم و ما شما را در میان خود گویی نمی گفتند: ای شعیب بسیاری از چیزهایی را که می)

کردیم و تو در پیش ما ی اندک تو نبود ما تو را سنگباران میبینیم اگر قبیلهضعیف می 
 نداری.(قدر و ارزش 

بعد او را به اخراج از شهر تهدید کردند و گفتند: اگر او و پیروانش از دین جدید دست 
 ها برنگردند، اخراجشان نمایند.برندارند و به ملت آن

ن قرَیَ » ینَ ءَامَنوُاْ مَعكََ م  شُعَیبُ وَٱلَّذ  جَنَّكَ یََٰ ۦ لَنخُر  ه  ن قوَم  ینَ ٱستكَبرَُواْ م  َٰٓ قَالَ ٱلمَلََُ ٱلَّذ  ت ناَ
ینَ  ه  ر  لَّت نَاۚٓ قَالَ أوََلوَ كُنَّا كََٰ اشراف و سران متکبر ( )88الأعراف: )سورۀ  «أوَ لَتعَوُدُنَّ ف ي م 

اند از شهر و آبادی قوم شعیب گفتند: ای شعیب حتماً تو و کسانی را که با تو ایمان آورده
 شما در می یا ما به آئینکنیم مگر اینکه به آئین ما در آئید. شعیب گفت: آ خود بیرون می

 پسندیم.(.داریم و نمی آییم در حالی که دوست نمی 
 هلاکت قوم ایکه :

ها بباراند اگر در دعوتش ای از آسمان بر آن آنها از فرط حماقت از شعیب خواستند قطعه
روز سرمای  7ها فرود آمد خداوند به مدت  بر آن )الظلة(صادق است، عذاب روز ابری 

هایشان به غلیان درآمد بعد ابری به سوی  ها مسلط کرد طوری که آبشدیدی بر آن 
ی آن جمع شدند چون همگی زیر سایه ها آمد جهت فرار از گرما زیر سایهی آن منطقه

را فرا گرفت و آتشی ها جمع شدند؛ زمین زیر پاهایشان به لرزه درآمد صدای شدیدی آن
فَكَذَّبوُهُ فَأخََذَهُم عَذَابُ یوَم  ٱلظُّلَّة ۚٓ إ نَّهۥُ »ها را در کام خود فرو برد. از آسمان فرود آمد و آن
یم   پس او را دروغزن انگاشتند و ( )189الشعراء: )سورۀ  ﴾189﴿كَانَ عَذَابَ یوَم  عَظ 
 ذاب روزى سهمگین بود.(گستر آنان را فروگرفت که آن ععذاب روز ابر سایه

ی میان وفات شعیب بعد از نابودی قومش مدتی زندگی کرد بعد در مقطعی از زمان )فاصله
یوسف و تولد و نشأت موسی( از دنیا رفت. ظن غالب بر این است که حوادث نابودی 

 والله أعلمقومش بعد از انتقال بنی اسرائیل به سوی مصر بوده است. 
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لِ بلَْ هُمْ فيِ لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِیدٍ﴿أفََعَییِناَ   ﴾۱۵باِلْخَلْقِ الْأوَه
اول درمانده و ناتوان شدیم؟ )هرگز( بلکه آنان دربارۀ آفرینش جدید شک و تردید  آفرینشآیا ما از 
 (۱۵) دارند.

 تشریح لغات واصطلاحات :
 (.33؟ )ملاحظه شود: سورۀ: احقاف: ایمآیا ناتوان و درمانده بوده «:أفََعَیِیناَ»
لَِ» َ»در اولین خلقت. «:بِالْخَلْقَِالأوَّ َجَدیدَ »شک و تردید.  «:لَبْس  مراد آفرینش  «:خَلْق 

 دوباره و رستاخیز مردگان است.
 تفسیر :

توصیف « جدید»مفسرآلوسى میفرماید: از این جهت خلق را نکره آورده و آن را به 
دانند، در تا نشان دهد که آنها آن را بعید مى « من الخلق الثانى»کرده و نگفته است: 

صورتى که خلقى عظیم است و باید مهم به حساب آید و مورد توجه قرار گیرد)روح 
 (  ۲۶/۱٧٨المعانى 

نْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا توَُسْوِسُ بهِِ نَفْسُهُ وَنحَْ  نُ أقَْرَبُ إلَِیْهِ مِنْ حَبْلِ وَلَقدَْ خَلقَْناَ الِْْ
 ﴾۱۶الْوَرِیدِ﴿

كند و ما از شاهرگ اى به او مى  دانیم كه نفس او چه وسوسه ایم و مى و ما انسان را آفریده
 (۱۶.)گردن ]او[ به او نزدیكتریم

 تفسیر :
ای که بیانیه است. یعنی رشته (الْوَرِیدَِ)به  (حَبْلَِ)شاهرگ گردن. اضافه  «:حَبْلَِالْوَرِیدَِ»

ورید نام دارد. وریدها دو رگ هستند که در دو طرف گردن قرار دارند و به دو استخوان 
میرد )ملاحظه شود: المصحف المیسر(. پشت گوش متصلند و با قطع هر یک انسان می

 ؛ نه مکانی.رب علمی استـرب خدا ق  ق ـ «:نحَْنَُأقَْرَبَُإلَِیْهِ...»
این در قول ابن کثیر  -گ گردن)شارابن کثیر گفته است: یعنى فرشتگان از رگ گردن 

ترند. وانگهى حلول و اتحاد به اجماع منتفى است. خدا را به انسان نزدیکبالمفهوم است.( 
دانیم. در مختصر آمده است که خداوند متعال در رابطه با شخصى از آن مبرا و مقدس مى
کِنْ لاَٰ تبُْصِرُونَ »یده است، میگوید: که به حالت احتضاررس  «وَ نحَْنُ أقَْرَبُ إلَِیْهِ مِنْکُمْ وَ لَٰ

، منظورش فرشتگان است.)مختصر «بینیدما از شما به او نزدیکتریم اما شما نمى
۳/۳٧۳ .). 

 خوانندۀ محترم !
 کلمه ورید به معناى رگى است که از قلب جدا شده و در تمامى بدن منتشر مى شود، و 

اند: به معناى رگ خون در آن جریان دارد که آنرا شا رگ گردن گویند. بعضى هم گفته
 گردن و حلق است.

مفسران مینویسند: آیۀ متبرکه این فهم را به انسان میرساند، که ما به انسان از رگ وریدش 
ی انسان  که در تمامى اعضایش دویده و در داخل جسم اش جا گرفته ونقش مهمی در زندگ 

 گذرد آگاه نیستیم؟ارد، نزدیکتریم، آن وقت چگونه به او و به آنچه در دل او مىد
منظور از نزدیک تر از رگ گردن در اینجا این است که وقتى الله تعالی از خطورات قلبى 

گذرد آگاه است مسلماً از تمام عقائد و انسانها و وسوسه هاى زودگذرى که از فکر آنها مى
 دارد. باشد، و حساب همه را براى روز حساب نگاه مىنیز با خبر مى  اعمال و گفتار آنها

نْسانَ جملۀ ) به تحقیق خلق کرده ایم انسان را( ممکن است اشاره به این  - و لقََدْ خَلقَْنَا الِْْ
نکته باشد که خالق بشر محال است از جزئیات وجود او بیخبر بماند، آنهم خلقتى که دائم و 

رسد که اگر لحظه به لحظه فیض وجود از ناحیه خداوند به ممکنات مى مستمر است، زیرا
شویم، همانگونه که نور آفتاب لحظه به لحظه یک دم رابطه ما با او قطع شود همه نابود مى

گردد )بلکه چنان شود و در فضا پخش مىاز این منبع فیض بخش یعنى کره افتاب جدا مى
 قدس او از اینهم بالاتر است(.که خواهیم گفت ارتباط ما با ذات م
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بلی او خالق است، و خلقتش دائم و مستمر، و ما در جمیع حالات وابسته به وجود او هستیم، 
با این حال چگونه ممکن است او از ظاهر و باطن ما بیخبر باشد؟! و در ذیل آیه براى 

)وَ نحَْنُ أقَْرَبُ افزاید: و ما به او از رگ قلبش نیز نزدیکتریم روشنتر ساختن مطلب مى 
.) ید  نْ حَبْل  الْوَر   إ لَیْه  م 

اى، حیات جسمانى ما وابسته به رگى است که خون را به چه تعبیر جالب و تکان دهنده
رساند که اگر طور مرتب از یک سو وارد قلب و از یک سو خارج کرده به تمام اعضا مى

  آید.مرگ به سراغ انسان مى اً خ دهد فوررُ یک لحظه در عمل آن وقفه 
الله سبحان وتعالی از رگ قلب ما نیز به ما نزدیکتر است. این همان است که در جاى دیگر 

َ یحَُولُ بَیْنَ الْمَرْء  وَ قلَْب ه  وَ أنََّهُ إ لَیْه  تحُْشَرُونَ »میگوید:  بدانید خداوند  «وَ اعْلَمُوا أنََّ اَللَّّ
 (.24شود، و همه شما نزد او در قیامت جمع خواهید شد )انفال بین انسان و قلب او حائل می

البته همه اینها تشبیه است و قرب خداوند از اینهم برتر و بالاتر است، هر چند مثالى از 
 شود.اینها رساتر در محسوسات پیدا نمى 

  تأثیر نزدیکی خداوند در اعمال انسان :
به ما و بودن ما در قبضه قدرت او، تکلیف ما الله سبحان وتعالی با احاطه وجودی و علمى 

 ها و نیات، و حتى وسوسهروشن است، نه افعال و گفتار ما از او پنهان است، و نه اندیشه
 گذرد.هایى که از قلب ما مى

کند، و به مسئولیت سنگین و پرونده دقیق او در توجه به این واقعیت انسان را بیدار مى
سازد، و از انسان بیخبر و بى تفاوت، موجودى هوشیار و سر عدل الهى آشنا مى محکمه 

 آورد.به راه و متعهد و با تقوا به وجود مى
مَالِ قَعِیدٌ﴿  ﴾۱۷إذِْ یَتلََقهى الْمُتلََقِّیاَنِ عَنِ الْیمَِینِ وَعَنِ الشِّ

َمیدریافتََکهَدوَفرشتهَ)ملازمَانسان(َازَراستَوَچپَ)بهَمراقبت(َنشستهَ)اعمالَانسانَرا(َآنگاه
َ(١٧دارند.)
َتفسیرَ:

رغمَاینَکهَبهَتمامَاحوالاتَانسانَآگاهىَامامَمجاهدفرمودهََاست:َخداوندَمتعالَعلى
دارد،َدوَفرشتهَراَنیزَمأمورَثبتَوَضبطَاعمالَاوَکردهَاست،َیکىَازَآنهاَدرَطرفَ

کندَتاَمىنویسدَوَدیگرىَدرَطرفَچپَگناهانَراَیاداشتَهاَوَحسناتَراَمىراستَنیکى
الَِقَعِید .َ)قرطبىَ مَٰ تَراَبرَانسانَتمامَکند.َاینَاستَمعنىَعَنَِالَْیمَِینَِوََعَنَِالَشِِّ َ.(١٧/٩حجِّ

ىَانسانَراَثبتَوَومفسرآلوسىَمیفرماید:َمنظورَاینَاستَدرَهمانَحالَکهَفرشتگانَگفته
دهدََینَنشانَمىحفظَمیکنند،َخداَازَهرَناظرَوَمراقبىَبهَاحوالَانسانَآگاهترَاست.َوَا

نیازَاست؛َزیراَخداَازَآنهاَآگاهترَاستَکهَخداىَعزَوَجلَازَمراقبَقرارَدادنَملکینَبىَ
َوَازَرازَنهانَبرَآنانَنیزَمطلعَاست.

کردهَاستَکهَملکینَاعمالَراَبنویسندَتاَدرَروزَقیامتََءاقتضاَوندَمتعالاماَحکمتَخدا
آنَاوراقَوَسندهاىَمکتوبَراَارائهَدهند؛َدهند،َکهَگواهانَبرَضدَفردَمجرمَگواهىَمىَ

َفراگیرَاست،َرغبتشَبهَچونَوقتىَانسانَازَآنَباَخبرَشودَباَاینَکهَمىَ داندَعلمَخدا
َ.(۲۶/١٧٩کشد.َ)روحَالمعانىَیابدَوَدستَازَگناهانَمىحسناتَافزایشَمى

 ﴾۱۸مَا یلَْفِظُ مِنْ قوَْلٍ إِلاه لدََیْهِ رَقِیبٌ عَتِیدٌ﴿
آورد، مگر اینکه نزدش فرشته ای مراقبی حاضر )و آماده را بر زبان نمی هیچ سخنی 

 (۱۸نوشتن( است.)
 تشریح لغات واصطلاحات :

مهیای انجام مأموریت و آماده انجام کار. در  «:عَتِید َ»مراقب و مواظب.  «:رَقِیبَ »
  اینجا مراد آماده برای دریافتن و نوشتن است.

 تفسیر :
برای هر انسانی دو فرشته مامور و  الله تعالی خبر می دهد که: در این آیه مبارکه،
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 بوده که مسؤلیت نوشتن « رقیب»است، یکی در سمت راست، که نام آن مؤظف کرده 
نام دارد و مسولیت « عتید»چپ که  نیکی ها را دارا می باشد، و فرشته دیگری بطرف

 نوشتن بدی های انسان می باشد.
تِبیِنَ،َ»سورۀ الانفطار(  12-10ات قرآن عظیم الشأن در )آی فِظِینَ،َكِرَاماَكََٰ َلَحََٰ َعَلیَكُمۡ وَإِنَّ

َتفَعَلوُنََ َمَا َ)یعَلَمُونَ اند. که گمان نگهبانانی )از فرشتگان( بر شما گماشته شدهو بی«.
نویسندگانی بزرگوار هستند. آنچه را انجام میدهید میدانند )و اعمال نیک و بد شما را 

 کنند(.مییادداشت 
مطابق نصوص قرآنی به فرشته ها؛ قدرت و توانایی اطلاع و آگاهی به تمام افعال انسان 

ها را در داند و قبل از خلقت ایشان آنها را میها را داده است. چنانکه خود آنو ثبت آن
 لوح محفوظ نزد خود ثبت نموده است.

ا مي نویسد. )مختصر ى خیر یا شر رحضرت ابن عباس)رض( گفته است: هر گفته
۳/۳٧۴). 

ى اعمالش بسته میشود. و در روز وقتى انسان بمیرد نامه فرموده است: و امام حسن)رض(
«. ى عملت را بخوان امروز گواهى خودت کافى استنامه»قیامت به او گفته میشود: 

 .(٨/۱۲۴)البحر 
درمریضی اش را  وی نالهحتی  چیز انسانها همه آن برخی از مفسرین بدین عقیده اند که:

 د:نهم می نویس
( و در )مقاربت جماع جز در وقت میدهد که: این دو فرشته را ترجیح قول کثیر نیز اینابن

 حالات در این حتی نمیگیرند ولی کناره ( از انسان)توالت حاجت قضای به رفتن هنگام
 میگوید و میکند، میدانند و مینویسند. ا کهر نیز، آنچه
صلی الله علیه وسلم  اکرم رسول که است )رض( آمده امامهابی روایت  به شریف در حدیث
 چپ در جانب و نویسندۀ بدیها و گناهان انسان راستها در جانب نیکی ۀنویسند»فرمودند: 

 عمل شخص و چون ( است)مراقب بدیها امین ویسندۀها بر ننیکینویسنده  او قرار دارد پس
 بدی عمل نویسد و چونبرابر می را ده نیکی ، آنراست جانب داد، فرشتهرا انجام  نیکی

را در  فروگذار و آن ساعت را هفت آن گوید: نوشتنمی چپ جانب فرشته داد، به را انجام
 «.بخواهد بگوید یا آمرزش ، شاید او تسبیحننویس دم
َنیستَمترتبَ،َعقابیانسانَدرونیَوَخواطرَوَخلجاناتَنفسَبرَوسوسهَکهبایدَدانستَولی

بهَأوََتتكلمَأنفسهاَماَلمَبهَعماَحدثتَتجاوزَلأمتيَاللهَإن»است:ََآمدهَشریفَزیراَدرَحدیث
کهَآنچهَمنَازَامتَخداوندَمتعال»َ«.بهَتعمل َمیگوید،َدرَگذشتهحدیثََبدانَهایشانَنفسَراَ
َ.«نکنندَنگویند،َیاَعملَنفس[َسخنَ]حدیثَآنَبهَکهَتاَآنگاهَاست

 ﴾۱۹وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ باِلْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تحَِیدُ﴿
یزی است كه از آن مي این همان چ)به انسان گفته میشود:(  و سكرات مرگ به راستى بیاید،

 (۱۹گریختى. )
 تفسیر :

  «:سَكْرَةَُالْمَوْتَِ»
هائی است که به هنگام وداع با این جهان ها و سختی مستی و منگی مرگ. مراد بیهوشی 

ثباتی و ناچیزی جهان را با چشم خود دهد. چرا که در این لحظه بی  به انسان دست می
گیرد و بیند و جهان بقا را دو را دور مینگرد و وحشتی عظیم سرتاپای او را فرا میمی 

رسد. واقعیت را به راستی فرا می  «:جَآءَتْ...َبِالْحَقَِِّ»ی پیدا میکند. حالتی شبیه به مست
 گریختی.کردی. میگیری میکناره«: كُنتَ...َتحَِیدَُ»می آورد و نشان میدهد. 

 موت:  سکره
 که میشود چنان غالب و بر عقلش کرده هوش را بی انسان که است و فشار مرگ سختی

پیامبر صلی الله علیه وسلم در  که است )رض( آمدهعائشه روایت به شریف در حدیث
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خویش  را از چهره عرق که ایگونه قرارگرفتند، به فشار آن تحت مرگ حال سکرات
خداوند!  است سکرات: پاک للموت ! إنالله سبحان»اثنا فرمودند:  کردند و در اینمی پاک

 کناره از آن که است همان» مرگ« این«. »است هاییسختی  مرگ همانا برای
 .بودنش انساناز حیث  است ، انسانسخن این . مخاطبمی گریختی و از آن« میگرفتی

 سكرات مرگ: 
لا إله إلاَّ الله »ز عائشه )رض( روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: ا

نیست معبودى بحق مگر خداى یکتا، همانا »]البخاری و أحمد[.  «إنَّ للموت لسكرات
 «.ها استبراى مرگ سختی

 شود:هنگام مرگ ایمان كافر پذیرفته نمی 
لمّا »رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: از عبدالله بن عباس)رض( روایت است که 

آمنتُ أنَّه لا إله إلاَّ الذي آمنتْ به بنو إسرائیل، قال جبریل: یا »أغرق الله فرعون قال: 
]أحمد،  «محمد فلو رأیتني وأنا آخذ من حال البحر فأدُسّه في فیه مخافة أن تدركه الرحمة

 [.5082الترمذی، صحیح الجامع حدیث 
کرد فرعون گفت: ایمان آوردم که جز خدائى اوند فرعون را در بحر غرق میوقتى خد»

پرستیدند، خدایى دیگر وجود ندارد، که بنو إسرائیل، یعنى: فرزندان إسرائیل، آن را می 
دیدى جبریل علیه السلام در این حال به رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت: اگر مرا می 

ل و لاى سیاه دریا ر گذاشتم از اینکه مبادا رحمت خداوندى ا گرفته در دهان فرعون میکه گ 
 «.به او برسد

 ﴾۲۰وَنفُِخَ فيِ الصُّورِ ذَلِكَ یَوْمُ الْوَعِیدِ﴿
 (۲۰.)و در صور دمیده شود، این روز وعده عذاب است

 تشریح لغات واصطلاحات :
 (. 68هدف از آن نفخه دوم است )ملاحظه شود سورۀ: زمر:  «:الصُّورَِنفُِخََفيِ»
های الهی است. یعنی وقوع آن چیزهائی است که در  دادنروز تحقق بیم  «:یوَْمَُالْوَعِیدَِ»

 شدند. جهان کافران از آنها بیم داده می
 تفسیر :

 کهدرحالیباشم  خوش چگونه»الله صلی الله علیه وسلم فرمودند:  رسول در حدیثی که
 و در انتظار آن خود را نیز فرود آورده و پیشانی گرفته دهان را به ، آنبوق صاحب
پیامبر  شما که الله! ]وقتی گفتند: یا رسول شود؟ اصحاب [ داده]دمیدن او اذن به که است
صلی الله علیه وسلم  حضرت ؟ آنبگوییم ما چه امر نگرانید[ پس هستید، از این العزماولی

و او نیکو است  ما بس خدا برای» «.الوکيل ونعم حسبنا الله»فرمودند؛ بگویید: 

 «.الوکیل ونعم حسبنا الله»گفتند:  . اصحاب«است کارسازی
 ﴾۲۱وَجَاءَتْ كُلُّ نفَْسٍ مَعهََا سَائِقٌ وَشَهِیدٌ﴿

 (۲۱)در حالی )به میدان محشر( میآید که سوق دهنده و گواهی، با خود دارد. هر کسی 
 تفسیر :

ها در قیامت حاضر شده و همچون هر یك از انسان«:وَ جاءَتْ كُلُّ نَفْس  مَعَها سائ قٌ »
واضح است که اى مراقب است كه او را تحت نظر دارد.محاکم  دنیوى، همراه با فرشته

 فرار وجود دارد و نه توان انكار.در قیامت، نه توان :
سوی جایگاه ای است که او را بهدهنده. هدف از آن فرشته راننده و سوق «:سَآئقَِ »

گواه. «:شَهِید َ»المعانی(.  شود )ملاحظه شود: روحبرد و رهنمون او میمحشر می 
 المعانی(.ای است که براعمال اوگواهی میدهد)روحشاهد. هدف ازآن فرشته

دهنده از  دهنده فرشته است و گواهى ت ابن عباس )رض(  فرموده است: سوقحضر
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 ها و پاها. باشد که عبارت است از دستخود آنها مى 
انوُا یَعْمَلوُنَ.» ا کَٰ مْ وَ أرَْجُلهُُمْ ب مَٰ یه  نَتهُُمْ وَ أیَْد  مْ ألَْس   «یوَْمَ تشَْهَدُ عَلَیْه 

اى او را سوق باشند. فرشتهفرشته مى « شاهد»و هم « سائق»امام مجاهد گفته است: هم 
ایم؛ چرا اى بر او گواهى میدهد. )ما در اینجا نظر مجاهد را انتخاب کردهدهد و فرشته مى

رسد، و طبرى و ابن کثیر  نیز آن را ترجیح ى شریفه همین مطلب به نظر مى که از آیه
 اند.(.داده

 ﴾۲۲فَكَشَفْناَ عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْیوَْمَ حَدِیدٌ﴿ لَقدَْ كُنْتَ فِي غَفْلةٍَ مِنْ هَذَا
و امروز چشم بصیرتت یقیناً از این )روز( در غفلت بودی، پس پرده غفلت را ازچشم تو کنار زدیم 

 (۲۲) بیناتر گردید.
 تشریح لغات واصطلاحات :

های جهان مادی و علائق دنیوی است که پوشش. پرده. هدف از آن پرده «:غِطَآءََ»
 تیزبین و قوی.«: حَدِید َ»دارند. انسان را از دیدن حقائق بازمی

نگر است و دید عمیق ندارد ولى روز قیامت چشمش باز و انسان غافل، در دنیا سطحى -
یدٌ تیزبین مى  شود. ف ي غَفْلَة  ... الْیوَْمَ حَد 

 ندگان گرامی !خوان
در باره گفتگوی انسان کافر و فرشته ی مأمور در (  35الی   23در آیات متبرکه ) 

 قیامت، وحالات  پرهیزگاران را به بیان میگیرد .

 ﴾۲۳وَقاَلَ قرَِینهُُ هَذَا مَا لدََيه عَتِیدٌ﴿
 (۲۳و ]فرشته[ همراهش می گوید: این است نامه اعمالش که همراه من آماده است. )

 تشریح لغات واصطلاحات :
نزد من.  «:لَدَيه  »همدم، همنشین، منظور از فرشته ی همراه و موکّل است.« : قرین»

 عتید : آماده و حاضر .
 تفسیر :

 که آنچه گوید: اینکمی پروردگار سبحان به فرشته آن»گوید: می آن امام مجاهد در معنی
 ، اینکاست ، آمادهبر گماشته بودی فرزند آدم اعمالو ضبط  و ثبت مرا در کار نوشتن
 «.امرا حاضر کرده عملش خود او و دیوان

 بهشت :
 ها وجود دارد چنانکه کسی را یارای هاست؛ در آن انواع نعمتبهشت سر زمین نعمت

ها نیست. در بهشت صد درجه وجود دارد، در هر درجه ساکنانی بر حسب توصیف آن
ای که در بهشت شان به الله متعال و اطاعت از او وجود دارد؛ و کمترین درجه نقوت ایما

هایی داده میشود که در دنیا به بهترین و وجود دارد در آن به ساکنانش هفتاد برابر نعمت 
 ترین پادشاهان داده شده است.مرفه

 ﴾۲۴ألَْقِیاَ فيِ جَهَنهمَ كُله كَفهارٍ عَنِیدٍ﴿
  (۲۴به دوزخ باندازید.)شود[ هر كافر سرکشی را ه خطاب مى ]به آن دو فرشت

 تفسیر:
پرت کنید و بیندازید. مخاطب دو فرشته ثبت و ضبط اعمال و یا دو فرشته  «:ألَْقِیَا»

 راهنما و گواه است. 
سائق و »الله سبحان وتعالی به فرشتگان سرسخت، لجوج، ستیزه جو، سرکش.  «:عَنیِدَ »

کافر و منکرى را که به روز حساب ایمان ندارد به جهنم  گوید: هرمى« شهید
احكام محکمه عدل الهی  به قدرى محكم و حكیمانه است  دراندازید.ملاحظه میداریم که :

 كه تجدید نظر ندارد.  
شود تا حكم صادر قابل تذکر است که :در قیامت، مراحل طبیعى یك محکمه  طى مى
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یدٌ س»شود: در بدو  همانا حضور شاهد  ، پس از آن، محاكمه و تفهیم جرم، «21ائ قٌ وَ شَه 
ـ »  «: 24ألَْق یا ف ي جَهَنَّمَ  ـ »و سپس صدور حكم. « 22كُنْتَ ف ي غَفْلَة 

ملاحظه میفرماید که : ملاك در قیامت، عملكردخود انسان است، فرق نمیکند که زن باشد 
 ویا مرد ویا هم از هرقوم ونژادی باشد .

 :دوزخ 
باشد؛ در آن انواع عذاب و شکنجه وجود مکان عذاب در آخرت و بعد از مرگ میدوزخ 

 گردد. ها به لرزه آمده و اشک بر دیدگان جاری می دارد که قلب از ذکر آن
مردند. اما مرگ داشت دوزخیان به مجرد دیدن دوزخ میاگر مرگ در آخرت وجود می

خرت منتقل میشود؛ در قرآن توصیف کامل تنها یک بار است که انسان با آن از دنیا به آ
مرگ و برانگیخته شدن دوباره و حسابرسی و جزا و پاداش و بهشت و دوزخ آمده است؛ 

 ای به این موارد بود. و آنچه در این زمینه ذکر نمودیم تنها اشاره
 دلایل برانگیخته شدن پس از مرگ و حسابرسی و جزا و پاداش بسیار زیاد است..قرآن 

كُمَوَفِیهَاَنعُِیدكُُمَوَمِنهَاَنخُرِجُكُمَتاَرَةًَأخُرَىََٰ»عظیمَالشأنَمیفرماید:َ طه:َ)سورۀَ«َمِنهَاَخَلقَنََٰ

گردانیمَوَبارَدیگرَشماَراَازَآنَما(َشماَراَازَآنَ)=زمین(َآفریدیمَوَدرَآنَبازَمی»)َ(55

َ.«آوریمبیرونَمی

دهدَکه:َانسانَراَازَزمینَخلقَکردهَاستَوَدرَاینَآیهَمبارکهَاللهَتعالیَانسانَراَخبرَمیَ

دهدَکهَبعدَازَمرگَاینَزمانیَبودهَکهَپدرشانَآدمَراَازَخاکَخلقَکردهَاستَوَخبرَمیَ

دهدَکهَبرایَگرداندَوَنیزَخبرَمیهاَبهَقبورَبازَمیداشتَآنَهاَراَجهتَگرامیَدوبارهَآنَ

هاَراَزندهَازَقبورشانَخارجَکردهَوَآوردَوَهمهَآنَهاَراَازَزمینَبیرونَمیدیگرَآنَبار

َدهد.ََموردَحسابرسیَقرارَدادهَوَبهَهریکَ)باَتوجهَبهَاعمالش(َپاداشَمی

 ﴾۲۵مَنَّاعٍ‌لِلْخَيْرِ‌مُعْتدٍَ‌مُرِيبٍ﴿
َ(۲۵)َ)و(َتجاوزگرَشکَاندازَاست.َآنَكسيَكهَشدیداَمانعَخیرَاست

‌تفسیر:

کسیَکهَخویشتنَراَازَانجامَخوبیهاَبدورَداشتهَاست،َوَیاَمانعَدیگرانَازََ«:مَنَّاع َ»

تجاوزپیشه.َکسیَکهَازَقوانینَآسمانیَسرپیچیَکندَوََ«:مُعْتدََ »انجامَخوبیهاَبودهَاست.َ

َاندازمتردد.َشکََ«:مُرِیبَ »ازَحدودَمقرراتَبگذرد،َوَیاَبهَحقوقَدیگرانَتجاوزَکند.َ

ََ(َکهَبهَصورتَلازمَوَمتعدیَآمدهَاستَ.إرَِابةَ.َازَمصدرَ)،دودل

ِ‌إلَِهًا‌آخَرَ‌فأَلَْقِياَهُ‌فيِ‌الْعذَاَبِ‌الشَّدِيدِ﴿  ﴾۲۶الَّذِي‌جَعلََ‌مَعَ‌اللََّّ
َدرَعذابَسختَ)دوزخ(َكسىَكهَدرَجنبَخداوندَبهَخدایىَدیگرَقائلَاست،َ پسَاوَرا

‌(۲۶باندازید.)
َتفسیرَ:

قرارَداردَوَمفهومَآنَاعتقادَداشتنَبهَچندَخدایی)وجودَ شرکَدرَمقابلَتوحیددرَاسلامَ

چندَخدا(َیاَفرضَنمودنَشریکَبرایَخداست.َشرکَکلمهَعربیَوَبهَمعنیَشریکَبودنَ

بخشدَولیَاست.َشرکَیگانهَگناهَکهَقابلَبخششَنمیباشد.َاللهَتعالیَشرکَبهَخودَراَنمیَ

َآمرزد.میَسایرَگناهانَراَبرایَهرکهَبخواهد

َ َ)آیه َالشأنَدر 190ََقرآنَعظیم َمیفرماید: َاعراف( َلهََُ»سورۀ َجَعلََا َصَالِحًا َآتاَهُمَا ا فلََمَّ

اَیشُْرِكُونََ َُعَمَّ َفتَعَاَلَىَاللََّّ )آیاَموجودیَراَشریکَخداَقرارَمیدهندََ«.شُرَكَاءََفیِمَاَآتاَهُمَاَۚ

 کهَچیزیَخلقَنکردهَوَخودَمخلوقَاست؟(.َ
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ََگوید،َدرَروزَقیامتمیَسخنَکهدرَحالیَازَآتشَگردنی»است:ََآمدهَشریفَدرَحدیث

َام:گردیدهوَموکلََموظفَکسَسهَبهَمیآیدَوَمیگوید:َامروزَمنَبیرون

َ.جوییَستیزهَبرَهرَسرکشـ1َ

َ.استَدیگرَقرارَدادهَباَاللهَمتعالَ،َخداییَکهَـَبرَکسی2

َدرَمیَآتش[َبرآنانَ]گردنَگاه.َآناستَرساندهَقتلَبهَدیگریَدرَبرابرَنفسَراَنهَنفسیَکهَـَبرَکسی3

َ«.افگندمیَجهنمَهایراَدرَگودالَپیچدَوَهمه

شدََنازلَمغیرهولیدبنَدربارهَآیاتَاند:َاین(َگفته26ـ24)َآیاتَنزولبرخیَازَمفسرانَدرَشانَ

َ.بازداشتاستَاسلامََراَازَخیرَـَکهَبرادرشَاوَفرزندانَکهَگاهآن

 ﴾۲۷قاَلَ‌قرَِينهُُ‌رَبَّناَ‌مَا‌أطَْغيَْتهُُ‌وَلَكِنْ‌كَانَ‌فيِ‌ضَلَالٍ‌بَعِيدٍ﴿
گمراهَنساختهَبودم،َبلکهَخودَاوَدرَگمراهیَدورَازَحقَبود.َهمنشینَاوَگویدَپروردگاراَمنَاوَراَ

(۲٧)‌

َتفسیر:

همدمَوَهمراهَاوَدرَدنیاَکهَهمیشهََویَراَبهَگمراهیَوَشیطانََ«َ:َقرَِینهَُُ»َ

اوَراَبهَسرکشیَوَتجاوزَواَ«َ:َمَآَأطَْغیَْتهَُُ.»َبدکرداریََدعوتَکردهَاستَ

هایَمنَامَ.َمرادَاینَاستَکهَخودشَبهَوسوسهامَوَبهَنافرمانیَنکشاندهنداشته

َامَ.گوشَفراَدادهَاستَوَمنَقدرتَبرَاجبارَوَاکراهَنداشته

‌وَقدَْ‌قدََّمْتُ‌إلَِيْكُمْ‌باِلْوَعِيدِ﴿  ﴾۲۸قاَلَ‌لََ‌تخَْتصَِمُوا‌لدََيَّ
گمانَ)پیشَازَاین(َبرایتانَبیمَوَوعدهَعذابَدادهَاللهَمیفرماید:َنزدَمنَباَیکدیگرَمخاصمهَمکنیدَوَبی

َ(.۲٨)بودم.َ

َتفسیرَ:

امَوَشماَراَبهَشماَاخطارَکرده:یعنیَتوسطَپیغمبرانَقبلاًَ«َقدََّمْتَُإلِیَْکُمَبِالْوَعِیدَِ»

َامَ.ازَچنینَروزیَوَسرنوشتیَترسانده

مٍ‌لِلْعبَيِدِ﴿ ‌وَمَا‌أنَاَ‌بِظَلاَّ لُ‌الْقَوْلُ‌لدََيَّ  ﴾۲۹مَا‌يبُدََّ
َ(۲٩شودَوَمنَ]نسبت[َبهَبندگانمَظالمَنیستم.َ)پیشَمنَحكمَتغییرَدادهَنمى

َتفسیرَ:

ىَآنَراَىَعذابَکافرانَاستَکهَاللهََوعدهوعدهمفسرانَدرَاینَموردَمیفرمایند:َمنظورَ

َجَهَنَّمََ»دادهَوَعبارتَاستَازَهمیشهَماندنَآنهاَدرَآتشَدوزخَکهَفرمودهَاست:َ لَأمَْلََنََّ

َ.(١٧/١٧َوَقرطبى۴/٩۲ََىَجملَحاشیه)«مِنََالَْجِنَّةَِوََالَنهاسَِأجَْمَعِینَ.

َلِلْعَبِیدَِ» اَأنَاََبظَِلاهم  دهمَوَبدونَوَمنَظالمََنیستمَوَبدونَاستحقاقَکسىَراَعذابَنمىَ«وََمَٰ

 کنم.جرمَاوَراَمؤاخذهَنمى

 ﴾۳۰يَوْمَ‌نقَوُلُ‌لِجَهَنَّمَ‌هَلِ‌امْتلَََْتِ‌وَتقَوُلُ‌هَلْ‌مِنْ‌مَزِيدٍ﴿
َ(۳٠)گوید:َآیاَافزونَبرَاینَهمَهست؟َروزیَکهَبهَدوزخَبگوییم:َآیاَپرَشدهَای؟َوَ)دوزخ(َمی

َلغاتَواصطلاحاتَ:تشریحَ

ایَوَ؟َحرفَاستفهامَ،َتقریریَاستَ.َیعنیَبگوَکهَپرَشدهَایآیاَپرَشده«:َهَلَِامْتلَاَتَِ»َ

َ»َایمَ.َ(َوفاَکرده85َ/ََ،َص13َ/ََماَبهَوعدهَخودَ)َسجده معنیَ«َ:َهَلَِامْتلَاتََِ.َ.َ.َمَزِید 

َشده َپر َآیا :َ َدوزخَمیَایدیگر َا؟ َبر َافزون َآیا :َ َهستگوید َاینَصورتََینَهم َدر ؟

َطلبیَدوزخَبرَاثرَخشمَوقهربرَدوزخیانَوَتقاضایَتضییقَمکانَبرَآنانَوَرویهمَافزون
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َمتراکمَشدنَایشانَاست

َتفسیرَ:

هموارهَ]مجرمان[درَجهنمَانداختهَمیشوندَوَمیگوید:َآیاَبیشَازَاینَ»درَحدیثَآمدهَاست:َ

گوید:َقسمَبهَعزتَوَکرمتَنهد،َآنگاهَمىمىهمَهست؟َتاَاینَکهَپروردگارَپایشَراَدرَآنَ

َ«.آیدبسَاست،َآنگاهَجمعَشدهَوَبهَهمَمى

َ)روایتَازَبخارىَوَمسلم(

شوندَوَخداَبرَقولَظاهرَبرَآنَاستَکهَسؤالَوَجوابَبرَهمانَمعنىَحقیقىَخودَحملَمى

شرعاًَهمهَچیزَمقتدرَاست؛َزیراَبهَزبانَآوردنَجمادَوَدرختَوَسنگ،َعقلاًَجایزَاستَوَ

َراَ َوَهمهَچیزَخدا َبهَزبانَآمده، َاستَکهَمورچه َآمده َدرَقرآنَکریم تحققَیافتهَاست.

َباشد.گوَمىثناخوانَوَتسبیح

َجنگند،َوَیهودىَدرَپشتَدرَآخرَزمانَمسلمانانَباَیهودَمى»درَصحیحَمسلمَآمدهَاستَکهَ

وَبناَبهَ«.َدآورکند،َخداَدرختَوَسنگَراَبهَزبانَمىدرختَوَسنگَخودَراَمخفىَمى

دهد،َبهَطورىَکهَاگرَتمامَقولىَآیهَبرَتمثیلَحملَمیشودَوَجهنمَوَوسعتَآنَراَنشانَمى

گوید:َکفارَوَمجرمانَدرَآنَانداختهَشوند،َگنجایشَآنهاَراَدارد.َوَمانندَمثلىَاستَکهَمى

یرَتفسکوبد.)دیوارَبهَمیخَگفت:َچراَمراَسوراخَمیکنى؟َمیخَگفت:َازَآنَبپرسَکهَمراَمى

َتألیفَمحمدَعلیَصابونی(َ:صفوةَالتفاسیر
َوسعت‌و‌عمق‌دوزخ‌:

های آن از یکدیگر بسیار دور است. شواهد این دوزخ بسیار گسترده، بسیار ژرف و گوشه
 باشد:ادعا به شرح زیر می

که، جسم شمار کسانی که وارد دوزخ میشوند، از حد حساب بیرون است و نیز اینـ 1
ی کوه احد و ای بزرگ میشود، که دندان هر یک به اندازهاندازه هرکدام از دوزخیان به
ی باشد. اما با این وجود، دوزخ همهها برابر مسافت سه روز میی آنفاصله میان دو شانه

کافران و گناهکاران طول تاریخ حیات بشریت را در خود جای میدهد و باز هم برای 
گوییم: روزی که به دوزخ می»فوق خواندیم: ماند. طوریکه در آیهدیگران جایی باقی می

 .[30]ق: . «؟!گوید: افزون بر این هم هست؟ و دوزخ میآیا پر شدی
دانه به دانه همه را به  ریزند،صدها هزار تن گندم در آن می  دوزخ مانند آسیابی است که

چنان های آسیاب هم نگ ها تمام میشوند و س ماند. گندمکند و از کار باز نمی آرد تبدیل می
 چرخند. های دیگر می در انتظار دانه

إ نَّمَا أنَْت  »در حدیث احتجاج بهشت و دوزخ آمده است که الله متعال به دوزخ میفرماید: 
ا النَّارُ فَلَا  لْؤُهَا فَأمََّ نْهُمَا م  دَة  م  ي وَل كُلّ  وَاح  بَاد  نْ ع  بُ ب ك  مَنْ أشََاءُ م   تمَْتلَ ئُ حَتَّى یَضَعَ عَذَاب ي أعَُذّ 

نْ  ُ عَزَّ وَجَلَّ م  جْلَهُ فتَقَوُلُ قَطْ قَطْ فهَُنَال كَ تمَْتلَ ئُ وَیزُْوَى بَعْضُهَا إ لىَ بَعْض  وَلَا یَظْل مُ اَللَّّ  خَلْق ه  ر 
دهم. برای بهشت ی تو عذاب میتو عذاب من هستی. هرکس را که بخواهم بوسیله»« أحََدًا

که الله متعال ها را پرُ کنند. اما دوزخ پرُ نخواهد شد تا وقتیآن کسانی هستند کهو دوزخ 
گوید: کافی است، کافی است. وقتی پرُ شد، گاه دوزخ میگذارد. آنپایش را بر آن می 

هیچ یک از آفریدگانش ستم نمی  شود. الله عزوجل بههای آن جمع شده و مچاله میگوشه
( و صحیح 4850(. ن.ک: صحیح بخاری، شماره: )10/544ول: )جامع الاص. )«کند

 (2846مسلم، شماره: )
همچنان در مورد بزرگی و وسعت جهنم در حدیثی که حضرت انس )رض( از پیامبر 

 مزید؟ حتی من، وتقول: هل النارفیَیلقی»است:  صلی اله علیه وسلم روایت فرموده آمده
 فیها، فتقول: قط  قدمه یضع
 ؟ تا آنکهبیشتر هست گوید: آیا باز هممی شوند و جهنممی  افگنده در جهنم دوزخیان :قط
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 ، کفایتاست گوید: کفایتمی هنگام در این گذارد پسمیرا در آن  خویش قدم تعالی حق
( صحیح 6661(. ن.ک: صحیح بخاری، شماره: )3/109یح: )ـمشکاه المصاب)«. است

 (2848ه: )مسلم، شمار
 ﴾۳۱وَأزُْلِفتَِ الْجَنهةُ لِلْمُتهقِینَ غَیْرَ بَعِیدٍ﴿

 (۳۱وجنت براى پرهیزگاران نزدیك آورده شود و دور نباشد. )
 تفسیر :

یعنی در آن روزجنت به کسانی که با انجام اوامر و اجتناب از نواهی پروردگار 
دور نیست و آن را می بینند پرهیزگاری نمودند نزدیک ساخته می شود؛ یعنی از ایشان 

 تا از دیدارش لذت برند.

ابٍ‌حَفِيظٍ﴿ ‌أوََّ  ﴾۳۲هَذاَ‌مَا‌توُعَدُونَ‌لِكُل ِ
شد،َکهَبرایَهرَتوبهَکارَوَحافظَ)حدودَگفتهَشود:َاینَاستَآنچهَبهَشماَوعدهَدادهَمیَ

َ.(۳۲)الهی(َاست.َ
‌تفسير:

ابٍ‌حَفِيظٍ‌» ‌أوََّ ‌«:لِكُل ِ
َ َکه َشده َداده َوعده َکسی َجنتَبه ابَ یعنی َ‌أوََّ َمعنی َو َباشد، َحفیظ َیعنیو بسیارَََاواب:

َ.َازَگناهانَباَتوبهَخداوندَمتعالسویََبهَکنندهبازگشت
ابَ قولی:َبهَ َدرَخلوتَکهَاستَدیگر:َاوَکسیَقولیَمیگوید.َبهَتسبیحَکهَاستَ،َکسیأوََّ

َمیخواهد.َهاَآمرزشَازَآنَخدایَبارگاهَوَبهَآوردهیادََخودَراَبهَگناهان
َازَبرابرَگناهانشَکندَپسَهاَتوبهازَآنَکهَگاهتاَآنَاستخویشََنگهدارَگناهانَیعنیَحفيظ:
َبرد.َهاَراَازَیادَنمیََوَآنَپرواَنگذشتهبیَ
َراللهَتعالی.خودَدرَبرابَوَتعهداتَحدود،َقوانینَنگاهدارندهَیعنیَحفيظ:َيا

حضرتَابنَعباسَ)رض(َمعنایَحفیظَراَچنینَبیانَفرمودهَاست،َکهَاوَکسیَاستَکهَ
گناهانَخودَراَیادَنموده،َازَآنهاَبرگشتهَوآنهاَراَتلافیَکند.ودرَروایتیَدیگریَآمدهَکه:َ

وَدرَحدیثیََیعنیَحفیظَکسیَاستَکهَاحکامَخداراَیادَکند،‌«الحفيظ‌هو‌الحافظ‌لَمر‌الله»
َهرکسیَکهَازَح َفرمود: َاستَکهَرسولَاللهَصلیَاللهَعلیهَوسلم َآمده ضرتَابوَهریره

اب َوحفیظَاست.َ)تفسیرَقرطبی(درابتدایَروز،َچهارَرکعتَنمازَاشراقَبخواندَاوَ َ.أوََّ

حْمَنَ‌باِلْغَيْبِ‌وَجَاءَ‌بقِلَْبٍ‌مُنِيبٍ﴿  ﴾۳۳مَنْ‌خَشِيَ‌الرَّ
َسویَالله(َبرایَکسیَکهَدرَنهانَازَپروردگارَمهربانَبترسدَوَباَدلَتوبهَکارَپیشَ)بهَ

‌(۳۳آید.)
‌تفسیرَ:

اق،َمحمدَبنَعمرَحکیمَتِرْمِذیَبلخی،َمیَفرماید:َ:«وَجَاءَ‌بقِلَْبٍ‌مُنِيبٍ‌» َابَوبَکْرَِوَرِّ
علامتَمنیبَآنَاستَکهَادبَحقَتعالیَجلَشأنهَراَهمیشهَمستحضرَداشتهَوَدرَحضورَ

َاوَتواضعَوَعجزَبنماید،َوَخواهشَهایَنفسانیَراَترکَکند.

 ﴾۳۴ادْخُلوُهَا‌بسَِلَامٍ‌ذلَِكَ‌يوَْمُ‌الْخُلوُدِ﴿
َ(۳۴امروزَروزَجاودانیَاست.َ)بهَسلامتَواردَجنتَشوید.َ

َتشریحَلغاتَواصطلاحاتَ:
َ»داخلَبهشتَشویدَ.َ«َ:َأدُْخُلوُهَاََ» باَدرودَماَبرَشماَ،َباَسلامتَازَهرگونهَ«َ:َبِسَلام 

بدیَوخستگیَوَآفتَوَبلاَومجازاتََوَعذابَ.َباَسلامتَکاملَازَنظرَجسمَوَجانَ.َدرَ

روزیَکهَاللهَسبحانَوتعالیََوعدهَجاودانهَزیستنَدرَآنَ«َ:َیَوْمَُالْخُلوُدَِ»َامنَوَامانَ.َ

َبهَشماَدادهَبودَ.َرا

ابَ »درَآیاتَمتبرکهَقبلیَ،َچهارَكمالَبراىَمتِّقینَبهَبیانَگرفتهَشد:َ توبهَكار،َ«َأوََّ

داراىَقلبََ«َقلبَمنیب»ترسَازَاللهَمتعالَ،َ«َخشیت»حافظَخودَوَحدودَالهى،َ«َحَفِیظَ »
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دهَخاضعَوَخاشعَوَدرَاینَآیهَمبارکهَ،َبراىَجنتََچهارَخصوصیتیَبهَبیانَگرفتهَش

عَوَ«35ََماَیشاءونَ»ابدیِّتَوَجاودانگى،َ«َخلود»امنیِّتَوَسلامتى،َ«َسلام:»استَ تنوِّ

َ.هاگستردگىَوَوسعتَنعمت«35َـََوَلَدَيْناَ‌مَزِيدٌ‌‌»كامیابى،

‌﴾۳۵لَهُمْ‌مَا‌يشََاءُونَ‌فيِهَا‌وَلدََيْناَ‌مَزِيدٌ﴿
َ(۳۵بیشتریَاست.َ)َدرَآنجاَهرچهَبخواهندَبرایَآنانَفراهمَاست،َوَنزدَماَ]نعمتَهای[

َتفسیر:
یعنیَهرچهَآرزوَبکنند،َفوراًَبرایَآنهاَآمادهَوحاضرَمیَگردد،َوزحمتَانتظارَوتأخیرَ
 پیشَنمیَآید.َدرَمسندَامامَاحمدَازَحضرتَابوَسعیدَخدریَروایتَاستَکهَرسولَالله
ان صلی الله علیه وسلم فرموده است: اگر کسی در جنت به فرزندی آرزو کند، حمل و زایم

 و رشد آن در یک آن واحد، صورت می پذیرد. )تفسیرابن کثیر(
یعنی چنان نعمتی در نزد ما وجود دارد که حتی وهم وگمان انسان به آنجا  «وَلَدَیْناَ مَزِیدٌ »

 نمی رسد؛ لذا نمی تواند آنها را ارزو بکند.
ف حضرت انس )رض( وحضرت جابر )رض( فرموده اند که نعمت مزید، دیدار بلا کی

 حق تعالی است، که اهل جنت به آن نایل می آیند. الهی نصیب ما هم بگردانی.

 نعمت های بهشت مثل و مانندی ندارد :
های بهشت بی  ها را تصور کند. نعمتتواند آن های بهشت قابل توصیف نیستند و کسی نمی نعمت 

های جنت را به هیچ عنوانی نمیتوان با باشند. نعمت نمی های دنیا قابل مقایسهنظیر هستند و با نعمت
نعمت های دنیا در مقایسه گرفت. طوریکه آمده است: بهشت دارای نوری درخشنده، گلی خوشبو، 

های ، همسری زیبا، زیور آلات بسیار و خوراکیای رسیدهساختمانی بسیار استوار، دریا های روان، میوه
 د کمال خویش میباشند.ها همیشگی و در حپاک فراوان است؛ تمامی این

 رسول اللههای بهشت از آمده است که اصحاب رسول الله از عمارت های و ساختمان شریف در حدیث 
ة  »فرمود: صلی علیه وسلم  سوال کردند. پیامبرصلی علیه وسلم  نْ ف ضَّ نْ ذَهَب  وَلَب نةٌَ م  لبَ نةٌَ م 

سْكُ الْأذَْفرَُ وَحَصْبَاؤُهَا  لَاطُهَا الْم  عْفرََانُ مَنْ یَدْخُلْهَا یخَْلدُْ م  الْیَاقوُتُ وَاللُّؤْلؤُُ وَترَُابهَُا الزَّ
وَإِذاََرَأیَتََف یهَا ینَْعَمُ لَا یَبْؤُسُ لَا یفَْنَى شَباَبهُُمْ وَلَا تبَْلَى ث یاَبهُُمْ وَ صَدَق الله حیث یقول: ﴿

َرَأیَتََنعَِیماَوَمُلكاَكَبیِرًا یک خشت از طلا و دیگری از نقره و ملاط ». [20]الْنسان:  ﴾20﴿ثمََّ
های آن جواهر و یاقوت و خاک آن زعفران ریزه میان دو خشت مشک بسیار خوشبو است و سنگ 

مند میشود و بینوا نمیگردد، پیر نمیشود، باشد. هرکس داخل آن شود، برای همیشه در آن میماند، بهرهمی
جا نگاه کنی، نعمت و چون به آن»در وصف آن درست فرمود:شوند؛ الله متعال هایش کهنه نمیلباس

 «بینی.فراوان و مُلکی عظیم می
تر و بزرگتر از آن است که عقل بسیار با ارزشهای بهشتی که الله از ما پنهان کرده است، آن نعمت 

ةََِفَلَاَتعَلَمَُنَفس»را تصور کند. را درک کند و به عمق آن پی ببرد و خیال آنآن  نَقرَُّ اَأخُفِيََلهَُمَمِِّ مَّ
دهد، چه انجام میداند که در برابر آن کس نمی هیچ». (17السجدة:«َ)أعَینَُجَزَاءََبِمَاَكَانوُاَْیَعمَلوُنََ

بَاد ي ».در حدیث صحیح آمده است: «آفرینی برای ایشان پنهان شده استچه چیز شادی أعَْدَدْتُ ل ع 
ینَ مَا لاَ  ال ح  عَتْ وَلَا خَطَرَ عَلىَ قَلْب  بَشَر   الصَّ فرماید:  الله متعال می»« عَیْنٌ رَأتَْ وَلَا أذُنٌُ سَم 

را شنیده و هرگز گوشی آن را دیده و نهچشمی آن ام که نههایی آماده کردهام نعمتبرای بندگان شایسته
 .«را تصور نکرده استبشری آن

َأعَینُ»است: ی ذیل در تأیید همین گفتار آیه ةِ نَقرَُّ َلَهُمَمِِّ َأخُفِيَ ا َنفَسَمَّ َتعَلَمُ السجدة: )« فلََا
.و امام مسلم از چند طریق از ابو هریره )رض( حدیث یادشده را با این تعبیر روایت کرده است: (17

عتَْ وَلَا خَطَ » ینَ مَا لَا عَیْنٌ رَأتَْ وَلَا أذُنٌُ سَم  ال ح  يَ الصَّ بَاد  رَ عَلَى قلَْب  بشََر  بلَْهَ أعَْدَدْتُ ل ع 
َكَانوُاَْ»مَا أطَْلَعَكُمْ الله عَلَیْه  ثمَُّ قرََأَ  َبِمَا َأعَینَُجَزَاءَ ةِ نَقرَُّ َأخُفِيََلَهُمَمِِّ ا َنفَسَمَّ َتعَلَمُ فلََا

را چشمی آن ام که نههایی آماده کردهام نعمتبرای بندگان شایسته»«. [17]السجدة:  ﴾17﴿یَعمَلوُنََ
 را تصور نکرده است.را شنیده و هرگز بشری آن گوشی آن و نه دیده

کس نمیداند که در برابر آنچه انجام میدهد، هیچالله متعال میفرماید:  را تلاوت فرمود که سپس این آیه
 .«آفرینی برای ایشان پنهان شده استچه چیز شادی
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در رسول الله صلی الله علیه وسلم  ست کهامام مسلم از سهل بن سعد ساعدی )رض( چنین نقل کرده ا
َجُنوُبهُُمَۡعَنَِ»ی زیر را تلاوت فرمود: توصیف بهشت در پایان حدیث یادشده آیه تتَجََافىََٰ

هُمَۡینُفِقوُنََ اَرَزَقنََٰ اَأخُفِيَََ﴾16﴿ٱلمَضَاجِعَِیدَعُونََرَبَّهُمَۡخَوفاَوَطَمَعاَوَمِمَّ فلََاَتعَلمََُنفَسَمَّ
نَقرََُّ پهلوهایشان از بسترها . »[17-16]السجدة: َ﴾17﴿ةَِأعَینَُجَزَاءََبمَِاَكَانوُاَْیَعمَلوُنََلَهُمَمِِّ

ایم، به دور میشود و پروردگار خود را با بیم و امید به فریاد میخوانند و از چیزهایی که بدیشان داده
آفرینی برای ایشان شادی دهند، چه چیز چه انجام می داند که در برابر آنکس نمی هیچ می بخشند.

 الله تعالی نصیب همه ای ما بگرداند. آمین یارب العالمین . «.پنهان شده است
 خوانندگان گرامی !

بعد از اینکه در آیات قبلی منکران بعث بعد الموت ) زنده شدن مجدد ( به  عذاب سخت و 
یکبار دیگر  آنان را  ( 45الی  36دردآور قیامت هشدار داد شد ؛ اینک در آیات متبرکه )

به عذاب کشنده و نابودی در دنیا بیم می دهد و می فرماید: نابودی و رسوایی منکران و 
  بی باوران در این دنیا، مایه ی پندپذیری و عبرت خردمندان است.

دِ هَلْ مِنْ وَكَمْ أهَْلَكْناَ قَبْلهَُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أشََدُّ مِنْهُمْ بطَْشًا فَنَقهبوُا فِي الْبلِاَ 
َ﴾۳۶مَحِیصٍ﴿

وَپیشَازَآنانَاقوامَزیادیَراَهلاکَساختیمَکهَازَایشانَقویترَبودندَوَدرَشهرهاَسیرَکردندَوَآنراَ

َ(۳۶)گشودند،َاماَآیاَبرایَآنهاَراهَگریزیَبود؟َ

َتشریحَلغاتَواصطلاحاتَ:

اندَراههاَراَشکافته:َ«َنَقَّبوُاَ»َگرفتنَچیزیَباَقوتَوَقدرتَ.َیورشَوَستیز.«َ:َبطَْشاًَ»َ

«َنَقَّبوُاَفیَِالْبِلادَِ»َاند.اندَوَپیشرویَنمودهاندَ.َدرَجهانَحرکتَکردهوَکشورهاَراَگشوده

اندَ.َبهَجستجونواحیَوَکندوکاوَمکانهاَاندَوَدرَآنجاهاَگشته:َکشورهاَوَشهرهاَراَگشوده

مرگ ، خودرا  بمانندَوَازَاندَتاَجاودانهاندَ.َکشورهاَوَشهرهاَراَجستجوَکردهپرداخته
یص  .» در پناه قصر ها وسنگر ها  محفوظ میدارند   راه فرار . گریزگاه .« : مَح 

 ﴾۳۷إنِه فيِ ذَلِكَ لذَِكْرَى لِمَنْ كَانَ لهَُ قلَْبٌ أوَْ ألَْقىَ السهمْعَ وَهُوَ شَهِیدٌ﴿
درَاینَعبرتَاستَبرایَکسیَکهَقلبَ)آگاه(َداشتهَباشدَوَباَحضورَقلبَ)بهَسخنان(َگوشَگمانَبى

َ(۳٧)فراَدهد.َ

َتفسیرَ:

کهَقلبشَغایبَاستَخودَحاضرَنیست.َوَضحاکَگفتهَاست:َعربَسفیانَمیفرماید:َآن

َ.(۳/۳٧٨یعنىَباَقلبىَآمادهَگوشَراَفراداد.َ)مختصرَ«َألقىَفلانَسمعه»میگویند:َ

تعبیرَکردهَاست؛َچونَقلبَجایگاهَعقلَاست.َطوریکهَخداوندَمتعالَدرَ«َقلب»هَازَعقلَب

َ»سورۀَحج(َمیفرماید:46ََ) َآذان  َأوَْ َبهِا َیَعْقِلوُنَ َقلُوُب  َلهَُمْ َفِيَالْأرَْضَِفتَكَُونَ َیَسِیرُوا َفَلَمْ أَ

َتعَْمَىَالْقلَُُ َلكِنْ َوَ َتعَْمَىَالْأبَْصارُ َلا َفَإنَِّها َبِها دوُرِ﴿یَسْمَعوُنَ َفِيَالصُّ َالَّتيِ َآنان46َوبُ َ)آیا ﴾

هایىَكهََهایىَداشتهَباشندَكهَباَآنَحقیقتَراَدركَكنند،َیاَگوشدرزمینَسیرَنكردندَتاَدل

هایىَكهَدرَسینهَدارندَنابیناََهاىَآنانَكورَنیست،َلكنَدلَباَآنَحقیقتَراَبشنوند؟َالبتِّهَچشم

َ.است.(

 ﴾۳۸وَالْأرَْضَ وَمَا بیَْنَهُمَا فيِ سِتهةِ أیَهامٍ وَمَا مَسهناَ مِنْ لغُوُبٍ﴿ وَلَقدَْ خَلَقْناَ السهمَاوَاتِ 
و در حقیقت آسمانها و زمین و آنچه را كه میان آن دو است در شش روز )شش دوران( 

 .(۳٨آفریدیم و احساس خستگی نكردیم. )

 تفسیر :
معاد )روز باز گشت(  کنندهاثبات کریمه. آیۀ است و ماندگی : به معنی خستگی«لغوب»
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 و مانده ها خستهآن واز آفرینش قادر بوده ها و زمینآسمآن بر آفرینش که زیرا کسی است
 .نیز توانا است مردگان کردن بر زنده اولی طریق نشود، به

  :39 - 38شأن نزول آیات 
فرمود: که  است کرده )رض( روایت از ابن عباس آیۀ کریمه این در بیان شأن نزول محاک

ها و آسمآن آفرینش به راجع صلی الله علیه وسلم آمدند و از ایشان اکرم نزد رسول یهودیان
را در روز  صلی الله علیه وسلم فرمودند: خداوند زمین حضرت کردند، آن سؤال زمین

 آفرید، درخت شنبه، در روز سه هاستدر آن را که ها و منافعیآفرید، کوه و دوشنبه کشنبهی
ها را در روز آفرید، آسمان  ها را در روز چهارشنبه ها و شهر ها و خرابیو آبادانی و آب

را آفرید و  هو آفتاب و ما ، ستارگاناز روز جمعه مانده باقی ساعت آفرید و تا سه پنجشنبه
 ایاجلها را آفرید تا هر مردنی ساعت بود؛ در اولین مانده باقی از جمعه که ساعتی در سه

گیرند، در می ها بهره از آن مردم افگند که را در چیزهایی آفت دوم بمیرد، در ساعت
دستور  وی برای سجده ا بهر داد و ابلیس اسکان بهشت را آفرید و او را به آدم سوم ساعت

محمد! بعد از  پرسیدند: ای کرد. یهودیان بیرون آخر او را از بهشتساعت  داد و در این
 مسلط شد. یهودیان قصد کرد و بر آن عرش سوی به کرد؟ فرمودند: سپس پروردگارچه آن

 ، آخر موضوعآخر میرساندی را به اگر موضوع دادی ما را بسیار خوب سؤال گفتند: پاسخ
الله صلی الله علیه وسلم از  کرد. رسول استراحت که: پروردگار در روز شنبه است این

وَلَقَدْ خَلقَْنَا » شد. نازل سخنشان در تکذیب آیه این گاهقهر شد. آن به یهودیان سخن این
و واحدی در  543/  2حاکم نازل شد.) «ولوُنَ عَلَى مَا یقَُ .. تا... السَّمَاوَات  وَالْأرَْضَ.

از ابوبکر بن عیاش از ابوسعد بقال از عکرمه از ابن عباس روایت  769« شأن نزول»
 کرده اند. 
 (. 1343« زاد المسیر».از ابوسنان از ابوبکر روایت کرده است 31960طبری 

 ﴾۳۹قبَْلَ طُلوُعِ الشهمْسِ وَقبَْلَ الْغرُُوبِ﴿فاَصْبِرْ عَلىَ مَا یقَوُلوُنَ وَسَبِّحْ بحَِمْدِ رَبكَِّ 
ورز و سپاسگزارانه پروردگارت را پیش از طلوع آفتاب و گویند شكیبایىپس بر آنچه مى

 (.۳۹.)[ تسبیح گوىپیش از غروب ]آن
 تفسیر :

یعنی ای پیامبر! در برابر سخن کافران که تو را تکذیب و استهزا می کنند صبر پیشه 
الله سبحان وتعالی  طور قطعی جزای اعمال آنان را می دهد. همچنان نماز  کن؛ زیرا

صبح را پیش از طلوع آفتاب  و نماز عصر را پیش از غروب آن باثنا و ستایش حق 
 تعالی ادا نما.

 ﴾۴۰وَمِنَ اللهیْلِ فسََبِّحْهُ وَأدَْباَرَ السُّجُودِ﴿
 (۴۰)پاکی یاد کن. و در بخشی از شب و در عقب نمازها نیز او را به 

 تفسیر :
حضرت مجاهد در تفسیر این آیۀ مبارکه می فرماید: که هدف از  «وَأدَْباَرَ السُّجُودِ »

تسبیحاتی است که  «اأدَْباَرَ السجود»نماز های فرض است، و هدف از  «سجود»

فضیلت خواندن آنها بعد از نماز ها، در احادیث مرفوعه بیان شده است، از حضرت ابو 
هریره )رض( روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: هر کس که بعد از 

لا إله »بار الله اکبر ویک بار  33بار الحمد الله و 33بار سبحان الله و 33هر نماز فرض 
الله وحده لا شریك له، له الملك وله الحمد، یحیي ویمیت وهو على كل شيءٍ  إلا
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را بخواند خطایای او عفو می شوند، اگرچه به اندازه ی امواج دریا باشند.  «قدیر

)بخاری ومسلم( ومراد از ادبار السجود می تواند سنتهایی باشند که خواندن آنها بعد از 
 است. )مظهری(نماز فرایض در احادیث وارد شده 

ابن کثیر فرموده  است: قبل از اسراء نماز مکتوب عبارت بود از دو رکعت قبل از طلوع 
آفتاب و دو رکعت قبل از غروب، و قیام اللیل به مدت یک سال بر پیامبر صلىّ اَّللّ علیه و 
سلم و امتش واجب بود اما بعدا وجوب آن در مورد امت نسخ شد و در شب اسراء تمام آن 

خ و نمازهاى فرض پنجگانه جاى آن را گرفت، ونماز صبح و عصر باقى ماندند که قبل نس
 (.تفسیر صفوة التفاسیراز طلوع آفتاب و قبل از غروب آن خوانده میشوند.)

 ﴾۴۱وَاسْتمَِعْ یَوْمَ ینُاَدِ الْمُناَدِ مِنْ مَكَانٍ قَرِیبٍ﴿
 (۴۱دهد.)ازجایی نزدیك ندا مي یباش كه مناد یو گوش فرا ده ومنتظر روز

 تفسیر :
یب  » نْ مَكَان  قرَ  )روزی که فرشته ی ندا دهند از نزدیک ندا میکند(  «یوَْمَ ینُاَد  الْمُنَاد  م 

ابن عسکر از زید بن جابر شافعی روایت کرده است که این فرشته حضرت اسرافیل علیه 
السلام میباشد، که بر صخره ی بیت المقدس ایستاده، تمام مردگان جهان را خطاب می 

نده، بشنویدکه خداوند گپراکند که ای استخوانهای پوسیده، پوستهای تکه تکه شده ومویهای 
قاضی متعال به شما دستور می دهد که برای حساب جمع شوید. )تفسیر مظهری تألیف: 

 م(1810-1730ق/1225-1143پتی عثمانی ) محمد ثناءالله پانی
بدیهی است که این بیان نفخه ی ثانیه است که با آن، عالم بار دیگر زنده میشود، و مراد از 

که در آن موقع صدای فرشته به همه ی مردم دور و نزدیک یکسان  مکان قریب، آن است
 می رسد، که گویی از نزدیک صدا می کند.

حضرت عکرمه )رض( فرموده است این صدا چنان شنیده می شود که کسی در گوش 
دیگری صدا کند، و بعضی فرموده اند که مراد از مکان قریب صخره ی بیت المقدس 

 ین است ومسافت آن از هر طرف یکسان است. )قرطبی(است؛ زیرا آن در وسط زم
دهنده عبارت است از ء انگیزى خبر است. و نداابو سعود فرموده  است: متضمن هراس

 گوید: سرافیل علیه السّلام که مىا  
 هاى پوسیده! اى استخوان

 و اى اعضاى متلاشى گشته! 
 هاى پاره شده و موهاى پراکنده گشته! و اى گوش

 (.۵/۹۶شما فرمان مي دهد که براى رسیدگى و قضاوت گرد هم آیید. )ابو سعود  خدا به

یْحَةَ باِلْحَقِّ ذَلِكَ یَوْمُ الْخُرُوجِ﴿  ﴾۴۲یَوْمَ یسَْمَعوُنَ الصه
بیرون آمدن )از قبرها( شنوند، آن روز روز كه همگان صیحه رستاخیزرا به حق مي یروز

 (۴۲است.)
 تفسیر :

که: صیحه آسمانى )صور اسرافیل( در آستانه قیامت، امرى قطعى  قبل از همه باید گفت
  .و بجاست )نه تشریفاتى(

یعنی: پس از مرگ زنده شد.  «نشََرَ المَیّ تُ نشُُوراً »عرب ها در ادبیات خویش میگویند: 

 یعنی: الله او را زنده گردانید.  «أنَشَرَهُ اللهُ »
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گونه برای بندگان ده شدن مردگان را، اینانگیز زنی شگفتپروردگار باعظمت ما، صحنه

مُونَ »خویش به تصویر میکشد:  صّ  دَةً تأَخُْذهُُمْ وَهُمْ یخَ   ﴾49﴿مَا ینَْظُرُونَ إ لاَّ صَیْحَةً وَاح 
عوُنَ  مْ یرَْج  یةًَ وَلَا إ لَى أهَْل ه  یعوُنَ توَْص  نَ الْأَ  ﴾50﴿فلََا یسَْتطَ  جْدَاث  وَنفُ خَ ف ي الصُّور  فَإ ذَا هُمْ م 

لوُنَ  مْ یَنْس  کشند که ایشان جز یک بانگ تند را انتظار نمی(. )51-49یس: )سورۀ  ﴾51﴿إ لَى رَبّ ه 

توانند و نه (  پس نه وصیتی می50کنند.)گیرد که با یکدیگر ستیزه و جدال میرا در حالی فرا می
سوی  ناگهان همه آنان از قبرها به( و در صور دمیده میشود و 51گردند.)شان باز میسوی خانواده به

 شتابند.(پروردگارشان می 

بارد و اجساد بندگان بر در حدیث آمده است که پیش از صور دوم، بارانی از آسمان می
 گردند. کنند و زنده میاثر آن، مانند گیاه رشد می 

  علیه رسول الله صلی اللهدر صحیح مسلم، از عبدالله بن عمر )رض( روایت شده است که 

لُ »فرمودند: وسلم  ثمَُّ ینُْفَخُ ف ي الصُّور  فَلَا یسَْمَعهُُ أحََدٌ إ لاَّ أصَْغَى ل یتاً وَرَفَعَ ل یتاً قَالَ وَأوََّ
لُ  لُ الله أوَْ قَالَ ینُْز  مَنْ یسَْمَعهُُ رَجُلٌ یلَوُطُ حَوْضَ إ ب ل ه  قَالَ فَیصَْعقَُ وَیصَْعَقُ النَّاسُ ثمَُّ یرُْس 

نْهُ أجَْسَادُ النَّاس  ثمَُّ ینُْفَخُ ف یه  أخُْ الله لُّ نعُْمَانُ الشَّاكُّ فَتنَْبتُُ م  رَى  مَطَرًا كَأنََّهُ الطَّلُّ أوَْ الظّ 
شود. هر کس آن را بشنود، گردنش  سپس در صور دمیده می» .«فَإ ذَا هُمْ ق یاَمٌ ینَْظُرُونَ 
آن را میشنود، مردی است که مشغول تعمیر  برد، اولین شخصی کهرا بالا و پایین می 

حوض شترش میباشد. او بیهوش میشود و سپس مردم بیهوش میشوند. سپس الله بارانی، 
ها در اثر آن رشد میکنند و بار دوم در مانند رطوبت یا سایه، را میفرستد، اجساد انسان

مسلم، «. )نگاه میکنندها با شنیدن صدای آن، از قبرها بلند شده و صور دمیده میشود. آن
 (2940شماره ) (4/2259کتاب الفتن )

جاست که الله متعال، روییدن اجساد از خاک پس از باران، مانند روییدن گیاهان است. این
در جای از کلام پاکش، بعث و نشر را به زنده کردن زمین و رویانیدن گیاهان دردنیا تشبیه 

لُ »میفرماید: ي یرُس  هُ  وَهُوَ ٱلَّذ  ۦِۖ حَتَّىَٰ إ ذَآَٰ أقَلََّت سَحَابا ث قَالا سُقنََٰ ا بَینَ یدََي رَحمَت ه  حَ بشُرَۢ یََٰ ٱلرّ 
جُ ٱلمَوتىََٰ لَعلََّكُم  ل كَ نخُر 

ت ۚٓ كَذََٰ ن كُلّ  ٱلثَّمَرََٰ یّ ت فَأنَزَلنَا ب ه  ٱلمَآَٰءَ فأَخَرَجنَا ب ه ۦ م  بلََد مَّ ل 
 (.57الأعراف: )سورۀ  «تذََكَّرُونَ 

)الله( همان ذاتی است که بادها را مژده دهنده پیشاپیش رحمت خود )پیش از باران( و او )
سوی زمین مرده )خشک( میفرستد، تا آن که چون ابر گران را بردارد، )پس( آن را به

کنیم، روان میکنیم، باز )به وسیلۀ آن( آب را میبارانیم، باز از آن از هر قسم میوه بیرون می
کنیم. )این قیاس برای این است( تا شما پند را )زنده نموده( بیرون می هااین گونه مرده

  گیرید.(

یّ ت فَأحَییَناَ ب ه  ٱلأرَضَ بَعدَ مَوت هَ » هُ إ لَىَٰ بلََد مَّ حَ فَتثُ یرُ سَحَابا فسَُقنََٰ یََٰ يَٰٓ أرَسَلَ ٱلرّ  ُ ٱلَّذ  اۚٓ وَٱللََّّ
ل كَ ٱلنُّشُورُ  دارد و بادها ابرها است که بادها را روان میالله کسی ( )9فاطر: )سورۀ « كَذََٰ

های مرده رانیم و آن سرزمینهای مرده میانگیزند و ما ابرها را به سوی سرزمینرا برمی
ی ذیل در آیات یادشده، به دو جمله(.گردانیم. زنده کردن مردگان این چنین استرا زنده می

جُ ٱلمَوتىََٰ »توجه نمایید:  ل كَ نخُر 
ل كَ ٱلنُّشُورُ »و« كَذََٰ گر تشابه میان این دوجمله، بیان «.كَذََٰ

برگرداندن اجسام و رویاندن از خاک، پس از نازل شدن باران و پیش از صور دوم، و 
های باشد. برای ما روشن است که گیاهان از دانهمیان رویاندن گیاهان پس از باران می 

تند، در زمین ها، درحالی که خاموش و آرام هسآیند و این دانه بسیار کوچکی به وجود می
یابد و در زمین ریشه ها جریان می بارد، زندگی در آن گردند. وقتی باران می  پنهان می
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گاه به صورت گیاهانی سبز و شود؛ آنها به سوی آسمان بلند می ی آن می دوانند و تنه
 آیند.شاداب و کامل در می 

ان یادشده در حدیث، بر زمین می زنده شدن انسان هم از این قاعده جدا نیست؛ وقتی که بار
بارد و عجب الذنب )استخوان کوچکی در پایین ستون فقرات.(، از آن باران سیراب 

کند، و در پایان، انسانی کامل سر از زمین بیرون شود، مانند گیاه شروع به رشد میمی
 آورد. می

صلیَاللهَعلیهَوسلمَرسولَاللهَدرَبخاریَوَمسلم،َازَابوَهریرهَ)رض(َروایتَشدهَاستَکهَ

َینُْزِلَُاللهَمِنََالسَّمَاءَِمَاءً،َفَیَنْبتُوُنََكَمَاَیَنْبتَُُالبَقْلُ،َلَیَْ»َفرمودند: سََمَاَبَیْنََالنَّفْخَتیَْنَِأرَْبَعوُنََثمَُّ

وَهُوََعَجْبَُالذَّنَبِ،َوَمِنْهَُیرََُ وَاحِداًَ، عَظْمًاَ إلِاََّ یَبْلَىَ، إِلاََّ .َ«كَّبَُالْخَلْقَُیَوْمََالْقِیَامَةَِمِنََالانسانَشَيْءَ 

میانَدمیدنَنخستَوَدوم،َچهلَفاصلهَاست.َپسَازَدمیدنَنخست،َبارانیَازَآسمانَنازلَ»

هایَرویاند،َدرَحالیَکهَهیچَبخشیَازَبخشگرددَوَاجسادَمردگانَراَمانندَگیاهانَمیَمی

ستونَفقراتَبهَنامَعجبََبدنَانسانَنیستَکهَریزهَریزهَنشدهَباشد،َمگرَاستخوانَپایین

درَروایتَامامَمسلمَآمدهَاست:َ.َ«گرددالذنب،َزندگیَدوَباره،َازَآنَبخشَکوچکَآغازَمی

َهُوََیَا» َعَظْم  َفِيَالْانسانَعَظْمًاَلَاَتأَكُْلهَُُالْأرَْضَُأبََداًَفیِهَِیرَُكَّبَُیَوْمََالْقِیَامَةَِقَالوُاَأيَُّ رَسُولَََإِنَّ

خورد.َدرَانسانَاستخوانیَوجودَدارد،َکهَزمینَهرگزَآنَراَنمی»«.ََالذَّنَبَِاللهَقَالََعَجْبَُ

گیرد.َاصحابَشَپرسیدند:َکدامَدرَروزَرستاخیز،َجسدَانسانَازَهمانَاستخوانَشکلَمی

َ«.شود؟َفرمود:َعجبَالذنببخشَاستَکهَنابودَنمیَ

َابْنَِ»َ،َآمدهَاست:يدَوَنسائؤدرَموطا،َسننَابیَدا َعَجْبََالذَّنَبَِمِنْهَُكُلُّ آدمَََتأَكُْلهَُُالْأرَْضَُإلِاَّ

َیرَُكَّبَُ خورد،َمگرَبخشَکوچکیَبهَنامَعجبَزمین،َتمامَبدنَانسانَراَمی).َ«خُلِقََوَفیِهِ

(َ َآنَشکلَمیَگیرد.( َاز َزندگیَدوباره َاستَو َشده َانسانَازآنَآفریده َکه جامعَالذنب،

َ.(7942شمارهَ)َ(12/421الاصولَ)

انسان اجسادَ پیامبرانَمانندَ اجسادَ استَکه:کهَ نمیدرَروایاتَصحیحیَآمدهَ پوسندَهایَدیگرَ،

اند،َآمدهَروند.َدرََحدیثیَکهَامامَابوَداودَوَابنَخذیفه،َآنَراَروایتَکردهوَازَبینَنمی

مََعَلىََالْأرَْضَِأنََْ»استَکهَرسولَاللهَصلیَاللهَعلیهَوسلمَفرمودند:َ َاللهَحَرَّ َتأَكُْلََأجَْسَادََإِنَّ

َ«الْأنَْبِیَاءَِ .((َ َبپوساند.( َرا َپیامبران َاجساد َکه َاست َکرده َحرام َزمین َبر َمتعال فتحَالله

َدکترَعمرَسلیمانَاشقر(.َ(َ)سیمایَروزَرستاخیزَ)القیامةَالكبرى(َمؤلف:488الباری)

 ﴾۴۳إنِها نحَْنُ نحُْیِي وَنمُِیتُ وَإلِیَْنَا الْمَصِیرُ﴿
 (۴۳سوى ماست.)میرانیم و بازگشت )همه( بهكنیم و مى این ما هستیم كه زنده مىهمانا 

 ای است :زنده شدن، آفرینش تازه
های پروردگار با عظمت میفرماید: مرگ و حیات شما به دست ماست. الله تعالی همان انسان

؛ یکی از تفاوت کند؛ اما این آفرینش، با زندگی دنیوی، اندکی متفاوت استمرده را زنده می
های فراوان، نابود های قابل ملاحظه این است که جسم جدید، با وجود بلاها و مصیبت 

إبراهیم: )سورۀ  وَیأَتِیهِ ٱلمَوتُ مِن كُلِّ مَكَان وَمَا هُوَ بِمَیتِّ» شود. الله تعالی میفرماید:نمی 

 (.میردکه نمی آورد و حال آنمرگ از هر سو بدو روی می(.)17
کند، آمده است در حدیثی که حاکم، با سندی صحیح از عمرو بن میمون اودی، روایت می

ی رسول الله صلی الله علیه وسلم اود، من فرستادهکه معاذ بن جبل )رض( فرمود: ای بنی
هستم. شما از برگشتن به سوی الله آگاه هستید. پس از آن، یا بهشت است یا دوزخ، این 
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هایی کند، جاودانگی است و مرگ نیست، با جسم وکسی کوچ نمی بازگشت، ماندگاراست
 .(1668شماره ) (4/231که نمی میرند. )سلسلة الاحادیث الصحیحه )

اند. مانند فرشته و جن. ها را ندیدهها، دیدن موجوداتی است که در دنیا آن از دیگر تفاوت
های رستاخیز، این است که بهشتیان آب دهان، ادرار و  ها و شگفتییکی دیگر از تفاوت

 مدفوع ندارند. 
دنیا  ها، بدان معنا نیست که زنده شدگان رستاخیز آفریدگانی غیر از آفریدگاناین تفاوت

اند و باشند. ابن تیمیه نیز میفرماید: هر دو زندگی، از یک جنس میباشند، از جهتی مشابه
نامند؛ چرا که هرچیزی می « مبدأ»از جهتی مخالف؛ بر این اساس است که رستاخیز را 

 به مبدأ و اساس خود بر میگردد.
( )سیمای 17/253تاوی )به معنای مبدأ و معاد است. )مجموع الف« إعادۀ»بنابر این، کلمه 

)عقرب(  دکتر عمر سلیمان اشقر، تاریخ نشر: روز رستاخیز )القیامة الكبرى( مؤلف:
 .قمری( 1437هجری،  1436شمسی، 1394

 خوانندگان محترم !
یرُ  »مبارکه  ۀیآفحوی   یتُ وَإ لَیْنَا الْمَص  با تمام صراحت «  ۴۳إ نَّا نحَْنُ نحُْی ي وَنمُ 

مورد وقوع قیامت نباید جز ترین شک و شکاکیت را بخود راه دهیم. میرساند که: در 
 وقوع آن حتمی است چه ما وقوع آنرا قبول کنیم ویا هم نکنیم.

دومین نقطه را که میتوانیم از فحوی آیه مبارکه بدست اریم: همانا مرگ وزندگی با دست 
الله تعالی است، ما برای اماده ساختن شما برای حشر وبرای خروج شما از قبرها، زمین 

ً »شكافیم. را مى هاى پراگنده را جمع ( و)انسان44)ق: «تشََقهقُ الْأرَْضُ عَنْهُمْ سِراعا

 این كار هیچ سختى ندارد.  «ذلِكَ حَشْرٌ » كنیم.(مى

 ﴾۴۴يَوْمَ‌تشََقَّقُ‌الْْرَْضُ‌عَنْهُمْ‌سِرَاعًا‌ذلَِكَ‌حَشْرٌ‌عَلَيْناَ‌يسَِيرٌ﴿ 
 شود این حشرى است كه بر روزى كه زمین به سرعت از ]اجساد[ آنان جدا و شكافته مى 

 (۴۴ما آسان خواهد بود. )
 تفسیر :

مردگان شکافته می شود، همه از قبرهای خویش برای حساب یعنی روزی که قبرهای 
بیرون می شوند وبا عجله شتابان به میدان محشر جمع می آیند. این جمع آوری و حساب 

 بر الله سبحان وتعالی  کار آسان و ساده یی است؛ چون قدرتش کامل است.

 حشر بندگان :
سان العرب درباره حشر می حشر به معنی زنده کردن مردگان در قیامت است، و در ل

حشر به معنای جمع کردن مردم در روز قیامت  «و الحشر جمع الناس یوم القیمة»نویسد: 
است. این لغت بار ها در قرآن تکرار یافته، و در بسیاری موارد به معنای برانگیختن، 

 نیز می باشد. «یوم الحشر»زنده کردن آمده وهکذا یکی از نام های قیامت 
ها، به صورت پابرهنه، لخت مطابق روایتی که در احادیث تذکر رفته است که حشر انسان

و ختنه نشده محشور میشوند. در صحیح مسلم و صحیح بخاری، از حضرت ابن عباس 

إِنَّكُمْ مََشُْورُونَ » فرمودند:رسول الله صلی الله علیه وسلم )رض( روایت شده است که 
 حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًً 

َ
ل ینَ ) :ثُمَّ قَرَأ ع   إ نَّا كُنَّا فََٰ

َٰٓۚٓ یدُهُۚٓ وَعدًا عَلیَناَ لَ خَلق نُّع  َٰٓ أوََّ )الأنبیاء:  (كَمَا بَدَأناَ

شوید. سپس این آیه را برای یاران شما پابرهنه، لوچ و ختنه نشده برانگیخته می (.104
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دوباره آن را باز همان گونه که بار نخست آفرینش را آغاز کردیم، »: تلاوت فرمود
 .«دهیمی ما، که ما آن را انجام می اى است بر عهدهگردانیم. وعدهمى

هاَدرَشنیدَکهَانسانرسولَاللهَصلیَاللهَعلیهَوسلمَوقتیَحضرتَبیَبیَعایشهَ)رض(،َازَ

روزَقیامتَبرهنهَحشرَخواهندَشد،َعرضَکرد:َایَپیامبرَصلیَاللهَعلیهَوسلمَ!َزنانَوَ

فرمودند:َایَرسولَاللهَصلیَاللهَعلیهَوسلمَمردانَهمهَبهَسویَهمدیگرَنگاهَخواهندَکرد؟َ

َ)آنروزَخطرناکَصحنهَعایشه، َببینند. َسویَهمدیگر َبه َمردم َآنَاستَکه َاز َمشكاةتر

َ(3/57المصابیحَ)

البتهَدرَبرخیَروایاتَآمدهَاست،َکهَانسانَدرَهمانَلباسیَکهَهنگامَمردنَبهَتنَداشتهَ

َاست،َمحشورَمیشود.

اند،َکهَویَدرَهنگامَمرگ،َحبانَوَحاکم،َازَابوَسعیدَخدریَ)رض(َنقلَکردهابوَداود،َابن

َتازه َلباس َتا َخواست َاطرافیان َفراز َو َپوشید َآنرا َسپس َبیاورند، َاو َبرای َازَای مود:

َالَّتيَِیَمُوتَُفِیهَا»َپیامبرصلیَاللهَعلیهَوسلمَشنیدمَکهَفرمود: َالْمَیِّتََِیبُْعثََُفيَِثیِاَبهِِ َ«إِنَّ
تردید،َمردهَدرهمانَلباسیَکهَدرََبی»(1671َ(َشمارهَ)234َ/4سلسلهَاحادیثَصحیحهَ))

َ«آنَمیمیرد،َمحشورَمیشود
 گوید: این حدیث، بنا به شرایط امام بخاری و امام مسلم، صحیح است. ذهبی و حاکم می

َآلبانیَنیز،َهمینَنظرَراَدارند.

َامامَبیهقی،َدرسهَموردَمیانَاینَحدیثَوحدیثَپیشین،َتوافقَایجادَنمودهَاست:

لباسیَکهَهنگامَمرگَبهَتنَداشته1 درَنتیجه،َبرهنهَشود؛َاند،َپسَازَبلندَشدنَازَقبرَپارهَمیـَ

َکنند.شوند،َاماَپسَازَحشر،َلباسَبهشتیَبرَتنَمیمحشورَمی

هایَهاَصدیقینَوَبهَدنبالَآنان،َبناَبهَمراتب،َانسانزمانیَکهَپیامبرانَوَپسَازَآنَـ2َ

پوشند،َجنسَلباسَهرَکدامَازَهمانَلباسیَاستَکهَهنگامَمرگَبهَتنَداشتهَدیگرَلباسَمی

َکنند.بهَبهشتَبرین،َلباسَبهشتیَبهَتنَمیاست؛َولیَهنگامَورودَ

باشد.َیعنیَهرَانسانَدرَحالَانجامَکاریَحشرَمنظورَازَلباسَدرَحدیثَبعدی،َاعمالَمیَـ3َ

لِكََ»شود،َکهَهنگامَمردن،َمشغولَانجامَآنَبودهَاست.َاللهَمیفرماید:ََمی َذََٰ وَلِبَاسَُٱلتَّقوَىَٰ

ر﴿َ«بهترینَلباسَاستلباسَتقوا،َ»َ[.26]الأعراف:ََ«خَیر وَ»َ[.4]المدثر:ََ﴾٤وَثِیَابكَََفطََهِِّ

َ«.یَخویشَراَپاکیزهَدارجامه

رسولَاللهَصلیَکند.َامامَبیهقی،َبرایَتوجیهَموردَسوم،َبهَحدیثیَازَاعمش،َاستدلالَمی

‌مَاتَ‌عَليَْه»‌فرمودند:اللهَعلیهَوسلمَ ‌عَلىَ‌مَا ‌عَبْدٍ ‌كُلُّ حالَانجامََهرَانسان،َدر»َ«يبْعثَُ

ابنَکثیرََالنهایة.َ)«شود،َکهَهنگامَمردن،َمشغولَانجامَآنَبودهَاستعملیَبرانگبختهَمیَ

(1/288)َ

توانَبرداشتَکردَکهَانسانَدرَهمانَلباسیَحشرَازَحدیثَجابر،َدرَصحیحَمسلم،َنمی

بهَدلایلَدیگرَاینَاستَکهَمی انسانَشود،َکهَدرَآنَوفاتَکردهَاست؛َچونَمفهومَحدیث،َبناَ

بدرودَگفتهَباشد،َدرَروزَرستاخیزَ یقین،َجهانَراَ ایمان،َشکَیاَ اگرَهنگامَمرگ،َبرَکفرَیاَ

گونهَکهَدرَحدیثَدیگریَشتابد.َهمانشودَوَبهَبارگاهَالهیَمیَهم،َبهَهمانَحالتَزندهَمی

َانجامَمیدادهَگردد،َکهَهنگامَمرگَآنَآمدهَاستَکهَانسانَبرَهمانَکرداریَحشرَمی را

جاَکهَمیفرماید:َ.َحدیثَمسلمَازَعبداللهَبنَعمر)رض(،َاینَمفهومَراَتأییدَمینماید؛َآناست

َعَذاَباًَأصََابََالْعَذاَبَُمَنَْكَانََفیِهِمََْإِذاَ»َازَرسولَاللهَصَشنیدمَکهَفرمودند: أرََادََاللهَبقِوَْم 

َأعَْمَالِهِمَْ َعَلىَ َبعُِثوُا َمجازاتَکند،َآن» .«ثمَُّ َدرَدنیا َنابودَاگرَاللهَبخواهدَقومیَرا َرا ها
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َآنمی َحالت، َهمان َ)سازد.سپسَبا َکند. َمی َزنده َرا َ)ها َمسلم شمارهََ(2/2206صحیح

(2879)َ

اگرَکسیَدرَحالتَاحرامَبمیرد،َروزَرستاخیز،َدرَحالَلبیکَگفتنَحشرَمیشود.َدرَبخاریَ

استَکه:َمردیَدرَسفرَحجَباَوَمسلم،َازَعبداللهَبنَعباسَ)رض(َ رسولَاللهَصلیَروایتَشدهَ

َبود،َازَرویَشترَخودَافتاد،َگردنشَشکستَوَمرد.َاللهَعلیهَوسلمَ َرسولَاللهَصهمراه

رُواَرَأسَْهَُفَإنَِّهَُ»َفرمودند: َوَكَفِِّنوُهَُفيَِثوَْبیَْنَِوَلَاَتحَُنِِّطُوهَُوَلَاَتخَُمِِّ َوَسِدْر  یبُْعثََُاغْسِلوُهَُبِمَاء 

ََ.«یوَْمََالْقِیَامَةَِمُلَبِّیِاً
یَاحرام،َاوَراَکفنَکنید،َبهَاوَعطرَباَآبَوَسدرَاوَراَغسلَدهیدَوَدرَهمانَدوَپارچه)

صحیحَنزنیدَوَسرشَراَنپوشانید؛َچونَدرَروزَرستاخیز،َلبیکَگویانَمحشورَمیشود.(َ)

َ(1207)(،َشماره1/425َ(،َصحیحَبخاریَ)2948(،َشمارهَ)4/23مسلمَ)

ریزد،َخونیَسرخََشود،َکهَازَزخمشَخونَمیدرَروزَرستاخیز،َشهیدَدرَحالیَحشرَمیَ

َخیزد.َرنگ،َکهَازَآنَبویَعطرَبرَمی

َلااله َتلقین َیادشده، َگفتارهای َبه َتوجه َتاشخصَبا َمستحبَاست؛ َحالتَمردن، الااللهَدر

َدرحالتَتوحیدَبمیردَوَروزَرستاخیزَدرَحالتَتوحیدَمحشورَشود.

 وشش بندگان در رستاخیز :پ
 شود، سپس لباس بر طوریکه قبلاً گفتیم، که انسان پابرهنه، لخت و ختنه نشده محشور می

آور بختان، لباس قیر و خارشکند. به نیکان و صالحان، لباس کرامت و به نگون تن می
 پوشند.می 

الله خواهد بود. در صحیح شود، ابراهیم خلیل ها، که لباس پوشانده مینخستین کسی از انسان
 فرمودند:رسول الله صلی الله علیه وسلم بخاری، از ابن عباس )رض( روایت شده است که 

لُ مَنْ يكُْسََ يوَْمَ القِْياَمَةِ إبِرَْاهِيمُ » وَّ
َ
نخستین کسی که روز رستاخیز لباس بر او » «.وَأ

 (11/377الرقاق. فتح الباری) بخاری، کتاب« )شود، ابراهیم علیه السلام است.پوشانده می
اند: چون ابراهیم دانشمندان، دلیل پیشی گرفتن ابراهیم)ع( در این کار، را چنین بیان کرده

ها بیشتر از الله هراس داشت، برای اطمینان قلب او، پیش از ای انسانعلیه السلام از همه
 کند.دیگران لباس به تن می

مده است، که ابراهیم خلیل الله، نخستین کسی است که اند: چون در حدیث آچنین گفتههم
گاه در هنگام نماز و برخورد نکردن آن با جای نماز، از شلوار برای پوشاندن بهتر شرم

استفاده کرد، الله متعال، در روز رستاخیز به عنوان پاداش، او را پیش از دیگران لباس 
یم خلیل الله را در آتش انداختند، او را برهنه اند: هنگامی که ابراهجنین گفتهپوشاند. هم می 

کردند و الله متعال به عنوان پاداش، در روز رستاخیز او را پیش از دیگران لباس میپوشاند. 
 .(.209قرطبی:  التذكرة)

رْ باِلْقرُْآنِ مَنْ یخََافُ   ﴾۴۵وَعِیدِ﴿ نَحْنُ أعَْلَمُ بمَِا یَقوُلوُنَ وَمَا أنَْتَ عَلَیْهِمْ بجَِبهارٍ فذََكِّ
پس هر كس را كه ما به آنچه میگویند داناتریم و تو مأمور به اجبار مردم )به ایمان آوردن( نیستی. 

 (۴۵)به وسیلۀ قرآن پند ده.ترسد، از وعده عذاب من مى
 تفسیر :

ما به آن چه آنان به تو می گویند و تو را غمگین واندوهگین می « نَحْنُ أعَْلَمُ ب مَا یَقوُلوُنَ » 
سازد از تو آگاهتریم. پس وقتی ما آن را بهتر می دانیم تو می دانی که چگونه مورد توجّه 

ما هستی و چگونه کارهایت را آسان می گردانیم و تو را در برابر دشمنانت یاری می 
یم. پس بایددلت شاد و خاطرت جمع باشد، و بدان که ما از خودت نسبت به تو ده
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مهربانتر هستیم. پس چیزی برایت باقی نمی ماند جز این که منتظر وعده خداوند باشی و 
 «از پیامبران اولوالعزم سرمشق برداری ، کنی.

م ب جَبَّار  »   به که مسلط نیستی تو بر آنان یو تو بر آنان مسلطّ نیستی. یعن« وَمَا أنَتَ عَلَیْه 
نافرمانان  برای« من عذاب هرکه را از وعده پس» کنیوادارشان  ایمان به اجبار و اکراه

ها آن به نشو زیرا پند و اندرز دادن مشغول غیر آنان به ولی« پند ده قرآن ترسد بهمی »
 سود و فایده ندارد. هیچ
رُ وَل کُل ّ قوَم  هَاد   إ نَّما أنَتَ »  بلکه تو فقط بیم دهنده هستی و برای هر قومی « مُنذ 

ید  »هدایتگری هست. بنابراین فرمود: افُ وَع  رْ ب الْقرُْآن  مَنْ یخََٰ پندپذیر  باید گفت که: «فَذَکّ 
ترسد، او پس هر کس از وعید و تهدید من مى  كسى است كه از قیامت خوف داشته باشد،

 قرآن نصیحت کن و اندرز بده. را با این
حقایق دین در نهاد انسان نهفته است، تنها یادآوري لازم است. وقابل یاد آوری است،كسى 

ها از بهترین مبلغّان به پذیرد، به یاد داشته باشید که واعظ بهترین تبلیغكه قیامت را نمى
 حال او سودی وفایده ای را نمی رساند.

 خوانندۀ محترم !
 اى براى اینکه آغاز و انتهاى سوره با هم هماهنگ باشند، سوره را با یادآور شدن به وسیله

 طور که آن را با قسم به قرآن شروع کرده بود.قرآن خاتمه داده است همان 
 : 45شأن نزول آیۀ 

ـ  ابن جریر از طریق عمرو بن قیس ملائی از ابن عباس )رض( روایت کرده است: 
رْ ب الْقرُْآن  مَنْ یخََافُ »ترساندی، پس ای رسول الله، کاش ما را می  ای گفتند:عده فَذَكّ 
ید    (. 32005)طبری  نازل شد. «وَع 

  
 صدق الله العظیم و صدق رسوله نبي الکریم.

 و من الله التوفیق
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 بسم الله الرحمن الرحیم 

 الذاریاتسورۀ 
 27-26جزء 

 .شصت آیه و سه رکوع میباشدی سورۀ ذاریات در مکه نازل شده است، دارا

  تسمیه : وجه

یَة، بادها «:الذهارِیاَتِ » نام این سوره  .که ابرها را به حرکت در میآورندای یجمع ذَار 

طوریکه  «وَ الذهارِیاتِ ذَرْواً »از اولین آیۀ این سوره گرفته شده است: واین نام « ذاریات»
باد،  سوگند الله متعال به البته شیا را پراگنده میكند.أیادآور شدیم، به معناى بادهاى تندى اند كه 

 .اوست از لشکرهای میباشد زیرا باد، لشکری آن اهمیت دلیل

 تعداد آیات، کلمات و حروف آن:
،تعداد آیات این شده پس از سوره ی احقاف نازل طوریکه در فوق هم یاد آور شدیم این سوره

سوره به شصت آیه، وتعداد کلمات آن به سیصدوشصت کلمه و تعداد حروف آن به 
 هزارودوصدوهشتادوهفت حرف میرسد. 

 علت اختلاف نظر چیست؟
، و حروف قرآن عظیم الشأن اتمفسران برای تحقیق در مورد تعداد آیات، کلم وعلماء 

بنابر عوامل و محاسبات ورده اند ولی تا هنوز در بین آنها آتحقیقات گرانبهای را بعمل 
  عبارتند از: دلایل این تفاوت نظرد. ننظر وجود دار قابل فهم و قابل توجیه تفاوت

را  «بسم الله الرّحمن الرّحیم»توبه( ۀ سورـ برخی از علماء در تمام سوره ها )به غیر از 
را در ابتداى سورۀ حمد یک « بسم الله»نها یک آیه اى مستقل از همین سوره ها و برخى ت

باعث تفاوت و به نحوی اختلاف درتعداد آیات،  هلأآیۀ مستقل محسوب می دارند که مس
 کلمات و حروف قرآنی مى شوند.

ً تعداد حروف را به دلیل تنوع در قرائت ها، کم یا زیاد حساب  ـ برخی از علماء احیانا

که  خوانده اند. «الدین م  ویَ  ل ک  مَٰ »را  «الدین م  وی ل ک  ما»رّاء،قُ میکنند. چنانکه برخى از 
 به این ترتیب در تعداد حروف تفاوت می آید.

در تعیین متفاوت است که این تفاوت با آن نوشته میشود، عظیم الشأن ـ نوع خطّى كه قرآن 
در تعداد  نظر دانشمندانتفاوت ها از هم، از دلایل مهم  كلمات و چگونگى جدا كردن آیه

 است.  و کلمات میشود و فحرو
رسم الخط ها ویا نوع خطّى كه قرآن با آن نوشته تفاوت تعداد را در برخی از علماء  -

تفاوت ها از هم، از دلایل مهم  در تعیین كلمات و چگونگى جدا كردن آیهتفاوت شود،  مى
 « شیطـن»و « شیطان»، «ملـئکه»، «ملائکه»نظر دانشمندان است. بطور مثال؛ 

ه عده اى آن و امثال آن ک« ما أصبرهم»ـ برخی از علماء اختلاف در نوع  کلمات: مثلاً: 
 . شمارندمیرا یک کلمه و عده اى دو کلمه 

ید، که آ میقابل دقت است که داشتن همچو دقت ها قابل ستایش است ولی کوشش بعمل 
 ید.آباطنی قرآن عظیم الشأن اهتمام بعمل بخش توجه اساسی در معانى و تفسیر یعنی به 

ّكْرَ وَ »خود وعده کرده که: الله تعالی ما مسلمانان اعتقاد راسخ داریم که  لْنَا الذ  إ نَّا نحَْنُ نزََّ
( میداریم خود آن را نگاه)همانا ما خود قرآن را نازل كردیم و قطعاً ما « إ نَّا لهَُ لحَاف ظُونَ 

 سورل حجر( 9)آیه 
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داریم و اندکترین شک ما مسلمانان به حفظ و راسخ بودن کل قرآن کریم ایمان و باور کامل 
ونه شک و گکامل بودن و محفوظ بودن قرآن کریم وجود ندارد و مسلمان هیچ  و تردید در

 و تردید ندارد.دهد و قرآن کریم چنین شک  تردید را درین راستا مجاز نمی
 قبلی: ۀارتباط سورۀ ذاریات با سور

ای است که با قبل از همه باید گفت که: بعد ازسورۀ صافات، سورۀ ذاریات دومین سوره
 های مکرر خداوند متعال آغاز میشود.قسم 

همچنان پس از آنكه خداوند متعال سورۀ ق را با وعده هاى عذاب الهی ختم كرد، این كه 
 .را با تحققّ یافتن وعده هاى عذاب شروع كرده استسورۀ ذاریات 

ـ  سوره ی ق به اجمال از هلاکت و نابودی ملتهای دروغ پرداز بحث نموده  و این سوره، هم در 
 تبیین آن از ابراهیم، لوط، موسی، هود، صالح و نوح علیهم السلام بحث بعمل آورده است .

 زمان نزول:
از سورۀ اسراء و قبل ازهجرت پیامبرصلی الله علیه  بعده زمان نزول این سور ریخ وأت

 منوره است. قابل تذکراست که این سوره بعد از سورۀ احقاف نازل شده ۀوسلم به مدین
 است.
 :هی و موضوعات مندرج در این سورامحتو

قیامت، زنده شدن مردگان، حساب و کتاب،  عات متعلق به آخرت،وموضه در این سور
  گردیده است.ثواب وعقاب مطرح 

است و مباحثى پس زنده شدن( گشت و وا)روز بازاز جمله آغاز و پایان این سوره با معاد 
در هستى، داستان فرشتگانى كه مهمان حضرت متعال هاى خداوند ى توحید و نشانهدرباره

اخطاربه قلع و قمع قوم لوط و  ابراهیم علیه السلام شدند و به او بشارت فرزند را دادند،
و قوم عاد و )علیهم صلوات(  اى به داستان برخى پیامبران، همچون موسى و نوحشارها

  ثمود، بیشترین آیات این سوره را در بر میگیرد.
ها و مشكلات آنان در راه هدایت مردم، نبیاى گذشته و سختى أریخ أبا بیان تپاک قرآن 

 كند.قامت دعوت مىپیامبر اسلام محمد صلى الله علیه و وسلم را به صبر و است
 عمده ترین هدف آموزشی سورۀ ذاریات:

 از: اند عبارته عمده ترین و مهمترین مباحث و هدف تعلیمی این سور
 ـ مبحث توحید. 

 عات متعلق به حوادث روز قیامت.ووری موضآـ یاد 
اقوام دارى وتسلی به رسول الله صلی الله علیه وسلم با ذكر سرگذشت پیامبران پیشین و ـ دل
 آنان.
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 ترجمه و تفسیر سورۀ ذاریات
حِیمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بسِْمِ اللَّه

 به نام خدای بخشایندۀ ومهربان

 ﴾۱وَالذهارِیاَتِ ذَرْوًا﴿
 (۱)کنند. قسم به بادهایی که )هر چیز را( با شدت پراگنده می

 تشریح لغات واصطلاحات :
افشانند و ابرها را به حرکت در می آورند و تخم های بادهایی که ذره می الذاریات: 

ذرو و   کردن.ومنتشرپخش  ،ذروا: پاکندن نباتات  و غیره را به هر طرف می پراکنند.
 ، تذروه الریاح[. ۴۵ذروه: جای بلند، بلندترین قسمت هر چیز. ]کهف/

 تفسیر :
روایت  درحدیثی موقوف از حضرت عمر )رض( وحضرت علی کرم الله وجهه چنین

باد های است که همراه با آنها غبار بر می خیزد، و « ذاریات»مراد از  شده است که:
،که بر دارنده ی اند و مراد از آن ابرهای بار بردار است،« حاملات وقرا»معنای لفظی 

سانی آ کشتی های اند که بر روی آب به« جاریات یسرا»بار آب هستند، و مراد از 
 متعالفرشتگانی هستند که از طرف خداوند « مقسمات أمرا»حرکت میکنند، و مراد از 

ت را طبق تقدیر ـدر میان عموم خلایق رزق، آب، باران و اقسام مختلف راحتی ومشق
  الهی توزیع مینمایند.
 خوانندگان گرامی !
زنده شدن و روز  قسم  خوردن الهی در اثبات( موضوعات :  14آلی  1در آیات متبرکه ) 

 معاد ، مورد بحث قرار کرفته است .

 ﴾۲فاَلْحَامِلَاتِ وِقْرًا﴿
 (۲)قسم به آن ابرها كه بار سنگینى )از باران را( با خود حمل مى كنند،

 تشریح لغات واصطلاحات :
لات  » لَة، ابرهای که آبستن به آب و بردارندگان آن هستند. «:الْحَام  قْراً »جمع حَام   «:و 

 اعراف( ۀ هدف ازآن ابرهای سنگین و متراکم است )ملاحظه شود: سور بارسنگین.
 تفسیر :

پروردگار با عظمت ما در آیات مختلفی ازقرآن عظیم الشأن البته با عبارت مختلفی به باد 
تندبادها، بادهای پراگنده ها قسم یاد نموده است از جمله: )باد های آرام، باد رحمت، 

 مل کننده ابر باران زا، بادهای تقسیم کننده ابرها(.کننده، بادهای ح
 ﴾۳فاَلْجَارِیاَتِ یسُْرًا﴿ 

 (۳)قسم به كشتى هایى كه به آسانى حركت مى كنند

یَات  » ا ، سبک باران، سبک بالان ، سبک سیران، روان جمع جاریة، کشتی ه« فَالْجَار 
، و ضخامت باریسنگین در عین  هدف از آن ابرهای اند کهسیران، آسان روانان.

 میخواهد تا برآن خداوند متعال میشوند که روان آنجای به وسهولت نرمی بسیار به
  آسان و روان و سبک. «:یسُْرًا »ببارند.

مَاتِ أمَْرًا﴿  ﴾۴فاَلْمُقسَِّ
 (۴)کنند. و قسم به فرشتگانی که کارها را )به امر الله( تقسیم می
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 مقسه، تقسیم کنندگان، فرشتگانی که هر یک مسؤول کاری اند.جمع «: المقسمات»
 تفسیر :

، «ذارایات»تعابیر، یعنی:  برخی از مفسران بدین باور اند که هدف از همه این
 اوصافاین  تمام زیرا بادها به ،ندا بادها« مقسمات»و « جاریات»، «حاملات»

در هوا  دارند، هم ابرها را بر می اگنند، همپر خاکها را می شوند. یعنی: هممی  موصوف
 کنند. می ها را تقسیمباران میشوند و هم جاری سهولت به
دیگر: یعنی هر فرشته به کارى مخصوص مأمور است؛ بطور مثال جبرئیل مأمور  قولیبه 

وحى به پیامبران است، میکائیل مأمور رزق و رحمت است، اسرافیل مأمور صور)توله 
 ..(۴/۲۰۱ى جمل روز قیامت( وعزرائیل مأمور گرفتن ارواح )حاشیه
شیاء قسم یاد کرده است؛ چون داراى أهمچنان مفسران می نویسند که: الله تعالی به این 

 دلالت دارند. وند متعالشرف اند و بر صنعت عجیب و قدرت خدا
 چنین آورده است:بعد از آن جواب قسم را این

 ﴾۵ لَصَادِقٌ﴿إِنهمَا توُعَدُونَ 
 (۵)شوید راست است. گمان آنچه که وعده داده میبی

 تشریح لغات واصطللاحات :
 وعده داده می شوند. «:توُعَدُونَ  »

ى آنها را به شما میدهند، امرى است پاداش ومکافات بدی و حشر و نشرى که وعده
 محقق و دروغى در آن نیست.

 تفسیر :
زنده شدن بعد از مرگ و حساب اعمال که الله سبحان مسلمّاً ای مردم! اموری چون 

وتعالی  برای شما وعده کرده خواهی نخواهی واقع شدنی است و در وقوع آن شک و 
 شبهه یی وجود ندارد، راست و قطعی است .

ینَ لوََاقِعٌ﴿  ﴾۶وَإِنه الدِّ
 (۶) و حتماً روز جزا )قیامت( واقع شدنی است.

 تشریح لغات واصطلاحات :

ینَ »  روی «: واقع[. »٨۲[، ]شعراء/۳۵[، ]حجر/۴روز جزا و مکافات ]فاتحه/ «:الدّ 
 دادنی، واقع شدنی، آمدنی، واقعیت. 

 ﴾۷وَالسهمَاءِ ذَاتِ الْحُبكُِ﴿
 (٧قسم به آسمان که در آن راههای بسیار است. )

 مسیر ستارگان. ،جمع حبیکة، راهها «الْحُبكُ  »

 تفسیر :
عباس)رض( گفته است: یعنى داراى ساختار نیکو و همواراست. )تفسیر  حضرت ابن

 .(۴/۲۰۰خازن 

 ﴾۸إِنهكُمْ لفَِي قوَْلٍ مُخْتلَِفٍ﴿
 (٨. )همانا شما در سخنان گوناگون سرگردان هستید

 تشریح لغات واصطلاحات :
 .نظریات و سخنان گوناگون، گفتار رنگارنگ «: قوَْل  مُخْتلَ ف   »
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 تفسیر :
 اى گروه کفار! شما در مورد محمد صلی الله علیه وسلم نظر و گفتارى آشفته دارید،یعنى 

بعضى از شما میگویند: محمد ساحر است. و بعضى شما میگویند: شاعر است. و بعضى 
صفوة میگویند: دیوانه است، و دیگر اقوال متفاوت و مختلف که بر زبان مي رانید.)

  .تألیف محمد علی صابونی( :التفاسیر

 ﴾۹یؤُْفَكُ عَنْهُ مَنْ أفُِكَ﴿
 (۹كساني از ایمان به آن )روز جزا( منحرف میشوند كه از قبول حق سر باز میزنند.)

 تفسیر :
به معناى منصرف ساختن و به انحراف كشاندن است. لذا به دروغ كه « افك»از  «یؤُْفَكُ »

 گویند.« افك»ى انحراف است، انحراف از حقیقت و مایه

اصُونَ﴿قتُلَِ   ﴾۱۰الْخَره
مرگ بر دروغ پردازان )که بدون دلیل وبرهان و به ناحق درباره قرآن و حقایقش وروز 

 (۱۰سخن می گویند.( )

 تفسیر :
گرفته شده است که: به کلامی گفته میشود كه هیچ پایه واساس « خرص»از « خراص»

علمى نداشته باشد و برحدس وگمان، و به اصطلاح تخمین، بنا شده باشد. از فحوی جمله 

اصُونَ » دلیل و بى یۀ متبرکه میتوان این اصل را بدست آورد؛ که سخن بىآ «قتُ لَ الْخَرَّ
گاه بر حدس و گمان ها، موجب لعنت الهی می گردد. تكیه اساس و به اصطلاح تكیه

انسان باید همیشه برعلم و دانش استوار باشد، نه حدس و گمان. قرآن عظیم الشأن در)آیۀ 

نَ الظَّن ّ »سورۀ حجرات( با چه زیبای میفرماید:  12 ینَ آمَنوُا اجْتنَ بوُا كَث یراً م  یا أیَُّهَا الَّذ 
اید! از بسیاری از گمان ها اجتناب کنید، چون ای کسانی که ایمان آورده ) « إ ثمٌْنإ نَّ بَعْضَ الظَّن ّ 

  ها گناه میباشد.(بعضی از گمان 
بست وجود ندارد، فقط با توبه کردن توجه باید کرد: در دین مقدس اسلام اصطلاح بن

 توان گناه گذشته را جبران نمایم.مى

 ﴾۱۱ونَ﴿الهذِینَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُ 
 (۱۱ند. )ـآنان که در ضلالت و غفلت غرق

 تفسیر :
به آب گفته می شود که عمق ان نا معلوم باشد، هدف این کلمه در آیه متبرکه  «غَمْرَة  »

 «غَمْرَة  »اشاره به همانا جهالت و نادانى عمیقى است كه برخی از انسان ها را فراگیرد.
 است. خبری و نادانیغفلت و بی گرداب و ورطه گرداب و ورطه. هداف از آن 

دلهّ و براهین یقینی و قطعی أجمع ساهی، غافل. دچار اشتباه. مراد غافل از  «:سَاهُونَ »
 است.

ینِ﴿  ﴾۱۲یسَْألَوُنَ أیَهانَ یوَْمُ الدِّ
 (۱۲کنند که روز جزاکی خواهد بود؟ ) یو پیوسته سؤ ال م

 تفسیر :
ستهزاء دارد و هم جنبه بعید به نظر رسیدن ا   ؟ پرسش کفار هم جنبه؟ چه وقتکی «:أیََّانَ »

 وقوع قیامت.
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 مفهوم ایمان به روز آخرت:
؛ آن استایمان به روز قیامت شامل تمامی اخباری که در بارۀ این روز بیان شده و امور مربوط به 

روز به وقوع می پیوندد، مرگ و آنچه پس  های قیامت و علاماتی که پیش از آن مانند ایمان به نشانه
شدن در صور،  های آن و نیز ایمان به دمیدهاز آن واقع میشود؛ همچون فتنۀ قبر، عذاب یا نعمت 

آمدن مردم از قبرها، عذاب یا پاداش، حساب، وحشت و ترس موقعیتّ قیامت، جزئیاّت محشر، بیرون
ترازوی اعمال، صراط، پلُ، حوض، شفاعت و... و همچنین های اعمال، نهادن شدن نامه انتشار و گشوده

است، و نیز  سبحان وتعالی  هایش که برترین نعمت آن، نگاه به چهرۀ اللهایمان به بهشت و نعمت 

أعلام ) شدن از دیدار و رؤیت پروردگاراست. هایش که بدترین عذاب دوزخ، محرومآتش و عذابباور به 
 (65می، صفحه السّنةّ المنشورة، حافظ حک

 ﴾۱۳یوَْمَ هُمْ عَلَى النهارِ یفُْتنَوُنَ﴿
 (۱۳همان روزی است که آنان را در آتش بسوزانند و معذّب کنند. )

 تشریح لغات واصطلاحات :
 .مراد تعذیب ایشان با دوزخ است ذوب و گداخته می شوند. عذاب می گردند. «یفُْتنَوُنَ »

 تفسیر :

کافران در آتش دوزخ به عذاب سختی گرفتار یعنی روز حساب روزی است که 
 می شوند و در آن می سوزند.

 ﴾۱۴ذوُقوُا فتِنْتَكَُمْ هَذَا الهذِي كُنْتمُْ بهِِ تسَْتعَْجِلوُنَ ﴿
 (۱۴)بچشید عذاب تان را، این همان عذابی است که در بارۀ آن عجله داشتید. 

 تفسیر :
گداختن طلا و نقره در آتش براى جداسازى خالص در اصل به معناى « فتنه» «: ف تنْتَكَُمْ »

 .هاى آن است و در اینجا به معناى شدّت عذاب كفاّر استاز ناخالصى
دُنا»گفتند: منكران، به انبیا مى (.آن عذابى كه خبر .32و هود،  70اعراف، «)فَأتْ نا ب ما تعَ 

ن همان عذابى است كه آن فرماید: ایدر اینجا قرآن عظیم الشأن مى.دادى براى ما بیاورمى
 .كردیدرا با عجله درخواست مى

 مؤ جزی درباره هویت دوزخیان منحرف :
از حقّ « لَف ي قوَْل  مُخْتلَ ف  »تناقض گویى هستند ، دوزخیان منحرف در همه حالات مصروف 

نظام « غَمْرَة  ساهُونَ ف ي »شوند، در سهو و اشتباه غرق مى« یؤُْفكَُ عَنْهُ مَنْ أفُ كَ »گردانند، روى مى
اصُونَ »سازند، فكرى خود را بر حدسیاّت استوار مى اساس و سؤالات نابجا دارند پندارهاى بى« الْخَرَّ

ّین  »ورزند. هاى الهى شتاب مىو در تحقق وعده  «یسَْئلَوُنَ أیََّانَ یوَْمُ الد 

 خوانندگان گرامی !
بال و تکذیب کنندگان روز قیامت بعمل آمد در آیات قبلی بحثی در باره وضع بدکاران بداق

(  از مؤمنان پرهیزگار و اوصاف و مکافات روز  30الی  15، اینک در آیات متبرکه ) 
 آخرتشان بحث بعمل می آورد .

 ﴾۱۵إِنه الْمُتهقِینَ فِي جَنهاتٍ وَعُیوُنٍ﴿
 (۱۵بی تردید پرهیزکاران در بهشت ها و چشمه سارها خواهند بود. )

 لغات واصطلاحات : تشریح

 جمع عین، چشمه ساران، سرچشمه ها،«:  عُیوُنٍ »
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 تفسیر :

 واقعاً آنعده اشخاصیکه با انجام طاعات و پرهیز از معاصی پروردگارشان ترسیدند در 
 باغهای دلپسند، درختستانهای بزرگ و چشمه های آب خوشگوار و جاری قرار دارند.

 چگونه میتوان متقی شد:
همانا ایمان داشتن به غیب بدون اینکه در مورد اینکه چگونه میتوان متقی شد ؛ ـ اولین قدم 

 «. فرشتگان ـ قیامت ـ بهشت و دوزخ ایمان داشتن به الله، ایمان به؛»آنرا دیده باشید، 
 «.بدون ریا و سستی»ـ خواندن نماز بطور درست وبه موقع 

زکات مال و فراموش نکردن زکات سلامتی جسم)روزه( »ـ انفاق مال، زکات و صدقات 
 «.گدایان وبینوایانمحتاجان 

های آسمانی پیامبران و کتاب ـ ایمان داشتن بر اینکه به محمد صلی الله علیه وسلم وسایر 
 .«نوح، ابراهیم، موسی، عیسی و... زبور، صحف، تورات و انجیل»قبل از آن 

فورمولبندی گردیده با دقت وزیبای سورۀ بقره( چنین  177طوریکه این فهم عالی در )آیه 
نَّ ٱلب رَّ مَن ءَامَنَ ب ٱللََّّ  وَٱلیوَم  »:است ك 

ب  وَلََٰ ق  وَٱلمَغر  لَّیسَ ٱلب رَّ أنَ توَُلُّواْ وُجُوهَكُم ق بَلَ ٱلمَشر 
ي ٱلقرُبَىَٰ  ب  وَٱلنَّب یّ نَ وَءَاتىَ ٱلمَالَ عَلَىَٰ حُبّ ه  ذَو  تََٰ ئ كَة  وَٱلك 

ر  وَٱلمَلََٰ ینَ  ٱلأخ  ك  مَىَٰ وَٱلمَسََٰ وَٱلیَتََٰ
م إ ذاَ  ه  ةَ وَٱلمُوفوُنَ ب عَهد  كَوَٰ ةَ وَءَاتىَ ٱلزَّ لوََٰ قَاب  وَأقََامَ ٱلصَّ وَٱبنَ ٱلسَّب یل  وَٱلسَّائ ل ینَ وَف ي ٱلرّ 

ینَ صَدَقُ  ئ كَ ٱلَّذ  َۗ أوُْلََٰ ینَ ٱلبَأس  اء  وَح  رَّ ینَ ف ي ٱلبَأسَاء  وَٱلضَّ ب ر   وَٱلصََّٰ
هَدُواِْۖ ئ كَ هُمُ عََٰ  وَأوُْلََٰ

واِْۖ
نیکی )تنها( این نیست که روی خود را به طرف مشرق و یا به طرف مغرب بگردانید، ) «ٱلمُتَّقوُنَ 

های الله و پیغمبران ایمان آورد، لیکن نیکوکار کسی است که به الله و روز قیامت و فرشتگان و کتاب
به خویشاوندان و یتیمان و مسکینان و مسافران ومال )خود( را )در راه الله( با وجود دوست داشتن آن 

ها )یا قرض داران( دهد، و نماز را برپا کند و زکوت را بدهد، و وفا و گداها، و در آزاد نمودن برده
کنندگان به عهد خود چون عهد کنند، و صبر کنندگان در وقت تنگدستی و سختی و در وقت جهاد، این 

 مان خود( راست گفتند و همین گروه پرهیزگارانند.(اند که )در دعوای ایگروه کسانی 
اء  »سورۀ آل عمران( میفرماید:  135ـ 134  ۀو طوریکه در )آی رَّ اء  وَٱلضَّ ینَ ینُف قوُنَ ف ي ٱلسَّرَّ ٱلَّذ 

ن ینَ، بُّ ٱلمُحس  ُ یحُ  َۗ وَٱللََّّ ینَ ٱلغَیظَ وَٱلعَاف ینَ عَن  ٱلنَّاس  م  ظ  ینَ إ ذَا  وَٱلكََٰ شَةً أوَ وَٱلَّذ  ح  فَعلَوُاْ فََٰ
واْ عَ  رُّ ُ وَلَم یصُ  م وَمَن یَغف رُ ٱلذُّنوُبَ إ لاَّ ٱللََّّ َ فَٱستغَفرَُواْ ل ذنُوُب ه  لىََٰ ظَلَمُواْ أنَفسَُهُم ذَكَرُواْ ٱللََّّ

ق هایشان را در حال ثروتمندی و تنگدستی )در راه الله( انفا آنان که مال) «.مَا فَعلَوُاْ وَهُم یَعلَمُونَ 

برند و از اشتباهات مردم میگذرند، و الله )اینچنین( خوبی کنندگان را میکنند، و غضب خود را فرو می 
( وآنان که چون عملی زشت )و گناهی( را مرتکب شوند یا بر خویش ظلم کنند، 135دوست دارد. )

دانند که چه د، و می)فوراً( الله را یاد میکنند پس برای )محو( گناهان خود )از الله( آمرزش میخواهن
اند اصرار )و مداومت( تواند گناهان مردم را بیامرزد؟ و به آنچه )از کردار بد( کردهکسی به جز الله می

 نمی ورزند، در حالیکه انجام بد آن را میدانند.(.

 ﴾۱۶آخِذِینَ مَا آتاَهُمْ رَبُّهُمْ إنِههُمْ كَانوُا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِینَ﴿
پروردگارشان به آنان عطا کرده دریافت می کنند؛ زیرا که آنان پیش از این همواره آنچه را 

 (۱۶نیکوکار بودند. )
 تشریح لغات واصطلاحات :

ینَ » ذ   کنندگان و خوشنود شوندگان.دریافتجمع آخذ،  «:ءَاخ 

 ﴾۱۷كَانوُا قلَِیلًا مِنَ اللهیْلِ مَا یهَْجَعوُنَ﴿
 (۱٧) خوابیدند.آنها اندكى از شب را مى 
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 تفسیر :

مشتق است که به معنای خفتن در شب میآید، درصفت مؤمنین  «هجوع»از  «یَهْجَعوُنَ »

، و کم میخوابند، کنندمیپری پرهیزگار چنین آمده است که شب را در عبادت خداوند متعال س
 وبیشتربیدار و اوقات خود را در عبادت و نماز و ذکر الهی میگذارنند.

را تا  کمتر شبیآنان »میفرماید که:  «یَهْجَعوُنَ » حضرت ابن عباس )رض( در معنای

 «.نماز میگذرانیدند ها را به آن اوقات ها و بیشترین اکثر شب میخوابیدند بلکه صبح
حضرت حسن بصری از احنف بن قیس نقل کرده است که او فرموده که من عملم را با 

دم؛ دیدم که آنان قومی بس بالتر وممتاز از ما هستند، واعمال ما عمل اهل جنت مقایسه کر
و باز اعمالم را  با آنها نمی رسد؛ زیرا آنان در شب کم میخوابند، و بیشتر عبادت میکنند،

با اعمال اهل دوزخ مقایسه کردم، مشاهده نمودم، که آنان مکذب خداوند و رسول و منکر 
را از آن مصؤن داشته است( لذا اعمال ما به هنگام  قیامت هستند، )که خداوند متعال ما

موازنه نه به اعمال اهل جنت می رسند، ونه بحمد الله با اعمال اهل جهنم آمیزش دارند؛ 
 102 ۀپس معلوم می شود که پایه ی ما از جهت عمل در حدی است که قرآن مجید در آی

مْ خَلَطُوا عَمَلًا صَال حًا وَآخَرَ سَیّ ئاً وَآخَرُونَ اعْترََفوُا »ای توبه فرموده است. سوره ب ذنُوُب ه 
یمٌ  َ غَفوُرٌ رَح  مْ إ نَّ اَللَّّ ُ أنَْ یَتوُبَ عَلَیْه  اند که به گناهان خود اعتراف و دیگرانی) ﴾102﴿عَسَى اَللَّّ

نها را اند، امید است که الله توبه آاند )چون( عمل نیک را با عمل دیگر که بد است خلط نمودهنموده
 بپذیرد، چون الله آمرزنده و مهربان است.(

بن زید بن ای این گروه باقی بماند، و عبد الرحمن پس بهترین ما کسی است که حد اقل در حد و پایه
اسلم فرموده است که شخصی از بنو تمیم به پدرم گفت: ای ابو اسامه! ما در خود آن صفاتی را نمی 

نَ اللَّیْل  مَا یَهْجَعوُنَ »یان فرموده است. یابیم که خداوند برای متقیان ب زیرا ما  «كَانوُا قلَ یلًا م 

نَ اللَّیْل  مَانقوم»وضعی داریم که  یعنی شب کم بیدار میشویم، و عبادت میکنیم او  «قلَ یلًا م 

خوشا به حال کسی  «طوبی لمن رقد اذا نعس واتقی الله اذا استیقظ»در جواب فرمود: 

بیاید بخوابد، و چون بیدار شود از خدا بترسد، وعملی خلاف شرع انجام که هرگاه خوابش 
ندهد. )ابن کثیر( خلاصه مطلب آن که مقبولیت تنها در شب بیداری منحصر نیست، پس 
کسی که در فشار خواب به اجبار می خوابد وبیشتر شب بیداری نیست ولی در بیداری از 

 ک می باشد.گناه و معصیت پر هیز می کند، شایسته تبری

 ﴾۱۸وَباِلْأسَْحَارِ هُمْ یسَْتغَْفِرُونَ﴿
 (۱٨وسحرگاهان از درگاه خدا طلب آمرزش و مغفرت میکردند. )

 تشریح لغات واصطلاحات :
 .است آخر شب حصه ششم سحر: یک
 تفسیر :

نماز و نیایش در شب و استغفار در سحر، از جمله کار های همیشگی متقین بشمار 
 نباید فرامش کرد که استغفار در سحر، اوج عبادت است.میرود. و 

خوابند و زیاد نماز میخوانند، در آخر ابو سعود فرموده  است: یعنى آنان با این که کم مى 
شب به استغفار ادامه میدهند، طوریکه فکر میکردند که سر شب را در ارتکاب جرایم به 

 ین هم مدح دوم نیکوکاران است.( و ا۵/۲۴۰سر برده اند. )ارشاد العقل السلیم 
 ثلث یبقي السماء الدنیا، حتي لیلة إلي كل ینزل تعالي الله إن»است:  آمدهشریف در حدیث

 سائل من ؟ هلمستغفر فأغفر له من ؟ هلعلیه فأتوب تائب من الأخیر، فیقول: هل اللیل
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دنیا فرود  آسمان سوی به ، در هر شبتعالخداوند م» «.الفجر یطلع ؟ حتيسؤالهفیعطي 
تا بر  هستکاری  میماند، میگوید: آیا توبه باقی اخیر شب سوم یک چون کهآید تا آن می
 هست ایکننده؟ آیا درخواستبیامرزم تا بر وی هست خواهی؟ آیا آمرزشبپذیرم توبه وی
 . «کندمیبامداد طلوع  که هگاشود؟ تا آن داده وی خواسته که

 تهجد و قیام شب : 
یکی دیگر از صفات عباد الرحمن خواندن نماز تجهد است، آنان در حال سجده و قیام 
پروردگارشان را عبادت میکنند و از عذابش ترسان و به پاداشش امیدوارند، خداوند 

دا »میفرماید:  م سُجَّ ینَ یَب یتوُنَ ل رَبّ ه  ماوَٱلَّذ  وکسانى که شب را [. »64: ]الفرقان ﴾64﴿وَق یََٰ

 «.کنان میگذرانندکنان و قیامبراى پروردگارشان سجده
 همچنین حدیث در باره قیام شب و نماز تجهد در هفدهمین عمل گذشت. 

ای مردم! »کند که فرمود: عبدالله بن سلام از رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت می
ی ارحام بجای آورید و در حالی که و به نیازمندان غذا بدهید و صله سلام را پخش کنید

مسند « )بیشتر مردم در خواب هستند، نماز شب بخوانید، بسلامتی وارد جنت می شوید
( و تصحیح 4/129( وحاکم )1/405( و دارمی )2485( و ترمذی )17/331احمد )

 (.7865آلبانی در صحیح الجامع )

 بهترین ذکر :
ها فرمود: شد، به آنی پیامبر صلى الله علیه وسلم از کنار جمعي از اصحاب رد مروزي 

ایم تا خداوند را ذکر گفتند: نشسته« اید؟نشسته یچه منظور یبرا: »ییعن ما أجلسكم؟()
که برما نهاده است او را سپاس بگوییم.  یهاینموده وبخاطر هدایت ما به دین اسلام و منت

ی به خداوند قسم م: »ییعن الله ما أجلسكم إلا ذلك؟(علیه وسلم فرمود: ) رسول خدا صلى الله
چیز  یگفتند: سوگند به خدا که جز آن برا« اید؟دیگر ننشسته یچیز یورید که جز آن براخ

أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، )ایم. پیامبر صلى الله علیه وسلم فرمود: ننشسته یدیگر
بدانید که من »یعني:  یباهي بكم الملائكة( -عز وجل -أن الله ولكنه أتاني جبریل فأخبرني

ام. بلکه جبرئیل نزد من آمد و مرا آگاه آن شما را قسم ندادم که به شما بدگمان بوده یبرا
 ]مسلم[.« ساخت که خداوند عزوجل بخاطر شما بر ملائکه مباهات میکند.

 مجالس ذکر :
باشند. خداوند سبحان به ی م یاجر فراوان یمجالس فضیلت و ارج بسیار داشته و دارا

نماید. یخاطر آن در نزد فرشتگانش فخر نموده و بر آن مجالس رحمت و آرامش نازل م

وما اجتمع قوم في بیت من بیوت الله، یتلون ... »اند: پیامبر صلى الله علیه وسلم فرموده
هم الرحمة وحفَّتهم الملائكة، كتاب الله ویتدارسونه بینهم، إلا نزلت علیهم السكینة، وغشیت

 یهااز خانه یدر خانه ا یآید گروهی گرد نم: »ی]مسلم[ یعن «وذكرهم الله فیمن عنده
خدا، که کتاب خدا را تلاوت نموده، و یا هم به شکل درس تکرار کنند، مگر اینکه حالت 

ها دست داده و رحمت شامل حالشان شده، وملائکه ایشان را احاطه اطمینان قلب به آن
 .«کند.یکه نزد اویند یاد می ها را در نزد کسانکنند، و خداوند آنیم

 پایبندي به برترین ذکر :
 و  الحمد الله(و تحمید ) سبحان الله(ها تلاوت و قرائت قرآن کریم، سپس تسبیح )برترین ذکر

 میباشد. به این  لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم(و لا إله إلا اللهوتهلیل ) الله أكبر(تکبیر)
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پاک و سودمند تداوم داشته  یترتیب شایسته است که فرد مسلمان بر ذکر خداوند با کلام
 باشد.
 محترم ! ۀخوانند

بهترین ذکر، ذکر خداوند متعال است، ذکر خداوند متعال دارای طوریکه یاد آور شدیم: 

ألَا »اجر وثواب بسیار زیادی میباشد، طوریکه رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید: 
ها فی دَر کم، وأرَْفع  ند ملیک  نْ إ نْفَاق أنَُب ئّکُُم ب خَیْر  أعَْمَال کُم، وأزَْکَاهَا ع  جات کم، وخَیْرٌ لکَُمْ م 

بوا أعَْنَاقکُم؟ کم، فَتضَربوُا أعَْنَاقَهُم، ویضر  نْ أنَْ تلَْقوْا عدُوَّ « الذَّهَب  والفضَّة، وخَیْرٌ لَکُمْ م 
کُر اَللَّّ  تعَالی»قالوا: بلَی، قال:  آیا شما را از بهترین و »روایت ترمذی(  -)صحیح  «ذ 

زد پادشاه تان خبر نسازم؟ اعمالی که از همه بیشتر سبب ازدیاد پاکترین اعمالتان در ن
درجات شما گردیده و از خرج کردن طلا و نقره و از اینکه با دشمن تان روبرو شده 
گردنهای شان را بزنید و یا گردنهای شما را بزنند، بهتر است؟ گفتند: آری! فرمود: یاد 

ریم با تدبر است، مخصوصاً اگر در نماز و بهترین ذکر، تلاوت قرآن ک«. خداوند تعالی
 خوانده شود.

بنابر این بهترین ذکر قرائت قرآن و در نماز میباشد و مخصوصاً در وقت سحر و در یک 
سوم اخیر شب، هنگام قیام اللیل که خداوند متعال آنرا از صفات متقین مینامد و آنها را 

ینَ مَا آتاَهُمْ رَبُّهُمْ إ نَّهُمْ إ نَّ الْمُتَّق ینَ ف  »تحسین میکند، و میفرماید:  ذ  ی جَنَّات  وَعُیوُن  * آخ 
نَ اللَّیْل  مَا یَهْجَعوُنَ * وَب الْأسَْحَار  هُمْ یسَْتغَْف رُونَ  ّ ن ینَ * کَانوُا قلَ یلًا م  ل کَ مُحْس   «کَانوُا قَبْلَ ذَٰ

 آنان به روردگارشانرا پ سارانند * آنچه در باغها و چشمه متقیان( »15-18)الذاریات: 
 بودند که وصف این نیکوکار بودند * به از این گیرند * زیرا آنها پیشاست می عطا کرده

 «کردند استغفار می خوابیدند و در سحرگاهرا می  از شب اندکی
ولی نا گفته نماند که شتافتن به کمک و یاری مسلمانان و یا دنبال رزق و روزی خانوداده 

 عیال رفتن نیز نوعی عبادت است که نباید فراموش شود.و 

 ﴾۱۹وَفِي أمَْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسهائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴿
 (۱۹بود. )گدا و بینوا و در اموالشان حقی براى 
 تشریح لغات واصطلاحات :

چیز. مراد بی «:الْمُحْرُوم  »کند. گدا. فقیری که طلب صدقه و احسان می «:السَّآئ ل  »
 کند.فقیری است که روی گدائی را ندارد و درخواست چیزی از مردم نمی

 تفسیر :
از فحوی آیه مبارکه معلوم میشود که رساندن کمک ومساعدت که به سائل ومحروم بعمل 
میآید، این بدین معنا است که: ماحق خودشان را بجاء میآوریم، این بدین معنای است که: 

ظمت، در اموال مردم حقى براى آنان قرار داده است، پس بر آنان منّت پروردگار باع
نباید منتظر ماند تا  نگذارید. از جانب دیگر از حکمت این آیه مبارکه معلوم میشود که:

محرومان سؤال ودرخواست کمک ومایحتاج خویش را مطرح كنند و بعد ما اقدام كنیم، باید 
 اشخاص در این مورد حفظ شود.  توجه داشته باشیم که؛ آبرو و حرمت

 در حدیثی از أنس بن مالک آمده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید:

یَامَة  » نْ أهَْوَال  یوَْم  الق  هر کس » «مَنْ أشَْبَعَ جَائ عاً وَكَسَا عُرْیاَناً وَآوَى مُسَاف رًا أعََاذَهُ اللهُ م 
لباسی( را لباس دهد و مسافری را مکان و جای  ای را سیر کند و عریانی )فاقدگرسنه
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این روایت «. )بدهد، خداوند اورا از شداید روز قامت مصون و محفوظ نگاه خواهد داشت
( بدون سند نقل کرده وهمچنین قرطبی )التذكرة 295 /1را بروسوی در روح البیان )

روایت کرده ( از أبو هدبة إبراهیم بن هدبة 596الْخرة صفحه:  بأحوال الموتى وأمور

مَنْ أشَْبَعَ جَائ عاً وَكَسَا عُرْیاَناً وَآوَى »میگوید: حدثنا أنس بن مالك قال: قال رسول الله: 
نْ أهَْوَال  یوَْم  الق یاَمَة   این حدیث موضوع و ساختگی است به علت این  «مُسَاف رًا أعََاذهَُ اللهُ م 

 ه راوی از انس بن مالک متهم به دروغ است. ]مصحح[ک
صدقه از اعمال بسیار مهم است که صاحبش را از جهنم باز میدارد، و گناهان را نابود میکند و از 

 میشود و به کارها و امور خیر نزدیک میگرداند. ورود به میادین فحشا مانع
 صلی الله علیه وسلم فرمودند: از آتش حضرت عدی بن حاتم )رض( در حدیثی می فرماید که: رسول الله

جهنم اجتناب کنید، پس صورت خویش را برگرداند باز فرمود: از آتش جهنم دوری کنید، سپس تا سه بار 
نگرد و آنگاه فرمود: از آتش اجتناب روی خویش را برگرداند تا این که ما چنین پنداشتیم که به سوی آن می 

صحیح بخاری: خرما باشد و اگر کسی آن را هم نیافت با گفتار پسندیده.( ) کنید، اگر چه با نصف یک دانه
 .(704/  2از فتح، صحیح مسلم: ک زکوة  417/  11ک رقاق 

آیا تو را به »و در حدیث مفصل حضرت معاذ )رض( آمده که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده اند: 
برد، آنچنان که آب آتش را از  گناهان را از بین می روزه سپر است و صدقههای خیر راهنمایی نکنم؟ راه

 «برد.بین می
حضرت حذیفه)رض( روایت است که حضرت پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند: گناه همچنان از

اش به وسیله نماز، مورد مالی برخورد نادرست فرد با اعضای خانواده و همسایگانش ومصارف بی

 صحیح بخاری: ک مواقیت الصلاة.()روزه و صدقه جبران میشود. 
 یاری و طالب افگندهپیش یابد لذا خود را بر دیگرانرا نمی چیزی که است سائل: فقیری

 هم کردن و کار، از سؤال از کسب باوجود ناتوانی که است میشود. محروم: کسی آنان
نمی  و بر او صدقه توانگر پنداشته او را مردم می ورزد تا بدانجاکه و پاکی پرهیز نموده

 باشد.  او رسیده به سختی و بلای قحطی که استکسی  دیگر: محروم قولیکنند. به
صلی الله فرمودند:  اکرم رسول که است آمده و مسلم بخاری روایت به شریف در حدیث

 دهی او می به خرما و دو خرمایی و یک و دو لقمه لقمهتو یک  که نیست کسی مسکین»
 به هم نیاز گرداند و کسییابد تا او را بی را نمی  توانگریکه  است کسی مسکین ولی
 «.دهد صدقهوی  برد تا به نمی پی حالش

 مراد از آن کهاست این آیه ( در اینتر در تفسیر )حققوی  قول»میفرماید:  امام قرطبی

م حَقّ »( میفرماید: )معارج میباشد زیرا خداوندا در سوره زکات ریضهف ل ه  ینَ ف يَٰٓ أمَوََٰ وَٱلَّذ 
علوُم، لّ لسَّآَٰئ ل  وَٱلمَحرُوم    است حقی شاندر اموال  که و آنان». [25-24المعارج: )« مَّ

؛ مقدار، اسلام مقدس شریعتکه  است همانا زکات معلوم . حق«و محروم سائل برای معلوم
 جنس و نه است معلوم ، نهنافله از صدقات اما غیر آن است کرده را بیان آن و وقت جنس
 «. دارد معینی و وقت

 خوانندۀ محترم !
توجه باید بعمل آید تا در تادیه زکات، صدقات وسایر مساعدت ها مالی به فقر ازریا 

 بابت احتیاط لازمی درپیش گرفته شود.جلوگیری بعمل آید ودراین 
ام که یکی از بندگان خدا میخواهد در خفا کار نیکی انجام دهد، سفیان ثوری میفرماید: شنیده
کند تا کارش را علنی گرداند، اما او بر شیطان مستولی میگردد، شیطان او را وسوسه می

که در دل، دوست بدارد که برای دوباره او را وسوسه میکند، و این تا بدانجا ادامه مییابد 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

347 

 (51) –الذاريات سورهٔ 

آید. پناه بر ی ریاکاران در میانجام کارش مورد ستایش واقع شود، و بدین وسیله به زمره
 ی شیطان.خدا از وسوسه
 :19شأن نزول آیۀ 

ابن جریر و ابن ابو حاتم از حسن بن محمد بن حنفیه )رح( روایت کرده اند: رسول  -1015
ها های جنگ فرستاد، آنای از سپاه اسلام را به یکی از میدانستهالله صلی الله علیه وسلم د

ها از تقسیم ای بعد از فراغت آنفاتح و پیروز شدند و غنایم فراوان به دست آوردند وعده

مْ حَقٌّ ل لسَّائ ل  وَالْمَحْرُوم  »غنیمت آمدند. پس آیۀ   نازل گشت. «وَف ي أمَْوَال ه 

 ﴾۲۰لِلْمُوقِنِینَ﴿وَفِي الْأرَْضِ آیاَتٌ 
 (۲۰.)هاى عبرتى براى اهل یقین هستو در زمین مایه

 تشریح لغات واصطلاحات :
لْمُوق ن ینَ »های آشکار. دلائل روشن. نشانه «:ءَایَاتٌ » برای اشخاصی که خواهان «: ل 

 یقین هستند. کسانی که اهل یقین هستند.
 تفسیر :
همراه با پیشرفت علم و كشف اسرار طبیعت، هاى قدرت و حكمت الهى در زمین،  نشانه

 شود. روز به روز آشكارتر مى
یعنى در زمین دلایل دال بر عظمت و قدرت نمایان خالق مقرر  ابن کثیر فرموده  است:

ها، و است، دلایلى از قبیل انواع نباتات و حیوانات و جبال و دشت و دریاها و رودخانه
ها و سعادت و شقاوت، و عقل و خرد و درک انسان اختلاف زبان و رنگ انسان و تفاوت

 .(۳/۳٨۴ترکیبات بدیع خلق آنان، که همه بر قدرت و عظمت خدا دلالت دارند.)مختصر 

 ﴾۲۱وَفِي أنَْفسُِكُمْ أفَلََا تبُْصِرُونَ﴿
 (۲۱بینید؟ )و در وجود خود شما )نیز آیاتي است( آیا نمي 

 تفسیر :
طوریکه گفته شد در خلقت و در آفرینش انسان آیات وبراهینی است که عظمت و قدرت 
و صُنع با استحکام پروردگار را ثابت ساخته به یگانگی وی دلالت میکند؛ زیرا هر که 

زده میشوند و ایمانش فزونی می در آفرینش اوتعالی بیندیشد از عجایب قدرتش شگفت
 یابد.

کُمْ » جهاز های که در بدن انسان است، از جمله: قلب، جگر، گورده و همه  «:ف ی أنَفسُ 
دهها هزار کیلومتر رگهای بزرگ وکوچک، ده میلیون میلیارد سلول، حواسی همچون 

 بینائی و شنوائی، لمسی وغیره... هریکی از اینها نشانه های از عظمت است. 

رُونَ؟»  بینید؟ اید و نمی مگر غافل شده «:أفَلَا تبُْص 

ها و طبایع و سمع و بصر و عقل و ها و رنگمنظور اختلاف زبان ن عباس میفرماید:اب
 (۴/۲۰۳دیگر عجایبى است که در انسان به ودیعه نهاده شده است. )تفسیر خازن 
یابد که فقط به قتاده گفته است: هر کس در ساختار وترکیب وجودى خود بیندیشد در مى 

پذیرى مفاصل برخوردار شده و پرستش خدا از این ساختار زیبا و انعطاف  جهت عبادت
  است.

 ﴾۲۲وَفِي السهمَاءِ رِزْقكُُمْ وَمَا توُعَدُونَ﴿
 (۲۲اید در آسمان است. ) و روزى شما و آنچه وعده داده شده

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

348 

 (51) –الذاريات سورهٔ 

 تشریح لغات واصطلاحات :
 شوید . شوید و آنچه از آن بیم داده میآنچه به آن وعده داده می« : مَا توُعَدُونَ » 

 تفسیر :
رزق و روزی مردم و همچنان اموری مانند مکافات و جزا، خیر و شر، و منافع و 

بندگانش وعده کرده در آسمان است؛ به طوری  زیانهایی که الله سبحان وتعالی  برای
 ظ نوشته و مقدر شده است.که همه در لوح محفو
ى رزق، در آسمان است.که از جمله میتوان از )باران، سرچشمه نباید فراموش کرد که:

 نور، باد، ابر و هوا و...( نام برد.

 ﴾۲۳فَوَرَبِّ السهمَاءِ وَالْأرَْضِ إِنههُ لَحَقٌّ مِثلَْ مَا أنَهكُمْ تنَْطِقوُنَ﴿
واقعاً او حق است همان گونه كه خود شما سخن  پس قسم به پروردگار آسمان و زمین كه

 (۲۳گویید. ) مى
 تفسیر :

اند: این بیان بر سبیل تمثیل آمده است؛ یعنى به طور یقین روزى شما در مفسران گفته
آسمان تقسیم شده است، پس باید در مورد آن به خود تردیدى راه ندهید. مانند اینکه یک 

که وجود تو در این مکان امرى است حقیقى و مچناننفر میگوید: این مطلب حق است، ه
هیچ شک و تردیدى در آن وجود ندارد. و همانطور که تو میبینى و میشنوى، آن هم 

 (٨/۱۳٧محقق است. )البحر 
کند. و در پس روزى مانند نطق و سخن گفتن است و در هیچ حالى انسان را ترک نمى

رار کند، روزى او را مانند مرگ دنبال اگر انسان از روزى خود ف»حدیث آمده است: 
 .(۱٧/۴۳)تفسیر قرطبى «. میکند

 !نطق و سخن گفتن نعمت الهی است 
خاصی پروردگار به انسان است  بخشش ها و انعام هاقدرت نطق و سخن گفتن، از جمله؛ 

در زند. ى خود، به سخن گفتن بشر مثل مىكه خداوند براى حقیقى بودن سخن و وعده
 أقواماً أقسم الله قاتل»فرمودند: صلی الله علیه وسلم  اکرم رسول که است آمده شریف حدیث
سوگند  آنان به پروردگارشان را که خداوند نابود سازد اقوامی» «.یصدقوا لم ، ثمربهم لهم

 .«نکردند تصدیق خورد اما باز هم

گذر کرد  بر من ایاعرابی که بودم روان راه و به آمده بیرون از بصره»میگوید:  اصمعی
؟ گفتم: از ای. گفت: از کجا آمدههستم اصمع ؟ گفتم: از بنیهستی پرسید: تو کی و از من
خواندن  به . شروعبخوان برمن میشود. گفت: پس خوانده رحمان کلام در آن که جایی

زقكُُمۡ ﴿ :ۀآی به و چون کردم« والذاریات» ، گفت: رسیدم [22]الذاریات:  ﴾وَف ي ٱلسَّمَآَٰء  ر 
را بر  کرد و گوشتش را ذبح و آن رفت شتر خویش سوی و به برخاست گاه. آناست کافی
 پشت ، سپسبرد و هردو را شکست دست خویش شمشیر و کمان به گاهنمود آن تقسیم مردم

 بناگاه که بودم کردن طواف ، در حالرفتم حج الرشید بهباهارون و چون .گردانید و رفت
 ، متوجهاو نگریستم به خواند. چونمی ضعیفی مرا با صدای که روبرو شدم با شخصی

 . پساست و لاغر گشته و بسیار نحیف زرد شده رنگش ولی است اعرابی او همان که شدم
. بخوانم را بر وی« والذاریات»تا سورۀ:  خواست و بار دیگر از من گفت مسلا برمن

زقكُُمۡ وَمَا توُعَدُونَ﴿﴿آیۀ:  به و چون کردم آن خواندن به شروع  ﴾22وَف ي ٱلسَّمَآَٰء  ر 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

349 

 (51) –الذاريات سورهٔ 

 داده ما وعده را پروردگار ما به آنچه کشید و گفت: حقا که ، فریادیرسیدم [22]الذاریات: 

فوََرَبّ  ٱلسَّمَاء  ﴿ خواندم: ؟ پسهست هم گفت: آیا غیر از این ! سپسیافتیم، راستاست
 کسی الله! چه کشید و گفت: یا سبحان اثنا فریادی . در این[23]الذاریات:  ﴾وَٱلأرَض  

را  ؟! شگفتا! سخنشاست او سوگند خورده که آوردهخشم  به را چنان دگار جلیلپرور
بار تکرار کرد  را سه سخن این کردند؟! پس ناچارش سوگند خوردن نکردند تا به تصدیق

 «.کرد تسلیمآفرین جان به آمد وجان بیرون با آن نیز همراه بار، نفسش و با آخرین
 زیبا:  ۀلطیف
ى و فى السماء رزقکم و ما توعدون، فو رب السماء اند که عربى شنید یک نفر آیه آورده

خواند، گفت: سبحان اَّللّ! چه کسى خداى جلیل و الأرض إنه لحق مثل ما أنکم تنطقون را مى
 اند تا به قسم پناهرا خشمگین کرده است، تا قسم بخورد! آیا او را در گفتارش تصدیق نکرده

 تألیف محمد علی صابونی( :تفسیر صفوة التفاسیرببرد؟ واى بر انسان! )

 ﴾۲۴هَلْ أتَاَكَ حَدِیثُ ضَیْفِ إِبْرَاهِیمَ الْمُكْرَمِینَ﴿
 (۲۴آیا داستان مهمانان گرامی ابراهیم )فرشتگان( به تو رسیده است؟)

 تشریح لغات واصطلاحات :
رود ، ومثنی و جمع و مذکرو مؤنث بکار میمهمانها . این کلمه برای مفرد « : ضَیْف  » 

ینَ » .مراد فرشتگانی است که به صورت انسان به پیش حضرت ابراهیم آمدند « : الْمُکْرَم 
 بزرگواران.

 تفسیر :
حضرت ابن عباس)رض( گفته است: منظور از مهمانان، جبرئیل و میکائیل و اسرافیل 

الله مکرّم اند، به مکرمین موسوم ( از بس که در پیشگاه ۱٧/۴۴است.)تفسیر قرطبى 
 اند.شده

 ﴾۲۵إذِْ دَخَلوُا عَلَیْهِ فَقاَلوُا سَلَامًا قاَلَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ﴿
هنگامی که بر او وارد شدند و سلام گفتند و او جواب سلام گفت و فرمود که شما مردمی 

 (۲۵ناشناس میباشید. )
 تشریح لغات واصطلاحات :

رُونَ »  (.62افراد ناآشنا و ناشناس )ملاحظه شود: حجر /  «:مُنك 

 تفسیر :
رو آنها را ناآشنا و بیگانه دانست که آنها به صورت جوانانى ابن کثیر میفرماید: از این 

برازنده و نیکو صورت و با هیبت آمده بودند، به این سبب آنها را ناآشنا دانست.)مختصر 
۳/۳٨۵). 

گونه با آنان سخن هتر آن است که بگوییم حضرت ابراهیم اینابو حیان در آیه مینویسد : ب
نگفته است؛ چرا که این لحن کلام بسیار نامأنوس و عارى از هر گونه محبتّ و مهمان 
نوازى است. بلکه بهتر است که بگوییم: ابراهیم این را در دل خود گفت، یا این که آن را 

صورت نهانى، و مهمانان آن را نشنیدند.  به پیروان و غلامان خود گفته است، آن هم به
 (. ٨/۱۳۹)البحر 

 ﴾۲۶فَرَاغَ إلِىَ أهَْلِهِ فَجَاءَ بعِِجْلٍ سَمِینٍ﴿
 (۲۶اش بازگشت وگوساله ای فربه]وبریان شده[ آورد.)سپس به سوی خانواده
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 تشریح لغات واصطلاحات :
 چاق و فربه. «سَمِینٍ »عجل: گوساله.« عِجْلٍ » پنهانی رفت. «رَاغَ »

 تفسیر :
ابن قتیبه فرموده است: زود نزد آنان برگشت؛ زیرا )رواغ( یعنى رفتن و برگشتن سریع 

  (.٨/۳۶نهانى.)زاد المسیر 

اءَ بِعِجْلٍ سَمِینٍ » اى چاق و کباب شده را نزد آنان آورد. عجل یعنى گوساله، گوساله: «فَجَٰ
 ى چاق را به منظور تکریم آنان آورد.اکه تمام دارایى ابراهیم همان بود. و گوساله

 سلسله نسب حضرت نوح علیه السلام :
بعد از نه پشت به حضرت علیه السلام  در آغاز باید گفت که: سلسله نسب حضرت ابراهیم

ابراهیم علیه السلام است،  حضرتجد دهم  ،رسد یا به عبارت دیگر حضرت نوحنوح می
که « فدارام»در شهر  ،قرن از طوفان حضرت نوح 21بعد از گذشت  حضرت ابراهیم

در کردستان فعلی عراق موقعیت دارد، متولد شده است. که در آن موقع شخصی به نام 
کرد و مردم آن زمان بیشتر بت پادشاه آن مملکت بود و ادعای معبودیت می « نمرود»

 پرست بودند. 
داری بود. حضرت ابراهیم علیه سخاوت و مهمان مؤرخین می نویسند که: یکی از فضایل

چند روزی بدون مهمان بود و از این جهت بسیار غمگین و ناراحت بود. روزی چند 
مهمان نجیب و مؤدب و زیبا اندام و با اخلاق به منزل حضرت ابراهیم تشریف اوردند، و 

فمََا لبَ ثَ أنَ »آورد:  حضرت ابراهیم علیه السلام به بسیار خوشحالی از آنان استقبال بعمل
جل  حَن یذ  (.69هود: آیه )سورۀ « جَآَٰءَ ب ع 

لُ إ لیَه  »بریانی را برای مهمانان پوخت:  حضرت ابراهیم گوساله یَهُم لَا تصَ  ا رَءَآَٰ أیَد  فَلمََّ
لنَآَٰ إ لىََٰ قوَم  لوُط یفَةۚٓ قَالوُاْ لَا تخََف إ نَّآَٰ أرُس  نهُم خ  رَهُم وَأوَجَسَ م  (. 70هود: )سورۀ «نكَ 

کنند و لب به غذا هنگامی که حضرت ابراهیم دید که آنان دست به سوی آن دراز نمی»
زنند پیش خود فکر کرد که از جمله دوستان نیستند لذا از ایشان ترسید. مهمانان گفتند نمی

)تا آنان را هلاک کنیم و هم  «مترس ما فرشتگان خداییم و به سوی قوم لوط روانه شدیم
 أموریت داریم که به شما مژده تولد فرزندی به نام اسحاق از همسرت ساراخاتون بدهیم(م

و از همسر اسحاق نیز فرزندی به نام یعقوب متولد میشود، طوریکه قرآن عظیم الشأن 
ن وَرَآَٰء  إ  »میفرماید: « هود»در سوره  قَ وَم  هَا ب إ سحََٰ كَت فَبَشَّرنََٰ قَ وَٱمرَأتَهُُ قَآَٰئ مَة فَضَح  سحََٰ
همسر ابراهیم ساراخاتون که در آنجا ایستاده بود )از شنیدن » (.71هود: )سورۀ « یعَقوُبَ 

« لوط»این خبر که آنان فرشتگان خدایند و غیر از مأموریت نجات برادرزاده شوهرش 
و سایر مؤمنان از دست کفار، مژده تولد فرزندی به نام اسحاق از او و به دنبال وی تولد 

ز از همسر اسحاق به نام یعقوب( شادمان شد و خندید و تعجب کرد و گفت فرزندی نی
 .«چگونه ما در این سن و سال دارای چنین فرزندی میشویم

تهُُ »چنانکه خداوند متعال در سورۀ هود میفرماید:  ِۖ رَحمَتُ ٱللََّّ  وَبرََكََٰ ن أمَر  ٱللََّّ اْ أتَعَجَب ینَ م  قاَلوَُٰٓ
یدعَلَیكُم أهَلَ ٱلبَیت ۚٓ  ج  ید مَّ  (.73هود: )سورۀ  «إ نَّهُ حَم 

 کنی ای همسر حضرت ابراهیم.آیا از کار الله تعجب می»فرشتگان گفتند )
 رحمت و برکات خداوند شامل حال شما است )ای خانواده حضرت ابرهیم، پس جای تعجب 

ند ستوده گمان خداونیست اگر به شما چیزی عطاء کند که به دیگران عطا نفرموده باشد.(  بی
 .«در همه افعال و بزرگوار در همه احوال است

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

351 

 (51) –الذاريات سورهٔ 

در نتیجه فرزندی از همسرش ساراخاتون حضرت ابراهیم متولد شد و او را به نام اسحاق نامگذاری 

لِحِینَ »کردند. چنانکه خداوند در سوره الصافات میفرماید:  نَ ٱلصهَٰ قَ نبَیِاّ مِّ  «وَبشَهرنَهُ بإِِسحََٰ
خداوند میفرماید: ما حضرت ابراهیم را به تولد اسحاق که پیغمبر »(. 112الصافات: )سورۀ

زندگانی )برای مزید معلومات ملاحظه شود : کتاب: .«و از زمره صالحان بود مژده دادیم
 پیامبران: مؤلف: استاد محمد شلماشی .(.

بهَُ إلَِیْهِمْ قاَلَ ألََا تأَكُْلوُنَ﴿  ﴾۲۷فَقَره
 (۲٧خورید؟)نزدیك ایشان نهادند گفت چرا نمىپس آن را 
 تفسیر :

گوساله بریان شده را آورد و در پیش روی شان گذاشت وبا  مهربانی تعارف نمود و ایشان 
 را به خوردن طعام فراخواند و گفت: چرا نمی خورید؟!

 مگر نمیخورید؟ چرا نمیخورید؟ ؟:«ألَا تأَكُْلوُنَ »

گفتارى ى لطافت طبع و برخورد کریمانه و خوشدهنده ابن کثیر فرموده است: آیه نشان
 است. 

نوازى را به نظم کشیده است؛ زیرا بدون این که آنها دریابند،  آیه آداب میزبانى و مهمان
 نهاد و نگفت: اجازه بدهید برایتان غذا بیاورم، بلکه بهه غذا را آماده کرد و منتى بر آنان ن

اى که آنها متوجه نشدند، آن را آماده کرد و بهترین غذاى موجود را آورد سرعت و به گونه
نهاد و تعارف کرد و ه ى چاق و فربه، و آن را بر زمین نکه عبارت بود از کباب گوساله

گفت: بفرمایید و نزدیک شوید. و به صورتى قاطعانه و آمرانه نگفت: بخورید که بر آنان 
که یک نفر به که گفت: چرا میل نمیکنید؟ آن هم به صورت تعارف، همچنانگران آید، بل

ش میگوید: بفرما و بر من منت بگذار و مرا رهین لطف و عنایت خویش قرار بده. ـدوست
 .(۳/۳٨۵)مختصر 

 ان داری در اسلام :ممه
پذایرایی از مبارکه میفرماید که: در این آیه آدابی چند در خصوص ۀ ابن کثیر در فهم آی

مهمانان از جانب میزبان ذکر شده، که از جمله اینست که از مهمان نباید پرسیده شود که 
علیه السلام به پنهانی  آیه برای شما غذا بیاورم یا خیر، از همین جهت حضرت ابراهیم
تدارک دید، یعنی اینکه  ،وآهسته رفت، وجهت پذیرایی آنان بهترین غذای را که میسر بود

  له را ذبح وکباب نموده وخدمت مهمانان تقدیم داشت.گوسا
در  فره بخواهیم،سُ دوم اینکه مهمان را نباید به زحمت مواجه ساخت که آنان را بر سر 

مانان در جای که ـفره را نزد در پیشروی مهسُ ریم تا آصورتیکه ممکن باشد کوشش بعمل 
 ببریم. ،نشسته است

بَهُ »طوریکه میفرماید:  معلوم میشود که در حین  «ألََا تأَكُْلوُنَ »همچنان ازجمله  «إلَِیْهِمْ فَقَره
از  ؟آیا غذا نمیخورید :صراری در خوردن غذا در میان نبود بلکه گفته شد کها  تقدیم غذا 

با در نظر داشت اینکه شما نیازی به خوردن غذا نداریدولی به که این جمله معلوم میشود 
  خاطرما قدری تناول فرماید.

 حدود تشریفات برای مهمان :
  یشود که از حد معقول خارج شود. براء اجرا تکََلفُْ مهمان آن قدر تشریفات و  ینباید برا

 قرارگرفته است. از حضرت ابن عمر رضي الله عنه روایت  یآنکه تشریفات درکل مورد نه
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 .«نهینا عن التكلف»شده که میفرماید: 
، شودتشخیص حد و مرز تکلف به عرف رجوع مي یبرا« ایم.شدهما از تکلف منع : »ییعن

)زیاده سراف ا  از متناسب باشد که  باشد که یامهمان باید به گونه یآماده کردن غذا برا
طعام الواحد »پرهیز گردد. پیامبر صلى الله علیه وسلم میفرماید:  یخل ورزبُ و روی( 

 یغذا: »ییعن «وطعام الأربعة یكفي الثمانیة.یكفي الاثنین وطعام الاثنین یكفي الأربعة، 

هشت نفر  یچهار نفر برا یچهار نفر و غذا یدو نفر برا یدو نفر و غذا ییک نفر برا
 .]رواه مسلم وأحمد والترمذي و ابن ماجه[« کفایت میکند.

دو نفر رقابت کننده باهم )متباریان(، که  یرسول الله صلى الله علیه وسلم از خوردن غذا
 یو زیاده رو یو پذیرای یهرکدام چنان عمل مینماید تا معلوم شود کدامیک در مهمان نواز

فرموده است. این کار  یمي یابد، نه یبرتر یغذیه بر دیگرأدر آماده ساختن انواع و اقسام 
آنکه شامل  یشده و برا به خاطر ریا و چشم و هم چشمي موجود در آن مکروه دانسته

فرموده  یخوردن مال بصورت باطل میگردد که خداوند نه «طِلِ بالبا لِ کل الماأ»ای  زمره

 است.

 : دعای مهمان برای مهماندار
باید در مطابق به خواند یخانه م صاحب یکه مهمان پس از فراغت خوردن غذا برا یدعای

أن »از حضرت انس رضي الله عنه روایت شده که نقل مینماید: هدایات اسلامی باشد. 
فأكل ثم قال النبي  ت  وزی ز  بخُ النبي صلى الله علیه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة فجاء ب

صلى الله علیه وسلم: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت علیكم 
رسول الله صلي الله علیه وسلم نزد سعد بن عباده رفتند و او نان و »یعني:  .«الملائكة

 «افطر عندکم...»روغن آورد. پیامبر صلي الله علیه وسلم غذا را میل نموده و فرمود: 
روزه داران بر سفرهایتان افطار کنند و از غذایتان نیکوکاران بخورند و فرشتگان بر شما 

 داوود وأحمد والدارمي وابن ماجه[]رواه أبو « درود فرستند.
اند ولي بیشتر آنان این دعا را تنها به هنگام افطار نمودن اختصاص داده ءبعضي از علما

 دانند.دعا را براي هنگام افطار و غیر آن جایز مي 
عبد الله ابن بسر روایت کرده که پدرش غذایي را براي پیامبر صلى الله علیه وسلم آماده 

ن را دعوت کرده و آنحضرت صلي الله علیه وسلم دعوتش را اجابت فرمود. ساخت و ایشا
اللهم اغفر »وقتیکه پیامبر صلي الله علیه وسلم از صرف غذا فارغ شدند چنین فرمودند: 

بارالها! آنان را بیامرز و بر آنان رحم »یعني:  «لهم وارحمهم وبارك لهم فیما رزقتهم

]رواه مسلم وأحمد والترمذي وأبو داوود « فزوني ده!اي فرما و در آنچه روزیشان داده
 .والدارمي[

 بدرقه کردن مهمان مستحب است:
تا هنگام ترک منزل،  یو یو توجه مطلوب به مهمان و همراه یسنگ تمام مهمان نواز

پیشینیان  ای بر این موضوع در دست نیست. تنها سیره یاو است. حدیث صحیحای  بدرقه
ها بسنده این امت و امامان آن در این رابطه وجود دارد که تنها به بیان نمونه اي از آن 

گوید: کنیم: ابو عبید القاسم ابن سلام به دیدار امام احمد ابن حنبل رفت. ابوعبید ميمي
الله؟ ابا عبد ی، ایکنکه خواستم برخیزم او نیز با من برخاست.گفتم: نه، چه کار مي یوقت»

 تا در خانه  یگفته است که کمال برخورد با دیدارکننده در آن است که با و یگفت: شعب
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 ...«.یو در رکابش باش یبرو

 ﴾۲۸فأَوَْجَسَ مِنْهُمْ خِیفةًَ قاَلوُا لَا تخََفْ وَبشَهرُوهُ بِغلَُامٍ عَلِیمٍ﴿
 (۲٨)مژده دادند.و از این کار احساس ترس کرد. گفتند: نترس، و او را به پسر دانا 

 تفسیر :
احساس ترس کرد. خوف وهراس به دلش راه یافت. البته حضرت ابراهیم  «:أوَْجَسَ »

(. 52سورۀ: حجر /  شان میگوید )مراجعه شود:علیه السلام این ترس و خوف را بدی
علت خوف ابراهیم علیه السلام این بوده که برابر عرف آن زمان، اگر مهمان غذای 

خورد، نشانه این بود که برای دشمنی وکار خطرناکی آمده است. نمی  مهماندار را
 (.70و  69)ملاحظه شود سورۀ: هود / 

ابو حیان گفته است: این مژده بیانگر آن است که زنده میماند و دانشمند نیز میشود. )البحر 
د آمده ى هوى تولد اسحاق را به او دادند؛ چون در سوره(.وجمهور برآنند که مژده۱۳۹/٨

اقَ یَعْقوُبَ.»است: اء  إ سْحَٰ نْ وَرَٰ اقَ وَ م  ا ب إ سْحَٰ اهَٰ  .«فَبشََّرْنَٰ

ةٍ فَصَكهتْ وَجْهَهَا وَقاَلتَْ عَجُوزٌ عَقِیمٌ﴿  ﴾۲۹فأَقَْبلَتَِ امْرَأتَهُُ فيِ صَره
و گفت )آیا پسري پس همسرش )باشنیدن مژده فرزند( فریادکنان پیش آمد، و بر چهرۀ خود زد 

 (۲۹نازا هستم؟) یآورد در حالي كه( پیرزنخواهم 
 تشریح لغات واصطلاحات :

ةٍ »  چک زد، سیلی زد، :«صَكهتْ »فریاد. :«صَره

 تفسیر : 
کنند، طور که زنان از خبرى مهم تعجب مىحضرت ابن عباس)رض( گفته است: همان

 .(۳/۳٨۵او هم تعجب کرده و صورت خود را زد. )مختصر 
در آن موقع در سن نود و نه سالگى بود، و ابراهیم در سن یک صد  امام جلال گفته است:

 .(۴/۱۲۶ى تفسیر جلالین و بیست سالگى قرار داشت.)حاشیه

 ﴾۳۰قاَلوُا كَذَلِكِ قاَلَ رَبُّكِ إنِههُ هُوَ الْحَكِیمُ الْعلَِیمُ﴿
 (۳۰) گفتند: پروردگارتو این چینن فرموده است، چون او باحکمت  داناست.[ ]فرشتگان
 تفسیر:

فرشتگان برای ساره گفتند: پروردگارت همچنان گفته و طوری که به شما مژده دادیم مقدّر 
تواند. کرده است. الله تعالی بر هر چیزی تواناست و هیچ امری او را ناتوان ساخته نمی 

حکمت است، هر چیزی را در جایش می نهد و به مصالح و  او یقیناً در تدبیر و تقدیرش با
 منافع بندگان داناست.

 

 پایان جزء بیست و ششم
 

 خوانندگان گرامی!
( ادامه ی قصه وداستان  ی پیامبران الهی ، ازجمله  46الی  31در آیات متبرکه ) 

 حضرت  ابراهیم، حضرت لوط، حضرت موسی وسایر پیامبران به بیان گرفته میشود .

 ﴾۳۱قاَلَ فمََا خَطْبكُُمْ أیَُّهَا الْمُرْسَلوُنَ﴿
 ابراهیم گفت: ای فرستادگان! )بعد از مژده، مأموریت شما چیست و( چه کار مهمی
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 (۳۱)دارید؟
 تشریح لغات واصطلاحات :

[، ۹۵[، ]طه/۵٧خطبكن[، ]حجر/ ۵۱کار، کار با ارزش و مهم. ]یوسف/ «:خَطْبُ »
 ، خطبكما[.۲۳منظور و هدف. ]قصص/

رو از آنها پرسید که میدانست آنها جز به خاطر بیضاوى فرموده  است: از این مفسر
جمعى اعزام نمیشوند. )تفسیربیضاوى امرى بسیار مهم و بزرگ به صورت دسته 

۴/۱۶٧ .) 

 ﴾۳۲قاَلوُا إِنها أرُْسِلْناَ إلِىَ قوَْمٍ مُجْرِمِینَ﴿
 (۳۲)ایم.فرستاده شده )یعنی قوم لوط( سوی قوم مجرم و گناهکارگفتند: همانا ما به 

 تشریح لغات واصطلاحات :

مردمی پلید کار، گنهکاران ،از قوم لوط  «:  قَوْمٍ مُجْرِمِینَ  »فرستاده شده ایم.  «:أرُْسِلْناَ »
 علیه السلام .

 محترم ! ۀخوانند

قبل از نبوت از ولایت فلسطین به طرف ولایت علیه السلام  بعد از اینکه حضرت لوط
 اردن رفت در شهر سدوم اقامت گزید. 

 می گفتند.« مؤتفکات»ولایت اردن در آن زمان شامل پنج شهر بود که به آنها 
است که به معنی وارونه کردن و زیر و رو شدن است و نیز  مشتق از افک« موتفکات»

 است گفته میشد.به معنی دروغ است، چون دروغ قلب حقایق 
زیرا مردم این ولایت بسیار بدکار و دروغگو و دور از دین و ناموس بودند و در نهایت 

را نپذیرفتند به عذاب سخت علیه  به علت این رفتار بد که داشتند و دعوت حضرت لوط
 الهی گرفتار شدند و این پنج شهر بر اثر زلزله زیر و رو شدند.

آمد و گفت: خداوند علیه السلام  ه و فرمان الهی به نزد لوطزمانیکه حضرت جبرئیل با اراد
ترا به عنوان پیامبر این قوم انتخاب نموده است و شما مأمور تبلیغ خداشناسی به این قوم 
میباشید. حضرت لوط به فرمان الله تعالی را برای خداپرستی و پرهیز از کار بد دعوت 

 کرد. 
ین﴿»مورد می فرماید: طوری که پروردگار با عظمت ما در  ﴾فَٱتَّقوُاْ 162إ نّ ي لَكُم رَسُولٌ أمَ 

﴿ یعوُن  َ وَأطَ  ینَ﴿163ٱللََّّ لمَ  يَ إ لاَّ عَلىََٰ رَبّ  ٱلعََٰ ن أجَر ِۖ إ ن أجَر  ﴾ أتَأَتوُنَ 164﴾وَمَآَٰ أسََلكُُم عَلیَه  م 
ینَ﴿ لمَ  نَ ٱلعََٰ كُمۚٓ بَل أنَتمُ قوَمٌ عَادُونَ﴿﴾ وَتذََرُونَ مَا خَلقََ لكَُم رَبُّكُم 165ٱلذُّكرَانَ م  ج  ن أزَوََٰ ﴾ 166مّ 

ینَ﴿ نَ ٱلمُخرَج  لوُطُ لَتكَُونَنَّ م  نَ ٱلقَال ینَ﴿167قَالوُاْ لئَ ن لَّم تنَتهَ  یََٰ ﴾ رَبّ  168﴾ قَالَ إ نّ ي ل عَمَل كُم مّ 
ا یَعمَلوُنَ﴿ مَّ ن ي وَأهَل ي م  شما پیغمبر البته من برای .) (169-162الشعراء: ﴾ )سورۀ 169نَجّ 

( و بر تبلیغ این رسالت 164( پس از الله بترسید و از من اطاعت کنید. )163امین هستم.)
خواهم، مزد و پاداش من جز بر عهده پروردگار جهانیان نیست. از شما مزد و پاداشی نمی

کنید و زنان را گذاشته( به سراغ ( آیا از )فطرت پاک( مردم جهان )مخالفت می165)
گزارید؟ ( و همسران را که پروردگارتان برای شما آفریده است، می166روید. )مردان می

( گفتند: ای لوط! اگر )از عیبجویی ما( دست برنداری، 167بلکه شما مردم تجاوزکارید. )
( )لوط( گفت: من از دشمنان )این( کارتان 1683شدگان خواهی بود. )حتما از بیرون رانده

 کنند نجات ده.(ام را از شر آنچه می ! مرا و خانواده( ای پروردگارم169هستم. )
به تأسف باید گفت که تعداد قلیلی دعوت لوط را قبول و سایرین به تمرد و اعمال بد اخلاقی 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

355 

 (51) –الذاريات سورهٔ 

خویش ادامه دادند، که یکی از اینان خانم خود حضرت لوط بود، زمینه نزول عذاب الهی 
ا »و پذیرفتن دعای لوط فراهم شد.  جَارَة فَلمََّ ل یهََا سَاف لهََا وَأمَطَرنَا عَلَیهَا ح  جَآَٰءَ أمَرُنَا جَعَلنَا عََٰ

نضُود یل مَّ جّ  ن س  هنگامی که فرمان ما مبنی بر هلاک قوم لوط فرا » (.82هود:  )سورۀ« مّ 
های متحجر و پیاپی سنگباران رسید آن شهر و دیار را زیر و رو نمودیم و آنجا را با گل 

سَ . »«کردیم یدمُّ ینَ ب بَع  ل م 
نَ ٱلظََّٰ يَ م  ندَ رَبّ كَِۖ وَمَا ه  مَةً ع   (.83هود:  )سورۀ« وَّ

دار بودند و معلوم و مشخص شده بودند که هایی را که از سوی پروردگار تو نشان سنگ»
به کجا و به چه کسی اصابت کنند و به چه نقطه و مکان معلومی نشانه روند. این چنین 

ای ان دیگر هم به دور نیست و هر گروه منحرف و ملت ستم پیشههایی از ستمکار سنگ
 .«چنین سرنوشتی در انتظارشان میباشد

مؤرخین می نویسند که: به تعداد چهار صد هزار نفر در این پنج شهر هلاک شدند و اکنون 
شهرت دارد. مطابق برخی از « بحرالمیت»جای این پنج شهر به بحرتبدیل شده که بنام 

ها قبر حضرت لوط علیه السلام در فلسطین می باشد.)برای مزید معلومات معلومات 
 مؤلف: استاد محمد شلماشی.(. زندگانی پیامبران: مراجعه فرماید به کتاب:

 ﴾۳۳لِنرُْسِلَ عَلَیْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِینٍ﴿
  (۳۳گل بر آنها بفرستیم. ) -باراني از سنگ تا بر آنان 

 تشریح لغات واصطلاحات :
ین  » ن ط  ّ جَارَة  م  با کلمه  [٧۴[، ]حجر/٨۲سنگهایی از گل، سجیل، سنگ گل .]هود/ «:ح 

جّیل ل( بیان شده است و کیفیت آن بر ما معلوم نیست.)س   = سنگ گ 
مفسر ابو حیان فرموده  است: سجیل عبارت است از گل پخته شده، مانند خشت که به 

 (.٨/۱۴۰آید. )البحر المحیط صورت سنگ سخت در مى

مَةً عِنْدَ رَبكَِّ لِلْمُسْرِفِینَ﴿  ﴾۳۴مُسَوه
ها، از جانب پروردگارت، برای اسرافکاران )در فسق و فجور( نشاندار شده این سنگ

 (۳۴) بود.
 تشریح لغات واصطلاحات :

مَةً » ، هود / 14/  عمراندارای علامت و نشانه، نشاندار )ملاحظه شود: آل  «:مُسَوَّ
 .)سرف(: اسراف کاران« مسرفین» (.83

 تفسیر :
 مفسر صاوى فرموده  است: در دهات لوط شش صد هزار نفر زندگى میکردند.

جبرئیل بالش را در زیر زمین قرار داد و آن روستا را از جا کند و بالا برد تا حدى که 
ان آنها را ساکنان آسمان صداى آنها را میشنیدند. آنگاه آنها را زیر و رو کرد، سپس ساکن

 ..(۴/۱۲۶ى صاوى سنگباران کردند.)حاشیه

 ﴾۳۵فأَخَْرَجْناَ مَنْ كَانَ فِیهَا مِنَ الْمُؤْمِنِینَ﴿
 (۳۵). پس هر كه از مؤمنان در آن ]شهرها[ بود بیرون بردیم

 تشریح لغات واصطلاحات :
ن ینَ .» :در شهرهای قوم لوط « ف یهَا »  کسانی که ایمان داشته باشند ، و آن « : الْمُؤْم 

 عقائد است. 
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 ﴾۳۶فمََا وَجَدْناَ فیِهَا غَیْرَ بیَْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ﴿
 (۳۶در آنجا جز یک خانه از مسلمانان نیافتیم. )

 تشریح لغات واصطلاحات :
اهل یک خانواده یا خاندان. هدف خانواده یا خاندان لوط علیه السلام است.  «:بَیْت  »

ینَ » کسانی که اسلام داشته باشند، و آن اعمال است، از قبیل: نماز و روزه.  «:الْمُسْل م 

مراد از این خانواده و یا خاندان، کسانی است که ایمان و اسلام را یکجا در خود گرد 
 اند.ر فرمانبردار آفریدگار بودهآورده و در گفتار و کردا

 تفسیر :
مجاهد گفته است: آنها عبارت بودند از خود لوط و دو دخترش. اما هدف آیه بیان اندک 
بودن مؤمنان رهیده از عذاب و بسیارى کافران نابود شده میباشد. امام جلال گفته است: 

عملاً به انجام عبادت اقدام اند، یعنى قبلاً تصدیق داشتند و به ایمان و اسلام توصیف شده
  .(۴/۲۰۵کردند. )تفسیر جلالین 

 ﴾۳۷وَترََكْناَ فیِهَا آیةًَ لِلهذِینَ یَخَافوُنَ الْعذََابَ الْألَِیمَ﴿
 (۳٧.)اى براى كسانیكه ازعذاب دردناك میترسند، باقى نهادیمودرآنجا نشانه

 تفسیر :
گذاشت که بر قدرت، عظمت و قهر اوتعالی الله تعالی در آن قریه نشانۀ آشکاری را باقی 

بر دشمنان دلالت کند و این پندی از جانب وی بود؛ برای کسانی که از عذاب دردآورش 
 میترسند.

ا آیَةً »ى ابن کثیر فرموده  است: معنى آیه ا فِیهَٰ این است: عذاب و آزار نازل شده  «وَ ترََکْنَٰ
ى بدبو و ناپاک آنها را به صورت دریاچه بر آنان را علامت عبرت قرار دادیم، و جایگاه

ى عبرت شد. )مختصر درآوردیم و این براى مؤمنانى که از عذاب دردناک میترسند، مایه
۳/۳٨۵). 

 یادداشت :
امام رازى گفته است: در داستان حضرت ابراهیم تسلى خاطر پیامبر صلىّ اَّللّ علیه و اله 

امبران نیز مانند او بودند. و داستان ابراهیم را و سلم مکنون است، به این معنى که دیگر پی
از این رو انتخاب کرده است که او پیشواى پیامبران است و پیامبر صلىّ اَّللّ علیه و اله و 

کند. و نیز قصه متضمن انذار و برحذر سلم در بعضى از امور از سنت او پیروى مى
کاران گمراه کننده است. )تفسیر داشتن قوم او میباشد؛ چون گویاى جریان سنگباران گناه

 ..(٧/۶۶۶کبیر 

 ﴾۳۸وَفِي مُوسَى إذِْ أرَْسَلْناَهُ إلِىَ فِرْعَوْنَ بسُِلْطَانٍ مُبِینٍ﴿
 (۳٨[ موسى چون او را با دلیلی آشكار به سوى فرعون گسیل داشتیم. )قصۀو ]نیز[ در ] 

  :تشریح لغات واصطلاحات
ب ین  » مراد معجزات موسی علیه السلام است، از قبیل عصا و قدرت آشکار. «: سُلْطَان  مُّ

 (.23، غافر / 45/  ، مؤمنون96ید بیضاء )ملاحظه شود سورۀ: هود/

 تفسیر :
بلی !در قصه ی موسی علیه السلام و سایر پیامبران ) سلام الله علیهم ( برای اهل عقل ، 

نهکاری است. الله پند و اندرز و رهنمود و دعوت به سوی حق و دوری از پلیدی وگ
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سبحان وتعالی به موسی علیه السلام  قدرت و شوکت عطا فرمود و با دلایل و براهین 
گویا، او را به نزد فرعون  و پیروانش روانه کرد، تا پیام آسمانی را به آنان 

 ( مطالعه فرماید . 34و 27برساند.)تفصیل بحث را میتوان در سوره شعراء آیات 

 ﴾۳۹نهِِ وَقاَلَ سَاحِرٌ أوَْ مَجْنوُنٌ﴿فَتوََلهى بِرُكْ  
 (۳۹.)سپس رو به سپاه خویش برگشت و گفت ]او[ ساحر یا دیوانه است

 تفسیر :
فرعون با تکبرّ رو گشتاند و با غروری که از نیرومندی به وی دست داده بود اعراض 

آمده یا کرد و دربارۀ موسی علیه السلام گفت: او جادوگری است که در عقلش خلل وارد 
 ای است که عقلش را از دست داده است.دیوانه

 ﴾۴۰فأَخََذْناَهُ وَجُنوُدَهُ فَنَبذَْناَهُمْ فِي الْیمَِّ وَهُوَ مُلِیمٌ﴿
ما هم او ولشکریانش را )به قهر خود( گرفتار کردیم و آنها را در بحرانداختیم در حالیکه او سزاوار 

 (۴۰)سرزنش بود. 

 تفسیر :
فرعون و لشکریانش را به قهرش گرفت و در بحر  غرق نمود. بلی ! خداوند قهّار 

ای انجام داده بود که مورد ملامت فرعون اعمال کفر، تکذیب و سرکشی را به اندازه
 گرفت.قرار می

یحَ الْعقَِیمَ﴿  ﴾۴۱وَفِي عَادٍ إذِْ أرَْسَلْناَ عَلَیْهِمُ الرِّ
خیر و برکت را بر آنان فرستادیم. تی تند باد بیهمچنین در )قصه ی( عاد )نیز عبرتهایی است( وق

(۴۱) 

 تفسیر:
هایی و نصایحی برای اندیشمندان وجود دارد؛ در سرگذشت قوم عاد و نابودی آنان اندرز

آنگاه که الله تعالی بر آنان بادی را فرستاد که خیر و نفعی را با خود نداشت، زیرا چنین 
تلقیح و بارورى درختان میشود. بلکه فقط ویرانگر بادى نه باران با خود داشت و نه سبب 

من به باد صبا نصرت یافتم و »بود. و به دبور موسوم است. در خبر صحیح آمده است: 
 «.عاد به دبور نابود شد

موسوم شده است؛ چون همچون زن خشک است که « باد نازا»اند: آن باد به مفسران گفته
دارد و نه برکتى، و چون باران با خود ندارد، به  هیچ حملى ندارد. آن باد نیز نه خیرى

 تفسیر صفوة التفاسیر(. زن نازا تشبیه شده است.)

مِیمِ﴿  ﴾۴۲مَا تذََرُ مِنْ شَيْءٍ أتَتَْ عَلَیْهِ إِلاه جَعلََتهُْ كَالره
گردانید. بر هر چیزی که می وزید آن را باقی نمی گذاشت مگر اینکه آن را چون استخوان پوسیده می

(۴۲) 
 تفسیر :

حضرت ابن عباس)رض( گفته است: الرمیم: یعنى چیز پوسیده و از بین رفته. و سدى 
گونه که همان.( ۴/۲۰۵ى له شده. )تفسیر خازن رمیم: یعنى خاک و ماسهگفته است 

ا»: خداوند متعال فرموده است رُ کُلَّ شَیْء  ب أمَْر  رَبّ هَٰ  «.تدَُمّ 
اند: بادى که بر آنان نازل شد عبارت از تند باد شدیدى بود که با صداى بلند مفسران گفته

و سرعتى بیش از حد که هشت روز تمام ادامه داشت، بر آنان وزید. بادى که تعمیرات و 
 این باد چنان از قوت و شدت برخوردار بود که: انسان رابه خانه ها را ویران میکرد و 
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 ى مردار او را به آمد، آنگاه جسد و لاشههوا بلند میکرد، طوریکه مانند پرنده به نظر مى 
 انداخت.زمین مى

 ﴾۴۳وَفِي ثمَُودَ إذِْ قیِلَ لَهُمْ تمََتهعوُا حَتهى حِینٍ﴿
های دنیا( مستفید ونیز در قصۀ قوم ثمود عبرتی است، وقتیکه به ایشان گفته شد: تا مدتی )از نعمت

 (۴۳)و سپس منتظر عذاب(. )شوید. 

 تفسیر :
پذیران است؛ آنگاه که برای آنان گفته  در داستان قوم ثمود و نابودی آنان نصیحتی برای پند

 ما ارزانی نموده بهره جویید.هایی که خداوند مناّن برای ششد: از نعمت 

اعِقةَُ وَهُمْ یَنْظُرُونَ﴿  ﴾۴۴فَعَتوَْا عَنْ أمَْرِ رَبِّهِمْ فأَخََذَتهُْمُ الصه
سرکشی کردند در نتیجه صاعقه )مرگ( آنان را فرا گرفت در حالیکه سپس از فرمان پروردگارشان 

 (۴۴)کردند. نگاه می

 تشریح لغات واصطلاحات :
 کرد.سرکشی  «عَتوَْا»

 تفسیر :
ابن کثیر گفته است: آنها سه روز در انتظار عذاب بودند و در صبح روز چهارم بر آنان 

 .(۳/۳٨۶نازل شد. )مختصر ابن کثیر 
مفسرآلوسى فرموده  است: حضرت صالح علیه السّلام به آنها وعده داده بود که بعد از سه 

شما زرد و رنگ پریده میشود. و روز عذاب بر آنان نازل میشود و گفته بود: فردا چهره 
فردا سرخ و در روز سوم سیاه میشود. آنگاه درصبح عذاب بر شما نازل میشود. و پس 

هاى بیان شده را مشاهده کردند، خواستند او را به قتل برسانند، اما الله تعالی چون علامت 
. )روح المعانى ى صایقه آسمانى نابود شدنداو را نجات داد. و در روز چهارم به وسیله

۲٧/۱۶) 

 ﴾۴۵فمََا اسْتطََاعُوا مِنْ قِیاَمٍ وَمَا كَانوُا مُنْتصَِرِینَ﴿
 (۴۵درحالیکه نه هیچ توانایی برخاستن داشتند ونه هیچ یار ومددکاری یافتند.)

 تفسیر :
آنگاه که از اثر عذابی که از جانب خداوند که به آنان رسیده بود توان برخواستن را نداشتند، 

 توانستند از سرنوشت خود بگریزند و از خویشتن دفاع کنند. نمی

 ﴾۴۶وَقَوْمَ نوُحٍ مِنْ قَبْلُ إنِههُمْ كَانوُا قَوْمًا فاَسِقِینَ﴿
 (۴۶بودند.) یهمچنین قوم نوح را قبل از آنها هلاك كردیم، چرا كه قوم فاسق

 تفسیر :
شده عذاب نمود؛ زیرا آنان از های یاد علیه السلام را پیش از امت الله تعالی قوم نوح

 روی نمودند. حدود الهی تجاوز کردند و در عصیانگری زیاده
 خوانندگان گرامی !
نشانه  های هستی در اثبات وحدانیت وقدرت الهی  را  ( 60الی  47در آیات متبرکه ) 

 به بحث گرفته است .

 ﴾۴۷وَالسهمَاءَ بَنَیْناَهَا بأِیَْدٍ وَإِنها لمَُوسِعوُنَ﴿
 (۴٧)ایم.و یقیناً ما وسعت دهندهو آسمان را توانمندانه برافراشتیم 
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 تشریح لغات واصطلاحات :
 قدرت و قوت. «أیَْدٍ »ِ

 تفسیر :
خداوند سبحان آسمان را مرتفع ساخت و برابر داشت، بنایش را با توانایی و نیروی 

 خویش استحکام بخشید و ساختمان و اطرافش را وسعت داد.

یعنى با قدرت و نیرو و توانایى. )تفسیر  «بأِیَْدٍ »حضرت ابن عباس)رض( گفته است: 
 .(٨/۴۰ابن جوزى 

به « ید»تواند جمع هم مى «أیَْدٍ »ِنوشته اند که : « أید»یک تعدا د مفسرآن درمورد كلمه 
شُونَ ب ها» معناى دست باشد، همانند آیه تواند و هم مى ( 195)اعراف، « أمَْ لهَُمْ أیَْد  یَبْط 

مصدر، به معناى قوّت و قدرت باشد. چنانكه در قرآن عظیم الشأن از این ریشه، کلمه 
ن ینَ »های  مختلفى به معناى تأیید آمده است، مانند:  ه  وَ ب الْمُؤْم  ي أیََّدَكَ ب نَصْر  « هُوَ الَّذ 

 (.62)انفال، 

و گسترش میدهیم، و زمین و فضاى  و ما همواره آسمان را توسعه «وَ إِنها لَمُوسِعوُنَ »
ى کوچکى است در یک بیابان وسیع. چنین امرى محیط به آن از قبیل آب و هوا همانند حلقه

در بعضى احادیث نیز آمده است. )با چشم بصیرت به عظمت عالم هستى بنگر تا عظمت 
شناور  ىى کوچک و نقطهخالق را دریابى. این زمینى که بر آن قرار دادى جز یک ذره

در این گیتى وسیع نیست و جز خدا احدى از وسعت آن خبر ندارد، خداى ایجاد کننده و 

عظمت جهان هستى را در نظر بیاور و  وَ إِناّ لَمُوسِعوُنَ خالق انسان. با خواندن این آیه: 
 همراه باثناگویان وتسبیح خوانان، با قلب وزبان به ثنا وتمجید خداوند سبحان بپرداز.(

یعنى قادر هستیم. از وسع به معنى  «لَمُوسِعوُنَ »ت ابن عباس)رض( گفته است: و حضر
 توانایى آمده است.

 ﴾۴۸وَالْأرَْضَ فَرَشْناَهَا فنَِعْمَ الْمَاهِدُونَ﴿
 (۴٨)ایم. و زمین را هموار کردیم پس چه خوب هموار کننده

 تفسیر :
ای ساخت و برابر را گهوارهالله متعال زمین را فرشی برای مخلوقات مقرّر داشت، آن 

نمود تا هر مخلوقی بر روی آن استقرار یابد. آری! خداوند مناّن زمین را چگونه هموار 
 ای ساخته است.داشته و چه خوب گهواره

 ﴾۴۹وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلقَْناَ زَوْجَیْنِ لَعلَهكُمْ تذََكهرُونَ﴿
 (۴۹)( آفریدیم تا شما پند گیرید. وجوره فتجُ و از هر چیزی دو نوع )

 تفسیر :
خداوند پاک از همه انواع مخلوقات دو نوع مختلف نر و ماده را مقرّر داشت تا شما 

تعالی  اند امّا حقفت گونه که همه مخلوقات جُ یگانگی و عظمتش را به یاد آورید. بدین
 منزّه و مبرّاست. یگانه است، دومی ندارد، شریکی برایش نیست و از همسر و فرزند

ِ إنِِّي لَكُمْ مِنْهُ نذَِیرٌ مُبِینٌ﴿ وا إلِىَ اللَّه  ﴾۵۰فَفِرُّ
 (۵۰اى آشكاری هستم.) دهنده پس به سوى الله  بگریزید كه من شما را از طرف او بیم

 تشریح لغات واصطلاحات :
وا »  پرستی، به سوی الله شناسی و بگریزید . هدف  گریختن از کفر و بت« : ف رُّ
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یکتاپرستی ، و از گناهان و سیئات ، به سوی عبادات و حسنات است . خلاصه گریز از 
آشکار. یعنی « : مُب ینٌ » موجبات عذاب و شقاوت ، به سوی موجبات نعمت و سعادت . 

 ت ، روشن است ، و برای شما ناشناخته نیست .پیغمبری من با دلائل و معجزا

 تفسیر :
پس ای بندگان! از عذاب خداوند متعال با انجام طاعات به سوی رحمتش بگریزید. به 

ای هستم که با حجّتی قوی، سخنی راست و یقین ای مردم! من یعنی پیامبر بیم دهنده
 تعالی میترسانم.دادنی آشکار شما را از عذاب حقبیم

یان در تفسیرالبحرمی نویسد: فرار کردن به سوى خدا یعنى ایمان آوردن و امتثال ابو ح
رو آن را به فرار تعبیر کرده است تا یادآور شود که مجازات  و عذاب  فرمان او. از این

انسان را تعقیب میکند و شایسته است از آن فرار نماید. پس برحذر داشتن و استدعا را با 
هیچ پناهگاه و محل نجاتى »ى پیامبر صلىّ اَّللّ علیه و اله و سلم د فرمودهرساند. ماننهم مى 

 .(٨/۱۴۲)البحر «. اى از عذابت نیست جز تواز تو جز به سوى تو نیست و نجات دهنده
ابن جوزى در تفسیر خویش فرموده است: یعنى از کفر و عصیان بگریزید که موجب 

واب و پاداش است، رو بیاورید.)تفسیر ابن عذاب است، و به ایمان و طاعت که موجب ث
 .(٨/۴۱جوزى 

ِ إلِهًَا آخَرَ إِنيِّ لَكُمْ مِنْهُ نذَِیرٌ مُبِینٌ﴿  ﴾۵۱وَلَا تجَْعلَوُا مَعَ اللَّه
 (۵۱و با الله معبودی دیگر قرار ندهید، یقیناً من از سوی او بیم دهنده ای آشکاری هستم. )

 تفسیر :
در امر به طاعت و نهى از شرک لفظ را تکرار کرده رو خازن فرموده  است: ازاین

طور که عمل بدون ایمان سودى ندارد، ایمان بدون عمل است تا به مردم بیاموزد همان
 شود و نجات نمییابد.مند نمىنیز مفید نیست. و جز کسى که آن دو را با هم دارد، بهره

 .تألیف محمد علی صابونی( :)تفسیر صفوة التفاسیر

 ﴾۵۲كَ مَا أتَىَ الهذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إلِاه قاَلوُا سَاحِرٌ أوَْ مَجْنوُنٌ﴿كَذَلِ 
همچنین هیچ پیامبری بر کسانی که پیش از اینان بودند نیامد مگر اینکه گفتند: جادوگر یا 

 (۵۲دیوانه است! )
 تفسیر :

عنوان دلدارى پیامبر صلی الله علیه گیرى از آیات گذشته و به این آیه مبارکه بمثابه نتیجه
كنند، بدان كه پیش از اینان نیز با وسلم بوده اگر مشركان مكّه با تو چنین برخوردهایى مى

 .اندپیامبران پیش از تو چنین برخوردهایى را داشته

 متهم کردن پیامبران به جادوگر و دیوانه :
چیزی جدید نبود که رسول الله صلی متهم ساختن پیامبران الهی به دیوانگی، و جادوگری 

منطق مخالفین و معاندین  ایبدان متهم می ساختند، بلکه این یکی از شیوه الله علیه وسلم را
ادیان الهی وآسمانی است که وقتی در برابر قدرت معنوی و غیبی پیامبران عاجز 

امبران میگردیدند، به عجله بدین منطق وشیوه همیشگی خویش تمسک می ورزیدند و پی
و امثال )کاهن بودن( الهی را گاهی به سحر و گاهی به شاعری وگاهی به جنون و كهانت 

 این عناوین متهم میكردند.
همچنین هیچ پیامبری بر »سورۀ الذاریات( می فرماید: 52)ۀ یآپروردگار با عظمت ما در 

 « است! کسانی که پیش از اینان بودند نیامد مگر اینکه گفتند: جادوگر یا دیوانه
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 الهی بود،  برأنبیاءتهام زدن یکی از ابزار وسلاح مقابله مشرکان ا  طوریکه یاد آور شدیم: 
ریخ عالم بشریت هیچ پیامبر را از اتهام جادوگر، ساحر ومجنون در أطوریکه در طول ت
 امان نه مانده است.

نْ رَسُول  إ لاَّ ما أتَىَ » یعنى: كار بر همین منوال ادامه دارد که: «كَذل كَ » مْ م  نْ قَبْل ه  ینَ م  الَّذ 
رٌ أوَْ مَجْنوُنٌ  یعنى: هیچ گاه براى امتهاى پیش ازآنان کفار مکه پیامبرى نیامده  «قالوُا ساح 
 گر است یا مجنون یعنی کسی که یا مجنون است،اند او ساحر و حیله است مگرآنكه گفته 
 زى را درک کرده نمی تواند.باشد، و چی یبهره م بى که همانا از نعمت

ند همانا افترا دیوانگی وجنون ـاتهام دیگری که بر رسول الله صلی الله علیه وسلم می بست

ّكْرُ إ نَّكَ »است، طوریکه قرآن عظیم الشأن میفرماید:  لَ عَلَیْه  الذ  ّ ي نزُ  وَ قالوُا یا أیَُّهَا الَّذ 
د: اى كسیکه )ادّعا دارى( ذكر )الهى( بر اونازل سورۀ حجر( )و كفاّر گفتن 6 ۀ)آی «لَمَجْنوُنٌ 

 (.!اىشده! به یقین تو دیوانه
و استهزاء به رسول الله صلی الله علیه  این جمله از سخنان بود که: كفار ازباب تمسخر

 اند.وسلم و كتاب نازل بر او گفته 

ـنّ عقل نیست، بلكه به معناى بى به معناى «لَمَجْنوُنٌ »: مفسرین میفرماید که زده است.  ج 
به معناى دیوزده است و در جاهلیتّ اعتقاد داشتند كه شاعر « دیوانه» ۀهمانطوریکه كلم

 تواند شعر بگوید.نّ دارد مىـبه خاطر ارتباطى كه با ج

 ﴾۵۳أتَوََاصَوْا بهِِ بَلْ هُمْ قوَْمٌ طَاغُونَ﴿
 (۵۳كرده بودند ]نه[ بلكه آنان قومي طغیانگرند! ) آیا همدیگر را به این ]سخن[ سفارش

 تفسیر :
رو همه آنان به آیا پیشینیان، متأخّران را به تکذیب پیامبران وصیت کردند و از این 

اند که در عصیانگری از حد گذشتند، اند؟ چنین نیست، بلکه آنان قومی تکذیب اتفاق کرده
اعمال خود به تکذیب و کفر توافق دارند. بنابر این های آنان را شبهه فرا گرفته و در دل 

 سخن متأخّران مانند متقدّمان است.

 ﴾۵۴فَتوََله عَنْهُمْ فمََا أنَْتَ بمَِلوُمٍ﴿
 (۵۴)نکوهش و ملامتی نیستی.پس، از آنان روى بگردان كه تو سزاوار 

 تشریح لغات واصطلاحات :
 سزاوار سرزنش. «مَلوُمٍ »

رْ فإَِنه  كْرَى تنَْفعَُ الْمُؤْمِنِینَ﴿وَذَكِّ  ﴾۵۵الذِّ
ً پند ده یقین و پیوسته  (۵۵سودمند است. )که پند دادن به مؤمنان ا

 تشریح لغات واصطلاحات :
کّْری»  اندازد و موجب موعظه حسنه . پند و اندرزی که انسان را به یاد الله  می« :  الذ 

 گردد .تقویت ایمان و افزایش تقوا می
 تفسیر :

کند که رساند ) و کاری مییعنی پند و اندرز بده ، چرا که پند و اندرز به مؤمنان سود می
  الله سبحان وتعالی  را فراموش نکنند ، و پیوسته بر ایمان و یقینشان بیفزایند ( .

  : 55شأن نزول آیۀ 

 هد خود از طریق مجا« مسند»ابن منیع وابن راهویه وهیثم بن کلیب هرکدام در  -1016
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ها روی پس از این«فَتوََلَّ عَنْهُمْ فَمَا أنَْتَ ب مَلوُم  »ازعلی)رض( روایت کرده اند: چون 
( نازل شد. و به پیامبر 54)ذاریات: « بگردان و تو هرگز درخور ملامت و نکوهش نیستی

 خود دستور داد که از ما روی بگرداند.
 خود یقین پیدا کرد.هیچکس در بین ما باقی نماند، مگر این که به هلاکت 

ن ینَ »ۀ یپس خدای بزرگ و توانا آ كْرَى تنَْفَعُ الْمُؤْم  رْ فَإ نَّ الذّ  های ما را را نازل و دل «وَذَكّ 
 شاد کرد.

نازل  «فَتوََلَّ عَنْهُمْ فمََا أنَْتَ ب مَلوُم  » ابن جریر از قتاده روایت کرده است: چون -1017

رْ »شد. اصحاب غمگین شدند و فکر کردند وحی منقطع وعذاب پدیدار گشت. پس آیۀ  وَذَكّ 
ن ینَ  كْرَى تنَْفَعُ الْمُؤْم  این مرسل و ضعیف و متن منکر  32260)طبری  نازل شد. «فَإ نَّ الذّ 

 است.(.

نْسَ إِلاه لِیعَْبدُُونِ﴿  ﴾۵۶وَمَا خَلَقْتُ الْجِنه وَالِْْ
 (۵۶را نیافریدم جز براى آنكه مرا عبادت کنند. )و جن و انس 

 تفسیر :

یعنى تا عبادت مرا به میل و  «إلا لیعبدون» حضرت ابن عباس)رض( فرموده  است:
رغبت و یا با اجبار و اکراه به جا آورند. مجاهد گفته است: یعنى تا مرا بشناسند. )تفسیر 

حال تکذیب کنندگان را بیان کرد، با و رازى گفته است: بعد از این که .( ۱٧/۵۵قرطبى 
دهد؛ چون با این که خدا آنان را خلعت هستى بخشیده این آیه زشتى عمل آنها را نشان مى 

است، آنها پرستش او را کنار گذاشتند. در صورتى که هدف از آفرینش آنها چیزى جز 
 (.٧/۶٨۵عبادت نیست. )تفسیر رازى 

 یادداشت :
و داراى تكلیف است.  خلق شده ،جنّ، قبل از انسان که : قایل تذکر ویاددهانی است

وَ ما » تذکر یافته است .از انسان طوریکه در این مبارکه ملاحظه میداریم که نام جن قبل 
نْسَ  نَّ وَ الْْ  بر اساس ها تمام آفرینش  هکذا باید گفت که در قرآن عظیم الشأن ،«.خَلَقْتُ الْج 

وَ ما خَلَقْنَا » افریده نشده است ، طوریکه می فرماید :باطل مخلوقی حق است وهیچ 
( .درضمن باید که خلقت همه ای 85حجر، )« السَّماوات  وَ الْأرَْضَ وَ ما بیَْنَهُما إ لاَّ ب الْحَق ّ 

خَلَقَ » بقره ( میفرماید : 29بطور مثال در )آیه انسان است. این مخلوقات برای استفاده 
رَ لكَُمُ »:د ویا می فرمای « لكَُمْ  نازعات، ) «مَتاعاً لكَُمْ » ( ویا می فرماید :13جاثیه، ) «سَخَّ
الله انسان نیز براى هدفى متعالى آفریده شده كه راه رسیدن به آن، عبادت  درضمنو (.33

نْسَ إ لاَّ ل یَعْبدُُون  »است. سبحان وتعالی  نَّ وَ الْْ   .« وَ ما خَلَقْتُ الْج 
 عبادت :

دارد و به آن خوشنود  عي است كه تمام آنچه را كه الله تعالی دوست ميعبادت اسم جام
گردد در بر میگیرد اعم از عقاید و اعمال قلوب و اعمال جوارح و همه اعمالي كه بنده مي

 كند.را به الله تعالی نزدیك مي
 بنابر این همه آنچه كه الله تعالی در كتابش و سنت رسولش محمد صلی الله علیه وسلم
مشروع قرار داده در تعریف عبادت داخل است، عبادت انواع مختلفي دارد، بعضي عبادات 
قلبي است، مانند: اركان ششگانة ایمان، ترس، رجاء، توكل، رغبت، رهبت و غیره، و 

 بعضي عبادات ظاهري است، مانند: نماز، زكات، روزه و حج.
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 .شود مگر اینكه بر دو اصل مبتني باشدعبادت صحیح نمي

وَمَآَٰ »اول: اینكه خالص براي الله انجام گیرد و به او شرك آورده نشود. طوریکه میفرماید: 
ةَۚٓ وَ  كَوَٰ ةَ وَیؤُتوُاْ ٱلزَّ لَوَٰ ینَ حُنفََآَٰءَ وَیقُ یمُواْ ٱلصَّ ینَ لهَُ ٱلدّ  َ مُخل ص  یَعبدُُواْ ٱللََّّ اْ إ لاَّ ل  رُوَٰٓ ینُ أمُ  ل كَ د  ذََٰ

درحالي كه به ایشان دستور داده نشده بود مگر اینكه مخلصانه (. »5البینة: )سورۀ  «ٱلقَیّ مَة  
 «.وحقگرایانه خدا را بپرستند و نماز بر پا دارند و زكات بپردازند و این است آیین راستین

دوم: پیروي از رسول الله صلی الله علیه وسلم به این شكل كه بنده مثل پیامبرصلی الله علیه 
چیزي از آن كم كند یا به آن بیفزاید، و این معناي گواهي محمد وسلم عمل كند بدون اینكه 

ُ وَیغَف ر لَكُم »رسول الله است. لذا میفرماید:  َ فٱَتَّب عوُن ي یحُب بكُمُ ٱللََّّ بُّونَ ٱللََّّ قلُ إ ن كُنتمُ تحُ 
كنید تا  یبگو اگر خدا را دوست میدارید از من پیرو(. »31عمران: )سورۀ آل «ذنُوُبَكُم

كُمُ »و میفرماید: «. اوند شما را دوست بدارد و گناهان شما را برایتان بیامرزدخد وَمَآَٰ ءَاتئََٰ
كُمۡ عَنهُ فَٱنتهَُواْ  سُولُ فخَُذوُهُ وَمَا نَهَئَٰ و آنچه رسول )خدا( به شما بدهد، [. »7)الحشر: « ٱلرَّ

 «.آن را بگیرید. و از آنچه كه شما را از آن باز دارد اجتناب كنید

 شود مگر به دو چیز: دیت كامل متحقق نميعبو
اول: كمال محبت الله، به طوري كه بنده محبت خدا و محبت آنچه كه در نزد خدا محبوب 

 است را بر محبت هر چیز دیگري مقدم بدارد.
دوم: كمال عاجزي و كُرنش براي الله به طوري كه بنده در تنفیذ اوامر و اجتناب از نواهي 

 او خاضع و فرمانبردار باشد.همواره در برابر 
و خوف و رجاء در آن جمع  پس عبودیت آن است كه كمال محبت وكمال خضوع و تذََلُّل

باشد، و بنده زماني به محبت و خوشنودي خدا میرسد كه عبودیت را به شكل كامل آن انجام 
كرده خود اش با انجام فرایضي كه او را بدانها مكلف دهد. پس خداوند دوست دارد كه بنده

تر میشود را به او نزدیك كند و هر چه بنده عبادت مستحب بیشتر انجام دهد به خدا نزدیك
رود، و به فضل و رحمت او تعالي این و منزلت او در نزد پروردگار با عظمت بالاتر مي
 تقرب از اسباب رسیدنش به بهشت خواهد گردید.

 ﴾۵۷دُ أنَْ یطُْعِمُونِ﴿مَا أرُِیدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أرُِی
 (۵٧آنان هیچ رزقی نمی خواهم، و نمی خواهم که مرا طعام دهند. ) من از

 تفسیر :
باشد که امام بیضاوى در تفسیر این آیه مبارکه فرموده  است:منظور یادآورى این نکته مى
منظور شأن و موقعیت خدا با بندگان مانند وضع مالکان با بردگان نیست؛ چون مالکان به 

بیضاوى تفسیر گیرى در امور معاش، بردگان را در اختیار میگیرند. )یارى جستن و بهره
۴/۱۶٨ ) 

گیرند، از شما  طور که مالکان از بردگان کمک مىخواهم آنبناءً الله تعالی می فرماید: نمى
 اید.یارى بجویم. پس به عبادت من مشغول شوید که به خاطر آن خلق شده

 َ ةِ الْمَتِینُ﴿إنِه اللَّه اقُ ذوُ الْقوُه زه  ﴾۵۸ هُوَ الره
 (۵٨.)بخش نیرومند استوار استگمان خداوند است كه روزى بى

 تفسیر :
ة  » ة  ( است .دارای نیروی فراوان.«: الْمَت ینُ »دارای نیرو.  «:ذوُالْقوَُّ  تأکید ) ذوُالْقوَُّ

ة (تأکید   اقُ »است.وبه معنای ثابت واستوار است، یعنی اینکه الله تعالی  )ذوُالْقوَُّ زَّ هُوَ الرَّ
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ة   رسانى كمبودى ندارد، و با گذشت زمان، قدرت روزى رسانى  در توان روزى «ذوُ الْقوَُّ
 خداوند تقلیل نمییابد وكمرنگ هم نمیشود. 

نْ دَابَّة  ف ی الْأرَْض  إ لاَّ عَ » چی زیبا میفرماید: ها وَ وَ ما م  زْقهُا وَ یَعْلَمُ مُسْتقَرََّ لَی اَللَّّ  ر 
تاب  مُبین )هیچ جنبنده ای در زمین نیست مگر اینکه روزی او بر  «مُسْتوَْدَعَها کُلٌّ فی ک 

الله است! او قرارگاه و محل نقل و انتقالش را می داند؛ همه اینها در کتاب آشکاری ثبت 
 (6است! )هود/
خداوند  که است شده صلی الله علیه وسلم روایت اکرم رسول از قدسی شریف در حدیث

 ملَت وإلا تفعل وأسد فقرك غني أملَ صدرك لعبادتي ، تفرغآدم یا ابن»فرمود:  متعال
 صورت درآن شو، که فارغ من عبادت ! برایفرزند آدم ای«.»أسد فقرك شغلا ولم صدرك
اگر  ولی بندممی رویت  و در فقر را به سازمپر می  نیازیو بی  را از توانگری اتسینه
 «.بندمرا نیز نمی  و در فقرت سازمپر می  را از گرفتاری ات، سینهنکنی چنین

 خوانندۀ محترم !
من جنّ و انس را نیافریدم جز برای اینکه عبادتم کنند )و از »خواندیم:  56 ۀأیطوریکه در

 «این راه تکامل یابند و به من نزدیک شوند.
انسان دارای دو بعُد جسمی و روحی است که خداوند متعال جسم را مَرکب و ابزار روح 

به تنهایی  قرار داده است. اگرجسم نباشد روح -جهت تعالی و تکامل و انجام عبادات -
امکان عبادت را ندارد. همچنان جسم نیز چون مادی است، برای قوام و بقای خود ضرورت 

دارد که همگی از امور مادی هستند و اگر به جسم، آب و غذا و … به غذا، آب، هوا و
گاه روح بدون ابزار و اسباب مادی قادر به رود، آنهوا نرسد فرسوده شده و از بین می 

ات و کارهای معنوی نیست و هدف آفرینش انسان محقق نخواهد شد، پس رزق انجام عباد
 و روزی برای جسم امری ضروری و حیاتی است.

لَیْسَ »دین مقدس اسلام برای انسان در یک جمله زیبا شعار ذیل قرآنی مطرح نموده است: 
نْسَان  الاَّ مَا سَعَی منحصراً در کوشش و کار بهره انسان را ( ۳۹)سوره فجر، آیه  «ل لَْ 

 قرار میدهد.
بنابر این، بر انجام کسب و کار، جهت به دست آوردن روزی حلال فراوان تأکید شده است، 

 تا جسم قوام و بقا داشته باشد و انسان بتواند پروردگار را عبادت نماید. 
د در حقیقت، عبادت و کسب رزق و روزی لازم و ملزوم یکدیگرند؛ طوریکه در فوق یا

ور شدیم که: روح بدون جسم قادر به انجام عبادت نیست و جسم هم بدون غذا دارای قوام آ
و ثبات نیست؛ از این رو خداوند سبحان بعد از بیان هدف آفرینش انسان، بحث رزق و 

 «.دهنده و صاحب قوّت و قدرت استخداوند روزی »روزی را مطرح نموده و میفرماید: 
 خوانندۀ محترم !

ه اصرار که در اعتدال طلب روزی به عمل می اید، به این معنا نیست که اسلام این هم
سوره  ۶جلوی تلاش را میگیرد. برخی افراد سست و بی حال با اتکّا به تعبیراتی همانند آیه 

نْ دَابَّه  ف یهود که میفرماید:  زْقهَُا: الْأرَْض  الاَّ عَلَیوَ مَا م  زمین ای در هیچ جنبنده»اَللَّّ  ر 
یا روایاتی که روزی را مقدّر و معیّن میداند، «. نیست مگر اینکه روزی او بر خداست

تهیهّ معاش، زیاد تلاش کند، زیرا روزی  اندیشند که لزومی ندارد انسان برایچنین می
مقدّر است و به هرحال به انسان میرسد. درحالیکه مختصر آشنایی با قرآن و احادیث نبوی 

گیری مادّی و معنوی به این حقیقت کافی است که اسلام پایه هرگونه بهرهبرای پی بردن 
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نْسَان  الاَّ مَا سَعیَشمرد تا آنجا که در جمله شعارگونه قرآنی:  انسان را کوشش می  لَیْسَ ل لَْ 
 بهرۀ انسان را منحصراً در کوشش و کار قرار میدهد.( ۳۹)سورۀ فجر، آیۀ 

مقدّر و ثابت است، ولی در عین حال مشروط به تلاش و ما هم می گوییم روزی هرکس 
 هرگاه این شرط حاصل نشود مشروط نیز از میان خواهد رفت.

 میعاد اجل و رزق :
اجل و رزق انسانها مانند سائر چیزها به قضاء و قدر ارتباط دارد، خداوند به کسی که از 

بخواهد روزیش را تنگ  گرداند و از کسی کهبندگان خویش بخواهد روزیش را فراخ می

رُونَ سَاعَة وَلَا »میسازد، چنانچه میفرماید:  ة  أجََلِۖ فَإ ذَا جَآَٰءَ أجََلهُُم لَا یسَتأَخ  وَل كُلّ  أمَُّ
مُونَ  و برای هر امتی اجلی )مقرر( است، پس چون اجلشان آید نه ساعتی ) .(34الأعراف: ) «یسَتقَد 

زْقَ ل مَنْ »سورۀ العنکبوت( میفرماید:  62( و در )پس میشود، و نه پیش میشود. ُ یَبْسُطُ الرّ  اَللَّّ
َ ب كُلّ  شَيْء  عَل یمٌ  رُ لهَُ إ نَّ اَللَّّ ه  وَیقَْد  بَاد  نْ ع  الله روزی را برای هر کس از بندگانش که ) «یشََاءُ م 

 به هر چیزی داناست.(.گرداند، و برای هرکس که بخواهد تنگ میگرداند. چون الله می بخواهد گشاده

 گردد:اسبابی که باعث زیادت و یا کمی عمر و رزق انسان می
عمر و رزق از جملۀ چیزهایی است که الله تعالی آنرا مقدر نموده است، و به قضاء و قدر 

آید، با آنهم عمر و رزق مانند سایر چیزها دارای اسباب دینی، و اسباب خداوند بوجود می
میباشد. و این اسباب تابع قضاء و قدر خداوند بوده و هیچ سببی از اسباب طبیعی و مادی 

 باشد.کند بلکه تابع قضاء و قدر خداوند میبر قضاء و قدر خداوند سبقت نمی

 اسباب دینی :
 از جمله اسباب دینی برای زیادتی عمر و رزق انسان تقوا و خوف وترس بنده از الله تعالی 

ً نیکی نمودن به اقارب انسان چنانچه و نیکوکاری به مخلوق خداوند می باشد مخصوصا

زْقهُُ، أوَ ینُْسَأَ لهَُ ف ي »رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرمایند:  هُ أنَْ یبُْسَطَ لهَُ ر  مَنْ سَرَّ
ه   ه  -أثَرَ  یلَ في عُمُر  مَهُ -أی یطُ  لْ رَح   .«، فلَْیصَ 
خداوند در رزق وی فراخی کند و عمرش را طولانی نماید رحم کسی که دوست دارد »

([. 25579( وصحیح مسلم حدیث )5986)صحیح بخاری، حدیث )«. خویش را وصل کند
دهد بناءً کسی که رحم خویش را  زیرا که خداوند بندۀ خویش را از جنس عملش پاداش می

که خداوند در رزقش برکت کند خداوند رزق و اجلش را وصل مینماید باین معنی وصل می
میگزارد و عمرش را طولانی میگرداند و عکس آن، کسی که قطع صلۀ رحم مینماید 
خداوند در رزق و عمرش کوتاهی میاورد، یعنی رزق وی را کم و عمرش را کوتاه 

 میسازد. 

َ یجَعلَ لَّهُ مَخرَجا»الله تعالی میفرماید:  ن  ﴾۲﴿وَمَن یَتَّق  ٱللََّّ بُۚٓ وَیرَزُقهُ م   ﴾3﴿حَیثُ لَا یحَتسَ 
و هر که از خداوند بترسد )خدا( برایش راه بیرون شدن ازمشکل رافراهم » .(3-2الطلاق: )

 «.میسازد. واو را ازطریقی که گمان نکند روزی میدهد
و از اسباب دینی برای کوتاهی عمر، ظلم و بغاوت بر انسانها است؛ شخص باغی بزودی 

باشد و او را در دنیا به کمی عمر عملکرد ظالم غافل نمیگردد، و خداوند از هلاک می
 مجازات میکند. 

از جملۀ اسباب دینی برای کمی رزق، معاملات حرام سودی، خیانت نمودن، خوردن مال 
 یتیم، و مال مردم به باطل است.
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گرداند از اینرو با جرأت تمام به این کند که این کارها رزقش را زیاد می انسان فکر می 
سازد چنانچه کارها مبادرت میورزد مگر خداوند به عکس عقیده اش روزی او را تنگ می

ت َۗ »میفرماید:  دَقََٰ اْ وَیرُب ي ٱلصَّ بوََٰ ُ ٱلرّ  را خداوند سود » (.276البقرة: )سورۀ  «یَمحَقُ ٱللََّّ
 «.گرداندنابود میسازد و صدقات را افزون می

گرداند و برکت را از مالش میبرد، معاملات ربوی عمر شخصی معامله کننده را کوتاه می
برکتی در مالش اگر در ظاهر امر استفادۀ محدودی نماید مگر در نتیجه سبب کمی و بی

باز میکند، چنانچه رسول الله های رزق را میشود مثلیکه برای صدقه دهنده خداوند دروازه 

نْ صَدَقةَ  »صلی الله علیه وسلم میفرمایند:  صدقه مال صدقه دهنده راکم ».«مَا نقََصَ مَالٌ م 
 صحیح مسلم(.«.)نمیکند

 بهمین قسم خیانت، چل و فریب، تزویر، خوردن مال یتیم و اوقاف از جمله بزرگترین 
 وه بر آن در روز قیامت انسان عذاب هم گردد، و علا اسباب از بین رفتن برکت مال می

 میشود.

زْقاً طَی بّاً، وَعَمَلاً مُتقََبَّلاً »و در اخیر میگویم که:  لْماً نَاف عاً، وَر   «.اللَّهُمَّ إ ن یّْ أسَْألَکَُ ع 
]هنگام صبح آنرا بخواند[. )بارالها! از توعلم سودمند، رزق پاک وعمل مقبول مسألت 

و شعیب الأرناؤوط در تحقیق کتاب: زاد  و عبدالقادر 925مینمایم(. )ابن ماجه شماره ی 
)برای تفصیل موضوع مراجعه شود به کتاب:  سندش را حسن دانسته اند.( 2/375المعاد 

 لف دکتور نظام الدین نافع.(.ؤمعقیده اهل سنت و جماعت 

 ﴾۵۹فإَِنه لِلهذِینَ ظَلمَُوا ذَنوُباً مِثلَْ ذَنوُبِ أصَْحَابهِِمْ فلََا یسَْتعَْجِلوُنِ﴿
پس براى كسانى كه ظلم كردند نصیبی از عذاب همانند نصیب عذاب یاران ]قبلى[ شان 

 (۵۹پس ]بگو[ در خواستن عذاب از من شتابزدگى نكنند. )

 لغات واصطلاحات :تشریح 
 دلوهای بزرگی که دنباله دارند. سطل بزرگ، «ذَنوُباً»

 تفسیر :
هر آینه برای کسانی که با کفر ورزیدن به الله با عظمت و تکذیب پیامبرش بر خویشتن 

ای از عذاب الهی رسیدنی است و حتماً آنان را خواهد اند حصهظلم وستم روا داشته
کنندۀ پیشین بخشی از عذاب  های تکذیبان آنان از امّتگرفت؛ همچنان که برای موافق

رسید. بنابر این در عذاب عجله نکنند و آمدنش را دیر ندانند؛ زیرا بدون شک بر آنان 
 فرود میآید.

 ﴾۶۰فَوَیْلٌ لِلهذِینَ كَفَرُوا مِنْ یَوْمِهِمُ الهذِي یوُعَدُونَ﴿
وعده داده می شوند( یعنی روز  )پس وای ]شدّت عذاب[ بر کافران از آن روزشان که

 (۶۰.)قیامت
 تفسیر :

عاقبت ناپسند و احوال ناخوشایند روز قیامت بر کافران باد؛ احوالی  پس هلاکت و تباهی،
 که الله سبحان وتعالی  در دنیا برای آنان وعده کرده بود!

بسته در آن روز به انواع عذاب و شکنجه ها گرفتارومبتلا می شوند و به زنجیرها 
خواهند شد. پس هیچ فریادرسی ندارند و هیچ کسی نیست که آن ها را از عذاب الله  

 نجات دهد از این عذاب به الله متعال  پناه می جوئیم.
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 خواننده محترم ! 
 در فرهنگ قرآن، شرك و كفر، ازجمله بزرگترین ظلم بحساب می رود؛ ظلم 

به الله كه مخلوقش در كنار او یا به جاى او قرار گیرد، ظلم به خود كه به جاى خالق، سراغ 
 مخلوق میرود و ظلم به خانواده كه از شناخت حق و پیروى آن محروم میگردند.

بود و پایان آن  «توُعَدُونَ »همچنان در این سوره مبارکه در یافتیم که: آغاز این سوره با 

 و این نشان میدهد كه هدف این سوره بیان مسئله معاد بوده است. «یوُعَدُونَ »با 

 

 صدق الله العظیم و صدق رسوله نبي الکریم.
 و من الله التوفیق
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 منابع و مأخذها بربعضی ازمکثی 
 تفسیر و بیان کلمات قرآن کریم: - 1
ق(، اسباب نزول، علامه جلال الدین سیوطی ترجمه: از  812هـ ـ 751شیخ حسنین محمد مخلوف ) 

 عبد الکریم ارشد فاریابی. )انتشارات شیخ الاسلام احمد جام( 
 تفسیر انوار القرآن:  - 2

گزیده ای از سه تفسیر:)فتح القدیر شوکانی، « تفسیر انوار القرآن»، هروی تألیف عبدالرؤف مخلص
 .ابن کثیر و تفسیر المنیر وهبه الزحیلی می باشدتفسیر 

 تفسیر معالم التنزیل ـ بغوی: - 3
این تفسیر اصلابًه زبان   هـجری قمری( 516)متوفی سال  تفسیر البغوى تألیف حسین بن مسعود بغوی

  عربی نوشته شده، واز تفسیر الکشف والبیان ثعلبی بسیار متأثر می باشد.
 التفسیر:تفسیر زاد المسیر فی علم  - 4

 592رمضان  12میلادی ـ 1116هجری/  510تألیف: ابن جوزى ابوالفرج عبدالرحمن بن على )
، تفسیر متوسط ابن جوزی میباشد که: «زاد المسیر»مشهور به « زاد المسیر فی علم التفسیر»هجری(  

 این تفسیر خلاصه از تفسیر بزرگ وی بنام المغنی فی تفسیر القرآن می باشد.(
 لمحیط في التفسیر القرآن: ابو حیان الأندلسی:البحر ا - 5

ق( مشهور به ابوحیان غرناطى. 745 - 654تألیف: محمد بن یوسف بن علی بن حیان نفری غرناطی )
 اصلاً به زبان عربى تحریر شده است .« البحر المحیط»تفسیر 

 تفسیر القرآن الکریم ـ ابن کثیر:  - 6
ق( مشهوربه ابن 774اسماعیل بن عمر بن کثیر دمشقی )متوفى تألیف عماد الدین  تفسیر القرآن العظیم

تفسیرى دارد، كه در  شناس بزرگ اسلامى میفرماید:ابن کثیر ، مفسّر و قرآنکثیر. )جلال الدین سیوطی
 سبک و روش همانندش نگاشته نشده است.  

 تفسیر بیضاوی:  - 7
در قرن هفتم هجری به زبان عربی « تفسیر بیضاوى»أنوار التنزیل و أسرار التأویل، مشهور به »یا 

 هـ( 791)متوفی سال عبد الله بن عمربیضاوی نوشته شده. تألیف ناصرالدین 
 «:التفسیر الجلالین» تفسیر الجلالین  - 8

و وفات جلال  864 جلال الدین محلی و شاگردش جلال الدین سیوطی )وفات جلال الدین محلی سال
این تفسیر در قرن دهم هجری بزبان  . م 1996ق یا   1416هـ( )سال نشر: 911الدین سیوطی سال 

 عربی و از معدود تفاسیری است که توسط چند عالم به رشته تحریر آمده است .
 تفسیر جامع البیان فی تفسیر القرآن ـ تفسیر طبری:  - 9

میلادی( )قرن  923 ـ 839هجری قمری( در بغداد ویا ) 031وفات  224محمدبن جریر طبری متولد )
 قمری( شیخ طبری یکی از محدثین، مفسر، فقهی و مؤرخ مشهور سدۀ سوم قمری است.  4

 تفسیر ابن جزی التسهیل لعلوم التنزیل: - 10
یكى از  ق( این تفسیر 741تألیف محمد بن احمد بن جزی غرناطی الکلبی مشهور به جُزَىّ )متوفى 

 موجزترین و درعین حال مفیدترین و فراگیرترین تفاسیر مغرب اسلامى است.
 تفسیر صفوة التفاسیر: - 11

ق نوشته شده است. نویسنده در  1399 این تفسیر در سال م( 1930تألیف محمد علی صابونی )مولود 
بى، آلوسی تدوین این تفسیر از مهم ترین و معتبرترین كتب تفسیر از جمله: تفسیر طبرى، كشّاف، قرط

 البحر المحیط و... استفاده بعمل اورده است. ،، ابن کثیر
 تفسیر ابو السعود: - 12
تألیف: مفسر شیخ ابوالسعودمحمد بن محمد بن « تفسیر إرشاد العقل السلیم إلی مزایا الکتاب الکریم»

 ( از جمله علمای ترک نژاد می باشد.  982)متوفی مصطفی عمادی 
 تفسیر فی ظلال القرآن: - 13

 هـ(. 1387)متوفی سال  تالیف: سید بن قطب بن ابراهیم شاذلی
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 تفسیر الجامع لاحکام القرآن ـ تفسیر القرطبی: - 14
 هجری(  671نام مؤلف: الام ابو عبد الله محمد بن احمد الانصاری القرطبی )متوفی سال 

 تفسیر نور دکتر مصطفی خرّم دل: - 15
دکتر مصطفی خرمدل از کردستان: )متولد سال  تألیف:« ترجمۀ معانی قرآن»نام کامل تفسیر نور: 

 هجری(.1399هجری، وفات  1315
 تفسیر المیسّر: - 16

 هجری( 1379م مطابق  1959)اول جنوری  تألیف: دکتر عایض بن عبدالله القرني
 تفسیر معارف القران: - 17

مولف: حضرت علامه مفتی محمد شفیع عثمانی دیوبندی مترجم مولانا شیخ الحدیث حضرت مولانا 
  محمد یوسف حسین پور.

 تفسیر خازان: - 18
علاء الدین علی بن محمد بغدادی  تألیف:« لباب التأویل فی معانی التنزیل )تفسیرالخازان»نام تفسیر: 

 هجری میباشد.( ٧۴۱و متوفای  ۶٧٨متولد مشهور به الخازان )
 روح المعانی )آلوسی(: - 19

 ق( 1270 – 1217اثر محمود أفندى آلوسی است. )« روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم»تفسیر 
 جلال الدین سیوطی:  - 20
مؤلف آن : حافظ جلال الدین «تفسیر الدار المنثورفی التفسیر با لمأثور»الاتقان فی علوم القرآن »

 م( ۱۵۰۵ -۱۴۴۵عبدالرحمن بن ابی بکر سیوطی شافعی. )
 «:ر معانی القرآن فی التفسیرتفسی»زجاج:  - 21

اجمؤلف: ا أبو إسحاق إبراهیم بن محمد بن السرى بن سهل الزجاج البغدادی  أو أبو إسحاق الزجّاج أو لزَجَّ
 ـ میلادی( 923ـ 855هجری  311هجری ـ  241است. )

 تفسیر ابن عطیة:  - 22
،مؤلف آن: أبو محمد عبد بوده« المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز ابن عطیة»نام کامل تفسیر: 

  هـ( 542الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطیة الأندلسي المحاربي )المتوفى: 
 تفسیر قتَادة : - 23

قتادة  ازجمله شیخ م( ۶٨۰-٧۳۶هـ،  ۱۱٨ -هـ ۶۱) بصَْریأبو الخطاب قتادة بن دعامة بن عکابة الدوسی 
شناسی، حدیث، شعر عرب، تفسیر، دسترسی داشت. لغت، تاریخ عرب، نسب تابعین بوده، که در علوم 

در باره او  و در ضمن حافظ بود، در بصره عراق زندگی بسر برده ولی نابینا بود. امام احمد حنبل
کرد، من یک شنید مگر اینکه آن را حفظ میترین اهل بصره بود و چیزی نمیاو با حافظه»گوید: می

المثل بود. او در حافظهٔ او در طول تأریخ ضرب« او حفظ شد.بار صحیفه جابر را برای او خواندم و 
 عراق به مرض طاعون در گذشت.

 تفسیر بیضاوی: - 24
تفسیر الیضاوی )انوار التنزیل واسرار التأویل( مؤلف: مفسر کبیر جهان اسلام شیخ ناصرالدین عبدالله 

 .بیضاوی
 مشهور به تفسیر زمخشرى:  تفسیر کشاف - 25
 مؤلف:مشهور به تفسیر کشاف. « تفسیر الکشاف عن حقایق التنزیل و عیون الأقاویل فی وجوه التأویل»

میلادی  ۱٨۵۶هـ(این تفسیر برای بار اول در سال:  538ذیحجه 9ـ  467رجب  27) مخشرىجارالله ز
، ٧۱۳۰های  در بولاق مصر، و در سال ۱۲۹۱در دو جلد در کلکته به چاپ رسید، سپس در سال 

 در قاهره هم به چاپ رسیده است.  ۱۳۱٨، و ۱۳۰٨
 تفسیر مختصر: - 26

جریر  مشهور به مؤلف: ابو جعفر محمد بن جریربن یزید بن کثیر بن غالب طبریتفسیر ابن کثیر: 
هجری شمسی. تاریخ طبری  301ـ  218هجری قمری در بغداد ) 310وفات  224طبری متولد 

 است.مشهور به پدر علم و تاریخ و تفسیر 
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 مفسر صاوى المالکی:  - 27
-1175مؤلف: احمد بن محمد صاوى )« حاشیة الصاوي على تفسیر الجلالین فی التفسیر القرآن الکریم»

 ق( است.1241
 فیض الباری شرح صحیح البخاری: - 28

 Jan 2016 26داکتر عبد الرحیم فیروز هروی، سال طبع: 
 و صحیح البخاری: –صحیح مسلم  - 29

هجری قمری وفات  261ج نیشاپوری مشهور به امام مسلم که در سال گردآورنده: مسلم بن حجا
حافظ ابو عبدالله محمد بن اسماعیل بن ابراهیم بن مغیرة بن بردزبه نمود.وگرد آورنده صحیح البخاری: 

 هجری(  256ـ  194بخاری )
 سعید حوی: - 30

ترین و ، که از مهم (۱۴۰۵الاساس فی التفسیر )یازده جلد؛ قاهره »حَوّی، سعید، حَوّی، سعید، مفسر 
 آید.اثر گذار ترین آثار حوی به شمار می

 مفردات الفاظ القرآن: - 31
گفته: او اهل اصفهان بود اما در بغداد « الأعلام»)خیر الدین زرکلی در کتاب  از راغب اصفهانی.

امام فخرالدین رازی «. هجری قمری وفات کرد 502سکونت گزید، ادیب مشهوری بود، و در سال 
در علم اصول ذکر کرده که راغب از ائمۀ اهل سنت است و مقارن با « تأسیس التقدیس»در کتاب 

 .(.7، وأساس التقدیس صفحه 297/  2غزالی بود. )بغیة الوعاة 
 
 
 
 
 
 

 

 (26) شش ( وبیست و25) پنج بیست و جزءترجمه و تفسیر
 « سعید افغانی - سعـیـدی» امین الدین  تتبع ونگارش:

  مطالعات ستراتــیــژیکی افغان مدیر مرکز
 جرمنی - حق لاره مسؤل مرکزفرهنگی د و

 saidafghani@hotmail.comادرس   :

 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library
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